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جلد اول 


ببست متاله قزو ینی 


مقالات اد بی «تاریخی میرزا محمد خان بن عبدالوهاب قزوینی 


[۱0۹۳۹۰۰ 
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چاپخانه شرق 


خر 
٩ #&‏ | 
دە عار 


ی مه 


درآ غازفروددین سال ۱۳۰۷ خورشیدی که در بمیتئی دیباچه این 
نامه را مینوشتم 3 نامی میر ز | محمد فزوینی در بارس مىز ست ۰ 
انك که پس از گذشتن بیست و نج سال و نیم در تپران این پیشگفتار 
کا را از برای چاپ دوم این نأمه مینو سم > يش از چپار شبال. اسیت 
که نار نده این گفتارهای گرانمایه در ز بر خاك مسپن خود ]رام گز بده 
است. . این دانشمند باك‌سرشت س از گذراندن سی و شش سال در لندن 
و بارس و بر آن ۰ درمپرماه ۸ خورشبدی با زن و یکانه ذر ژ ند خود 
ناهد ستپران پا کشت ودر شب شنبه هفتم خرداد ۱۳۲۸ در همین شهر در 
هفتاد وچپارسا لکی ازجپهان در گذشت ودر ری ) حضرت عبدا لعظیم ( در 
آوراسگاه ابوالفتوح رازی بخاك سیر ده گنه اس )۱( 

قزو ینی نیمی از ز ندگی خود دا » آ نیم بتر یم ساالبای زا کی 
خود را درارو با سر آورد » سراسر عمر وی چه در ابران و چه در ارو یا 
بخواندن و نوشتن گذشت » نتبسة آنپمه کارو کوشش آثار گرانبپاگی است 
که از او بحای مانده است این آثار بخوبی کو بای پا به دانش و نموداد 
نپاد نيك او است.. این نامه ) بسمت مقاله ) کی از همان | تار اسن “ 
خش دوم [ نرا باز همین نام فاضل ارحه‌ند آقای عباس اقہال در تپران ۰ 
در سال ۱۳۱۳ انتشارداده است چون کاو تد سالسا کر بان یی و بر لن 
با مرحوم قزوینی بودم و با ییک دو ستی داشتیم )۲ » بدرستی میتوانم 
بگویم که وسعت اطلاعات او بسیار بیشتر از آن‌اندازه‌ایست که درآ ثاروی 
دیده میشود » قزوینی سیار دقیق و بی| ندازه با احتیاط بود » رفته رفته 
این احتباط بيك گو نه وسواس کشیده شده بود و او را از نوشتن بسیاری 
از مطالب بازمیداشت 6 | تست که | نجه از او بحای مانده ستحقیق بیوسته 
قا بل اعتماد است و از اسناد گرانبهای این قرن ما بشمار است . 

سیار جای ساس است که هت دار ندة کتا بخا نه این سیتا آقای 
کی اتی ارجمند ابراهیم رمضا نی دیگر باره این نامه بچاپ زسیده بدسترس 
خواستاران سیرده مشود . زور داوه 

هران ۳۹ مر ۱۳۳۲ 


- شر ح ز ند گا نی مر <وم رو ی و تأ اغات وی در رساله‌ای که مشتمل ار جال 
مقا له‌است » بنام «علامة قر و ینی» بجاپر سیدهاست : از نثر ات‌ادارة کل نگار ش و زارت فر هنگ. 
۳ - ناه کنید به «پوراندخت نامه» بمبئی ۱۳۰۹ 





دما چه 


بنام هرمزد پا ' 
موضوع این نامه مقالات ادبی و تاریخی دانشمند معروف آقای 
مبرزا محمدخان‌بن عبدالوهاب قزوینی است که درحراید مختلف فارسی 
در ارویا و ابران مثّل کاوه و اا تشن و فرنگستان و محل علوم مالبه 
واقتصاد منتشر شده است چون مقالات در حرائد و محلات غالبا بش ان 
N‏ دور انتشار آنا در حکم ازمیان رفته و معدوم است حیفم آ مد 
که" تار چنین بزر مد اری که بپمه‌چیزدنیا بشت‌با زده عمری را در 2 شه‌ای 
رة و آرزوتی حز خدمت بمعارف‌ایران ندارد ازمیان برود ودیگر 
دست کسی بآ نہا نرسد واز استفادۂ دائمی محروم بماند هرچند که سایر 
آنارایشان در کتبی که فپرست]آ ادرا نام تحن ماله( دا ۴۴ 
مندرج ار جاردانی است لذا ازفرزانه دوست دانشمند خود خواهش 
کردم که کلبه مقالاتشان را بپندوستان بفرستند و به بنده احاژه دهند 
که iT‏ را در يك حلد کا بطبع برسانم ابشان نظر بسابقه دوستی 
و اطمیتان از درحهٌ اخلاصم خواهشم را پذیرفته مقالات را فراهم نموده 
اا ودک و می را در هر کونه ری درا با ارق مو دید 
مسام است که بنده ازاظهار رأفت ایشان سوءاستفاده ننموده بخود اجازة 
تصرفاتی درنوشته‌های استاد معظم ندادم آنحه بایستی بمقالات افزوده 

‌ با آ نجه از انا کا سته شود خود کرده‌انن : 


نظر بتعداد مقالات این نامه را ) بست مقاله قروینی ) نامیدم 


۹ سست مها ناله 


و مقالات را بنا بتاریع انشاه اش تب ساختم سا ۳۹ يك مقاله را 
که از حیث تاریخ * متأخر است بیناسیت آنکه در شرح ذ کانی آستاه 
بزرگوار است در آغا زکتاب جای دادم . 
خوانندگان این نامه را بشارت میدهم که بنا بوعده ایشان مقالات 
دیگری که هنور در حا؟ ی مذتشر نشده و از روی یادداشتهای عدبده که 
۰ نسم وب جمع گردیده و مدها مرتب خواهد شد درحلد دوم 
ین کتاب بطبع خواهد رسید درمیان مقالات موجوده چندین‌مقاله بزبان. 
و و فرانسه است که بدبختانه بنده بواسطهٌ کارز باد و وقت تذت 
محال تر حمه کردن أ نها نیافتم بناچا رگذاشتم از برای جلد دوم ودراروپا 
منتشر خواهم کرد . 
درانجام سباأس فراوان تفدیم استاد ازحمند ودوست دانشمند خود 
میکنم که بنده را از منتهرساختن این نام نفیس"قرین مباهات فرمودند 
همحنین ازدوست دانشمند عزیزم و دینشاه جی‌جی‌باهای‌ایرانی ریس 
e‏ انحمن زرتتشان ابرانی بمیگی ببرون از حد متشکرم که دون 
هیچ تأمل ودرنگی درخو است بنده را بذیرفته مخارج طبع این نامه دا 
فراهم Î‏ 
هیج سک درین نیست که بېدینان باك نژاد عموم ادیاء و فضلای 
ایران‌را ازانتعارآ ثاربزرگترین دانشمند ایران خوشنودمیسازند و بخوبی 
ثابت مبکنند که نسبت بوطن . مقدس پیفمبر ایران زرتشت اسپنتمان ار 
هیچ قسم خدمت و فدا کاری خودداری ندار ند . بورداود 
یک و لابا( 01a‏ )فر دوس 


۳ فروردین ۷ شمسی 





قزوینی __ 1 


عپود ماضیه را خواستم ۲ تتول بپقی اختی قلم ,را بر او بحریان . 

در اوایل سنهٌ ۱۳۲۲ برادرم میرزا احمد خان ( حالیه مفتش در 
اداره مالبات عبر مستقیم ( کا نوقت درلندن بود چون شوق مفرط مرا 
بدیدن سخ قدیمه نادره میدانست بمن نوشت که بد نیست تا من اینجا 
هستم سفر ی به لندن هن و کيا بخا 4 از کی ابنجا را تماشائی بنمائی 
وسیس بعد از چند ماه 2 با هم مراحعت خو اهیم کر د من نيز بقول 
معروف که کورازخدا چه میخواهد دوچشم بینابلاتأمل پس‌|زوداع ابدی 
با مادر که در سرون دروازه زو 2 با چشمپای د رازاشك وقتسکه گاری 
ا حر ؟ 5 بمن گنت من مین دارم اب کر روی ترا ر دید 
در پنجم بیع شانی ۱۳۳ ارطہران حر کت رده ازراه و لمان 
وهلاند بلندن سفر 7 دم سن از ی تابخانه 1 ر تامل 
ا ۳ تفیسه نادره ازعر بی وفارسی وغبره شوق ق مطالعهُ آنا جنان 
۳ غلب هکرد که ی‌اختیار اهل و وطن وخانواده را نمیگویم فراموش 
کردم ولی موقتاً ( که این موقتاً تا کنون به بیست سال کشیده است؛) 
a‏ نپا را ا ی‌گذار دم . 

قرب‌دو سال درشپر لندن سر بردم ودر Î‏ باحمعی ازهستشر فین 
ا اا دیا کردم از حمله پروفسور بوان (۱) که متخصص 
در ادییات عرب بخصوص اشعارجاهلیین و مخضرمین است و درین شعبه 


؟ 


می درحه دوت و احشاط بلکه ومو اس ات کیت شائض‌حربرو الفرزدق 


7 ۸ ۰ ۰ 0 ۰ 
کسی پبایه او میرسد و درین فن در نهایت تبحر و در کار خود در 


2 دز سه حلد بزرك پر س از دست سال EE‏ درسئو ات ۱۹۱۲-6۵ 


1 A. A. Beya. 





همسیحی درلیدن (هلاند) بطبع رسانده‌است طبع این کتاب را این درحه 
ازصحت ودقت یکی ازشاهکارهای ادبی اروپاست درین قرن اخیر. 
رم ۱ 

ودیگر ممیت ر الس (١)‏ کتایکارسایق » بر شش مور یوم * و عصو 
و فارسی و ترکی و اطلاع برشرح حال مصنفین آنپا و نسبت هر کتابی 
دمصئف ۱ ن بک طولائی دارد فر ست کتب‌مطبوعه عر بی «بربتش‌میوزبوم» 
دردوحلد بزراه از تا لیف ذیشیمت اوست . 

ودیگر ماسوف عليه مسر | مدروز(۳) عضو امنای اوقاف کیب که 
طبع تاریخ‌الوزراء هلال صابی و ذیل تاریخ دمشق لابن الفلانسی نتیجه 
زحمات اوسٽت ۳ 

ودیگر مستشرق شهیر پرفسورادوارد برون (4) که شپرت‌ایشان 
مغنی از هر گونه وصف و شرحی است ایشان سمت ریاست امنای اوقاف 
کسر دار ند و بتو سط ایشان بود که طبع و نصحیح بعضی از کتب که 
رول ها مذ کورخواهد سک ازطرف امنای مر بور بعمده این ضعیف محول 
گردید [در۲۰ جمادی‌الاخره ۱۳٤١‏ (ژانویه )۱۹۲٩‏ ه در کمبریج وفات 
بافت ]| دراوایل سا ۱۳ امنای مر بور نصحیح وطبع تاریج حبانگشای 
جوینی را بمن کد ند من نىر باوحود قلت‌سر مایه‌علمی رصعو بت 
فوقالعاده این کار متو کلا علی‌النه دل بدریا زده سشنهاد مذکور را قبول 


مها نع ۷ .۴.1 2 .منت ۸۰6 -1 
در ۱٩۹۱۷‏ وفات بافت ۸۳۵60۲02۰ ۲۰ .]۳ -3 
q4- Edward G. Browne.‏ 





فزدیی __ 9 
کردم و برای انجام این مقصد درماه ربیع‌الانی سنه هز اروسصد و یست 
وچہار از لندن بارس که در ۲ یا نسخ متعدده از کتاب مز بور موحود 
ات آمدم و ا او اخر فده هزار و سیصد و سی ودو در بارس متوقف 
۰:93 ) 

در بارس نیز با حمعی ازمستشرقن فر انسه آشنا شدم وازثمرات 
زحمان ا یشان مستفید گشتم ازحمله E‏ ف علیه هر نو يت در نبور 2 0 
عربی دان معروف و طابم کتاب سیبویه وصاحب تألیفات مشپور چندی 
سای دروس او در خصوص خط حمیری ) خط مسنك ( در یمن و کتسه‌ها 
و احجاری که بان خط در موه لوور موحود است حاضر شدم و آن 
درس ها را اغلب در خود موزه لوور میداد 

دیگر 7 عله باز بیه دومنار(۲) طابع ومترجم مروح‌الذهب 
مسعو دی درنه حلد و بسیار شا از کب دیگر وی مسیو میه (۳) نحوی 
و لغوی معروف و صاحب تصانیف مشپوره در مقاسه نحو و صرف له 
هند واروپائی با ey‏ چندی درسوربون بدرس های او حاضرشدم . 

دیگر مسیوهوارت )٤(‏ که در اغلب علوم وفنون فارسی د عربی 
و ر 


9 طبع کرده ات این تحصص در 7 ار | نها بخصوصه از او مشهود 


ی تألیفی یا ترجمةٌ نموده یا کتابی از السنة مذكوره را تصحيح 


لسمت . 


در ۱۹۰۸ درپاریس وliٽlıفت‏ bourgۆDeren Hartwig‏ 1 
در ۱۹۰۸ در پاریس وفات‌یافت ۷۲6۲۵۲0۰ 06 1۵۲1۵۲ مه 
۰ .۸ -—3 


در ۰ ۳دسامیر ۱۹۲ در پار س‌وفات‌یافت Clément Ê[uart‏ -4 





۱1 ست مقاله 
درین مدت تو قف خود در باریس با | قای‌مبرزاعلی | کیرخان‌دهخدا 
تو سنده مشمور 4 در ان اوقات دول اوابل 2 استنداد صغیر ٩‏ در حرر 


ما 


مپاحرین ملی بیاریس تن بودند تجدید عهد مطول مفصلی نمودم در 
تمام مدت اقامت معظم له در باریس من اغلب اوقات را درخدمت ایشان 
پر یر ھم وزات پا أن طبع الطف از ماه زلال دارق از نسیم صبا 
و شمال بنهایت درجه محظوظ میشدم و فی‌الواقع تمتعی‌که من از عمر 
در جهان بردم یکی همان ایام بود و آرزو میکنم که باز قبل از مرك 
گان دیگر این سعادت نصیب من 3 تک 

و دیگر با حناب قدو :الفضلا آقای حاحی سبدنصر له اخوی دامت 
برکانه از فحول علما و شعرا و ادبای عصرحاضر مرا افتتاح روابط کتبی 
و آ شنائی‌غانبانه دست داد درایام یکمن مشغول‌طبع و تصحیح مرزبان‌نامه 
بودم ایشان با يك وسعت قلب و انشراح صدری که فقط از مثل ایشان 
فاضلی متوقع مبتوان بو د نسخه مصیححه خودشان را بدون هیچ سارقه 
انات ووثئقه اعتمادی برای تکمیلتصحیح آ ن کتاب برای من فرستادند 
وبآن مناست از نوقت تا کنون ابواب مکانبه بن‌الجانبین بازاست واین 
ضعیف ازافاضات آن استاد محترم همواره سرفراز. 

دراو اخر سنه هرز ارو سیصد وسی وسه چون بو اسطه حنث عموهی 
همه کارهای دنبا معوق وتعطیل شده بود و بعللی که اینجا موقع کر ان 
نیست دیگر برای من درپاریس بپیحوجه ادام کارهائی که بدست‌داشتم 
ممکن نبو د آقای حسینقلی خان نواب از دوستان قدیم دت که اد قت 
در باریس بودند و در همان اوقات بسمت وزارت مختار در دربار بران 


معان شدو بود ند دمن تاد کر دنک که و که حالا در بار س کار ی‌ندار ی 


زد ۱۷ 
میا با هم برژیم ببر لن ودوسه ماهی انجا بمان ا تازا هم ببين و پس 
۰ رم 
از دوسه ماه قیفر که جنك تمام شد (۱) و کارها بحالت اولیه عود نمود 
دو باره بباربس بز گرد ۰ 

من نیز بیشنپاه ایشانرا با کمال شوق بذیرفته در ۱۶ دی‌الحجه 
۳ ( ۱۱۳ کتبر۱٩۱)‏ از بازیس حر کت کرده ازراه سوس درعصاحیت 
ایشان چهارروز بعد وارد بران شدم وبا وحود اشکالات فوق|لعاده عبور 
ومردر در | ن ایام حنت بخصو ص عبو رازخال یک ازدول متحار به يخاك 
دیگری بمناست اشک ابشان وریر مختار 2 دارای نغ «دييلوماتيكڭ» 
بودند وما هم حزو حللال ایشان بودیم جندان گرقت و گبری درسرحدات 
يعمل نیاهد اند کی س از رود ما بر لو دخول 3 خروج از خا | لمان 
بکلی مسندءد ۳ ديد و دوسه ماه دوسه سال شی و باز حنك تمام نشد . 

الغر ص من مدت چپارسال ونیم نا ختام حنات دربرلن ماندم شرح 
صدمانت و مشقاتی 3 من از فحط و غلای عمومی درین مدت ماننذ 
همه اهالی ان میک فلکز ده کشیدم از ا امثال ١‏ بن مختصر 
مقاله رون افیف رگ کتاب بانداژه روضةالےغا برای | ل لازم ات ادای 
ین وظفه را دعړکه موزخین این حنات وامی‌گذاره ۰ 

اینکه میگویم قحط وغلای «عمومی» مقصودم اینس تکه درقحط 

8 a. ۰ کی‎ 4 ۰ 0 

وغلاهای معمولی غالبا و ارزاق منحصر "2 دوفقره است مثا نان 
و یا عبر ان دو و دربن مدت حنت درا لمان بو اسطه محاصره 
بری و بحری دول متفقه که يك زنحبری هنين غبرقابل خرق و التیام از 
.کشتبهای چ و پانزده ملیون سرنیزه گردا گر ات ا 


۱ بو د ند ھم4 چبر مطلقا و بطور کین از نان 6 ارد کو الی 


۱۸ سست مقاله 
سیب زمینی و برنج وجمیع حبوبات وشم و بنبر وروغن وافسام دهنیات 
و لبنیات وقند ودشکرومربی وعسل وصابون وحتی ارسی وحوله و ملحفه 
و یشمینه‌حات بکلی ناباب و بوحه‌من | لوحوه بیدا نمیشد و ارزاق ضروربه 
را دولأت بدست ۴.3 فته بعدد ر وس پر نشری سہمی معان در مدئی معبل 
توزیع بر که قآ جه مقدار! مثلا هفته ۲ سیر نان‌سیاه وس یی کوش 
وم منمال (۲۵) گر ام روغن ! وماهی چپارسرو نیم فد وبکعدد خم هرغ 1 
و سایر اشیاء بهمان قیاس و تناسب . و اینرا هم عرض‌کنم که ما ایرانیان 
نسبة" بسایر اهالی مملکت خوشبخت تر بودیم ذیرا بمساعی و اقدامات 
آقای تفی زاده بعنوان اینکه اا ارا وطق و مان دولا امان 
هستیم بپر يك ازماها ازارزاق مذ کوره سم مضاعف میدادند یعنی بجای 
هفته پنج‌متفال روغن بما ده مثقال (۰هگرام) و بجای ماهی‌بكتخم‌مرغ 
یما دو عدد صحیح ہی کسر تخم هر غ مرحمت میشد ! 

باری اشمدت چپار پنج ساله را درمصاحبت دائمی دوست قدیمی 
خود دانشمند معظم محترم آ قای سید حسن تقی زاده مد ظله بسرمیبردم 
و ارمعاوضات علمی و ادبی آن نگانه فاضل علامه همو اره مستفیض بودم 
ایشان در آن ایام بمساعدت دولت آ لمان يك‌انجمنی باسم «کمیته‌ایرانی» 
تشکیل داده و جمعی ازاعزه ایرانیانرا که در آن ایام وانفساه بواسطة 
انقطاع روابط پین‌المللی وانسداد طریق همه درحکم ابناءالسبیل واغلب 
در باب آمر معیشت ولواینکه دربلاد خود شاد متمول بودند ام کوت 
بو دند آقای تقی راده بتو سظان کمچه ازهمه نگاهدار ی مینمود و باین 
طریق جمع ی کثیر ازهموطنان‌ما از صدمه آن‌طوفان عالمگیر محفوظماندند 


واز آن‌سموم | تشن که تر وخشك را بسوخت جاني بسلامت بدربردند . 


قزوینی ۱۹ 


ایدمدت چپار پنج ساله فی‌الو اقع بر للن بوجود حمعی از تخبه نیحرا 
و فضلای ايران آر استه بود وعده کثیری ازیشان با تفاوت مسلك وشغل 
و سلیته که بناتالنعش و ار در اطر اف بلاد متفرق بودند بو اسطه مساعی 
آقای تقیزاده همه پروین در رك نقطه جمع ومانندر مه گو سفنت 
در هنگام طو فان همه سرها را ان تور و بكاو تھ در کل اد 
با هم بسرمیبردند واز کشتار هولناك بیست ملیون نفوس که درهمانا :ناه 
درخار ج ازحدو دآلمان درمبدان دوردست حنك عمل میا مد بجز صور 
متحر کی کەدر سینماتماشامیکر د ندیابعضیسر بازان مجر و ح ناقص | لاعضاء که 
درمعابر برسبیل‌تصادف با نبا برمیخوردند با صفوفمطولزنها وپیرمردها 
در مقابل دکاکن نانوائی و قصابی و بقالی که در زیر برف و باران همه 
بی‌سر و صدا انتظار چند ساعتةٌ رسیدن نوبت خود را کید ند آتار 
خارجی دیگری ازحنكت تمد ند ند وروز کاری در کمال آرامی وس ت 
ظاهری که اشبه اشیاء بخواب یا خیال بود میگذرانیدند . 

آقای‌تفی راده حضوراین | قابانر ادربرلن مغتنم شمرده يك انجمن ۱ 
ادبی وعلمی ی دادند که هرشب چهپارشنبه ده پانزده نفر ازفضلی 
۹ در اداره « کاوه * جمع شده در انواع مسائل علمی و ادبی و فن 
کتک ۹9 دند و مقرر بو کر و هر بت ازاء‌ضاء بنو به خود درمو ض عی 
بخصو ص که خود او فبل از وت بر حسب دلخواه معان میکرد مقاله با 
اساد نوشته در حضور اعضا فرائت مینمود . 

از فضلای مبرز این انجمن یکی مرحوم میرزا فضلعلی آقا مجتهد 
تبریزی و کیل سایق آ ذریایسان بود که فیالحقیقه در ادییات عرب اورا 





۷ 


صاحب بدی‌طولی بل‌بدی‌بیضا بافتم وی‌درهمان بر لن در سلخ‌جمادیالاخره 
۹ برحمت ابزدی پیوست . 

و کر آقای سید محمد لي خان حمال زاده کي لز یر 
امید های آینده بایران که کتاب « روابط روس و ايران » او نمونة از 
و سعت اطلاعات و قو ه انتقادی و تدقیق اوست سك ارو بائیان وک تاب 
2 ۳ ی بود د یک نمود » او نم‌وداری از شبوه انشائ شرن سپل ساده 
خالی ازعناصر خارجی اوست ۶ اگرچه این سیک اناه کارا سای تیست 
و باصطلاح سپل ممتنع است ولی معذلات فقط این طرزوشیوه است که 
باید سرمشق چیز نویسی هرابرانی حدیدی باشد که ميل دارد بز بان بدر 
مادری خودش چیز بنویسد ونمیخو اهد که بو اسطه عحز ازادای مقصود 
خو د بزبان فارسی محتاح بدریوژه نمو دن کلمات وحمل و اسالیب تعبیر 
کلام از اروبائیها بشود چنأنکه شیو م ناخوش بعضی از نویسندگان دوره 
حجل رد یت : 

سیر آفای میرزا محمود خان غنی زاده ازشعرای فصیحاللسان 
شبرین زبان آ ذربایجان که نمونه ازاشعارنمکینش درشماره‌های « اه" 
و«ایرانشهر» منتشر است . 

و و آقای میرزا حسین خان کاظم زاده مدیرمجله «ایرانشهر" 
متطیعه بر ن که خود ن محله بپترین معر ف ایشان است . 

و ۳ آقای مىرر 5 | محمد علبخان رر مٽ از فضلای سور 


۹ ۳ بحاند 1 قای 1 ۳ ییاج دوخای م ود ) a‏ فاضل و ی‌هشم‌ور. 


مر حوم تست 5 


فزوینی ۳۱ 

و دیگر از فضلای مقیم برلین‌در آن ایام دوست قدیمی من آقای 
میرز| ابراهیم یور داود بود از شعرای مستعد عصر حاضر با طرزی بدیع 
و اسلو بی غریب متمایل بفارسی خالصض که تعصب مخصوصی بر ضد نژاد 
عرب و ربان عرب و هر جه زاجع به عرب است دارند و مثله" این ست 
خواحه را : 

اگر چه عرص هنر بش بار ای ات 

زر بان خموش ولیکن دهان بر ازعر بی‌است 

بت ا E OF‏ چرا عر بی را حزوهنر شمرده است و این ضعیف 
با وحود اشک دراینتعصب برضد ربان عربی باایشان توافق‌عقیده ندارم 
معذ! ك خلوص‌نیت وحر ارت وشورایشان را دراین خصوص ازحان ودل 
تسین عیکنم . 

در این مسبت اقامت: در برلین با مضی ان‌ستگ رفن المان نیز 
آشنا شدم و از ثمرات علوم ایشان ذخبره اندوختم از جمله پروفسور 
مار کوارت (۱) ازمشاهبر مستشرقین آلمان صاحب تألیفات جلیله ازقبیل 
کتاب « ایرانشهر» در جفرافیای قدیم ایران و غبره و غبره » و فی‌الواقم 
درجه احاطه و تبحر و دامن بسیار وسیع اطلاعات او از عجایب روز کار 
است » دریائی‌است متلاط م ازمعلو مات ومحفوظات » السنه پپلوی وفارسی 
وعربی وارمنی و سریانی را بخوبی میداند و با تر کها وادعاهای مضحك 

آ نبا که اغلب مشاهبردنیا را ازاقدم‌الازمنه الی حال ازنژ ادترك میگیرند 

و حه ی حضرت رسول و حضرت زردشت را تر كى الاصل مبدانند 


۳ ازا ہب وغر غریب 8 ۵ ail‏ 4 ندارد ارامنه پیرامون او ر 


J. Marquart‏ ا 





۳۲ بسست مقاله 
گرفته اند و برای استفاده سیاسی از معلومات او فوق العاده نسبت به او 
احترام میکنند ولی ایرانیان چون اورا نمیشنا سند و تقدیر نمیذمایند از 
وحود او استفاده تن ۱ 
دیگر برفسورزاخائو(۱) مستشرق مشپور دراقطارعالم وی عربی 
وسریانی سای بت را باعلی درجه خوب میداند وقارسی وا ق تادرحه 
و تألیفات نیس ابوریحان ببرونى از قبيل الائارالباقیه و تاريخ الهند (۲) 
وی ده اوست که هم متن آنبا را در کمال صحت طبع نموده و هم 
آنپارا بانگلیسی ترجمه کرده است قریب بیست سال است که مشغول 
۰ کناب مضیوط ر طیقات کببر ابن سعد کاتب وافدی است در شرح حال 
سا امیر که تا کتون ۱6 عجلد از ان ازطبم خارج شده است . 
دیگر دکتر موریتز (۳) مدیر کتابخائة مدرسهٌ السنه شرقیه در 
برلین که متخصص درقر ات خطوطمتنوعةٌ اسلامی است و کتابی‌عظیم الحجم 
مشتمل بر عنکسیای خطو ط مختلفة اسلامی ازاوابل هحرت ۳ بو مناهذ! 
ازروی نسخ واسناد مختلفه موجوده در کتابخانه های معروف دنیا جمح 
کرده است مقاله بسیار مقید راجع بخطوط عربی که در دایرةالمعارف 
اسلام ی مندرج ابیت بقلم ۹ 
درگ 0 پر شور ارهن )<( ار وور و متخصص 


Eduard Sachau -\‏ 
۲- اسم‌حقیقی اين كتاب «تحقيق ماللهندمن‌مقولة مقبوله فى العقل او 


B. Moritz ۳ 


Martin Hartmann —f‏ در غره ربیع‌الاول ۷ مطابق 
و دسامبر ۱۹۱۸ در برلیت وفات یافت . 





۳۳ 





قزوینی . 
درز بان عربی وتر کی وصاحب تألیفات :۳ مدتی با کبرسن وریش‌سفید 
وقد خمیده درسن هفتاد ل پیش من دربر لین ادیبات قار سی تحصیل 
مینمود و تا نه روز قبل اروفات خود این عمل را با بشت کار يكث حوان 
محصل ادامه داد . 

د اس ف علیه بر قسو رمان (۱) که فار سی و 5 5ا 
خوب میدانست وچندین سفر بایران و بود وچندین تالیف درخصوص 
زبان کردی دارد . 

a‏ پرفسور میتووخ )۲( عربی دان معروف فسمتی از طبقات 
ابن سعد مذ کو ر را تصحیح و طبع نموده است . 

۱ شفنب بای‎ N 

دییگر سباستیان‌بک (ع) ملف صرف و نحو مفصلی با لمانی در 
خصوص زبان فارسی که با وجود کترت اغلاط ان جامعترین نحووصرفی 
است که تا کنون برای زبان فارسی نوشته شده است چه بفارسی چه 
بیکی از السنهٌ اروپائی . 

۳ بدبختانه درطول‌مدتافامت‌خود در آلمان بمالاقات بزر ۳3 بن 
مستشرقین آ لمان و اعلمواسن آ نها (امروز ۸۸سال دارد) استادنو لدکه(ه) 
موفق نشدم با وحود کمال شوقی که باین فقره داشتم جه در آن اوقات 


ایشان دراستر از بورژه اقامت داشتند ومن در برلین بودم و در ابام جنك 


۱- 3۵90 جفعو() در ۲۰ صفر ۱۳۳۹ مطایق ۵ دسامبر ۱۹۱۷ 
فرب یت قافتا بافن3: ۱ 

۲- Eugen Mittwoch t€ Frank 
F— Sebastian Beck -ه‎ "1۳6000۲ 60 





yÊ ٤‏ بت مقاله 


تقل و انتقال ازشهری دش ری درنپایت EN‏ دود خصو ص بالزاس ولورن 
معلومالحال ستاك تو لد که که مو لف تاریخ معر وف ساسا نبان وعده کثبری 
8 ۰ ی و ¢ 

تالیغات گرانبپای دیگر سک در انواع علوم رون راجع بالسینه عر ی 


وعبری وسریانی و بپلوی وفارسی که همه این زبانها را بخوبی میداند و 
درسنهٌ ۱۹۰۲ مسیحی (۱۳۲۶ هجری) مستشرقین اروپا جشن هفتادسالة 
اورا ۳ فتند و کتابی دز رك دردوحلد ر اجع بشرح حال او منتشر ساختند 
در EA‏ اکا o‏ کتاب ورساله و مقاله ازتألیفات او د ۳9 ده‌اند 
و از آن تار بخ 5 کنون که هیجده سال میشود لابد مبلغی بر این عدد 
افزوده شده است . 

بمناسیت صحیت آزمستشرفین این نکته را نیز که ازتجر بیات‌خود 
بدست آورده ام در ختام این مقاله بی‌مناسب نمیدانم اشاره بآن بنمایم 
ر آن اکتست که برهمو طنان عزبزمن بو ده اشد که در ار د یا درحو زه 
هستشرقین مدعی‌وعالم نما و«شارلاتان» عده‌شان‌بمر اتب‌بیشتر ازهستشرقین 
حقیقی و علمای واقعی است و اگر چه این مسئله از خصایص نوع بشر 
ست در جمیع تقاط دنا ودرهرفنی وعلمی و تخصص بمستشرگین ارویا 
ندارد ی بخصو صه در ماده هستشرقین ارو با دامنه این ستل سفت 
غریبی دارد و علت این فقره شاید این باشد که بمضمون مثل معروف 
فرانسوی : « در مملکت کوران آدم یکچشم پادشاه است * بواسطة 
بی‌اطلاعی عموم مردم در ارو با از اوضاع مشرق واز السنه وعلوم مشرق 
بالطبع وظیفه مستشرقی يك میدان وسیح مستعدی مبشود برای متقلبین 
و «شارلاتان» ها که بمحض اینکه یکی دو از السنه شرقیه را تا درحهة 


۲ ۰ : 


#ر 2 سی 

| موختند وامتحانی از ان ( که غالباً امتحان کنند گان ازامتحان‌دهند گان 
با اطلاع تر نیستند ) دادند و بتوسل بیکی از مسائل بسمت معلم السنه 

۰۰ 9 رم 1 2 ۰ ۰ 2 ۰ رم 
دران واحجد مثا فارسی و گر لی و E‏ ۳ هی علوم وفنونی که ان 
زبانها مدون شید ایک 7 ۳ لبحات و متمو ع۵ ا همه محول 
بایشان مشود م ابشان بدون خحالت 9 ترس از افتضاح ( چون زی 
در بین سات ( در عموم این السنه و علوم و فنون ادعای اطلاع کت 
2 درس مرک ھل وتا لیفات منتمانند ق صاحب | راء مخصو 4 ار متو ند 
1 ۲ 1 ۰ اه 

3 5 نہر بعصی از کت بهای ببحاره فار سی ا عر ی 5 تر ۳1 9 ۱ 3 ونه 
| نا را فرع 3ج مملو از اعلاط فاحشه بطیم مبرسانند دز فور 
معلمین ژبان بو نانی و اا مثا که عموم طقات ناس "شا بیش از ای 
دور بان مستحضر ند چو ن ی و میدان حاضر است هر گز چنین ادعا ها 
بلکه عشری از اعشار | نها را ممکن نسست ای و و A‏ تخصص در 
يك شعبه کوچك محدودی از آن دوزبان قناعت‌کرده پا را از آن کلیم 
بارىڭ خود جرئت ندارند در از تر تن . مقصود ا بست که همو طنان 
عریرمن بالفاظ با طمطراق » معام ال شر قبه « وعصضوانحمن علمی فلان 
ا | کادمی مان عره نشو ند و هر ترهانی را بک از طرف ارو با بامضای 
ھر ہجو ۳ میا ید چشم ته در ۱ نکه | ثر ۱ بمحك اعتبار بز نىك 9 ہی 
منزل ندانند ودرهرچیزی عقل خداداد را که معبارتمیزحق ازباطل فقط 
اوست توام با عام ا ميزان فرار داده همه چىز را یا ان ترازو 
سببحند ی راه را ازجاه وخصر را از رل کمن بازشناسند 


الغرض من از اوایل جنكت تا یکی دو سال بعد از ختام حنك را 


۳۹ سست ماله 


۰ ماندم و با وطود اينکه بی‌نهایت میل داشتم برای اتمام طبع 


در برلین 
حپان‌گهای جوینی که ناتمام مانده بو د دوباره سازیس مراجعت نمایم 
چون هنوز روابط بین‌المللی درست افتتاح تشده‌بود ومسسافرت ازمملکتی 
بمملکتی موانم و اشکالات فوق‌العاده داشت اسباب کار آن فراهم نمیشد 
ای تین اتفاق عقارن آن اوقات آقای مبرزا محمد علی خان فروغی 
(د کاء! لملكت) سمت عضوهیشت "۳ رین ابر ای بر ای محلس صالح ببار نس 
شر ا ردند من برای تسهیل وسایل مسافرت خودبایشان متوسل‌شدم 
اشان‌نيزفو ر وبدون در نگ اقدامات لازمه‌رانموده و بمساعدت شاهزاده 
نص ر ةالدوله فبروزمبر زا وزیر خارحه وۆت که ایشان هم درآن اوقات در 
باریس تشریف داشتند و از قدیم لطف مخصوصی نسیت باین بنده دارند 
اشکالات‌مسافرتو تحصیل‌تن کر هوغیرهرا رفع کرده من‌در۲ ۱جمادیا لاخره 
۳۸ () ژانوبه ۱۹۲۰) از برلین حر کت کرده ازراه سویس چپاررود 
بعد در ۱7 حمادی‌الاخره وارد باریس شدم و بعد از بانزده شانزده سال 
مفارقت ده بار و تجدید عبدی با آقای د کاء| لملك نمودم و ۴ افسوس که 


| سعادت دولت مستعحل بود ودوام جندا نی نک 4 | فاید که لملات 


بن 
ر از هفت‌هشت ماه دیگر که غالب آن اوقات را هم درسقر های ا 
و از باریس غایب بودند درروز۱۹ صفر ۱۳۳۹ (۲ نوامیر۱۹۲۰) بطرف 
ابران جر کت کردند 

۳ ازورود من بیاریس آ قا ی کا الملك بهمان تحجدبدعهد و شاشت 
وجه وخرمی‌دل و بوسیدن روی اکتفا نکرده چون اختلال اوضاع‌مادی 
مرا حدس‌زدند خو اي يا معنی دوستی را باساءزمانه سامورند بدور 
درنك دامن همت بر کمرزده ازهیحکو نه حدی و تالاشبی کو تاهی € د نل 


7 


و YY‏ 
یا | e‏ الاخر. مر هی حوانمردانه شاهز اده نصر ةالدو له قرو رمیررا 
و امضای سریع آقای مبرزا حسن خان وثوق الدو له رئیس الوزرای وقت 
بات ت معرری سالبانه اردو لت که ا انداژه ارضاع معشت مرا مرب نمود 
در حن اسحانب برقرار نمو د ند 2 دس از مر احعت بطهر ان بر ای ا 
و درحه خیحلت و انفعال مرا حدی برایش بافی نگذار ند زحمت 
دصول وابصال ا رحه را نیز دعرده حوانمردی وازاد گی خود گرفتند 

ELS E EOE GAEDE‏ ۱ ر کا 
و عجاله ار آن اریخ با نون از پرتو مساعی ان راد مرد خبر بدا 
که خدایش از من حزای خبر دهاد و عمر طولانی و سعادت جاردا نی 
و کامرانی این جپانی و آن جپانی ءنایت کناد روز کاری نسبة اسوده 

ص 
وتو انم تا بعد خداوند چه پیش بیاورد و چبزی که بیشتر برخحلت 
9 انقعال من می‌افز اید اشسخ که برای تلافی ان همه احسان و مپربانی 
و ا حر اظهارشکر خشك خالی ربانی درخود سرأغ ندارم 
در این مدت اقامت ثانوی خود در بارس ا ۳ یکی دو نهر 

ازمستشرقین فرانسه آشنائی پیدا کرد‌یکی مسیو>ازانوا(۱) که متخصص 
در عربی است درتاریج رحغرافیای بلاد اسلام (بخصوص مصر) و مذاهب 
وفر ق مختلفه اسلام و هت از کات دول اسلامی تع کامل نموده وتالیفات 
نعیسی در ۱ مو اضیع دار و مخصو ۳ بعضی از مسائل مجو له بشتان 
لش را تعقیب کرده و با دوت زياد و موشکافی که از خصائص اوست 
حل انا را تا اندازه بدست آورده است مثلا رسالهٌ تالیف نموده در 
خصوص الف لبله و لبله و روابات مختلفه ان و اما کن جغر افبائی که در 
در عشره اول رمضان ۱۳۶ Peul Casanova‏ ]1 
( دههٌ آخر مارس ۲۹۲۲ ) درمصر وفات یافت . * 





۲۸ سەت مماله 
ء حح 

مر نامه اق بحر ی اسم بر ده یت که اگر حجه ال کارت 

واضح ا اسان است دلی روابط تجارنی و بحر بیمالی حار عرب 


و ابرا نی ۵ 3 نواحی خر ۳4 وارس را | با هندو ستان و حر * افو ر هنك 


ای 
در فرن دوم وسوم هحری مبرساند وات اما کن . که در آن سفر نامه ین 
برده شده است هیکدام حعلی وافسانه نیست بلکه همه درست واسماء 
حقیقی بلاد حز ایر بحر فق ایت که فط اسعله | li‏ ایب حالا س 
شده است ودیگر رساله راجم بکتاب ممروف «اخوان‌السفا» که تألیف 
7 در جه عبد بوده ی ومو اف ا مۇلفەن | ن کرانتی و ابت کر ده که 
برد کتاب قبل از کرت ارم ج ی الف شیم است و مزاین آ ن اذ 
اسماعیله باطنیه بوده آند . 
3 دیکر رساله در خصوص 9 اسک ٠‏ خطی ازم گی دار ۳ ون 

و تاريخ که در کتایخانه بارس محفوظ است و ۳ | لین نسخه ازحمله 
اسح کتایخانه قلاع المو ت است و در عپد حسن صباح نوشته شده است 
و دیک رساله درخصوص «اصفیبدان پربم؟ بای از سلسله‌های معروف 
ملوك طبرستان خانواده صاحب مرزبان‌نامه د 7 که ازا نپا باق 
فاده اعت 3 دیگر رساله مستا دی درخصوص مکو کے کا از 
صاحب الز نج معر وف که درسنه ۵ دز صره خروج کرد وغلامان ساه 
را بر خان نپا بشورانید مانده است : و فا رساله درخصوص‌خطوط 
طلسمات و منترها که چه خطی و چه زبانی بوده است » و غبر دلات از 
تالیفات گر که هس آ تا بی‌نهایت مفید است . 

دیگر هسیو گاب ريل در ان ۰ مد : ON‏ زورنا ل آزيانيك» (روزنامه 


و۳۵ ی بو 0 





قرو ینی ۷۹ 


el‏ ی که بیرمرد محترمی است متخصص در حغرافیای حزیرةالعرب 
و بحر هند و روابط تحار و ملاحین ا: واي و عرب با بنادر خلیج فارس 
و حزایر بحرهند وسوماتر | وحاژه و آن نواحی است وتألیفات ومقالات 
ریاد در این مسائل نموده است . 

وراد سیب افامت تاتری خود دربارس با قاق سرزا قاسفان 
اقبال آشتیا: ی هقیم طپر ان از فضالا و ادبای جوان ابران آشنامی غایبانه 
وروابط کتبی دید 9 روم آقای اقبال با نبحرشرقی ا انتقادی و ندشق 
غربی را جمع دارد و با وك بشت کارمالال‌نابذیری توآم با حرارت وشور 
حوانی در احبای آ ثارادبی صناد بد عجم میکوشد . 

دسر از فضلاتی که درین سفر بخدمتشان رسیدم و! ی بدبختانه 
بواسطهٌ کوتاهی مدت اقامتشان درباریس کماینبفی استفاده ازحضورشان 
دست ۵ آقای مر محمد حسان خان عميدالملك حسابی از نویسند گان 
شیوای دوره جدید است ولی عرابطة کتبی با ایشان برقرار اشت . 

در مدت اقامت درارهو با سه چپار کتاب باهتمام اين ضعيف تصحيح 
با تألیف با ترجمه شده و بطبع رسیده است ازاینقرار : قسمتی ازجلد 
اول از تذکرةالشعراه عوفی موسوم به لبابالا لباب» مرزبان‌نامه» المعجم 
فیمعاییر اشعارالمجم تألیف شمس قیس رازی» چپارمقالهٌ نظامی عروضی 
سمرقندی؛ جلد اول ودوم ازتاریخ جهانگشای‌جوینی ( که بالفعل مشغول 
«صحیح وطبع جلد سوم واخبر آن میباشم ( ودیگر و لوایج جامی 
بفر انسه ( پس ۳ 9 و یفیلد (۱) ا (« 2 رساله 





1 E 1۳ ۳ 200 ۳3 1 
1914. (Oriental Translation Fund) 


در شرح حال مسمود سعد سلمان که فقط ترجمهٌانگلیسی آن بقلم‌مرحوم 
استاد بر اون بطبع رسبده است دیگر د ساچه له کر ة الاولياء شيخ عطار 
دار ر حمه حال آن د ۳1 ار » د بر بعضی مقالات متفر قه دربار همحالات 
فارسی › 
محمدبن عبدالوهاب فزوینی 
۳۹ ربیع‌الثانی ۱۳:۳ 
مطابق ۱4 نوامیر ۱۹۲ 


فزودینی ۱ ۳۱ 


راجح بمقاله رسم | لخحط 
بر لین ۷ صفر ۱۳۳۷ 


e ۰ ۰‏ ۰ 
حلم اداره روز نامه کاوه ؟ عرص مشود : در شماره اخبر 
کاوه TTT oa)‏ ره ۱۷ اخطاری راجع برسم الخط ملاحظه شد 
1 حاصلش اين بود که جر بده کاوه همم شناد ست روك ازاین باءات 
شک را در کلمات مختو مه بپاء مخیه درمثل «بنده از بند گان شما هستم» 
۹ و ت 
و « خانه بزرك و باغی وسیع خریدم » و « هفته مانند سالی گذراندیم » 
همانطو ردر کتا بت هم برسم نستخ‌قدیمه بصورت‌باء بئوبسند یعنی «بنده‌ای» 
و «خانه‌ای» و «هفته‌ای؟ . 
اولا از این قدم اول که حریده کلوه در راه اصلاح خط فارسی 
برداشته «غابت خر سند شده اداره تحريرية ان حر دده را بر این حرثت 
ر ۶ 
و اقدام تپست ميکويم وامیدو ارم سایر اصلاحات املائی را نیز متدرحا 
عم 
در حر دده خود بمعرصض احرا او نی 2 
» تاا عرض میکنم که این اقدام جر بده کاژه ناقص و مول طلاب 
اسان ان اعم از مدعی است باین معنی که علت منطفقی نوشتن باء ۳ 
بصو رت راء ات که این باه باء صر حه مشیعه اس ره مئل ناء اضاقت 
وتو صف مثل خانة من وخانه تاريك که باء نه مشیعه است ونه صر حه 


1 ي 
بل مانند همزه ملینه تلفظ مشود (ر جو ع کنید بمعاییر اشعار المجم صهیحه 


(١‏ )۱ ق برای عدم التباس راء صر ده مشعه ياء عبر مشمعه المته بابد 
و مان این دو نوع در کتابت کذارد چنانکه در مام نسح قدیمه این 
ماوت منظور بو ده اس در این صورت تخصیص ياء یر ووم کات 


. 


بصورت باء و اخر اج باء خطاب از این قلمرو منطقی نیست و هیچ وجی 
ندارد اوه اش فش هر کسی که برعده خود بگیرد ياء وا صورت 
ياء نو ورسك الىته جاره ای ندارد که ياء خطاب و باء سمت را نیز صورت 
باء بئو بسد یعنی ۳۳1 که برعهده خو ڏ گر د که « بندة از بند گان 
شمایم « را « بنده ای » بنویسد البته باید * تو در خانۀ » و «ھ ا « 
و« مالاحسین بشرويه » و « میر را محمد رضای مه » و «یلان کر 6 
و « بپمان ا > زا از قطعا بصورت یاء بنوسد چه بدیهی آست 25 
خصیص بدون مخصص وثر جیح بلامر جح معقو ل نمست ور اقم سطو ز نیز 
در جند سال قبل در 5 جہانگشای جو نی » که باهتمام ۱ انب 
درهلاند بطبع رسیده است صفحه صز- صح همینطور بیشنهاد گرده بود . 
ودرجمیع نسخ قدیم فارسی که تا حدو د سنه 1۰۰ هحری استنسأخ‌شده 
ا آ ا که راقم سطور دیده است از قبیل تذکرة الاولیاء شیخج عطار 
وجهانگشای‌جوینی وتفییم ابوریحان بیرونی والمعجم فیمعاییر اشعارالمجم 
شمس قیس رازی و تابات عن حقایقالادو به ۳ منصور موفق‌بن علی 
الپروی که بخط اسدی شاعر يكک نس از آن بخط کوفی مورخه سنه 
۰:۷ در وینه موحود امیت و راحهالصدور راو ندی در ناریح سالحوقبه 
OTE‏ ۸ 
قس‌الرازی بسعی واهتمام بروفسور ادوارد براون و تصحیح مبرز | محمد بن 


عبدا لوهاب قزوینی در سنه ۷ در سروت بطبع رسیده است . 





3 ترحمه تاریج طبری وعیر ها این قاعده رسمالخط مرعی بو ده امت 3 از 
ح یرد TF‏ 1۰۰ ئ جدرد ۸۰۰ ۶ی U‏ عد امیر تبموز نەز غالب 2 این 
اما را محمو ظ مبداشتند 3 زد بطور حنم 3 ۳3 دل حسنه حسته در 

۳ ۲ ری ص 
شردع بظهور کرده بو ده ات و بعدارعهد امیر تبموزر دسر کونا نسخه ای 
د رده مشود 3 رسم | لخط قدیم در ا مراعات شده باشد ۳ 

عم 

بو این مت اھ چ را د باه یکیو 
سمو سىن بصورت با سك نمو ستن باء خطاب 9 باء تست صورت با ان نظر 

۰ .۰ ی 
دارید خوب است در« کاوه» منتشر بفررمائید تا خو انید گان مسبوق گر دند 

۳ ۰ 
و ۱ در مرححی ر مخصصی در نظر ندار ید بلکه اخراج باه خطاب آذین 
قاعده و ا ت از یاه نسبت محمول بر مجرد غفلت و عدم التفات بوده 
ست دس خوب ا درشماره | تیه کاوه اخطاری باین‌مضمون هر مائید 
که 2 دعك از این جر ده کاوه تمام باءات Fa.‏ و باءات خطاب و ياء ات 
اسہت را در | و کلمات محتو مه بپاء مخفرد بصو رت را (_ ا ( خواهد 
٩‏ ۰ وی 9۳ کے ۰ 
EE‏ 4 5 ۰ 3 

در بالای باء (خانه من »> همه 5 مرفوم خواهد داشت درهر صورت 


این اقدام شحاعانه حربده کاژه اسه تحسان 3 ېت اش ۰ 


e‏ سست ما له 


قدیمترین شعر فارسی 
بعد از اسلام 
بر لب ٩‏ دبیع‌الانی ۱۳۳۷ 


براهل فضل بوشیده نت ۸5 در کتب ادیبهُ فارسی و نک کی وهای 
غر ا قدیمتر ین شعرفارسیرا اغلب بعباس ( با ابوالعبای ) مروزی نسبت 
مبد‌هند که بزعم اشان در س ۳ هحجری )۱ در شپرمرو صیده‌ای 
درمدح 8 ن گفته بو ده که مطلعش اینست : 
ای رسانیده بدولت فرق خود تا فرقدین 
انیده بحود و فصل در عالم بدین 
خرالاببات که درتذکره‌ها مسطوراست وتا نجا که‌راقم سطور 
اطلاع دارد اولي ن کسی که اين فر ه را ذ کر نموده نورالدین محجمد عوفی 
است درتذکره لباب‌الالباب (؟) . 
علاو ه بر آنکه آ ار و ضح و حدد بر د2 حنات این اشعاز لاج تر 
ازا نست که سیگ وا 5 بپره ازذوق سلیم | شم ی باشد فوا شش 


مار تواند سک فر نه خارجی بر بر اینکه ان ماحد ات 8 ات ن که 


بت اش ا ا ۳ ۱ ص ی در یه ۸۰ مینو سد و ۳ 
سپوواضح است چه 7 - ۳ هرون‌الر شید خراسان وقسمت شرة 
مملکت خود را ساموت وا گذاشت و مأّمون خود فقط در سنه ۳ بعنی 
هه سال وفات هرون مرو رفت نه قىل از آن . 


طبع ادوارد درون ج ٩‏ * ۲۷۲ : 


قزوینی ۳۵ 
ایرانیان درقدیم اگر هم خود شعری داشته اند بلاشك تابع عروض عرب 
نبوده‌است وفقط بعد ازوضع عروض عرب بتوسط خلیل‌بن احمدفر اهیدی 
وانتشار این عم درابران کم کم ایرانبان ازروی عروص عرب بنای گفتن 
شعرفارسی گذار دند و جنای؟4 در 1 عزو ا مسطوراست س از 
آنکه ادا تقر 2 عبن اوزان عر ب را تلد ی دند چون بعد ها بامتحان 
دیدند که اوزان عرب کما هی علیه مطبوع طباع ایرانیان نیست بنای 
تصرفات در آن گذاردند » مثلا پعضی از بنور عرب وا از یل طول 
و مدید و غبره که بپیحو حه و با هیچ رحاف )۱( مقبول طباع موزون 
ایرانیان نمی‌افتاد بکلی کنار گذاشتند وازمابقی بحور مناسب طباع فارسی 
ربانان بواسطة رحافات مخصوصه اوزان مخصوصه مشتق نمودند که در 
عبن اینکه اصلا از بحور عرب است ولی با این زحافات وزن مخصوص 
ابرانیان گردید چه عرب دراغلبآ نپا اصلا شعر نگفته است مثلا بحر 
هزج و رمل را که در عرب اصالا مسدس است در فارسی مثمن کردند 
باآنکه در یا ن رحافاتی داخل 1 دند که از آن اسیکر اه بر طبع 
8 اسان برسمع بیرو نآ مد (جنانکه در مسدس سالم هزج و رمل در 
فارسی شعرنگفته‌اند ولی مزاحفات آن دو بحر معروفترین اوزان فارسی 
است ازفسل خسروشیرین و لبلی مجنون نظامی ومتنوی مولوی ) . 

س از این مقدمه گوئیم که قصیده منسوبه بعباس مروزی از بحر 


2 ممن مقصور (و محذوف) ی ق بتفر ب مذ کور لاید بايد مدای 


eb -‏ در اصطلاح E‏ تفییراتی است له I8‏ اسلی 
عار ض مشود حا که مستفعلن مثلا بو اد زحاف مفتعلن یا مفاعلن مشود 





۳1 ست ت مقاله 


مدید بعل ازانتشار عروصض خلیل‌بن ۰ آاحمد او لا أصل عر وض عرب و رعدها 
رمل مثمن در ابران ل بعر صه ۾ ظپور اا باد + و خلیل‌بن . احمد درسنه 
۵ وفات نموده و نپات استبعاد دارد که در سنه ۳ ععنی فقط ۱۸ 
سال بعد ازوفات خلیل قواعد عروض او بدرجه‌ای درا کناف ایران شایع 
شده باشد و تقلید ابر انبان از اوزان عر ب و تصرفات ابشان در آن ومشتن, 
نمودن اوزان مخصوصٌ بایرانیان از آ نها همه اين امور که عادة يك سیر 
طبیعی ومدنی کما بیش طویل لازم دارد بسرعتی پیش رفنه باشد ۸5 دز 
خراسان دور اژم راز علوم عرب بك شاعرابرانی باگ قصیده بلئد بالائی 
در حر رمل مدمن مقصور بر ورن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات اک . 
وانگهی چنانکه گفتم اون کسیکه این قصیده را ذکر نموده تا 
آنیا که تا ۰ داریم عوفی ست دږ لیاب لا لباب و E‏ لباب در 
حدود ٩1۱۷‏ الف شده است یعنی بیش از ٠٠۰‏ سال بعد لاس امین ۱ 
و ارمتقدمین ومعاصرین عوفی مال رشید!لدینوطو اطصاحب‌حدایق| لسحر 
و نظامی عردضی سمر قندی صاحب چپاره‌تاله وشمس قیس صاحب معاییر 
۳ ۳۹ وا یر سراغ نداریم که متعرص دک ر این و ره شده باشد 
واین وان عهد و س ت سایرین از دکر این حکایت عحبب که قطعا | گر 
راست بود دواعی بر قل آن توفر داشت. ازاعتماد ول عوفی بکلی می‌کاهد 
و نز وقور کامات عر بی در این قصبده با و حود آنکه در | نوقتپا نی 
دوست سال قبل ازفردوسی هنوز زبان عر بی تقد ر تار اج برزبان فارسی 
گر قه بوده وعناصرعر بی در عبارات فارسی لابد بغایت اندكگ بوده است 
خود قرینه د ا ی است که این قصده مصنوعه حدید است ومدتی‌طو یل 


e 
بعد ازعصر مامو رن ساقتة شنه است ۷ ۶ عجمب‌است که بعضی ازمستشر ین‎ 


قزوینی . و 
معروف اروبا از قبیل ماسوف عليه ایتا لمانی در کتاب « اساس فقهاللغة 
ایرانی » ج ۲ ص ۲۱۸ (۱) و ماسوف علیه پاول هورن آلمانی درهمان 
ا 3 ۱ EEL‏ ۲ ص ۱ )۲ هر دور این وره عباس مروری را دکر 
که انش 9 هیحکدام متعرصض رد" و رسف ان ک5 سهل ست 
که باول‌هورن | نر | قورت میتماید 9 بعصی این حکایت را «بدون 
۰ ۰ رم 
۱ هه لازم باشد» میحعول دانسته‌اند وفاضل معاصر ادو اردیرو RE‏ 
د تاریج اد سات ابران « 2 ۱ ص ۱۳ ۶2۱۵۱۵4 با ان دوق سلیم 
تک معږود ازارست در اصل داشتن این افسانه کے شک نموده | نرا 
مر ص مینماید )۳( ژهمحنین رسن ادوس )4( در سرح دبوان 
منوچهری بنقل ادوارد برون ازو. 
و بعصی e‏ قدیمترین شعرفارسی را بابو حفْض حکیم ن احوص 
سرعهای) سمر فندی ست مد‌همد که این ست را کته بوده : 
اهوی کوهی ی دشت راز دودا 
ار ندارد بی بار 8 رودا (o)‏ 
ابوحفقص سعدی بر شمس‌الدین محمد بن فسن الرازی در کات 
Ethé, Grundriss der Iranischen Philongie,‏ -1 
Band II. P. 218 ۱‏ 
Paul Horn, ibid. Band I. Abteil. 2. p. I.‏ —2 
Edward G, Browne, Literary History of‏ 3 
Persia, vol, | pp. 13, 340, 452,‏ 
Biberstein Kazimirski‏ -4 
۵- المعجم فی معاییراشمارا لمجم طبم اوقاف گیپ ص ۱۷۱ با نسخه 


بدل «چو ندارد پار» بجای «بارندارد» . 





۳۸ ست مقاله 


المعجم فی‌معاییر اشعار العجم (س ۱۷۱) نقله" ازفارابی درحدودسنه سیصد 
هجر ی )۱( میز بسته است وا گر این تار بخ صحیح باشد e‏ نه میتواند 
این قدیمترین شعر فارسی باشد چه خود رود کی ( متوفی سنۀ ۳۲۹) در 
همان وقتها میزیسته وقبل ازرودکی شعرای بسیار بوده‌اند وقطعاً حنظله 
بادعیسی که بتصر بح نظامی‌عروضی درچپاره‌قاله احمدبن عبدالهخجستانی 
ازمطالعة دیوان او ازخر بندگی بسلطنت خراسان رسید قبل ازابوحفص 
بو ڈھ است ج4 خجستانی مذ کو ر بعك از مدئی حکمرانی در خر اسان در 
سنه ۲۹۸ کشته شد » و اغلب شعرای طاهربه و صفاربه قبل از ابوحفص 
بو ده‌اند س این سخن بکلی نامعقول و وداهی امه 

و بعضی اقوال دیگر نبر در این خصوص درتذ کره‌ها مسطو راست 
که ازغایت بی‌اساسی قابل د کر نیست هر که خواهد بدانمواضع رجوع 
نماید . درهرصورت این مستله که قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلام 
در چه تاریخ شروع شده تا کنون جواب شافی مقنعی نیافته است» و ما 
اتفاقاً در کتب مصنفین قدیم عرب از قبیل جاحظ ( متوفی سنٌ ۲۰۵ ) 
وابن‌قتیبه (هتوفی سنه ۲۷۰) وطبری صاحب‌تاریخج کبیر (متوفی سنةء ۳۱) 
و ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی (متوفی سنهُ ۲۵۳) دوفقره شعر فارسی 
بدا ک5 ۳ بم که پک درحدود سنه1۰ هجری بعنی مقارن سال شہادت 
حضرت امام حسان درخلافت بزیدین معاويه EA]‏ ودیگری درسنه 
۸ درخلافت هشابن عبدالملت گفته نة ست ۲ د على العیحاله شاید 


, ۳ ۰ ۶ ۲ 
بتوان این دژفعر ه را قدیمترین نمو نه شعر فارسی روك از اسالام محسوب 


۱- مجمع| لفصحا ج ۱ ص ۱+ گوید درمایه‌اولی بوده است ومعاوم 


فیست ین حرف از روی چه ما س 





قزوینی . ۳۹ 
نمود هر جند دراولی آ نبا ا خواهيم گفت اگرچه خود شعر فارسی 
اس 5 ۴ شاعر عرب است فز شین آنبا شعر ۳ بمعنی مصطلح ست 
بلکه شعرعامیانه و باصطلاح حالیه «تصنیف» (۱) است » اینست با کمال 
اختصار خلاصه آنبعه از کت مصنفین عرب التقاط کر دها یم 

اما فثره االی - ابن یه جو کان طبقات الشعر اء ( طبع لبدن 
ص ۲۱۰ ) وطبری درتاریخ کببرخود (سلسلهة ۲ ص ۱۹۳-۱۹۲) وازهمه 
مفصل‌تر ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ( ج ۱۷ ص +0 ببعد) دذکر 
1 ده اند و قتیکه عبادین زیاد برادر عبید لین زیاد معروف در خلافت 
بزبدین معاو به a‏ مت سیستان متصوب ۴۳ دید بزیدین مفر ع شاعر نیز 
خواست درمصاحیت او سستان رود » در وقت مشابعت این ریاد او را 
تنها نزد خو د طلسده کت من خوش ندارم که تو همراه عباد بسیستان 
روی 3 از چه‌رویابهپا لامر کر تومردی‌شاعری و برادرمن تکوس 
مبرود و بحرب و خر اج مشغول خواهد شد و بسا باشد که بتو چنانکه 
دلخواه تست نردازد و ترسم تو او را معذورنداری وماو خانواده مارا 
حامه ننك و فضیحت پوشانی ؛ ابن عفر غ e‏ حاشا من نجنانم که امس 
در باره من ؟ مان سکن 3 AE‏ ای برادرت در حق من پار است 
وم ا را و فراموش نکنم 6 ابن‌زیاد کت نه 9 تعد 
عا ک۱ کر ار جاتب ادو ھن در پاره تو اندکی کوتاهی بعمل آید 
و بر او شتاب نباوری و ەش ازوقت بمن بنوبسی » این هفرع گفت آری 


جنان چ آین‌زیاد. د کت رس بقیروزی درد ٤‏ ابن ن هفرغ در مصاحیت عباد 





Chin Poulet res‏ سا 


برقت وهمانگو نه که این ریاد پیش بینی کرده بود بعد از ورود سستان 
عباد بحنات و خراح مشغول شده باین هفرغ نمرداخت ابن هفرغ SE‏ 
مه جح 
اندك ملول 5 دید و در ففای عباد شروع ببد گو ئی نمود و اورا هجو گفتن 
9 ۰ ے 
آغاز ناد ر انگ معم.د شده دود بان ریاد نمو شت 4 گویند عباد را 
ریشی ست ابوه دو ده اد سانتف حوالی روزی این هفرع در ر کاب غاد 
مبرفت باد درریش‌عاد افتاد و | نرا هرسو حر کت مداد ابن‌مفر غ خند یبد 
۰ ۰ 2 ۰ 
وبمردی‌که دریهلوی او مبرفت گفت الاليت اللح ى كانت حشيشا فنعلفها 
خو لالسلا بعنی ك ش‌ ۴ بشما علف بو دزی نا | نهار | باسبپای‌هسلما نان 
ميخورانيديم 4 ان مرد برای خودشیریغی | نر | بعاد تقل کرد شاد سیعت 
ماک یف ی بروی این هفرغ نیاورد روری هبتر عباد اسب دوانی 
۰ ۰ ۰ . 3 
نمود و اسب عباد بیش افتاد ابن هفرغ گفت سیق عباد وصلت لحبته #۶ 
ابن هفرع که در باره او وبدراو وخانواده او همه حا مسر متا ژر شده 
با وی بنا یکجرفتاری گذارد و کسان را برانگیخت تا ازو ادعای طلب 
نمودند و چون از ادای وام عاحز بود اورا یز ندان افکند علام و کنيزك 
اورا که سیات داسش کی بدا نپا داشت سین احباری بقروخت و بغرما داد 
سس اسب وسالاح وائات‌الست اورا نیز هر وخحت و اورا همحنان در حبس 
مبداشت U‏ | که بتفصیلی که در اعانی مسطور اش بالاخره ابن هفرغ 
از حبس رهائی یافته ببصره گریخت واز آنجا بشام و از شپری بشهری 
عے ۹ ۰ ۰ te‏ 
همی E3‏ بخت هجو ال رباد و طعن درنسب ر باد و بد کار ی مادراو سمیه 


واستلحاق معاوبه اورا بابوسفیان وامثال این فضیحتها را در افاق منتشر 


قرویتی ۱ 21 
مینمود و اين اشعار بفایت مشپور و در اغلب کتب مسطور است هر که 
خو اها بمظان أن رجوع نماید » ابن زیاد بعد از کاوش بسیار آ خرالامر 
او را کت و و در بصره بزندان افکند و بیزید نوشت ودر کشتن 
او رخصت طلسد بزید با نوشت که هر گونه عقو بتی خواهی اورا بنما 
ولی زنهاراورا مکش چه اورا اقوام رعشایر بسیارند وهمه دراشکره‌نند 
واگر از ا داشان جر پکفتن توا راشی کرام ا کت 
حواب نامه تک ریاد رسید 9 رمان داد. یا ابن سوا را سید شمرین 

با شرم ]وا بنوشانیدند اورا طیعت روان شد و گر به ای و #ب 
و با او در یت بیت بد واو را ا ین حال در کوچه های بصر 
۳ دانبدند و 1 د کان در ای او فریاد میزدند شار سی میسکفتند این 
چیست (۱) او نیز بفارسی هیکفت : 

ی تنیلا GSS‏ 
عصارات زبیبست (۳) 


أا ۳۹ رت مسئله ما عین سخه 1۷ را کل و عنه 7 
درا نیا بدست میدهیم و حروف ھی لا تینی هر کدام اشاره سخه معینی 
ازطبری و این قتیبه است و براق ست نها بايد رجوع باصل مقدمة ناشر 
نمود - طبری در متن مثل | تجا در نسخه 60 تیگ 6 م1 بر 

ات طبری :آ پسشت و ثمید. است بت اد بن قتیبه در متن مثل ا > در 
نسخ 9 ۷ اینست تبیذ است . 

۳ہ طبری : وعصارات ز پیب است . 

کب متن ن اغانی : سیمت روی شید اسن البیان و التسن للحاحظ 
طبع مصر ج ۱ ب ۷۱ : سمییت روسیة است ؛ - طبری در متن : و سیمه 

( بقیه در ذیل ص ۲ ) 





وسمیه نام مادرریاد است که در حاهلیت ازقواحش بو ده بالاخره 
این مفر غ از شدت احابت طبیعت سست شده بیفتاد ابن زیاد تر سید که 
دمارد بر مود تا او را شست و شو انو دقك سیس او را باز بسیستان نزد 
برادرش عباد فرستاد و او ویرا همحنان در زندان و شکنجه های سخت 
همداشت تا آنکه سران قبایل يمن در شام بحوش ن و مش بزید 
رفتند ور هائی او را بالتماس ونیدید ازو درخواستند یز بد شفاعت ایشان 
بیذیرفت وکس فرستاد بسیستان تا اورا از زندان ببررن کشید وازقلمرد 
عباد و بر ادرش برون برده درموصل منزل داد وتفصیل این وقایع غابت 
دراز وسخت دلکش است هر که خواهد بکتب مذکوره رجوع نماید . 

و چنانکه دیده مبشود این واقعه در خلافت بزیدین معاویه و اقح 
شده و خلافت بزید از سال 1۰ تا 1۶ هجری بوده است نا بر این این 
ابیات محالة قدیمترین نمونه ایست ازشعرفارسی بمد از اسلام وا گرچه 
بد‌یختانه شاعرخود ایرانی نیست وعرب است ولی چون خود شعر بزبان 
فارسی است ميتو ان ازنژاد وملیت شاعر فطع نظر نمود و گ با این‌مفر ع 
بو اسطة طول اقامت در بصره و خراسان و نشو ونما در بلاد ایران زبان 


دا 


) قیه از ذیل صفحه ۱ ) 

روسییست ! در سخه Co‏ و سمه رو سىسەت | © سمه دو نشت س آین قتیبه 
متن : سوه رو سفدست در نسح CVS‏ سمیه رو سقمدست خز | نالا دب للامام 
عبدا لقادر بن عمرا لبغدادی طبع بولاق ج ۲ ص ۵۱ : سمیه روسبیست * - 
وظاهراً نسح «روسبداست> 3 سیخ «رو سست > اختلافی در می تدار ند 
چه زن فاحشه را از روی طعن و طنز < رو سیید » مسکفته اند که بتدر یج 


«روسبی > شده است. (رجوع شرهنك ناصری) . 


قزوبنی ۳< 
اما فقره دوم طبری در تاریخ کبیر خود در حوادث سال ۱۰۸ 
هحری اک یك که دراین‌سال ابومنذر اسدین بدا القسری بختلان لشکر 
کشید وبا خاقان تركك جنك کرد خاقان اورا شکست داد ومفتضح ساخت 
اسدین عبداله با حال پریشان ازختلان بباخ‌گریخت اهل خراسان در باره 
وی ابات دیل را گفتند و کودکان در کو چه‌ها همی‌خواندند . درحوادت 
سال ۱۱۹ باز طبری ثانیاً این واقعه با وقایع متأخره از آ نرا با تفصیل 
تمامتر ذکرمیکند عین عبارت او تا نجاکه محل شاهد ماست قطع نظر 
از تفصیل حزئیات حناك ازاینقر اراست : 
(طبری طبع لبدن سلئله ۲ (A am‏ :س م دخلت 
سنة ثمان وماأئة . . وفیپا غزا اسدین عبدالنه‌الختل فذ کرعن علی‌بن محمد 
ان خاقان اتی اسداً وقد انصرف الی‌القوادیان وقطع النهر ولم یکن ینم 
قتال فی تلك‌الغزاة و کر عن ابی عبيدة انه قال بل هزموا اسداً وفضحوه 
فتغنی علیه‌| لصببان (۱) : 
از(۲) ختلان (۳) آمذی (4) برو تباه () آمذی » 
و ۶)- « وقال بعضهم رجم اسد فی سنة ۱۰۸ منلولا 
من‌الختل فقال اهل خر اسان : 


۱- ما عبن نسخه بدلپای طبری چاپ لیدن با ترجمهٌ حواشی آنرا 
عیناً بدون تغییرو تبدیل دراینعا بدست میدهیم . 

که نسخ أن . 

MB -۳‏ حملان (بدون نقطه) . 

۶ ]۷1 و۵ ابنحا ودر مصراع بعد : امدی . 


مس ۰ ۰ 6“ ۰ 
9ے ۹4۵ ی ار و یناه 7 





۰ سست مقاله 
از (۱) ختلان آمذی (۲) برو تباه (۳) امنی (۶) 
بیدل فراز آمذی » 
( ایا ۱۸۰۲ ) - « ثم دخلت سنة تسم عشرة و مائة .۰ . قال 
وساراسد بالناس حتی نزل معالثقل وصیحو | اسدا من‌الغد ودلت‌بوم لطر 
فک دوا دمععو ee‏ من الصلاة م انصر فو | مصی اسان وم بلج گر ی 
مر حہا حعی ای 
قبل له بالفارسية : 
از (ه) ختلان آمدیه () برو باه (۷) آمدیه (۸) 
(ll‏ غات نزار (۱۱) و )۱۲ 
اس ا س : آن نو 5 ۳ ا ا 
۲- (]]۷[ مدیبه () امذبه . 
B ۳‏ | رجا و قبل از ین 4 ترو دناه MB‏ دون زقطه4 8 در و تیاه 
MB ۳‏ وO‏ امن ره 4 مصر ع رعد ةط دڍ Os BM‏ دارد که ابنطور 


داز ند : اذل ترار امد به ْ 


ااعحتء نمتفرق‌الناس فیا لدورو دخلالمدینة ففی‌هده الذز اة 


0 همه سخ : آن 
بت 

٦‏ ۲ امذیه ۰ ]1[و) امده - چون حالا دیگر بنظرمياید که در 
همه مواضع 1 « آمدبه» وط صو اب باشد ۳ هو تسما ور ض سک که 
کا هی همین هت دیده مشود . 

B _¥۷‏ درو ده ۰ 0 ەرو ده ¢ BM‏ همنطور و یی دون زط4 ۰ 

B -۸‏ امدە » MB‏ د0 امده . 

B^‏ آ بار ۰ ۷ و() امان کلامه «باز> را هو سما از بیش خود 
قىاسا افزوده است و وى ۱ بار را لغتی در کلم | واره می بندارد ( رجوع 

۰ ا B‏ امذ به 4 BM‏ و0 مد به ۰ 

~١‏ کدذا هنا در 1 و ۵ . 8 بدون زوه وازاینحا طور وضوح 

) دقبه در دیل ص ۶۵ ( 


۰4 


زد شی ۶۰9 


و ج 15 ۰4 

این ابات اگرچه | ہا را شاید ارفسل شعرادبی بمعتی متعارفی 
مصطلح نمو ان محسوب نمو د بلکه ظاهر | از فسل اشعارعامیانه اس که 

7 
اکنون «تصنیف؟ گویند بولی درهرصورت نمو ۸ سیارد عریبی است 
آزین جس شعر درهزارودو ست سال پیش ازن در خر اسان . و وزن 
ادن اشعار را ار چه مبتوان از بعصی مز احفات بحررجز(مطوی‌مخبون) 
بر در و مستفعلن مفتعلن ومفاعلن مفتعلن 2 مفتعلن مفاعلن استخر اج نمو [ 
لی قریب بیقبن است که این توافق ورن از قبیل تصادف و اتفاق است 
ا بعصی ازاشعارانگلیسی با ق اه را هم مثاله مشو د بطو ر تصادف 
ر پگ از :حو رعر ب حمل نمود واضح ام که دران تاریخ بعنی در 
۶ . ۰ 
سنه ۱۰۸ هحری عردص عرب درایران کاک سابق گفتیم هنوزمتداول 
تسده بو ده ج4 خلیل‌ین احمد واضع عر وص خود در ا ۷۱۰۰ متو لد 
۵ .۰ ۰ ما ۰ 4“ » ۰ ۰ ۳ 9 
سکه ا وانکهی فافره نداشتن اين اشعار بط زعروض‌عرب حود فر دنه 
۰ 1 ی ۰ 1 ۰ 2 

واضحی ا E‏ نپا اصلا نظری بطر رو اصول اشعارعرب نداشته 
است چه « آمدیه * بنا بر مصطلح فارسیان ردیف است نه قافیه و اگر 
6 ۹ 1 ۶ ره ج ۰ 0 | 
سا براصطلاح عر وص عرب « | مد ر۵» را قافره بگیريم لازم اند که قافبه 
چهارمر تبه مکرر س که باشك وان محال است جه تکر ارقافیه را که در 
عرب ابطاهء گو یند و ازعیوب قاحش قوافی میشمار ند وقتی است که دومر نبه 
م‌گرر شده باشد ولی ۳ ارقافیه چپارمر نبه پشت سرهم دیگر ازعیوب 
نیست بلکه بکلی محال است . 


( بقیه ازذیل ص 44 ) 
معلوم میشود که کلم «فراز» درص ۱2۹۶ که بحای کلم «ترار» چا 
شده خطاسی و همچنین یه «بیدل» که بجای «ابذل »> مسطور در نسخ 
9 9۳) چاپ شده بکلی سپو است * هو تسما فرض مان که ین کلمه 
باید ارذل خوانده شود که تفسپرعر پی کلمه خشك بوده درمتن شعر. 








پاریس شعبان ۱۳۳۹ 


« اینکه مرقوم فرموده‌اید که پس از تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیار 
قدیه‌ترین دکرمشروحی که ازطهران شده درمعجم‌البلدان باقوت حموی 
است الح لابد مرادتان چنانکه ازقید*مشروح» معلوم میشود ذ کرمفصل 
ومبسوط این کلمه است و الا" اگر از قید «مشروح» صرف نظر بفرمائید 
خواهید دید که قبل از باقوت چندین نفر دییگر اسمی ازطبران برده‌اند 
و چون بواسطهُ ضیق وقت مجال تتبع واستقراه نیست و مقصود فقط فتح 
باب این موضوع است بذکر این دوسه مأخذ که درنظر بود اکتفا رفت 
مابقی استقراه این فقره را بفضلای ایرانی وا گذارنمود . 

اول اصطخری که در کاوه استخری نوشته شده و لا ید نو سنده 
مقاله مز بوره را متحتم ات ( که تبرستانی و گر گانی ور نگانی واسپہانی 
و گزوینی یاغزوینی و گاینی یا نشاینی بجای طبرستانی وجرجانی وزنجانی 
و اصفهانی و فز وینی و فاینی شوسد ( جنانکه علامه مستشرق دوخویه 
طابع سلسلهٌ حفرافین عرب در حاشیهٌ صفحهٌ ۲۰۹ از همان کتاب يعلى 
اصطخری متعرض شده است از تهران اسمی برده است هنتهی در بعضی 
نسح به بپزان تصحیف شده وهمانطور چاپ شده است وعین عبارتش این 
است : «و من رسانیقها [ ای رساتیق الری ] المشپورة قصران الداخل 
والخارج و بپزان [ نسخه بدل نهنان] والسن و بشاویه الخ * و دوخویه 


قزوینی ‏ ۷ 
درحاشه همانسا 91 « شاید این‌کلمه را تپران باید خواند » و تالف 
اصطخری معلوم است که در حدوذ ا ۰ هحری است (۱) ۰ و این 
حو قل (خدود سته ۳۳ ود ی (حدود سید ۵ نیز از رساتیق ری 
بپزان را نام برده اند که باحتمال قوی چون طابع اصطخری که اولن 
کتاب از حلقهُ جغرافیون عرب است دراصطخری بپزان چاپ کرده بود 
لابد شده طردا للیاب واجراء للباب علی نسق واحد بقول صرفین در ابن 
حوقل ومقدسی هم بپزان چاپ‌کند وسمعانی ابداً اسمی ازبپزان نبرده 
است ولی باقوت گوید که بپزان شهری بوده است برهفت فرسخی ری 
ام او 1 نیا بوده وخراب شد اهل آن بری انتقال کردند و اینرا 
بطورتمریض بلفظ " قالوا * کر میکند و ظاهر است که هیچ پروپائی 
این حرف در نظر خود یاقوت نداشته است . 

ازاصطخری وابن‌حوقل ومقدسی که قدری مشکوكاست بگذريم 

سمعانی در کتاب الانساب که درحدود سنه هه AI‏ شده کوش (۲)؛: 
الطرانی بکسرالطاءلمهملة و سکون الهاء و فتح‌الراه وفی آخرها النون 
هذه النسبة الى طبران .۰ .۰.. و طهران قرية بالری و الیها ینسب الرمان 
الحسن . .. واماالمنتسب الی طهران الری دهی اشپر من طبران اصبهان 

خرج ما ابوعبداله محمدبن حمادالطہرا: 3 الرازی O‏ 1 
وفانه بمسقلان من ارض‌الشام سنة 12۱ » که واضح میشود مأخذ یاقوت 
درد کر این محمدین حماد انساب سمعانی بوده است وانساب درخصوص 
این شخص مفصل‌تراست از باقون . 
اب ی E‏ 
۲- ودق ۳۷۳ ازچاپ گیپ 





۸ بست ماله 





سین ازانساب السمعانی برحسب ترتیب زمانی نام طهران در کتاب 
« راحة السدور و آیةالسرور » در تاریخ سلجوقیه ایران تألیف ابی‌بکر 
محمدبنءلی بن‌سلیمان‌بن‌محمدبن احمدبن| لحسین بن‌همته | لر او ندی که در 
سنه ۵۹٩‏ بالف دة امت (وا کنون بمخارج اوقاف کیب و سعی واهتمام 
فاضل ادیب محمد اقبال پنجابی در مطبة بریل در هلاند در تحت طبع 
ات درسلطنت ارسلان‌:ن طغرل کوت )۱( : « رورسه‌شنه هفتم رحب 
(سنه ۱ والده سلطان ( ارسلان‌بن طغرل‌بن محمدین ملکشاه) وامیر 
سا سللار کببر مظن الدوله والدین قزل ارسلان ازلشکر گاه ( در ری) 
حرکت فررمودند برعزیمت تخحوان و ببالای طپران فر ود | مدند و رود 
سه شنبه پانزدهم ماه رجب سنه احدی وستین اتايك اعظم وامرای دو لت 
بجانب فروز کوه رفتند و سلطان بر سر دولاب همجنان مقیم میبود 
الخ“ . 

ون از راحةالسدور بر حسب تر تیب زمائی کر طپران چنانکه 
مر قوع‌فر موده‌اید درتار یخحا بن اسفندیار اس مھ در «معجم البلدان» 
یاقوت (سنهٌ ۲۱+) سپس در آ ثارالبلاد ( که در سنهٌ ۷6 نه سنه 17۱ 
چنانکه در کاژه مرقوم است چه سنه 1۱ تاریخ تالیف نسخهٌ (۲) اول 
آتارالبلاد است و نسخة نانی و نهائی و قطعی در سنۀ 1۷٤‏ تألیف شده 
است (۳) ) N‏ 

وس از آ ثار البلاد برحسب ترتیب دمانی تا آنا که درنظر است 

اب دیق ۹-۸ از ۳ E‏ 

2- Version 
. رجوع کنید بمقدمه ] ثارا لبلاد طبع ووستنفلد ص ۷1 و1‎ ۳۳ 


یتسم 





قردینی ۹ 
(عر ص کر دم که مقصو د بنده استشر اء ست جه نه قو ا أ درخود هیبینم 
و نه وقت آنرا دارم ) ذکر طبران در کتاب معروف « جامم‌التواریخ » 
رشیدالدین فضل اه وزیرغازان واولجایتواست . جامع‌التواریخ درحدود 
سنه ۷۱۰ الف شده است . در کا مذ کور )۱( در کات رگ 
ارغون‌بن اباقا بن هولا کوین تولی‌بن چنگیزخان با الیناق ازامرای‌سالطان 
احمد 5 دار ( با تاء مناه فوقره نه 8 دار با نو اه غلط مشپور 
ی بن‌هلا کو درسنه شذصد وهشتاد وسه هجری درحو الی آن‌خو احه 
ازحدود قزوین ون خوردن لشکرالیناق ود ازا نیا (ارغون) 
بصوابدید امر | سر ایت نموده بطر ان ری رسید » . 

سپس چنانکه هرقوم در ودای یر کیا کو دادن ا 
مستوفی است که در سنةٌ ۷۶۰ تألیف شده است . 

شین ار آن دیگر E‏ طبر ان دز کتب مورخن و سیاحن سار 
میاید ودر کاوه اغلبآ نها مرفوم است ولی 3 از کتاب « هفت اقلیم « 
امان احمد رازی که در ستة ۲ء٠‏ الف ام ( یعنی دو سال قبل از 
«زینةالمجالس» ) غفلت یاتغافل‌فرموده‌اید که اسمی از آن‌نبرده‌اید درهفت 
اقلیم شر ح‌مفصلی ازطپران وشمیر ان و کند و سلقان(سو لو قان) د 2F‏ ا 
که چون فان کیان فراوان است ازد 3 آن دراینجا صرفنظر نمودیم 

و ایثر | هم در ختم کلام عرض کنم که در کتان « مر آةالبلدان « 
محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه درحلد دوم درتعت «نپران» ازسنه ٩۶۶‏ 
بیعد با شرح واشباع زیاد اغلب وقایع تاریخیه راجم بطبران را مرت 
کر میکند که خیلی با اهمیت وبرای تاریخ طهران با قدروقیمت است . 


۱- ورق ۵ ۳۱۹ از نسخه پاریس 209 ۵۲8۰ Suppl,‏ 





e‏ ص عم 
ااه ی وو ان 
باریس رمضان ۱۳۳۹ 
بشار ل‌ششم بادشاه‌فر ا نسه 


در« خزانه اساد رسمی )۱ » در بارس در تحت نمره J.937‏ 
مکو بز بان فارسی محفو ظ اف که د رای ما مشر قبان اطلاع از آن 
بفاگده نیست ۳ 1 ن عمارتاست از نامه‌ای که امبرتیمور گورگان بتاریح 


غره محرم سنهٌ ۸۰۵ هجری (غره اوت ۱۳۰۲ مسیحی ) بشارل ششم )۲ 


رادشاه فر انسه نوشته تیگ ت 


3 8 ۶ یت اه 73 ار 


مشردح ومسوط باهتمام مستشرق‌شپرفر | نسوی مر حوم‌سیلوستردوساسی 
در «نن کره | کادهی قر انسه» حلد ششم AYY alu‏ \ میلادی م ۷ک 


۲ چاپ شده است (۳) وهرچه دراین خصوص بابد گفته شود او گفته 


اتسن 5 ما نیخواهیم در تماصمیل حز تیه آن داخل شویم رم شال 


1 Les ۱۳ سا‎ 

۲۲ وم[۳وط) ازسنهٌ ۷۸۲ ۱ ۸۲۵ سلطنت نمود . 

3- Mémoire sur une correspondance inédite 
dê Tamerlan avec Charles V [ par M. le Baron 
Sylvestre de Sacy Mémoires de I Institut royal de 
France, Académie des Inscriptions et Belles 


Lettres. tome VI. Paris 1822. pp. 470_522 





قزوینی _ ۹ 
دارد ازجز یات این مسئله اطلاع حاصل نماند رجوع ماد بعقالهمد کوره 
سیلوستردوساسی . مقصود ما دراین‌جا فقطچاپ کردن عکس نامه مز بور 
است زیرا که چون در عصر دوساسی هنور صنعت کی اختراع گام 
وده اد عکی آیم:تامه وا پالش فره عوانسحه است جچاپ نماید و گویا 
عکس نامه مذکور در جائی دیگر هنوز چاپ نشده باشد واگرهم چاپ 
شده‌باشد چون درمحل دسترس ما ایرانیان نیست لهذا ۳ از 9 برای 
اطلاع قر اء محترم «کاوه»؟ ضرری ندارد . 

علاوه بر عکس نامه بازه ای ملاحظات حزئیه که برای توضیح 
بعصی عبارت آن ضروری بنظر نت ازروی‌همان‌مقالهدو ساسی التقاط اگ ده 
بر آن میافز ام . پس هر چه دراین مقاله هست از متن و حاشیه تباب 
نتيج مساعی فاضل عالامهُ من کور است (مگر آنکه تصریح شود بخلاف 
آن پقید « مترجم » یا « راقم سطور » ) اینک عکس نامه مزبوره را 
بطو رضمیمه در مقابل همین صفحه درج کر ديم ومز بدا للتو ضیح متن نامه 
تيز ديلا نکاشته شد ؛ 
امبر کیبر تمر کوران ۱ زید عمره ملک رید فر سا ۲ صد هر از 
سلام و آرزومندی ازین‌محب خود۷ ۳ قبول فرماید باجهان‌ارزمندی؟ 
بسیار بعد از تبلیغ ادعیه رای * عالی آن امبرکبیر" را نموده میشود 
که که ۲ ق ا س کی ۸ تعلیم دہ ٩‏ بین طرف زسید و مکانب 
ملکان "۱ را آورد ونیکنامی وعظمت و بزر کو وس ١٣ن‏ امبر کپیر را 
رض کرد عظیم شادمان شدیم ق کی تفریر کرد که با لشکرانبوه روانه 
شد بباری باری تعالی و دعباتان ۲۲ مارا وا وا کر وون ک د" 


من بعد فری حوان مارحسیاٌ ۱ سلطانبه خدمت فر ستاده شد وی خدمت 


o‏ بسبت مثاله 
۰ که‌خوشتر ابدش بران‌برود! واندرنامة۲ بسر هقشع وحمزه‌اصفهانی ‏ 
) «قمه از دیل تاه ۱ ( شر گرو کا ۳ زند 3 ا ۰ فت 
فقط درس یعنی همین شکل متن که اصحح اشکال یگ است [ و حضرت 
استادی که نسخه س را دردست نداشته‌اند قرینه همین شکل را حدس زده 
بودند » ع اقبال | “ درم نرا که خواهد و بر سد ا که خو اهددر سید 
م واورا که خواهند برسید , ] واو راه که خو اهند رو ند» ومقصود از بن‌جمله 
انس ت که ما یاد کیم گفتارهر گروهی نا دانسته شود ]ثرا که خواهد شور 
مطلت بر شد وازین فقر ه ۲ گاهی ال که دانسته‌شود وان طر ز قدماست 
نایب فاعل را بصورت ( کوزاتیف) و فعل مجپول را بعد از آن آوردن 
س سا بصورت واشت ایت ی فر ستاده | بد یعنی با معین فعل آبد صرف 
نمودن و در تار بخ هقی مخصو صا ان طرز. استعمال زباد دیده میشود . 
«رسیدن» بعنی شوو كردق و نکر بیت و متوجه شدن > فلا نی در فلان کار 
خوب مبرسد یعنی بغور تمام سرانحام میدهد (فرهنك فو ارس ) . 
وص۱ ۱-۵ کذافی 8,۸ واز آن‌راه که خوشتر آ یدش بروذ ,ع ازآن (بدون 
واو) راهی که خوشتر | بدش برود ,۱ و آن راه رو ند که ابشانرا خوشتر 
]وک س : و این راهی که خوشتر ]مدش ۳ راه برود کک فی 
8 س , ] ودر نامه .۸ و اندر زمان ,6 وار ما6 م سه کمیر یج ندارد 
[ بعد ازا ن علامت اين نسخه را ) قر ارميدهیم] کے کا کی جمیم النسخ 
م اصلا ندارد (۲۔۳ را ) » حمزه اصفهانی درحدود سنه ۳۹۰ بعبارت اصح 
موافق قول حاجی خلمفه قبل از ۳۹۰ وفات نمود و کتاب تار یخ‌معروف خود 
را درجمادی‌الاخرة سنه ۳۵۰ نوشته است ( ذیل نسخ عربی موزه بریتانیا 
از ریو ص ۲٣۹۹‏ ) و این مقدمه در سنه ۳٤٩‏ نوشته شده کما سبق EE‏ 
پس چگو نه نام<مزه اصفها نیرا که کتابش که باقرب‌احتمالات بمناسہت آن 
اجا ازو تام میرد و چپارسال بعد ازآن یعنی در ۰ ۳۵ 0 ۲ در 
تشه که در ۳۶۳ نوشته شده ممکن است بردن؟ یور اینکه بگوایم که 
شفاها ازو سماع کرده است و این مستبعد است و عبارت نیز گویا صریح 
است که مقصود «نامهٌ حمزه اصفهانی > است یا آنکه بگوئيم تاریخ‌تالیف 


کتاب حمزه تاریخ اصلاحی بوده است که بعد ها (بقیه درذیل صفحه ۵۳) 





2۳ ES 2 فر‎ 


همین کار ابذون شنیدیم ‏ که از گاه ۱ دم ۳ صفی صاو ات‌النه وسلامه 
عليه ٤‏ فراز° ی بدین گاه کک | غازاین نامه کردند 1 پنج هزار و هفتصد 


سالست"۲ ونخستین مردی که اندرزمین بدیذامن ادم بو وهمحنین 


( بقیه ازذیل صفحه ۵۲ ) کرده بوده وقبل از آن نسخی از آن منتشر 
E‏ یا شک بگوئيم که نام حمزه اصفپا ی (متل نام بلعمی 
چنانکه گذشت) بواسطه کتاب و نساخ پا قراء متأخر در این مقدمه داخل 
EO‏ ان 
۱- [فقط درس پیب شکل و ظاهراً همين صحیحست یعنی امثال 
پستر مقفح وحمزه اصفبا ی ع‌ اقبال ] BA ENE‏ وما بنددگان ابذون 
شنیدیم ,€ وما مد کات ایذان شنید بم ,]ادون شنیدیم ی شنیدیم (فقط )" 
تا ود[ س ادرا و و فطل وی سره بر کذا 
یج ۸ س يم «است> آخر را ندارد رر] تا بدان گاه که این نامه کرد ند 
به تا این ور ال ها تفه ره اس کل فی 118۸ س 6 
سنحپز ار و ششصد سنال اسین» در مقده4 تر جمه تار بخ طبری بقار سی تو سط 
بلعمی ( که ا مقدمه را بتصر بح خود خود بر ترجمه افزوده است و این‌را 
دن با وشو ر بی ىافته وده است) درخصوص عمر دنیا سباری ازفقرات 
جمل و عبارات شبیه مندرجات 1 دساجه شاهنامه است بلکه بعضی جا ھا 
عبن ات فا بحر ف وطا قا لنعل را لنعل بطوری که شخص شین و قطع 
EEE‏ بکی از قفاای یر STARS‏ 1 گر تار بخ ش لیف 
شاهنامه ابومنصورین عبدا لرزاق صحیح باشد که درسنه ۳۶ است کمافی 
هذه‌الدبباجة و نیزا گر حدس راقم سطور صائب باشد که این دیباجهٌ ما نحن 
ذبه عبن دساجه شاهتامه شوگ Sa‏ برای ابومنصودین عبدا ارزاق نو فست 
داده‌شده در آ تصورت و اضحست که تر جمه تار بخ‌طبری ازروی این بر داشته 
است نه برعکس چه ترجمه تار بخ E RST FO E‏ صر یح 
با لمترجم فی بعض‌النسخالقديمة » رجوع کنید بفهپرست دیو ج ۱ ص ٩٩‏ 
و فپرستپای بودایان واندیا افیس ازاته ) . باری دراین موضع درمقدمه 


مر مه طبری و وه وواد ا بزرك ) یه دردیل صفحه 5۶ ( 


o‏ سست ما لد 


۱ 


ار میحمد جم 0F‏ مرا خبر بت واززادوی ا؛ ن‌ شاهوی ۲ و از نامه 


lg‏ اصفپانی e ESS‏ و از راة ساسانیان ˆ مو سی سی 


یه اقا صو-<2٩ (or‏ ا ی پسرعققع | ۳ برونآمدن 


سم 


| دم ۳ زوز گار يمغ مير ما ص شش هزار و سز ده رح شیاه زده ) سا 
9 دنج ېز ارو صد (خ ل هفتصد) نش کل فان در تر جهه طبری از 1 دم 
۳ يمير ما را اینقدرمدت مشمارد ودرا جا واا ناء که غاز .این نامه 
کرش . فش ارت( #۶ و نا آنگاه که آغاز این نامه کرد نك »€ چیست ؟ 
۸-۷ کذا 8 ۳ در ع مك افظ «بود> عداز «زمن> وااو وده 
ات , ] س: و تسین مردی اندر زمین آدم نود ,۸ و ننجستین مردی است 
اندر زمن آدم طرگ: وایناون/گو بلد که نخستین یس که | ندر زمین آمد 
آدم دود واورا کنومرث خوانند . 
0۳۸ ۱-۲ کذ| فی ,]و همحنن از ممد e>‏ میتی خبر رش C,‏ 
و همچنین از جمیم محید مکی ۸ اصل جمله‌ر| ندارد » س: از محمد حمیم 
بر نکی را خر مد " طبری : و متجمد ره ن‌الجهما لبرمکی همحنت کو ۷ 
E‏ تصعحیح قیاسی » فقط در × آن هم مغلو ط باین شکل « از داود 
باهری>. که قطعا : « و اززادوی‌بن‌شاهوی > است كما فی مقدمهالطبری 
که" هنت فارسی ژادو به برد ن شاهو به ا کا ی تاریخ حمزه و الفهر ست 
و ممل التوار بخ طبری شخ ۸ + ورداروی بن ۰ ساهری > > سه جز. ودرادوار 
این ماهو؛ نسخه 6؛ ورداوری‌ماهری 4 سب فا فی ی: و از نامه 
هرام أصقہاً نی همحنین ,6۸ ندار ند امیل حمله را > طبر ی اه ف در 
نامه نهر ام‌همچنین کو بد نستحه :] بودر نامه بپرام بن‌مهر ان اصفپا نی ھمجنین کو 
۱ ندر نامه مردشاه اصفها نی و قاس سم اصفها نی‌همچنین گو بدانسیغعی .و | ندر نامه 
ھر ام ن مپز ان اصقها نی NE‏ [ واندر نامةٌبهرامشاه اصفها نی‌هم‌چنین 
کوید]ء 3 -۵- کذافی 1(۸»س +راه‌ساسان اصل جمله‌ر | بدار ندمقدمه‌طبری 
اسخه 0 بو دی نافه‌ساسا تیان زسخه‌های مرح. ودر نامه‌ساما نیان؛شایدصو | اب‌اضافه 
باه ساسا تیان ما کد نوس سی از تاا اتان لبو مین ی کروی 
٦‏ یعنی موسی بن عیسی برسم ژبان فادسی در اسقاط کلمه این واضافه ناد 


سر نام بدر با حا KBA,‏ اد مو سی و یی ) رقم دردیل فة oo‏ ( 


قزوینی 00 


9۶ 

او هم کورکان بوده (۱) : و گویا «گورگان» نزد بادشاهان مغول یکی 
از درحات خانواده سلطتنی بوده است مثل «شاهزاده» » ومعادل آن در 
ملل دنگ وحود ندارد » وعبارت ابن شری بردی که دشر کوو گان 

رم 

یت » و معناه صهرالملوك 98 a‏ «معناه | لصهر » هو بد این احتمال 
و ریا صریح در انست؛ و شاند ا عدمانیپا بیعضی از رحال دولت 
خود لب فارسی «داماد» داده‌اند مانند ابر اهیم باشا وغیره منشاش همین 
مسئله باشد (متر جم( 1 
1 رید فرنسا یعنی « پادشاه فرانس (۲) * ۰ از اينکه نام شارل 
ات جامع ا لتوار يخ طبع بر زین در پطر ز بورغ جلد ۲ صفحه ۱۲۸ . 
ت دوساسی در خصو ص اینکه چرا بحای «رودفرانس (Roy d٥»‏ 
France )‏ که قاعدت] بایستی نوشته شود هیئت « ری‌دفر نسا > استعمال 
شده است چیزی د وجون راقم سطور دراین زمینه بکلی جاهل‌است 
لذا از سو اد کاو لوڅه (Mr. Edgard Blochet)‏ مستشرق‌فرانسوی 
و کتا بدار شعبه شرفی کا رخا نه ملی باریس سوال نمو د و وی جواب یل 
را داده است ومسئو لبت در صحت وسقم‌آن «رعهده فاضل مشارالبه است ‏ 
گو بد: «هیأت ریدی‌فر نسا بنظرمیاً بد که ازز بان‌ایتا لیائی که در آن‌اعصار 
زبان اغلب دعات‌مسیحی درشرق بوده سا و باشه یعنی Re di Francia‏ 
و ۲6 عین املای کل.4 ایتا لیا ئی است بمعنی بادشاه » و ا چه نادراً در 
زیان قدیم فر انسه برای بادشاه Te‏ دمز اتتاك کزده ا رد ۳ در زمان 
شارل‌ششم معا صر امیر تیمور بادشاهر | بز بان‌فر | دسمه roy‏ مسگفته ومینوشته‌آند 
نه ۲۵ و نیز مملکت فرانسه را در ز بان‌فرانسه ازاقدم‌لایام همیشه «فرانس> 
France‏ میگفته ومبنوشته‌اند نه فرانسا با الف ‏ ودر«تصنیف رولاند» 
)€hanson be Roland)‏ که ظاهرا در قرن یازدهم مسیحی ساخته 
شدہ کلہه فرانس بهمین هبات بعنی 6۵ استعمال شده است .سس 


واضح است که در عصر شارل ششم قطعا هیچکس در فرانس این کلمه را 
اراشا یکت و رکه اسو : 





o‏ سست مقاله 
ششم چ دراین نامه بالصر احه بر ده تشك است معلوم مشود که مسشی 
نامه «ری‌دفر نسا» را نام خود پادشاه فرانسه فرص سک است » و نظہر 
ان | نس ت که مورخین عرب اسم پادشاه فرانسه درحروف صلیبیه (۱) را 
که سن‌لوتی (۲) نام داشته همه‌حا هریدافر نس» نوشته‌اند وخیال کردها ند 
که «ریدافرنس» که ووم بمعنی » بادشاه قر انسه « ست خود زام بادشاه 
قر انسه بو ده ی (دوساسی) 8 

۳ این علامت ۷ که در اصل نامه دیده میشود برای تعیین جای 
نام امبرتیمور ات که درصدر نامه بالای سطور نوشته شکه است 4 ورسم 
سلاطن مغول بوده امت 4 نام بادشاه را اگرچه در وسط نامه مذ کور 
شود و حای آن در ائناء کلاء باشد درصدرنامه بالای همه سطور نوسند 
و اغلب با مر کب طلا (دوساسی) ۱ 

4- «اوژمندی » ظاهر آ سبو کالب است بجای « آرژومندی » 
ومحتمل‌است که «ارزمندی» املای‌دیگر ارحمندی باشد بمعنی‌بزر ۳3 اری 
و شرف (دوساسی) راقم سطور کیت این احتمال اخبر بعید بنظر میا ید 
و با سوق کلام منافات دارد . 

‌- دوساسی این کلمه را , بررای» خوانده اس # ودر اصل نامه 
دیده میشود که کلمهٌ «بر» ندارد . 

یعنی پادشاه فرانسه » و چنانکه ملاحظه مبشود درین نامه 
از بادشاه فرانسه باستثنای سطر اول نامه که ازو به « ملك » تعببر کرده 
همه حا به «امبر کییر» تعسرمیتماید (دوساسی) ۲ 

۷ بتکرار«که» در اصل نامه از سهو کانب اصلی . 


1- ٩919 louis 2- Les Croisades 





فزوینی 0۷ 
۳ «فری» بعنی‌بر ادر(۱) (دوساسی) و«فرانسسکس»(۲) املای 
و۳ این اسم زیت واملاق فرانسوی‌ان «فر انسوا(۳)» ا 4 دوساسی 
aE‏ این شخعص 9 معلوماتی نتوانسته اس بدست ساورد گر 
انکه اسم او فرانسوا سانرو )€( بو ده 5 و گوید املای عربب این 
کلمه مینماباند که ری خارحی (بعنی‌غیفر انسوی) نو ده وشاید از کششان 
ارامنه بوده و کو ین نام «فرانسو|» مابن ارامنه مستعمل نیست ولی‌گویا 
بعد از دخول در حزب مذهبی این نام را برای خود اختیار کرده بوده 
اتید , 
٩‏ « تعلیم ده ٩‏ ۳ از حزب مدذهبی موسوم به « برادران تعلیم 
دهده (م) 2 
۰- «مکانب» سپو کاب است بجای «مکائیب» ودر مابعد مجددا 
این کل وا یی ل ا اهر ا و 
وای کون که سپو کاتب ا بحای ملکانه ۸ و راقم سطور را دراین 
پا اما است . ۱ 





۱- در خصوص کلم «فری» چون دوساسی چیزی نگفته وهما نقدر 
:۰ 2 برادر > اة ر تاشت راقم سطور باژ استعا ام از مسیو بلوشه/ نمود؛ 
فاضل مشارالبه جواب ذیل را داد که عینا نقل میشود والعپدة علیه : «فری 
۵ که از قرن سیزدهم مسیحی ببعد همیشه بمعنی کیش راهب عسوی 
اي مشده اسبرش ظاهراً مخفف و محرف >2 فرانه < است که 
با يتا لیائی بمعنی بر آدر است ) دس ۲۲ ) و این ئ فری Fra‏ 
قبل از اسم سیاری ازدعات مسیحی که اغلب ایشان در آن اعصار ایتا لیا ئى 
بوده اند دیده مشود > . 

609 حل ۲۳۵۳28 -2 


4- FranSois Ssathru 5Š5- Les frêrs prêcheurs 


0۸ 3 سست ماله 

نت «بزر کوری» ظاهر | ېو کاب اش 3 بحای » بزر گواری» ۳ 

I‏ «دشمانان» س‌و کانب است ¢ بحای تسا یا املای قدیمی 
دشمن بوده است باشباع الف (مترجم) . 

۳۹۹ دوساسی گوید لايك بگوش امىر نمور رسرده بو ده ا کد 
یک تشون فرانسوی مرکب از ده هزار نفر در مت سر کرد گی کت 
ددر تور )۱ بكمك EY‏ )۲( بادشاه یک 2 که را سلطان باز یك 
حنك گید رفته بودند و در حرو لشکر او با کی حنت شک دند 
و بالاخره درحنات معروف تک بولی کت خورده وسلطان‌عثمانی 
فتحی را که صب وی شده بود و اسطه فقتل عام اسر | لکه دار نمو د 4 
و گوبد اگرچه فرانسه‌ها در اين واقعه شکست فاحشی خوردند ومبالفی 
عظیم امو ال و ده هزار نقر نقوس لفات فر انسه شد ی اک نیست که 
دعات مسیحی که 3ر ممالكت امیر تیمور ۳۹ و شد یکر تد لا بد برای 
حلب قلب امیر تیمور 3 تحصبل احترام برای خود ھمستہ۹ تعر يف و میک 
از قوت و قدرت بیادشاه فر انسه میذمو ده‌اند و از عداوت فش له ای که 
مرت تیموریان وبادشاهان ارو با ی رکا داشته‌اند استفاده مینموده‌اند 
و بتوسط همین دعات بوده است که سابقا مکاتیب از حانب پادشاه فرانسه 
یامیر تیمور زرسیده بو ده و بار ظاهر | شحر بت همن دعات بو ده اس که 
این نامه مانحن قبه بیادشاه فرانسه نو شته شده است (دو ساسی (. 

۶- "فری* بعنی ؛ رادر و شرح او یت و حوان (فرانسه 
رواش با زان )<( ( لم کک ۰ حامل زارف اهر ر یمور 2 


1 Cik da BEA 9 Selimi Sad 
3- Nicopolis 4- Jenanl Joannes 





۲ جم ا 
FF Nen? IP‏ ۲ و گر 6 a vp ji‏ 





۳۴ شحه 3 این نامه را کوچکتر کردیم 
بو اسطه‌عدم گنجایش این صفحه قطر اصلی این 


1۰ ست مفاله 


بدربار شارل ششم وهمارحنسیا» مرکب است از دو کلم سریانی : «مار» 
بمعنی بزرگ وسید و اقا (۱) که برهرشخصی مَصد احتر ام اطلاق‌میشود 
و «حنسیا» که دراصل صفت و بمعخی مندین 3 مقدس 9 قدیس )۲ امت 
ول دراصطلاح کلیسا انتما بمعخی اسقف )۳( استعمال میشود وجون ربان 
سربانی زبان عمو کلیساهای مشرق بوده زمرق ازایر ان وهندوجن تباید 
تیجب کر د که چرا اصل کامه سریانی در طی عبارات فارسی استعمال شده 
است 3 شر سلطانبه در ی کل یک ba‏ ران )4( بو ده اسف ¢ 
و اسقف مذکور در ناريح موسوم است به ژان (o)‏ دوم ار 
حزب « برادران تعلیم دهنده متحد (2) » وی ابتدا اسقف نخحوان بود 
و در ۱۳۹ a‏ | اا A۰۱‏ هجری] از آن درحه ار تما حسته 
فسعت هط ان سلطانبه منصوب 5 ردید و TY‏ رعمر در همن درحه بافی 
بود تا درسنه۱۶۲۳مبلادی [۸۲۰هجری ]| درساطانبه وفات‌نمود(دو ساس ۴ 

س دوساسی این کلمه را «سلی» خوانده ۹ 

5- دوساسی این‌کلمه را «اینجنانکه» خوانده است . 

۷~ دوساسی اين کلمه را «رسالت» خوانده ا 2 

تعبیرغریسبی است بجای«محر ما لحر اع» که مصطلح عامه‌عسلمین 
ات از قدیم وحجدرد (مترجم) 

سیب «اخمسة» حطای منشی نامه ار بحای «خمس؟ ۰ 


۹1 2 it. 3 Evêque 
4- Archevêque 5- Jean 


6- Les frèrez prêcheuars unis 


قزوینی 2 
و حب ات جنانکه ملاحظه شک که در یلگ کاعثن رسمی که از 
پادشاهی (۱ ee‏ پادشاهی ۳ ان عظمت عثل آمیر تیمور ( بیادشاهی نوشته 
شده اف چندین حا سپو کاب روی داده وجنانکه دوساسی ملعفت شده 
ات علامات اهمال کار ی مس امج درد حنات ۱ ن نامه آزهر طر ف‌هو «داست 
4 علاوه برسپوهای مکرر کا تب کوچکی قطع کاغن و کم خر حاشبه 
ان برخلاف | نحه مع‌ود درمکاتبات سللاطان ان اعصار بوده است همه 
دلالت برسمل انگاری 9 مامح درصدور این نامه ف 3 5 در 
در بار امبر تیموز اصللا بیادشاه فر انسه اهمیتی را که درحشقت دارا بو ده 
نمنداده| ند با نمیدانسته‌اند وچون این نامه ظاهرا بتحريك دعات‌مسیحی 
سادشاه فر انسه نوشته شلد شاد | نرا یگ هلژ عبرمعتنی به فرض ره 
و تمام ان دقتی که بابك دران بکار بر ده شود و شرایطی که در ان باب 
مرعی گردد بعمل اورده ۱ 
اما مپر امر تیمور که در بای نامه رت ازایتقر ار ا ۳ درطرف 
o‏ 
دست راست از طرف بالا سه دایرژ کوچك دیده میشود باین شکل هه 
و در طرف چپ این سه دایره این دو کلمه از بالا بمائان خوانده میشود : 
2 راستی رستی 2 ابن عر بشاه در کا عجابب‌الممقدور که 7 «و کان 
شش خا تمه راستی رستی یعنی بلقت نحوت دمیسم دوابه سره Ll‏ 
o ۰‏ 
علی الدرهم و الدینار ثلث حلق هکذا وه » و عن همين مضمون را ابن 
تغری بردی در المنیل الصافی ذکر کرده است ۲ ۰ و چنانکه ملاحظه 


۷و لی‌درالمنپلالصانی نسعة کناب نتملی‌پادیس (ظ1 15 ۶۰ 2009۰ ط4 )A‏ 





از سپو ناسخ 2 ر ستی ر سی چ نو شته شده است رحذف الف از «راستی > 


ا وجود آنکه ترجمه کرده اس ره صدقت تجوت » 





1۲ بيست متاه 
میشود هر کدام از این دو ( بعنی مپر ین نامه حاضر از بکطرف و کلام 

ابن عربشاه و این تفری بردی از طرف دیگر ) شاهد و صدق دیگری 

است » ومابن دو کلمه راستی رستی علامتی دیده میشود بشکل ب‌نشدید 

بز راك دت که معلوم نشد مقصود NF‏ چست . 


قد دمس ین کتاب در زان‌فار سی حالبه 


پاریس ذیقعده ۱۳۶۱ هجری 


خدمت مدیر محترم محله ایرانشهر عرض میشود : 

۵ درخصوص قدیمتر ین کتایی که بز بان فارسی حالیه تارف شده‌است 
استفسار فرموده بودید و اضح‌است که حوابی باین مسئله اینطور که طرح 
قرموده ابد نمیتوان داد چه حالا بعد از هز ار وسیصد سم از ال رنب 
برایران هیچ اسناد ووسایلی بدست ما بافی تیاده است 45 بتوانیم معلوم 
کني که او لین ء کتابی که بز بان فارسی (و خط حالیه نه خط بپلوی و یازند) 
نوشته شده بوده در چه رمان بوده و در چه موضوع و موف آن که 
بوده است » ولی اگر مستله را طور دیگر طرح بفرمائید مثلا اینطور 
که « قدی‌ترین کتابی که در زبان فارسی حالیه که تا کنون باقی است 
کدام است » شاید بتوان اي احمالی عامی باین سوّال داد . 
آنحه هعروف اسّت ایئست که قدیمترین کتایی بزبان فارسی که 
بعد از اسلام تا کنون باقی مانده است عبارت است ازسه کتاب که هرسه 


۰ 2 ۴ 
درازمنه ممقار به تالیف شخ الک , 


کرش ۳ 
او تر حمه تاریخ کببر ابوحعثر محمدین حریر طبر 2 (متو في در 

سا ت شارسی ترسط اپوعلی مصتین یدن لبلسمی 
متو تور را ار و ر مخصوربن نو ح ان احمدین اسماعىل ششمین بادشاه 
سامانی که ازسنه» ۳۹۵-۳۵ ساطنت نمود » بلعمی بفرمان پادشاهذ کور 
تاریخ E EE‏ تاه ا ا 
بحذف اسائید و احاد بث E‏ ره دفار سی نو حمه نمود » و خاک معلو م 
است ادین ترجمه نسخهتعدده | کنون موحوداست ودر لک (هندوستان) 
بطبع ثبز رسیده او 5 این ترحمه فارسی ) A‏ متن عر بی آن ( بالسنه 


مختلفه از قبیل تر 5 


ی ETR‏ عنُمانی وفر اال د رحمه شده یم 


وسومی چاب نەز دهاشت )۱( 

دوم تر حمه تفسیر کبیر همان طبری است بحکم همان بادشاه 
ماس ثر محصور ان ¥ وتاریج این تر حمه علی| لعیین معلوم ست همتت‌در 
معلوم ات که در عہک ی بادشاه مذ کور ا مابن سنوات ۵۰ ۳ 
بوده است و عحالة تا | نیا که بقلم اطلاع دارم دو نسخه ازین کتاب 
مو جود ا دای هر دو ناقص بعنی تمل بر جلد اول ازهفت حلد نی 
اسک اسعت مساز نفیس و ممتاز وقدیمی چول بر تفس رقر | ن ازسوره 
فا تحه نا سو رةالنساء در کتابخانة ما ی باریس ¢ این اسک فلار TIE‏ 
استنساخج تشه اش وراه م سطور قسمتی ارد | را محص نمو نه ربان 


فارسی در آن عید کی متسه مر ز بان نامه ۳ و آن قطعه اشست 


اک ET‏ متثن عر بی قاد بخ با و e‏ در سنه 4 ۱۸۷۹ a‏ 
مسیحی در ادن (هو لاند) در ۱۵ جلد وا شا درسنه ۱۳۲۷ هجری درمصر 


در۱۳ جلد بطبع رسیده است . 


0 


که با همان املاهای قدیمی و عینا بدون يك حرف و يك تقطه کم وزباد 
در اینجا نقل شد . 

«و این کباب اتسر وھ کست از روایت محمدین حریر الطبری 
رحمقانه علیه ترجمه کرده بزبان بارسی و دری راه راست واین کتاب را 
بباوردند از بعداد جہلمصحف بود این کاب نبشته بزبان‌تازی و باستادهای 
دراز بود و بیاوردند سوی امبر سید مظفر ابو صالح منصورین نوح بن 
نصربن احمدین اسمعیل رحمةالله علیپم اجمعین بس دشخوار آمذ بروی 
خواندن این کاب و عماز ت کر دن آن بز بان تاری و حنان خواست کی 
مرین را ترحمه کنذ بزبان بارسی بس علماء ماوراءالنپررا کرد کرد داین 
ازیشان فتوی کرد کی روا باشذ کما این کتاب را بزبان بارسی کردانيم 
کفتند روا باشذ خواندن ونبشتن تفسبرقر آن ببارسی مر آن‌کسی را که 
او تازی نداند ازقول خدای عزوجل کی کفت و ما ارسلنا من رسول الا 
بلسان قومه کت من هیچ پیفامبری را نفرستادم مکر بز بان قوم او و آن 
زبانی کایشان دانستند ودیکر آن‌بو < کاین زبان بارسی ازقدیم! بازدانستند 
ازروز کار آدم تا روز کاراسمعیل عل همه پیغامبران وعلوکان زمین ببارسی 
سخن کفتندی و او ل کسی کی سخن کت بز بان تازی اسمعیل سغمیر نود 
عل و پیفامبرما صلی‌النه علیه ازعرب ببرون آمن واين قر آن بزبان عرب 
براو فرستادذنذ واینجا بدین ناحیت زبان بارسی است ومل و کان این جانب 
ملوك عجم اند بس بفرمود ملك مظفر ابوصالح تا علمای ماوراءالنهر را 

کرد آوردند از شهر بخارا حون (۱) . ۰ وهم ازین کونه ازشپر سمرقند 


۱- اینجا اسامی علمای ماوراءالنپر محض اختصار حذف شد . 





زو شی 1o‏ 


واز شهر اسبیجاب وفرغانه واز هرشهری کبود بماورا الثپر اندر همه را 
بباوردند وهمه خطها بدادنذ بر ترحمهُ این کتاب وا ست بس 
ببرون من فرمان أمہر سید ملااك مظفر پر دست ا او و نزدیکان او 
و وزیران او برزبان خاصهٌ او وخادم او ابوالحسن فايقالخاصة سوى اين 
حماعت مردمان واین علما تا ایشان ازمیان خویش هر کدام دانانر اختبار 
کک دند تا این کان را ترجمه کر دند و از جمله این مصحف اسناد های 
درار ندند و اقتصار کردند بر متون اخبار» الی ۰ و دیگر 
نسخه ایست در کتابخانۀ موز بریطانیه درلندن که مشتمل است برسوره 
فانحه تا سورةالمائده (۱) و این نسخه مورخ است بسن ۸۸۳ هجری . 

و کا ات درمفردات طب موسوم به کتاب‌الابنیه عن حقابق 
الادو به E‏ ابومنخصور موفق‌بن علی‌الپروی که آن نبز در عهد همان 
منصورین نوح سامانی سابق‌الذ کر یعنی مابان سنوات ۳۹۲-۳۵۰ تاش 
شده است » ازین کتاب فقط يك نسخه منحصربفرد که بخط علی‌بن احمد 
طوسی اسدی شاعرمعروف صاحب گر شاسب‌نامه و موّلف فرهنات فارسی 
معروف بلغات اسدی است و در ماه شو ال سنه ۶۷ استنساج شده در 
کتابخانه وینه موجود است خط این نسخه خط کو فی با نسخ نسیارشییه 
ترفن ی 


.و ببس(« 9-۰ 


اس اصل متن عربی تفسپرطبری درسنة ۱۳۳۰-۱۳۹۳ د 
در بولاق (مصر) بچاپ و سید است . 


ر سي جلد 


۷ دست ماله 


۰ جه 8 ۲ ص ۰ ا 
جل کت ۱ از روز گار۲ و دان ۲ هم کوت ار تور هوس 
۰ ر ی ى بور هو چئ 


ee‏ که ار گاه 1 ی 2 روز که محمد عر بی 3 س اله 


ی 


۱ بقبه 1 NT‏ صفحه و بادشاهی TTT K, E‏ 
از دیوان ستد » ك و چپار بار پادشاهی از دیو ستد , س چپار : بار 
پادشاهی از آیران ستد. 
۲ص ۱-۵ - کذافی‌8 كس ,ع و ندا نند که چون گذشت , و ندا نندو 
چندگذشت , و و بدانند که چندبگذشت ,مه ندارد (اصل‌جمله‌را)» ۲- کذا 
فی س عم ك روم و از روزاگار » ۳- کذافی 19,6 كس : جپودان 
(بدون و اوعاطفه) ,۲۸ ندار نداصل نجمله را ۳-- کذا فی ون س ,چك 
جپودان از توریت موسی علیه‌ا لسلام میگویند .۸ ندازند این جمله را » 
۵-۶ کذا فی 8 »ك س ٤C,‏ که از گاهآدم تا اینزمان که آغاز نامه بود 
و۲۸۱۵ افم غا تم کسی کرم ۵ آنررژ ( کلا) رد که‌از گاء 
آدم تا آن ( کذا) ی کل فی .1 ك رن (درغیرموضم خود) ؛ وازآن 
کاه تا روز کار متعمدا لعزّبی‌المکی‌الندنی. ,و س که محمدالعرپی المکی 
المدنی ,و تدارد ( اصل چبله را ) ۷- کذا و س ,16 علیهالصلوة والسلاب 
ك : عليه‌السلام ,ا صلعم C,‏ صلو اتال وسلامه عله وا له ,۸ ندارد (اصل 
جمله را )* ۸ کنا فی 8ع ك س ی ندارد ( این کله را ) ,۾ ندارد 
) اسا جمله را ( ٭ ۹ کذافی من 6 چپارهز ارودو ست تا : 
چپارهز ارودو بست (ندون لفظ : «سال>) ,هم ندارد اصل جمله را ؛ مقدمه 
طبری فارسی : «وجپودان ازئورية چنن گویند که از گاه آدم تا روز گار 
پیغامیر که ازمکه هحرت کرد مدبنه چپارهز اروچپل سال وسه ماه بود > 
و اصل همه اینهپا لابد عبارت حمزة اصفهانی است بنقل از ابومعشرمنجم : 
«والاختلاف نی عددالسنین من ابتداء| لتناسل الی سنةا لهجرة قائم فالیپود 
سوق ذ لك حکابة عن‌التورية الى اربعةآلاف و التي و ار بعین سنة و ثلة 
اشپروالنصاری تسوق‌دلت حکاية عن‌التوربة ایضا الی خمسةا لاف و تسعما بة 
وس سنة و ثلیة: اشیر والفرعن. سوق دلك. ‏ ( یه دود ديل مفحه. ۱۷ ) 


n 


زدیمی _ نش 


£ 


ص 
مسسی هه کو رند مج ۲ هزار و بانصد و نود و سره ا دو 3» د بعصی 


( اه از خیل .مضه 5* | ۰ عرالکباب‌النی. چاه به ررقت الست 
ابستا وهو کتاب دینهم آن من عهد کیومرث والدالبشر الی سنة ملك یزدجرد 
ار یی[ لاف و ماية و ائثتین و اتن سبة و غشرة اشهر و عة عر وما 
( حمزه اصفپانی ص ۱۱ ) » و از این معلوم شد که بر فرش صحت نسخهٌ 
مطبوعه حمزه ) و قرب یقن ات که باید صحیح باشد ) در عبارت متن 
ما نحن فيه سقطی هست و باید ابتطور باشد : < چپارهزار [ وچپل ودو 
سال ] بود > ودرعبارت مدمه طبری ہز لفط : 2ودو> بعد از 2 چهل » 
لابد افتاده است و نمیتوان گفت که کسر را عمداً انداخته و بدان اعتناتی 
نکرده چه کسی که « سه ماه > را ذکر کند و بآن. بی‌اعتنا نباشد لابد 
«دوسال» را هم متعرض شده بوده است . عبارت مجملالتوار بخ هم عبتا 
مسلا ی عبارت حمزه اسيق ۳ کم وژباد . 
۱ کذا فی ,قاس : عیسی علبها لسلام ی كت 11 ندارند (عیسی را ( 
A,‏ اصل جمله را ندارد . کے کذا قی ك (cs‏ در غیرم وضع خود) ,1 
و سحپزارسالو با ند , .1 بنجپز ارسال بود و سی ال ٩,‏ بنج هز ارسال» 
س : و بنج هزار ال دود سه نال نود و نة نال ۸ ندارد ( اصل جیله 
را ) » مقدمهٌ طبری فارسی نسخهٌ ‏ : « و ترسایان از انجیل گویند که 
ار گاه آدم E‏ کا شد مصطفی ص ببرون آمد بنج هزار و نبصد 
وهفتاد سال و دوسال دود E‏ و : ۱۷۲سال » مجمل| لتو ار یخ: 
« بنحپز ارو نیصد وهفتاد و سه سال وسه ماه بود > . چنانکه د يده گرد 
مقدمة طبری فارسی و مجمل التوار بخ ی با عن عارت حمزه است که در 
حاشیة ٩‏ ص ٩‏ نقل کردیم مگر آنکه بجای «تسعین » در عبارت حمزه 
«هفتاد» دارد در طبری ومجمل‌التواریخ و اين اختلاف را یا برآن حمل 
بايد کرد که تسعین درعبارت حمزه مطبوعه غلط است بجای «سیعین» واین 
اقرب احتمالات است لتطابق| لطبری! لفارسی و مجملالتوار بخ‌علیه * بآ نکه 
باید گفت تسه حمز ه که در تصرف متر جم طبری و در تصرف مصنف ‏ 


مجمل‌التواریخ بوده غلط بوده و بجای تسعین ( بقیه در ذیل صفحه ۰۸ ) 


1۸ سست ن مقاله 


آنبا هنور طبع نشخه است کا خطی قدیمتر باشد کک ۳ ا 
اطلاعی از آن ندارد . 

ا )۱ درسنه ۱۸۵۹ مسیحی ازروی این نسخه وحیدة 
کتابخانةٌ وینه کتاب‌الابنیه عن حفایق‌الادویه را در کمال مرغوبی و نظافت 
بحلية طبع او اشوک است ه سه فرق از صل سك وا هم برای نمو نه 
عکس انداخته و بکتاب ملحقکرده است بطوری که برای خواننده بك 


تصور درستی از وصح ما و املاهای عر ب قدیمی کلمات داست سا بک 


و این کتاب بتو سط عبدا لخالق او تیف باد کو به با لمانی ىزر ترحمه 
وطبع شده او 
1 نحه گذشت معلوم شد که مابین ا؛ ن سه کتاب مذ گور (یعنی 
ترجمه‌طبری و ترحمه‌تفسی ر طبریه کتأب‌الاشه عن حقار بق‌الادو به) باوحود 


معین بودن ناریح تر حمه طبر ی که oY n‏ امت باز چون ناریح الف 


سم 


| زیو ی دیگر معلوم نیست 3 همتقدر معلوم ست که هر سه در عصر 


متصوربن توح سامانی ۱ ۳۵۰ CFL‏ اليف شده اند نمیتوان گفت که 
کداميت ازین سه کتاب بردوی د مایا سمت تقدم دارد باین حهت 
است که ما هر سه را در عرص هم سا لمرد قدیمتر ین کتابپالی که 


کنون بز بان قارسی باقسنت شمردیم 
ولی بعقیده راقم سطور تألیفی رت قدری قدیمتر از 3 وله 
مذ کور باقی‌است ۹هر رل دکتان» نمیتوان آ نر | نامید وی درھ رصورت 


بل معتنی ی از تشر ي ست و آن عبارنست از دیباچه قدیم 





1 Fr. R. Ta 


E ری‎ 


شیامه که ندر ۳ در ع«ضی از سیخ خطی شاهنامه‌دیده‌دیشود و آن عبر ۱ ن 
دساجه معمولی ت که مراع نسح خطی ودرجمیع نسخ چاپی‌شاهنامه 
مو حوداست ومعر وف‌است بدباچه باوسنغری چه بفرمان باسنغر ) متوفی 
درسنه ۸۳۷ ( نو اده امبرتیمورجمم آوری اس 

بدلایلی که اینجا مو فع قیال ان نیست و بعضی ازا نپا در نمره۷ 
از سال پنجم کار“ صفیحه ٥‏ مسطور است این مقدمه قدیم شاهنامه ( با 
بعبارة اصح قسمتی از این مقدمه از ابتدا تا نجا که صحبت از فردوسی 
و سلطان محمود میشود) بدون کم و زیاد و بلاتصرف عين مقدمه ایست 
که برای شاهنامه شری که باهتمام ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی 
دو 7 جمع ۳۷1 ری شده‌بو ده‌است ا دوسی عبن آن‌شاهنامهر ابنظم 
وا ورات ار قیفر فک ی ای ای ابر کد ااه م ال 
بل از حمه تار بخ طبر ی که درسنه ۲ باتمام رسده است وچہار سال 
قل از حلوس منصوربن نوح سامانی هت گوز اف ی 

درنمره ۳ ارال دوه کاوه دوره حدید شر حی راجع باین E‏ 
نثر با تحقیق وتدقیق تماع بقلم فاضل علامه آقای «محصل» نگاشته شده 
اس ۲1 نتریحه تتبعات مستشر فن اروبا در خصوص شاهنامه های نثر 
نظم که هي آ نبا دساله اساه نو لد که ای است در نمره های متفرق 
سه سال اخبر کاژه بقلم همان فاضل معزی الیه باضافه تتبعات و تحقیقات 
خو دشان مسطور است هر که خواهد بتفصیل از این ا گاهی بايد 
بایك رجوع بدانيا نماد 


این‌مقدمه قدیم شاهنامه بد‌بختانه بو اسطه بعدعمد (قریب هز ارسال) 


۰ ۷ سست ما له 


باندازة از دست تطاول نساخ خراب وفاسد شده‌است که تفریباغبرمفپوم 
و غر منتفع به اس وراقم سطور ازروی دوارده نسخه ازشاهنامه‌محفوظ 
در کتایخانه های بارس و لندن و ویر ج و برلن که ابن مقدمه را 
دارند و قدیمترین آنا مورخ است سنه 1۷ تا اندازه امکان e‏ 
تصحیح کرده ام و خیال داشتم ۳11 | بجاپ برسانم ولی چون باز بسیاری 
ازمواضم آن غرمصحح و لابنحل مانده است هنوز چرأت نکرده م که 
این خیال خود را ازقوه بفعل بیاورم مگر آ نکه شاهنامفعصحح قدیمتری 


مثلا از حدود 1۰۰ هجر باد یتر که این مقدمهرا هم‌داشته باشد بدست 


بباید و کامل(تصحیح شود , 


کتاب راحة|لصدور 


پار یس صفر ۱۳۶۳ 


کا راحها لصدور وآ يةالسرور از یویر ور کا تاریج سلحوقیه 
ابر ان وعران انت: (دوهفایل سلس تة گ مان ولچ وزم دمر لف ان 
محمدبن علی‌بن سليمان‌بن محمدين احمدينالحسينبن همة الراوندی از 
علمای فرن ششم هحری است و ارا ڏو س ٩‏ هجری یعنی ئه سال 
بعد ازانقراض دولت سلحوقیه ايران و کشته شدن اش ود | شا طغرلین 
اسان پدست کش خوارزمها ( سفه چن ] تالف شنوهه است بش 
در این سال شروع بتألیف آن نموده است و ظاهراً در سن 1۰۳ بانمام 
زسنده ۳۹ 


گر چه مسنف خود از اهل راوند ( که قصبه ای بوده از محال 


فز یی ۷۳۱ 
کان 0 ( بو ده ات و تقرسا نمام عمر خود را درعراق گذرانده وخود 
و خانواده خود از بستگان سللاطن اخبر سلجوقيهُ عراق بوده‌اند ولی 
کتاب خود را که پس از اقراض آن سلسله تالیف نموده بنام یکی از 
ملوك سلحوقية روم اسان غیاث! لدین کیخسرو ان قلج ارسلان که ازسنه 
۸ الی ۷ ساطت نموده مزین ساخته است وخود بنفسه بقونبه رفته 
و کناب را بسلطان مذ کور تدم نموده ابیت 3 


این کتاب ظاه زا یریم ان است بزبان فارسی در تاریخ 


سلحوقیهُ ایران که نا کنون بافی OE ol‏ و مد فان چون خود 
معاصر سلجو وه و از ستگان ابشان بو اب اطلاعانی که در خصوص 
این ای 3 ازسلاطن ابران مبدهد بخصوص وقایع سالاطین اواخرایشان 
درنهایت اهمیت است مان اغلب مور خان تار ازو مانند جامع التو اریخ 


9 ا و الء ر اضه ده ی لیخ 1 السلحوقیه ق رز بدا لتو ار ۴۵ حاوظ ابرو 


ت ال قوی مرود ۴ eR‏ معروف مد کوو در معجم | لبلدان 
ودر اتساب سمعا ین و غبرهما که سیازی اژعلما ازحمله مصذف ما منسوب 
بدا ننجا هستند بقرينه و صفی که از آن مسکنند همین راو نج حالیه باشد که 
قریه ایست در مغرب کاشان و جنوب قم تقریبا ده فرسنك فاصله ازهر کدام 
و اسم راو ند در نز ها لقلوب كا مستوفی | فك کو تست ٩‏ 

٢‏ ازجملة کثبی که دز بان عر بی در تاریخ سلحوقیه ابران وعراق 
قبل ازراحةا لصدور تا لیف شده فقط کتابی که | کنون باقیست تاریخ‌سلجوقيه 
همادا لدین کاتب اصفا ۳ معروف صاحب خر بدة | (قصر است که در سنه ۵۱۷/۹ 
تا لیف شداه است این کتاپ هنوز چاپ نشده است ولی اختصاری از آن 
که فتح بان علی| ل.نداری‌الاصفپا ی درسنه ۲۳" نموده است در لیدن(هولاند) 
درجزو سلسلهٌ کتب 7اریخ سلجوقيهً ایران و کرمان وروم باهتمام مستشرق 


مشپورهو:سما در سنه ,۱۸۸۹ بچاب رسیده است . 





Y۲‏ ست ما له 


و وروشةالمقا وخی اہی وشرهاست که همه پاسم با پدون اسم از آن 
نشل کر دعاند . 

از کتاب راحة الصدور 3 با حز 9 نسخه متحصر بفر د که در 
اسشا ۲ ملی بار س اسبت تسد ر موحودنست درهر صورت تا کنو ن 
کس بت جر این واک سیخ س راغ ندارد و اساس طبع این کتاب بالطہعه 
همان يك نسخه است بس این نسخه در نهایت خوشی خط وضبط ودفت 
بخط نسخ درشت و شطع ددقی بزرك در ۱۷۹ ورق در سنه ۳ استنساح 
شده است هر که خواهد اطلاعات بیشتر در خصوص این کتاب و مصنف 
آن بدست آو رد باید رجوع مایت بدییاچة مشروح مفصلی که ناشر فاضل 
آن بز بان یتیس بدان ملحق ساخته است و نیز مدمه حلد اول 
حپا نگشای حوینی (ص ق_قد) که ناشر آن مبرزا محمد قزوینی بر آن 
افزوده است . ۰ 

کتاب راحةالسدور باهتمام وتصحیح فاضل معاصر آقای محمداقبال 
هندی پیشاوری پنجابی که اکنون در مدرسه شرقی « اریانتال کالج » در 
لاهو ر معلم ز بان‌فارسی اس د لی سایق درارویا بو د در کمال‌سست وضیط 
را پک مقدمة مفصل بز بان ا و سه فہرست مرتب بحروف هجی 
درخصوص اسامی رجال و اسامی اماکن و اسامی کتب وحواشی وفرهنك 
لغات نادره درمطبه درد بل (۱) درلیدن (هو لاند) درنپایت پاکیز چاب 


وم رغوبی کاقذ و قهنگی حروف ای صفحه متن د ۲ 


1 آاش اوا کے Fb. J. Brill,‏ اب سامت 
Leiden , Holland.‏ 








کر شی ۳۳ 
هلت مزونه ۲۱ مسیحی درحزوساسله کتب «اوقاف گیب»(۱) 
بطبع رسیده است و الحق ناشر فاضل آن بواسطة تبحر تام و اطلاعات 
فس و احاطه کاما ی که در ادییات فارسی وعر بی داشته است "و بوا اة 
تبایت دفت و احتباطی که در تصحیح کتاب بکار برده است منتی و 

بررادبیات زبان فارسی دراحیاء اینکتاب نپاده‌است کثر ال‌امثاله. بدبختانه 
بو اسطه ی همه چیز حالیه در ارو با که از حمله کاغذ و احرت عمله 
روا سا تیاب ایکا تخل گرا فتاه شخ ات و لیدا فست ان 
ا ا ) یعنی نسبت e‏ همین اوقاف ال قبل ازحنات) خیلی 3 ان 
است ده لبره ۳۵ وهفت شلينك ۳ بدون اجرت ست . 

اينك بعضی ازملاحظات حزئی که از مطالعه ر غر کامل این 
؟ تاب بنظر 9 رسبده ایحا درج میشود : 

ص ۱۸۳ س ۱٩‏ - « مصراع : هیپات وقداتسع الخرق علی‌الراقع» 
و اضح ات که این عبارت ددنی ندارد تا مصراع شعری بتواند باشد پس 
یا لفظ مصراع غلط است و این عبارت تثر است یا آنکه کلمة مصراع 
بايد قبل از « اتسم الخرق علیالراقم » باشد و بنا برین مقصود مصراع 
دوم از بیتی است که در کتب نحو از قبیل مفنی و سیوطی و ابن عفیل 
مذکوراست و مصراع اولش اینست : « لانسب‌الیوم ولاخلة » واين بیت ‏ 
از انس بن عباس‌بن مرداس سلمی است بتفصیلی که در شواهد عینی وغبره 
مسطوراست . 

۳ » سلطان محمد عظیم تنگ شد‎ E cE 
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۷ ست ماله 


r 


مقر س بش ۶ س شاق ت بلاشك کات ست بصم 8 ونون ددر | جر کاف 
عربی یعنی بواسطه گر بختن دسته دسته از لشکر سلطان محمد بتدریج 
لشکراو روی بشسات گنارد وات لت , 

ص ۲۰۹ س ۱۶ : 

«گر ازدنیا وحوهی نیست دردست فراغت با قناعت باد گان هست * 

بت س که صواب در مصر اع ثانی «باد کان ات متفصللا" در تات 
و بکاف عربی یعنی دو کلمه : اول فعل باد که ج دعاشه از بو دن است 
ودوم کان ) که _آن) » و باد گان اینطور که چاب شده است یعغی متصالا 
در امت بطو ر یت کلمه و ۳ کاف فار سی 8 شاید مصحح جمع باده صو 5 
کرده اهیت هیچ معنی ندارد . 

ص ٥‏ ۳۰ تن ¥ 

«گاهم از بزم تو هم چون جرعه دورانداختند 

گاه بی‌صدر نوم چون باده مطعون کرده اند » 

بحای «توهم » درم‌صراع اول کي اسک که بقرينة معادله مصر | ااي 
صواب «زوم» است که املای قدیمی «زو ام» اسم بعنی ضمیر مفر د مخاطب 
«زو» مثصل بضمیرمتکلم و احده «ام» . 

ص ۳۸ س 6۵ : 

«فسالا در صفتم دحتو اشعار محر بهزدر 2 ی ودر ج‌مسطر گر ز۵ 
واضح است که تنوین فضللا غلط مطبعی است دصواب فضلا بدون تئوین 
است که جمع فاضل باشد . 
جوبا 


فصیده معر ی 


پار س جمادیالاو ی 2۳ ۱۳ 


صبده دبل را که از اشپر قصاید معزی ات وا نرا در جواب 
درخواست ایر اپ در نمره دهم سال اول حناب اقای در گاهی مدير 
روزنامه فرهنگ در کرمان مر حمت فرموده از روی نسخه حناب اقای 
سردارمعظم خر اسانی که فاضل وادیب وهتر برور میباشند و یامر ایشان 
ی ام ر در الہ و ا ند م 7 . 
اخ کرده و برای «ایرانشیر» به برلین فرستاده‌اند ما درذیل با اظار 
۰ ك ۰ موم 
کمال تشکر وامتنان ازلطف جنابان معزی الیپما درج ميکنيم و کام قراء 
«اپرانشپر» را بحلادت این قصیده فریده که ازشبد و شکر گرد میبرد 
وفند طبرزد را fa‏ می‌نشدمرد شبرین ميسارم بیرخت ا نه بو اسطه دسنرس 
نداشتن تسةه دیگری ازدیوان معر ی در این صفیحات مقابله این قصده 
و تصحیح کامل ۱ ن مسر نشد و بعضی کلمات ۱ ن 1 درحو سی بدان اشاره 
رکه اخست 2م ومشكوك ماند اک تسیز ازفضلای ابران قصیده يان را 
۳ ات م از دیوان معز ی مقابله نماید و اسک بدلپای مهم | ترا 
پاحل کمات معکو که بر ای سا فرستد ادرا فز عکسلا لقاهده با کمال 
منت درج خواهیم نمود و 
معز ی متا نگ معلوم اسر اشهر شعر ای عد سلحوقبه و معاصر 
سلطان EE‏ سلاجو ی (ه (Ao‏ 7 سلطا سجر بن مر را )۱ إ0 
-۵۲) ودردر بار | نسالاطن بسمت‌امیرالشعرائی مفتخر بوده‌است و ترحمه 


حال او در ی گرم های شعر | ئىت ست و از عابت اشتپار حاحت 


۷7 سست مقاله 


کر اردراینجا نیست و وفات او بنا برمشمور درسنهٌ ۵۶۲ بود یر 
خطای اا سنحر کشته شد )۱( و سنا 3 در حق او را است 
از حمله ۱ ين دو ست a‏ اشاره باین و اوعه ۳ : 
تا جند معزای معز ی که خدایش رجا فلك برد و قبای‌ملکی داد 
چون‌تبر فك بودقر بنش‌سر هو رد بیکان لك برد و به‌تبر فلکی داد 
مقصود ازتیر فلتعطارداست و از بیکان متیر سلطان سنجر. فصیدة 
دیل چنانکه ازخود آن صریحاً مستفاد میشود درمدح شخصی است که 
کنیه او ایو طاهر است و نام او ازماده سعادت مشتق است اه 5 رد 
* بوطاهر طاهر نسب نامش سعادت را سب » و لب او شرف‌الدین است 
نتسه کوید : دين محمد را شرف اصل شربعت را کچ ٩‏ 4 و در 
خر اسان ودر مر وشاهحان افاهت داشتا است وان که و رف ۽ لا شید در 
خر اسان نام او جون ام ینم در يمن ٩‏ و نير وید 7" فرھ انبر تو 
انس وحان درشېر مروشاهجان € و شخصی ا ابن اسم و لب و کنیه 
و محل‌اقامت که معاصر معزی هم باشد اکس دیک نمیتو اند باشد بلاشیه 
جز شرف الین ابوطاهرسعدین علی‌بن عیسی‌القمی الوزیر که درسنه۸۱؟ 
در سک ملكشاه بفرمان نظام‌الملك ضابط وعامل (ظاهرا بمعنی حاكم ) 


مر e‏ 3 
مرو گرد؛ درد و در اوابل سنه ۵۱۵ El e‏ سر ایل کح و در 


ت لیات الا لا ج ۲ ضي ۲۰ درمطلعالشس E AT FT‏ 
است : « علت فوتش ری بود که سہواً ازشست سلطان سنجر رها شد 
و باوخورد 1 دو‌سال دعا اجه برداخت و سودی حاصل نمود جنا که 
قصبده در هنگام هسو دی گفته که مطلع اون شم 

منت خدایرا که بتبرخدا بکان من دنھ که نگذشتم در ابگان 


اما جیزی نکد شت 4 داز و ز همان علت در گذ شت که 


قزوینی 4 
۵ محرم سنه ٩۱ہ‏ وفات یافت (ر جوع کنید بتاریخالساجوقیه‌لعمادالدین 
الک تب‌الاصفهانی طبع هوسماص 1Y‏ وتاریج ابن‌الاثیر درحوادث رف 
۵ و حبیب‌السیر درفصل وزرای سلطان سنجر طبع بمیتی جزوع از 
حلد ۲ ص ۱۰۰) » وچون معزی درین قصیده اسمی از وزارت او نمیبرد 
معلوم میشود که این قصیده را ظاهرا در اوان حکومت او در خراسان 
قبل ازارتقاء او برتبه وزارت یعنی مان سنوات ۸۱ تا ۵۱۵ ساخته‌است. 
اباک . اضل قسیده () : 

ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 

ا نکر زمان زاری کنم پردبع و اطلال و دمن 
ربع از دلم پرخون کنم خاك دم ن کلکون کن 

اطلال را جیحون کم از اب چشم خویشتن 
از روی بار خرگپی " ابوان همی‌ ینم هی 

وز فار و سپی خالی همی ینم چمن 
جای رطل و جام می گوران نهادستند پی 

ر جای چنك و نای و نی آواز زاغست و زغن 
از خیمه تا سعدی شد ور ححره تا سلمی مشد 


وزحجله تا لبلی بشد گوئی بشد حاز م زتن(۲) 


FT 1‏ آبه ۳۹ ا ا دی ا مقصود . از«اصل» 
همان شسخه است از ین قصیده که جناب مدیرروز نامه «فرهنك» در کرمان 
از روی دیوان ملکی جناب آقای سردارمعظم خراسانی برای ما استنساج 
کرده فرستاده اند . 

۲- سعدی بضم سین ودر آغرالف که بصورت یاء است مانند سلعی 
و لیلی از اسماء زنان عرب‌است که موضوع تشبیبات شعرای عرب غاا 0 





۷۸ دست معاله 


نتوان گذشت از منزلی کانجا نیفتد مشکلی 
واز(۱) قصةُ سنگین دلی نوشم‌لب وسیمندقن 
آنیجا که بود آن دلستان با دوستان دربوستان 

شد گر كورو به‌را مکان شد گورو کر کسرا دطن 
ابر اسث پر تچاق کهر زعر است بر اي کر 


سنکست بر حای ۳1 خار است بر حای سمن 


آری چو پیش آ ید قتا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیردگیا جای طرب گبرد شجن (۲) 
کاخی که دیدم چون ارم خرم ز روی آن صنم 
دیوار اد بینم بخم مانندة بشت شمن (۳) 
تمثالهای بوالمجب حال آوریده بی‌سبب (ع) 
کو دریدند ای عجب برتن خسرت برهن 
سان که چرخ‌نیلگون کرداین‌سراهارا یک 
دبار ۴-J‏ گر دد کنون ۳3 د ديار پار هن 
۱ کذا فی‌الاصل › وگو با و اوعاطفه زیادی و سید داش است . 
۲ مروا بضم میم بمعنی فال نيك و دعای خیر است و مرغوا بضم 
میم ضد آن است بعنی فال بد و نفرین » قطران گوید : 
گر ود از مپر تو نفر ین‌موالی آفرین - گردد از کین‌تو مروای‌معادی مرغوا 
( فرهنك جپانگیری) » وشجن بفتحتین عربی است بمعنی حزن و اندوه . 
۳ شمن بروژن چمن بمعنی بت‌پرست است ووجه شبپه حال تعظیم 
و هشت سجده اوست بیش دت انوری گو ید ۱ 
خاك درت از سحدهاحر ارمحدر تاسحده برد هیچ شمن هیچ‌صنم را 


گے گلا فی‌الاصل » شاید بوالعجب حال مر کباً مقمبود است . 





فزوینی ۷۹ 


باری برخ چون‌آرعوان حوری بتن چوز پرنیان 

سروی بلب چون ناردان ماهی قد جون نارون 
نبرنك چشم او فره (۱) برسیمش از عنبر زره 

زان همه نند و u‏ ه حعدش همه چن و شکن 
نا ار بر هن دور شد دل از برم رنحور شد 

مشکم همه کافور شد شمشاد من شد نسترن 
از هجر او سر گشته ام تخم صبوری کشته ام 

ماننه مرغی گشنه ام بریان شده, بربا بزن 
اندر بیابان سپا (۲) کرده عنان دل رها 

در دل خبال ازدها در سر خبال اهر م 
که با اکان در کمر که 3 زنان درشمر(۴) 

که از رفقان قمر که از ندیمان پرن 
بیوسته از چشم و دلم در ۳1 و اش هو 

بر بیسراکی محملم در کوه وصحرا کامزن(4) 

هامون گذارو کوه‌وش دل برتحمل کرده خوش 


تا روز هرشب با کش هرروز ا 


ا فره بفتح فاء و 2 ۳3 و در آخر هاء 39 بمعنى IF‏ 
و سارو ز بادت باشد (جپا نگیری واسدی) 

۲ کذا فی‌الاصل (؟) 

۳- شمر بروژن کمر فارسی است بمعن یآ بگیر یعنی زمین پستی که 
درآ نجا آب باران جمع شود و پرن پروین است که ثریا باشد. 

٤‏ بیسراك بضم سین بمعنی شترجوان پرقوت است وشش بیت بعد 


همه در و صف شدر است بطر ز شعر ای عرب 3 





۸۰ ست مقاله 





هامون نوردی تبز رو اندك خور و يار دو 

از آهوان برده گرو در پوبه و در تاختن 
چون بادوچون آب‌روان در کوه‌ودروادی دو ان 

بویت نا کی روان در کوهسارودرعطن(۱) 
سیاره در آهنگ او حبران ز بس تبرنگ او 

در تاختن فرسنت او از حد طایف تاختن 
گردون بلاسش بافته اختر زمامش تافته 

ازدست و پایش بافته رویزمن شکل مجن(۲) 
در بشت او مرقد مرا وز گام او سودد مرا 

من فاصد و مقصد مر | در گاه صدرانجمن 
دين محمد را شرف اصل شریعت را کش 

افی بدو نام ساف راضی از او خلق رمن 
بوطاهر طاهر سب نامش سعادت را سبب 

وراه فضل و ادب سر ماه عل و فطن 
اي شکار سیل کو شال و کیل 

شادی بطبعش متصل رادی بدستش مقتر ن (۳) 
او را میسر مپر و کان اورا مسا ۾ تخت وذین 

او را ناگ ملك ودين اورا دعاکو مرد و زن 


۱- عطن مفتحین عربی است بمعنی خوا ۳ شتران . 

کاس ری ن بکسرم میم و فتح جیم و تشدید نون عر بی است بمعنی سیر 

۳ اا | نچا مقترن بفتح راء بايد 2 برای‌ضرورت 
قافیه و لی دراصل لغت این کلمه بکسرراء است بصيغهٌ اسم فاعل چه اقترن 
چزلازم استعمال نشده است . 





قز ینی . ۸۱ 
هنگام نفع و فائده افزون ز معن زائده 

روز نوال و مائده افزون ز سیف دویزن (۱) 
از عایت انعام او وز منصب و انعام او (۲) 

شد درخر اسان نام او چون نام تبع دریمن(۳) 
آذاهگان پا رل و ساز از نعیت او مرفراز 

ار حد ایران تا حجار از مرز توران تاعدن 
اسرار او صافی شده از باطل و از یوم 

کردار او بی‌شعبده گفتار او ررق و فن 
دستش که رفع قام جد ات بر دفع ستم 


در ملك او نفع و نعم در دهن او نفی فتن )<( 

ات معن بن زائده از اجواد مشهور عرب ER‏ ومعاصر منصورعباسی 
بوده‌است و سیف رن دی‌یزن از ملوك یمن است و قصه او باا نوشروان واخراج 
او سياه حیشه را از من كك سیاه ابران و پذیرائی او روسای عرب ۳ 
در قصر غمدان در صنعاء و اشء‌اری که در ین موقع در مدح او گفته شده 
اسر همه از مشهورات وفایع 33ل e‏ کک تاریخ و ادب مانند اغانی 
و تاریخ طبری و این الاثر و حمزه اصفها نی و معارف این قتیبه و غبرها 
مسطور است ٭ ‏ در اصل نسخه « ذوالیزن ٤‏ با الف و لام دارد و آن 
علاط اسن . 

کیا فی‌الاصل بتکرارانعام )+( وشاید دراصل نسخه غلطی باشد 
و یکی از این دو لاید انعام پکسر هیزه است و دیگری را لیتران گے 
انعام بفتح اس ج نعمت حه e‏ نعمت اما نیامده اش بل انعام جع 
م است شتحین بمعنی مواشتی ازشترو گاوو گوسفند ۱ 

ی يضم ياء وفتح باء موحده و تشدیدآن نام عده| بست ازملوك 
من ومجموع اشان را ا م کر ت ۰ 


. تصحیح قیاسی ودر اصل ه نقی وفتن > دارد بعلاو ه و او عاطفه‎ e 





۲ ۸ دست ن مقا أ 


| کس که اورا و اياف حان يديد 
ایزد و گوتی آفرید از جان پاك او را بدن 

ای راه ورسمت خسروی ای نظم و نثرت معنوی 
وی حزموعزم تو قوی وی خلق وخلق‌تو حسن 

ای در شرف مانند آن کامد ر صنح غب دان 
دردشت‌نبه ازا سماڻ برقوم او سلوی ومن )۱( 

وساف تو هر خاطری مداح‌تو هر شاعری 
ر گردن هر ذایری از بر تو بار ثمن (۲) 

اک که فرهر کشورعیت‌گماشت دانا داوری 
چون ٿو نسند در ی در کدخدائی موّئمن 

ار اتام ل ر وز الك نشل 

اندر حناب عدل تو صعوه شده چون د گدن 

هردشمنی کاندرحپان کو مرتورا کرد امتحان 
انداخت او را آسمان از امتحان اندر محن 

ر کی که اوس قن ۶ دون: بر او خنحر کشد 
جز که ازدل , بر کشد دروی بود آغاز دن (۳ ۳( 

اعمال را این کا ِ ار هدی عالی ۳ 


هندوستان خالی ۳ از بد که ور د زره 


9 ۳۳ اة اا e‏ یل و ول ف E EE‏ برابشان 
از 1 سمان در ته شام و مصر . 

۲ کذافی‌الاصل(؛) واحتمال قوی ی صواب بارمنن باشد . 

کک قن فتمدال بەعنى فر د ناد است [جها نگیری ] ومصراع‌دوم قزر سس 


1 ا شنا یك تحر ۳ در آن باشد د 


قزوینی e‏ 
هر کو امان خواهد زتو با نام زنان خواهدزتو 

حاجت چنان خواهدزتو چون کودك ازمادرلبن 
۳1 تیم وو اضرم ار ست و واد 

ف رتو اندرخاطرم سرون ز وهم است و زظن 
مدح تو از هه ار تو نگ زارم همی 

وز گر تو دارم همی تن بی الم دل بیحزن 
مشمر ز طبع من زلل مشنای در شعرم خلل 

۳3 من ز دبع واز طلل در مدخ تو 3 بم سجن 
نغز بدیع اس این نمط در درج بسپو و غلط 

7 آنسان که دردرجو سفط باقو ت‌ودر مختز ن(۱) ۱ 
تا ماه نیسمان بر رران بندد حلی باد وزان 

گردد بایام خزاق بر بوستان ری تن )۱( 
بادت شای سرمدی امروز نو خوشتر ز دی 

میران بامرت,مقتدی حران به برت مرنپن 
3 ان ز چر خ هفتمین در دیر بای تو زمان 

کوثر ز ز فرددی :رین در پیس دست تو و لکن 


الا دړرے اول بقتح وال سمعتی ورتة اغز 10 7 ۳ جز دو ر سنل 
و درج دوم بضم دال بمعنی صندو قچه کوچکی است که در آن جواهر آلات 
و نحوآن نگاههار قد و سوط تین نمز ر مسب را ن معنی است وهر سه کلمه 


عر بی است 


2 تن صون فاعلت از تنیدن امت بهنی کر باستننده و مقصود بر ثست 


A‏ بست مقاله 


فر مانبرتو انس و جان درشپرمر وشاهجان (۱) 
وز نعمت تو شادمان ال رسول و بوالحسن 
قر مان و نی J‏ )۲( عمرت مو بد در مالا 


تا نفی را گویتت لا ی دقع را کوند لن 


مکتوب از بارس 


بار س٤‏ ۲ذی| الححه ۲ ۱۳۶ -- ۱۷ ژو لیه ۶ ۱۹۲ 


آقای عزیز محترم مرقومهکریمه مورخۀ ۲٤‏ جوزا با دو شماره 
اول ودوم «محله علوم مالیه و اقتصاد» که مرحمت فرموده برای اینحانب 
ارسال داشته بودید درجند روز قبل رسید و از مر احمس سر کار ۹ ES‏ 
انان اسل کر دیف و پس از اظپاو کر | ز این بادآوری و تأسف 
از اینکه در مدت اقامت سر کار عالی در بارس پیش ال نک محلس 
استفاده از حضورعالی بپره‌مند نشدم ازاین حسن ظنی که نسبت باینحانب 
ابراز نموده و مرا باظهار آزادانه عقابد خود در ملاحظه مقاله خودتان 
ماموز فر موده ابد aa‏ کمال لک کد م ولی بل از اه بنکه داخل 
در بعضی مالاحظات حزثبه شوم عرص میکنم ىِ دراصل موضوع این‌مقالة 


رک یع۵ ا از اطلاعات ۳ تاره که عبار ست ار مسال مالہ A‏ زد 


س ما Pe‏ شخت لا ت سیچر بوده ۷9 ۹ معرب 
شاهکا این بعد ى ماسوب ر شاه و شاها ره و سلطنتی ودراصل اه وشا هحہان» 
دارد وآ ن غاط فاسسکت علژو ه در ۱ آ که ورن شعر ر | تیر مکل ؤا سد مک 








قزوینی Ao‏ 
و خااصحات دو ۳ خصو شا بنده نه بطور مستقیم و نه بطو رعیر مستقیم Ai‏ 
ازنزديكگ ونه ازدور بپیجوجه اظپار‌تیده نمیتوانم بکنم چه اين موضوع 
بکلی ار دای هم اطلاعات محدوده این بنده خار ج است لهذا اظهار عقیده 
ووا از طرف بنده نوعی از رعو نت و ادعا و نصنم محسوب خواهد شد 
بنابراین امتثالا لامرالعالی ناچار ببعضی ملاحظات جزئی بی‌اهمیٽ راجع 
بعبارات و امالاء وانشاء این اله که تا ابکرارخ عناست با معلو مات ناوت 
بنده دارد اقتصار کرده عرض رک : 
اولا سر کاررا باین حسن انشاء وسلاست‌عبارت ومخصوصاً بفارسی 
بودن عبارات و کلمات و حمل واسلوب و اصطللاحات انشاء سر کار فان 
فیط تال ژبان فارسی از سمین القلب ریک د یت مکو زیر ! 
ق ند ا اکر کی درفرائن بزبان فرانسه چیزی بئویسد یادر ‏ لمان 
با لمانی بادز ی بالیس بدیع وغربب نیست ولی در ایران دراین 
سنواتاخبره‌فی| لحقیققفارسی نوشتن از نو ادر اتفاقات وازاعحب‌عحاببو ال 
سیمر غ و سا شش سنت ء 
من خودم مدنی است ازایر ان خارج شده ام ودرمبان مردم نیستم 
تا حکمی مطابق صواب در این خصوص بتوان بکن. ولی اگر هقیاس 
زبان فارسی امروزه را از روی روزنامه‌حاتی که از ایران مبرسد بتوانیم 


.۳( 
5 سم ۰ 2 ۰ ۰ 
حال رین مذوال و بان و و کر ادبی بکذرد عمعر مب ربان قارسی 


ص ۳ رم 
دون مااخه واغراق میتوان گنت که ۳ یا ده سست نال دیگر 


سرعدی و حافظ بکلی متحل ومتلاشی و مقر ص خواهد گردید ۳ بك زان 


: ه 8 ۱ سح 
حجدبدی مر کب از بعضی عناص ر دار سی دعر بی وفر | سره رردسی وان‌دلیسی 


A‏ سست مقاله 
و تر کی جای | نرا خواهد گرفت تقریبا شبیه زبان اردوی هندوستان يا 
عر بى الجزاير حاليه . 
ان حشقه هر جه گر 3 ده و میکنم علت اصلی ۱ بن‌تنزل‌سر ۳ 
ادبیات ایران و این بحران زبان فارسی را که چپارنعل بطرف انحالال 
میدود نمیتوانم کشف کنم زیرا از بکطرف حس میکنم که پس از ظپور 
مشر وطه حس وطن برسنتی در مردم بیداز شده و تمادل عمو مرد سقاء 
ابران 3 استقلال اران و حوظ ملبت اران روز برور درازدیاد ست 9 از 
طرف دیگر ازاوضحاضحات وه ۳ ازعو امل میم میت یکتومی 
نویسندگان در آن واحد ازطرفی فریاد وطن‌پرستی و استفلال ایران ۶ بقاه 
ا ابران را میز ناک و از طرف د عالما عامدا ددست خود ریشه 
ملیت ایران را :,شه میزنند و یکی ازاقوی اسباب ابقاء ملیت ایران را که 
زبان فارسی باشد باین شدت و سرعت سوق بفنا میدهند و هررور و در 
هر مقاله بو اسطه ضرسی نازه سر و دست ویای | نرا درهم ھتہ سك و کوب 
« شیر بی‌دست وسر و اشکم » ميخو اهند سازند چقدر حکایت | نشخص 
که در سر شاخه تة 3 2 ان شاخه را ا نر میبر دك بر حال ابشان 
گاهی برای RE‏ خود این اض عملی هموطنان خود ۳ حمل 
بر پل ۱ بشان مقهو 8 حفیقی ملیت مینمایم Ye A>‏ بسا مسسعد اسیت 
که کم عالما عامدا نست بوطن خود مر شاب این‌حذایت وخیانت 5 دد 
و خائن حقیقی بوطن خود در مبان اا اقوام د3 ملل ساز نادر ات 


و بسیاز کم د رکه مشود کسی درزوابا و خفابای قلب خود جداً مال 


قزوینی ۸۷ 
باشی که استازل ماست خود را بدست خود ازمیان ببرد ومادروطن خود 
را بدست خود سر ببرد . 

ی بد‌بختانه سعی در تخر یب وحدانیت ملی جه عالماً E‏ جه 
با و ترجه هر دو درخارج € ات ودرنظر طعت و تاریخ. 
حپل وغفات در انپدام ملیت عذر عدم فنای آن نمیشود و تار بخ صد ها 
مثال نشان دهد که اقو امی قو ی و سعید و مستةل بو i‏ سوه تد بیر 
وجپل وغفلت افرادآن ومساهله واهمال اولیای امور آن در بحر محیط 
فنا و زوال جنان مستغرق شدند. 45 تا قیامت دیک سر بر ون نخواهند 
آورد وحز نام اژایشان نشانی باقی نمانده است . 

از همه عحستر آنست که مابن متحددین این عصر حسته حسته 
ار کوش و کنار بعضی اشخاص بیدا نو اف که سعی دارند که جمیع 
کلمات عربی از زبان فارسی اخراج شود ببهانة اينکه زبان عربی عنصر 
خارجی است که بواسطه بعضی مقتضیات اجباری تاریخی برزبان فارسی 
تاراج نموده و بعنف داخل آن دوا قق همین اشخاص دراستعمال 
کلمات و اصطلاحات ارویاتی خود داری ندارند و بدون ملاحظه دائماً 
کلمات فرانسه وانگلیسی و آلمانی وغبره را درطی‌نوشتجات‌خود استعمال 
ایا این فافش از آن اذل عور سے جما کی عر که 
قريب هزارسال ات داخل زبان فارسی شده‌اند و بواسطه قدم مپاحرت 
و کثرت استعمال هزارساله وطول مدت اقامت درزبان فارسی ملیت اصلی 
خودرا ازدست‌داده نبعیت لسان‌ثانوی را قول‌نموده «ح‌ه EE‏ 


دز بان فارسی کس ت | ورده‌اند دیگر ع: عم ص خارح, ی محسوب تمشو ند 


Droit de cité‏ تا 


۸۸ بست طقال 


همانطور که رلک خانواده هندی مثا که از جنك ان بل ارهندوستان 
بایر ان هجرت کرده باشند ودر ایران زاد و ولد نموده حالا دیگرهندی 
حساب نمیشو ثد وهمانطور که قبایل عرب که در صدر اسلام بابر ان | مددد 
بطوز قشون ۳ بعنوان تحارت وفلاحت وملاکی ما نند شا نبان وغفاربان 
| نصاربان وخالدیان وعر هم وازهمه مثالپا روشن تر سادات صحیح | لنسب 
ات که پحکم قطعی شحر ه نامه ار نسل ا ۳۳۶ عرب اند ا ر حود این 
اکنون سس از جندین ص“ ميال مپاحرت بایر ان خودشان و هم مردم 


سم 


| نا را ابرانی میدانند ودرحقیقت هم ایرانی هستند ودرخیبروشر ومناقع 
ومضارایر ان با ایرانیان سهیم وشر بك میباشند . 

در مجلس سو رای ملی ما بان و کل همشه جندین نفر از آقابان 
سادات میباشند خوبآ یا این سادات صحیحالنسب ایرانی‌اند با عرب‌اند؟ 
اگر عرب‌اند وعنصر خارجی هستند چرا ایرانیان آنها را بوکالت انتخاب 
کرده اند و اگر ایرانی‌اند پس این شجره نسب قطعی صحیح ایشان چه 
حکم es‏ وشات ست که همه نها ۳3 ۱ از نژاد خارحی باشند 
از نقطهٌ نظر ملیت ایرانی‌اند . 

۳3 با منشاء اشتباه فرق ندادن بن مفهوم نژاد و ملیت باشد چه 
ناد که امری طبیعی و لایتغیر است ممکن است خارحی باشد ولی ملیت 
که امری مو اتید و اصطلاحی است همیشه در معرض غير وتبدیل است 
وشخص بمحرد تحصیل تبعیت بك دولتی از هر نژادی که خود باشد حزء 
ملیت نقوم داخل شده و 8 ازافر اد آنقوم و کی از اعضاء آن عائله 
وا محسوب خو اهد شد : 


ازاين همتجددین» این سال را میتوان نمود که یا سادات ایرانرا 


فزدینی A‏ 
ایرانی میدانید با خارجی و ایا فرضاً اگر مقتدر بشوید جمیع سادات 
وشیبانیان وغفاریان و انصاربان وغیرهم را ازایران خارج میکنید یا لااقل 
با نها تذکره خارجی میدهید ؛ اگر سادات و سایر بقایای قبائل عرب را 
خارجی میدانید و تذ کر اجنبی بایشان خواهید داد کلمات عربی را که 
نیز ایشان هزار سال قبل همراه خود بایران آورده اند خارحی بدانید 
و انهارا اززبان فارسی اخراجکنید والاا گرسادات وسایر بقایای عرب را 
ایرانی و تبعه ایران میدا نید مات ڪر لی را نیز فارسی بدانید طایقالنعل 
يالنعل چ رک مابن دوم له نست 

همین زبان فرانسه که شما باستعمال کلمات و اصطلاحات آن در 

۰ ء Tr‏ رم 
عمارات خود افتخار یک و باین وسیله خیلی سیل و بیان بحگانه 
اظم‌ارفضل میذمائید بش از.۵٩‏ در ۰ + N‏ ار کلمات ۱ 5 ی 3 پونانی اس 
و از کلمات اصلی سکنه این خالك یعنی [ کل وسلت ] حز معدود بسیار 
کا که یک در صد هم نمبرسد سشتر باقی نمانده است س چرا این 
فلت گر امه که ما در قرو سین امور | نها را ممندای خود مدأ نید 
هیچوقت بمخیلهٌ احدی ازافراد ان خطورنکرده است که کلمات لانینی 
۳ بونانی را از ربان خود اخراج نمایند س در ادن امر هم لااقل تقلید 
ایشانر | بممائید و عمر راق خود ن و اء ساده لوح را ۵ این ترهات 
و لاطائلات تلف سکاف 

انیا اگر غرض شما تخلیص زبان فارسی ازهر گونه عنصرخارجی 
ا [ کا اينکه این فرض تقریباً از محالات است چه يك میزان حقیقی 
طبیعی مثل میزان الح ر اره برای مز دادن ععصر سارت از ععصر اصلی 


یت ربانی ددست تست واغلب ۱ نحه بنظر شما yaa‏ دارسی خالص میا ید 


۰ سست مقاله 
پس ای جع کشف میشود که خارحی بوده است وحکم شما بفارسی‌بودن 
آن غالبا ناشی ازقلت‌اطلاعات درتاریخ السنه عمو ظط وزبان‌فارسی ا 
بو ده سک | 

باری اگرغرض تخلیص زبان فارسی است ازهر گونه عنصر خارجی 
سی یاک بام ودوهوا چرا؟ اخر اج کلمات هز ارساله ماتوس مالوش وای 
و ادخال کلمات <دیده وحشی غریب ارو اء لو ابر مضحث ترین مضحکات 
ودلیل: هر طم و دن‌اطلعا تا یاس اجار بخ دنیاعمو ما وار رح سیر السنه 
و ريشه ۱ وللا ENE‏ 

و ۱ ر فط ا مضحك بود اسان تقر 2 3 و مطا سه مدر ۱ نیمه 
و امیت بدان نمیداد ولی درد بی‌درمان | نست که ادخال این کلمات 
خارجی بہوای نفس و یعنف روزبروز بلکه ساعت بساعت درطی هرمقاله 
وهر نوشتة دوسطری جنایتی است براستقلال ایران ازبزر گترین جنایات 
و از آن فجایم عظام تاریخی است که بعنف و قوه قپریه و قسریه سیر 
حو ادن را ازمجرای طبیعی تکامل(۱)خو د شی ق یکر داد ستل رق 
۳ دن خسن وب سل با طاعون بت بدن صحیح سالم معتدل! لمز احی که 
و ه قپر یه سار تکاملی آن بدنر | از محر ای طبیعی خود منحرف 3 ده 
آ را عالماً عامداً بطرف فنا و زوال سوق میدهد . 

بخصو ص درایر ان سحار چ 25 مر دم آن درصدی‌نود سواد خواندن 
و نوشتن ندار ند لپذا قراء ساده لوح هآ تمام این کلمات و تعبیرات 
اشتر گاو بلناگر | تلقی میکنند وبرای اظارفضل درطی‌عبارات و نوشتجات 


خود بکازهسسر زد و بایثط ریق اسنہ رعت نمام يت معحون هفت‌رنگی و 


E3 ۳ 


قرو 0 ۹۹ 
از بعضی عناصر خار ج که بعف و زور داخل زبان شده در میان مردم 
هنت یهن ۶ واگر اولیاء قوم و عناصر صالیحه حلوی این تاخت و تاز را 
کی وبواسطهاعلانح اد برضن خروح‌خارجی وتکتر جر | بد و محلات 
صحیح و اظپارمعات ومفاسد ابر ن فارسی امروزه درهر مجلسی وه رمحفلی 
و ر وسل وهر طر یقی وهمه‌حا وهمه‌وفت دون هیچ کوتاهی وخودداری 
سدی درهقابل این پاجوج وماجوج فاد و اتحلال نبندند طو لی نخو اهد 
کشد ایک درصدرعر بضه عر کر دم ربان عذب‌السان شرین فار سی 
امروز ء یمنی ربان فارسی سعدی وحافظ مبدل پيك زبان مخلوط مر کبی 
از عناصر مختافةالحقایق عبرمتناسب‌الاحزاء مانند زبان اردوی هندوستان 
۶ عربی الجز ای حالبه خواهد شد . 

بعشیده من ضر بتی که این آقابان امر ور بر زبان فار سی هيز نند 
ازضر بتی که خروج عرب و هغول ۳ نزبان زد بالاتر است چه آخر در 
ر عرب ومغول خکات رورو شمش ر بر هنه و در کف‌شیرنرخونخو ار 
غیرتسلیم‌ورضا کوچارة - بود ولی این آقابان بدون اين عذر وبدون هيچ 
عدر سيار کوچکی و دون هیچ بهانه زبان احداد ما را که بیش از 
هزار سال باوجو دان تاخت‌وتازهای عظام‌تار یخی بطو رامانت اشنا 
و بما سبردند حالا این اولاد ناخلف بالطوع و الاختبار من دون ا آه 
و الاحبار عالما عامدا بدست خود در کار ند ۷ | از ز دست میدهند و این 
گنج شا 8 | که با هرز ارسال ژحمت وساعی آن استعدادات ۳۹۹۳ 
که در تاریخ دنیا نظائر آن اشخاص ۳۹ دیده میشود مثل رود کی 
وفردوسی و عنصری و نظامی وخافانی و سعدی وحافظ و غبرهم برای ما 


فر اهم دصر ماده ساخته اند ما دار , 8 مھت و رابکان 2 صاف وساده 


۹ بست کاله 
با کمال بی‌قیدی محض بر ا قلست کو رکورانه اره بائبان متدر ح سغما 
ميدهیم . هروقت دستة از جراید ایران میرسد و اضطراراً برای اطلاع 
از اخبار ابران نظری بر | آ نپا ميافکنم و خود را بدون هیچ حیله و چاره 
در مقابل این معر که هول لاك ۳9 میکنم از صمیم قلب آرژوی مرك 
من ای اختبار با خود a‏ :م خوشیخت ت کسانیکه چندین سال پیش 
ازین مردند و این حال ۳۳۹ این نزع حانگداز زبان فارسی را در 
مقابل چشم خود مشاهده نحردند . 

ص ۲۸ -س ٩‏ سیا غلط املاتی قاحش استه صواب * اسبة. 

من با خر قساوت غلط مشپور است چه قضی یقضی ناقص 
باگی ابرت و واوی درماده ندارند . ترا غلطی ات که اکنون تما 
عام وخاص است ودر استعمال آن حرحی نیست مثل «رلفن» شعرا . 

س ۴۰ برای شماره سای حروف ایحد که معمول به جمیع ملل 
اسلامی امت ازقدیم ا ی کنون حروف اب ت ث الح استعمال فرموده‌اید 
علت اين خرق اجماع را نتوانستم حدس بزنم . 

ساب | العید و مافی بده کان لمولاه e E‏ 5و 
زیادی‌است ودراصطلاحفقپا اینعبار بح دون فه حول لست واتکبي 
«کان» 1 با مفسد معنی است . 

ص ۶۸ «برف‌انبار» ابن < با سر کاز دراستعمال کر دن‌اصطلاحات 
هعمو له درمحاورات درطی نو شتحات سار مستحسن است . 

ص ٣۵‏ _ سطراخیرامہارو ممپور. کلمةٌ مر که گویا فارسی است 
جمع 1 ن بطرزعر؛ ی بامپارو اشتقاق اس م مفعول از ل دعت ی ممپور از اعلاط 


مشپوراست وی بو اسطه شدت ده وران در ربان خاص 2 عام أ عمال 1 ل 


فزو یی 
گویا ابداً عیبی نداشته باشد مثل «زلفین» شعرا چنانکه سابق عرض‌شد. 
ص ۳9 ت ۳ ٦1‏ باخر- صورتا علاط ام‌لاگی فاحش صواب وگ 


م e‏ ۲ و و 
جمیع کلماتی که در | خرشان تاء تانیث است مثل حقيقة و كلية 


2 


و و تة و فحا: و وصورة و :۳ عبر لك ايدو نالف باد 
نوشته شوند و نوشتن آنبا ا الف غاط فاحش وخطای قبیح ات ۰ 

ص ٤٤‏ - س ۳ باخر همحه غلط . صواب همحو . 

ص ۶۷ - س ۸ بأخر- «باراف». 

ص 2۸ - س ۲ - مدل اواسط صفحه میئوت نویسی . 

اواخر صفحةٌ پر گرام نمیدانم علت استعمال این کلمات خارجی 
با داشتن چندین معادل فارسی بسیار معمول برای هريك از آنپا چیست 
i ۱ ۳2‏ شر ماد 5 این کلمات هم مانئد ست و x‏ اف و تلفن 
واتومبیل حالا بانداره معمول شده‌است که دیگر مفهو م خاص‌وعام وحزو 
زنان فارسی ا 

بنده با کف کان نمیکنم کثرت استعمال این کلمات بحداستعمال 
الگ اف ویره رھد باشد و « حق همشپریگری » بیدا کرده 
باشند باز بواسطهٌ غیبت چندین ساله از ايران حکمی در این خصوص 


مکتوب از باریس 


بیع شانی ۱۳۶۳ حد ۱۷ نو امیر > ۱۲ 


دوست معظم محترم مرقومهٌ شریفه مورخهٌ ۱۸ سنبله ومدتی‌بعد 


۹ یت مماله 


«محله علوم مالبه واقتصاد » رسید ازاینکه بکاغذ دوستانه بنده وقعی 1 
در خور ی نبوده فا وا نرا طبع فر موده‌اید بسیار هتشر شدم ولی 
قدری هم متأسف گشتم زیر نکاغذ تا اندازة تند بود وشاید برای چاپ 
3 دن ودرمقابل نظر فضلای‌ابران نهادن ماسب ودين شوه وا ۴1 احتمال 
میدادم که 2 | لطفا منتشر خواهید فرمود هم ملایمتر عرض فیک دم 
و هم جمیع شعب و اطر اف مسئله را تا اندازه مورد بحث قرار میدادم 
زیرا که شابد برای خو انتدع انمکتو ب جنان متبادر بذهن شود که بنده 
مطلفاً طرفدار استعمال کلمات عربی هستم و مطلقا دشمن کلمات اروپائی 
وحتی دشمن کلمات فارسی خودمان هم العیاد باه وحالآ نکه واقع امر 
ومسلك ومشرب بنده چنن نیست . من طرفداراین نیستم که بحای زعغال 
مثلا فحم استعمال‌کرده شود چنانکه درتاریخ‌گزیده در شرح حال یکی 
ازشعر اء و بد: 

«قطعه فحم برداشت و بردیو ارزندان این‌شعررا نوشت» . وهمحنبن 
میا بحای گنحشک عصفور و بحای بام خانه سطح جنا نکه آن طلیه 
با نشخص گفت :+ ای آنکه پرسطح ست صعود نموده و عصمفوری از 
عصافیر را طبران میدهی الخ » وامثال ذلك که نزد عقلا بغايت مستهجن 
است . ولی من طرفداراینهم نیستم که کلمات فارسی مپجورةالاستعمال را 
که هزارسال بش ه هم باردرست معمول نبوده وحالا بط و بای اه و لی‌هیجکس 
معنی آ نرا نمیفهمد جزبرجوع بکتبلفت امروز استعمال نموده يكعبارت 
فارسی مصنوعی که در رمان خود ( یعنی در هزار سال ویش ( هم مفپوم 
ومستعمل‌نبوده از آن سات چنانکه در ۳ شاهنامه طبع بمیثی مرحوم 


و ۹9 


فرصت شیر ازی اشعاری بقول خود شارس خالص ES‏ نمو نه ازان 
چند بت دیل است : 
€ تاچه‌داده‌است‌دادسخن سنوار بنپاده لاد سخن 
فر اه کرژه سا .ی انداستاز گفت‌او فرزبود 
فری بر فرانن فرویده اش خبی چامه‌های آبرخیده‌اش 
پفرجودهای سخن پروری سزد گرزند لاف پیفمبری 
۳۳ ک5 بشی‌زان‌چم آند‌هز او رجور تراد کان ابر بار 
این ابیات را که بعقیده خود فارسی است (!) درسنهه ۱۳۱ ساخته 
است یعنی نبصد وبانزده سال بعد ازفردوسی که نمونه ازاشعاروی اینست 
تحیان | فرین تاعجیان آفرید. . ج شپرباری. قیامت . بد 
ز خاور بباراست تا باختر ددد ند از فر ˆ او کان زر 
حپاندار محمود شاد نو و2 با ۲ بشخور | ردهمی‌میش و گر 2 
ر ۳۳ ا دمم ش دریای چان درو شهر باران گنه آفر «ن 
چو کودلگ اب ازشیر مادربشست واا E‏ نخست 
زفرش جبان‌شد چو باغ ای کار دای وی کاو 
بایر ان همه‌خوبی ازداداوست پان شادمان ازدل شاداوست 
بتن ژنده‌بیل و بجان جبرئیل بکف ابر بهمن بدل رود نیل 
ات فارسے هز ارسال قبل که برای هر عمله طبر ان 5 ر بخوانند 
مشهمد و حظ میرد و ا ست فارسی مصنوعی ۱۳۱۵ که با م تمل 
و اسطر لابی شا نرا نمیتوان استخراج نمود واغلب لمات ا هم اص 
ساختگی ات و از وروی ؟ تاب مصنوعی لہ ا اخذ اة ست که 


اصلا" 4 فارسی ات A‏ هیچر بان ی 


باری رکه طر فدار ابنطور«فارسی» حرف ردن هم تزستم و همحنین 
سیت پالقات ارویائی من طرفدار فراز بجای حمله گفتن و پروژه بجاق 
بیشنهاد برو گرام بحای دستورالعمل و | ولوان بحای سرع رودخانڼه ولاك 
بجای درباچه ( این دوکلمه اخبر در ترحمهٌ جغرافی د کترمرل براست ) 
و انترسان بحای خوشمزه ا دلکش وعبره وعبره نیسیم ۲ زل طر فدار 
گردو نة اتشن بحای اتومسیل و اطاق مثلث بحای واگون و دور نوس 

رم سم 
بجای الگ اف و ترش انگیز و اب انگز بحای | کت تن و هدرژن 
و عبر لژ عبر ۵ یز نیستم ده ت کلام عر ص میکنم که ربان هر فو هی 
ار تفهیم و تفهم و واسطه تبادل افکار ببن افر ادا نوم است وهرچه اك 
تفهیم و تفهم و و اسطه تبادل افکار روشن تر ومفهوم‌تر باشد نز دیسر بغرض 
ازو ضع زبان است وهرچه تاريك‌ترومشکل‌نر و صعب الفهم ثر باشد دورتر 
ازغرض ار استعغمال زبان امت و السلام 3 

3 همیحنا نکه عر لی » EE‏ « باعث صعو بت هم ربان فار سی 
حعمولی میشود همانطور فارسی غتروك قدیمی یا فارسی‌ساختکی‌دسانیری 
با کلمات خارحه فرانسوی با اتل با لمانی وغبره همه باعث تار پک 
و تعسر هم کلام میشود و الا نه من عداوت مخصوصی با زبان فرانسه 
وا لمانی 3 اتکلسی دارم ) بلکه ع ( و زه حصو صت محصوصی 
با عر بی وله نف ر تی العیاد بالله ازفارسی قدیم ۰ اسل وایدا دراین سه 
حکایت حب و بغض وعواطف واحساسات قلبی درمیان نیست اصلغرض 
حفظ این زبان شبرین لطیف‌سلیس بعنی ز بان‌فارسی ۱ باءو احدادیو متعار ت 
امروزه خودمان ات که اظ د مک و سدها سل | نپا در ان شعر 


گفته‌اند ومفهوم خاصوعام است چنان که جمیع‌دهانیهای بختباریو ماز ندرانی 


گزوینی ۹۷ 
که ج سواد خواندن ونوشتن ذاو تن شار اكا را ہق منک وغالباً 
انرا از بر دار ند و جمیع مطر بہا و اهل عیش وطرب بدون اشعار حافظ 
و سعدی ها شور را ا م ى : حکارت اول کاب یی 
بود و بک یود » اقای حمال زاده که مان میکنم بنظر مبار 5 زسنده 
اشک 5 اندازه نمو نه از عشده 9 ملك بده (وعشده ومسلك هرایرانی 
معمولی متعارفی) ی درخصوص شوه چیر نوسی بر بان فارسی امروزه 
و۳ 1 £ یر سم 

5 اقای حمال زاده خوب تشریح کرده و مثال های 7 برای ا 
زده‌اند وعنوان | نحکات انت «فارسی اسف 8 

اینرا هم عرض کنم که بدترو بدرجات مضر ترو خطر ناكتر از استعمال 
کلمات خار ی استعمالاسالیب تعبیر کلام خار جی تن که رك بختا Ai‏ | نار ش‌ 
حسته حسته در نوشتحات بعصی از « یی کار درره حدید ديدەمىشود 
مثا بحای این عبارت «فلان سس۹ حضرت قاسم را در آورده « ط E‏ 
« فلان رل حضرت قاسم را بازی کرد » » ومتثل این عبارت : فلان کاغذی 
لان نو شت ودر مکو بی 5 باو هنو شت باو اک 2 عا بر حمه 
تحتاللفظی اسلوب تعبرفر ا نسه ا وما در اين مورد اىدا ماضی ناقص 
» درمکتوبی که باو نوشت باو چنان گفت که د ر ل اين عبارت : 
ریرا که وود تاه من بر روی اساس غرض رانی نوشته نشده » زیرا که 
من منظوری جر فلان نداشتم » زیرا که قلم من فلان نیست » بالاخره 


که نویسنده بو اسطه انس خود بان سبك تعبیر خارجی و اشنا نبودن با 


۹۸ بيست مقاله 
سات ع رمان درد ومادری خود نه فقط تر جه الس خارجی ر 1 نطور 
میکند بلکه مقاله یا کتابی را هم که شاه از ایرد رست ااا 
مسا او و بائی ها خبال تک ودر تسحه بت اسلوب تعبیر ات و ما لفات 
کلام وحمل او عین اسا لیب تعبیرأت ارو بائیا میشود . 

واگر این سبك متداول شود وخداینخو استه اتو سد کان 
حقیقی که سکان ک2 ی زبان فارسی بدست آ: پاست سر ایک کید تفش 


برزبان فارسی باید قاتحه خواند و ی نرا در مسحد شاه بای گذارد . 


زیرا که تبدیل کلمات فارسی بکلمات خارحه ۱ ۴ جه در نهپایت 
مکروه ومنفور مس جن ی وی باز د که ووم ا ٤‏ یدیل مبحصر 
بخودکامات باشد و ساگ تعسر اه نز ند بار ر غباارت e‏ فارسی ۱ ستل 
5 در 4 ا دعصی اعضاء و وارحش ۳ بر رکه أعضاء و حم وارح مصنوعی 
بحای آن گذارده‌اند لین اگر اصل نع پیر کلام و و تالف صرف و نحوی 
کامات از خارحه استعاره شود هس ردح ربان در کار در ول رفتن و فا نی 
ومعدوم ومنقرصض شد تست مثل اینکه ممکن ای شخصی بایش را بر بده 
بای مصوعی جوبی بجای | 5 بکذارد ا دستش را ا شش وا باچشمش 
را وک واو زندد است وهمانشخص است › ا دیده اند الست كه 
ین با دح مصنوعی وحر کت مصنوعی وحون مصنوعی بتوا نک زندگی 
کند و حبات داشته باشد . 

درخصوص بعضی » نصا یح هسرع رغص ج وعملی» که درخصوص 
ادات وعبره از ده استفسارفر موده بو دید که احتمال قوی ددم که 

ص 

این سوال از بابت شویق ودلگرمی دادن د4 که ای وال خود سر کار 


با آن شرو ه سم وین سل س چیر نوسی که نمو نه ار | نرا ساقا در 


» افر فش » و ین اواخر در « مله علوم ماله و اقتصاد » خواندم هیچ 
محتاح ره نصیحت تفا که سپهل ایت ازخو د ی با ند طر ۳ مر نو ی 
اموخت سر این شیو ه سهل وساده روان معمو لی‌را که بر«تو بسند گان» 
دوره جدید پوشیده است سوّال نمود ۰ و اگر فی‌الواقم بعضی جزئیات 
عملی و قنی باشد که خاطر مبار ك محتاج ساد | وری | نما باشد جر ۱ حای 
7 
دژرصر وید مول معروف باردرخانه و ما گرد حپهان میگردیم ۱ با حصور 
شخصی مثل آقای میرزا عباسخان اقبال که در طهران وجودش برهان 
قاطعی ایت در اښکه تفیل وفصل 2 ادب ابران هنور مذفرض تلم اس 
وحجت ناطقی است بر اه وه تحقیق وطر قَه انتقادی نژاد ایرانی هیچ 
E‏ از نژاد ارویائی شش اه محتاج به رجوع به ده و امثال ننده 
نخو اهید بو ۱ بشانر ۱ شخصا ۳ نمیشناسم 5 احتمال مداهنه یا 
۰ ۳۹ ۰ ع ى 
تعار فی درعرایض‌بنده برود فقط غیابا خدمت‌ایشان بندگی‌دارم و کاهگاه 
ازمکا تبات ابشان که بد بختا نه فل باران درصحر ای عر تمستا ناذراست 
هستفیض موم هر جه میخو آهید و بخبالتان مر سد ارایشان حوبا سورك 
1 سول عرسا حن عن‌البحر و لاحرج ‌ 
اما در خصوص ترحمه حال ننده که خو استه بو دید همن هی 4 
باعث تاخیر عرض حواب شد و مدتبا این مسئله باعث تردید این بنده 
a aA,‏ ۱ ۲ : ۱ 
شد 43 > و نه حودم ددست حودم وج حال حودم را بمق سم ر هر دروت 
ميخو استم بو سم رلک نو انفعال باطنی من دست میداد که از نو ستّن 
منصرف میشدم تا هفته قبل مکتوبی از آقای سعید نفیسی رسید واتفاقا 
ابشان هم از بنده همين خواهش را فرموده بودند ولی ایشان تقریبا 


2 سم 
« او لتیماتو ھی ؟ فررستاده و تا گید شدید در تعحیل ان نموده بودند لهذا 


۱۰۰ ست مقاله 


که شرحی دراین خصوص حاضر کرده از ترس اینکه باعث هو بت وفقت 
ایشان نشده باشم برای ایشان فرستادم ودر خبال خود بك تیر دونشانه 
زده ام بعنی اين کار را هم برای ایشان و هم ولف مر کار کردم دلي 
فوق |لعاده از سر کالز عالی معذرت میخواهم که با وحود انکه مھ رقومه 
سر کار عا شال و در هفند قبل ار موب اشان رسد اضط راا بهمان 
علت تعجیلی که ابشان فر موده بودند شرح حال مذ گود را ا برای 


انشان فرستادم A‏ بر ای سر کاز العذر عند کر ام الناس مقبول ۱ 


انتقاد مقالة بکی از فضلا در «شفق سرخ » 
بارس ۶ ۲جدی ۰۳ ۱۳۰ 


آقای محترم مقاله بدیعهُ دبیر شيو | آقای حمال زاده را که دز 
اکت عنوان » سوال اھ » در شماره ۸-۷ محله » LENE‏ « مندرج 
بود با نايت لذت خواندم و از مطالب سودمند آن فوقالعاده مستفیض 
ل که در مله شر شه خودتان که یا کي فط علم ی واجتماعی 
بود فتح باب مقالات ادبی را هم کرده‌اید این فقره راقم سطور را < 
داد که س ازء رض کمال " نشکر قلبی از آقای حمال زاده از حسن ۳ 
که ست باین ضعیف اظ ساره رموده‌اند حسن ظطنی که یحو جه خود را 
مستحق آن نمیبینم و 1 نر | فقط بر حسن طوه بت و مکارم اخالاق ایشان 
و ادای حق دوستی چندین ساله حمل مینمایم مقاله ذبل را که در همان 
شه ای وتا اندازه نیز متضمن حو اب سوال ای معظم لهاست خدمت 
سر کارعالی بفرستم تا اگر صلاح دیدید بدرجش امرفرمائید موضوع این 


مقاله شحو احمال ازق ار ذیل است : 


قزوینی ۱۰۱ 

چند شماره متفرق بی‌ترتیب ازحربده شف سرخ * منطیعه‌طهر ان 
a‏ از دوستان برای من فرستاد که شین بود برمقالاتی س ولک 

ص ون 

باین وع میاورد ی نها عمارت بو د از تازه های ۷١‏ س ۱۷۳۳ که 
دارای سره مقاله آخر 0 از فضا بود که ازد کر اسمشان بعلتی که بعك 
عرص خواهم کرد صرفنظرمیکنم وشماره‌های ۷۲۱/۹۷ که دارای تمام 
مقاله های | قای مرزبان‌بنر ستم باو ندی بود ازاین شماره‌ها معلوم میشد 
که بعصی فضلای دیگر مانند | قابان قابوس و ناگ و فرهنك 3 عبرهم تەر 
درین مقوله مقالات نوشته اند ولی افسوس که هیکدام از آنها تاکنون 
تم نیامده 3 ۰ 

این بنده با سرمابة بسیارضعیفی از علم و ادب که درخود سر اغ 
دارم سس از مطالعه دق لین در ماله بعضی ملاحظات در خصوص آنا 
بنظرم رسد کa‏ خواستم ذيلا عرص خوانند گان بر سا . عمد این 
ملاحظات راجع بانتقاد سه مقالة اخبر آن یکنفر دیگر از فضلاست که 
از همان بادی امر اختلاف نظر شدیدی بین عقاید نویسندء آن با عقاید 
خود من مشود سك . ومن ۳ ور جود ایتک فاضل مد ور را یحو جه 
فا نمیشناسم و حتی اسم ایشان را هم نمیدانم زیرا که ایشان باسم 
حقیقی خود امضا نفرموده‌اند باز بملاحظهُ اينکه مبادا انتقادات‌من نسبت 
بابشان خدای نخو استه حمل بر غرض شخصی شود از ذکر اسم مستعار 
۱ پشان‌هم بکلی صر فنظر 1 دم و بعد ازا بن‌همه‌حا ازایشان بعنوان«نوسندةٌ 
فاضل ؟ تعمیر خواهم کرد ومن خدا را بشپادت میطلیم aS‏ عرض من در 


این مقاله عقیدءٌ خودم دفاع از حقیقت محص است و س و ابداً کاری 


با شخص کسی ندارم پس از این مقدمه برویم بر سر 

اعا عقا له میسو ط آقای مرزبان‌بنر ستم بو ندی که ملاحظات خودم 
را درآ تخصوص میگذارم برای بعد ها اژوجنات | :بقاله درکمال وضوح 
معلو م است که نوسنده 1 ن شخص سار با سوادی بلکه علامه استادی 
بوده است که هم ازادییات فارسی و عربی اطلاعات ءمبق داشته و هم ار 
اوضاع ادبی اروپا بخوبی مسبوق بوده است . ایران معدن فضل و ادب 
است . ولی بسیاری ازادبا را که تا کنون بخدمتشان رسیده‌ام بدبختانه 
باوضاع و رسوم ادبی ارویا بی‌اعتنا یافتم و بر عکس آ نپائیکه در السنه 
وادبیات اروپائی مپارتی کامل دارند وفی| لواقع زحمات عمده در این راه 
کشیدهاندافسوس که اغلب آ نها ازادبیات‌فارسی وعربیکم بهره‌اند ولپذا 
ازمنتفع نمو دن ابناء وطن خود ازئمرات زحمات خود تقریباً عاجز | قای 
مرزبان باوندی یکی ازآن اشخاصی بنظرمیآیند که جامع بین‌الفضیلتین 
و حائز المتقبتن‌اند . و الته این خا ياك که لال فردوسی و سعدی 
ومولو ی وحافظ را از بکطرف و امثال سیبویه وزمخشری وفرو زا بادی 
را از طرف دیگر پرورده است هیچ عجب نیست که حالا هم نظاتر آن 
اشخاص را بااجتماع شرائطی که برای ادیب‌آمروری لازمست باز بروراند 
و مول همان آقای مرربان‌باو ندی باب‌قیض هیحوقت مسدود نست واصل 
لانبی بعدی درموضوع علم وادب بیموضوع یه 

اما مقالةٌ نویسندة فاضل سابق الذ کر روی هم ره از سد اة 
اخبرشان چنان برمیا ید که اشان بواسطهٌ اطلاعات و سیعی که از تاریج 


ادیبات ا ران درخود سراغ داشته‌اند موقع را مغتد مفتنم دانسته و بپانه بدست 


قزوینی . ۱.۳ 
اورده که یکدوره تاریخ سبرزبان فارسی را ازقرن چپارم الی بومناهذ! 
ا . و علاوه ان اسب فصاحت را در میدان بلاغت تاانحا که 
داشان‌خواسته و توانسته‌اند e:‏ نج حولان‌داده وتقریباجمیع‌نویسندگان 
و شعر ای مقدم ما را بباد انتقاد 3 فته اند و احدی باستشنای بسیار قلیلی 
از اطمات بیان وحراحات‌لسان ایشان خلاصی نبافته است . ولی بدبختانه 
هم اطلاعات نار یخی مندرج در این مقاله و هم اراء و عقابه واحتهادات 
۱ بان دعقیكه 3 اقم سطو )5 موس بر رت اساس من متشس‌کتی بنظر نامک 
وعلاوه بر انشا همه عمده چیزی که این بنده را پنوشتن این مقاله وادار 
نمود ا بو د که نوسنده فاضل مد کو ر حمله سیار شدبدی بر عموم 
شعر ۱ و نو سنك کان ما نی بر مقدس تر ين مفاخر و ماثر ملی ما ۳ ده‌اند 
و زبان ایشانرا نسبٽت بقساد و خود | نها را نسبت بمالیخولیا داده اند . 
و نگارند؛ة این سطور چون یکی ازاضعف افراد ایرانیانم ومغاخروما ثر 
اد بی ایران ملک مععوی 9 سرهاية ملی عمو ایرانیانست و همه دران 
سم وخريكت 3 دفاع ازا نا برفردا فرد ایرانیان واحب عینی ی لپذا 
برای ادای تکایف وحدانی خود با نپایت قلت بضاعت بحز وضعیف خودم 
درصدد دفاع بر ۱ مدم ومنئل رگ شیعی متعصب که طافت سكل العیاد بالله 
سب وم یم اهبر را از دهان يت ناصبی ندارد میم نتوانستم حمله پر | ن 
بزر گواران را که فی‌الحقیقه در حکم معبود 2 مسحجود من‌آند در خود 
هموارنمايم . ات که با وجودا نکه آقای مرزبان باوندی عمدها نده 
درانتقاد این مقاله باید گفته شو د گفته اند من نيز خو استم بحند کته 
دیک در این <صوص اشاره بکنم و مدر قوهُ خودم ده هموطنان خود 
معلوم نمایم که ا که ات شعر | 3 ی کان ما يكقلم خط 


.۱۰ سست مماله 
ترقان میکشد خودش چه کاره است و چند مرده حلاج است . 
اف 

ردیممد فته ازاین سه مقالهٌ اخبر فاضل نویسنده گویا چنان استنباط 
میشود که ایشان میخواهند تقصبر تاراج کردن لغات عرب بر لغات فارسی 
را پر دن شعرا و ایسد گان فارسی زبان بیندازند و اگر من اشتیاه 
نکرده باشم میخواهند بفرمایند که بواسطة افراط نویسندگان ایرانی 
در استعمال لغات عرب بوده است که زبان فارسی بحال حالیه از امتزاج 
با کلمات عربی افتاده است . و حالآنکه در نفس‌الامر مسئله برعکس 
است یعنی طرز چیز نویسی 211 نو سید گام در هرقرنی بعد قرنی نتبحه 
ومعلول‌او ضاع‌عمو می آ ن اعصار بودهاست نه علت و اید بعبار اش ى 
چون ممقتسات احباری تار بخی عمو مممالك فار سی‌ز بان در گیگ مت 
عرب یا عرب مآبان افتاده بوده است بالطبیعه و بقانون تکامل متدرجا 
کلمات قوم غالب داخل زبان فارسی ميشده است واندك اند جای‌کامات 
فارسی را یک فته و کلمات فارسی بهمان تناسب مپحور ومتر وگ میشده 
است لهذا نویسندگان هم مجبوربوده‌اندکه همان زبان معمولی متعادفی 
راکه درهرقرنی بیشترازقرن سابق مخلوط با عربی میشده است استعمال 
کنند و لمیتوانسته‌اند که بعلت وطن‌برستی وتعصب زبان فارسی موّلفات 
خود را بز بان فارسی خالس با نزديك بخالس بنویسند چه در آنصورت 
نوشتجات( نها مفهوم عموم نمیشده ومردم قهر أ ازخوا ندن آ نها اعراض 
میکرده اند چه نویسنده نوشتجات خود را برای فهم مردم مینویسد نه 


١‏ ب کلمه نوشتحات را من میدانم 5 قیاسا غلط است ی چون 
مستعمل عام وخاص اسی لپذا استعمالا صحیح است ۹ 





۰ گزوشی ۱ ۱۰۵ 
بعنوان یک « انتیکه » تاریخی . امروزمثلا يك نقاش ماهری یا یکت 
مس مه سار ربردستی میتو| ند صورت داربوش يا شایور دوالا کتاف را از 
روی کتیبه‌های قدیمی یا مسک وکات یا ازروی تتبع درتاریخ تقریباً شبیه 
صورت داریوش وشابور ۳ همان لباس ورنك | مسری وسایر حزئیات سازد 
و بت نویسنده سد ائقه وطن برستی نمبتواند نوشتحات خود را ازروی 
تقلید اوستا با کتیبه‌های بیستون یا کتب‌پهلوی‌قديم بزبان عهد هخامنشیان 
چاپ کند جه در | نصورت واضح ات که هم خودش طرف خنده عمومی 
واقع هه و هم نوشتجات او را در تمام اران جز خود او وشاید چگ 
دو قر e‏ هیحکس تخواهد فهمید . 

نو سینده یا شاعر بیبحاره هر جند در نپایت درحه وطن برستی 
و تعصب باشد هیچ جارء ندارد حزاینکه زبانی را که فعلا رایج ومعمول 

4 1 ے یی 

ا فته درا نزبان چیز بنویسد یا شعر بکوید . تقریبا همانطور که 
مك شخص و طن در ست که در حت ات عاصب خاصب خار جی زند 
کد مجبوراست که بول ا خارحی را در معاملات خود بکار سرد 
ر نمیتواند بداعيه وطن پرستی از ان بول رایج احتناب ورربده از خر ید 
و فروش حوائج ووهية خود بکلی دست بکشد با" نکه بحای بول رایج 
خارجی سکه‌های 5 په 4 وط ن خود را و اسطه تعامل و تبادل خود و راردهد 


ار تقصری )۱( در تاراج زبان گربی بر ربان تج ی 


۱- مقصودم از «تقصر»> اینتجا a‏ و طا نسمت که 2 E‏ 
کند دأین عنوان را دست گرد که فلانی ألعياذ يالله در ضد دين مین اسلام 
( بقیه درذیل ص ۱۰) 


۱۰۹ سست مقاله 





ای کب تسب کمترمعر وف‌است 3 ۳ | نها کا سش نادر و ها محل 
دسترس همه کس نست مانند تار یح وم ازحسن‌ین محمدفمی» 2 تاریخ 
دیگر کرمان موسوم بسمطالعلی للحضرةا(علیا که در لندن و پاریس 
نسیحی از ان مو جود 2 وتار یج داسگرشیستان موسوم باح اءا لماو لے 
که درلندن نسخه از آن موحوداست. ومانند همین تاريخ بیهق حاضر 
محمم 2 ۰ 
که چان خو اهیم گفت سه نسخه بیش از آن فعلا بدست‌نیست » ومانند 
تاریخهای شوشتر ویزد و اصفپان وفروین و کاشان و بلح وسمرقند وهرات 
وعبرها که نس | نپا در عصی کتایخانه های عمومی ارو با موحود اس 
تار یخ بیهق حاضر تألیف یکی ازعلمای‌مشپورقرن‌ششم ابوالحسن 
ےنآ القاس سم زیدین محمدین الحسی البیهقی است » وی در حدود 
دك 2 چپارصد و نود متولد )۱( ودر سنه بانصد وشصت وینج وفات بافته 
اسست: ومعاصر محمدبن عبدالکريم شهرستانی صاحب ملل 3 تحل متوفی 
قوب 4 oA‏ 7 سید اسمعیل جو جا صاحب دخبره خواررمشاهی متوفی 
در سنه ۵۳۱ دمن فی طبقتهما بوده است » ودرصغرسن جتانکه خواهد 
1 تاریخ (چپارصد و نود و نه ) برای و لادت او درمعجم ا لاد با 
و : ۲۰۸ بلاشك غلاط طب است که از تبدیل اعداد سنوات بارقام هندسی 
که شوه ناخو ش طا بع آن کتاب است ناشی شد ه ونظا ار ایک نه عامل 
سک رای ند آن کتاب روی داده است ۰ سهقی اقلا ده سال زودثر از ۶۹۵ 
متو لد شده بوده است قر ينه اینکه خود در تار یخ سهق حاضر ورق ظ ۶۳ 
بان : مج و فتل فخر | لملك در عاشر | دو 3 ست سما ره و من‌آن باد دارم 
و در عپد کود کی تال دبرستان معلم بودم نتا نور € » و چی اسی که 
طفل ك سا له بد بر ستان دمیرو د واز يك سالکی جبزی ساد تما رل و لا بد 


با یستی در ۲ نوقت ده دوازده ساله بوده باشد * و نا برین ولادت او در 


حدود چپار صد 3 نود ا اھ کی لین ۶ پیش خو اهد نود چنا نکه گفتیم 7 


فزوینی . ۱۰۷ 
۳۹ رمان عمر خیام را بر در بافته و بمحلس او حاضرشده اقوت و ناریح 
سن ذا بتصریح خود او )۱ ی بانصد هت وه وور مان سات 
مو بک آی ابه ۱ ر علامان سلطان سر که بلا فاص له دوک از وقات سجر 
برخر اسان اا سک ا لیف نموده‌است» داین ابو الحسن هقی ازمشاهر 
علمای عصر خود بو ده 9 تب سیگ سیازی بز بان عر بی وفارسی ۳ لیف 
نموده است » باقوت درمعجم‌الادبا ج و ص ۲۱۸-۲۰۸ درترحمه حال او 
هفتاد وچپار عدد ازمو لفات او را باسم ورسم میشمرد » وهمحنین حاحی 
رغه دار کدف الظنون دز مواضع مختلفه عده کثبری از تا لىغات اورا 
2 ۳ نموده است ‏ بدبختانه آرجمیع ابن سه جزهمان تار یح لیهق 
حاضر و جز آتمتصوان‌الحکمَة در تاریخ حکما گویا چیزی بدست 
ی ۰ 

از حمله سیارمعر وف مو لف دیلی بو ده ات بر تاریج یمیتی 


موسوم بمشاربالتجارب و غواربالغر اب (۲) و مشتمل بوده است 


ل م تاریخی ایران ۱ در مدت صد 9 بنحاه سبال از هما انحا که تاریخ 


بش درورق b‏ ۱۷۰ ی + « قدو و قم‌فراغ| اف من نسخ‌هذا لکتاب 


فی‌الرابع من شو 


مو بدا (دو اه وا لدین خسروخراسان مت اس ا ره شدای موز لته دهم 


ال سنه ثلث وستین وخسابه . ودرورق 2 ۱۹۸۱ گوید : : 


محر مسنه | حدی و ستین‌و خه‌سما ب4 با لشگری‌جر ارسو ار بیاده بدر قصبه آ مد[ لخ> ۱ 
۲- دجوع کنید بپمیت تاریخ بیپق حاضر ورق.۸ ۱۲ ۲ و بتاریخ 
ابنالا تر درحوادن سنه بانصد وشعصبت و هشت ( طبع مصر ۱۱ : ۱۷۰ ) 
و باین ابی اصییعة ج ۷ ص ۷ »و به حاجی خلغه در #حت همېن عنوان 
«مشارب‌التجارب » > و نیز بماً حذ دیگر که بعدها اشاره بدان خواهد شد؛ 
مسطور أ سرت و در سای اغ «مشارب» ا شین معحمه کہا فی‌المتن ِ 


نمی ختم میشود یعنی از حددد E A‏ ال حدود ۵٩۰‏ هحری » 
و بعبارة اخری شامل بوده است ا تاز بخ تمام دوره غز نویه و تمام 
دوره سلحوقبه و نیمه اول دوره خوارزمشاهیه را ؛ باقوت درمعجم الادبا 
۳ رازین کا شل کر ده است ؛ وهمیحنن ابن الاثر در تاریخ کامل و ابن 
ا اصيبعة درطبقات‌الاطباء وعطاملك جوینی درتاریخم جهانگشاد هر کدام 
فقر اتی ار این کاب تقل گرده اند و ۹( مستوفی در دساچه ارح 
ک5 ET‏ 1 از سا کیش خود میشمر ود واراییجا معلو م هشو د که این کتاب 
بطورقطع نا او اسط فرن‌هشتم موحودی ده‌است » بدبختا انه در 5 تاخانبای 
ارو با که فبارس مطبو عه دارند تا کنون اثری ارين کتاب فیس بدست 
زد است و لی هیج مف یت که جو او ان با درثر کبه با درسایر 
ممالك اسلامی شرقی مثل هندوستان و افغانستان و تر کستان نسخه با 
نسخی ازآن موحود باشد و وفتی بدست باید . 
دیگر از تألیفات ابوالحسن بیپقی ذیلی بوده است بر دمیذالقصر 
باخرری موسوم بوشاح دمیها لقصر با اختصار | وشاخ) (دمیه درتر احم 
احوال شعراء عصر خود » باقوت در معجم‌الادبا مکرر از اين کتاب قل 
کرده است این خلکان نبز درتر حمه حال باخرری اشارء بدان نموده » 
حاجی‌خلیفه این کتابرا بعنوان‌وشاح الد مية الةصر و لقاح ر و ضةالعصر 
ذکر کرده است و گویا نام کامل کتاب همین بوده است . 
دییگر از تألیفات ئی کتابی بوده است در اعقال غرپ موسوج 
بغررالامثال و دررالاقوال و (۱) که ول حاحی خلیفه در 
ت معجم الاد با و ص ۲۱۱ سطر ٣‏ پا « 3 ۳۳1 خلفه E‏ ۱ 
ص ٠٥۳‏ در باب غین . 


فزویتی ۱۰۹ 
مشرب بان افر اد و هر عصری دع كد نوس | نہاست وهر کاتب یا 
شاعری درعن اشکه درس اعم را ماھ کار وشعرا شر يت اسرد خود 
مشی<صد دارای مشرب مخعموص هنامرد مستقلی است که مابه‌الامتبازاوست 
۰ اج : جح و 
ازسایرین لا بت مابن و تد کان شعر ای هرفر نی شک طرف افراط را 
دراشتعمال غات عر بی میگر فته اش ودیگری طرف تفر بط را وسابرین 
درحات متو سط بان این دوطرف را 2 بدمی ات برای بدا ودن 
مقیاسی از ربان معمولی هر و تباید طرفن افر اط تفر یط را مبزان 
قرارداد بلکه مناط حکم طريقهٌ وسطی وعنهج اعتدال است . 

مثال طرف افراط صاحب و صاف و تاریخ معجم و شمسه و قهقبه 
و درم نادره وغالب نوبسند گان بمد از قرن هفتم است که فی‌الواقم در 
استعمال لغات عرب افر اط کر وه اند و يت زبان مصموعی در 5 لیف خود 
بکار بر ده أند که بحو <۵ حاکی از زبان معمولی متعارفی عصر خودشان 
ست وعذر SANE‏ را کک زبان همینطور ازا راء واحداد ما بدست 
ما زسیده ات و ما جار حر اهال ان نداریم ندار ند 9 ر الواقع 
صر زوک بگردن | نپا وارد است که در مدت چپار پنج فرن زبان 
3 فار سی ز ۱ بمعتهی درحه انحطاطی که زبان یک ملتی ممکن ات 
تنزل نماید شرل دادند 3 یک زبان عر بی با روابط فارسی بععی ك ربان 
مصنوعی خنثی که ره عور نود 4 عرب | ا نمعفمید رسد ره فارسی بود 
چه کلمات فارسی تقریبا هیچ نداشت و ایرانی تبز انرا نمیفپمید از ان 
ساختنه . 


متال طرف تفریط فر دوسی است در شاهنامه . حالا از تدفیقات 


۱۹۰ بست مقاله 
مستشرقتن اروپا ثابت شده است (۱) که زبان شاهنامه درست و بعینه 
حاکی از زبان معمولی عصر خود فردوسی نیست بلکه انی 5 ی قدیمی‌تر 
اس بعبار ه ۳ ی 1 نشاعر زر ۵ بگانه بر ای‌مو ضو ع نظم خو دیعنی وا 
ملی‌ایران که وقایم‌تار یخی یا افسانة آن‌چندین‌صدالی‌چندین هز ارسال‌قبل 
از عهد خود او حقيقة با فرضاً وقوع یافته بوده تعمداً زبانی قدیمی‌تر از 
زبان معمولی عصر خود و متمایل تر بفارسی خالص انتخاب نموده بوده 
و متعمدا از استعمال بعضی لغات عربی مدتپا بوده معمول شده بوده 
و حتی از عضی‌کلمات واسالیب فارسی که معمولی عصرخود نیز اجتناب 
ورزیده و بزبان شاهنامه یلك ر نگ و روغن باستانی وبك یه قدیمی 
داده که زبان رایج متعارفی آنعصر چه زبان محاوره و چه زبان ادبی 
آتحپره وسیمای قدیمی دا نداشنه است.. " وغرش او زاین کز این بود» 
که درتطبیق موضوع نظم شاهنامه با زبان آن يك نوع تناسب وتجانسی 
بقدرمقدور پعمل آمده باشد از مقایسهٌ اشعارفردوسی با اشعار معاصرین 
او ازقبیل عنصری وفرخی وعسحدی وحتی با رود کی که قرب بك فرن 
فيل از فردوسی میز بسته است این فقره در کمال وضوح آشکارستوه ۱ 
دقیقی هم در نظم | تقطعة ازشاهنامه که درشاهنامه فر دوسی مندرج ست 
همان نکته را بلکه بنحو آشد رعایت کرده بوده است و تفاوت بان آن 
اشعار با اشعار شم دقیقی ll‏ اکا کنر ن باقی است این مسئله را 
روشن میسازد . وکلية گویا درآ نزمان وقبل از آن و بعد ازآن چنین 
رود و سنت متبعه بوده است که برای حکابات رزمی باستا: ی عموماً 


۱- رجوع کنید به « حماسه ۳1۳ 6 از لوک Nöldeke‏ در 
و« فقه‌اللغه ایرانی > ج ۲ ص ۰۱۵۰-۱۶۹ ۱۸۶ 





.۰۰ ۴ 1 
بحرمتقارب را با زبانی متمایل‌تر بفارسی خالص از زبان معمولی انتیخاب 
ین ده اند . 

مال دیسگر برای تفاویت غغرب نزسندهگان همعضر بابگدتگر 
کیان کر الاو لبای شیخج عطار است نست به لباب‌الالبابعو و ممامات 
حمیدی . تذ کر الاو لباه ولیابالالباب هردو در حدود سنه ۰ هحری 
نالف اتد ر تاجات مدع قرب تجاه سال کل از او با وس 
این مقامات حمیدی و لباب‌الالباب مشحون از لفات و اصطلاحات عربی 
است وئذ کرةالاولیاه جنب فارسیش بمر انب غالب‌تروعنصرعر بیش پر اتب 
1 مور[ 

ر حای دور نرویم درهمن عصر خودمان نظم و نثرشعر | الو سنت گان 
معاصر یا قریبالعصر با ما ازقبیل فلان وفلان وفلان (۱) در کثرت وقلت 
استعمال لغات واصطلاحات عربی با یکدیگر تفاوتواضح دارند با نکه 
همه اهل هنر و همه چیز نوس وشاعر و فاضل و با سو ادن و هیحکدام 
نه « مالیخولیای استعمال‌عربی » دارند ونه جنون بکاربردن لغات‌فرنگی 
و نه سودای‌احیای زبان عهد ساسانی و نه خبطدماغ تقلید اسالیبوتعبیرات 
اسلامبولی » بلکه همه با دوق‌سلیم وسليقهمستفيم واعتدال‌مزاج ولطافت 
مشرب زبان‌فارسی سعدی وحافظ را با تطبیق ن بمقتضات او ضاع امروزه 


ادامه میدهند . 


زر باعتراضاتی که بعك ها بواسّطه تعدیم و تخس عضی ۳ U‏ نک 
قاضل ومفضول درعر ض کیک ا غفلی ازذ کر بعضی دیگر اسامی بعدها 
از اطراف شنیده شد در اینجا از ذ کر اسم مطلقا صرفنظر شد تا داخل 


شخصیات نشده باشیم : 


۱1۲ دست مقاله 


ساسا اه سیک کان و شعرای ما ( باستثنای قلیلی رها 
مبتلی 4 , مالیخولیای استعمالعر بی « نبوده| ند بلکه لوست گان وشعر | 
خود در حت نقود احباری باک امر طبیعی تاریخی خارج از اختبار ایشان 
که یل ازوحود ابشان ق دون مشورت ۳ ابشان در نتیحه حوادت عظام 
تاریخی و قوانن تکامل متدرا بعمل آمده بوده بوده اند و چارهة جز 
از استسمال زبان رایج معمولی عصر خود بنا شه أنكد. مثل حال خود ما 
امر وزه که و ا برای تیم و تفهم حز اين زبان متداو س حالبه که دول 
کلمات‌ ان عر بی ( بعنی قر الاصل ) ی نداریم گر با ره قلبا ره 
ازدست‌دادن خلوص ربان قدیمی خودمان <سرت میخوريم واس معذلك 
حالا نی از گذشتن هزار و سبصد سال از | نو اقعه و هز ارمر تیه حلاجی 
شدنز بان درعرصض ایمدت‌طویل ازیر تومساعی شعر ای بز راد و نوسند گان 
مش 4 که در این زبان درعرض این مدت ده دوازده رن کر کته و نثر 
نوشته اند و بالنتیجه بخته شدن واز کار در امدن و شسته و رفته شدن 
زبان الا لین زبان رایج معمولی پاک ا تىادل افکار سا نفیسی و رگ 
ر اا پیم م سار کامل!لعباری شده ا 3 ره وو ما فعلا چارغ 
بجر از استعجال این نداریم بلکه مسار بابد قدر ۱ نرا بدانیم و برین غا 
کرت عظیم و سر ماه امسا هکی که در نسحه حوادث ایام بحنت 
زبان ما افتاده است از صمیم لب شادی وخرمی نمائیم ودرعن همین حال 
برای تطبیق این ران ا مقتضیات عصرحاضروحوائج علمی وادبی وصعتی 
وتجارتی امروزه باکمال جد وجپد درتکمیل غنا وثروت وازدیادسرماية 
أن مردانه بکوشیم تا | نرا متدرحا مثل یکی ازالسنه ملل بزرك امروز 


زبانی کامل ومستقل ومجزی وقایم بالذات‌سازيم واين زبان زندۀٌ خودرا 


کر ۱۱۳ 
همدوش ساير زبانهای زندة دنبای متمدن نمائیم ۱ EE‏ بی هیچ فاده 
متصوره و بدون هیچ نتیحه ولو موهومی و فقط مانند يك ترجیع بندی 
که حالا گویا ماببن,ه‌ضیها اسبابشپرت شده‌است که طوطی و ارو لاعن‌شعور ۰ 
از کر اراد یگریت هد ارس تلا ربا ساره 
که بپیحوحه حالا اعاده امد م ممکن نیست مثل زنان نوحه سرائی 
کنیم و وتک راف خود را E‏ وزاری بیپوده تلف نمائیم .ول 
رودکی : 
رو تا قيامت آید زاری کن کی مرده را بزاری باز آری 

حالا ازشما میپرسم استعمال نمودن ما این زبان متداولی امروزه را بالين 
حال حالیه ازامتزاج دوتلث آن با عربی که نتیجهُ هزاروسیصد سال وقایم 
تاریخی قبل ازتولد ما وخارج ازاختیارماست آیا ناشی از « مالیخولیای 
استعمال‌عربی» عاصرین است ؛ وا گر یکی ازاخللاف‌ناخلف ما بااطلاعات 
سطحی ازاوضاع تاریخی پس از دوسه‌قرن دیگر نوشتجات امروزی ما را 
ملاحظه کند وزبان‌طعن وقدح درحق‌ما درازنموده ما را به «مالیخولیای 
استعمال عریی » نسبت دهد آیا خودش مبتلی به مالیخولیا یا بالاتر 
نجو اهد بود ؟ 


ب 

آقای مرزبان‌بن رستم باوندی در مقالة خود میفرمایند : «آقای 
[فاضل نویسنده] ممکن است متغیرشوند اگرما بگوئیم برای هرجوانی 
که میخو اهد در سدان قلمز نی داخل شود قدری اطلاع ازاد یات قدیمه 
عرب وعجم دسر مایه کافی ازتار بح لازم است ولی امیدو ار یم احازه بدهند 


بایشان مثالی ازفتدان لین سر مابه درتحر بر آت خودشان نشان بد ك 


۱۹ دہ ست‌مقاله 


بعد مثال اپوالغرج اسفهانیرا یر نند که دیا تگرارشواهد شذ . بشده هم 
در قنقیب فرمایش آقای مرزبان‌ین باو ندی و بعین همائدلیل وهمانغرض 
میخواهم چند مثال دیگر ازنقصان اين سرعایه درتحریرات‌نویسنده‌فاضل 
خدمت ایشان معروص بدارم . 

نوسنده فاضل ابوالفر ۳ اصفپانی را ابرانی و زبان پدرومادریش 
را فارسی بنداشته اند ۰ و حال آنکه اپوالفرج اصفپانی چنانکه آقاف 
مر زبان باو ندی متعرصض شده اند عرب قح خالص و از ی اهب و ليش 
به شش با هفت وشت بمروان‌بن محمد آخر قر“ ن خلفای بنی امیه میرسد . 


ازمأ< رین عرب بو ده ند که دراصفمان توطن م اسان 


منتبی خانواده اش 
نموده بودند . واصلا" تولد او هم معلوم تست که دراصفمان شهه باشد 
چه مورخین عموعا در حن او «اصفمانیالاصل و بفدادی‌المنشا» مسو وس 

س شاید تولدش هم در بغداد بوده است واگرهم دراصفهان بوده است. 
صورت مستله فرقی نمیکند . کتب تواریخ بخصوص انساب سمعانی 
مشحو نست ارين نوع نسیتها اصفهانی و طبری و رازی و کرمانی وعبره 
از خانواده‌های عرب مپاجر که در قرون اولیه اسلام به عنوان قشون با 
احزاء ادارات دولتی يا تحارت با به عناوین گر دراطر اف وا کنافایران 
و غبر ایران پرا کنده شده بودند . به عینه مثل امروزه فرانسه ها در 
الجزائر و تونس و اقک سا در هندوستان | ۳1 زبان بدر و مادری بت 
اگاس که از بدر و مادر انلس در هندوستان متولد میشود زبان 
اردوست واگر آن انگلیسی هندو محسوب میشود ابوالفرج هم ایرانی 
وزبان پدرومادریش فارسی بوده است . واگر یکی از فرائض وجدانی 


آن انگلیسی این است که شرح احوال شعرای « هموطن » خود بعنی 


فزوینی ۱۹۵ 
شعرای هندو را جمع کند تکلیف ابوالفرج هم اين بوده است که یک 
تذ کرةالشعرائی برای شعرای ايران بنوسد . 

دیگر ا نکه اسم ولقب ونسب صاحب قابوسنامه را «فلك‌المعالی» 

۰ کیکاوس‌بن قابوس‌بن وشمگره نوشته 1 وحال‌آنکه لب او بتصر بح 

خود او وباجماع‌مورخین «عنصر المعالى» بود نه فلكتالمعالی وفلتالمعالی 

اقب عم او مئوچهر سرقابوس بود نه لقب او و بدراو قابوسبن شکار 

لیات ولک ایکون اوی بے امک مود .. می این ا اعا ج 

شد به « خسن وحسین هرسه دختران مخاویه »+ واگر فقط ورق اول 

قابوسنامه را که چاپ شده و همه جا منتشراست باز میکردند همه این 

اشتباهات رفع یل . 

دیگر آنکه مرقوم داشته اند که « شاهنامة فردوسی در او اخر 
قرن چہارم نگاشته شده واشعارعنصری وعسجدی وفرخی در قر ن پنجم 
سروده شده اند» . قسمت اولی از این عبارت صحیح است یعنی که 
شاهنامه در اواخر قرن چپارم در حدود سنه 2۰۰ باتمام رسده . ول 
عنصری وعسجدی و فرخی که هرسه معاصرفردوسی بوده آند چطورشد 

۸5 اشعار آنا دن قر ن پنجم سروده شده است و حال | نکه ا ا هل 

فردوسی هم اواخر بلکه اواسط قرن چپارم را درك کرده بودند و هم 

اوایل قرن پنجم را وهمها نپا ازشعرای دربارسلطان‌محمود (4۲۱-۳۸۸) 

وهمه در يك شپر و در يك عصر ودردربار يك بادشاه میز تفا نت یه 

مورخین وارباب تذکرة آنها را همیشه درعرض هم و از اقران یکدیگر 


۵ 8 
وازطته و احده شمرده اند . منتهی چیز ی که سک ا یت که عنصری 


۱۹۹ سعت مھا زه 


وفرخی وعسحدی ده‌بانزده سال دیگر بعدازفر دوسی هم زر نده بوده‌اند(۱) 
و زان سلطان مسعود عز نوی را هم درك کرده آند . 

دیک ai‏ س ارد 5 وصاف ومذمت ارسيكت انشایآن (که در 
اینجا بکلی حق بحانب ایشانست) میئوسند : « این کاب سر مشق, نس 
فار سی شده بدوختانه هر کیا از آن تقلید کر کډ ي نظامی شاعر 
قرن نهم کتاب تاج‌الما ثر را از روی‌آن نوشت . مبرزا مهدیخان دامغانی 
منشی نادرشاه در قرن دهم درة نادره خود را از روی آن ملك کرد ۰ 
این عین عبارت ایشانست که با پس و پیش برای توضیح مطلب نقل شد . 
حالا ملاحظه بعر مائید که حسن نظامی صاحب تاج‌الما ثر ر | که ابشان 
از نو بسند گان قرن نېم“ و ازمتلدین وصاف میشمرند دراو اخرقر ن‌«ششم « 
و اوائل قرن « هفتم * و قریب صد سال قبل ار وصاف میزیسة است !۱ 
و کتاب تاجالما ثر او صد وچپارده سال قبل ازوصاف ثألیف شده است ! 
چه تاریخ تألیف تاج المآثر ( که در خصوص وقایم ساطنت قطب‌الدین 
اييك و شمس الدین‌التتمش از سلاطین دهلی است) مابین سنوات ۰۲ . 
۶ است و شروع او تالف کتاب بتصريح خود او کا مھ کم است 
وحال | نکه تار بخ انمام تالف وصاف ۷۲۸ است . درست حکابت فر آن 
خط حضرت بوسف و بعینه مثل این میماند که ¥ تیم سعدی ازه‌قلدین 
حافظ بوده است و حامی از پبروان قاآ نی ! 1ے اشک مبرزا مپدی 
خانرا بحای استرابادی سپو ۱ دامفانی نوشته‌اند آقای مرزبان باو ندی در 


مقالاٌ خود متعرض آن شده اند . - و همحنین اينکه صاحب وصاف را 


2 وفات فردوسی علی‌المشهور در سل ۱ ۷ ۶۱۰ و وفات آن 


سه نور ق سگرن در حدود 2۳۰ است . 


قزوینی . . ۱۷ 
وسر صاحب تار بخ معجم شمرده آند و ا هیچ ر بطی بان ا ندو نفر 
نیست متعرص نشدیم زیرا که خود ایشان این غلط را اختراع یک دان 
بلکه این غلطی است مشپور و صاحب هفت اقلیم و دیگران نیز این 
اشتباه را کرده‌اند . وعنشاء اشتباه اشتر ال اسمی پدر صاحب وصاف است 
با صاحب تاریخ معجم که هردو موسوم به « فسل الم ۲ بوده اند . و 
صاحب تاریخ معجم قروینی بود و بدر صاحب وصاف شیرازی و اولی از 
سادات حسینی بود ودومی «عام» و در صاحب وصاف درسنه 14۸ وفات 
و تاریخ معجم که بنام آتابك نصرةالدین احمدین «وسف شاه 
(۷۳۳-۹۵) ازاتابکان لر بُزرك است مدتی بعد ازوفات بدرصاحبوصاف 
ظاهر ۱ الف د ستو شک حاحی خایفه ا تار یخ معجم را 
در حدود سنه ۵۶ نوشته سپو واضح یا تحریف نساخ است چه حلوس 
نصرة الدین احمد که کتاب در عهد سلطنت او و بنام او تألیف شده در 
۵ است چنانکه کت 

دینک اه مرقوم فر موده‌اند : «کتاب معروف ۰ . ابونصرفاربابی 
و محمدین ز کریای رازی وصدها علمای بزرك ایران بجای اینکه بزبان 
ارس وکت هده اشد دان ماخر ت را براق ما بگذارتقا پربازفرت 
فال رها نف . حوهری صاحب صحاح للغه وقتیکه قاموسمعروف‌خود 
را نوشت بمیان قبائل عرب رفت و کتاب خود را جلو یکی از رؤسای 
عرب انداخت و با کمال غرور گفت خذءا لسانکم من ید رجل اعجمی» 


حالا ملاحظه فرمائید در همین يك عبارت کوچك چند غلط بزرك دست 


۱- رجوع کنید بفپرست نسخ فارسی بریتیش میوزیوم از ریو 
ص ۸۱۲-۸۱۱ ۰ 





وله ايت لوا آنکه ابو نصرفارابی را « فاریابی » نوشته اند و گویا 
« قاراب » را که شپرمعروفی بوده است درافصی بلاد تر کسان برساحل 
غربی سیحون (وهمان انرار مورخین قرون‌وسطی است (۱) که امیرتیمور 
1 وفات کرد و خر ابه‌های آن هنوز در نه فرسخی جنوب شرقی شهر 
دا » حالیه باقی است (۲) ) با « فاریاب » که شهری بوده است 
درخراسان مابین مروالرود و بلغم (وخرابه‌های آن نیز باسم خر | بادهنوز 
باقی اس (۱۳ ) وظیررفاربای متسوب با نعاست اشتياه کرت اتد ایا 
ابونصرفارابی و جوهری صاحب صحاح هردو را از علمای بزرگ ایران 
شمرده اند ( فاریابی را بالصراحه و جوهری را چنانکه از سیاق عبارت 
استنباط میشود چه صحبت از « عد ها علمای ایران » است ) . و حال 
آنکه این دو نفر بتصریح عامه عورخن 2 3 بوده‌اند وابداً ربطی با نژاد 
ایرانی زی‌اشته أند . واضح است که من نمیخواهم ازمفاخر آ با واحداد 
خودمان بکاهم و پاک اترانی را ل 2 بقلم بدهم . ولی ایثر| هم نمیخواهم 
که هثل مرحوم قاضی نورالله شوشتری معروف بشیعه تراش ایرانی‌تراشی 
کنم با مثل‌اتر اک لوس بی‌سواد حالبه که حضرت زردشت وحضرت رسول 
را هم ترك میدانند یا مثل لویس شیخو کشیش عیسوی ببروتی صاحب 
کتاب « شعراء النصرانیه » که اغلب شعرای حاهلیت و اسلام را نصر 


0 تقو یم البلدان ابوالفداء * و این خلکان در ترجمه حال دای 
« و اراضی خلافت شرقیه > از لستر نج ص 2۸9-۸ 5۳۲9۵966 
The Lands of the Eastern Caliphate)‏ 

۲- قاموس کبیر «جذرافی‌ععومی > ازو یوین ‌دوسن مار تن Vivien‏ 
٩۵1۳2‏ 1 درتحت اترار 

کت لاب سایق ال کی لستر نج ص 4۲5 





فزوینی _ ۹ 
تاک کر قه است من هم سای را که ایرانی نبوده اند ایرانی قلمداد 
کرده حزء مفاخر دروعی ایران بشمارم . بر فرص هم که من اینکار را 
کردم مردم که کورو کر نیستند بکه امر را مشتبه خواهم ؟ و3 اگرچه 
ترك بودن فارابی و جوهری محل خلاف نیست که محتاج بائباتی باشد 
ولی نموه را برای باد فرق یکی ددفقرم ازاقرال‌مورخین اشارمیقود: 
اما ابونصرفارابی ابن خلکان او را چنین عنوان کرده است : « ابونصر 
محمدبن طرخان‌بن اوزلغ الفارابی التر کی الحکیم المشپور». وسپس 
درترجمةٌ حال او گوید : « وکان رجلا ترکیاً ولده فی بلده ونشأبهانم 
خرج من بلده الح » و بع a‏ : «ورد على سبف‌الدو له فادخل 
عليه وهو بزی الاتر ال و کان دلك زیه دام * و بعد در آخر ترجمه در 
ضبط اسامی اجداد فارابی گوید : « و طرخان بفتح الطاء الممله . . 

و اوزلغ بفتح آلهمزه ..... و هما من اسماءالترك » . ودر شرح فاراب 
گاید : « وهی فاعدة من قواعد مدن‌الترك . وقریب بهمین مضمونست 
عیناً تاریخ‌الحکماه قفطی و معجم‌البلدان باقوت و مختصر الدول ابوالفرج 
ا العبری نصر انی و تار بخ ایو الفداء . وهمحنین کت مستشر فين ار ورا 
ازقبیل دبتربسی (۱) مستشرق آلمانی معروف که بعضی از کتب فارابی را 
متنا وتر جبه چا گر ده‌است» ومولفات کارا دو وو(۲) مستشرق‌فرانسوی 
معروف که متخصص درتاریخ فلاسفه اسلام است وتاریخ ادییات عرب از 
بر وکلمن آلمانی (۳) ون ون ولسون انگلیسی (ع) وتاریخ ادیبات اء ران 


l- Friedrich Dieterici 2 Carrs de Vat 
)۲۱۰ در حق فارابی گوید (ج ۱ ص‎ € Brockelmann ۳ 
Aus einer turkischen Familie 
) ۳٣١ در حق فارابی گوید ( ص‎ R. A. Nicholson ۶ 
”of Turkish race’ 





: و 1 ۱ ۱ 
از ادوارد براون انگلیسی (۱) و غبرهم و غبرهم (۲) . 
اما حجوهر ی صاحب صحاح او ىز باجماع مور خان تر 3 وبر حسب 
بوده ات ۱ تعالبی که معاصر او بو ده 3 هر در ا هم مدئنی در يت شهر 
یعنی در نیشابور میزیسته اند در شمه‌الدهر در تر حمه حال او ۳1 ند : 
هیر اعاحبب‌الدنبا ودلك انه من‌الفاراب احدی بلادالترك وهو امام فی 
لغةالعرب 8 ریا عان همان مضمو نرا ياقوت در معجم‌الادبا وسیوطی 
در طبقات‌النحاة در حق او نوشته اند . قز یی در | ثارالبلاد در تحت 
کانا من اقصی بلادالتر لك و صارا من ائمةالعر ية ۴ . 
اما | نققره را که بحوهری نسبت داده‌اندکه پس ازتالیف صحاح 
بمیان قبائل عرب رفت و کتاب خود را پیش | نہا انداخته گفت : «خذوا 
لسانکم من ید رجل اعجمی » این ازان خرافات عجایز و افسانه های 
بیاساسی امیت که مل عموم افسانه ها مخالف ا احماعبات تاریج و در 
مقابل چ مت انتقادی ند نمیشو د متفق عليه مورخین اس (r)‏ که 
ا Browne‏ .6 .۴ در حق فارابی گوید (ج ۱ ص ۳۰۸ ) 
Curiously enough of Turkish origin‏ 
۲- فقط این لندیم در کتاب! افپررست عداز آ نکه اورا به «الفارایی > 
عنوان کرده است درحق او مکو پت «اصله من| لقار باب من ارض‌خراسان > 
و مقصود وی ازفار یاب چنانکه اگوست مولر آ لمانی در حواشی ای ات 
متعر ض شده است همان فاراب است و مرادش از خراسان مغو م عام این 
کلمه در آن عپد بوده است که غالبا شامل تر کستان هم میشده است . 
۳ رجوع کنید ره یتیمها لدهر تعا لبی ء : ۲۸۹ ومعجم‌الاد باء باقوت. 
۲ ۲۷۳-۲ و | ثارالبلاد قزوینی 2۰0 و طبقات‌النحاه سیوطی ۱۹۵ 
و روضاتا لجنات خو نساری (۱۱۱-۱۱۰) 





قزدینی ‏ ۹1 
حوهری بس از مراحعت از سفرهای دورودراز خود در بو ادی عرب در 
نیشابور رحل اقامت افکند ودرهمانجا بود تا وفات یافت . بلکه اغلب 
مورخین نوشته‌اند که اصاله" حوهری ک تاب صحاح را هب هیچ تمام فق وتا 
باب ضاد هعجمه بیشتر الف گر ده بو د که بو اسطه E‏ ابن کا 
چنان عجبی در دماغ او بیدا ند 45 موّدی بحنون ۳1 دیده سام خانه رفت 
و دولنکه در بدو بپلوی خو د شسته گفت میخواهم باسمان بیرم و خود 
را ازا تجا پرتاب کرده هلاك شد و مابقی کتاب را شاگردان او باتمام 
رسانیدند و ۳ یند از اسحرت است که بعضی غلطہای عحب دز آنکتاب 
یافت میشود . ودرهرصورت احماعی مورخین است که حوهری بس از 
مراجعت از بادیه دیگراصلا سفرثانوی پبلاد عرب نکرد و پس ازتألیف 
تمام صحاح با قسمتی از آن درنیشابور وفات نمود پس حال افسا من کور 
بخوبی معلوم شد ازچه فرار است : ولی چون قرب بيقن دارم که فاضل 
نویسنده این فقره را از خود اختراع € ده اند و چون دانستن ما 
افسانه ها نیز برای تار بخ مفید است خیلی ازایشان متشگ میشدم اگر 
راخ این فقره را بدست میدادند که در کدام کتاب ۳ دیده اند با 
از که ترا شنبده اند چه برخيجيك از کی که رجا حال نچو شرق وا 
کر ده‌اند ومن دسترس بآ نها دارم اثری ازا ثار این افسانه بیدا نکردم 

دیک بمضی ازاشتباهات جزئی ازقبیل اینکه اسم عطا ملك مولف 
حپا: گشای را « خواجه عطاءالملك جوینی » نوشته اند . وموّلف کتاب 
«الابنیه عن حقایق‌الادویة» را ابومنصور موفق نیشابوری نوشته‌اند وحال 
aT‏ هروی است نه نیشابوری . و بلعمی مترجم تاریخ طبری را وزير 
«ابومتصور» سامانی نوشته‌اند بحای «منصور» سامانی 


۱۳ سست مباله 


و ا بعضی اغالاط لغو ی حزثی ملا ”فر هناگ کی » و «فر هنت 
زبان عربی» بجای «قاموس» بطور اسم حنس با «قوامیس» با « کتاب‌افت» 
جه کڈ ف هدک مخصوص کتاپ لفات فارسی است چنانکه درفرهنگیا 
مبان د همینطورهم معر وف ومصطلح شرع است . از اسکسال د اعراب « 
بحای 9 عر ف ۷ یا » عر نها « و گوبا خبال کر ده| ند که فوم این دو کلمه 
یکی است ( ولی شابد این پرتوقم زیادی ازایشان باشد !)»و بربریت 
بمعنی وحشیگری که گویا مأخوذ ازه با باریسم»اروپانی باشد » «وبمحضی 


۱ سس ۲ 
که» بحای » «محصض اشح4 ؟ و عبره . و دیگر بعصی اساب ہب که 


ترحمة تحت‌اللفظی از زبان فرنگی است مثل « زبان بر روی احتباجات 
انسان مرف گر لاش کته و «ز بان‌ما ژد را 6 اصول زئد گی ما میباشد؟ 
و «نشنحات ادبی» و « برحسب احازه محیط» و « لفات عرب بخود احاره 
ورود میدهند و غبره و غبره . و دیگر اکثار از اسناد فعل جمع باشیاه 
غیردوی لارو اح مئل , ات عار سر وده بوا نف ٩‏ و کر تسیل که توحه 
مارا حلب کک و«درین کات اغات تازی بسبار نادرهستند» و«لغات 
معمولی بعر لی بر حمه تیه | ژن ۷ و «اشعار رو هر ای رفته رد و گراين کتب 
شارسی نوشته میشد زک“ و عبره وغبره که فی‌الواقم عباوت را پ او 
و میکروه بر س کرده ا عصی اصالا ابن قفر ه را ( یعنی متا 
فعل جمع باشباء عبر دذوی‌الار: ام را ) حایز نمیدانند و بعضی دیگر تقشنا 
۲ و a‏ ی : 
و حسته جسته در عصی مواضع م<صو ص 4 اشا موقع یر ۱ ن پیست 
| نرا استعمال کرده‌اند (وحقگوبا همین است) ولی افراط واصراردر آن 


و بخصوص استعمال مطرد و فباسی ان دوق سلیم شهادت مبدهد که 


قزوینی و 


مخالف با روح زبان فارسی است ۶ عبارت را بسیار فقیل و ناخوش وطبم 
خوآننده را تهرجا مش مز و خسته هسارد ۱ آبا نو دسنهه فاضل درموقع 
احوال پرسی از کسی سوّال میفرمایند « احوال شما خوبند و کار و بارها 
است؛ » ابشان خواهند گفت این غلط است باید بگوئی « احوال شما 
چطوراند 8 3 دیگر بعصی اصطلاحات 3 تعبیرات بتقلید و که 
آقای مرزبان با دی منعر صض کر ایا شدهاآ ند اما بعصضی غلطهای املائی 
مل نا وخته e‏ ( نا کیک ( و بی‌علاقه کی ) بی‌علاقگی ) و ساندازند 
( بیندازند) و چون احتمال قوی دلرد که همه أ نہا از اغلاط طبع باشد 
مدا ما e‏ را حمل بر «نابخته ۴ * و « بی‌علاقه 9 * ابشان بعلم و ادب 
نکردیم واولی چنان دیدیم که ازد کر کلیۀ اغلاط املائی صرفنظر نمائیم . 


نویسنده فاضل مدرر از اختلافات اغات عرب با لغات فارسی به 
«فساد زبان فارسی» تعببرمیکنند وعنوان دومقالة اخبرخود را بخط جلی 
« نار چ فاد زان ما“ قر ارداده‌اند . من ندا نستم مقصو دشان از فساد 
چیست!. اگر مقصودشان لینست که زبان فارسی خالص عهد ساسانبان 
( با آنکه آنهم خالس نبود ) مخلوط با انات عربی شد پس فاسد ترین 
السنه عالم امروز زبان فرانسه دانگلیسی و آلمانی است که جزء عظیمی 
از کلمات آنها از لائینی د یوتانی استه و پاقی از عناسر خارجی از قییل 
فر انسه اک ال دش و هلاندی و سوئدی و نروژی خی نو یر 


٩ ۱ ۳ ۳ ۳‏ ۴ ۰ 
وعبری وتر کی وفارسی س رافثه ا 2«محسسن نمام السنه ارو بای 


متمدن کل رالااستتنا مخله ط لست با ج زء عظلیمی ازعناص رخارجی ازلاینی 
و یونانی . a.‏ در تمام روی زمین بك زبان خالص عبر فاس يا نمعنی 
هڏ کور فساد ) وحود ندارد ۳ بعضی از السنة اقوام وحشی او 
و استر الب با دوست ]ی رک . وعموم اسقه علل وارك کما ش 
مخلوط است با عناصرخارجی . وهر چه مات بزرگترومتمدن‌تر و با ام 
و اقوام محاوره روابط تجار تی 5 صاحی وجنگی ا علمی وادبی 1 ن سشتر 
بوده بالطبم عناصرخارجی با آن ببشتر امتزاج یافته است . وحال السنه 
و لفات درین موضوع مثل حال خو د ملل ات و خلل وید که 
درمر اکز دوردست! فر قا و افش الا با در قلل حبال شامخه با در حزائر 
محاط بدریاهای بزركگ از قدیم سکنی داشته اند هیچ ملتی از ملل بزرك 
عالم امروز نژادش خالص 3 است وهر ماه 3 3 تصور کید 9 ی 
تتبعی در تار بخ 1 ل بنمائیك حو اجرد د رك که ل امد ا عناصر مختلنه 
که بمرور دهور درادوار ارم ج بمناسبات صلحی و جنگی وام وشد 
با ملل منحاوره تشکیل یافته است . و همحنانکه احدی از مورخین با 
علمای علوم احتماعی و تطو رملل و عبر هم لت فر انسه با لین ۷ لمان 
را بك مات فاسدی نمیشمرد همانطور بمخیله احدی ازعلمایز بانشناسی 
این خبال عجیب و غریب خطور نکرده است که اختلاط زبان فرانسه یا 
اتخلیسی یا الما ی امروزه را با عناصرخارجی در قرون گذشته به فساد 
زبان تعمر نك + آ ار نو پس کان گذشته و ما ابشان را مدون در 
رک زبان فاسدی بندارند . و همحنانکه عناصر خارحی که درازمنه سالفه 
با ان سه زبان شلوا شنت و بکرت استسال « طول مکبه اقات کر 


ربان حال حن ملیت و عت بیدا کرده Lb‏ ما کان امر وزه حجرو لغات 


فرو ی ۱۲ 
ص سم 

فرانسه و ا ا وا لمانی محسوب میشوند همینطور اغلب‌لغات عر بی 
مر ۳ ۰ 

4 ازهز ار وسسیصد تال فيل داخل ربان ما شده و اکر فت و ی کان 
و شرا انا دا استعمال کر ده‌اند. ( نه مثل اصطلاحات علمی که در تمام 
اه ا حرو ربان معمولی محسوتب تمیشو د و اعمان | سا مخصوص 
طیقه خاصی ازمر دم است ونه مثل لغات وصاف وتار بخععجم که تیال 
| نبا متحصر دو ود ارات بحند نفر مع د محدود و هیحو و“ حزد غات 
فستهمله [ کت بت اهلزبان نشدند نه زبان شعری وادبی ونه بطریق‌اولی 
زبان محاور؛ ) اغلب این لغات عربی‌الاصل حالا بعین همان علل مذ کوزه 
بععی بو اسطه طول اقامت درر بان‌فارسی و کثرت اس ییا( یا سول نحوین 
بو اسطه « کیک در استعمال » حالا بلکه ازقر نها بابنطرف عنوان تبعیت 
«فارسی» بنامیم تا بلغات فارسی الاصل مشتبه نشوند لاقل آنها را باید 


بیدا کرده و « فارسی » شده‌اند . یا [ کی تخواهیم آ تا را 


«مفرس» (باصطللاح فرهنك نویسهای هندی از قبیل غیاث‌اللغات و غبره) 
با «ممجم» ( بمُول‌باقوت در معجم‌البلدان که گو بد حزیر کیان تعجیم کلمه 
قیی است ) یا تعببر دیگر غبر از این دو باید خواند . نظبر خود عربها 
که غات اصلی خود را *عر بی» 3 [غات ماخوده از خارحه را » معرب « 
نامیده اند . 
واين نکته را نیز نباید از نظر دورداشت. که درتعریب یا تعجیم کلمه 
حتما تغییر و تبدیل درحر کات و حر ور ان قرط لت بلکه همانشدر 
کافی است که کلمه ماخود از زبانی اجنبی باشد خواه تغیبری درحروف 
مم عیرس ٍ 0۳ 
ان داده شود مثل اجام معرب لگام یا قلاب معجم کلاب ) ۱ هن سر کج) 


یا هيچ بار ی دران داده‌نشود مثل خر م و کر کم که معرب همان خرم 


۱۳۹ ست مقاله 
و کر کم است (۱) با مثل همان کلمات عربی مستعمله درفارسی محل‌شاهد 
همان کلمات عربی‌الاصل‌اند . این نکته را برای این 
گفتیم که کسی توهم نکند که این کلمات اگر ی اند سس چرا بهمان 
هبات اصلی عربی باقی هستند هرچند این ماء برهیات اصلی هم ظاهری 


ما که م۵ مرو< 


و فریینده است چه فقط صور ب کت این کلمات بسانت اصلی عربی باقی 
مانده است ولی لظ اقلب انیا شو کرده و مطابق حر کات و مخارج 
حروف فارسی شده است . و مناط درتعریب وتعجیم وحود حقیقی کلمه 
ست یعنی وحود لفظی آن Ai‏ سوت کی ان که امری مواضعهٌ وو حودی 
اعتبازگ است . 

و قرینة دیگر ۳ این نوع کلمات حالا دیگر عربی نبستند 
این است که بسیاری از ۳ معانی اصلی عربی خود را در زبان فارسی 
مدتپاست تنیبر داده‌انه و آن معانی را که ما فارسی زبانان از نها اراده 
ميکنيم عرب آن معانی را از آن الفاظ نمیفپمد وازروی‌قاموس یا صحاح 
مفاهیم فعلية آنبار | نمیتوان بدست آو ر د. مثا کثیف که درعربی بمعنی 
انبوه و غلیظ است در مقابل رقیق چنانکه گویند لحية کنيفة و دوحف. 
کثيفة در فارسی بمعنی چر کین استعمال میشود و در فارسی اگر بمعنی 
عربی آن بکسی بگویند «ریش تو کثیف است» دشنام است ؛ و« امله » 
که در عربی پیش | اس کہ کس سای دا شرا ی ذیگرق ۳ 

بنویسد (باصطلاح‌حالیه «دیکته» کردن) ودرفارسی‌حالا بمعنی‌رسم ا لخط 


۲ این دو مثال را سسو به زده است وچرم کي بکتاب سيو یه 
طبع مصر ج ۲ ص ۳۶۲ و نیز به کتاب| لمعرب ابومنصورجوالیقی که امثله 
هردوقسم معرپ در آ نجا پسیاراست . 








قزوینی _ ۱۳۷ 


کلمات ام IS‏ , رعناه ۴ که در گر بی بمعتی رن احمق ی ودرفارسی 
بلئد بالا و رشیق الحر کات . و هکذا و هکذا که صد ها مثال 


۰ 
ود 


ى 
برای ان میتوان | ورد وحای‌ان در این مقاله تست مقصود فوط نمو نه 
ود . سس حالا این کا را > ونه مبتوان عر بی شمر د که درهيحيكڭ 
از قوامیس عرب يا کتب ادبی یا علمی عرب باين معانی که ما از انها 
اراده ميکنيم فا کور ت زره بطو رحقرقت ونه بطو رمحاز. ر عرب 
بسیار باسوادی هم اصلا وابداً این معانی را از آ نها نخواهد حدس زد (۱). 

س با کمال اطمینان خاطر و بدون هیچ تشویش و دغدغة ضمبر 
این کلمات را باید فارسی شمرد وفارسی دانست و بدون ترس ولرز | نپا 
را در رطی عبارات فارسی اھا د و مکیل کید گان اا ت 


ا اروش کی پا 5 ۳ يك فرهنك جدید جامعی ها 
ارو پائیپا برای زبان فارسی بنویسند البته بطور حت تم لازم است که جمیع 
این كامات عربی مستعمل درفارسی ۳ (نه امئال لمات وصاف و تار یخ معجم 
را) در آنجا بگنجانند چنانکه اروپائیپا بلااستثنا همت‌کار را در کتب لغت 
خود کرده ومیکنند نه مثل فرهنگهای سابق که فقط و فقط منحصر بلفات 
فارسی خالص است آنهم نه همه را چه غرض عمدة آن مو لفبن جمع لغات 
مشکه شمری بوده است که قا لیف بك فر‌هنگ جامعی , سالا اگر 5 
مثلا معنی «شاهد» را که در اشعار فارسی مستعمل است نداند و بخواهد 
معنی [ نر | بفهمد نه درهیچ فرهنك فارسی آنرا میتواند بیدا بکند و نه در 
هیچ قاموس عربی . واگرهم معنیآ نرا مثل اغلب ماها بداند و لی بخواهد 
وجه مناسبت بین معنی عربی آنرا که بمعنی گواه است ومعنی فارسی آ نرا 
که بععنی 
درفرهنگها وقوامیس طرفین مأًبوس بجای خود خواهد نشست (برای این 
کل ۳ خصو ص رجوع کنید به « لغات شاهنامه > تا لیف عدا لقادر شدادی 


طبع پطرز بورغ ص ۱۳۸) . 





۱۲۳۸ دعست مماله 
بمالیخو لیا نداد و در خصوص « فساد» زبان مو لوی و سعدی سهوده ژاز 
نخائید و | ثار محد و شر ف بزر کان حو د را اگر جه ساحت میم 1 نپا 
e‏ م در 
بالانراز أ سک که بان ترهات ۱ لوده گر دد بان عنارين ملوث نکر داید 
ر این قلیل | برد ی را هم که ما در خارحه داریم و اند وفعی را هم که 
بمامی‌گذار ندو همه کس‌میداند که ازیرتو | ثار و افکارشعرا وفضلاوحکمای 
خر وع در ست مأاست نه از تیه تاریخ ا وخونر یزیا و کشتارها 
2 چاو لیا سرالاطن خونخوار 3 امرای طماع یار ما در خااء خواری 
و بی‌اعتباری نریخت . اشعار فردوسی و نظامی وخیام وسعدی و مولوی 
و حافظ امروز پاغلی السنه ارو بای متمدن ر حمه و متون | نما" چأب سشده 
اک و عموم ارباب دوق و ادب و فلسفه در ارو با و | مریکا بحالالت شان 
انب و خدمات عظیمی که انا بعالم انسانیت ارحیث معنویات ودوقیات 
کرده اند اعتراف میکنند و آنها را از «فاخر نه تنها ايران بلکه نوع 
بشر میدانند و ما فرزندان عاق آن بدران حالا در این قرن تمدن ودر 
این دوره « اصول ملیت » که هر کس در هر گوشه دنبا برای اثبات حق 
حبات و اسك لیر حو د درصدد احیای کو چکتر ن ماثر کنشکان ج د 
بر امده است واگر يك فرانسوی مثلا دراقاصی چين یا هند يك رسال 
کوچکی بلکه يك صفحه از | ثار ادبی یکی از نویسندگان و شعرای 
کته خود سراغ داشته باشد بپر وسیلهة که شده | نر | ددست اورده 
مسششر مکی و یل بر مبدار د و حاشیه بر ان مینو سند و اتسر مین 
درین فرن و درین دژره ما ایرانبان دز دیع که بد کک و ماثر ملی 
خود را نگل ولای بيالاگیم ومحکمترین اسناد ساس خود را بدست‌خود 
پاره کنیم و زبان ده فرن یفک کل و شعرای خود را زبانی فاسد بقلم 


قزوینی ۱۳۹ 


دهیم و حو 3 | نبا و ۱ مبتلی ره مالیخو لیا ! لو سنده مقاله هبقر مایند 


‌ 


«درفرن هفتم .۰ . . شعر | 


مولانا جلالالدین بلخی تو ليك شد 3 اق بك فين و [مصراع] ۳ یلگ 


باز دراین فساد شر کت کردند e‏ وق 


بت و با چند پیت دربن ابیات فارسی مستقاله" نهر فی سروده شده آند». 
درست ملتفت شدید ؟ بالصر احه سيك متنوی را سبك « فساد» میدانند . 
جواب این فقره را بپتر از همه چیز آنست که بخاموشی بگذرانيم ... 
وق فطری جمیع فارسی زبانان و فارسی دانان عالم از ایرانی و عثمانی 
وهندی تراك وافغان وجمیع حکما وعلما وفسالا وارباب ذوق از هرملتی 
و هرزبانی از هفتصد سال بابنطرف خودش این قضیه را فیصل داده است 
وتا زبان فارسی وعکمت وفلسفه باقیست فیصل خواهد داد . خود آن 
بزر گوار گوئی شور باطن درحواب امثّال این طاعن فرموده است : 
گر بتازی ۳3 یبد او یا ار سی 2 ش‌وهوشی کو کهدر فپمش رو سی 
باد او در خور هرهوش نست e‏ او سخره هر کوش ست 
اینجا بیمناسب نیست عقیدۂ یکی دو نفر ازاروپائیان را درخصوص 
حالالت شان مولوی رومی و مثنوی او اي | ذکر کنیم ۳ معلوم شود 
که سایرملل درحق او چه میگویند وما هموطنان او چه . 
پر کسون (۱) فباسوف عشپور معاصر فراتسوی در خی درس 
عمومی‌خود در «سوربون» (۲) میگفت که مولویرومی بزرگترین فلاسفة 
ایران و مثنوی او یکی از مهمترین ۳ اس 5 نوع بفر تا کنون از 


کر داه اس 


۱- Bergson 


۲- 50۳0۳86 اسم عمارت دارالفتون پاریس است . 


انه مستشرق معروف آ لاف در کتاب «بار بج ادسات فار سی“ در 
خصوص موی ات + « کت ب کیبرمثئوی معنوی کاب ای ی صوفیه 
مملو از افکار عالبه ومشحون از لطایف شعری در اون درحه حسن که 
در بك زبان بکلی سهل و ساده بیتکلف وتصنعی نوشته شده است (۱) . 

ادوارد برون مستشرق معروف انگلیسی دره‌تاریخ ادبیات‌ایران » 


کون غ # حللالالدین رمی دون تر دید با کین شاعر صوفی ایت 


که ابرآن بعمل آورده است و کتاب عثئوی او را باید یکی از ا ثارشعری 
بزركك کلیهٌ اعصار تاریخی محسوب نمود» (۲) . 

درمحله سیاسی واقبی , رو دبلو» (محلهُ کبود) منطیعه باریس در 
۳ ۹ ا 3 3 ۱۹-۲ ا مفیدی ی درخصوص درو رایا: ران 


۱ عبن عبارت ت او 7 ی کک سا اا 
تعصب تغییری درترجمه داده باشم ازقراردیل است : 
Ebenso gedankenreich und vo11 poetischer‏ < 
Schönheiten ersten Ranges ... ist das, durchweg‏ 
in einer einfachen und ungekunsteten Sprache‏ 
geschriebene, Opus Magnum Dschalal-uddins, der‏ 
Hauptkanon des Sufis, das mathnawi-i-manavi ”, ( Ethé ,‏ 
Grundriss der iranischeu Philolgie, II. p 288.)‏ 
<Jalal’d-Din-i-Rumi... is without doubt‏ -2 
the most eminent Sufi poet whom Persia has‏ 
produced, while his mystica] mathnawi deserves‏ 
to rank amongst the great poems of all time »‏ 
(E. G, Browne, a Literary History of Persi II.‏ 
(.۵15 .0 


قزوینی ۱ ۱۳۹ 
مندرج بود . از حمله در خصوص مولوی وه : «کتاییکه مولوی 
رومی بعد از آن یعنی بعد از ملاقات با شمس تبریزی ) نوشت کتاب 
موی معنوی‌است کتابی‌است که بخودی‌خود زنده‌است و نقوس لا بحصی 
را -عرسشرق منور کرده امعت این کاب متقیعض سادق وا تا | قدر که وق 
میتواند دور برود هم اه خود میبرد . و با وحود این چقدر سپل وساده 
است » جقدر ستکلف ؛ وتصنع ۳ بو مطالب آن وی وفطری 


سم 


و بدون تقید باصول وتعلیمات متداوله است | نحه او نوشته است قانون 
حیات است واین قانون حیاترا او درتحت یکنوع صورتمثبالات و تشییهات 
بیان نموده است . تفادت ببن حلال‌الدین رومی وشاعربزرك ایران حافظ 
اینست که حافظ حیات ظاهری را ممال نموده است وجلا‌الدین رومی ‏ 
* حیات باطنی را . ولی اگر بخواهند تفاوت ماببن این سه شاعر بزرک 
ايران را ( بعنی سعدی و حافظ و حلالالدین رومی را ) در صورت يك 
ھی پان نند من سعدی را جسم شاعر وحافظ را قلب شاعر و ردمی 
را روح خواهم نامید» (۱. 


l- Le livre qu’il écrivit ensuite fut le Masnavi 
Manavi. livr vivant en luimême et ayant éclairè 
Ji imombrables ameé e /Oriént ۲۱ éonduit J 
chercheur sincére aussi loin qu’il peut aller et est 
pourtant si simple. sans complexité sans dogmes 
sans principes, sans grand enseignement moral, 
sans expression de piété. Ce qu’il a écrit est la loi 
le la vie et il a personnifié cette loi en une sorte 
) ۱۳۲ (قیه درذیل"صفحة‎ 


۱۳۲ سسمت ماله 
بردیم در سر مطلب نو سنده فاصضل س از میلغی طعن در حى 
حو احه تصیر الد ن طوسی 3 شیح محمو د سشستری 3 سیخ بهائی وصاحب 
یم ع 

نار چ توس و تار ۳۹ حپان‌شا عیفر مانشد ۴ ی ان سیخ دزر 3 سعد‌ی 
شبرازی که شاهکار فارسی زبانان قرن هفتم است با | نیمه سلاست باز 
ک یسانش ازجنک لغات و امثال و کتایات و استعارات زبان عرب رها نیست 
۱۳ نمو i‏ که ی یکدر A>‏ بقار ہی اصل شمه ست غار ت از تشر خو احه 
افضلالدین کاشانی یت ول افسوس که او فةط بک بوده و 
همه شاگردان نویسندگان مفلق پسند و مشکل پرست قرن ششم‌اند > . 
در حصوص سعدی مقصو دشان و اضح نمست ابتدا در حى او مر حمت 
فر موده گلستان او را از شاهکارهای فارسی ربانان مت مر نک ولی عد 

۰ ۰ ۰ ا ۰ تس ۰ £ ب ۳ 
م مابان و سند کان درل نسم بغیر از افضلا لدین کاشی » E‏ ۱ 
همه » مغلق برست و مشکل سنداند ۱ ا سعدی هم داخل دراین ءموم 
است ؟ سعدی هم مفلق برست و مشکل سند است خو اد گان حکم 
خواهند کر 

اما أ سیگ از اعماق قلب خورده‌اند که خوأحه افضل‌الدين 

(بقیه از ذیل صفحه ۱۳۱) 

d’image. La différence entre Peeuvre de Jalal-ud- 
Din Roumi ét celle du grand Hafiz de Perse est 
pue Hafiz a fiğuaré la vie extérieur. Roumi la vie 
intérieure. mais si l’on voulait décrire les trois 
grands poêètes de la Pers. j’appellerais Saadi. le 


corps du poète. Hafiz. le cceur du poéte et Roumi. 
1’ãme. (Revue Bleue. 21 juin 1924) 


قزدینی ‏ _ ۵ ۳ 
کاشی که تا بکدرجه نثراو شبیه بفارسی خالص است فقط بک بوده 
ود ان ان همه مغلق بسند ومشکل‌بر ست‌اند من ۳ 3 را باشان 
نان بدهم در همین ازمنه اخیره در اواخر قرن سیزدهم که نه فقط نثر 
او شبیه بفارسی خالس است بلکه بکلی فارسی خالس است و آن «نامة 
کوان ست ل( تالیف جلالالدین میرزا پسر فتحعلی شاه طبع طهران 
در«رحب‌ماه تازی ۱۸۸ ۱ «( که گمان ميکنم درست مطابق سلیقه و باب 
دندان ایشان خواهد افتاد و آنرا از شآعکارهای قرن سیزدهم خواهند 
شمرد ذیرا که گریبانش بکلی ومطلقا ازچنك لغات عرب رهاست . 
من هرچند فکر گنج علت ا دن تناقص بان قو ل و عمل انشا ۱ 
نمیتوانم بدست بیادرم از یکطرف نویسندگان ده قرن گذشتهُ ما را 
بمالمخو لبای‌عر بی نسبت‌عیدهند واختالاطز بان‌فارسی‌را با اغات‌عربی فساد 
زبان مینامند وازطر فدیگر خودشان عن همانکاررا که سایرین کرده‌اند 
9« و صدی هشتاد از کمات مقاله خود را از لغات عر بی اعمال 
میفرمابند اگر فی‌الحقيقة با لفات عربی میانهٌ ندارند و عقيدة خودشان 
فی‌الواقم همین است بسیار خوب لامشاحة فی‌الذوق . ولي در آ نصورت 
پس عملشانرا با عغیده‌شان باید تطبیق‌نمایند ومهماامکن دراستعمال لغات 
عرب احتر اژفرمایند وسعی کنند که مثل نامه خسروان فارسی خالص با 
اقلا متمایل بخالص نو سند در اف رت سررنش اشان نست ۳-9 ان 
در خصوص اتفال لرایت عر بی با اتداری وجپی خو اهد واشت بعنی 
منطقی خواهدبود. زل اگر این لغات‌عربی‌را خودشان نیز مثل دیگران 
ات نحو اشد استعمال کف س دیگر کباش را که عان همین کار 
ایشانراکرده‌اند نباید نسبت بمالیخولبا وفساد زبان بدهند یکی ازین‌دو 


پا مومن خالس با کافر حربی دیگر هم سفید و هم سیاه هم خدا و هم 
خرما هم خواحه و هم صاحب چند سر که نمیشود اخر انسان عاقل 
تا ندازه باید منطقی باشد ونادرحهُ بان قول وفعلش مطابقتی‌دهد و تناقص 
باین صریحی پين | ندو بعمل نیاورد . 

این بود قسمتی از مالاحظات ننده راجم سه مقاله اخبر نو سنده 
وا گر بعدها سایر مقالات‌ایشان بدستم آ مد نظر بات حود را ورا تا 


نیز شاید راد کان برسانم : 


مطو عات‌جدیده «ملوك|لعرب» 


پاریس ۲۷شوال ۱۳۳ 


با سیاحتنامةٌ امینالر بحانی در بلاد عرب › با تصاو بر متعدد 

ودو نقشه » بعلاوخ فهرست اسامی مرتب بحروف معجم در 

] خر کتاب در دو جلد بتطع‌وز بری ۸۳۸ عصفحه طبع بیروت 
درمطبعة سلیم صادر سنهٌ ۱۵۳۵-۱۵۳۴ مسیحی. 


درظرف این‌صدساللآخبر سیاحان بیبال ارو بائی ازقبیل ب رکپارت(۱) 


ا-. < سفر دو بلاد عرب 4 از بر کپارت ‏ لندن ۱۸۷۹ ۰ 


J. L. Burchardt Travels in Arabia London. 1829. 





۳9  ینیدزف‎ 


برتن (۱)؛ بالگراو(۲) ؛ دوئی (r)‏ ؛ هبرش (2)؛ فیلبی (ه) و غبر هم 
بقسد تحصیل اطلاعات جفرافی و تاریخی و آار قدیمه یا برای بعضی 


افراض سیاسی بانواع حیل ازقبیل تبدیل لباس و زبان ومذهب متوسل 
١‏ اسر شرف یکسفر حج بمکه ومدینه > از بر تن ٩‏ اندن ۱۸۵۵ 
Rich.F.Burton. Personal Narrative of a Pilgrimage‏ 
to el-Medinah and Meccah, London 1855.‏ 
۲- «سر گذشت يك سفر ببلادعرب مر ؟زی وشرقی > ازپالگراوء 
اندن ۱۸۰۵ . 
W. G. Palgrave. Narrative of a Journey through‏ 
Central and eastérn Arabia London 1865.‏ 
سیاحتنامة این شخص بزبان فرانسه نیز ترجمه شده است دردوجلد 
بزرك و بعقیده راقم سطور یکی از نفیس تر ین کی است که دراینموضوع 
5 که 
۳ <«سفر در بادیهٌ عرب > ازدوتی * کمبریج ۰۱۸۸۸ 
M. Doughty, Travels in Arabia Deserta.‏ 
Cambridge. 1888.‏ 
٤‏ و سفر در بلاد عرب جنو بی واراضی مهره و حضر موت > از 
هبرش , لیدن . (هلاند) ۱۸۹۷ 
Leo Hirsch Reisen in Sudarabien, Mahraland‏ 
und Hadramut, Leiden 1897.‏ 
در بر لین می با این شخص آشنا شدم و قریب یکی دوسال ا کش 
من درس فارسی میخواند ومن پیش او درس آ لما نی : 
و < قلب بلاد عرب > ازفیلبی » لندن » 
H St. J. B. Philby, The Heart of Arabia.‏ 
London 1922.‏ 
این شعس درسنهٌ ۱۹۱۷ مدت بنج شش ماه نماینده انگلیس بود 
در ریاض در دربار این سعود سلطان نجد » وسسمستشار حکومت شرق 
اردن گردید . 


۱۳۹ سست مماله 


شده و از ی راحتمای زند گی حجد رد ارویاتی رطبب نفس صرف نظر 
کر وه وانواع صدمات ومشقات چ و گرما 3 بیماری وشترسواری 
در | نصحر اهای بی| نتهای خیرات سو زان عر ستان را سلاو هزار گو زه 
خطرهای جات ومالی بخود هموارنموده در شیبهحز ره عر ستان سباحت 
۳1 ده اند ی ساحتنامه های بسار مفید دلکش که ار هرر مانی مطبو عر 
و حذا بتر است بالسنه ارویاگی منتشر نموده‌آند دلی تاکنون کمتر شنیدهايم 
که ازفتاای مسلمین کسی همت یا جرات این سفر پرخطرعر بستانر! ار 
خود برود داده باشد با اگر هم فرضا جنان کا بو ده اند سیاحتنامه 
ازخو ڍ مشر ۳.1 ده باشند : 

واضح است که هرسال عده کثبری از حجاج بست‌اله‌الحر ام که از 
راه حیل بمکهُمعظمه مشرف مسو ند همه ابشان سر ناسر قطر شرفیغر بی 
جزيرة العرب را از کوفه تا بمکه قطع مسکنشد ولی پکنفر از انبا زا 
) باستتتاه ساز قلیلی مل ناصر جسر وعلو ی و ۱ بن حبار و ۱ ن بطو ط4 متلا 
که سفر نامه های اینبا هم حالا یکی قدیمی وتاریخی شده است و ندرد 

۰ ۱ ی ۰ ج 
اطلاع اراو ضاع حالیه نمیخور د( نشده‌ايم که ساحتنامه ارخو د بیاد دار 
بگذارد(۱) زیر ا که او سوت ارين سفر سیاحت بلاد عرب نسست 


١‏ مرحوم ۳۳۳ ا 8 ۷ ۳9 ا نی 
از سفر حج خود گویا موسوم به « کفایهالسبیل» چاپ کرده است و این 
کاب دا مم در طران با کمال لذت خوانده ام ولی چون اینجا عجالة" 
دسترسی بان ندارم بخاطرم نمانده است که خط سفر او ذهاباً و ایابا از 
چه راه بوده یعنی از راه جبل و عر بستان که موضوع صحبت ماست يا از 


راه در با ۰ 





وحائی در عرص راه توقف سکن وملوك ومشایخج عربرأ نمیستند و با 
کسی جز با مکاریها و«عکام»‌های عوام نادان واعراب دزد غارتگر حشر 
فاع لاوت اش که ازاوضاع بالاد ومردم بالطبیعه هیچ اطلاعی 
پیدا نمیکنند ثانیاً اغلب حجاج ازطبقات متوسطه یا عوام‌اند واهل فضل 
و سواد سند که چیزهائی را هم که مشاهده توت شبد تحریبر 
® رند و فضلای ایشان هم بدبختانه اصلا و بدا اعتنائی باین عوالم 
ندارند وسیاحتنامه نوشتن را لابد حزو تضییع وقت و کارهای لغو فاده 
دنیوی واخروی میبندارند موّلف این کتاب حاضر که ما در صدد وصف 
آن هستیم 3 یا او للن اک باشد ازفضلای مشرق که خود بنفسه بخرج 
خود و تا مج ای خود در عر بستان حنوبی و مر کزی وشرقی بعنی 
یمن ونهامه و نجد و کویت و بحرین وعراق سیاحت کرده و سوانح سفر 
خو در | بعلاو اطلاعات بسبار نقسبة تاریخی و ادبی وسیاسی و احتماعی 
که در هیچ کتاب دیگری بافت نمیشود با بیانی بس شبرین انتشار داذه 
است و کتاب او تازه ترین کتابی است که در اين اواخر (فقط یکسال 
قبل ) ای از السنه معمول بین مسلمین یعنی بزبان عربی که همه کس 
از آن انتفاع میتواند حاصل نماید و محتاج بدانستن زبان خارجه نیست 
در این موضوع تالیف شده است . 

مطالعة این کتاب بشرط دانستن اندازهٌ عربی برای چند گونه 
اشخاص مفید است یکی کسیکه بخواهد بطورمبسوط از احوال ملو لد 
وامرای حالبهُ عرب و تاریخج ایشان ووضع سیاست داخلی وخارجی ایشان 


(بخصوص احوال نحد و باران یل بعنی ابن سعود ووهاببه که بو اسطه 


۳۸ ۱ بست مه له 


صو ان لحکمة وم لف آن ابووسایمان‌سجستانی 


تا اینجا صحبت از نسخهٌ حاضره یعنی تمة صوان الجکمة و از 
بف آن ابو السین پیقی بود * وسابق کلتيم که تمة صوان ان الحکمة 
که | مضا آن خود حاکی است و تيز جنا بک مر میا | ار دیباچه آن 
کتاب نات سفنود شمه دیلی است بر اصل کتاب صوانالحکمة تألیف 
ابو سلیمان سحستانی ۱ اکتو ل ميخو 7 اند کی از خود ین کا اخبر 
بعنی ار اضل صوانالحکمة وازمو لف آن ابوسلیمان سحزی سحت نمائیم 
و ببینیم این ابو سلیمان سحز کے کت وشو ان ابیکمه او چه کا 
بوده و آیا اکنون تة ازا ن موحود است با نه . ومناسب چنانست 
که ادا به ترحمه احوال خود مو لف پرداخته نا در امکان سوانح 
احوال او و عصر او و درحه و متام او مابن علما معلوم گردد و سین 
مختصر ی از الف مز بور ار ند نمائیم پس 3 تیم : 

تر جمهٌحال | بو سلیمان‌سجستانی مق لف کتاب صوانا لحکمه 

هوا ابال محمدین طاهرین بپرام السجستانی (اوالسحزی(۱) 
المعروف بألمنطة سا در بغدأد از احله سکیا و منطقین فرن چهارم 
هحری » عصر او 7 عصر فارابی و شیخالرئیس ابوعلی هیا وافع ات 
و لپذا وی خلف فارا ۳ وساف ابوعلی سینا محسوب میشود هم از حت 
عصر وزمان و هم از لحاظ ۲ علمی وحالاات شان» و عضدالدوله دیلمی 


ا مت سین مهمله 4 وسگون جیم ودرا خر آزای 3 مر ادف 


1 سجس تا نی ست ؟ رجوع کنید با نساب نچا ی ورف ۲4۱ ۰ 


قرو ب ۳۹ 


زدسی 
در حق اونهایت تکریم و تیحیل مرعی میداشته و وی نیز بعضی رسال 
خود را بنام آن بادشاه بالف نموده است ؛ علوم و منطق و کوت را 
در بنداد در نزد ابو بشر متی‌بن پونس المنطقی النصرانی و ابو ز کر با 
یحبی‌بن عدی‌المنطفی النصرانی از اسانذه معروف آن عصر تحصیل نمود 
و درین علوم مشارالبه بالیتان و معروف آ ات و معصد زائرین کک 1 
منز ل وی در بخداد یماد گاه یز و منطقیین و ریاضین آي عېد بود 
ومحبن اشک علوم غالماً در محضر او اجتماع نموده در انواع مسائل 
علمی مذا کرات و مباحثات درمبییوستند و دراغلب این مذا کرات متکلم 
عمده و صاحب قول فصل و رت مس مطاع خو د ابوسلیمان صاحب ترحمه 
بو ده‌است و نجه عصی از ن مفاو ضاتو مباحثات ر ۱ ابو حبان‌تو حبدی(۱) 
حکیم و نو سنده معر وف که از حمله مشاهبر تلامذه ابو سانا و خود 
دزجمیع این مجالس حضورداشته است در صد وشش مجلس هرمحلسی 
را بعنوان «مقابسه» جمع نموده و ازمجموع 1 نها کتاب بسیارنفیس ممتم 
خود «مقابسات» (۲) را ساخته است . 
تاریخ و لادت و وفات ابوسلیمان صاحب ترحمه هبحکدام بدرستی 
معلو م لست وها ثانا درین موضوع بح خواهیم نمود و ازملاحظه 
موالید و وفیات معاصرین و دوستان و اصحاب او و میم و تلامئه او 
که اسامی بعضی ازآنبا را از کتب تواریخ و رحال بدست آورده ودیلا 
کر عصر او بخوبی روشن فک وو ازحمله معاصر ین‌او جنانکه 


گفتيم ‏ عصدالده وله وله دیلمی بو ده ات که در فد ۳۷ وات نمود 4 2 تىز 


1 رجوع کنید دا نیمه EFO‏ ا ii‏ ¢ 


¥ رجوع دیا نما عد . 


۱۶۰ سست ما a‏ 


دسر او صمعام ارو 4 ) ا ۲ ۳۸ ستفاریق ( 9 ابوحعفر احمدین 


محجمد بان شا بادشاه سمستان  )۱(‏ و ممدر 2 رود ؟ ) ۸ ۱۳ ( 4 


ی 


و ابو سعید حسن بن دا السیراقی تحوی معر وف ۲۸( متوفی در 8 
A‏ و این ۰ إل ندیم صأحب کا إل نگ زا در سنه ۳۷۷ تالف كه 
ات ؛ وابواسحق صابی دبرمعروف دبالمه (4) تولف فق سکه ۳۷۳ 
9 و«توقی درسنه co‏ وعلی؛ ن هرون :ن بحبی‌المنجم (م) متو لد درس 
۷ ومتوفی در سنه ۳۵۲ وانوالفتح‌بن‌العمید (1) متولد درسنة ۳۳۷ 
ومتوفی درحدود #9 ۳۹۹ > و ابو القاسم تاد 1۳ ن‌الحسن منحم معر رف 
بغلام زحل (۷) متوفی در سنه ۳۷۹ ۰ و ابو علی مسکویه (۸) صاحب 


تجارب‌الامم متوفی درسنه 6۶۲۱ و ابوالخبرخمار )٩(‏ متوفی بعد از سنه 


۱- رجوع کیت نبا باه سیب دوم این رساله > 

۳ س تیف بمعجم الاد با ء ° e‏ * و این خلکان 
طبم طهران ۱ : ۱8۳-۱6۲ 

۳ رجوع مایا لور سو ص ۲ ۰ و منقو لات از ان کناب بعداز بن> 

٤‏ مقابسات ۲۹۱ ۰ و معجم‌الادباء ج ۱ ص ۳۵۸-۳۲ ۰ و ابن 
خلکان. ۱ : ۰۱۲ و یتیمها لدهر ۲ : ۸-۲۳ > 

۵ فقامسات 1۱ ۶ و معجم‌الاد با ء © +6 و یه ۲ : 
۲۸۵-۳ و این خلکان ۱ : ۳۹۲-۳۹۱ 

۳۱-۲۵ : ۳ معجم‌الادباء ج ۵ ص ۳۷۵-۳۶۷ ۰ ۳۹۸ ویتیمه‎ ٦ 
> و این خاکان در ترجمه حال‌بدرش محمد بن | لعمید‎ 

۷ مقابسات ۱۲6۰۱۲۰ * وا لفپرست ۲۸۶ و فقطی ۲۲۵-۲۷۲ 
و مختصراادون ۳۰۱۳۰۵ 

e A aAAA ST معجما لاد با ء‎ ۸ 

4-. معجم‌الادبا» ۲ : ۸٩‏ و حواشی چپارمقاله ۲۶۳۹-۲۵۵ و ننمه 
صوان الحکهة . ۱ 


۱٤١  یئیو فز‎ 8 


شش هفت هفته هم در رباص مانده سيس از راه وشم و قصیم در اواخر 
رحب ۱۳۶۱ ف رم گرد و مدت سفرش در سول‌کرت ابن سعود 
ری هم رفته قریب چہارماه طول کشیده است از کویت دراواخر رجب 
۱۳:۱ ا ببغداد تا ومعلوم نیست دوباره چقدر مدت در بغداد 
مانده است و تمام مدت سباحت او روی هم رفته کوب قرب بل 
وکسری طول کشیده بوده است ( از رحب ۱۳۶۰ الی شعبان يا رمضان 
AS‏ 

برای اشکه میزانی از موضوع ور س کتاب بدست شوانند گان 
1 


نرا بطورفهرست بعلاو بعضی استخراجات از 
آن بعرض خوانندگان ميرسانيم : 
کتاب ملو لها اعر ب مشتمل است بر يك مقدمه و هشت قسمت : 

مدمه در بیان شرح احوال مو لف وسوابق زندگی او ومحرك او 

جات رن ال او از او (س ۱۲۰ 
قسمت اول ملك حسین‌بن علی [ملك سابق حجاز] 

موّلف درم رحب ۱۳۶۰ مطابق ۷مارس ۱۹۲۲ بجده ورود نموده 
است ا بملاقات ملك حسان که اوسا ازمکه قصد دیدن او 
ETE‏ بود NET‏ وقر 4 ۷ ۲ درحده مانده است ازملك‌حسن 
رخصت برای زبارت مکه میطلبد وملك‌حسین باکمال ادب عذرمیخواهد 
شرح روابط ملك حسین با انگلیس و یافی‌شدن با ترکها درائنه جنك 
عمومی و اعلان استقلال حجاز و غبردلك وصف خوشمز؛ از يك انجمن 
ورزر شی نه مذهبی - ادبی درحده موسوم به « نادیا لصلوة ۰ که اعضای 


آن همه ازعلما وفضلا بودند ویس ازاداء نماز وقدری ورزش و توپ‌بازی 
مشغول مذاکره شعرو ادبیات وتاریج میشدند . ازحمله ملاحسین شبرازی 
و حاجی زینل علیرضا نامی اشعار مثئوی را به لحن خوش و اواز بلند 
میخوانده‌اند وسہس برای او بعربی ثرجمه میکرده اند که 2 قال مولانا 
جلال‌الدین انی عود قطع من‌الشجرة و صنم منه‌النای فیو فی صوته یحن 
دائماً الی‌الغاب ۰ (ص 1۸-۲۱) . 


قسمت دوم ء المتوکل علی‌الله امام یحیی بن حمدالدین 

: امام يەن 

پس از یکماه اقامت درجده بطرف عدن حرکت میکند ؛ ملاقات 
با ژنرال اسکوت (۱) حاکم انگلیسی عدن . ژنرال اسکوت ازعمرخیام 
وابوالعلاه معری وفرق فلسفةٌآ ندو با او صحبت میکنه . ژنرال اسکوت 
و همه صاحب منصبان قشون عمر خیام را میشناخته و خیلی مفتون او 
بوده اند پس از ده روز اقامت در عدن طرف مما سر کت کد 

وصف منازل عرض راه از عدن بصنعا در قریه مسیمیر * پایتخت › 
سلطان قبایل حواشب واةءةٌ خوشمز؛ برای او روی میدهد : سلطان 
حواشب علی‌بن مانع ازاو وهمراهان اودر «قصر» خود ( که عبارت‌بوده 
است از يك خانه محة ر خشت و گلی ) ضیافت میکند . س از صرف 
شام از سلطان خدا حافظی گرده باه میگویند چون ما یت را ده 
حرکت خواهیم کرد دیگرساطان زحمت سدارشدن برای وداع و خدا 
حافطی لازم نیست بخود بدهد سلطان قبول میکند و با یکدیگر وداغ 


رت ا و م ج رن نی م ھت ھھھ ت ت م ی ھی یس ی م تست 


1- T. E. Scott. + 


(r قزوینی‎ 1 


ود ور کی با ادگاه خود مبرود صبح زود که خدمه و مکاریپا دی 
تي سفر وجمم آوری بار و بنه بودند یکمر تبه میبینند که يك کوزَه دز 
وسط حباط در میان مردم و شثران برت شده با صدای هپیب میشکند 
ابتدا خبال میکنند که کوزه از پشت بام از دست کسی افتاده است بعدا 
بلافاصله باز يك کوزه دیسگو نا برت شده در وسط جمعیت خرد میشود 
و بیکی ازسپاهیان خورده ناله وفربادش بلند میشود ایندفعه دیدند که 
کوزد از بجر فسر افاد ولی کسی را ندیدفه که افرا متدازه .. باز 
مجدداً بك کاسةٌ دیگری پر تاب شده بلافاصله باز يك کوزءچهارمی ماببن 
دست وبای قاطرها طراق میش‌کند . ناله وضجه خدمه بلند میشود وهنه 
فر باد مبکنند ببینید ما را برون ی‌کنند عجلة کش زوه باه فسا 
و يارا جمع کنید ضیافت آبن مانع بپتر اراینها نیست . حضرات بعجله 
سوارشده فرار میکنند و بار و بنه هم ازعقب بسرعت راه میافتد . پن 
از مبلغی تاخت بيك نپری مبرسند و میخواهند عبور کنتد که از عقب 
صدای قفوا قفوا ( بابست بایست ) بلند میشود . آ نها نمیایستتد سای 
شليك تفنك بلند میشود و پشت سر هم چند تبر بظرف آ نها خالی میشود 
ناجار ھی ایستند و شپادتن کته مپیای دفاع میشوند که حمعی از عقب 
با طبقهای الوان غذا برسر وسیده طبقہا را برزطین هیگذارند که بال 
غذا میل بفرمائید و بنا میکنند بعتاب و خطاب کردن‌که چرا غذانعوزدة 
حر کت کردید معلوم میشود f‏ خدمه و سماهیان سلظان حواشب اند 
که ناهار برای مپمانبا آورده اند خوف و وحشت اینها فوراً ژایل تخل 
از آنها میبرسند که پس حکایت کاسه و کوزه ها که برسرما پرت کرد نذ 
ازچه قرار بود . مبگویند « سلطانه » (زن سلطان) از پنجرء قم شلنا 


\٤‏ بست مقاله 
را دید که در هيه حر کت هستبد خواست خدمه را که در طقهُ بائن 
خواب بودند سداز کند دلی نمیخو است که صدای خود را بلند کت یا 
روی خود را بشما نامحرمپا نشان بدهد لهذا کوزه ها را پشت سر هم 
از بالا میان حیاط برت کرد که خدمه بیدار شوند و برای شما تهیهُ غذا 
کنند . چون شما بمجله حرکت کردید بما حکم شد که غذا را هرطور 
شده بشما برسانیم واگرشما نایستید بطرف شما شلیك کنیم! (س۸۹-۸۸) 

باری ازخاك حواشب خارج شده 4 ماو به اول خا زیود ( یعنی 
زیدیپا یعنی رعایای امام یحیی امام صنعا ) مبرسند . در آنجا با یکی از 
رسای قشون امام بحبی صحبت از اختراعات و اسلحه جدیده یکن 
ازحمله ازطباره حرف بمیان میآید رئیس قشون میگوید ما از طیاره ها 
هیچ بان نداریم سوره فایحه بر ان میخوانیم وا نپا مثل ۸ طیرمذ‌بوح « 
برزهین میافتند ! (س )٩>‏ .۰ 

وصف مفصل منازل عرض راه ازماویه تا صنعا (۱۰۸-۸۶) ازحملة 
1 ثارث شهر معروف تاریخی من ظفار (۹)( س ازدوازده رور حر کت ی ار 
عدن 4 تما بایتخت من ومر کزدولت امام حیی مبرسند ۰ 

وصف اس ی اینکه خانه‌های آن همه بطر زار با 
چندین طبةه امت از سه الى شش طقه واطافپا همه بطرف کوچه بنجره 
دارند و هی‌گوید این طرز عمارات تقلید از خارجه نیست بلکه از قدیم 
همینطور بوده ومعماری‌ان بکلی £ ربی‌خالص بدون نقود هتدی یا اروپائی 
است وصف اخلاق و عادات زیدیپا و اينکه اظبر صفاتشان تفیه و کتمان 
و بنپان کردن مطالب وخیالات خود است دراین خصوص وجه اشترا کی 
با باطنیه دارند که هردو از فرق شیعه‌انه (س >۱۱۶) . 





ق وب 0 \ 


ری 


وصف رفتن مؤلف برای اولین مرتبه بحضور امام یحیی و وصف 
مجلس او و پذیرائی اوازاعیان و صحبتهائی که بین ايشان رد و بدل شف 
و تعجب او ازاطلاع کامل امام ازاوضاع سباست اروبا واز بشت‌کاراه که 
اکا ب از مت شب رمک( ۷۲۵/۱۷۲ : 

شرح احمالی از قواعد و اصول زیدیه و ايشکه در طريقه ایشان 
چپارده شرط درامام معتبراست که اهم آنها چپار است : بلوغ حریت 
اجتپاد شجاعت مژلف میگوید الب این شروط بسیارصحیح وحکیمانه 
است شرط بالغ بودن امام مانع سلطنت ورائتی میشود و نمبگذارد که 
طفل نابالغ و گاه شبرخوار تخت سلمطئت جلوس نماید و باعث نیمه 
مفاسد وعضرات شود که تاریخ مسلمین از آن پراست. "اما شرط. آزاد 
بودن امام این نیز شرط بسیار عاقلانه‌ایست و از نتایج مهم آن مشروع 
نبودن سلطنت غلامان ومماليك است که دراغلب طبقات سلطنت اسلامی 
عصماً بتخت آ قاهای خود بر حستند (۱) و باعث جقدرفتنه وفساد وانقراص 
خانواده های ارباب خود وتسلط نژاد ببگانه شدند . اما شرط احتهاد 
که ازلوازم غرمتفکة آن عالم بودن امام است آن نیز یکی از ببترین 
شروط سلطنت است چه بنا بر اين یک عامی نادان جاهل ابله بر تخت 
نخواهد نشست . 

و میگوید اگرچه «علم» الان در یمن و نجد منحصر بعلوم اربعة 
اصول دین و حدیث و فقه و لغت است ولی این شرط اجتهاد وعلم شرط 
و 
وموصل ومبالك بحریه و برجیه درمصر وغیرها وغررها . 


۱:۹ بیست مقاله 


قابل نمدد « 3 داری » است که بمناسیت مقتضیات هرعصری شدبلات 

و تنیبرات ممکن است در آن راه یابد و در اطوار مختلفة حیات شامل 
بعضی علوم احتماعی و عملی نیز خواهد شد . 

اما شرط شجاعت.و فروسیت که در طریقهٌ زیدیه مهمترین شروط 
۱ امامت‌است چه ابشانگویند هر کس با اجتماع شرایط مذ کوره باشمشیر 
خروج نمود امامت حق اوست («کل من خرج شاهرا سیفه داعیً الی‌دینه 
ٍ_ مولف دراینجا خوب لکه لات شه مکو بف اگر چه‌شحاعت 
ی نفسه از فضایل انسانی وهیحکس دردنیا من؟ اشاق لست وان 
شمشیر را شرط اساسی سلطنت قرار دادن از عضر ترین شروط سیاست 
ات سه رد ا کر طط گر وب فتنه وحنك وتزلزل داتمی مایت وا 
با خود همراه دارد زیرا چک تصور میتوان کرد که ساطت در لے 
خانواده ثابت بماند درسو ر که یک ی ازقوانین ن اساسی آن این باشد که 
هر کس باشمشیر خروج نمود سلطنت حق اوست چه در این صورت 
هر کس که قرلهوعشیره با طرفدارانی داشته‌باشد بطمع‌سلطنت وتصاحب 
تاج و تخت خروح خو اهد نمود و در حقیقت همینطورهم شده است چه 
در یمن از قرن سوم هجری که استدای دخول طر بقَة زندبه در آ نبلاد 
امیت نا گنهن بالاانقطاع حنت و کشک شس ون رسا واه حال دای 
یو مورف نز وه است و فعالا نیزموجود است ومیگوید اصللا جنكواضط راب 
حال طبیعی این بلاد است وصلح و آرامی جمل معترضه‌ایست که گاهگاه 

برحسب اتفاق بو اسطهٌ کفایت فوق‌العاده یکی از سلاطین بطور موقتی 
روی کارمی: بد (۱) (س ۱۲۹-۱۲۶) . 


۳ مول ف گوید امس چیھ نھ که هيه د (EY ke‏ 


قزوینی | ۱:۷ 


قصر غمدان معروف در تاریخ حالا بحای آن در صذعا کارخانه 
فشنك سازی وضر ابخانه دایراست (۱۳۷) . 
در آنوقت ( بعنی E A‏ ( 7 ساله و سال سست و دوم بلط الا 
بوده (۰)۱۳۲-۱۲۹ - صورت معاهده نامه بین امام یحیی وملك حسین 
که بساعی مولف شالوده‌اش ريخته شد ولی ملك حسین از امضای آن 
طفره رفت (fr)‏ ۰ 


قسمت سوم سید اذر یسی امام تهامه و عسیر 


هو قیوو ۲۸ رمتان ۱۳۵۰ سای وی اکان ازا رو یری 
به طرف حدیده حرکت میکنند ( ۲۰۲ ) وصف منازل عرض راه مابین 
صنعا وحدیده وتعداد اسامی آ نها اژجمله حصن‌عتاره که مسکر‌فر قه‌ایست 
ازشیعة اسماعیلیه معروف به داودیه ؛ عدد داودیه دریمن قریب پنج‌هزار 
تفرراست واغلب درعدن وحدیده و بیت‌الفقیه مقيم‌اند وزیدیها اغلبآ نها 
را که در خاك امام یحبی بوده| ند گشته و تمام کر ده‌اند و الان 
بیچاره ها باین قلعه پناهنده شده اند و ۰ بحبی ازایشان مالیانی بام 


5 ازذیل ص ۱) 

. سلمله سب الم زیدیه در یمن که همه سادات حسنی یا حسینی أ ند 
Sa‏ تاه با ما اه چم مار رش ما رز 
مفقود است و هم مشروعیت خروج بسیف فتح باب برای هرسید حسنی با 
حسینی نموده‌است, اینست که هیچ سلسله مدت طویلی بطوراتصال وا باعن جد 
نتوانسته‌اند درآ نسرزمین سلطنت نما بند . 


ات دص دص اما کا کے سے م مھ چ ت موت تہ ھج سوت یج سید خر چو س کے ا جا سم 





۱:۸ ۱ سست مقاله 
زه گرد( ( ۷۷۷ ) 2 ہی از سو روز حر گت از قا به عبال 
او لین خالك تهامه بعنی قلمرو سید ادریسی میرسند و پس ازدو يا سهروز 
به حدیده )۲( بعدر مشپور یمن پرلب بحراحمر (۲۳۱) اجمالی ارتاریج 
حدیده که اة ۷ درتصرف تر کا بو د ودرسنه مذ کو ره ۳ از ختا 


جنگ عمومی ایگلسا | نرا متصرف شدند و در اوایل ۱۳۳۹ بتصرف 


سك ادریسی دادند واز ا نوقت تا کنون مستله حدیده موضوع نزاع بين 


امام بحیی و سید ادربسی است (۳) (۲۳4 - ۲۳۷) - شرح حال سید 

ٍ گر بقول مو لاف اعتماد کنیم ذرقية داودیه از شعب اسماعیلیه 
همان فرقة میباشند که [ کتون در هندوستان پاسم بپره معروفاند و عدد 
نپره درهندوستان قر ب سیصد هز ار تفر ات ورئیس‌ایشان حال طاهر بن 
محمد بن سیف نامی است در ندرسورت » ومقایل فر قه ببره ذرقه نزار به| ند 
زس انشان آقا خان محلاتی معروف است وعدد ایشان درهندوستان 
قر یب دو ست‌هز ار نفر است (ص ۵ ۱ ۲( ۰ راقم‌سطور گوید چنانکه معلوم‌است 
اسماعیلیه بعد از وفات المستنصر بابنه فاطمی هنقسم بدو فرقةٌ بزرك شدند 
نزاریه ومست‌لویه » نزار یه[ نپائی‌هستند که قائل بامامت پسر بزرك مستنص 
نزار شدند » حسن صیاح و «ملاحذه» الموت و اتباعآ قاخان همه از بقایای 
این ذر وه میباشند 6 وآقاخان نسب خود را به ر کن‌الدین خورشاه آخرین 
ملوك اسماعیلیه الموت میرساند, اما مستعلو یه آ نپائی‌هستند که قائل بامامت 
شامات و داودبه من و هره امرو زی هندوستان همه از این ور قه یعی 
مستعلوبه میباشند , ۱ 

۲ حدیده بضم حاء و فتح دال 9 تصغبر آست . 

۳- بیقتضای خبر تلگرافی که یکماه و نیم قبل «تایمس» از وقایم 
نگارخود درعدن منتشر نمود قشون امام بحیی در ۲٩‏ مار س ۱٩۹,۲۵‏ (۶رمضان 
۳۳ ) حدیده را تصرف نمودند . 





قزوینی_ ۱۹ 
احمدبن ادریس جد سلاطین حالیۀ تهامه و عسبر ایشان از سادات حسنی 
وازخانوادء مشپور ادارسة مفرب‌اند که دراوایل خلافت بنیعباس درفاس 
ا سلطنتی نمودند سید احمد مذ کو ر اصاله" ازمشایخ عرفای مغرب 
بود ودرسنه ۲ هجری درشهرعراش ازاعمال فاس ( مراکش) متو لد 
شد » بعد ها مصد حج از بلاد مغرب بححاز EN‏ از 1 زا بسمن وتهامه 
مهاجرت نمود وبالحاح مریدان درتهامه رحل اقامت افکنده ودرهمانسا 
در سنه ۳ مرحوم شد » پس از وفات وی اولاد او در نهامه بتوسط 
مر ,دان و اتباع خود ا ماه دلوت ظاهری ثایل آمدند تا بحال 
صفو یه با سادات مرعشی مازندران در ایران] (۲۵۳ (1Y‏ 
شرح حال امام حالیة (۱) تهامه سید محمدبن علی‌بن احمدبن 
محمدبن سید احمدین ادریس مذ کو رفوق » ابتدای ترفی کاروی دراثنای 
دو جنك اخیر عثمانیما با دول فر نك بود که در,هردو مرتبه علناً برضد 
عثمانیها باغی شده بدشمنان ایشان پیوست : یکی جنك عثمانی با ایلیا 
درسنةٌ ۱۳۳۰ ودیگری درجنك عمومی اخبر درسنه۱۳۳۳ شجرء انساب 
ادريسة تهامه (۲۸2-۲-۸) . 
شرح سفرمو لف ازحدیده به جیزان بایتخت سیدادریسی وملاقات 
او با وی ومذا کرات ایشان در محالس عدیده وصورت معاهدخ نامه که 
ساق ی مو آف بان سید آدریسی و ملک حسین با بود سته شود 
ولی بواسطة امضا نكردن ملك حسین بموقع اجرا گذارده نشد شکایت 


مو لف از رو اج تحازت غلام و ۳3 در خاك ادر سی در بتادر بحر احمر 





| بعنی آ نوقت که مو أف در آنسا بوده در شوال ۳۰ "۰ وان 
امام مذ دور بعد ها درشعبان یا رمضان ۱۳١۱١‏ وفات نمود (ص ۲۷۱) 


۱0۰ سست مقاله 


درحدود دهم دی‌القعده ۱۳۶۰ ۰ ازحدبده با ۳ بعدن مر رس کد 
(۳۳۹-۲۷۷) . 
قسمت‌چهار م در لحج وعدن » - 

وصف مفصل عدن وتار یج آن وتصر فان بتو سط انگلس دوست 
<c“ \Yoo‏ تاریخ سالاطین حالیهُ لحج a‏ قیل از استیلای اتخاس سالاطن 
عدن نیز بوده‌آند (۰)۳۹۶-۳۳۹ -_ اوضاع احج درحنكت عمومی » وصف 
لحج داشت ان موسوم به ge‏ درپنج فرسخی شمال عدن است؛ 
شرح ملاقات او با سلطان لحج عبدالکريم بن فضل بن على بن محسن 
(TY ۳۵ (‏ » - شرح «+نواحی تسم محمیه * پعنی نه ناحیه قبایل 
اطراف‌عدن که درتحت حمایت‌انگلیس‌اند ازاین قرار: صبيحه » الفضل» 
عوالق » داحدی » عوازل » بوافع » علوی » قطیبی » حواشب (۳۸۰- 
۹ - مولف گوید مابین قبایل عوالق بعضی طوایف هستند که مسلمان 
نستند و اسم مغمیر را نیز بوتت اند (۶) وبدون عقد نزویج سح 
ونکاح خواهر و زن بدر مابن آ نبا مرسوم است ونه روزه ۲ و نه 
نماز میخوانند ‏ - راقم سطور گوید اگر این فقره راست باشد بسیار 
چیز غریبی است که درجزیرةالعرب آنهم در یمن زیر گوش حجاز بعد 
از هزار و سیصد و پنجاه سال از بشت پیغمبر هنوز طوایفی باشند که 
ملیان فده باکنه سیل آست که اسم پيغمبر هم کنون بتوشعان 
ترسیده باشد » ولی درصحت این حرف بءقیده ما بسیار جای تامل است 


اینجا حلد اول تمام میشود . 


ري 9۱ 
جلد دوم » قسمت پنجم » ابن‌سعوذ سلطان نجد 
مو لف پس ازسیاحت یمن ونبامه دو باره‌بدن بر گشته‌است وشش 
هفتدیگر | نجامانده و در اواخر دی‌الححه ۱۳۶۰ از آ نجابطر ف بمبتی 
جر کت میکند ‏ و در اوایل محرم ۱۳۶۱ ازبمبئی ببصره و بغداد میاید 
زس ار E‏ دو ماه اقامت در بغداد مجددا ببصره و از آنیما سحرین 
مبرود ( ۲6-۱ ) » عبداله قصیبی وکیل سیاسی ابن سعود در بحرین 
از او پذیرائی شایانی میکند » از بحرین مولف مکتوبی بسلطان نجد 
عیدا [عز یز بن‌سعود که آنوقت دراحسا بوده میئویسد واورا TENE‏ 
شیر میدهد » حواب ابن سعود مشتمل بر اظپاز اشتیاق شدید بملاقات او 
در همان بحرین بمو لف مرسد (۲۸) ابن سعود از موّ لف خواهش کرده 
بوده که از بحرین به بندرعقبر که ابن‌سعودهم عنقریب برای ملاقات‌سرپرسی 
کو (۱) با نجا خواهد آ مد برود» - ابن سعود هیچ و نسولو نماینده 
از ولھ ورا د ل که دا مد اتکی ها ساد 
اخری داسطة بن وزارت خارحه لندن وابن‌سعود دربحرین اقامت دارد 
که جزوخاكابن‌سعودنیست (۲۷)»- مولف دراواسط رییم‌الثانیازبحرین 
بطرف عتبر حرکت میکند وامیر«قصر» ( که يك خرابةٌ بیش نبوده‌است 
و از قراریکه مو لف کوب اغلب خانه های مختصر خشت و گلی بلکه | 
کلبه های علف وچوبی را در یمن و نجد «قصر * مینامند . از کلم «قصر » 
و اننده فریب نباید بخورد ) در لب دریا منتظر او بوده و از او استقبال 
هینمایه - وصف علم ا سوام ٠‏ عا هی با رسد کد دو ات 
کامة لاالهالالة نوشته شده است عقبر(۲) یکی از بنادرثلثهٌ سلطان نجه 


ود 


J. Sir Percy Cox 


۹ بطم عین و فتح قاضه بصیغه تصخر 





۱ بست مقاله 


ایک درخلیج فارس درحنوب بحرن ودور ۳ فطیف وخیل 
در شمالی عفار ) (T_T.‏ ¢ شرح ملاقات مو لف ا ساطان در و سط راه 
از عبر باحسا و مقاوضات ابشان در مجلس او ل وشر 2 قافه و لباس این 
سعود وسادگی احوال واطواراو بدون هیچ جاه وجلال وطم‌طر اق‌ظاهری 
وراست گفتاری 3 بی‌برده گوگی مطالب ودوری او ازتفاق وزو برو کتمان 
رم 
(۶۱) در مصاحیت سلطان همکی بعقبر پر یکر فاد و جند روز در عفار 
بانتظارسرپرسی کو کس وکیل سیاسی آت‌دلیس درعراق دسر یمر ڏک (or)‏ 
ا سجاز طو بل لقامه و ۷ ۶ساله‌است (بعنی درسنه ۳41( ا تابث 
ابن سعود ازنفاق دورو ساگ خسان که درحریدءٌ «قلد» منطبعه 9 
باو فحش صریح میدهد ودر کنو ۳ بخط خودش اظ‌ار اخلاص ودوستی 
تسمت باو مب‌کند (تصاه). 
خانو اده ابن سعود )۱ از قبله بکربن وائل از فابل ر دیع اند 
(درمقابل مضر که شرفاء مکه و کليةٌ قرش ازا نقبیله‌اند) پس ازچندروز 
انتظار بالاخره سرپرسی کو کس یا جمعی ازروساءعراق و اردءقبر میشو ند 
ومذا کرات بان سلطان وابشان در خصوص بعضی مطالب راجع دسر حل 
عراق و نجد و بعضی معاهدات و امتہازات شردع شود د چ از یك 
هفته «موٌنمر العقبر» ( بعنی کنفر انس عقبر) تماع شده هر کسی پی کارخود 
1 نام ونسب این سعود ازقرارذیل است : السلطان عبدالعز یز بن 
عبدالر حمن بن فیصل بن تر کی بن‌عبداله بن سعودینعبدا لعز یز بن محمدین‌مقرن 
درسنه ۲۹۵ ۱درر یاض‌متو لد شده ودرسنه ۱ ۱۳۲ سلطنت رسیدهاست (نقل 
از رسالةٌ « فرقةالاخوان‌الاسلامية بنجد > تا لیف محمد مغیربی فتیح‌المدنی 
طبع ۱۳۲ محل طبع معلوم نیست کچاست) » موف «ملوك‌العرب> نسب 
اورا د کر نکرده است ۰ 





فزسی ۱ ۱2۳ 
مبرژد ر ورس کو کس بطرف عراق ق 1 سعود 2 همراهان از حمله 
مولف ازراه احسا بطرف ریا پایتخت نحدحر کت مبکنند (جکهد) . 

شرح مفصلی از عدا[ت و سباست ابن سعود و سشدد او بل اقامه 
احکام شرع و مساوی بودن قوی وضعیف نزد او وامنست کامل در جمیع 
قلمرواو بطوربکه قوافل چهل روز درخاك او ازمشرق بمغرب وازشمال 
بجنوب در مسافت دوست فر سح کر دق ست رسخ بدون هیچ درق 
> ا سیک واصله" ټک ی معترص آنبا مشود و ره دیناری از امو ال 
ایشان کہ م میشود ونه کسی ازایشان « خوة < ) باج راه ) مطالبه ق 
as‏ درعہد اتر اك با" نهمه قاعه‌ها که حا بجا رن راه ساخته 
بو د ند و ۳ بدر وه وه #سکر A‏ که همر آه مسافر ر ن هر رستادند و با دادن 
جوج ا ان عرص راه صد ك این امیت را نمیتوانستند برفر ار نمایند 
و بسیارمیشد که بدویها با تر کها جنك کرده و اموال و اسبپا و اسلحة 
سم ڪڪ 
ایشانرا گرفته آنبارا لخت و عور باحسا برمیگرذاندند و جسارت را 
بحدی میر ساندند که بدوی سوار اسب نظامی رک شده اسب را در 
مقابل چشم حگوهت برای ببطاری مشهر مباورد بک مو لف ان در 
اثناه سفر در نقود (صحرای کبیر) شتری را دیدم که اوشسشک وشک 
بارازراه رفتن بازمانده وصاحبش‌اورا بابارش‌همحنان دروسطراه‌رهاکرده 
رخودش به | بادیهای نزد,ك رفته بوده که شتر دیگری بدست آورد و بار 
را حمل آن‌کند و بحتمل که شتر تا بر گشتن صاحیش در بیابان بمیرد 
و بارش ده دوازده روز در وسط حاده بماند وای دا که صاحیش باز 
خواهد کشت قطعا دست دبارالیشری باسباب او ثر سبده ات ۶ب و گوید 
سیاست جمیع امر| وحکام‌سلطان در جمیع‌قامر واو همه برهمنء تره‌است 


۱9 سیت ماله 


ازمشم و رثر ین اهر ای سلطان بگیعبدانهابن‌جلوی حاکم احساست 
که پسرعم ساطان است این ابن جلوی درسیاست و کفایت وقساوت‌قلب 
ضرب‌المئل دمترس جمیح اعر اب باديه است روری شخصی پیش اد عارش 
شد که سر اورا زده د دشنام داده اسٽت امیر بر سمد اک آن سر را 
ببیئی میشناسی کت بلی حکم کر د جمیع پر های محله را درمقابل 
او حاضر کر دند عارض یکی از آنا را شماخخه اشاره باو کر پک ار 
تفا اس در گوشش کفت این وسر خود امیر اس آ نشخص زبانش 
کند شده خواست عذر بخواهد وشکایت‌خودرا پس مدرد اهیر نپذ‌پرفته 
از خود بسر پرسید اقرارکرد فوراً بفلامان امرداد که اورا بخوابانند 
و مطنسته زر که خرما بآنمرد بدهند تا او را قصاص‌کند غلامان قدری 
وديك کردند وا نخس نمز امتغاع نموه خود امبر تر که ها را گرفته 
با کرد مسرش‌را چوب زدن و گنت اگرما ازخود آبتدا نکنيم تیک ان 
چگونه خواهیم پرداخت . 

روز حمعی ار اعر اب بھی هره در راض هش این عوك آعنه 
و قدری خوراك و لبای از ساطان طلسدند a‏ آ مجه مییخو استند 
با نیا داد و اشان به طرف احسا حر کت کر دند در عرض راه بحنه شتر 
که در صحر | مشغول چرا بودنه مصادف شده آنبا را نیز همراه خود 
کوج دادند صاحبان شترها برباش آهده پیش سلطان شکایت کردند 
سلطان فیا افور چندشر جمازه سوار به طرف احسا روانه کرد که‌مستئلهرا 
بامیر عبدالله خبر دهند جمازه ها قبل از ورود اعراب باحسا رسیدند . 
امیر عبداله بان تندی و سر عت عمل که بان هشپوز اسث بدون فوت 


وفت چپار صد نفر سواز بحمات از بعه اد حخوبپ سای ومشرق و مغرب 


قز ری ۱09 
درتفض اعرآپ فرستاد . ۰ ست وجبارساعث ظول نکشند که دژدها را 
با شترها به هفوف (شهرحاکم نشین احسا ) درمحض رامیرعبد ال آوردند . 
محاکمه واستنطاق زیاد طول نکشید حکم شدکه آ نهارا بمیدان عمومی 
شېر بردند و ایا درمقابل چشم امیر وحمعیت حضار حلاد هرهشت نفر 
را کر دن زده در رشق چتد دقیقه هشت سر درمیدان غلطید (56-ع۷) . 

در او اخر رییم‌الانی ۲ بریاص باخت نحد میرسند وصف 
رباص وشرحی ازحلم‌سلطان و جود وکرم اونسیت باعر اب شرح احمالی 
از اوضاع وهاییه و « اخوان » ( یعنی کسانیکه اخیراً درعپد ابن سعود 
بذرب شمشیر با وت برهان با بەطمع پول داخل طر مه وهاییه یات 
و تعصب فوق‌العادء ایشان در دين و تشدد ایشان در اقامهُ احکام شرع 
بخصوص در حزتیات و لاطائلات مئل حرمت استعمال دخانیات وحرمت 
سلام برشیعه یا سنی یا رد سلام آ نها و حرمت غنا و غیرذلك هر کسی که 
دخانیات استعمال کند او را از چهل الى ۸۰ چوب میزنند و در دزدیها 
حتی دزدی خیلی مختصر دست میبر ند و تارك صلوة را نیز چوب سخت 
میزنند [ ۷۹ رمک )4 - پستی کرهای بازل این نعود اسل تسیر قرف 
و صبات حدید بسبار و شیر اشن کر کن بدو با را قرا با و دادن بضی 
امتبازات بخارجه از جمله امتیاز نفط ولایت احسا بيك کمپانی انگلیسی 
وفرستادن شاگردان ازنجدبمصر برای تحصیل علوم جدیده وواردکردن 
اتومبیل و بعضی اطبا ومپندسین درریاش ۰)٩۳-۹۲(‏ - ازسلطان مییرسد 
کا شما قتل مشر کان (۱)را برای دردخول دین توحید [آیعنی طریقه 





١‏ وھاسہا غبراز هم‌مذهبان خود ا فر دیگر اسلام ر از شیعه 
و سی و غبره کلا مشرك وغرمسلمان میدانند 





۱ سست مقاله 
و هاه ] و احب میدانید AE‏ جو اب میدهد : نه بیحوحه در احسا 
بیش از سی هزار شیمه است و در کمال آسودگی زندگی میکنند فقط 
چیزبکه ما ازآ نبا تقاضا ميکنيم اینست که تجاهر بنمایشم‌ای مذهبی‌خود 
یکی آ8 + ہے | هنت که در ریاض مانده است سلطان 
هرشب منز ل او میا مده‌است ۵ - عقایت سلطا درخصوص «و<دت‌عر بیذ؟ 
ES‏ 

حر کت ازرباض به‌طرف گویت ازراه‌قصیم دراو اسط حمادی‌الاخرة 
۷۱ با ده دوازده نفر همسفر و خدمه » - این واه که راه غربی است 
ازنجد بخلیج فارس (درهقابل راه شرقی که ازطربق احسا وهفوف است 
و مولف دروقت آمدن بریاض از آنراه آمده بوده) قریب ۱6۰ فرسخ تا 
کویت مسافت دارد [1۰۱] ۰ - منفوحة شهر اعشی قیس شاعر معروف 
هنوز بهمان اسم باقی ۶ بلافاصله در جنوب ریاص واقم است » و بمامه 
معروف مسیلمة کذاب الان عبارنست از ناحيهٌ کوچکی بمسافت شش‌هفت 
فرسح درحئوب شرقی ریاصض حرو يلو ك خرج ( ونزديك‌ان رمینی است 
معروف به صحابه محل قبور اصحاب پیفمبر است که در حنك با مسیلمه 
کشته شدند ولی از خود قبور کی آ ثاری حز اسم بافی لس له 
۳ - وصف منازل عرض راه ازرباش بکویت » عبور ازوادی حنیفه 
منسو ب‌شبایل معروف بنی‌حنیفه رگن اصلی نمامه واتبا ع مسیلمه کذاب» 
عبور از درعیه پایتخت قدیم وهابیه در اوایل امرشان 45 ابراهیم باشای 
معروف پسرمحمد علی پاشای مصری پس اززحمات زیاد ‏ نرا فتح‌نمود .- 
عمو رارعسنه با بلدالشیخج مسقطالر ۴ محمدبن عبدا لو هاب مشپور موس 


ط ره وهاییه که حالا خراب است [۱۰۳-۱۰۲]» عبور ازثرمدا در؟۱ 


قروینی ۱2۷ 





فرسخی غر؛ ی رباض که در اردیکی آن از قراریکه برای مولف تقربر 
اتد سشر ار ایس 
فتوضح فالمقراة لم بعف رسمہا لما نسحتها من حنوب و شمال 

واقع لست و ارا ( کون مرات (1) گید ۰- عبور ازشترا که در نیم 
ساعتی آن ازقرارمذکور قریهُ ائاثیه مسقطال رأس جریر شاعرمعروف است 
٦ (‏ کے ء) + ے عو ازعة EF‏ شهرهای ولایت قصیم وصاحب 

۴ هز ار حمعبت » - عبور از بريدة شهر بز رگ تجار تی صیم واقع در 
ساحل ٩‏ صحر ای کر ۰ - مایخ بر بده و کو بت قریب ۷۵ فر سیخ مساقت 
است و تمام بیابان قفر بی ۳1 وعلف خشك وسوزان وسخت‌ترین قسمت 
رام ازرباش بکویت است (۱۱۷-۱۱۱)»- بالاخره ی ازتحمل عشثات 
بیشمار از صحر ای کبهرعبور کر ده دراو اخررحجب۱ ۱۳۶( او اسطمارس۱۹۲۳) 
به کویت مبرسند و پس از چپارماه غیبت درمرکز بلاد عرب باز مجددا 


چشمشان بدربا افتاده روحشان تازه میشود (۱۶۰) . 





Marra ۱‏ در نقشه بزرك ی ریاض واطرافآن منطیعه 
وزارت جك ۱ نگلیس در بت ۱۹-۵۲ = اين ن فقره که بمو اف گفته اند که 
بو ات همان مقر اة است ھچ استیعاد 3 مطابق واقع باشد جه مقراة 
بتصر بح جغر افین عرب (رجوع بیاقوت) از نواحی يمامه بوده است وواضم 
2 اسم تمام این ناحبه بوده است به اسم شپری با لخصو ص و شپرعمده 
مامه موسوم به حجر بوده است که آ نرا نیز اغلب مسامحة وازقبیل اظلان 
کل برجزء یمامه مینامیده‌ا ند (ازقبیل اطلان خراسان برمشهد وشام بردمشق 


و غره وغره) ۰ 


۱5۸ سست ماله 


قسمت‌شثم » آل صباح شیوخ کویت(۱) 
درورود ¥ بت شيخ احمد الجاير آل صباح شیخ کو بت باستقبال 
ایشان میآید واز ملف پذیرائی و ضیافت شایانی مینماید (۱۵۱-۱۶۷) 
نار بخ آل‌سباح شیوخ ۳3 بت که ابتداء ی سلسله‌شان درحدود ۱۳۲۰۰ 
هجری یعنی َر بب صد و تجاه سال پیش بو ده است ‏ و آاشان ار قبل 
عنیزه از فردع بنی اسدند E‏ اسہ از فردع ر عه اه تست سال 
حاکمه امروزی عر ستان م ر کزی و شرة ی بعنی آل سید در نح و آل 
صباح درکویت و f‏ خلیفه در حرین همه از ر عه اند (درمقابل مضر 
که شر فاء ملکه و کالیه قرش و سادات ۳ قسله‌اند) _ اوضاع کو بت 
ازحیث تجارت وشرح سیاست انخلیس دز کویت ( ۵۱ ت۹) 
شرح مالاقات مو لف با شیخج خزعل خان که[ نوقت در کو بت بوده 
است و قصری قشااقی برای خود در کوبت ساخته است که مقداری از 
فصل زمستانبا را ]۲ نحا مگتراند ٤‏ موف گوید 2 شیخ خزعل خان باوحود 
اشکه قرب تست مسبال از سنش گذشته است دلش هنوز حوان است 
و چون شیعی است علماً وعمللا بسیار طرفدار متعه است وازقرارمذ کود 
یش از شصت زن دارد و اولاد ‏ نبا را اغلب نمیشناسد و سیار شده که 
و قتیکه مک ازاو لاد کو چک یش او میا بد ازو میبرسد مادر بے کیست 
بحه جان ؟ وگو ید وقتسکه در بصره بودم از حال او حویا شدم کین 
۱- کویت تصغیر کوت است و کوت باصطلاح اهل بصره و احسا 
و [ نصفحات بمعنی قلعه یا خانه ایست که محاط بغانه های کوچك دیگر 
باشد مثل کوتا لعمارة وغیره واصل‌اي ن کلمه هندی است (مو لف ص ۱۵۳ 


و جغرافی و بوین دوسن ع مار تن در بحت «هفوف>) . 





دم قزوینی ۱۵ 


ایشرورها غارب ایت بر سیدم کیجا رفته ی تقو کیش «راح اکر 
( یعنی رفته است زن 9 )و ری خزعل در فلسفه از مریدهای 
خاص‌اپیکور(۱)است ودرشعر ازهواخواهان‌سیدرضی(۲) که گفته است : 
۶ ۰ 
ادین بدین الحب انی و حہت ر کاشه و حہٽت دی و ایمانی 
که تر حمه فار سیش تفر سا | ست : 
مرا کیب نمساشد ای‌مسلما نان رروی‌خوب لکم‌دینک له نشیم 
E‏ ۰ کے ی ۰ له ‌ ۰ e‏ 
و هم و ید یج خزعل خان و سم سساز مو ری برای اطفاء LC‏ 
و فساد درقامرو خود بدست دارد و آن ات که هروفت میبیند یکی 
ا اییکور Epicure‏ از فلاسفه قدیم بو نا ست که عقبدة او از 
رار مش‌ور این بوده است که بالا تین سواوا رت ابا در این د نا لذات 
شپو | نی و تمتعات جسمانی است وهر کس دراینباب اهمال ورزد از کسه‌اش 
رفته اسن ۰ وا کون درا اسمنه ارو پائی کی رن را که عباش وخوش گذران 
بعمی از مر بدهای لسفه سوق اضق 
ید کیا موّ اف را در نسبت این بیت سید رضی سپوی دست داده 
باشد ژیرا که این بیت جز و قصیده | سمت از محی | لدین بن | لعر بی عارف‌مشم‌ور 
که مطلع آو م 


الا باحمامات الا "را کهوالبان تر نقن لا تضعفن با للج و الجا نى 
ا ان قال ؛ 

لد صار قلجی قابلا کل صورة فمرعى لغزلان و دير ارهبان 

و ست لاوثان و کمبة طاتف والواح تورية ومصحف قرآن 


(رجوع بترجمان‌الاشراق طبع لندن ص )۱٩‏ مگراینکه پگوئيم محی‌الدین 
این بت را تضمین کرده با شد واصل‌آن از سید رضی بوده است و علی‌ای 


حال راقم سطور این دت را در دبوان مطبوع رضی نیافتم و ده 





۱1۰ بسبت مفّاله 


از رژسای قبابل با او اظهار بافیگری میکند و سر فتنه و خروج دارد 
اگر | نرئیس دختری او نکاح داشته باشد شيخ از او دیدنی نموده 
دختر اورا بعمد ازدواج خود درمیاورد وفورا a‏ بی که پر ان ربخته 


باشند همه | با از | یا میافتد 3 | شس فده و فساد خاموش میشو ۵ ۰ 


شرح ملاقات موّلف با شيخ کسی ون لی شينح بحرین و اشاره 
بیعضی از ادبای آنجا (۱۸۸-۱۷۸) ۰ - وصف بحرین و قبرستان بسیاز 
قدیمی که در ۳" است و می ف که بیش از شش هزار مقبره دارد 
و بزر گترین مدافن شرق است و روی هر قبری بنائی هر تفع آذ ت 
بار تفاع پنج الی پنجاه قدم ساخته شده است و سیار منظرء عجیبی است 
وهیج آ تار کتابتی با تاریخی از آ نجاها بدست نیامده است» بعضی‌سیاحان 
فرنگی کهآ نجاهارا دیده‌اند خبال میکنندکه این‌قبور ازمنفقبل‌التاریخی 
است که هنوز خط و کتابت موحود نبوده است و بعضی دیگر ایا 
میدهند که از آ ثارفینیقی‌ها باشد قریب پنجمزارسال پیش در هرصورت 
حال این آ ثارعجیب تا کنون معلوم نشده است (۱۹۲-۱۷۸) . 

شرح غواصی مرو ارید دربحرین و کشت کرت مرو ارید بعقیده 
علمای فرنگ و بی‌اساسی افسانهٌ مشپور که مروارید از قطرات باران 
عتکون مشود و نقل کلام دزو سس صاحب عجابب المخلو قات درین‌خصوص 
و قدح موف در آن کتاب که UIE‏ افسانه وغالب‌مطا ات افات 
و اوهام است و یکی دومتال ازین قییل ازو نقل میکند از جمله آنکه 


در رمان يمن رودخانه است که در وقت طلوع | فتاب از مشرق بمغرب 


قزویشی ‏ ۱7۱ 
جازی است ودرغروب| فتاب ازمغرب بمشرق ودینگر آ نکه درجبال‌هرمز 
در طبرستان چشمه ایست که در دره مبریزد اگر ۳ بای 3 ا 
انچ و اک باتک درگ کته آب حاری میشود (۲۰۰) > - راقم 
سطور ک5 ید وهمحنن مرغی در زمن مدان کة بائداز فیلی بود و ربان 
عر بی حرف‌میزد و نوعی‌خر بزه‌درزمن‌تر کستان که وی میرسد گوستتفش 
فیط اون بیردن میجهد و معدن نمك قم کا کے فک اران 
بردارد و قیمت را بحایش نگذارد بای خر او لک میشود و صد ها 
مثالبای دیگر ازین قبیل . 
تاریخ مفصل بحرین و اينکه سابقاً مه « بحرین » برمجموع 
بلاد ساحلی از بصره تا عمان اطلاق ميشده است و این تسمية امروزی 
که بحرین را بر این حزيرءهٌ کوچک اطلاق EF‏ بکلی تازه است ؛ 
واسم این جزیره در کب جفرافی عرب جزيرء اوال است (۲۱۷-۲۰۲) 
تاریخ مبسو Jik‏ خلینه شیوخ حالی بحرین وا شکه ابتدای تسلط ابشان 
بر سحرین درحدود سنه ۷ ععنی قریب صد و بنحاه سال پیش از این 
بوده است ( ۲۱۸ ۲۳۰ ) شرح حال شیخ عیسی‌بن ال آل خلینه شیخح 
بحرین درا نوقت و روابط او با انگلیس و عزل انکلیسیا او را و نصب 
پسرش شیخ احمدرا بجای او درماه‌ابار ۱۲۹۳ (رمضان با شوال ۱۳۶۱ 


هضه وطنبه در بحرین (۲۵۰-۲۳۵) ۰ 
قسمت هشتم » ملك فیصل و عراق 


ملاقات مو لف با ملك قصل هیحان سیاسی در بغداد مقار ن عرد 
سال دوم ازجلوس فبصل ( اوایل سال ۱۳6۰) » - توهان بغدادیها نسبت 


۱۲ سمت هم له 


ی ی اد کس ی تبل سیاضی ان و یه کوت غر اق آنا 
را و تبعید بعضی از روسای ایشان ار شیعه وسنی ازحمله سر سید حسن 
صدر و سر «آ بةال» خالے ی و توقیف جر ابد (۲۷۰-۲۷۰) _ ملاقات 
مو أف ۳ حسن صدر و اثر عر جى که ملک محنهد بز رك شیعه ك عسوی 
او یکا بار آ وه گر ده اسٽ مو لف ك“ ید : بعزم ملاقات سید حسن صدر 
بکاظمین رفتم وی مردی تنومند چپارشانه بلند بالا وخوش اخلاق وخوش 
برخورداری است با پیشانی اف وریش‌انموه‌سفید و باژوهای قوی شام 
سیاه بزر گی برسردارد و براهنی سینه گشاده در بر با آستن های 9 راخ 
که بازوهای او در وقت صح, ازا ن نمایان میشد » در تمام سیاحتم در 
بلاد عرب هیحکس را بخاطر ندارم دبهه باشم که صورت بغمیران را 

لوو که تاریج وشعرا و صف کر ده و زماشان ۳۷ ما هصور کر ده‌اند در 
مقا بل چشم من مجسم کت مل ا ین مرد شیعی بزر کت چعدر مستحسن 
ا ساد ی اطوار و خشوات زند گی او رای که من داخل ا او 
میشدم ابتدا خیال سر دم داخل خانه ویک ازخدمۀ او میشوم که بمنزل 
او راه دارد وقتیکه اورا دیدم ری حصری ات دور بات اطاقسکه حز 
آن حصبر و چند پشتی هیچ اقاثيه و ی نداشت و جون قبلا مسموق, 
بودم که او سشتر از دوملبون انباع و ملد دارد و میلو نہا روه از هند 
و ابران بر ای صرف در وحوه بر بر ای او فر ستاده همشود و او با وحرد 
رة ایشا در کمال ® ورهد زتد کی مک و يت ره ميه از آ پا را 
هم درعبروحوه معینه استعمال O‏ أبن مرد قوتالعاده در چشمم زرك 
آمد و آرزو کردم که کش مابن رسای روحانی ما که با جامه های 


8 ۳ 
و 1 \ 


ارغوانی ۳ مس تفن و در اعمالشان حز کارخبر چیزی ۷ ندآرد 
چند نفری نظر این مرد بیدا میشد (۲۷۳) . 

تار بخ مفصل سوایق ایام فبصل در ححاز وشام تا اخر اج فر انسه‌ها 
اورا از دمشق در ذی‌القعده ۱۳۳۸ )۳۲۸-۲۸٤(‏ » شورش عراق مقارن 
همین تار بخ وعلل معدءٌ آن که عمده نو د علمای شیعه بوده است وعزل 
سر 4 نولد ویلسون (۱) نایب‌الحکومة عراق ( که بعد ها رئیس کمپانی 
نط ایران شد) و نصب سربرسی کوک بسمت « مندوب سامی » [یعنی 
تماننده عالی ] انلس در عراق در تشرون اول ۱۹۲۰ [ محرم با صثر 
۹ ._ تشکیل دادن او باق کوت موق در عراق بریاست وزرا 
سید عبدالرحمن نقیب از او لاد شیخج عبدالقادر گیلانی معروف در تشرین 


الثانی همانسال [۲۹ ۳۳۹-۳ ۰ - تشکیل مجلسی در اوایل سنهٌ ۱۹۲۱ 


یکی ازدوجمادی سال [۱۳۳۹] درقاهره مر کب از بعضی رجال انگلیس 


۴ : : ى ۲ ۳ 
ور مسر چرجیل زر بر مسستعمر ات و سرپرسی کو دس و هیشی از عراق در 
خصوص تعبین پادشاهی برای عراق وانتخاب فيصل که اوهم «اتقافا برای 
گردش» | نوقت شاهره | مده بوده اس 2 

مراحعت هت عراقیین ببغداد و نمی سیک ابو طالب قب بصر ه 
وزير داخلۀ عراق که در صدد دست و پا کردن پادشاهی برای خودش 
پود است [ ا۴ے از جله کاک «کاندیدای» تخت عراق 
بو ده اند معلوم مشود یکی شیتج خزعل خان خودمان بوده اسسگ که 
باشار انگلیس خود را کنار کشید [۷۷۹]» - ورود فیصل اژحجازپیسره 


و زیارت کربلا و نجف برای جلب قلوب شیعه و انتخاب نمودن مجلس 


1- çir Arnold Wilson. 








وزرای بغداد اورا در۱۱ تموز ۰۱ ([ه دیا لقعده(۱۳۳۹۲۱] بیادشاهی 
عر اق در نتیجة استفتایمصنوعی ازملت > مولف کو بد انتخابات‌دمو 5 اتی 
در این عصر ما بمعصوص در مشرق پک از « کمدی»‌های ساد مضحكڭ 
سیاست است » - حشن تاحگذاری فصل در ۲۳| ب [۱۸دی لححه 
۹ و تشکیل E‏ دوم سيك عبدالرحمن قب [۲ ۷۳ 
پی از گذشتن یکسال ازتاجگذاری فیصل مردم چندان تفاوتی بین این 
حکومت و حکومت قبل از آن نيافته نارضایتی ایشان و مقاومت احز اب 
ساس و مخصوصا مقاومت علمای شیعه هیچ کم شنت سل ات 45 
زیادتر میشود » - دسایس دارالانتداب [یعنی اداره نمایندگی انگلیس] 
برای امضاء رساندن معاهده جن عراق ق انگلیس و ماو مت عر اقیین 
[ه۰]۳2۸.۳4 ۔- خلاصۂ صورت معاهدہ ]۳٤۹۹[‏ › - امضاء معاهده بتوسط 
کا سنه عبدالرحمن تقمب دردهم شرن الاول ۱-۳ 1 ۱۹ صفر ۱۳5۱ [ 
و مقاومت و هیجان مردم و استعفای کابینة تقیب یکماه پس از امضای 
معاهده اه E E 6 [To‏ عبد لمحسن‌سعدون در کانون‌الاول۱۹۲۲ 


اب الب این تار بغهای هجری در این فصل که از روی تطبیق 
با تار یخ‌مسیحی استخراج شده‌ا ست‌صحت آن‌مبنی بر آنست که‌مژ افازماهپای 
رومی آب و موز وابلول و ره که دراینکتاب همه ستاك مسکند تقو یم 
تقو یم قدیم ژو لا نی استعماله گرده اسن بدون صر ب ا اذا متم لاست 
که بعضی از این تار بعپای هحری دوازده سز ده روزی عقب تر از | نجه ما 
تطبیق کرده‌ايم باشد » خوانندگان ازین عذر ما مسبوق باشند وا گرغاطی 


در تاریخ بيایند برما خرده نگیر ند . 





قزوینی ۱۹۵ 


[ربیعالثانی یا جمادی الاو لی 1۱41 ر تعر او 2 ۱ بهالنه » خالصی (١)‏ را 





بحجار وهیجان شدید شیعه ومپاحرت علما بايران واعتراض سخت دولت 
ایران وافتادن کابینه سعدون درتشرین‌الثانی ۱۹۲۳ (ر بیع الاول باربیم الثانی 
ددا پیشرفت سیاسی دولت ایران و نمایشهای‌ایرانبان و تحریم 
مالالتجارۂ انکلیس )۳٠٥-۹(‏ ۰ - شرح احوال بعضی ازاعیان واشراف 
و ادبا و فصضلای نداد (1_o)‏ > سید حسان اتان از اقارب زفت 
باب و نواده دختری ادف خواهرزادة عباس افندی معروف بعیدالیپا 
منشی محلس وزراء عراق انست و و اسطه زر تا و کارراها ندازخوبی ابیز 
بسن وزارت و تخت ودارالانتداب (بعنی ادارمٌ نمایند گی ایک ومو لف 
در بغداد با او آشتا میشود (۳۵۲۰۳) ۰ - مدازس در بغداد وشوق‌شدید 
مردم بتحصیل علوم حدیده 2۱۰-۳۹۵ - 

یت کتاب ٤‏ خاس عقابد مو لف در خصوص ۶ وحدت عر بیه » 
و امکان با عدم امکان آن (4۱0-۱۱)»- کتاب باینجا ختم میشود . 

تاریخ تألیف کتاب ۱۶ ایلول ۱۹۲6 مطابق ۱۵ صفر ۱۳۵۳ است. 


و 
29 عهد اه مصصو گی 
اسفند ماه ۱۳۰۵ 
آقای کاظم زاده مدیر محترم « ایرانشهر» چپار صفحه از عکس 
ك 8 کہا نامه ۴ که هسوب حضرت آهیر اش با سوادی از تام ال 


آن عد نامه 1 رای رام سطور فرستادند وخواهش کردند که این ضعیف 





مت در "۷ رمضان \TEY‏ درمشیهد برحمت آیزدی یو س . 


رحس 





۷ بست مقاله 


اظ | ملاحظه نموده عمیده خود را در 11 صوص خدمت ابشان عرض 
نمام 5 ر صلاح دبدند در مجاه آنر اتشهر درج فر فر مایند . 

عکس صفح اول ازاینعدنامه درشمارة ۷ همین سال درایرانشېر 
ص ۲۰ ۶ مندرج امىت » خواننده را برای بدست آورون نمو نه از خط 
اصلی عړک نامه حواله با اماو ه میدهیم . 

از قرار مکتوب آقای کاظم زاده براقم سطور وازقرار آ نحه خود 
ایشان درشمارة۷ قلا ازجرایدتپران مرقوم داشته‌اند اصل این‌عهدنامه 
فعا درادارء معارف دراصفپان است » ولی چطورواز کجا و در چه تاریخ 
این عپد نامه باصفهان اه اس آقای کاظم زاده نو شته اند که ازین 
حزئیات اطلاعی ندار نب . 

آن جرائد طبران دا هم که آقای کاظم زاده درشمارة ۷ ازروی 

آنا ا شلک دە‌اند ا کنون راقم سطور ندیده است . 

ی عجالة" اطلاعات محلی راقم سطور راجم بمنشا این عبد نامه 
درحکم صفر است » بردیم برسر اسل س آن : 

موضوع این عپد نامه ,طوراحمال چنا که ازخود متن آن واضح 
میشود اشست که حضرت امبر در سه جپل از هحرت در مشهد حزقیل 


سروف بذی‌الکفل (۱) با جمعی از علما و اکابر نصاری که عد ایشان 


mm 


ات مشېد hes‏ لکنل و E‏ وار سکن در شمال تحف حاألبه 
و همان مسافت در جنوب حله برساحل شعیه 4 ازفرات در اراضی بابل قدیم 
و از قد: م‌الایام ۳ کنو ز بارتگاه طوائف پود بوده است و قبور جمعی 
از انسیاء بنی اسرالیل بزعم بپود که ظاه را از قابای سبی بابلا ند که در 
همانحا مدفون شده اند در 7 نحاست . دجوع کیت ساقوت در تحت عنوان 


2 بررملاحه> و بنزهةا لقلوب‌حمدالله‌مستوفی طبع يدن ص۲۳ و بزقشه‌های‌چد بد. 








و رشن ۱۹۷ 


چپل و اند نفر بو ده اس بطق مواد عد نامه حاضره معاهدء مدد وار 

حانب خود و از حانب جمیم » جمیح و لاخ و سلاطن » و از حانب جمیع 

اهل اسسام از شرق وغرب ان مدعرد مشود که عمو نصارای قاطنین در 
۰ ع 

بالاد الام را مسلمن در حت حمابت خود از وصول هر گونه E)‏ 


سم 


ر مدردهی بایشان محفو ظ نگاه دار ند وا پا را یحو جه احبار بر رار 
مذهب 3 قبول درن اسسام ننم ايك چ اسقفی را از اسقفیت خود ری 
راهبی را ازرهبانیوت خود دسج زاهدی را از صو مه حود و سیاحی 
را ازسیاحت خود باز ندار ند وهی چ کلیسائی با دیری یا صو مع را ارایشان 
e‏ عدری و e‏ پا 4 ز4 بر ای اء مساحد ونه بر ای ناء منارل ی 
ونه برای غار این اغراص منهدم ننماینت وناقو اا پا را ار کار داز ند 
و نصاری نیز از طرف خود متعهد ميشوند که هر نفری سالیانه مبلغ سی 
و سه شا طبر نقره ول بعنوان حر ره بولات اسلام مر داز ند و بغیراین‌مبلغ 
E‏ اسمی زرسمی جبزی ازاشان مایت مطالبه شود وفصول اینعپد نامه 
از زمان فر ارداد ان تا « قیام ساعت وانتضاء دنبا » و «ماداء که دریا باره 
بشمی را تواند ثر نماید واز ا قطره ببارد و از رمان گیاهی درز رک 
و ستار گاره شب ددر خشند ۱ ند گان روشره شود» معتم 
و برقر از خو اهد بو ۵ اصل فصول ع نام4 ترا همینهاست 3 مابقی که 
۰۰ “ ۹ و 
تقرسا سره ربع ع“ نامه است ار سینت فم از تع دات و سو کت های 
رل و شدای در مراعات فصول عپد نامه و طعن و لعن در حق کسیکه 
م ۰ 
نقضی و مخالفتی در ان روا دارد وامثال ین تا کیدات و تشدیدات . 
عن عبارت دوسه سطر اول عپد نامه برای نمونه ایسّست : «هنا 


کتابالعید المکتوب پذیر حزقیل دیا لکتل علیه الساه ید و على 


۱34۸ بسمت مقاله 
عبده [ کذا] ان ناسا من علماءلتصاری و اهل‌التنوه [ کذا] ۶ المودة منم 
و کان منم م العاقب و السك و عبد ایشوع و این حجن د ابر اهیم اار اهب 
و عیسی‌الاسقف و کان معهم اربعین [کذا] تسا من اکابر النصارى ممن 
رغبوا فی رعابة عپدی والمعرفه بحقی الح » وعین عبارت دوسه سطر اخس 
آن بعد ها ذ کر خواهد شد . 

در ورقهٌ علبحده ازسواد ( که شاد در اصل در حاشه ع نامه 
با در ۳۹ 1 بو کین ایست) شهادات نه نفر ازشپود بخط خودشان مسطور 
است که نام هیحکدام از آ نبا را نتو انستم در کتب تواز بح با رحال دا 
کنم و معلوم میشود که همه از محاهیل و گویا از موظفن حزو ولایات 
بوده اند و یک کدام از آنها از علما با معارف نبو ده اند که بمناسبتی 
د و ی ازا نها در کتب شده باشد وباین وسیله تعیین عصر 1 نبا (ودر تیحه 
شاید عصر خود این ورقه) بدست یف و مضمون شهادات آ نپا نیز هبهم 
است و همه باین نحو است : « شہد بذلك فلان‌بن فلان بخطه » بدون 
تعیین مشارالیه « دلك ؟ . 

اصل عید‌نامه بخط کو و حلی اهر او جوع برای نمونه بصی۲۹ ۶ 
ازشمارة ۷ ایرانشهر همين سال) » وازقرارحسابی که از روی تناسب عده 
سطور این چپارصفحه عکس با سواد تمام عد نامه که هردو در مقابل 
من حاضر است کردم اصل عمد نامه باید صد الی صد و ده سطر باشد 
بخط کوفی » - وزیرهرسط رکوفی بخطی خیلی ریز ترازمتن دوسطردیگر 
بخط نسح مایل بثلث خیلی خوش مسطوراست : سطر اول عین عبارت 
کوفی است که برای سہولت قراعت مجددا بخط نسخ تکرارشده است 
و سطردوم عبارتست از ترجمة متن عربی بتر کی 4 ا و ی 


قزوینی __ ۱۹۹ 
قر اء ترك زبان کa‏ تفر بی شا اسف[ 7 و ده را درنظر باید داشت 
که بعد ها بکار خواهد خورد) . 
باری راقم سطور بس از دریافت عہد نامه از آقای کاظم زاده 
و سکف ر مطالعه احمالی آن در همان وهله اول از بعضیی اعلاط فاحشه 
e E‏ و تاریخی که درین عېږ نامه وجوم و ا ِ 
موجز روان حضرت امير در ون از زمین تا E?‏ ق 
دارد سو ءظنی درمن بیدا شد که این عپدنامه باید ناگی باشد دو باره 
و سه باره و چہار باره هر دفعه با قدری بیشتر دقت اھ | مطالعه 1 دم 
وهردفعه بیشتر برسوء ظن من افزوده شد تا بالاخره یس ازمطالعة دقبق 
آن و مراحعه بمظان سوء ظن م من مبدل بیقین و در کمال ضوح برمن 
محقق و و بت که ار ن عهد نامه بک ی ساختکی و تقلبی و بکلی حدید 
است وقاعده" پایستی یکی با جم‌عی از کشیشان نصارای سکنه بین‌النهرین 
و عراق که ژبانشان عربی بوده است و از تواریخ و رفایع اسالاعی ا 
تا انداز ,با اطلاع بوده‌اند (ولی خوشبتانه نه تا آن‌اندازء که قلبعان 
فاا خر شش برود) این عهد نامه را برای و اداشتن ولا و سلاطین اسالام 
بمر اعات مواد آن و خسن سلو از در حق ایشان ساخته باشند و حاحت 
بتوضیح نميدانم بگ یم که با فحص زیاد درهيجيك از کتب تواریخ وسبر 
وفتوح و مسالك وممالك اصللا" وابداً و مطلقاً نشانی و اثری و ذکری 
وخبری ارين عپد نامه بدست ننامد . 
اما آن قراینی که درهمان وهلٌ ال باعث تولید سوء ظن درمن 


م ۳ أ ست در ادل این عپد نامه از حملهُ رژسای نصاری که 


) و برعم داضع ) برای عو ین فده حم حصرت امیر ا اسم 
دو نهر ۳ نهار | 2 عاقب و سسا € هب شمر 3 وجنا که نز د شمه 5 س (بخصوص 
ابرانیان س بمناست ے4 4 مماهله) معلوم اوفوت عاقب و سرک نام دو نفر 
از روسای نصارای نحران بودند در یمن که درسال دهم هجرت ازحانب 
هم کیشان خود A‏ حلم حصرت رسول ۳91 3 حصرت رسول ایتا 
خواست با ایشان مباهله نماید وسیس با ایشان معاهده بست که عین آن 
معاهده ۳ 2 البلدان بلادری و وس مسطور ا حوب حال 
ا که ا باز نام همان هار نفر در در ن عمد نامه ۾ که در رمشیددیال 1 کل 
در سال جبل ارهحرت کم زعموا سس سه سیگ GJ‏ وق مشود 9 فوراً 
سو ! وا بذهن هیا آبد که // وا أ ن عاقب ور سہک دیا الل عن همان عاقب 
ا ا؟ ایا پوت اتف آنبا که 


9 سیف نجر ان بو ده اند ا عبر ۱ ت 


این 
کر ون 
باحضرت‌زرسول درسی سا قل معهده سس بو دها 5 دیگر دو باره معاهده 

بستن باحضرت امبر برای چه عقصود و ب< بحه علأت بوده‌است ؟ و نبزمورخین 

که یا و باستنا | معاهده ستن ۳1 عاقب و سید را باحضر ٽرسو ل 

ذ کر ۴ ده اند چرا معاهده بستن همان دو نفر را حالا با حضرت امس 

احدی از آنا مطلقاً و اصلا دکری نکرده است « بکلی مپر خاموشی 

بو لب که[ اف ۲ ب واگر این ۰ عاقب وسید دیا لکل غبرعاقب وسید نحران 

بودها ند این تواقق دو اسم پیتعیار ناد (بصوص عاقب که گوبا متحصر شر د 

ودر فپارس اعلام کتب 9 و اریخ عبر ازعاقب نجران احدی دیگر را موسوم 
بان اسم ا اي نم ) درمورد دو مر ر ازررٌسای نصاری که هھ ردو سر برای عمش 

معاهده بو 5و ست سل با حضرت رسو ل د "۳ د ۳ با سر ی سال فاصله 


چ ۰ ۶ ام ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ۰ e‏ 
۳ حصرت امیر که در عمد نامه سایق بعحی در عہک نامه نحر ان مزر دخالت 


۱۷ 


_ فزدبی _ 
اما شه ای ۳ | ترک نامه رح الب موزخین خط ان 
حضرت بوده ات مجموع این تفای و تواردات ۳ الحق عادة سباز 
سرع اک | ۴.1 جa‏ محال ست ۲ 
ا | نکه کل , مظان « را مکرر بمعمی معمولی امروزه 

بعنی بادشاه استعمال کر 3ه ا با ۳ | 5 بر «سلاطین» («لازم ذلك 9 
عهدی و میناقی جميع د لاةالسلاطین ۰ «فادا نک احدالعید لنظیر وه 
عند الجسلميرة ن کن مم اھا تا ۴ 4 ۸2 و ن ضیح هنا الشرط الذی 
کتبته . . . سلطان [ ظ : سلطانا ] ان غبره من‌المومنین‌والمسلمین») :و 
وحال | نکه‌استعمال «سلطان» باین‌معنی فقط دراو اخرقرن‌چپارممعمول‌شد 
قبل از ان » ساطان » همه حا بمعنی » a‏ « امهالك مسشده ات 
ره بمعخی شخص بادشاه 5 حاکم 4 و ۳3 یا بای ص_ هجو سوت سے 
تمشده | 4 و نا بر مشهور اول کسیکه اتب «سلطان» براو اطلاق‌شد 
سلطان محمو د غز نوی بو ده ات )۱( » و در هرصورت a‏ حا رصع 
کتابی کس زک رکه 3 افش سس 45 بر هبحرات ازملو [دساما نبان وصنار بان 
و البویه یعنی بر ملو کت اسلام قبل از غز نویان لقب « سلطان » اطلاق 
سشده باشد 

3 پیک جناتکه شب ی اشاره بدان شاد بعضی اعلاط نحو ی و صر 


ونی املائی امین 4 عاده فخالست از عرد امه که درعمد حصرت امیر 
ست ابنالا ر درحو ادث سه TAY‏ در شرح وقات سکتکن + 
و نظام‌الملك در سیاستنامه ص > : < نخستن وه خود را در اسلام 


ساطان خو اند محمود نود E‏ 





۱۷ ست مقاله 


یم یی و چ ت کچ 


و شرمان او ودرمقابل چشم او نوشته شده باشد صادرشود » مثلا : « و کان 
م ار بعین شا ( يعن : اریعو ن )۰ - «یمتثله السلمون و ا 
به‌المومنین » ( یعنی : المومتون ) » *د کت لپ شرطا مکو عند 
اعقابپم فلذا نکث احدالعهد لیظپروه عندالمسلمین من‌کان نیم سلطاناه 
پل : فلطی رم : «و من ضیم هذا الشرط .۰۰ . کان لعپداله ناکثا 
و لمستاقه ناقضا و دنه سنا و للعنة مستو ا IE‏ کان او عغبره » 
) يعني + سلطانا کان اوغره ) س مبلغ ثلات وثلائین درهما > (یعنی : 
لاله و ۳ )» سعلاوه آنکه استعمال کلم « مبلغ » در مثل این مورد 
یعنی درمورد تعیین مقدار ند وحنس بظن قوی از رف حدقا اس و دز 
اضر 1 تحضرت ظاهر | معمول نبوده است » - « فد نحث ا تقدس 
اسمه و اظل عن منافه » ( یعنی : و اضل [:])» - > _ «آن ناسا من ۰ علماء 
التصاری و اهل‌التقوة و المودة من ۴ ( رع ی‌ظاهر | + و اهل‌الموی » یا : 
و اهل التقاة)» 

و این اغلاط را نمیتوان گفت که غلط ناسیج است چه بسیاری از 
آنا در اصل خط کو فی ) پعن در 1 نحهار صفحه تن اصل عمد نامه 
که درمقابل چشم من حاضراست و بزعم زاعم نسخه اصلی است و بخط 
خود کاب حضرت آهبر است !۱ ) موحود است » و سواد هابقی عهد نامه 
که درنزد من حاضراست نیز باحتمال بسیارقوی عیناً مطابق با اصل‌است 
رین نکه درچپارصفحهٌ اول طابق‌النعل بالنمل عکس با سواد مطابق 
گر اند . 

واما | کار م که بالاخره محعولیت اینعپد نامه را بطور قطم و يمين 


و ۱ 
برمن ثابت نمود وه رگونه شبمه وتردیدی را بکلی زایل ساخت اینمپارت 


رورش ۱۷۳ 


ا عبت نامه است + و که هشام‌بن عتبه‌الوقاص بحضرة امرالمومنن 
علی‌بن ابی طالب ودلك فی دیرحزقیل ذی‌الکفل علیه‌السلام فی صفر(١)‏ 
اربعین للہجرة والحمد لله تعالی؛ کہ ازاینقرا رکانب این عہدنامه بمقتضای 
صریح اىعارت هشابن عتبه ین ابی] وقاص بوده است در حضور خود 
حضرت امیر درسال چپل ازهجرت هشام مذ‌کور ازاشهر مشاهیراصحاب 
وصاحب وات ت رن در حزك صنن و بر ادررادءه بسن وقاص معر وف 
ا ومشپور درنام او هاشم ات نه هشام چات دراینعید نامه است 
(ولی هشام نیز غلط نیست و روایت شده است رجوع‌کنید بالا صابة فی 
تمییز الصحابة لابن حجر طبع مصر ج ٦‏ ص ۲۷۵ ) قطع نظر ازتخایطی 
که واضع این عهد نامه در نام حد او نموده و آنرا » الوقاص ۲ نوشته 
بجای « ابی وقاس » ( باضافهٌ « اپی » و بدون الف ولام ) و کلم «بن» را 
نیز برسم معپود ابر انیان در اضافه اسم فشر باسم بدز با حد که « سعد 
و فاص » پاک بجای سعد بن ابی وقاص از بین انداخته و این خود نیز 
علامتی د ي ارءجمه و قر ا ا بر تحدد اینعید نامه است فطع نظر 
از همه اینها گوئیم که تاریضا محال است که هاشم‌بن عتبةین ابی وقاص 
بتواند کانب اینعهدنامه باشد درسال چهل ازهحرت زیراکه هاشم من کو ر 
باجماع مورخین بالاخلاف و اا ا در سال سی و هفت از هحرت در 
و وه صفین چزو اصحاب حضرت امر شهید شد وهر 5 هر کات تار بخ 
عربی با فار سی که بان دسترس داشته باشد رجوع کید این مطلب را در 


| نحا خواهد باقت پس ی که در تال ۳۷ هرت شید شده اش 


١‏ لذا فی‌الا صل بدون کلمهٌ «سنة» 





مس ته رتور که دزسال جل هحرت رنده باشد 3 ادن نامه 9 
بخط خود نوشته باشد بدیپیست که ازمحالانست . 

و شکی نیست که واضع اینعدنامه بطوراجمال میدانسته است 
که هاشم عتبین ابی‌رقاس ازخواص اصحاب حضرت امیر بوده است وار 
سم 2 
| نطرف چون ميخو اسه ست که م تا کید در صحت انتساب اینعهد 
نامه بحصر ت امر کات | ثر ۱ پیک از مشاهس اصحاب | نتحصر ٽ استٽت 
دهد لہذا هاشم مذ‌کور را بخبال خود برای اين غرض انتخاب کرده 
است ولی از سال وفات او که چپار سال قبل از سال چهلم هجری بوده 
است لابد اطلاع نداشته است والا قطعاً یا کسی دیگر را غبرهاشم برای 
این مقصود انتخاب می‌گرده ات 5 تاریخ عد نامه را سره چہار سال 

ص 

عقب ر میگذارده اس ۰ 

و رہ بر اینءمدنامة مرژر و کشف نزویر آن بواسطه اعالاط تاریخی 
مدر حه درا و اک ياقوت ر الا دبا (ج ۱ ص ۳-۷ 
درشرححال خطیب بغدادی معر وف KE‏ ۳ گویف درعرد وا م بامر | 
عباسی نک از بپودیان عد نامه ابر ازنمود ازحضرت رسول که بمقتضصای 
| نعړک نامه | تحصرت از بهو دیان خر حز ره را بکلی ساقط نموده بو ده 
ات وشهادت جصفی از سای حصرت رسول نیز در | تعرد نامه مسطور 

سم 
بود وذیر فائم | نعرد نامه را بخطیب بغدادی ارائه نمود و رای او را در 
15 و ۰ 
۱ نحصو ص خو استارشد خطیب کت که انعد نامه مصوعی ای ترا 
و ê‏ ۰ 

برسید بحه دلیل اینرا 0 7۳2 گفت ازحمله شپادات اینع‌دنامه شهادت 
معاوبهین ابی سفیان مشش و معاو به در واقعه فتح مه [درسال هس از 


هجرت ] اسلام اورد و حال انکه فتح خير در i‏ هعت دود و دیگر 


قرو شی ۱۷۵ 
شم‌ادت سعدن معاد اش و حال | که او در وق مدق در سبال ا 
هحر ی وقات نمو ده بود ورا ای استضاط خطیب بغایت مستحسن افناد 


۰۰ 


نر ۱ بحصر ت 


اما | که چراو اضع این عهد نامه مانحن‌قبه Ew‏ 
آهیر داده است نه ی ازدیکر خلنا , راشدین > کته آن بعشده راقم 
سطور دوفقر ذیل باید باشد : یکی آنکه بقول | کثرمورخان کاتب عبد 
نامه نحران که مابین حضرت رسول و نصارای آن ناحیه درسال دهم‌هجرت 
مدعقد شد جنا نکه گذشت خود حضرت امبر بوده است. بس حضرت امبر 
را در خصوص عم معاهدات با نصاری متّل اینکه یکنوع ساره در کار 
قود انت دارا بدین متاسیت نود شاری بکنوع سروت جام پر 
لست ب#صوص که ق اضع ۱ بن عبد نامه حاضر ه بدون هیچ شك و ا 
دروضم آن نظر بعپد نامةٌ نجران داشته است و بعضی عبارات آ تعهدنامه 
۳ عینا در عرد تاره حاضره 358 ار ۳ ڏف اس مث« ول بغر اسقثف عن 
اسقفیته و لا راهب من رهبانیته و لا نصرانی عن نصرانیته ولا سائح عن 
سیاحته » (« ولا یفتن اسقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا واقه 
من و فاهته ٩‏ در عد نامه نجران سے فتوح البلدان ص 1 ( و نیز سایق 
کیش که نام « عاقب و سید » اما کنند کان عید نامه نجران را واضع 
ګېد امه حاضره دو باره عینا در عړد اة خود e‏ ار ک3 ڌە است . 
دیگرآ نکه جون محل انعماد این‌عهد نامه را واضع آن درمشد 
دی‌الکفل فرض کرده است و مشہد ذی‌الکفل از محل کوفه و بکلی 
نزدرت شر است واز اط حضرت امیر بوده است که بایتخت او 


کوفه دو ده ات وقیل ازو خلا درمدینه اقامت داشته‌اند دس واضح‌است 


که بواسطهٌ قرب‌جوارمناسبت تامتمامی مایین معاهدةمنمقده دردی‌الکفل 
باحضر ت‌امیر هفیم دز گو وه بیدا هیشو د که | 91 مناست باخلفای له سایق 
بکلی مفقود است . 

باری در اصل مجعولیت این عهد نامه ابدا و بپیحوجه من‌الوجوه 
حای شك و میا تست حرف در ات که در جه عصری د عبد 
کدامیك از طبقات سلاطین مشق ۴11 | ساخته باشند درشاب چون 
هيچ دلیلی و علامتی بدست نست سر 45 هیچ حکم قطعی نستوان 
نمود ولی از بعضی فراین میتو ان حدس زد که وضع این عهدنامه باحتمال 
بسیار وی بعد از دور خلفای عباسی بایستی بوده است ذیرا که اغلاط 
عبارتی و تاریخی این عهد نامه وضعف انشاء ور کاکت آن و سآن همه 
قر ائنو اضحه هستند که این نوع چیز نوسی دردوره خلفا بعنی در بحبوحه 
رواج زبان و ادیبات و علوم عرب ممکن نبوده است از کسی صادر شود 
آن هم در عراق عرب در مر گز خالافت و حتی مزورین ) بمعنئی حقیقی 
این کلمه) یعنی کسانیکه کاغذ واسناد میساخته اند لابد و بالطبیعه چون 
ترست شدگان آن دوره و آن اوضاع بوده‌اند بقدر کفایت از نحو وصرف 
و لغت و سایرفنون عرییه اطلاع داشته اند که این نوع غلط های فاحش 
وات ازقام ایشان سر نز ند یس باحتمال بسبارقوی ساختن این عهدنامه 
با این سر و صورت و با این غلطها و با رکاکت انشاء مدتی بعد از عهد 
خلفا دردور سلاطن مفول با تیموریان یا اترالك قراقویونلوو آق‌قویونلو 
با صفویه بایستی واقع شده‌باشد یعنی دردورة ملوك وسلاطینی که بواسطة 
احنبی بودنشان از نژاد عرب و زبان عرب بکلی از علوم و فنون و ات 


متعلفه بان زبان خودشان و وزراءشان وعمال وحکامشان دور ونپدست 


قزوینی ۱۷۷ 
دجاهل بوده‌اند واین نوع تقلب‌ها وتخلیط‌ها در آن‌ها ممکن بوده است 
@ د وا 41 نه تدلیسات نز دآن‌ها چاق پیشر قت. داد است. . 
احتمال وضع عېد نامه درعېد صفویه بسیار ضعیف است زیرا که 
خطوط نسخ بین‌السطور آن خیلی قدیمی‌تر ازعهد صفوبه بنظرمیآید واز 
یی خطوطی ات 5 درفرون هفتم زهشتم دهم هجری درمصروشاهات 
معمول‌بوده‌است وخیلی شبیه است بخط قر آن‌های عپدممالیک مصر که 
حلا بدست است و اما اصل خط کوفی عهد نامه را چون راقم سطور 
تخصصی در شناختن خطوط مختلفه کوفی در اعصار مختلفه ندارد اف ۱ 
هیچ مقیاس استنباطات‌خو د درقدم وحدت ایئو رفه قرارندادم ولی معذلك 
از روی همان شناسائی محدود خود ازاین خط مثل آفتاب برمن روشن 
اک ابن خط کو فی بپیحوحه من‌الوحوه و مطلقا و اصل" نمیتو اند 
خط معاصر حضرت امیر باشد و خیلی جدید تر از چهار پنج قرن اول 
اسلام بنظر شيا بد بدون هیچ فك و شپه و باقوی احتمالات خط و ی 
حلی با خطو ط نسخ ريز بين السطو و ی ا کر e‏ و رمان نوش 
شده است بتوسط همان و اضع مدلس 4 که کر فی‌قدیمتر بوده و خطوط 
نسح را بعد ها علاوه کر ده‌اند وان و در بدوامر چنین بنظر میاآمد . 
خلاصه بعقیده این ضعیف اصل وضع واختر اع ایتعید نامه بایستی 
بعد ازعبد خلفای عباسی و ويل از عهد صهو به باشد بعنی مان فر ن هفتم 


و هم هجری . 


۱۷۳۸ بت مقاله 


ی 


سد عم 
« [ذری ۳ زان باستان آذربا کان 4 
دی ماه ۱۳۰۵ 


۵۷ صفحه ء 


دراین رسالهٌ صغبرةالحجم عظیمةالفابدة مولف فاضل آن آ قای‌سید 
احمد کسروی تبربزی یکموضوع بدیع لکا را انتخاب نموده و در 
اط را شام تحقرقات علمی خاطلانه خود را تەر 3 اه است و ند ضو ع 
قار ست از حل این 4۵ سسکا کل ۲ + ولا آنکه زبان آذری م کور 
در اب مو لین قدما جه ربانی بوده است ؟» تانب 1 نکه ربان FF.‏ که 
فعال<زبان احالی آ ذربایجان است از چه وقت ودرنتیجه چه علل و اسباب 
تار یخی در آن میلک ظہور وریا کرده است ؟) 

اما قفر م اول e‏ مان میکنم هیی؟ میا کار ل عا ی‌النحفیق و بطو ر 
عام تفصیلی یات که زبان« | ا سباری ازمو لفن عر ب ازفرن 
3 هحری کر فته ال ۴ فرن هفتم ازقیل مسعودی 1۳ ن‌حوقل وبافوت 
س ی اسمی از 1 ن برده وھ کا ند که (درعصر ایشان) زبان‌متداو ۴ 
۳ بایحان بو ده است درحففت چهر بانی بوده اشت » وهر جند ازمطالعه 
کت مو لفن مز بور هر کس بطو راحمال ارفر ان دس هر د که «آدری» 
اک ا از لرحات متئو و ره ربان سی مانند طبری و کل 


و سمنانی ولر ی د عبر ها د عار ها که مجمو عا نها را باصطالاح نو سند کان 


قزوینی ۱۷۹ 
ما «فپلوبات» میگفته اند بایستی بوده است ولی این فقر ھ انه کنتیم 
فط حدس وتخمين و علم اجمالی بود ودلائل تفصبلة قطعیه براین مطلب 
که پا ازر وی تتبع کلب مطلفه و AIRE‏ با کدی بسا د 
ین دردست نداشت ریرا چون سئله تحقیق در خصوص زبان اصلی 
آذربایجان تاکنو ن محل احتیاج عمومی نبوده‌است بالطبیعه کسی تابحال 
صر افت آن نشتاده و زحمت تتبع وقش جو کب را درایتباب بخود راه 
نداده بوده است و این فقر » یعنی فارسی بودن زبان م بایحان که در 
عبد خود الی قرن هفتم هجری از بدیپیات بوده است ( همانطور که 
فارسی بودن زبان امالی فارس امروزه مثلا برای ما از بدیپیات است 
و کسی بفکر اثبات آن برای معاصرین با برای آیند گان نمیافتد کم کم 
,وس ازظپو رتدریجی زبان ثر 1 در آن a‏ دو اسطه بعد عرد و نمادی 
مدن و تناسی اخلاف رة اسلاف را و کساد بازار عام و ادب امروزه 
از نظر بات شده است . 

از نظریات شده که سهل است در این اواخر بعضی همسایگان 
جاهل یامتجاهل ما برای‌پیشرفت پارة اغراض معلومةالحال خود ازجپل 
عمومی معاصر ین استفاده نموده بدون خحالت بدون مز اح ادءا مب‌کنند 
که زبان اهالی آدر بایجان از اقدم ازمنة تاریخی الی پومنا هذا همواره 
رک بوده است ! 
از این اشخاص مغرض گذشته بعضی از خود ایرانیان نیز مانند 
موّلفین نامة‌دانشوران مثلا وهمجنن یکی ازمستشرقن‌انگلیسی*لستر نم» 
بو اسطه قلت انس باو ضاع تاریخی آن اعصار و نیز بلاشك بواسطه فرب 


4 


خوردن از ظاهر اصطلاح » رم ادری » که در عرف تر کلن اء, وزه 


۱۸۰ اس ماله 


ر اجه ۴ ۳ ۳۹1 بایحان و ففقاز اطلاق مشود نو هم ۳3 ده‌اند که زان 
دا تر مد کو ر در کتب مولفین عرب شعبةٌ از زبان تر کی بوده است 
(رجوع کنید فا ۷و ۱۲-۱۱ از رساله) غافل از آنکه در آن ازمنه 
هنوز بای مهاجرت خود تركها بذربایجان بازنشده بوده است يا درست 
بازنشده بوده است پس چگونه زبان آن‌ها قبل ازخودشان ممکن بوده 
در آن E‏ شیوع ويا کند مه عل اشک ۳۹1 امر وز ادعا کند 
که زبان اهالی مصر قبل ازفتح اسلامی عربی بوده با زبان اهالی آسیای 
۳ قبل از غلبهُ ساحوقيةٌ روم ترکی بوده است ددلیلش فقط این باشد 
E aS‏ دو گت یلا عر بی E‏ کی : 

۳ از آ نجه گذشت معلوم شد که امروزۂ مستله زبان آ ذربایجان 
آهمیتی سیاسی بهم وسایهه وحر یف از هصتو هه کی و #خلس روي 
وقلب ماهیات حقایق برای پیشرفت اغراض باطله خود با کی ندارد اثبات 
اینکه زبان‌اصلی در بابحان 7ا حدود قر ن هفتم هشتم هحری ز بان‌فارسی 
بو هت ات با پار 3 اخری اثبات اشک زبان در ی که بشهادت صریح 
ايت کا پان دنل آخربایسان بوده موز مرن از آف هد ی 
دهات آذربایجان باقی است ثعب از شعب زبان فارسی بوده است ) تا 
جه اندازه برای ایرانیان دارای اهمعت وتا جهدرحه اکنون محل‌احتیاج 
عمومی است و در حشفت بمقتضای ادا ظپر! ت الیدع4 قلبظهر العالم علمه 
ابطال این سفسطه سیاسی و کشف این تدلیس تاریخی امروده برعموم 
فضلای ابران درشر عسىيامىت و اجب کفائی بلکه و اجب عینی است و کمان 
میکنم که الف این رساله اولین قدم حدی سرت 5اه دراینراه برداشته 


شده ی ومولف فاضل | ن بو اسطه سیم دراغلب‌مظان موحوده نار یحی, 


قزوینی ۱ ۱۸ 





وجنرافی و باستناد بچند قطعه نظم ونثر اززبان آذری که از کتب متفرقه 
لتقاط کرده تا درجهٌ مهمی از عهده اين امر بر آمده است و از اين رأء 
خدمت شایانی هم به تار بخ ابر ان و هم به سباست و ملبت آن مملکت 
نموده است . ٣‏ 
وهمحنن درخصوص فقر دوم یعنی اتک ریا تر از ۴1 و در 
نتبحه چه علل وحوادثی در ا۳ بایحان ظهور بیدا 5 ده است این اه 
را نیز موّلف به همان روه معهود خود از استناد به وثایق تاریخی ثابت 
نمو ده است که ابتدای ظہور زبان تر e‏ در ]یش بابحان درزمان سلاحقه 
درنتیجهُ مهاجرت طوائف تراك ازماوراء لنبر با ذربایجان شروع شده‌است 
وسیس درعهد سلطنت مفو ل که قشون ایشان عمده ترك بوده‌اند و پایتخت 
اکان یز هر | در بایجان (مراغه » تبریز سلطانیه) بوده است شیوع‌تر کی 
در آذربایجان رفته رفته قوت گرفته تا در عپد تیموریان و قراقویونلو 
و آق قویونلو یعنی در فترت ماین مغول و صفویه بنهایت درجهٌ انتشار 
وشیوع خود رسیده است . 
باری این رساله مختصر بنجاه و شش صفحه ای از وحنات آن 
معلوم‌است که نتیجماه‌ها بلکه‌سال‌ها زحمت‌ونتبم‌است وتقریباً هرسطری 
از سطور کوچك آن حاکی از مطالم يك کتاب بزرك است ذیرا که در 
اک فا مواضیع پک تازه که تا کنون و فآ کسوس قلمی بروی 
کھت نباورده است اژبات کتاب تماء که شخس ازسر تا باخر آن مش اند 
بسا میشود که فقط یکسطر یا دو سطر راجع بمطلب خود پیدا میکند 
و اغلب اینست که هیچ پیدا نمیکند اگر ایرانیان میخواهنه در مقابل 


۱۸۲ بيست مقاله 
دعاوی بی‌اساس همسایگان کاری بکنند راه‌کارکردنرا آقای سید احمد 
کسروی بایشان نشان داده‌است و الا بعقیده راقم سطور هیچ حواب‌ندادن 
بآ نپا بدرجات بهتر از این جواب‌های واهی است که شخص گاهگاه در 
حراید طبران مطالعه میکند که حز هیاهو ومطالب عامهٌ مبتذل واغلب 
جز شتم وطنز و استمزا هیچ مطلب حدی دیگری ندارد ونه هیچ حقی را 
اثبات می‌کند ونه هیچ باطلی را ابطال وحریف در کال ا الی غبرالنهابه 
میتواند معاملة بمثل نماید . 

دراینجا نظر موّلف فاضل را اگر خود تاکنون بان بر نخورده‌اند 
جلب ميکنم بیکی دوفتره مطالبی که بی‌مناسبت با موضوع این رساله 
ت بک aT‏ در کتاب‌البلدان این واضح الیعقو بی ( که در حدود 
ا ۸ هجری EAN‏ چو ات ) در بت موردی اصطللاح + دری» را 
برخود اهالی آذربایجان اطلاق کرده است نه برزبان ایشان مثل اینکه 
«دذری» را مولف نام تم با شعبة ازعنسر ایرانی هیدانسته است و بتابرین 
شابد اطلاق «آذری» بر زبان از نام خود اهالی مأخوذ بوده و شاید نیز 
بر عکس بوده است و عين عبارت او اینست ( کتاب البلدان طبع لیدن 
ص ۲۷۲ ) : «و اهل مدن اذربیجان و کورها اخلاط من العجم‌الاذریه, 
والجاودانیه‌القدم (۱) اصحاب مدینةالبد التی‌کان فیپا بايك ثم نز لتپاالعرب 
لما افتتحت» یعنی اهالی شهه‌های آذر بایجان و بلو کات ان امتزاحی هستند 
ازایرانی‌های آ ذری وجاودانی قدیم (و) سکن شپر بد که اقامتگاه بابك 
بود و پس از حا شر عرب‌ها ورا سک کر یی : 

دیگر آنکه در فتوح‌لبلدان بلادری در فصل « فتح اذر یجان » 
(طبع لیدن ص۳۲۸) گوید : «فتتبع الاشعث بن قیس‌حاناً حاناً والحان‌الحاثر 


قروینی ۰ ۱۸۳ 
فی کلام اهل اذربیجان ففتحها » ولابد مقصود از « کلام اهل آ ذربایسان» 
در 1 شا ریان ادری بو ده ایتک 3 چون تالیف فتوح‌البلدان در حجدود 
از اذری بدست دهد و این نمو نه اگرچه بك کلم یر 3 باز هم 
قشمت. است , 

دیگر آنکه زکریاین محمد قزوینی در کاب ا ثارالبلاد درتحت 
عنوان تر یو * نو بان (طبعگوتینکن ¢ | لمان * ص ۷ ۲( «زعم | لمنجمون 
انپا لا تصیبها من‌التر لد افة لان طالعپاالعقر ب والمریخ صاحبا فکان‌الامر 
الرالان کی قالو | ما سام من بالاد اذر بیحان مدينة مدال ات عبر ر 1 
یعنی منجمین گفته‌اند که تبریز را ازتر کان افتی نیخو اهد رسید چه طالع 
هر اه است چه از جمیم بلاد ‏ ذربایجان هیچ شهری از دستبرد تركها 
محفوظ ماننه است حرتبربز وجون ۳ لیف | ارالبلاد س ۷۶ هحری 
رت یعنی در ی ابافاین هولا کو رس این شهادت صریج مو لف که 
0 آن تاریخ مر یز از دسسرد اك ها محفو ظ مانده بوده اسیت خالی از 
اهمیت تست . 
دیگر | نکه مر کوارت )+( مستشرق مشهور | لمانی در کیان 
*ایرانشیر» ( که ازتالیفات‌معروف اوست درخصوص جغرافی قدیم ایران؛ 
اشتباه بمجلة * ایرانشهر » نشود ) ص ۱۲۳ کوت که اصل زبان حقیقی 
پلوی عبارت بو ده اسست از زبان | در بایحان که زبان کتبی اشکانبان بوده 
است » و چون مر کورات ازفضلای مستشرقین وازموشین | نات ولايد 


(+( Dr. J. Marquart 





۱۸۶ ۱ ست مقاله 


بر ات و بدون دلیل سخن ا دد و ۳ نطرف بشهادت عموم موّلفین 
قدما ازقبیل این المقفع (کتابالفهرست‌ص۱۳ )و حمزه اصفهانی(معجم البلدان 
درهفپلو») وخوارزمی درمفاتیح‌العلوم ( چاپ لیدن ص ۱۱۷-۱۱) زبان 
اه لآ ذربایجان پپلوی بوده است پس ازمجموع این شپادات قریب بیقین 
بلکه یقن حاصل میشو د که « آذری » سک از نز دیک بن لېجه های 
کر ایق فارسی اکر کر نزدیکترین هم آنپا) بوده است 
نسبت بزبان پپلوی . 
بواسطةٌ ضیق مقام دیگر ازبقیة ملاحظات خود راجم باین رساله 
و مخصوصاً راجع بمستله مهم سحت با مظان شب نویه [ سس ۳ ۱ 
صر فنظر میکنم > وهمیتقدر بطوراحمال يك‌کلمه عقیدة خو درا ( که هيچ 
اصراری هم بصحت آن ندارم) درخصوص طرزانشاء اینکتاب اظهار نموده 
مقاله را ختم میکنم 4 وان بست که این شبوه انشاء مخصوص که موف 
محترم درتحریراین رساله وسایر مقالات فاضلانه خود اتخاد نموده‌است . 
ی اون اختالاط عجب ‌کلمات و اصطلاحات فارسی ازفارسی قدیم وفارسی 
منسوگرفته الی فارسی مخصوص بشعر وفارسی عامیانه وفارسی معمولی 
حالیه با کلمات و اصطلاحات عربی کیفما اتفق و یکی در جنب دبگری 
و بتعببر دیگر بعتف وزور فارسی نوشتن بعضی کلمات که عربی آن معمو لتر 
است با اصلا فارسی آن فعلا هیچ معمول نیست و سپس بدون جبت 
عربی نوشتن بهضی‌کلمات دبگ رکه فارسی آن نیز معمول با شاید معمولتر 


اش و آین‌ها روی همرفته بانشاء ابشان رت صیغه مصنو عبت 3 ك 


رز ماه نک دافتاتیت که ع ھی اج کرک ی از شرا ین س و اد 
چیه ساحیحی اسب هرحو ۰ بغر صی پس ار حر ل بر بر ات 


فزوینی ۱۸۵ 





یشان او ان اورا ررد اسا بای نج پا الما 
میبیند که این زبان نه زبان فارسی امروزه است ذیرا در سرتاسر ایران 
وغبرایر ان کسی امروز اینطورچیز نمینویسد (وبطریق ار حرف نمیزند) 
ونه تقلیدی است ازطرزانشاه قدما عثل بیپقی یا ناصرخسرو مثلا ازقبیل 
انشاء مرحوم سپر در ناسخ‌التواریخ » ونه عرص مو لف بغارسی خالص با 
متمایل بفارسی خالس نوشتن است مثل نامه خسروان مثلا و الا این 
کار 8 در بعضی کلمات 3 ده است میتوانست در تمام با دراغلب کلمات 
بنماید ونه متمایل بغلبة عنصر عر بی است مثل اخلاق ناصری و کامله‌و دمنه 
ونه طریقه انشاه فقها وعلماء دینی اشت ماس کت فارسی مرحوم مجلسی 
ورسائل علمیه و نحودلك و نه انشاه با تکلف و تصنع اش از حنس وصاف 
ودره نادره وامثالیما ونه شیو انشاء فرنگی مآب‌هاست که عنصر خارجی 
در آن عالب باشد . 

خالاصه هرطور که خواننده ۱ زیر ورو کند و مکرر بخواند . 
ومکرر فکر کند حدس نمیتواند بزند که اصل و مبدئی که وحپذالعن 
موّلف درین شیوه انشا بوده چه بوده است و مقیاس و سرمشق و هادی 
و امام ایشان درین اسلوب عجیب چه و کیست وچون لفظ را غالا ا 
ومعنی را ببدن تشبیه کر ده‌اند وچون درتحریرات ملف فاضل معانی در 
سرحد کمال وجمال است واگر قصوری باشد بشرح مذکور فقط درطرز 
تعبیر است در نظر خواننده بلااراده این تشبیه هچسم میشود زنی بسیار 
صبیح| لمنظر ملس بلباسی سیازعحب که بار چه و برش ودوخت وسایر 
جز بات آن نه بطرزحالیه است ونه بطرزهای قدیم نه مطابق«مد»خارحه 
است ونه موافق‌رسم‌داخله بلکه هر گوشة ازلباسش نمونیکدوره‌ایست 


۱۸۹ مسبت قال 
سینه‌اش بطرزحالیه دامنش باد گاری ازعهد سلجوقیان آستینهایش نمونهة 
تارسامانیان وهکذا وهکذا . 


ستم 





از 

راقم سطور چندی بش قصه « قهوه‌خانة سورت ٩‏ تالف بر ناردن 
دوسن پیر(۱) فرانسوی را که مولف فاضل اززبان اسپرانتو بعربی ترجمه 
کر ده‌اند ودرمطیعه «لعر فان» درصیدا ره طبع زسیده امت مطالعه کر دم 
و تا نا که معلو مات ناقصه من ازعربی احازه میدهد دیدم که درنپایت 
خوبی ازعهده بر آمده‌اند وعربی امروزه را بدون اینکه خود را محتاج 
باستعا نت از کلمات و حشه حاهلین ما نند دردسس 2 خیتعو رو حعندل و نحو 
ذلك بدانند در کیال ات و سات مینو سند خو ب چه خوب مود 
۱ گر اشان زبان اکا را هم که در آن متولد شده ودر | نشو و نما 
کرده اند و این‌همه ممالات فاضلانه راجع بتاریج وحغرافی ولغت وسایر 
علوم و فنو ن متعلثه بان هینو سند (و برای خوشبختی ها یا بعد از 
این نیز ادامه خواهند داد ( مین درحه ار ساس و انسحام مینوشتند 
و در حق آن تا این انداژه اظپار بی‌مرحمتی و بی‌قبد و بندی نفرموده 


اصل «عجمی فالعت ره ها تفاء * را دز بازه ۱ ن احر | نمعمو د ند . 


بایان حلد اول 
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1- Bernardin de Saint Pierre. 
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آقای ءاس اقبال - استاد دانشگاه تهر ان 


چاپ دوم - LT‏ نماه ۱۳۳ 





یی مقاله وچك و بزر E‏ که از مقالات متفر 0 حضر ت علامه 
استاد ودانشمند مدقق بزرگوار آقای مبرزا محمد خان قزوینی مد ظله 
باهتمام این ضعیف طبع وتقدیم مریدان قم شیوای ابشان میشود درو اقع 
حزء دوم مقالاتی انیت 9 نیا در بمبئی به سر ماده انحمن رردشتبان 
و بدستباری دوست فاضل ارحمند آ قای بورداود بطبع زسبده است . 

قسمتی از این مقالات نفیسه را در اواخر سال ۱۹۲۸ مبلادی که 
نگار نده درپاریس بودم باصرارتما از حضرت استادی گرفتم تا درتبران 
با بعضی د م از مقالات ابشان که در محلات متفرقه با درمقدمة بعضی 
ا کا طبع شده بود بعنوان حزء دوم « بيست مقاله » منتشر کنم 1 
متأسفانه بعللی که شرح آن بپیچ کارخوانندگان نمیخورد طبع این‌ساسله 
مقالات تا این ناریح تخر افتاد و با نهایت شوقی که ر اقم این سطور 
و جمعی دیگر از عشاق جواهر قلمیهٌ حضرت استادی بعام ساختن فاید؛ 
1 اا تیم اسباب نشر این شاا و اهم نمیشد . خوشیختانه در این 
ایام که - علاقه‌مندان بز بان فارسی وادبیات شبرین آن درشادی‌جشن 
هزازمین سال فردوسی گوبند؛ بلندمقام ایران شر کت عبکنند اشملتمله 
مقالات که مقالهٌ اول آن راجع بشاهنامه بطورکلی و عین متن قسمتی از 
مقدمه قدیم آنست منتشر میشود در حالیکه همه حا د کرشاهنامه درمبان 
میاید با انتشار این مقالهٌ بسیارنفیس که شاهکارتحقیق وتتبع علمی است 
سوابق کار فردوسی و مقدمات اساس شاهن‌امهُ او بر همه کس واضیح 
و آشکار هیگردد 

این مقاله را حضرت استادی در ۱۹۲۰ مبلادی بعنی چهارده سال 


2 


فيل مرقوم داشت وشش سال يش بر!ای طبع باتحانب سر ده اند . در 
٤ ¢ 8 15‏ 
اینموقع که انحمن | تارمای وورارت حلیله معارف در کار نشر حشن نامه‌ای 
بیاد کار هزارة تولد فردوسی استة ۶ از ابشان فیر وای کر کت در ان 
دعوت شده بود ایشا هم در این مق اله رد ید نظر فرموده ۳ مر احعه 
۰ کے ۰ * ۴ نس 1 ۰ e‏ 
۰ ۰ 

هر کس طالب باشد میتواند پس ازانتشار حشن‌نامه فردوسی باین تحریر 
حل رک ال مذ‌کور نیرز مر احعه نماید 

ازمقاله که بعنو ان مقدمه کتاب عتبةا لکتبة مرقوم شده نیز حضرت 
7 ایت ۰ ۰ ۰ ۰۰ چ ۰ 
| قای فزودینی بعد ها نسبخه حدید تری کاملتر از نسخه‌ای که در حزء این 

< 

ساسله مقالات طبع شده هید 5 ده 2 بر ای در در حشن نامه سال شصتم 

چون هنو ز عده باللسبه زیادی ازمقالات حضرت استادی باقی‌است 
که ۳-1 | ٹا ۳ کنون در ع حا بطبع ثر سمطه امیدو ازی داریم که 
بزودی حزء سوم این منلسله قالات وا نيز طبم کنیم ۱ 

در خانمه خاطر محر 0۳ حو اتتش گا در ۱ مسجو ق فیسازم aS‏ در شر ۱ 
حزء حاضر ازمقالات انحمن زردشتیان پیحو حه مداخله‌ای نداشته واين 

سور 
خدمت ناچیز فقط باهتمام نگارنده این سطور انجام یافته است . 
طبران مپر ماه ۱۳۱۳ شمسی 
عباس اقبال 


RE‏ ول یم شاهنامه 


تمهید کلام 


مخفی نماناد که کسانیکه علاوه بر نسخ چاپی شاهنامه اتفاقً 
دسترسی ببعضی نسخ خطی آن کتاب داشته اند لابد ملاحظه کرده اند 
که بعضی ازاین نسح خطی اصللا" هیچ دساچه ومقدمهٌُ ندارند و ازهمان 
صفحه اول شاهنامه فردو سی شروع میشود؛ و بعضی نسح E. YEE‏ 
دارای مقدمه نشُری قبل ازشاهنامه منظوم میباشند» و این مقدمهٌ نثر را 
نیز اگراندکی دقت‌کرده باشند دیده‌اند که اغلب ازاین دو قسم خارج 
نسمت ؛ 

بعضی نستح‌شاهنامه‌مقدمه نش مختصری‌دار ند باندازءهفت هشت‌صفحه 
که ابتدای آن این عبارت‌است : « سپاس و آفرین خدای‌راکه این‌جبان 
و آن حپهان آفر بك ٩‏ » و این نو ع نسح شاهنامه در رمان kK‏ فار 
ادر و کمیاب وعدد ‏ نبا رو به تناقس است و نسخی‌که دارای این نوع 
مقدمه مساشند عبارنند غالبا از نسح قدیمه که قبل از هشتصد هحری 
استنساخج شده‌اند با بعضی نسخ حدیده که ازروی آن نوع فسخ قدیمه 


استنساخ‌شده باشند » و این‌مقدمه‌معروفاست به مقدمةٌ قدیم شاهنامه. 


بعضی نسح دیگر مقدمه نثر مبسوط مفصلی دارند باندازهٌ پانزده 


شانز ده‌صفیحه کمابیش ا رحسب در رگ کو کوچکی قطم شاهنامه وربری 
ودرشنی 3 اتا وابتدای 1 ن مقدمه در نسح خطی این یت است : 
افتتاحسخن آن ن‌به که کنداهل کمال به ثنای ملگ‌العرش خدای‌متعال 

و اغلب نسح خطی شاهنامه که از قر ن نهم و دهم ببعد استنساخح 
شده اند و عموم سخه های چاپ ایران و هندوستان دارای | بن مدمه 
میباشند )۱ ۵ ی ای مقدمه معروف است به مقدمة حدید شاهنامه با 
مقدمةٌ بایسنغری زیرا که بنا برمشپور این مقدمه درسنه۸۲۹ فرمان 
باستغر ن شاهر خبن امیر تیمور ۳1 رکان متو ی در ا هشتصد وسی‌وهفت 
جمع و تحریرشده باخود اصل‌شاهنامه که بفرمان همان‌شاهزاده کمازعموا 
ازر وی چندین نسخه مشُرمان او اصلاح و تپذیب و تصحیح گر دیده است ؛ 
و ا صحت اين وا بعنی اصلاح و تحریر شاهنامه و یآ رد بتو سط 
بایسنغر تا کنون برای راقم سطور بنحوقطم و یقن که قلب بدان مطمتن 
۳3 دد ثات نشده‌است و علی ای نحوکان این مقدمه سیار حدید است 
ودر نسح شاهنامه قیل ارفرن نهم و که دهم هجری گورا هر گز دیده 
نشده است . 

احیاناً در بعضی ازنسخ شاهنامه يك مقدمةٌ ثالئی غبر از دومقدمة 
SN‏ دیده شود که ظاهراً در قدم و حدت حد وسط است بن 


یں 


دومقدمه مد دکو ره » بعنی اه شک رة 4 یم شاهنامه حدیدتر اسث واز هدم 


وب در نسخ چا بی بست مز بور را | ا اتات اد واا 
شروع میشود (بعد ازمقدمه خود طا بع یعنی تر نرمکان اتکلیسن, که اغلب 
چاپپای ایران و هندوستان از روی چاپ اوست ( در کلکته سنه ۱۸۲۹ 
میلادی مطابق ۱۲-۵ هجری) : حکایت جمع ] ور دن باستان نامه ء 


راو بان آثار و نا قلان اخبار جنن حکابت کنند الخ ۲ 








فزدیمی ۷ 
بایسنغری قدیم‌تره و باين مناسبت میتوان نرا مقدمة او سط با مقدمةً 
و سطی نامیت ۲ 

مابان این سب۵ EY‏ مذ کوره E‏ صت ما درین مقاله وط 


۰ ع ۰۰ » ۳ .۰ ء 
مق مه | ۳ مم مه وک e‏ شاهنامه است نه مقد مه با سسنغری و زره 


ی ی 


مهد 7 قد.یم شاهنامه 


.۰ و ۰ 
این مقدمه گر چه مش دراتدای شاهنامه فر د2سی مسطوراست 
۰۰ ۰ و 

(یعنی‌درءدة بسیار لبلاز نسخی که این مقدمه‌رادار ند) وا گر چه‌دراواخر 
ان صحہت ارفردوسی و شاهنامه او و اا محمود بمبان فا ید ولی 
معثد اک کل بظن سار قوی و بقراین عد رده که دعك ها مذ کور خواهد 
شد قسمت عمده این مقدمه ( بعنی قریب چپارخمس ان ازابتدا تا | نجا 
که صحیت از فرددسی و سلطان محمو د اردع مشود ( نة شاهنامه 
فردوسی‌نیست بلکه مقدمه‌شاهنام‌دیگری بوده‌است غبرشاهنامه‌فردوسی 
۳۳ معدم بر شاهنامة فرددسی بوده‌است » و تمصیل این احمال‌مو قوف 


برتمهید مقدماتی است پشر ح دیل. : 
۱- شاهنامهای فل آزفر دوسی 
مس ازدوره فتوحات واستقرار دولت عرب درایران وشوق شدید 
مر دم باطالاع از علوم وفنون و اخبار وتواریخ ملل تابعه و اقوام محاوره 


0 


بک ازایرانبان بسیارمعروف بین اهل فضل وادب بعنی عبدالله بن‌المقفع 


مفتو ل در حدود ا :۱ کارا در تاریخ باد شاهان ايران که 


ابن | لمقفع که بد بختانه از مبان رفته است نزد قدماء موّلفین عرب نیز 
همحنان معروف بوده است به خداینامه (۷) با سهر الملو له که ترجمة 
نحت‌اللفظی آن است . ا 

۷ یسم بعنی شاهنامه ز برا که یکی از معا ی کلمه (خدای) بادشاه 
بوده است چنانكه ملوك بخارا را (بخاراخداه) می‌نامیدند کما فی‌تار یخ 
بخار | لانر شخی ص۰1 و الاثارا لباقیه‌لابیر بحان|لبیرو نی ص ۲ ۰۱۰ و فردوسی 
کو د مگرشاه‌ارجاسب توران‌خدای کهد بوان بدندی به پیشش بپای ¢ 
و نیز کر جک : بدستوری باژ گفتن بحای شدن‌شادمان بیش کا بل خدای» 
و حمزه اصفهانی گو ید که : < اولاد ماهو به مروزی قاتل یزدجرد سوم 
را الن بومنا هذا خدا م کشان مې نامند < (تار یخ‌حمزه‌اصفها نی.ص ۳ )۰ 

۷ ترجمه خداینامه بعرپی منحصر به ابن‌المقفع نبوده است بلکه 
چنانکه خواهیم درك جمعی دیگر ەز باین کار برداخته اند » وعلی ایحا 
لا ن‌الندیم ص ۱۱۸ کوپ ۲ « و قك تقل ( ابن المقفع ) عده كتب من 
کتب‌الفرس منہا گتافب خدا نامه فی | لسیر > زا با درص ۳۰۵ در تحت 
عنوان < اسماء کتب‌التی النپا النرس > بدون ذ کر اسم مترجم گوبد:: 
« کتاب خداینامه > کتاب بہرام نرسی الخ > ۰ - در تاریخ حمزة 
اصفهانی گو ید ص +۱ : قال ( موسی بن‌عیسی‌الکسروی ) انی نظرت 
فیا لکتاب| امسمی خد انامه وهوا| لکتابا لذدی لہا تقل من الفارسيةا لىأ لعر بيه 
سمی کتاب تاریخ ملوكالفرس فکررت‌النظر فی‌هذا لکتاب و بحنتها بحث 
استقصاء فو جدنپا مختلفه حتی لم اظفر منپا بنسختن متفقتن و ذلك کان 
لاشتباه‌الا مرعلیالناقلین لپذا کات من لسان الى اسان الخ )  »‏ ودر 
ص ۲۶ کو یف 2 قال برام ا لمو بک اش جمعت تیف و عشر بن سیخ من 
لکا ا سى خد انامه حتی اصلحت منہا توار بخ ملوكا لفرس من لدن 
کیومرث والدالبشر ال یآ خر ایامپم با نتقالالملك عنهم الیالعرب الخ > » 


) بقیه در دیل ص ٩‏ ( 








قروسی ۹ 


غبر از ابن‌المقفم بعد از او چندین نفر دیگر نیز سیر الملوکهای 
عدیده در تاریخ پادشاهان ایران بعربی ترتیب داده اند که با Es‏ 
رحمهٌ از بپلوی دو ده امت ا کب و چ ر و کک و اصلاح ترحمه 
ابن‌المقفع و غبر او از قییل محمدین‌الجهمالبرمکی و محمدین بهراین 
مطیارالاصفپانی و هشامابن قاسم الاصفیانی و موسی‌بن عیسی‌الکسروی 
و زادوبهین شاهویه‌الاصفهانی و غبرهم که اسامی ایشان در تاریخ حمزه 
اصفبانی وفپرست انا لندیم ومقدمه‌تر حمهٌ طبری والاثارالباقه ابوریحان 
برو نی و راکمه مجمل‌التواریخ ER‏ مسطوراست و چون از موضوع 
صحیت ما خارج است ازخوض درین ۰ مطاب صرف‌نظر کردیم > همان‌قدر 
میگوئيم که بدبختانه ازهبحيك ازین م کتب مذ کوره اکنون آ تاری باقی 
نمانده وهمه آ نبا ازمیان رفته اند» گرچه مندرجات نپا عموماً دز کتب 
ES‏ با ا اسطه یا مع‌الو اسطه از نها اقتباس کر ده‌اند مانئد 


(قیًذیلسم) ودرس 4 گوید : < الفسلالغامس من ابا بالاول 
فی آ خر هذا لباب یحر بهامن بقر ها محری احاد بث لقمان بن‌عاد عندا لعررب 
و احادیث عو و بلو قيا عندالااسر الین لیفپم ذلك الخ € . سب مسعودی 
وت والاشراف کو ن ۱۰۹ جر و رات دمد بنه اصطخر 

او فار س فی سنهة ۳۰۳ عند عض اهل البیوتات المشرفه مر ن الفرس 
کاب عظیما ا على علوم كثيرة من علومهم ( ذا) و اخبار dL‏ 
و ابنیتهم و ساسا e‏ لم اجدها فی شی ا ال سفن اش نامام ۳ ن 
ناماه و کهناماه وغہرهھا مضو ر فه ملوك فارس من | لساسان عة وعشرون 
ملک الخ )  »‏ در کتاب‌الیدء والتار یج للمطهر بن طاهر المقدسی 
3 هو ص ۱۹٦‏ ۱۹۷ گوید در آخر کار یزدجرد سوم : < تم اختلفوا 

ی هلا که فزعم ) بعضپم) انه غرق فیا لہ ۶۷ و زعم آخرون انه احقته | لخیل 
لو و حملوه و ی تابوت J|‏ ی اص طخر و فی ا خد ا امه ان ز2 جر 2 


ek ۱‏ بقر به زرف هَن قری مرو J‏ طحا ن اخفنی الخ € ب 


نتهی | ی 








۷۰ سست مقاله 
نار بخ طبری و اه و التار بخ مقد سى و مو لقا نت این فتبیه دینوری 
و مسعودی و ابن و اضحالیمقوبی و حمزه اصفهانی و ابوریجان برد نی 
و تعالیی و عبر هم بافی قانشم اهنت 
مقارن همان زمانها که بعضی اپرانیان متعرب در بنداد و عراق 

ترتیب این سبرالملو کهای متتوع؛ متکثره را به زبان عربی برای مطالعة 

بیز بانان میداده‌اند ا ابر آن نیز بعضی ابرانیان بهمان ج وطرر 
ر تسا در صدد جمع أ وری اخبار ماو ك خ گذشته ایر ان ب RF‏ مو عه 
های مختلف بز بان فار سی برای مطالعه خود ابر انبان فار سی ربان باسم 
شاهنامه (۱) که اعلب پر و کاه ی نیز بنظم بوده جمع و تلف هنمو ده اند 
و اسامی بعضبی از این نو ع شاهنامه ها در مو و لمات متقدمن با ! لصر احه 
وباسم ورسم مذکو ر است ‏ از قبیل شاهنامة ثر ابوالمق ید بلخی که 
ون ی بهمین عنوان « شاهنامهٌ ابوالمژید بلخی » در مقدمٌ 
قابوس نامه و مقدمه ترحمه نار بح طبری آمده است (۲) ۰ عین عبارت 
قاپوس‌نامه ازابنقر اراست ؛ درخطاب بپسر خود گیلانشاه گوید : « و چنان 
زد گانی کش که سزای تخمه پاك تو باشد که ترا ای بسر تخمه و اصل 
پر ترا اس رازه ردواصل کریم ا( طرق و سوسته ملو حا نی : حدت‌ملك 
شم سآلمعالی اه وسن شب 5 ده نبرة و اعش وهادان ۳ است دارعش 


۱ ک2 عرد بگری ۳ E‏ خدای نامه ۳ منتچی 1 تلطیف 
این اسم که بمسامع مسلمیت بسیارز ننده بوده است باسم دیگر که او نف 
محذور عاری بوده . 

۳ رجوع و ۹ :4 حله کاوه سال اخیر شمارهیت س ٥اا‏ . 

۳ کر ا ی از دو نسخه قدیمی پار بس مورخه ۸۷۹ در موضم 
تانی >9 درموضع اول" : آغش و هادن ) بدون الف قبا ل‌النون) و در سیخ 

بقیه درذیل ص ۱۱) 


فردسی ۱٩‏ 
و هادان ملك گیلان بوده بروزگار کیخسرو و ابوالموید بلعی دکر او 
در شاهنامه ا و مات گیلان باحداد تو اراو بادکار مانده » ؛ - ودر 
ترحمه تارییج طبری بعداژد کر حکایت ضحا کت وحمشید ی ید : «وحدشا 
دراخبار ایشان بسپار گوید ابوالمژید بلخی بشاهنامهُ بزرلداندر (ع)۰- 
ودر مقدمه محمل‌التوار بخ گ ند (باختصار ( رها طلو استیم که تار بج 
شاهان عجم ژ ات ورفتار و سار ٿا فشان در ن کا علیالو لا(ج) سم کنیم 
بر سبیل اختصار از آنچ خوانده ایم در شاهنامةٌ فردوسی و از شر 
ابو الم بد..(3) . . چون اخبارنریمان وسام و کیقباد وافر اسیاب واخبار 
لهر اسف و اعش و هادان و ES‏ و هر چند محال اسٽت نظم حکیم 
فردوسی واسدی ودیگران و نثرا بو المق ید البلخی تقل کردن که سبیل 

آن چان میں که و دوسی گت 

دا ص 
چو چشمه بر زرف دریا بری به دیوانی ماند این داوری 


اما مقصو د اخبار 9 تواریخ اش از کاب ها بدین سطور ) ۷ ( 











(بقية ذیل ص ۱۰ ) 
ايکر جد رد پار یس 2 از غس ) ۳ ار غش +( فر هاده و ار غش فرهادان ۳ 
درمجیل التوار بخ ورن ۳ : فش وهادان ..- در تار بخ طری ۱ : 1۰۸ : 
اغص بن بپذان در تار بخ ظپر | لدین مرعشی ص ۱۷۱ : ارغش و هادان . - 
قا بوس‌نامه چاپ‌تپران رازروی‌آن درمقدمه مرز بان‌نامه : ار غش فرهادو ند. 
19 بلااشمه4 غام فاحش را بد با شد رجوع کنید 4 محله کاو ه شماره TY‏ 
ص ۷ وشمارة ۱ ازسال اخر ص ۱1 
6- ترجمه تاریخ طبری . نسعه کتا بغانهة ملی‌پاریس ۱۲ ودق ۳. 
0_ وفی‌الاصل : علی ا لو لی : 
« باخی > با شد نقر نه سطر رعك: و نشرابوالمو یدا لیلعی ع 


۳-۵ میت قیاسی » وفی‌الاصل: سطو ر ست ۰ 





جمع وردن و بعضی سنا که برسبیل رهز گفته‌اند شرح دادن » (۱). 

در نار بخ طبر ستان پرت اسشندبار درفصل «ابتداء‌عمارت‌شهر رویان » 
ارخدای درخواست که خون‌ایرج هدر نشود دختر اورا بیکی از بر ادرزاده 
های خویش داد بر کات عدل و احسان او دعا باحایت مقرون شد و ار 
ان دختر سری امد پیش فربدون بردند کھت سافن چپ رش بحمر ایرج 
و خواهد ۴۳۰ جنانکه در شاهنامه های نظم 9 ر کر دوسی و موّبدی 

ر دادند 1 اپرج بازخو است )۲( و بلاشك مقصود از شاه اس نسر 
موّبدی ی شاهدا مره ۵ نثر ابوالموید بلخی ست حه هیحکس دیگر باین نسبت 
) موّبدی ( که مو لف شاهنامه نمز باشد معروف نسبت و بلکه اصلا 
سسیده ةا ست 
چگ ۰ ۸ 5 ۰ 5 7 

و دب‌هر ازاین قبیل شاهنامه‌ها شاهنامه | بوعلی محمد بن‌احمد 

بلخی شاعر است که ابوریحان‌ببرونی در کتاب‌الانارالباقیه فقط یکمرنبه 


اسمی ی از آن ده است ۶ ۽ 1 س ازد کر ۰ عا ید 1 رانبان و بدو ۱ 


| تلف( یج » 7 متحصر مقر د کی بان ا «س ) ورن ۳ 
و ۶ باختصار. 


اس دو تس تاریخ طبر ستان ملکی آقای مر زا عاس خان اقبال ۰ 


یکی 1 ص ۳۹ ودیگر ب ص ۶۸ 4 درمحله کاوه سال اخس شماره ۱ ص۱۳ 
e‏ مورد قر نب ده سطر از تاریخ مز بور نقل میکند که بقر بنه اپنکه 
آن عیارت را ماین دو علامت < > محصور نموده و بحروف ریز تری از 
حروف اصلی محله چاپ کرده خواننده ون می کند که عبن عبارت ابن 
أ تاه باراست وحال | نکه سس از مقا بله معلاو م شید نقل بمععی اس ۳ اصل 
عبارت بکلی تعر داده شده است ۰ س | کرخواننده اختلافی در نقل‌عبارت 
این اسفندیار ماین متن حاضر ومجله‌مز بوره مشاهده‌نماید علتش‌را مسبوق 


۳ 


کوت و هبشی و مسشانه ۳ « هنا على ما سمعته من 
ا اسیا رر رایس :وا رابوعلی محمد بن احمدالبلخی 
الشاعر ي بر تاه هذ! لحدیث و کی بدوالانسان 5 و یربا a‏ رک 
ان رء م انه‌ صحح‌اخباره م ود 5 تاب س_ رالملوكالنى س ن‌المقفع والذی 
لمحمدین الجهم البرمکی | لح () ۰ . 
و گر منظو مه مسعو دی مر وری ات گنز ال ی در E‏ 
عرر اخبار ملو كال رس 2 سیر هم درمر سے از آن 0 ر ده اس مر ته 
اول دراواءل ؟ کاب قز ساط ت د طهمورث باه ن عبارن : « و زء مالمسعودی 
و 0 )۲ با لفار مسة ان طهمورث د یقہندز مرد E‏ مر تبه 
پم جار اد تاب در فصل لشیکر کد شی بهمن‌بن اسفندبار به سستان 
وحنك با زال پدررستم باين عبارت : «فعفاعنه ( ای فعفا بهمن عن زال) 
3 امر در o‏ ال منز له والا" 3 راج له عنمسكة من ماله ودک رالمسعودی 
المروزی فی مزدوحته‌الفارسیه انه قتله و وام ببق على احد من دویه(ع)». 
و مطهر بن طاه رالمقدسی نیز در کټا البدء والتاریخ دومر تبه از 


مسعودی نا می صاحب e‏ ای بغارسی در رخ باد شاهان گذشتا 


۳ الاثارالباقيه ص ۹٩‏ . 

۲- آنچه ما ایرانیان دمثنوی» برآن اطلان ميکنيم یعنی منظومة 
که ناتء نپا ھ ر کدام صاحب دوقافیه مستقل باشند زو که بع 0 
مات شاهنایه فردوسی و خمسه نظامی ومثنوی مولانای روم که این اخبر 
از قبیل اطلان مطلق منحصر مفردکامل است میباشد عرب براین مه 
«مزدوجه» اطلان میکند ( عنی زوج زوح ) که ال ین با اصطلاح اول 
یکی اسہت . 

کرو اخبارملوكالفرس وسیرهم للشالیی طبع پاریس س ۱۰ . 

ت۳9 شا ¢« ص TAA‏ . 


۱ سىت مقاله 
اران نام بر ده و دو سه ست از منظومة او نیز نمو نه ددست داوق ست 
وهرچند نسبت « مروزی» براسم او نیفزوده تا کا مله و مشود که مر اد همان 
مس عو دی مذ کور در کاب تعالبی ك همان منظومه اوت 1 ا A‏ قربنه 
4 منظومه هر دز منئوی بوده 2 وتوم هر در نىر تاریخ بادشاهان 
گذشته ايران و خلس هردو شاعر نیز مسعودی بوده تقریباً شکی د 
اتحاد شخصین بافی نمیماند . 
مر تبه اول که معدسی در کتاب مذ کور نام مسعودی را برده امیس 
در ایتدای قصل متعلق A‏ تاریخ ابران ابیت در سات کیومرث باین 
عبارت : « زعمتالا عاجم فی کتبہا والنه اعلم بحقہا و باطلما ان اول من 
ملك بنی | دم‌اسمه کیومرث وانه کان عریانا بسیح فی‌الا دض و کان ملکه 
الاین سته و قد قالالمسعودی ى قصبدنه| لمحبر ه )۱ بالفارسبه 
نخستن کیومرث | مد بشاهی گرفتش بگیتی درون یش کاهی(۲) 
جوسی‌سالی یگ تی بادشابود ی مانش بپر حاثی روا بود 
9 انما منت هذه‌الاببات ل نی ریت إل عرس ومون هد الایبات 


ت محر 5 ۳ مز ین و آواسته ؛ € ق اا مقصو دش ۷ 5 
منظومه دو ده فيس وممتاز ومز ین بصنا یم عم ۰ 

ی بد چی است که مصراع دوم بکلی قاسد ومحرف وھ سرالوزن 
است وجون اس منحصر فرد بوده است ناشر ان با لطبع دسکخه بد لی ہز 
د ننموده با به استعانت آن ش شا رد اصل این ست را توان حدس زد 
و محتمل است اصل مصر اع انی ابتطور بوده مکش در گرفته پیشگاهی 
7 و بای کی کرک پیش گاهی با شین فاعلیت که در شاهنامه نظیرش 
فراوان است ۴ ست در مصراع اول وسرت را برای ضرو رت ورن بابد 


به تشدید باء و عدم اشاء واو خواند. 
۱ : ا 


والصدة ۳ بصو رو نها )۱( 9 برو نبا کتاریخ ! et‏ )۲( ۴ یه از هر A‏ درم 
و امش رفصل تاریخ ا ران اھت باین ِِ ۴ وانقضی امر ملوكالفرس 
و اظم A‏ د یره وانحز وعده وقه قول ابن لجهم : 

والفرس والروم لها ایام le‏ 
3 بقولالمسعودی فیا خر فصبد ته بالفارسةً 

سیری شد زمان خسروانا چو کام‌خو بش‌راندنددرحهانا(ع) 

وار روی این ل دوسه ست نمو نه واضح مشود که منظومه‌مسعودی 
از بجر ال میدس بو ده میت بر وزن خسرو شمرین . نظام ی » و جون 
E‏ الف که تابا لہدء وال تاریخ 4A‏ نصر ر خود مو اف دارسله oo‏ بو ده 
س ال منظومه مسعو دی بالط صر ژره فيل از بره ن تاريخ بعخی قل از ۳ 


ا سل » ۰ لکن ۵4 ار قىل از 1 ن یچو جه معلوم نسست 


۳ در عا : اة EY‏ ین از قر اء | ۷ را به « تا « 
بز عم خود تصحیح ایو ده . 45 کو با بی‌اساس باشد و لفظاً درهرصورت غلاط 
فاحش امش نی حذف نون چم دون علتی 

( هما نطو ر که حضرت استاد معظم کو بند صعیح همان بصورو نپاست 
زیرا که از بعضی اشارات دیگر نیز چنین برمياید نسخ شاهنامه مقارن‌ایام 
فر دو سی مصور بوده و نقشها داشته اسن و مو رد این که قطعه‌ذ بل ماسوب 
ره ابوالحسن منحيكت ترمذی آژشعرای معاصر دقیقی اشس 45 ښیو د : 
شنیده ام به حکایت که دیده افعی برون جهد چوزمرد براو بر ندفر از 
من‌این ندیدم‌د یدم که‌خواجه‌دست بداشت برای دل ھن جر کید د و 
به شاهنامه بر ار هیبت تو نقش 9 زشاهنامه میدان رود بحنك فراز 
ز هيبت تو عدو نقش شاهنامه شود کزو نه‌مرد بکار آ یدو نهاسیو نه‌ساز 
عباس اقبال ( 

۳۹۹ کتاب|ا لبد والتاریخ چاپ باریس ج ۳ ص ۱۳۸ . 

۳ تصحیح قیاسی » وفی‌الاصل : تقحیمها . 

7۹ کتاب لنده و التار بخ € VT YT‏ 





۱3۹ بست‌مقاله 


هر جند انه ملاحظه مشود درهیحرات ازدوما خن مذ کوریعنی 

اعالیی و مقدسی اطلاق (لفظ « شاهنامه » بر مومه مسعودی اة اس 
دی جون e‏ این تاریخ بادشاهان گذشته اران بو ده ی 
بدین مناسیت ما آن وا سر در ردف شاهنامه های قىل ار 9 ردرسی باد 
نمودیم 

کڪ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

دیگر اذین قببل شاهنامه های قبل از فردوسی شاهنامه ای بوده 
ست دسر که رھ رمان 9« موسوم ره ابو منخصوربن عدا لرراق طوسی 
2 ورن چپاره جمع | وری شده‌است »› و ما اروجودچنین ا 
فقط ار سه پاک خبرداریم ٤‏ 
بالف اة اسي ازین شاهنامه برده است» یکی در ص ۳۸-۳۷ که در 
ضمن صحیت از اشکه اغلب نسنامه های ملو ک و روسا محعول اس 
وهواخواهان ایشان آن نسنامه‌هارا ساخته‌اند گوید : « فر بما بحملهم 


۱ التو غل ۴ هنا من فعلیم لي تخر ص الاحادث الکاسیه تبرش 9 تموبه 


اله آل الاصول الشریفه کما فعل لابن عبدالرزاق | لطوسی من افتعال 


ت ا لشاهنام4 ستمی ره الی‌منوشجمر و کما فعل لال بو به الج» ی 
د دیگر در ص ۹ که در فصل راجع بملو ک اشکانبان و عدد اشان 
و مدت سلطنت هر یک از ایشان چندین جدول از ماخذ مختلفه قل 
فرب کت ازحمله حدولی که درشاهنامه ابو متصوری بو ده است باین‌عبارت: 
ووجدنا تواریج هذا القسم‌الانی (ای‌الاشکانیة) فی کتاب شاهنامه‌المعمول 
۳ منصودین ۰ عبدا الرزاق عل ما اردعناه 4 ایضاً فی هذا الجدول * 5 


و ج ڈیا سی ٤‏ وفی الاصل 0 غا : 


مت 





فز نی ۱۷ 
مأخذ دوم : مقدمة قدیم شاهنامه است که مکرر از ابن 
ابومتصورین عبدالرزاق صحععت هینماید و همه‌حا در چند نسخه خطی 
که بدان دسر سی داشتم ره ويل » ابو متصور عبدالرزاق « بحدذف که 
ابن بعدازا بومتصورو کسرراء منصور از او تعبیرشده است برسم معر وف ژزبان 
فارسی‌در کلمة این وا کتفاه EES‏ (بتقدیم با موحده‌بر نون) در | حر 
اسم سر فاتنن عمر رعاص و سرعد وقاص رسیم رال و عمر خطاب 2 شمر 
دذیالجوشن 9 محمود E‏ وعمرولیث 3 ایو سعید ابو الخیر وامثال 
ولك 1 از حمله دراو ابل مدمه کو :س امرابومنصورعبدالرزاق(۱) 


یں 


مردی بود با فر و خویش کام بود و با هد SEES‏ بود اندر 
کامرداتی و بادستگاه ی تمام از پادشاهی وساز مپتران و انديشة بلند 


ای ۳ ۳ را شال رسد که 4 در نسح خطی مقدمه TE‏ 
همه جا چتانکه گفتی نام این شخحص ابومنصور عبدا لر زا مسطور است 
اتيت و با ید متس راء منصور خواند به اضافه نام سەر شام بدر ای آخر 
تلت لتفاصیل و از کیا که صاف و ساده ابومنصور که خود عبدالر زاق 
چنانکه عن عبار ات او نقل شد ا شخصس صر بحا واضحا به ابومنصود ین 
عبدالر زا و این عبدا لرزاق تعر ا است بطوری که واضح مشود 
قدیم شاهنامه نیز در نسب نامه او در بعضی نسخ قدیمه نام او ابو منصور 
محمد ین عدا لرزاق مسطور اش > و بالاخره به قراین صر رحه ارک 
ثرن چپارم که همه جا صحت ازو شده اهت ابومنصور محمد دن عدا لرزاق 
دو ده است نه ابومنصور عبدالر زاق که ایدا جن ۳-8 در تاریخ معروف 


ست و ھچ حا ذ کری ازاو ت : 





۱۸ سست مقاله 
داشت 9 نژادی ۳ فاشت ٤‏ ا 6 3 از م آسمپیدان ایر ان بو د 
و کار کلبله ودمنه ونشان شاه خراسان بشنید» خوش | مدش ازروز کار 
0 ۰ ص 
ارزو کرد تا او را نیز باد کاو بود اندرین حپان › سس دستور حور شس 
اپو منصو رالمعمری را ت هر مود 7 خداو تدان را اردهمانان وفر را نگان 
وحپان‌دیدگان ازشپر ها ساوردند... و بنشاند شُراز ۱ وردن این نام های 
شاهان و کار نامه‌هاشان و زندگان هر يك الیر » 
ی ه ۷ نت نت 

ماخذ سوم : مقدهةٌ حدید شاهنامه یعنی مقدمه بایسنغری است 

که او نیز ( لاید استنادا بمقدمة قدیم ولی در ضمن هزار افسانه واهی 
ی ۰ ۰ 2 

بی‌اساس دیگر ( ا ا هی که ابومنصور(ین) عبدالرراق شر مود ی 
ا نسیخه را ده اشاق چپارتن فلان وقلان فر اهم ۱ ۆر 3ت . 

اکنون يسيم ان ابومتصورین عبدالرزاق طوسی کک >٤‏ در 
هماخ فة سن وره یعنی الاثار الباقه و مدمه قدیم وحدبد شاهنامه که 
اشاره بفر اهم | وردن شاهنامه ای برای ابومتصور مذ کور کرده‌اند ادا 
متعرص ترحمه حال او 3 شرح سوانح زند ی او بيجو جه من ألوحوه 


تشن ان ا هوبت او i‏ بیش معلوم شود و E»‏ بعصی 


کلب تواریخ 
وادب وغبره مانند زین الاخبار گردیزی تاریخبخارای‌نرشخی ویتیمةالدهر 

تعالبی واحسن التقاسيم فی معرفةالاقالیم مقدسی و کامل‌ابن‌الاثبر در ضمن 
قل حوادنی که در خر اسان مابن e8‏ ۳۵۰۰ واقم شده مکررا 
نام شخصی اراعبان معاریف دولت سامانیان موسوم به ابومتصورمحمدین 


عبدالرزاق (۱ که اتدا ڪا ۾ طوس ۳ نمشابور بو ده 2 سپس در سنه 


اب هم‌چنین 17 زدوبرادرش سدین عبدا لرزان و دافم ین مبدالرزاق 


محمد بن عدا لرزاق (زین‌الاخبار صس ۵۱ u‏ َة 


قزوینی ۱ ۱۹ 
۹ ,۳:۰ دومرتبه بسپ‌سالاری‌کل ولایات خراسان که ازاعظم مناصب 
دو ان سامانیه دو ده نائل 3 دیده و بالاخر ه در ی ۱ مسموم ومقتو ع 
شده بمیان میا ید )۱( که ازنام و نسب وک او ومحل اقامت او وعصر 
او و سایر خصوصیات او فطع و شن حاصل می‌شو د که این ابو متصور 
خان عفار داق با آن ابوس وکو یتال داق طون چ کرو 
درالانارالباقیه و در مقدمۀ شاهنامه که بفرمان او در سنه ۳٤٣۹‏ شاهنامة 
ثری جمم کر دواد یک اس چ کس کد ون ۳21 .© تاریخ 
تألیف شاهنامةٌ شر ابومنصوری است به تصریح مقدمه ) در حیات باشد 
و در طوس باشد و با دستگاه تمام از پادشاهی و ساز مپتران در آنجا 
رزست نماید ومانند ملو ك وسلاطین دستوری (بعنی وزیر ی) داشته باشد 
و نام ونسب او نیز ابومنصور محمدین عبدالرزاق باشد هیحکس ۳ 

نمیتواند باشد حز همان شخص معروف تاریخ بی سایق‌الذ کر متو م در 
انس ۳ ی ا ا اس از عظائم اعمال ا e‏ یلد 


۱- رجوع که بر ای رت از ا زندگی رکنم محمدین 
عبدا لرزان طوسی بک تب دیل : زین‌الا الاخبار گردیزی طبع بر لین صفحات 
۸ 2 ۰۰۱ ۵۲ به لفظ ابومنصور محمدین عبدا لرزاق و ابومتصور 
عبدا لرزاق » - واین‌الاثیر درحوادن سنوات ۰۳۳۷۸۰۳۳ ۳۳۷ ۰ ۰۳۶۰۲ 
۹ (طبع مصر سنه ۱۳۰۱ ج ۸ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۹۰۱۸۵ ۰۱۹۹ ۲۱۰) 
همه جا به لفظ محمدین عبدالرزاق یا این عبدالرزاق بدون ذ کر کنیه او 
ابومنصور - واحسنالتقاسیم مقدسی ص ۳۱۹ و۳۳۸ بلفظ این‌عبدا لرزاق 
فقط. و یتیمها لدهر عا لبی 4: ۷۰۰۹ به آسم | بو منصو ر محمد ین عبدا لیف اکن 
و تاریخ بخارای للنرشخی ص ٩1‏ به اسم محمدبن عبدا لرزاق؛- ومجله کاوه 
شمارء ۳ ص ۱۶-۱۲ وشمارهة ۷ ص ۱-۱۶ + وروضات لحنات فی تار يخ 


هرات تا لیف معین‌الدین اسفزاری . 


۳۰ ۰ بت مقاله 


شیخصان بعنی وحود داشتن دوابومنصور محمدین‌عیدا زاق با توارد در 
aE‏ خصو صیات مذ کوره از اسم و کنبه ونام ددر و مکان ورمان وعبره را 
ا تمسو اند بدهد E‏ | نکه عر ضش مکابر ۵ باشد ۰ 

حال که هویت ابومنصور محمدین عبدالرزاق را که شاهنامه نثر 
را شرمان او جمع کرده اند معلوم کردیم و دانسته شد که او یکی از 
معاریف رجال تاریخی قرن چپارم است و چون کتب تواریخ و ادب که 
ذکری ازو نمو ده اند وما A‏ اسامی | نپا شالا اشاره نمودیم درمحل دسترس 
عموم مباشد بنا براین دیگر لازم نمیدانیم که مسطورأت | نبا را دراینحا 
تکرارنمائيم وخوانندگان را که طالب اطلاع ازجز تیات احوال او بطور 
تفصیل باشند حو اله یقاب مذ کو ره کک و بمطلت حو 2 که صحجمت 
از شاعا ابومنصوری باشد باز م یم ۲ 

۳۳ کاب که بطور قطع و شن » جنانکه صرح معدمه قدیم 
شاهنامه اس 6 این شاهنامه ابومنصوری سر بو ده است 3۶ بنظلم و نمر 
بظن مستار فو ی جنا € باز صر همان مدمه اس همین شاهنامه 
ابو منصوری بو ده امت که فر دوسی علیه‌ا لر حمه ۱ ر در سکف نظم 
کک و ااه معروف خود را ) به استثنای مقدار قلیلی از ان که 
دقیفی‌سابقاًبنظم‌در آورده‌بوده) از آن ساخته‌است نه شاهنامدیگری(۱): 

ی ای تقدبر خواه ماخ نظم فردوسی این شاهناه۵ ابومتصوری 

ع و T4‏ چ 
بوده است یا یکی از شاهنامه های متفرقة دیگر» قبل از | تکه شاهتاءة 
فردوسی روی کار ایك سایر شاهنامه ها کما سس مابین مر دم معروف 

رجوع کنید برای تفصیل ین مستله بمحله کاو ه ەر ۳ از سال 
اخسر مخصوصا ص ۱-۵ 5 





فردسی ۲ 
ودرمحل دسترس عموم بوده‌اند ریرا که E‏ مۇلفين ان ازمنه شالك 
ابو ر بحان دار 3 نی 3 عالبی و صاحب قابو س نامه و متر جم نار ع طبر ی 
و صاحب محمل‌النو ار بخ د این اسفندباز صاحب تار بخ طبر ستان جناتکه 
گذشت از | نپا بالسم :9 رسم نقل کرده اند ۰ 0 جون اطع غیت 
مردم به حفظ شعر بیشتر از نثر بوده و در نتیحه توفر دواعی بر نقل 
ق استدساخج قفص منظوم بمراتب سشتر أر تقل و استنساخج صص مننور 
ات بخصوص قصصی که ازفسل RES‏ ملی وداستان بپلوانان ودلاوران 
قدیم قوم باشد ان هم نظم شاعر ساحر زبردستی مانند فردوسی بدین 
مناسیات ظاهر | طو لی تشه بو ده که شاهنامه فردوسی بمصمون : الق 
عصالك تلقف مابافکون » سایر شاهنامه های متفرقه را یکلی ازمیان برده 
ی بخصوص که صدعت طبع هنوراختراع تشده بو ده وسایر شاهنامه‌ها 
نىر قطورو حجیم بوده‌اند و استنساخج تجاه شصت هزار ست شعر وهمان 
مقدار نثر هل | 3 و احد کار | سان کم خر جی برای همه کس نیو ده ا 
لپذا طبیعی امیس که کم کم عده شاهنامه های تشر رو به تناقص کاود 
و سخ | تا تسیاب ا نک بکلی از میان رفته اند چنانکه امر وزه 


۷ يقر ان عدیده 


در هیچ جا از هبحيك از انپا کسی نشانی نمیدهد و 
5 بعد ها مذ‌کو ر خو أت شق عقدسه فک ازا ن شاهنامه های نثر فيل 
e 5 5 a‏ . ص 

از ور در سی یعدی مقدمه شاهنامه ابومتصوری هور گویا بالتمام والکمال 
باقی است و ان عبارت است از هن مقدمه قدیمی که در بعضی نسح 
قدیمه شاهنامه های فردوسی ) قبل از هفتصد هحر ی( یاقت مبشود ودر 


فردوسی یعنی مقد مه قد زم و مقدمه او سط ومتدمه باسنغری شمردیم 
وهمین مقدمه اس تکه موضوع الا عار غ ماست وما ست عمدة ا نرا 
عيناً از روی جند سی متفر فه 4 شاهنامه فردوسی ا در دیل نقل 
خواهيم کرد یعنی تا نجا که مظنوناً جزء شاهنامة ابومنصوری بوده‌است 
وهنو زصحیت‌ازفر دوسی و سلطان‌محمو دیمبان‌نیامده دیر | که از اینهقدمه 
ره استثنای دوسه‌صفحه قسمت آخبر آن و باستثتای يک‌حمله دوسه سطری 
درائناء قسمت اول که ورا تا ف اشاره سرلطان محمود وفرددوسی است 
و ما در موقع خود با نها اشاره خواهیم کرد » بقیه عینا مقدمه شاهنامة 
ابو منصوری است و گویا نساخ قدیم شاهنامةٌ فردوسی بواسطه کمال 
مناسبتی که این مقدم موضوعاً ومضموناً واز یه حیثیات‌دیگر باشاهنامة 
فردوسی فاشکة ست 1 نر | ازهمان ازمنه یار قد دمه وشابد مقارن عصر 
خود فردوسی از ابتدای شاهنامۀ نثر ابومنصوری برداشته و بر ابتدای 
شاهنامه منطو فقو دوسی ملحق‌نمو ده‌اند بخصوص 1 شاهنامها بو منصوری 
بنا به عقیده مشپور و به تصریح هر دومقدمه وديم و حدید شاهنامه اصلا 
عبن همان کتابی بوده اک فردوسی | نرا پر گنه نظم و تفه واسای 
کار سی ساله او بوده است و در این صورت مناسبت بین مدمه شاهنامه 


ابومتصوری وشاهنامه فر دوسی بحد کمال خواهد بود . 
فر انی که | ین‌مدمه‌قد یم‌شاهنامه‌فر دوسی 


اما آن قرائنی که گفتیم دال است بر ايشکه این مقدمه قدیم 


قزدینی 0 ۳ 
شاا فردو درسی «تدمة شاهنامهُ ابومنصوری بوده است یکی که ازهمه 
اقوی اکت رز ابوریحان در الاثار لباقه ص ۳۸-۲۷ در ضمن 
یخی ازاتکه اغلب انساب ملوك و رژسا عجمول است و هواخواهان 
آن نسب نامه ها را برای ابشان ساخته‌اند تصر بح GP‏ درشاهنامه 
برای ابنعبدالرزاق طوسی‌همین کاررا کرده‌اند وعبن عبارت او این‌است: 
« ولکن الاعادی ابدا مولعون بالطعن فی‌الانساب و الثلب فى الاعراض 
و الوقیعه فی‌الافاعیل و بر کما ان‌الاو لياء و المتشیعین مولعون بتحسن 
القبیح و سدالخلل و اظپارالجمیل والنسبة الی‌المحاسن کما وصفیم من 
قال : و عین‌الرضا عن 8 عیب کليلة ولکن عین‌السخط تبدی‌المساویا؛ 


یں 


فربما یحملهم التوعل ۳ هد | هن فعلهم على تخرص | لاحادیث الک سره 
للحمد وتمویه‌النسبة الی‌الاصول‌الشریفه کما فعل لابن عبدالرزاق‌الطوسی 
من افتعال نسب‌له فی‌الشاهنامه ینتقی الی منوشجهر و کما فعل لال‌بوبه 
الح ی 9 مقصو دش از شاهنامه بطور فطع و ین اا آبومتصوری 
است نه شاهنامةٌ فردوسی به قرینۀ این عبارت دیگر او در ص ۱۱۵ : 
« و وحدنا تواریخ هدا القسم‌الثانى 1 الملو 4 الاشکانبه ] فن کا 
شاهنامها لمعمول ی معصورین عبدالرزاق‌علی ما او دعناه ین هذالحدول» 
N SSS ANE Raa ae NaS‏ 
فردوسی درون تاریخ هنور تالیف نشده یا اگرهم شده بو ده اض منتشر 
نشکہ بوده ا علاوه بر همه اتپا جه مناسبتی دارد که دز رنه 
تاه فردوسی نسب‌نامه بر ای شحص خارحی که از بطی بافردوسی 
ندارد و و تجاه تال قل از أو وقات رده ی نی برای ابومنصور بن 
عبدالرزاق جعل کنند این فقره کار مضحکی خواهد بود . باری این 


۳۶ : لہ فج ماله 


از بدیپیات است که مقصود ابوریحان از شاهنامه که م گر ید دزا فبا 
برای ابومنصوربن عبدالرزاق‌طوسی نسب نامه ای تا منوچپ رجعل کردهاند 
شاهنامه است که برای همو فراهم آورده بو دند. پس 5 دون که 
ره شهادت ابور بحان دانستیم که در شاهنامه ابو متصو زی اسب نامه 
ابومنصورین عبدالرزاق تا منوچپر مندرج بم ت و اا طرش دیگر غین 
این نسب نامه ابو منصور: بن عبدالرزاق را با تفصبل د 2 مام بشت 
اندر سشت تا منوچهر وار ن هم اک آنا بحمشید مندر جا ست اک a‏ 
قدیم شاهنامه می‌یابیم 2 هرا بل تحقیقاً برای ها قطع امال كود 3 
این مقدمه قدیم که درابتدای بعضی شاهنامه های فردوسی مو حود است 
قسمتی اد ۳ شاهنامه ابومنصوری بو یات کا وتا سات ماد لگ 
نساح قدیم بشاهتامه فردو سی ملحق 5 ڪالك 
قر ينه ی بر یه ادن مقدمه ازشاهنامه ابومتصوری‌است‌اینست 
که عبارت « آغاز کار شاهنامه از گرد آوريدة ابومنصورالمعمری دستور 
ابو مخصور عبدالرزاق شاف فر رخ ؟ صریح ات که شاهنامه ای که ابن 
مدمه « 1 غاز» 1 ن بوده ا ۴ یه به ام ر ابومتصورین ع,دالرزاق 
دو ده ست . دسر | آنکه در او اسط دشدمد [رجوع کنید بمتن آن 1 
س از نکه شرحی ازفر ماندادن آبوعنصودین عبدالرژاق ۳ وردن 
i‏ و فرز زانگان ار شیر های مختلف برای جمع و ترتیب شاهنامه 
مید‌هد ۹ ِ» ا کنون یاد کنیم از کارشاهان وداستان اشان اد غار 
کار > ]غاز داستان هر ر کجا که 9 2 مردمان بود به چپارسوء حپان 
از کد ان ۱۶ در کران این را سخشيدند و به همت بېره ۳ دند الخ“ 


که عبارت : « ۱ کنون‌باه باد کنیم از کارشاهان و داستان ایشا وآ رة 
2 5 


قزوینی ۲ 
صریح است که فصول قسمتی از کتاب مستقلی بوده است غبر شاهنامة 
فردوسی درسر گن شت شاهان چه درمقدعه شاهنامهُ فردوسی چیزی از 
کارشاهان وداستان ابشان مذ کور ست بلکه در خود شاهنامه مذ کور 
اسف 3 خود شاهنامه از فردوسی ات و مو أف فة ان که شخحص 
خارجی کت نمی‌نو اند اض متکام موف 4 2 اکنون راد کنیم از کار 
شاهان الخ ۰ و این مطلبی پرواضح اه 
رم و 

وکر در همان ممدمد حتانکه بايد گو ید 8 ور این نامه ۳ 
هرچه گز ارش کنیم از گفتار دهقانان بايد اورد که این پادشاهی 
بد ست ابشان واز کار ورفتار وازنيك و بد و از کم و بیش ایشان دانند 
پس ها را به گفتار ايشان باید رفت پس ۲ نچه از ايشان‌يافتيم از نامهای 
اپشان گر د کر دم ». و عین همان ملاحظات مذ کوره درباب فقر ده سابقه 
دز ایحا صدق و سر اس که این فصول نمز قس‌منی از کتات 
مستقلی نو ده ات عبر شناهتاسه فردوسی ۳ الإ این مطلب را که بخود 
تست داده و افعال را ان متکلم اورده اف بکلی لخوودردع خواهد 
بود چه‌در مدمه شاهتامة فر دوسی جنا نکه گفتیم ازین فقر ات‌بعنی از گز ارش 
دهمانان و گفتار اسان درخصوص کارورفتار بادشاهان و نيك و بدو کم 

۰ سم 
ویس ایشان ری تب بلکه درخود متن شاهنامه است ببس جدو نه 
e ۰ ¢‏ کے سح 

مو أف مدمه می‌تو اند نک هرجه گز ار ش کنيم با ) نجه از ایشان 
پافتیم از ناممهایابشان گرد کر د یم بصیخه متکلم و دار درهمان موم“ 
ص E‏ 3 
گوید + ۶ پس پیش از انکه سخن شاهان و کارنامهٌ ایشان باد کنیم 
زان ابو متصوز عبدالرزاق که ین نامه را سر فر نود 8 جمع کند چاکر 


خوش را ابومتصورالمعمری 9 نژاد او نیز بگوئیم که جون دود واشان 


چه بودند تا نا رسیدند ۰ که صریح ات دو این فثر ات قسمتی 
از شاهنامةٌ بوده است غبرازشاهنامه فردوسی والا باد کنيم بصیفة متکلم 
یکت وتز عبارت مذ کور صریح است بر دومطلب دیگر: یکاک 
اا ای کے از آ ن مت که ااا اپو یری ات دیک 
آنکه شاهنامه ابومنصوری به‌ثر بوده است نه بنظلم چنانکه اقا یز 
اشاره ای بدان شد . 

باری بنا شراان مذ کوره دا برای کک مقصودش مکایر ه 
نباشد جای هیچ شك نمیماند که مقدمه قدیم شاهنامه متعاق بوده است 
به ایتدای شاهنامة نثری که برای ابو منصورین عبدالرزاق در اواسط 
فرن چپارم هحری یعنی ریب بنجاه سال قبل ار فردوسی 3 کرده 


بوده اند . 
تار بخ‌تا لف وا تماع‌مقدمه ول پم‌شاهنامه 


تاریخ اتمام تاليف این مقذمه و اصل خود شاهنامه ابو منصور 
بطورتحقیق چنانکه درخود مقدمه مذ کوراست درماه محرم سال سیصد 
و چېل د شش هحر ی بوده‌است ) برطبق اغلب نسخ (۱)) رجوع کنید 
بص ه س ۲ ) و بنا بر این این مقدمۀ شاهنامه ابو منصوری قريب شش 


سال زود تر از ترحمه تادیخ ایر که در سیه د چاه د دو اف 


وج رش یکی از نسخ «سبصد و شضت > 3 واا ین عاط خن 
است جه کر شا شکی دست که شاهنامه‌ای را که شرمان ابومتصور چم 
کرده بوده‌اند در حیات او به اتمام رسبده بوده است نه بعد اژ وفات او 


و سامقا گفتیم که ابومنصور درسال ۳٩‏ کته شده بس سیصد و شصت 
نمیتواند صحیح باشد . 





قزوینی ۷" 
رسیده (۱) تالیف شده است ونتینحه این میشود که این مقدمه (باستثنای 
دوسه صفحه از 1 گر ارس واه ل قدیم: بردن باذ گار نبری خواهد بود که 
از ذبان فارسی بعد از اسلام تا کنو ن باقی مانده است و بس از 
و شش سال که از زمان تألیف آن گذشته است بدست ما رسیده وهذا 
اس من بر کفا لبر که ٤‏ نی راء ۱ ن مقدمه شاهنامه ابو منصو دی نمز 
در سایه شاهنامهةٌ فردوسی است والا قرنها بود که با اصلش ازمبان رفته 
را بو اسطه کمال محانست اس با شاه اسه قرد د سی ره ابتدای ان ملحق 
1 بوده اند نساخ متا ر نىر 2 امشان هر ووت 3 شاهنامه ای 
استنساخ سک دة و این مقدمه را نیز درابتداء آن مييافته اند ایرآ یز 
بالطبع و بالتبع صو ر ان مقدمهشاهنامه‌فر دو سی امیت رة بر مد‌اشتند 
3 چن تر سب ا عن ماش بدست ما ژسنده ات 
6-نسخ‌منقو ل‌عنها 

این مقدمه که دبا درج میشود آزروی شش نسخه که نشانه های 
انا بعد ازین مذکو رخواهد شد ودر کتابخانه‌های لندن وپاریس وبرلن 
و کمبریج موحود است استنساخ و با ندر مقابله شده است و بدون 
ادنی تصرفی عینا با همان املاهای قدیمی ازقبیل با نوشتن دالهای‌فارسی 
تقل گر دیده وجون بو اسطه قدم عبد ومانوس نبودن نساخ متاخر بطرز 


اسلوب و ی ا بدین قدمت ¢ ددین مدت متمادی ا ۶ ر 


€ ۳ تاو ۾ تیف تا ی ی و کی به هر ست نسح 
فارسی موز ه بر بتا یا RE‏ ص ۷٩‏ ومجله ابرانشهر سال اول 
ص ۳۱۹ . 





واختلاف قر ات ز باد درستن آپن مقذمه راه یافته است نسح ۷ 
در کلمات د حمل واملاء و طر ز الف عبارات همه جبزهای 3 کمال 
: ج Bas‏ ي 
اختلاف را دارند . 
راقم سطور اساس من را بطو رعموم س یمه فر ارداد وهر عبارنی 
یاکلمه‌ای که بنظر او | صح مامد در متن و ما بھی نسح بدلهای مپ را 
در حاشیه ای داد واز نسخة بدلہای لایعد ولا یحصای عبرم که مغر 
معتی نیست و سنه وی و هوس نساخج ات اتك 5 رد) و( نمو د ( 
و (ساخت) و (گر دانید) و نحو د لاک بکلی مت شم پوشیده A>‏ تقر سا ی 
طری بلکه هیچ کلمه ای دراین مقدمه نیست تک ازاين نوع اختلافات 
2 ين نوع 
قر و خالی باشد و بحر توت و وقت خواننده ر سېوده بر کرد حا 
هیچ فایده ای پر آل س ب تست . 
معذلك کله بواسطة کرت تصحیف ناخ یا بعلت قصور اطلاع 
راقم سطور بعصی موا ص همحنان مشكوك و نامصحح مانده اس 4 در 
موشح خود بدانبا اشاره خواهد شک وا نپا را جون جاره ای وک مود 
ییا رمان حال خود اق گذارد و شاید بعص وضلا خوا نند گان‌خودشان 
راه حلی د رای آنبا اشد و با از روی اسک ای قدیم در و مگ بر 
تصحیح م ان . 
نسحی که این مفدمه اژروخ [ نپا تصحیح شه ا رموزی که برای 
Li‏ درحواشی بکاررفته ازقر اردیل است : 
الف = ہک کتاشانه ۳ ی بازیس که عبارنست از مدمه ۵ ا 
بدون شاهنامه شغانه : 50 Suppl. pers.‏ 


Anc. : ب و شاهنامة باریس مورخه ۹۰۱ هحری نشانه‎ B 
fond. pers. 278 


فزد شی ۹ 
٤ج‏ = شاهنامه نسخه پاریس بدون تاریخ که ظاهراً از قرن 
هشتم هجری است بنشانه : 1122 .عتوم .1موود . 
ا د < نسخه شاهنامهٌ بریتیش‌میوزیوم درلندن‌مورخةٌ 7۷۵ (۱) 
بنشانه : 103 ,21 ,5334 Rieu,‏ . 
وه سے ا اه دارالفنون کمبریج )۱( مورخه سنه 3 
ازجلوس شاه عالم (۲) درهند یعنی ۰۱۱۹۲ بنشانة 1020 .۸ ۰( تسخ 
خطی کمبر Browne 285, e‏ (. 
2 یت دو قطاعه محتصر از ین کسه کد محله کاوه درشماره 
(۷) ازسال پنجم ازروی نسخه برلن چا کرده است . 
بس از تمپید این مقدمات اينک عین عقدمةٌ قدیم شاهنامه را 
on‏ دو صفحه از ا نرا که aE‏ از درج آن 
صرف‌نظر میشود ديلا مینگاریم 


= این د و سوه را دوست‌فاضل من آقای م دمک قال شرن ها 
مر خحمت در موده از روی سخه های ا و کمبر یچ رای م ن استنساخ 
کرده اند ۰ 

۲-. جلوس شاه عالم دوم درسال ۳ بوده است و۲۳ سال بعك 
از ان میشود ۱۱۹ . در سخه تصر بح شاه عالم دوم ندارد فقط او را 
شاه عا ام جلال! لدین می نو نسلده و معلوم است که مقصود شاه عا م دوم است 
سره شاه عالم اول ملق به بهادر شاه قط | لد ين نو ده و مدن سلطنیت او 
فقط پنج سال (ا۱۱۲4-۱۱۱۹) است پس نمی‌تواند سال بیست و سوم 
چو س داشته باشد , 


۳ سست ماله 
متنل ممل مه 


سای و افر خدای را" که این چان و آن‌حان* را 

آفرین وماا بندگان را اندرجپان پدیذار۲ کرد ونيك اندیشان را۸ 
و ودک ردار ن‌رایاداشو بادافر اه رام داشت دروو : 7 گزیدگان * 

و پاکان و۱۳ ۵ ن‌داران ؟ ۲ یادع۱ خاصه بر ترد تنل خلق کی سیت 
م رط فی صلی‌الله علیه" ۱وسلم و براهل بست وفرزندان او ۲۷ با و۸ راخ 
کر شاهنامه ۲۰ از گرد وریدة! ۲ ابومنصور ۲ ۲ المعمری 2 رايو 
منصورعبدالرزاق j Els‏ رخ ا ادون ۳۹۰ 3 1 ور رین نامه 
که تا جیان بود مردم۸ ۳9 دان کشتها زر آوسخن را بزرداشته ‏ " 


ك م وستایش » He‏ مر ۳ وا جل پلا 4 کس تسا 
را ء ه - کذا فی 6 و 8 LA?‏ ندارند »> ٦‏ ب 8 ۲ دار ته ) ۷ کذا 
فی ,81 ۰ ۸€ پدیذ ‏ ۸ ۸ و ك اتش گان وا ۽ چ و نيك انديشأن › 
1 ونيك و بدایشان راء ٩ہ‏ 8 ندارد > ۶ب سا او باد » ۱س 1[ 
بو له کا قاو , ۰-۱۲ 6 واورا ندارد ‏ 8-۱۳ سلاو ۶ اسب ۲ شاد مس 
و از او درود تا اینجا ندارد » ۱۵- 8 انبیا و مکرم مجتبی » ۲-۱٩‏ 
وآله 6-۱۷ وفرزندانش ‏ 6-۱۸ 1 اما بمد بان 1 (- باز. 
م1 با م از خلق خدا تا اینجا نارود ه الب نداود ۶ ] نات : 
ازی ملفقا با سایرنسخ مثل این رما دق اصل عبارت ابنطور بوده : 
آغاز کار نامه تاج ۰ 6 نامه بادشاهان » 1 ( با هر کب سرخ ) » 
8-۱ آورنده » 1 آورند» 6-۲۲ ابونصر » 1 ابو متصور آلمعمری 
( با مر کب سرخ) ۴ے ماوت ۱ یستصوررهنداار دای (یامر لب 
سرخ) ۰ ۲۶- کذا فی ۰۸ 8 6 -,1 ۳ بن »- 8 زیمد از رج ) َ 
ازدستورآ و اومنصون ۳ کذا د ی جەیع النسخ »› 6 ( با می کب ند سرخ ۰ 
,۲ شاوی + ۳۷ € گو اء ۾ کو نڌ ( که منشاء تصحیف 6 نیز همت 
ةرط ذال است)۰ ۲۸- 8 6 مردمان ۰ ۹ کذا فی ۰۸ و A‏ 
a j‏ ۳۰ 1 6 واشتند : و دا نسته. » 


گزژینی ۳۱ 
و ۳ ر ين باد کاری! سخن اند اک ٩‏ چه اندرین ۴ جپان مردم ۰ 
نی ۳ با 53 وار تر و ا و چون مردم دات ۸ ان 
وی چیزی نماند بایدار * ۲ ان ا e‏ نام او بماند و نشان او ۱۲ 
گستتههقوه بچه [چو ۔ طا ا بادانے کرون ۱و اپیا ۲۳ اس ار ۳ 


گر هن 5 TE‏ و شوخی ۱۸ و حان سبردن ۱۹ و دانائی 1 ببرون 


هندوان۲۲ که ککرله۸ ۲ و دمنه‌وشانای ۲و * آرام۲۱ ورامین" آبرون اورد» 
و مامو نس ر هارون‌الر شیدمنش ن ۲ فاسان آو همت مہتران‌داشت یکر ور 


8-۱ چک ۲- 168 دانستند » ۳- 68 اندر_ em‏ ۵- گذا 
فی ۸۰68 بزر گوان ازع تااینجادر» [ نداردم ومابه‌دار ند ۱-۷ مرده 
۸ 4۸ دانسته» ۹٩‏ ۸ که از»۱-۱اج. با ید از(او)۱۲۰-این‌سه کلمه 
فقط در ۾ هست وار سا ير سخ مفقود است . ۱۲- ,ر[ ندارد (اورا) < C‏ 
ندارد (نشان اودا) » ۱۳ کذا فی جمیم لنسخ‌الار بع والظاهر: چووددین 
شکی : اسک که چو فةط صوا ست وچه غلط است » 8 ا ) هد از چه ) 
زا نکر وه سب توا کر ودنیا گرد کردن ومتن مطایق با م۸ است > 
٤ہ‏ « گردن را دروږئ ندارد > و ا و برانری ٭ ۱۵ گذافی جع 
) جامه ها » B‏ جامہا › ۸ جا نا 1 ) خانه ها ؟ (“ ی استقر ار ۰ 
8B _-۷‏ ندارد ۰ ۱۸ کذا فی 8٤‏ ومردمان بشوخی نمودن » 1 ومردمان 
را شوخی امودن ۰ ه و شوخی 1 ( مقصود از شوخی درم تهور 
و اقفر اط درشحاعت است) » ۱۹ ع ستردن » 1 ندارد (وجان‌سران را 
۰ کذاد ی ۸ ۰ وم دانا بان و ۱ 9 سب < چیزهای نو آئن ‏ 
چ وج بویت * بر EE‏ وه ۲ کذافی 91,۸ 
ندارد (را را(“ ع ندارد ) * 1۸-۲۳ شناختن ۰ ندارو» 
متن‌مطابق و اأست ٭ ۲١‏ و سل ساختن “۰ ۲۵ - را چو“ ۸۾ وچون؛ ٤‏ 
که چون » متن مطابق با 8 اس ۷ با لاب ۰ 6 بادشا () ۰ ¥ کذا فی 
4 “8 هند ۱ هندوستان ۲۸ ۸ ندارد؛ ۲۹ س کا € J‏ ین 
بکتابالفهرست )و ساناق»۱ سا ٤ے‏ قا کذا فی جمیع النسخالار بمو لعل 
هذه | لمو اردز اتدةرجو ع‌شود بمضان آن»۱ ۳ 1 ی‌جمیم | انسخ,۲ ۳ کذافی 
جمیع | لنسخ ۳۳ ۸ من؟ € ک2 a A ATE‏ 2 


۳۹ منت ماه 
ا سستر ان( ىتس 1 کت مردم؟ بابد که 5 اندرین * حهان باشند 
و توانائی دارند* بکوشند تا ازوا پاډگاری بوڈ تا پس از مرك او 
اتر از تفه بود" عبدالله پسرمقفع " ۱ که دیو ۲ او بود ۳ کر۱۳ 
از کسری انوشیروان؟۱ چیزی مانده است که از هیچ پادشاه *" نمانده 
یت ۲ مامون کشت ج4 ماند ۱۷ کفت نامه از هندوستان ساورد ۱۸ 
| :ک۹ زوه طب آاز هندوی بپلوی گر تاه بوو! تا نام او 
زند تد ميان حپانبان ۲ او بانصد خروار درم ۳ ۱ گرد : مامون 
سل ی بزبان تازی گردانید۸ . 

ع رد تام ۶ اة از رور ۴ا اشھااز ساق اسي 
1-۳ مردمان؛ ع- واندر ع دره ۵-«وتوانانی‌دار ند>» 8 ندارد» کذا 
فی 8۸ ۱۰ ازایشان» ع اندرین‌جهان ۱-۷ بماند؛ ع بمانند؛متن‌مطا بق 8۸ 
است *- ع ل تا نام و نشان او بما ند . ۰ 

۲-۸ نامشان» متن ازروی عع است “۰ ۹۸ ما نده - از تا ا نا 
ازو ساقطاست ۱۰- ا لمقفع» ١١‏ 6 لسع ۲- کذافی 165 گفت» 
A‏ که گی + ۳ ندارد» ۱۳- کذافی 9۸ نو شروان 6 سر از 
هیچکس؛ C‏ ازهیچ یادشاه‌ازایران» 4 ما ند٣‏ متن مرطا CB J‏ | ست ۾ 
١‏ - کذافی وم ازد که ازهیچ‌پادشاه > تا اینجا ندارد * ۰-۱۷ 6 
آورده‌اند؛ ندارد » ~A‏ ۾ نک“ م وانکه LB‏ ندار ند( اصل جمله‌ر ا)۰ 
۹ ع پرو بر ۰ ۷۰س م1 که‌وژیر او بود » ۷۱- کذا فی ی 
(گردانید کہا هو المتبادرا لیا لذهن) 186۰ ندار ند کہا سیجئی * ۲۲ ین 
دو کلمه فقط در مر - از ۱۱ ۴ ۱۹ در ] ندارد» ۲۳ کذا فی 6 ( یغنی 
جرح کرد - رجوع هو لرس وغره)» وه هز ينه“ [ خزاینه » و ندازد (اصل 
چمله را ) ۲٤١‏ از١۱‏ تا اینجا از ع ساقط است » ٣٣‏ و طلب کرد 
(ونرمود) 1 واو داستان‌را بدید (فرمود و گفت)» ۾ وچون بدید ( دمر 
دیر خویش را فرمرد تا دسر خویش‌را طلب کرد تا » 1-۲۷ تا 
نام او ز نده‌شدم‌یان‌جپانیان» ع ل ؤ درمیان جپان‌مان ۲۸ وندارد ؛ 


3 و n)‏ نم از ۳ 
ما 


نصر بن ‏ احمد ۲ اين سڪن یدق اعد دستورخوش و۴ 
نامه بدست مردمان اندرافتاد وی کت سے دز اندرردیی؟ ورود کی 
را فرمود تا بنظم اورد *۱ و کلبله و دمنه ۱۱ اندر زبان خرد و بزرك 
اقتاد و تاماو بدین ر زنده گشت ۷ این نامه ارو باد گاری نماند ۳ سس 
ت بصلهو بر ۴ اندرافزو دند تاھ ر کسی‌راخوش ۱ رک دیدنو خواندن 
آنا هت رابومنصور ۸ "عبدالرزات‌مردی‌بود بافروخو: م۱۱ بود 1 


E‏ فی 1 ۸ ابومنصور؛ 8B‏ نصرا: تی اب و ارد واا 
را )؛ سل چون » ۳ 8B‏ ندارد * ۶ کذا فی ۸ ۾“ او را خوش" مد 1[ 
ا کک ا ۵ ندارد » © - کذافی 1۸۰698 ندارند (رارا ) ٤ ٣۰‏ 
:می 1 ندارد AL‘‏ لس ۳ ید معصود بلعم ی‌او ل ہی ابوا لفضل محمد ù‏ 
عا له بلعمی در ابوعلی متمد بلعمی ا نی نب جنا ۳ ردو سی در قصة 
نظم کاله و و دمه تو سط زر وه کی و تعالہ ۱ ی درغرراخبارملوكالفرس به ان 
اشاره کرده اند , کر فا ۸ کنا فی :8۸:10 فارسی » ۹ ٤C‏ 
اندر ژد 5 B‏ از و ا این نامه > تا | جا ندارد » 8 از 2 وهن سي > 
تا بنجا ندارده 6 8 از ٩‏ تا اینجا ندارد؛ 1 فرمود تا بنظم کلیله‌ودمنه 
در زان خود آورد ( کدا :دون اسم رود کی ( > ۱١‏ ۸ > دمنه »> را 
ندارد کب B‏ ندارد 3L‏ اواد کار یسا «واین تامه» را 
ندارد ٩‏ ۱۶ کذا فی 6,۸ حنیان؛ ] ندارند ( اصل‌جمله‌را ) ظ : چینبان» 
۵ فقط در ۸ C,‏ بو اسطةصحافی دد وتا ته بر نله ان اجب 9 هر ن ور بب فين 
بل داوم جو ای ا او بر است با ۹۳ (تصاو بر) و لعل هذا لاخ احسن 
و اصل عبارت ابنطور دو ده اس ف چینیان تصو بر | ندر افزودند) عتی 
نقاشان چینی در و کلمله و دمنه تصاو بر درافزودند تا کور کي را دیدن 
و خواندن خوش | ددم وا ۰ ن فقر ه بسیار مهم ات برای ابات اشکه در ان 
عصر تھا شا ان س ی کیا زان تصاو در برای تسج فیس رز واگ تسخ د وگ 
ازدیباچه ERE‏ بدست [" بد این ن موضع روشن خواهدشد ۱١‏ تاهر کس 
راد بدن وخواندن‌خو شآ مد» LB‏ تمام‌جمله | ز و ۱ | نحا تا ی 
سد حرف , ۱۷- کذاذ ی 618۸ پس‌چون» ۱۸- کذا فی ,1 ابونصر 
1 3 کې و تن کام CBA,‏ م ن‌مصا ی 13 نپیاست» ۰ 1 فد A)‏ ( کلمه< بود > ) 


۸ دست‎ Fe 
ت‎ ۰ ۰ 
وبا س ق بر رك عنش بود ۲ خر کامروایی ۲ و با وکا نمام ار‎ 
سره ی‎ a . > ت یب‎ 
لاداس 2 و و سارمم سرا و اندیثه بلئد داش ونزادی بر وه داشت‎ 
a نگوهر و از تخم اسیپیدان ابران وو و کار ۸ کلبله و‎ 


یبان ٣"‏ شاد کر ا وه کی ع ازروزگار | رزو کرد ۱۳ 


نا او را نمز باد کار بود اندرین حپان ٤‏ وس دستور خوش e‏ 


او توو الس ۷۷ را شر مود ا خاو تدان کب را ۱۸ ار دهمانان 
وفرزانگان وحهاندیذ گان از شبرها *۲ بباوردند وچاکراو " ۲ابومنصور 
المسسری ۲۱ فرمان او ۲۲ نامه کرد و کس فرستاد بشهرهای خراسان "۲ 


۱ - کذافی C,LBA‏ ریا ۲ کے د بو فقط فد ۳ ۳۲ ندارد' 
) بر بده شبء‌اسجه گذا فی گ, اندر کام روا اش * ۳ لاف 8 وبا 
سی گات ازبادشاهی ,1ود دسا از بادشاهی »۸ بادستگاه»> -۵-بادشاهی کذافی 
e‏ و ساز میثر او اک ره بز ركد داشت _ B,‏ و اندشه ایو کان 
و بزرگ نشاد بود ۱ کذا € رع اریت ا کدا کے ک۸ دای 
e‏ در 8,4 ۱ز ز خم سیپیذان ایران نوده 1 تا یراد 

. کذا فی ۱۰8 وچون بنیاد کار» ۸ ودرکارء ۹د 8٤ا ٣‏ ۰ (:) ۰ 
۰ 8 کی جمیج | لنسخ‌الار 4 ۲ ۱ب ۲ شوراسان ۴ ۱۲ 3 دی 5 
خوش اغد آ نرا خوش آمد» ۸ ندارد ( اصل جمله‌ر!ا ) ٭ کے کا ۴ 
L,BC‏ ونو اة کاو وزو کرد ۸ ندارد (جمله را) ٤‏ کدا فی5 
(ولی ددین بحای اندر ین که از ز روی ) تصحیح شده است)»؛ ع اورا سز 
اندر ین جپان بماندو ,)تا نرا مز باد گاری بود دم ندارد ( جمله‌ر | ) . 
4-0-۵ را ؛ و این معنی و شبپا سوق عبارت آن عصر انسب است 
ود لی دفعا الالتباس ما این «را» را عد از این انداختیم متا عت 8) ۸۰ 
ندارد (جمله را" ۰-۱ ابومعیرمتصورالمعمری ۱۷ ازع ساقطاست؛ 
۲-۸ ندارد (رار!) »ع ندار ند (اصل‌جمله‌را) ۰ ۱٩‏ از «شپرها» را 
در ۽ ندارد ۰ او دراج ندارد دز e]‏ ١ے‏ کذا ی ۱ شرمود تا 
او ۲۳-۲۲ کذافی ۸18 ندارداصل جمله‌را از شمارة ۱۱ (خراسان ۱۱) 
ما اینجا بواسطه «اتحادآخر > 


فز ونی ۳۵ 


ea ۲‏ ۲ .ي 
جون شاج سرخراسانی 


ازهری؟* وجون بزدا نداد اسنہ رشادو از سان 


و هشیاران ازا تا ساوردا وازهر حای 
E E % :‏ 
خووشید : پر چپ أ٥‏ 15 IEE‏ أ وچون شا مسر رس ۱ از 
طوس و۱۶ ۳ هر شارستان ؟ i E‏ و و TEE‏ 


نامه های شاهان۱۲ و کارنامه هاشان۱۸ وزند گانی ٣‏ یکی ۹ 1 


دعر راز آوردن این 


داد و بداد و أ شوب ۱ وحنك وا i‏ ار نسعن ۲۲ کیک 
حهان‌او بوذ که ببن‌مردمی 0 آورد ومردمان ۲ ازحانوران‌بدیذ | ورد۷ 


۱- کذافی‌ت, هشار آ با بباآورد اواز TEL‏ سا اور 
۲- کذدافی ۸ آزهر جا ت ع ندارد» کے کا ($L‏ ,شاخ تاج › 
م ندارد * ۶ کذا فی ۸ ؛ )؟( B‏ پسرخوانی ° L‏ سر خانی 1 خراسانی 
( بدون «پسر») » ۵- کذا فی 8۸ از هراة ,عم اظپری * -٩‏ کذافی 
8 بزدان زاد ۰ بزدای داد » ۷- کذا ده یا لنسخالار بع“ ۸ کا فی 
9 مستان کذا فی ۸ مأهوی سرخورشید» ز ماهوی a)‏ 
تصف دوم کلمه خو ر شید ی بد بو اسطه صحافی بر نده شده‌است/* ۱۰ کذا 
ی 618۸ و سر بپرام ‏ ۱۱-کذا فی ۸,٤1‏ نسابور ع شابور“ ۱۲ کذا 
فی 6۸8 شادان « ندارد؛ (نام‌این شادان برزین درخودفردوسی مسطور 
است در قصه | آوردن کلیه) ۱-۳ کذا فی جمیع | لنسخ‌الار ۳ ,1 و۶ جون 
برژین پسرطوس ( که لابد دراصل وچون پسر برژین ازطوس بوده‌است 
بحذف شادان) ۲ 1 وق ق فشی‌شازستان کره کرو ,6 و هرجپا تشاد کر . 
کر ده ۲ وهرچپارشان فرمود « و ندارد ۲ ۱- فقط درو › و لی--ول( بعد 
از بنشانه که ظاهر! بل قطعا غلط است) ۰ ۱۷- کذا فی ۸,1 بفرازآوردن 
این نامه‌های‌شان , و بفراز آوردن این نامپای شاهان ی ۰ بفراز آوردن 
این نامپای ایشان ۰ ۱۸- کذا فی ۱,8 و کار نامه های ایشان م ندارد ۵ 
وروزگار» -۱٩‏ کذا فی 9 ,] و زندگانی هر يك » ع و زند کان هر يك 
ازروز گار» ۾ ندارد“ ۲۰ گذا فی بارقم وم ندارد 9-۲۱ ندارد ۸۱0۲ 
(مثل‌متن)۲۰ 1-۲ ندار د »6 ۸(مثلمتن) ۲۲ fs‏ - گذافی8 ,ع که‌از کی نخستین» 
ود £ ¥ هر که 1 € نخستن ] ۲ اسان کو م که ۸-۶ ندارد ۵- کذافی 
LAB‏ مردی 6 ندارد (2 که آیین‌مردمی آورد» را ( ۶ ۷۹ کا کی 8 
این‌مردمان و .1 مر دمانر | ,۸ مردم و ۰ ول فی ۱,۸68 چیا کرو ٤‏ 


مر سم 


٤‏ ی ۵ له 
2 سال ار سصل Ê)‏ جهل و سس از هرت تردن عالم 1 میج مب 


مصطفی ۷ صای الله عليه و سلم۸ و“ این را ٠‏ نام ااا ۱ نماد نب 


ا ع ر ۱ 
ا راو تیان ۲ فاش اندرین ون نداد کنند و فرهنك شاهان د مہتران 


وفرزانگان؟۱ و کاروساز*۱ بادشاهی ونباذ ورفتارایشان!۱ و أیین های 


۰ او | سپاه آ راستن‎ ۱٩ وداد وداوری ۸ ۱ ورای‌وراندن کار‎ ۱۷ E 


a‏ جدارد ی باروا): ۲ کذافی دی کیان L,‏ [ کیان‌عجمه ۳ رما 
۸ ندارد ( جیله را ) ,وم (مثل متن) ` ٤‏ ا ندارد ۾ ندارد ( چمله را ) 
CB,‏ ( مثل متن ) ۰ ۵- کذا فی ,],8 که ساله و ٠‏ بر سال( بدون و او) ؛ 
۾ ندارد (جہلة را) * باه کذافی 8 سصد و شصت ,۸ ندارد (جملە‌را)* 
8-۷ خواجه دینی وعقبی و ] حضرت ۸ ندارد ( جمله را ) متن مطا؛ن 
0 ۲ #- کذا د C,B J‏ ندارد (مصطفى را ( ,] رسول‌الله A,‏ ندارد (جمله‌را) 
٩‏ ,] صلعم le‏ 4 ۸ ندارد ( جمله را ) »> متن 
مطایق ۰8 ۱۰- از «اندرماه محر » تا اینجا ازم ساقط است ( چه کاب 
زردشتی بوده است بطور قطع و یقن که برای مرحوم آ نکتیل‌دو برون 
اشاح میکرده است در هندوستان و هر کجا عبارت عربی يا آیه قرآن 
پا نام پیغمبرما یا یکی دیگر از پیغمبران و هر چه متعلق به مذهب اسلام 
و نحو آن بوده يدون چون وچرا و در و سط مستدا و خبر | نداخته است (“ 
۱ کذا ۴ جمیع | لنسخ‌الار بم | را و آ نرا ( SNN‏ فی 05,۸,] 
شاه نامه نام > ٣‏ کا قى 6۱1.9۸ س دادو“ ۱۶ ذا فی 6۱۵8 ددین 
نامه " ,1 درزین» ۱۵-۱۶ کذا : یا لنسخ‌آلار بع“ وبا لحمد که قر يب يك‌سطر 

هر چهار اس45 عبتا متفق ودنفی ۱۵ کا ی ا:۸ و ساز B,‏ و رای 
و کاروساز ج ورای وپس و ساز گار ( سب رکاروساز) ۷ کذا فی 
0 و نپادو رفتارو گرداو ایشان: ۸- کذافی L,BA‏ وآ نها ê‏ 
| باو از کو ی ۹- کذافی 2,8۸ وداد ودانش‌وداوری ۲۰-۱۹ کذا! 
فی 6,59۸ راندن کار ) = راندن کار ( و زراندن کار» مناسب سوق عبارت 
تیست چه مناست « و کارراندن است > الته , شاید اصل عبارت : « کار 
راندن وسیاهآراستن € بوده‌است :ع ورائدن ۲۰ کذا فی 68۸ شاهان 
و آراشتن لشکر و (-- ساه (زظ)آراستن » زظ) ] سیاه 


روس ۳۷ 


ورزم کردن' وشېر گشاذن؟ و کین‌خواستن ۳ وشییخون کردن؟ و آزرم 
داشتن* وخواستاری‌کردن این همه را بذین نامه اندر بیابند۲ پس 
این نامه شاهان ۸ گرد اوردند ٩‏ و گزارش گردتد " "و اندرین ۱۱ 
چیزهاست۲ ۱ که ۱۲ بگفتار؟ مرخواننده ر۱6۱ بزرك | بن*۱ و ی تن 
دارند تا ازو فابده گیر ند ۱۷ وچیزها ۱۸ اتتزیی اشد بای ۲۳ ور 


ی کت ۲ نمایك و این E‏ چون RE‏ مغز او بدانی 4 و ۲6 


ترا" آدرست گرده۲۷ و دلیذیر ایذ۲۸ چون دست براذرش ۲۹ و چون 


١‏ که فی 6,۱9۸ دزم گردن (بدون واو) ۲-کذا فی ار8 وشپرها 
گشادن ,يم وشهر کردن (-< گرفتن ۱  )‏ و شببهون و شهرها بر گشادن» 
کے کا فی| انسخ‌الاد بع ۰ ۶- کذا فی 91۸ ندارد» 0- کذا فی ۸,68 
و رزم داشتن ۰ ] ندارد ٦ہ‏ کذا فی 0,9۸ و خواستاری 7 ] و خواری 
کے چو [ستا | قفا رفن لا ا فی ٥,5‏ این همه را بدین نامه 
اندر زماند ( کذا ( ,۸ و این همه‌ر | در این نامه پایند «] بدانند ( کذا (« 
۸-۷ کنا فن 31 بس نامه شاهان ,€ پس درین نامه شاهان -٩‏ کذا 
۳ ( گرد آوردند) ۸ کر آوردند بدا نند و کرد اور ند ,ع جمله اندر 
آوردند؛ ۰ ۱ کذافی C,B‏ و گزارش کرد ند ,او کزارش کردن و کذارش 
کردن؛ ٩‏ کدا ین C,LBA‏ - نامه“ ۷ کذافی جز‌ها هست. ‏ 
8)چیزهائی است ۱۳- کذا فی ۸1٤8‏ ندارد م ٤‏ کذافی جمیع | انسخ 
الار 2 ۵ کذافی‌و‌خواننده‌را » ]خواننده م خواننده‌ر | لا 
فی 0 ۸ بزرك گردانید؛ ۷ کذا فی SFA, (+) B‏ ر بت دار ند تا 
ازو فایده و« (ز) ع وهر کس را ياد دارند ټا ازو فا يده کېر ند )( L,‏ 
و پھر کس دادند تا از اوفایده گرد؛ ۱۸- کذا فی 6,۲,۸ و چیزهائی 
NN‏ تصعیح قیاسی 2 اندرین نام BA,‏ اندر زمانه ,ب]در ین زمانه» + کذا 
فی نام مینست ۱ب کذا فی 8,۱6۸ سپمکن (بعد بخط جدید دو نقطه 
ز رر کاف و نون‌افز وده‌است)» eh‏ کذافی A,CB‏ 3 این نکوهست» E,‏ و او 
ابو سرت ۳ کذا فی 1۸8 وچون» ۲-۲۳- کذا فیا لنسخ‌الار بم» 
9 ۲ ندارداینو اورا؛ متن‌مطا سق 1-08۸( بعداز بدا نی)ومعنی...نی (باك 
شده):۲- کذافی۸,8 نیز »۷ ۲- کذافی‌هع اج ۲ ید“ ( بقیه‌درذبل‌صفحه۳۸) 





۳۸ دست ما ز4 


همان سك کا آفربنون " بای‌بازداشت؟ وچون ماران که 
از ۶ دوش اك پر | ییوت 1 این همه درست E‏ بات دانابان 1 
و بشردان * بمعنی “و ایک دق داش بوذ ایب دا ذشت 
گرداند۲ ۱واندر ۲ حپان شاف تن پرخامیر 0 
صلی‌اله علیه واله وسلم۱۷ فرمو<۸" حدنوا عن بنی اسرائیل وم وا 


گفت ۳۹ هر جه از ہی و ای که همه ۱ و ده ام 


YT 


و دروع نمست ہیں د ایا بان که نامه حو اهند ساختن e‏ ادون Yo‏ 


( قیه‌ازذ بل‌صفحه ۱۳۷) ۲۸ ۹ -کذدافیور (؟ ۳ 1۸ ندار ند وچون ورت 
وطهمورث ودیوان و جمشید وچون قص‌فر یدون E‏ بر ادونقی» 
۱ - کذافی8 AC‏ از( - آن )۰ ۲ کذاد BE‏ ,]که ۸ ندارد که(افر بعون) کحا 
۳ کذافی B‏ 6 آفر یدون فر یدون, ,7افر بدون؛ کللی قت 6بای‌داشت» ۸ 
ببای برد اشت»- شاره‌است قصه‌سو ءقصددو برادرفر یدون کیا نوش ویرمایه‌در 
حق‌او که از کوه‌سنگی غلطا ندند و بفرمان بزدان‌سر خفته‌مرد خروشیدن‌سناك 
بیدا گرد ناسون ا ا بر جای خویش ممست و نفلطید يك‌دره(ذره؟) 
پیش» و کذا ی CB‏ که (فقط دون از) A,‏ بر( بجای ۹0 1 ا iS‏ 
فی ۱,9۸ موی | هدک 0 بر آمده بود» ۷-1 کنا و ی النسخالار ریم“ ۸ ا 


نی شا ,1 خرده‌ندان 6 سخردان (۰)۱ - کذا فر ی 1,6۸ ۳۳ ی کل 
یر نا ند زا ن واورا) ۱۱ کی رو هر کم ۲۷۸ کذا 
فی 8 دشمن دانش بود ارا که گفتم کرد € دشم د دانش بود اینرا 
که گفتم ( کذا)؛ 0 فی ۸,8 واندروا ندرا GG‏ رار) )و اندر ین ۱ ۱ 
٤ EE‏ کل و ی 08 ] ,وشگفتہا ٥۔‏ کذافی C84‏ 1 سار سىت؛ 
یط ی جنک ضرت رسولاله 6 -1- محمد مصطفقی ۸ ندارد 
(جمله‌ر ا) ۷ ؟ ان ۲ صلعم .۸ نداردل(جمله را“ e‏ کا تی 
69 ندارد U la e‏ ۰ کذا فی 6 ] ندارد ۸ دار 
-١ a‏ کذافی ۱,669 ندارد ,۸ اصل یل | عازن ٩‏ انا 

E‏ ۾ ندارد ( اصل جمله‌ر! )»۰ ۳ کل فی 68, وک 
,۸ از ۱۵ تا انحا بکلی ندارد و چون باز نام بیعسر ماو نی سوا ګل 
وعبارت عر بی دارد » ۳ کذا فی C,LBA‏ ہی دانایان که ا شاهان 


ساختند و نامه خواهند ساختن > ۲۵ گذافی ۸,٤8‏ اندرون :ز ندارد » 


فردینی ۳ 
رھ که لت چز ساق‌آورتن ۴ مر نامه‌را ۶ یکی شاد نامه ° 
چا 3 ف نامه یگ ۳ هنر نامه * چپارم نام خداو ند نامه ۱۶ 
E a NE POT‏ 1 ی 

کم ماه 9 أنداره سحن بمو سىن e‏ نشاندادن اراش | تیب که 
۱ ۰ ما ی سس ۲۳ ۱ س ۰ یا ا ا 

نامه از بپر اوست تفت درهای؟ ر نس دو ۱ نگاهداشتن 8 


خراندل این ۸ نامه دانستن کارهای شاھهانست ٣او‏ بخش کردن 


و از ورریدن کار این حپان" و سود این نامه‌هر دسی‌را ۷ 3 


و 
ع 
3 


وواک حافت" انه کار اانه کاک وچا دوسا ایک 


واین نامه و کارشاهان ازبپردوچیز خوانند؟ "یکی از بپر ۲ کار کرد ۲۷ 
۱ کذا فی 1,68۸ میباید » ۲- کذافی ۱8۸۵ چند , هم (فقط ) چیزی). 
i. ۳‏ فی, KLE‏ اید ات کذافی 8 مراین‌نامه‌را ی مران را » 
کذافی 8 ه,] اول پنیاد نامه“ ٦‏ کذا فی ۸٥,8‏ دوم“ ۷-کذافی۸,8٥1‏ 
هن ۸- کذا فی ۸,٤8‏ سیوم 7 نداردء ۹٩‏ کذا فی 6۸ نام ,] و خواص 
نامه ؟ 4 ١ے‏ کا فی‌ ۸,65 چپارم‌خداو ندنامه,] فا سک نام‌خداو ندنام 
۱۱-۰ کذا فی 8,٥۸‏ بنجم مایه واندازه وسخن پیوستن ,و واندازة سخن 
سوستن؛ ۱ ۱۲-۱- کذافی 6۸و ششم| لخ ,]و نشان‌دادن‌ازدانش که‌او نامه از 
بپر اوست,۱۳-کذافی م۸ ووهفتم_آدیگر ۱6۰ - کذافی 8۸ ,عدر یای»۱۵-کذا 
فی ٤,18۸‏ ھر سخن؛ 6٥‏ فقطدر 18۸,٤‏ ندار ند ۱۷ ل-یدان که‌ست 
متن‌مطابق و ) است» ۱۸- کذافی ۸,8 ان؛ ] واین» ۱۹-۱۸-کذافی 
1 نامه دانستن کارشاهان ی نامه ودانستن کارشاهان است ,8 نامه‌ودانستن 
کارشای شاهان 4 ۰+۱٩‏ ۲ب کا ۴ SAC, (¢) B‏ بعشش کردن [ لخ ۳ 
ندارد تمام این جمله را“ ۷۱-۷۲ کل ی ۱۵ وسود ومایه این نامه 
هنز گس ز اهسی ۰ ۲۲-۲۱ کذا ا 8 وان نامه‌ر امش‌جپان رم ندارد» 
۳۲ کذا ف 85 وا دة “اندم ا تست ۸ وا ندو هم کا نست( کذا)» 
و انده گسارندة ئر کیانست ( کذا) * ۲2-۲۳ کذا فی ,۸ و چاره 
اندرما ند گا نست “ ] و چاره دردمندانست ,¿ ندارد» ٣٥۲۶‏ کذا فى 
6 و این را شاهان کار نامه از بهردو چیزخوانند ر] واینرا کارنامه از پر 
دو جیز خوا سل 9 وایتراشاه‌از هر دو چیز خوا ند دنظر منو قر بب مقن بل قط 
و یقین‌دارم که اصل‌عبار تا بنطور بوده‌است: «واین کار نامه ( بقبه‌در ذ بل صفحه °( 


٠‏ بيست مقاله 


ورفتارو این شاهان" تا بدانند؟ ودرکدخداتی" با هر گس شو اند 
مریم 

ساشه ؟ ودیگر که ازدرو1 اتات" که ۸ هم .۳ رهم 

بگوشش خوش | بذ #که "۲ اندرو چیزهای! ! نیکو و ا دانش 


هست مو ن باداش ۱۶ یکی ۱۶ وبادا فر اه بذی ۹ و سدی ونر هی ۷ 





(شبه‌ازذ, بل‌صفحه۳۹) شاهان! زو فا زد یه لفظ کار 9 
موجوداستو غرضش‌غابت‌غرض از تا لاھم کا باستو نساخ‌چون نفهمیده| ك 
نحر بف و تقدیم و تا خر کر ده ا زد و کار نامه درعرف قدما بمعئی س کا 
و ترجمه حال و وقایع مهمه 4 زند؟ کین است تقر سا سبره درعر بی * واین 
(فظ در سا رک کد کد (ص ۵ ۱۸2۳ ٩)‏ ملاحظه کنید« کار نامه اردشم با بکان »ر ا؛ 
۲٣‏ کذافی 8,6۸ یکی از »۱ یکی آ نکه از ۲۷- کذافی‌النسخ‌الاد بع : 
تسد مب کذافی A,L‏ و رفتار شاهان» 8B‏ و آ ن شاهان 6 و رم و راه 
یادشاهان بیش ع لاب کل فی ۸:6 ما بدانند ,18 بدانند» 8-۲-۲ و یگ 
کک او کدخدائی SL,‏ دیگر در کتخدای C>‏ و (فقط) ۸ دوم آنکه در 
ی ی قر یب بیقین “ ٤٣‏ مب کا فی ۸ 

و باهر کسی بدا نندساختن 8 بدا نندو باهر کسی بدا نندساختن مرت که بار کس 
L, ES TAs E we?‏ و(فقط):- کدافی وا ندرین» 
ع اند ۲ اندران» ۷- کذافی L,ACB‏ داستانهپاهست اب کت اف CB,A‏ 
-آن ۰ ( او ۰ 4-۸ کذا فی وی غم بگوش خوشآید ۸۰ هم 
بگوش وا نند ودن رش | بد ۰ ] هم تکوش و هم دیدن خوشآ بد» 

ج درمو قمع طبع | بن مقدمه سخه 4 دیگری از آن که مقدمه 4 شاهنامه‌خطی 


کدخداء ٤‏ ایح قیاسی ۳ ی ہیی حدس 


نفیسی است متعلق به آ قای د کترسعیدخان کردستانی در تپران وشت ا 
این ا مقالات افتاد . اين شاهنامه که ها ست ظاهراً ازقرن هشتم 
هحری با لنسبه صحیح و کم غاط است . ما وه اذن فحوای حضرت استاد 
علامه [ قای: قزو بنی دامت افاضاته از این موضع عد اختلافات متن را 
با آن سخه نیز یاد آورمیشویم و نشانه ] نرا (س) قر ار میدهیم . 

۰ گذا فی C,BA‏ زرا که L,‏ ندارد (جمله را( ۰ !کر * ١‏ ۱3 
فی م (چیزها) » وم - چیزهاست ,] ندارد (جمله را) س : چیزهاست . 
کل فی 8,٤۸‏ ۰ س : لیکو ست ,1 ندارد (جمله واا 8 نت کذافی 
CB,A‏ 3 بدا نش د ندارد ( جمله را ) > س : او بدا نش ٠‏ ۱۶ فقط در 
۸ ندار ند بو اسطه| تحاد | خرو خلط « بادا نش »و « پاداش> ,] که| ندروچیزها 
تا بنحاراندارده ۵- کذافی ۸ س : و نیکی ۰ ( بقبه‌در ذ یل صفحه ۱ ءِ( 





I 


قرو 


ودرشتی و آهستگی ۱ وشوخی وبرهیز ۲ واندرشذن و برون‌شنن 


ی 


0 


E ۰ gu. ۱‏ ا 
و بند واندرز دخشم وخشنودی ‏ و شدفتی کار حپان و مردم 
اتدرین نامه ۲ این ھ4 3 ۸ باد کک ندانند و یایند ۹ اکنون ياد 


کنیم "۱ از کارشاهان وداستان ایشان از آغازکار۱۱ 7۰غازداستان ‏ ۱۲ 


( بقبه‌از ذیل‌صفحه 4۰) ۱1-۱۵ تذدافی 8,۸ س و باذافرهو بدی و باد آ ور بده 
) بدون بدی ) وی کل که با ۷ س 1۷ مت کذافی ۸ و تندی ,رآ و نررمی؛ 
ی ید تا ی 1 س و درستی و ]درد ؛ و 
ECE‏ 9( بعنی تپور و ضد آن که حذر واحتباط باشد ) ,و وشوخی 
a E E Ta ° e‏ رون اش 
۸ و اندر شدن و برون آمدن ۰ Ay‏ فی ۸,8 و ند و اندرز 
SNE,‏ اندرز وا کذا فی 0 س ۰ 0 خشم و حشنودی و 
ساز گاری ) ,دون واو) A,‏ خشم و خشنودی (بدون واو) 6 کذا 3 
L, u CBA‏ و شگفتی کارجرانی سل واصل نژ اد و هر و نام‌و فرهنت» که ) 
۷ ہے فا فی € س ۰ ۸ع اندرتامہ ۷ ۸ے کیا ی E e LAKE‏ 
SL,‏ آبن همه که ( کذا) | کذافی A, Ww‏ یاد کردیم و بدا نند و یادند 
كت یاد کردیم | بدانند و بيا دند ورت کر ند خداو ندان خرد ,ا باد کردیم 
ا یوان با م کے ا تا تاه ها ون الخ وی تا 
۳8 کردیم و باد کنیم 2 AS YY‏ فی ٥,8۸‏ از کار-شاهان و داستان 
شاهان از آغاز کار 1 کار شاهان » س : از کارشان و داستانشان از آغاز 
کار و ابا لموفق والمعن > این عبارت یعنی | کنون یاد کنیم از کار شاهان 
و داستان ابشان از آغاز کاره صر بح و [ شکار است که این مقدمه مقدمه کتاب 
مستقلی بوده است درسر گذشت شاهان وا گر دیباچةٌ شاهنامهٌ فردوسی بود 
ین را محال بود مو اف آن بو بسد چه مو لف دییاجه که از کار شاهان 
وداستان ایشا بادی نگرده بوده است برآن تقدبر“ ودر این شکی اصلا 
و ابدا نمست و براق روشنی آفتاب احتیاح بد لیلی و برها نی » نیست , جان 
کار در ابنجاست که این دیباجه بواسطه صینهٌ شدید قدم و علیپذا بواسطه 
۲ کر ف عظیم نساخ که در هیچ دو نسخه دوسطر آن سرا موافق کش یکی 
نیست (چه بواسطه قدیمی بودن عبارت نساخ نفهمیده وآ نرا مسخ کرده اند 
بخصو ص با ملاحظه‌طو ل مدت کهقر بب‌هز ارسال‌است که نوشته‌شده)مردم‌وحتی 
تلاو علما اصلاملتفت نشده | ند که این‌دیباجهجامع و ناشر ( قیه‌درذ بل‌صفحه ۲ ع) 


۲ ومست ماله 


هر کحا ۱ ارامکاه مردمان ۲ بود ۳ بخپار“ سوق حپان 7 از 
کنا کان ای زو وا بیشییدند* دیفت _بیر* کردا 
و ھر ۱۱ هری را ۱ ¥ ۳۹ ۱۳ خو اندند ٤‏ تسین را ۱۵ 


( ها زذ ل‌صاحه ۱ 4( فردو سی نیست بلکه‌هماند با جه‌شاهنامه نثرابومنصود ین 
عبدا ار زاق‌است بخصوص که از عپد باسنغر علیه‌ماعلیه بواسطه تعلیقمقدمه 
جد‌یدی بر شاهنامه بامر آن ترك بجهد ا راستنسا خا ر بن‌د بماجه قد یم در یج ؟ 
شده و تب میا از ميان رفته است و جز در بعضی اسخ قدیمه نادره ا 
در 2 کب ارو با دیکر این د اجه قد یم جا لی دیده مشود و 
م كمك کرد پر عدم جلب انظار فضلا باهمیت و قیمت لاتقدر این 
که قد بمتر ین آنار لر به ز بان فار سی اد .#5 اک دست ۱ 
۲ با مر کب سرخ در و بطور عنوان و کذا در کاوه نمر ۸ ازسال 
پنجم دو قطعه برای یو زان ذارسی قد یم از ین مقدمه چاپ نے آمك . 
قطعه اول‌آن شروع میشود باینجا وختم میشود به + « ازسر انخه ابران 
ز مان بتر | ست > ,۸۵ داستان 9 ]غاز کارهای ایشان ,6 فصل ) ا ی ات 
سرخ )در صفت قسمت‌هفت اقلیمس : درصفت‌قسمت کردن‌هفت اقلیم .۸ سل( بعداز 
واستان ): دا نکه-1-(و لی در غر محل‌خود) ۰ مدان که LB,‏ مطا بن من > 
۹ کا ئی 15 © 3 هر کحا A,‏ هر کحا ٩‏ ای کل فی 
۸ آرامگاه جپان نود ,6 آرام کان چپان بود ,1 ازمکان‌جهان بود؛ س 
از امکان جپان بوذ » ك + آرامگاه مردم بوذ 6-۳ - ۵ کذا ة 
B,A‏ س » از مردمان چپارسوی جپان ,» ك » و از مردمان از چپار 
سوی ,1 ازمردمان چپارسوی ۰“ ٦‏ درتمام نسخ ست شکل کس کذا 
فش ۾ س » ع و بدان که این زمین را بخشیدند ( به س ۶۱ 2 ۱۲ ) .۸ 
زمین را سخشیدند ,] مردم این ز مین را سخشمدند ء ك ندارد (رارا) > 
۹ے 3 فی 8 س ‏ ۸ ك و هفت . ۱۰- کذا فی ۱۱ س ,۸ ره > 
ك : بخش و ١‏ کیا قی ۸,۲٩1‏ ندارد ,6 بهر* س : و چو ٢‏ کا 
فی 2,۲0۸ ندارد ( (ر ار ۱)) له ؛ بحشی ر | * سید رئ را 4 لاس دای 
می‌يك کشور B1,‏ س: کشوری.ك: کشور(بدون‌یکی) » ۱6 کذ! فی 8 س 


,7۸ خوانند ی خوانندی » ۱۵- گذافی اس رد (بقیه‌دردبل‌صفحه ۳؟) 


r زود‎ 


وی 


ارزه ۱ > نند" 99 را ۳ سنه ٤‏ حه [ وی 9 دمہ را ۱ وه دد 
و ۳ ۱ ر و مرن 
خواندند۸ چپارم و ويندقة ۰ خو | ندند پنجم را ووو ست 


) یه از دیل صفحه ۲ ) نخستین (بدون را » تحسین ( کذا) 

و سط و شش E‏ اطر اف آن مسباشند فاشو از اوستاست ۰ رجوع کنید 

به قاموس اوستائی ¢ یو سی 3 تحت کلمه كشوو ( کرشور) ي در تحت نام 

هريك از کشورها بالانفراد . ۰ 

Ferd, Justi, Handbuch der Zendsprache, unter ’Karshvare’’ ,p. 80-81‏ 
ق چ رجوع کد رای اصماء هفت کو نتان نو ندهش ترجمه 

وست انگلیسی فصل ۵ فقره ٩۸‏ وفصل ۱۱ فقره ۰-۲ 

Pahlavi texts, transl. by E. W. Wast, I, The Bundahis Bahman 
yasht, Schayastand lAschayast, Oxford 1880 V, 8-9 ; XI; 2-6 


و رجوع کنید باکتاب : « زبان و کتب مقدسة مذهب پارسيان » 
ال هو گت چاپ دو م باهتمام وست ص ,256-389 


Essay Cn sacred language, writings, and religion of the Parsis By M, 
Haug, 2e éd. by E W. West, pp, 256399 


و نز رجوع کنید کاب «مباحث ایراننه 4 8ف جیمس‌دار مسر 

206-207 ج ۲ ص‎ 
James Darmesteter, Etudes iraniennes 11 pp 206 207 

١‏ کذافی 8۸ از ره ,» ك آرزو , س‌ازده» مجموعةً بارسی 
٣‏ کا هی 9 س « 6 ,] خوانند 8 کر روگ ٣‏ کذا ی SSA FEB‏ 
را » > دویم را؛ ٤‏ کذا فی ٥8,۸‏ ك سوت » 1 سعت » س ماسوت ۰ 
محمو عه پار سی شوه» خا باو شه ‘Sava‏ 0 کدا فی ACLB‏ خوا ويل ك ان 
( ص۱۶۲ )و ۲و ۵و۸ و ۱۱خوانند س‌ندارد [خواندندرا]» ۾ وسوم 
وا ,1 س سوم را Ce:‏ سیم حذف واو عاطفه تصحیح قیاسی است هر بنه 
کوس» مجموعه بار سی‌فر ددفش بععی بعیته منل ۸ خطمسیو لو شه زوم و و و۴۲2 


۸- کذافی 6 مه خوانندس و ] تارتین ۹ 5د فی ۸ س 8 جپارم » 


8 ۰ بيست مقاله 


اة ششم را و ورحرست ۲ دوک ۲ هفتم را ٤‏ که مبان 


حپانست؟* خنرس بامی ۶ ایدید و فرص بلس ۲ ایشست که 


ما ۸ بئو * اندریم و شاهان او را ۱۴ ابرانشپر ۱۱ خواندندی ۱۳ 


وکوشه را ات خوا نزن ۱۳ دا چینوماچین است۱۶ وهندوستان ۱۵ 
) ها زذبل‌صفح۳؟ ) ١۰١‏ کذا فی ۸ واضحا ,۾ اندرخس ,و آندرخش 
رم ندارد » س و كت : بدرخش > محموعه بارسی و یددفش ) يعلى ينه 
مثل ۸ )» خط بلوشه مءئ وھا “ 8-۱۱ خواند [ند] » 1۸ خوانند » 
وس ندار ند ۲ کذا فی B,A‏ اورو ست6 ۳ برد 1و نر ستكث: وز بر 
است»س: اوز براست»مجموعه پارسی: ورو بر ست خط بل شۉ ‘Vourouberesht‏ 
۱- کذافی13 وه س‌خوانندوی ندارد» ۲- کذافی۸ و اضحا و ,1جرست»س: 

جر سب ندار د ك: حر سن »مجه و عه پار سی و رو زر ست خط بلو شاوی ۰ 22یا ۲اه ۷ 
۳ کذا فی ۲۸,۲ خوانند ,م وس ندار ند > 6۶ فقط درم»ك : که از 
کوهستان بنهان است » ۵ ۸ خنرش بامی 8B,‏ خبره نامی .1 حبره نامی » 
ك : چره‌نای » 6 حیات نامی [را] »> س : جرره‌نامی تصحیح قیاسی ازروی 
میحمو عه بارسی : خنرس بامی وخط بلوشه Khuniras bami‏ ۵ لس کل فی 
8 س ,1,6۸ خوا ا۷ے تصحیح قیاسی بقر دنه ماسق CC?‏ وحبات نامی 
,۲۱9۸ هیچ ندارد حنی واو را ك : واین > س : ا باست ۸ -_ کدا 
فی 1٤8‏ س A,‏ ندارد » ٩‏ یه کا فی A۸5‏ س ,ا لے : بدان» 6 ندارد ۰ 
۰ فقظط در م ك ندارد ‏ س : و شاهان ‏ ۷ کا فی eW CFB‏ 
۸ آوان » ۱۲- کذا فی جمیم‌النسخ ۱۳-۲ کذا فی (ز (۶) »۱ و گوشه 
را مته خواندندی (؟) .۸ و گوشه را خوانند (8) ن و آنکه از دست چپ 
است اورا امت‌خوانند (:), ك : و گوشه را امت‌خوانند س : و کوشه‌آنرا 
است وا ندندی * ۱8-۱۳- کذافی ۾ س و واو چن و ماچین است ‏ 


م واینچنن وماچن » ٠١‏ کذافی ,۸6۱ س ك : وهندان» 





گر می ٥‏ 


و بربر روم ۱ و خزر؟ و روس ۲ و سقلاب E OE ٤‏ و برطاس * 


و انکه برون ازوست. ۲ گنه ۸ خواندند * و افتاب ی را 


باخ ر قواند ند بذ و قرو شدن را جاور ا 9 و شام و یمن را 


۳ و بر‎ ae فی 1.۸ 8:۳ و بر برروم ا‎ E 
e کذا فی درو ك  س ندارد آروس را ] ع- کا کی چ ك‎ ۳ 
0۵ ۴ کیا‎ ٥ > E دو اسطة صحافی بر بده شده است » س‎ 8 
و سمنك ,184 ی اداو کے کا فی جمیع | لنسخ ۸ ك ( بعد از‎ 
سل خوانند وم سل خواندند ,ع س مثل متن ۰ -۷- کذا فی 18۸ س»‎ 
C,; نیکه‎ A, 8 8 فی‎ iS - ك : و آنکه رون از دست راست (؛) و ات‎ 
A کذا ی 08ں‎ -٩ ك : سلسله ]+[ دی : کم‎ ٤ س 1 سک‎ 
زا اه + اند و اه کدا کین رھ که نواعتن وا باخ جراد چ‎ 
و آفتاب برآمدن را بایدر ,ع وان د ترش هراق و کوهستای وا پاچ‎ 
کذافی‎ ٥ خوانند ( کذا؛) ,1 س اصلااین جملهراندار ند ی‎ 
)؟) ,۸ و شام و یمن را مازندران ( کذا ( کت 0 و ال شام و مت‎ B 
است , ] ك س اصلا این جمله را ندارند ۱۱- گذا بمینه فی ۸,8 ماز ندران‎ 
ك س ندار ند» قال ابوالر يحان قسم‌الفر س |المما لكالمطيفة بايرانشهر‎ 6 
فى سبع كشورات وخطوا حول كل مملكة دائرة وسموهاكشورا و كشخراً‎ 
واو اناو ا یا لاوا ا ا ات ہا میا س ةا ادا کا یم ا کا میت‎ 
بو احدة فقسموا ایرانشهر الی کشورات‌ست [؟] والمعمورة باسرها الىسبع‎ 
والاصل فی‌هذها لقسمه مااخبر به‌زرادشت صاحب ملتهم من حال‌الارضوانها‎ 
»قسمومة بسیعة اقسام کهیتةماد کر نااوسطپاهنيرة (۱) وهوالذی نحن‌فیه‌و بحیط‎ 
سا سته » وصورةالكشوراتالداخله[؛] ۴ ی هنيرة علی ما نقلته من‎ 
ا ابی‎ 


کل کشورسبعمابة فرسخ فی مثلہا وقرت فی غیر کتاب ابی‌الر یحان ان کل 


اقلم من هذها لسیعها لتی قدمنا وصةها طول ارضه سبعماية فر سخ الا لسا بع 
فا نه‌ما یتان وعشروا ن قر مسا ین پااچ ص (1Y‏ ( بقیه‌در 2۱ 


۱ ملگ افر دون ۱ نان اقلا هکس ی بی‌ ص 5 ۲و ۳۲) 


1 سست متاله 


( قیه ازذیل صفحه ٤٥‏ ) برای فهم تقسیم ارض یفت کشور چنانکه 
درد بیاچه قدیم شاهنامه مسطوراست صورت باقوت که منقول ازا بور یجان 
است ما یش ار اس با مضموند بباحه‌شاهنامه تا صورت کتاب‌التفهيم تا لیف 
اور بحان بعنی دودابره درجنوبت ودودایره دز شما ویکی‌درمشرق و یکی 
در مغرب و یکی در وسط کما فی یاقوت مطابق تر است با مضمون این 
د اجه (معصوصا ص ۵۰ ] بنده :> «و[نکه ازسوی باختراست چینیان‌دار ند 
و آنکه از سوی راست است هندوان دارند و آنکه از سوی چب او ست 

تر کان دار ند ودیگر خزریان دار ند و همچنین باقی 71 ن‌عبارت ۳ اصلاحمن) 
۶ 1 نجه ا مور بحان در تفهیم رسم نموده است که ر دایره درجنوب و یکی 
ان ودو درمشرق ودودرمغرب و یکی دروسط اسن و عجب است 
هردو تصوبر از برونی است یکی بلاواسطه در کتاب خود او (یعنی تفهیم) 
ودیگری منقول ازو توسط ياقوت وبا وجود این در رسب دوایر اباطور 
اختلاف با هم دارند : 


کر رکف تقصی ابیت ور نی راں ف اي کا بعلم ۳9 


















المت ونان العہب ولاد ارم 
مت هریم فضرانت ودهلن الی 
: 2 ۳ لی الان 






ال الیالں سل من اہی السد 
ی اا 











ڭا یات ف ای ا ا 
ای الع ۷ حص مما لی انر وم اى 
:صممن مها لی (لعرا ق س دیل ہا 
الوک لیا دى المي والسوات 
از ین نیا اما ی والمربر 


بل » میا لی العو با عوج د ر 
ماع وما لى ارق الع راي د ۱ .( 


meer 















ر مھا لیا اروم مسین و مها راسا 
سرخ حه المر[ ق وا لال وعراس 


سا یالوین فم رر ر مما می حرا مان 

هتسه لیر لسن وال 
کم 

لاد ماو ل ءالنهر_رالة ترا 






۰ ۳ 9 
عد سما لیم افلح ومیای/ ۷ نق» معا ی العزست 
العیب سیون تا را ال ناوت a‏ 





اس نمی رتیل 


رر اصاتهیی دالروس وانت 
الال س 


ي ی مر 1 
2 رتال ی وو رست است اي رو رهرمت وی تیا لنعمین رام کے ا ممست برس ] 


8 وال e‏ 
ایا ال درا 


گر 2سی ۷ 


) قبه از دیل صفحه (o‏ و بارسیان نحسب ( تست +( ملا 


نوفا کشو ر کسی کرد نک و این‌قسمت از هر مس بای تن حجان در «ن‌صورت 





[نقلاز کتاب! له سس بی| ار بخان | لبرو نی نسخه بار بس 4.662 [Suppi pers.1482‏ 
در صورتیکه صریح اوستا و بوندهش و تقریبا صر یح ابن دیباچه 
مطابق با وضع تقسیم هفت کشوراست که باقوت از ابوریحان نقل کرده 
بعنی اورا تشر درو سط فردفر کنو درجنوب ودودرشمال و یکی درمغرب 

و کی دیگر فز مرن د ا ) آ نجه درنار یخ حمزه اصفا مسطور 
است صر بحا مطابق است با وضع تقسیمی که ابوریحان در کتاب‌التفهيم 
E‏ کرده ) انظر اعلی هده | اصفحه ( و نص ما قاله حمزه : - <« و اعام 
آن| لمسکون من ر بمالارش علی تفاوت اقطاره مقسوم بین سیع امم کبار 


وهم لصین وا لپندو | اسودان والسر برو ا اروم وا وك والار بان فالار بان من 


( بقیه از ذیل صفحه ۵ع ) بینهم و همالفرس فی وسط هنه‌الممالث وقد 
احاطت بپم هذه‌الامم الست لان جنوب مشرن‌الارض فی بدا لصین و شماله 
ین بدا لت رش ( ص ٥‏ ) و وسط جنوب‌الارض فی بدا لپند و بح ذا لم الر وم 
فی وسط شمال‌الارض و السودان فی جنوب مغرب‌الارض و بازائهم البر بر 
فی شمال مغرب‌الارض فپنها لممالك الست موقعپا کلها فی اطر اف عمران 
الارش حوالی مملکةالاریان و الاریان‌فیالوسط بینپم > (ص ٤-ه)‏ 
توصیحات راجع بهر بك از کشور هاو ماًخذ اطلاعات 
تب این راجع اتن مندارج درصفحه 2۵-۶۶-۶۳ است) 

] ۳۳ ض ۳ اریرعه موندهقی ھر ر ص ۲۵ و ۷۱ ۰ ۴ب‎ ٩ 
قاموس اوستاء بوستی ص 30 : 6طھArez › نام کشود غر بی‎ Arzah 
است از کشورهای هفت‌کا نه (بوستی ص ۳۰) ؛‎ 

ضس 8۳ - یه : بوندهش ( 8 : ۸ص ۷6 و ۰۱۷ ۳ هه ۳۳ ۱ , 
بوستی قاموس اوستا ص ۲۹۳ : ۵۲۷۵۳6) » نام کشورشرفی 
است از کشورهای هفتکانه ( بوندهش ۱۱: ۳ ص ۳۳ و بوستی | بضا ا 

۷ص ۳ فر ددفش : بوندهش ( ۰۸:۵ س ۲۶ و ۱۱ : ۲ 
«Fradadafsh (FFM‏ پوستی قاموس‌اوستاص ۱۱۹۸ ۵] ۲۲۵۸۵0۳۵ 
نام پک از وق کشور جنو بی است از کشورهای هفتکا نه ( یوستی اضا 
و ندهش ۱۱ : ۳ قول دارمستتر معنی این کلمه له ها را نمو میدهد 
gui dévelا0p p€ 1es trou pea ux‏ است(مباحتایرانیه»۲ : ۲۰۷)؛ 

۰ ص -٤۳‏ و بدذفش : بو ندهش ( 6 : ٤۸‏ )ص £ واا : 
۲ 5۳۳۳ 10:02 ۷ یوستی‌قاموس‌اوستاص9) 2 Vidadhafsbu:‏ 

نام یکی از دو کشور جنوبی است از کنوو‌های هنتکانه ( پوستی ابضا » 
بوندهش ۱۱: ۳) قول دارمستتر معنی این کلمه : « گله ها را افزون 
میکند ۳0۵0۵۵ qui accroit les‏ ( مباحث ایرانیه ۲ : ۲۰۷ ) 

۲ ص -٤۳‏ وور برست : بوندهش ٩ ۰۸ : ٥(‏ س ٤‏ واا: 
۱۵۵۲۵۱)۳۳۳ ۵۲ ۷ بوستی‌قاموس‌اوستاص 1 68)1:28 ۵09۲ 0۱9۲ ۲ 
نام یکی ازدو کشورشما لی‌است از کشورهای‌هفتگانه که مابن‌آن و کشور 


دیگر موسوم ده ور جر ست کوه بلندی اله الت (بوستی) ۳ 


فردسی ۹ 


مار ندران ۱ خواندند ۲ وعراق 9 کوهستان را شورستان خواندند ۳ 
a‏ سے 
وایر ان‌شپر ازرو د | مو ست ۳ Lb‏ د مصر واین مرو ) رهای دی برامون 


او مد * وازین هفت کشور ایر آن و بزر گو ار ا tt‏ رهنری ۲ 


( شبه ذیلص٥٤)‏ ۲۶ و ر جر ست: بو ندهت ش(ه: 5 سس 6و ۱۱ 
۵۳۵8۵۲۵۱۳۳۳ ۷ بوستی‌قاموس‌اوستاص۲۸۹ :و۲۵ هه 0 ۷ 
نام تک از دو کشورشمالی است از کشورغاف هفتگا نه ) بوستی انشا ۰ 
بو ندهش ۱۱ ی که ء اول !: ن دو کلمه 
| بعنى وورو :رست وووروجرست ] است بمعنی مر غوب وطرف م ۲1 یا دمعتی 
میل و رغبت است ( 0621۳ 01 691۳6 ) و جزء دوم آنرا که برست 


و حجر سرت با شد ندا ند جه معني میدهد و تیب مراد از ا محردات 


واسماء معانی است نه اسماء اا ومادیات (مساحث ایرانیه ۲ : ۲۰۷) ؛ 

ه ص 6 خنرس‌بامی : بوندهش ( ۵ : ٩‏ ص ۲6 و۱۱ : ۹-۲ 
س۳۳-۳۲): ۰1۷۲۵۳۴۵۲۵5 بوستی قاموس‌اوستاص8 :)629291۳۵۸ 
هو گ » ز بان‌و کتب مقدسه ومذهب بار سیان ص1٥‏ ۵:۳۸۹۰ ط )004۸1۲4 
دارمستتر" مباحث‌ابرانبه ۲۰:۲ :۷2۳۱۲۵۸/۳۵ ]] ری اناا 
والاشراف س‌۳۵ خنبرث وطبری۱ : ۵۲۹ خنیارث ویاقوت » معجم‌البلدان 
۱ مهنرة » تاره بخ حمزه اصفهانی ۳۲۲۲۵ : هرد . 

۱ کذا بعینه‌فی ۸8 مار ندان 16 ك س ندارند ۳-۲ کذافی1,8 
در آنجا شورسان بجای شورستان ,عم و بر بر(؛) و عراق و کوهستان را 
شورستان خوانند  *‏ ك س اصلا این جمله را ندار ند - سورستان ظاه را 
صحیح باشد که ذ کر آن در بعضی از کتب جغرافیائی وتار یخی هست ونساخ 
تفپمیده سورستان را که با دوسین مپمله‌است بشورستان که مأنوس طباع 
اشان نوده تصحف کردها ند بت ۳ ۳ کذافی 8B‏ ك س A,‏ قاس ات از 
رود اموالست تا رود مصر ی ( در غیرموضم خود جنانکه بیاید) از رود 
آمویست تا رود چن » 0-۶ کذا فی 8 ك ,۸ واین شای کی ببرأمن 
اواندر , ] و سرحدهای دیک 5 بیرامون اواند » س: واین ا 0 ۲ 
پیرامون اویند ,ع ( درغیرموضوع‌خود ): مراین کشورهای دیگر پیرامون 
آسته 1-۵ کذافی 8 كس“و لی درم بژر گواراست بجای: اف 
است > که‌در 1۸ ك س ع دارد وهوالصواب ,۸ وازین‌هفت کور این شهر 
بزر گوارتراست ی * (درغیرموضوع خود): واز ین‌هفت کشور این شپر که 

ع 


دز ر کو از بر ست (ابران ز من است) ) دقبه ود صوجه ۰ (o‏ 


o 5‏ سست مقاله 
چ یی وی 

و a‏ ازسوی ی باخترست جمنبان دارنی۱ وانکه ازسوی ۳ 

هندوان دارنں ۲ وا آنکه از سوی چب اوست تر زر کان دارند ۳ ودیگ 


۰ بان‌دار ند؟ 1 که ارو ان بر بان‌دار ن8 و1 ی 


ار ده ا 


ور راهان ی ۷ وسر دونه ازساز تدر انیت * این yT‏ همه 


۸, سب ك: هرهنری‎ AEA (Am) 
. هر هری ,]نداردیی‌ایران من‌است‎ 

صس ١۴۹‏ کذا فی و ك س. درس: ۲ ناث(درهمه مواضع بچای [ نکه 
که املای قدیمتر این کلمه است) > ولی در 8 حنیان ,۸ وآ از وف 
باختر آست چیلبان داپرند رو و آنکه ازسوی باخش تست بیان چینبان‌دار ند 
3 (در غیرموضوع خود) وجنیان دارند» ۲-۱۷ کذا فی بت ۸ار ق لی 


A‏ >از> را ندارد ودر ]1 «جانب» بجای «سوی> ؟ ۳ راسی او 


بر بر بان دار ند یه ازسوی راست اوست بر بر بان دار ند > وجمله او ل 


نی 1 «وازراست او بر بر بان دار ند ¢ چا یش بعك از ین | شک که بواسطه 


تحر ف و تقل و تحو بل جمل وعبارات أ نا | ورده شده است C,‏ ندارد » 
۳٣‏ کذا فی 8 ثكث س ر ولی ۾ ك «سوی» را ندارند و ] «جانب> 
0 بجای «سوی» : 4-۳ فقط درم وس ۵-6 کذا فی ۸ (؟) 1٤8,‏ 

ك س این‌جمله‌راندار ند و لی 8B‏ دردوسطر ہش چنا نکه‌اشاره کرد بم جمله : 
« وازراست او بر بریان دار ند» دارد که لابد عن با مضمون جمله ما نحن 
فیه است له در غرموضعش نوشته شده است » ننظر من اصل این عبارت 
( با ملاحظه نقل وانتقال لایحصای جمل و کلمات ازمواضم خود) اینطور 
بوده : و aT‏ از سوی خاورست بر بر بان دار ند [ و از راست او ثاز بان 
دار ند و از چب او روميان دار ند [ و حمله با لقو سین تصحیح فر ضی حمله 
بعک ست ا هشه * باقوت )۱ : (YY‏ که از ا ,ور یحان نقل کرده ملاحظ4 
شود و دعس ما نحن فمه از چن که در باختر است و راست او هند و جب او 
تر کان باتوجه بنقلو تحویل کلمات و جمل از جای‌خوددر نظر باشد [ وقت شخص 
با ین تصحیح قیاسی بقین‌میکندر جوع شو دش اوه سل 3ا فی 5 (؟) ,4 


و از چپ‌روم‌خاوریان دار ند س: واز چپ‌روم )1 بادو«) ( بقیه‌در ذ بل صفحه ۱ ۵) 


فردینی ۱ ۱ 
ار ان زهان است ۱ از یک ایران پیشتر اینست که یاد کردیم ۲ 
و بدانکه اندر E‏ د کا هر 1۳ فر او ان سخ ی که و یاد کنیم 
گفتارهر گردهی تا دانسته شود نرا که خواهد برسد؟* وان راهی 
) بقیه آزدیل ص ۵۰ ) خاوریان دارند وماز ندریان دارند ك : واز 
چب دوم خاوریان دار ند و نیزمازندریان را باشد ,ع (در غرم وضع خود): 
وازچب رومان و خاور بان ومار ندران دار ند > این عبارت تکلی مغشوش 
است و بنظر این حقیر چنین می‌آید که در اصل اینطور يا قریب به‌آن 
بوده : <وانکه آزسوزی زاست اوسن تاز بان با ماز ندرانیان [ینا درا نجه 
کے شام و یمن را ماز ندران خواندند » در k5‏ دار و اينک 
ازسوی چپ اوست رومیان دارند» چنانکه درص 4٩‏ با اندك اختلافی بان 
اشاره کر دم. ۸-۷ کذافی BC‏ س (؛) [و لی 6 در غیرموضم خود] ودرB‏ 
ما ندرانست (بدون نقطه روی نون اول) ,م ومصر بان گویند ازماز ندران 
است ‏ ,1 و گو بند که شر مر از ماز ران اس » ے > و کو ندهاز ندوراخست 
۸س‌قبل-۱- کذافی 8 س ,رم و این‌همهایرانزمن‌است ,ر) واینهای‌دیگرهمه 
ابران زمین است ؛ ك : و این همه ایران زمین , ( در غير مو ضع خود ) : 
واین هوا ابران زمین است * ۲-۱- کذا فی 8B‏ (؛) ,۸ازبهر آنکه ایران 
زمن بشتر که یاد کردیم از نی ] نله سفق انیت که یاد کردیم» NS‏ 
از هر بات بیشتر اینست که یاذ کردیم . ك : از بپر آنکه ایران زمین 
مدر اسف 3 اینجا قطعه اول که روز نامه کاوه چاپ کرده سیت بعنی ی 
ك تمام میشود] ری ندارد ( اصل جمله را) ۰ ٢۔۳‏ کذا فی ع س و کذا 
تقریباً فی 1۸ ولی ۸ «این» دا ندارد و ب] «در» دارد بجای «اندر» ی 
تدارد ( اصل جمله را ) و من احتمال قوی میدهم بل قریب بیقین دارم که 
« کتاب» و > این کتاب « هر کدام باشد غلط است و صواب هر اب 
> این گیتی > پا «جپان» با < این جپان » و نحو ذلك است و بدل علبه 
شرحی که خواهد داد . ۳ کذا فی و س ,و وما بادکنيم هر گروهی 
1 کذا ) که تا دانسته شود ,ر] و باد کنیم فان ( یه در ذیل ص ۵۲ ) 


که‌خوت: شرا e‏ بر ن ن‌برودا واندرنامه؟ , اسنہ زم وره اپا ي 


27 بقبه 1 یل EE‏ 4 ۵۱ ) ی کی تا بدانند 6 ا 8 اه اس 
۳ درس عنی هم شکل متن که اصحح اشکال دیک اسك [ و حضرت 
استادی که تیه س را دردسن نداشته‌اند مر بنه همف شکل را حدس زده 
بودند » ع اقبال] ۶ دو: EFE‏ | که خواهد و در سک ۸ ترا که خو اهد بر سید 
م واورا که خواهند بر سید , واوراه ‏ که خواهند رو ند» ومقصود از بن‌جمله 
| ست که ما یاد کنیم گفتارھر اک وهی با قاسته شود | [ نرا که خواهد بفور 
مطلت. بر سید واز ین فقره [ کاهی حاصل کت وا هشود وا ن طر ز قدماست 
ا بب افا را صورت (1 کر زایف) و فيا ل محپول را بعد از 1 آوردن 
او ا بصورت ای نت 1 بد و ق ادو وك بعد 0 معان فعل یب صرف 
نمودن و در تار بخ سهقی ب ا این طرز سخا ل ز باد د بده مشود # 
«رسیدن> نی غور کردن و ن ر سستن و متوجه شدن ؛ فلانی در فلان کار 
خوب مہرسد بعتی :غور تمام سر ا نجام مسدهد (فرهنك دو ارس) . 

ص۱ ۱-۵- کذافی 8,۸ واز آن‌راه که خوشت رآ[ بدش بروذ ع از آن (بدون 
۳۳9 که وکر ا بدش برود ,] و آن راه روند که ابشانرا خوشتر 
آید » س : و این راهی که خو هن | مکی بر آن راه برود ای کا فی 
8 سن , ] ودر نامه 4 ۾ و اندر زمان 6 و اندر زمانه» نسخه کمبر یج ندارد 
[ بعد از اب ن علامت | ۳ زسخه را × قرارمیدهيم | ؛ ٣‏ کداة ی جمیم‌النسخ 
اصلا ره [ ۱۳-۲ را ( و سل ۵ ه اصفهانی درحدود سنه ۳٩۰‏ معبارت اصح 
مو افق قول حاجی حلامفه قىل از ۳۹۰ وفات ذمود و تاف تار بخ معروف خود 
را درجمادی‌الاخر ة سنه ۳۵۰ نوشته است ( ذیل نسخ عر بی موزه بر تا نا 
از ریو ص ۲٣۹‏ ( و آنن مقدمه در سنه ۳۶۲ نوشته شد کہا سق ذ کره 
بس چگو نه نامحمزه اصفپانی‌را که کنابش که باقرب‌احتمالات بمناسبت آن 
| نحا ازو نام رة وجپارسال دعد از ان بعنی در ۰ ۳۵ تا لیف گردیده در 
مقدمه که در ۳۶ نوشته شده ممکن‌است بردن؟ گر اة ۳ یم که 
شفاهاً ازو سماع کرده است و این مستبعد است و عبارت نیز گویا صر بح 
است که مقصود «نامة حمزه اصفهانی » است با آنکه بگونيم تار یختا لیف 


فر دسی o‏ 


ومانند گان ۱ ایذون شنیدیم ‏ که ازگاه آ دم 8 صفی صلوات ال وسللامه 
علیه * فراز* تا بدین‌گاه که آغزاین‌نامه‌کردند" پنج هزار وهفتصد 


E ss‏ م که او رک رف 1 مد آدم 3 و 


۱ قبه iH‏ صفحه ۵۲ 1 ۳ ده بوده و از ان نس ی 
یلق نو ده ارت ۵ با | اننکه از نیم که نام حمزه اصفہا نی (متل نام بلعمی 
شده آ توت 

۱- [فقط در س بهمین شکل و ظاهراً همین صحیحست یعنی امثال 
پستر قفخ و حمز ه اصفبا نی ۳ اقبال ] EN‏ درB,A‏ وما کا ابذون 
6-۳ ه ندارد ,۱6 س «سلامه»را ندارند » ۵ فقط در س ۰ ٩‏ کنذا 
فی ۸ سس A,‏ «است > 9 را ندارد 8 ۳ بدان گاه که این نامه کرد ند 
,۵ تا این روز گار که اغاز نامه ك ۲ کل فی 118۸ س C‏ 
بنحپز ار و ششصد سال است ‏ درمقدمه ترجمه تار یخ طبری بفارسی بتوسط 
بلعمی ( که این ¿ مقدمه را بت بتصر بح خود خود بر ترجمه افزوده است واین‌را 
در کا ب دسر جر ار نسافته نوده است) در خصو ص عمر د با سساری از فقر ات 
جمل و هم ارات سره ا ا ن دبباجه شاهنامه اش بلکه اا جا ھا 
گنه که یکی از 
3 ابومنصور س عدالر زان تیم باشد که درسنه و 9 : ا ست کمافی 


دو از ۳ 8 قشه اس و 2 تاريخ تأ ليف 


ھذها لد اجه و حدس راقم سطور صا ئب باشد که این د اجه ما نحن 
فيه عین دساجۀ شاهنامه نثری است که برای | بومنصور ین عبداار زافق تر تیب 
داده‌شده در [ نصورت و اضحست که تر جمه تار بخ‌طیری ازروی E‏ بر داشته 
ست نه کک جه تر جمه تار بخ طبری دز ۷ 9۲ ۳ ارت ) 5 صر یح 
بها لمترجم فی بعش‌النسخالقديمة * رجوع کنید بغهرست ریو ج ۱ ص ٩٩‏ 
و فپرستهای بودلیان واندیا افیس ازاته ( . باری دراین موضع درمقدمه 


یه طری دارد که : «واندر اھ امه بزر ك ) فيه دردبل صحه ۵۶ ( 


o‏ سست ۳ لد 


ازمحمد جبم پر کی هرا خبر آمذ ۱ واززادوی ابن شاهوی ۲ وازنامه 


»| ۰ 0 ۵ 
( بقبه ازذیل صفحه ۵۳) ایدون دوبد پسر مقفع که از گاه رون | مدن 
آ دم ۳9 روز کا يمغ مب ر ما ص شش هز ار و سیزده (خ لی + شا نزده ( سال 
اسف و نجه ز ارو صد ۳ ل هفتصد) دہز کو چ در زر جمه طبری از آده 
3 سیر ما را ابنقدرمدت مشمارد ودراینتها و ا إنکاه که غاز این نامه 
کردند» . معنی عبازت : و :ا [آنگاه که آغاز این نامه کردند > چیست ؟ 
۸-۷ کذا ق PENa:‏ در ع يك لفظ «بود»> معداز «زمن » سپواافزوده 
ات ,1 س: و نخستین مزر دی اندر زمین ادم بود A,‏ و نخستین مر دی ست 
اندرزمن آدم » طترگ: وا یتاون/گو بلد که تخستن کسی .که | ندر ژمن امد 
ادم دود و اورا کیو مرت خو انند ۰ 
i‏ : جر ره 
۸ص٥ ۱١٣‏ کذ | 3ى L,B‏ و Ae‏ از محمد دمم ور مدي حجر امد 6 
و همحنین از جمیم محمد مکی A,‏ اصل جمله‌ر | ندارد > س: از مجمد حميم 
برسکئ را حبر آمك ¢ طبری :و ممك نا لجهم| لبو ی همحنت و یه 
۲.۱ تصحیح قیاسی » فقط در ر آن هم متلوط باین شکل « از داود 
باهری> که طا : « و از ز ادوی بن‌شاهوی 4 است کا فی مقدمها لعصری 
که هشت فارسی ز ادو به ن شاهو به اس کہا فی تاریخ مزه و الفپر ست 
"ومحمل التوار بخ طبری تسخ ۸ : ورداروی بن ساهری> 6 سا و : ودرادوار 
این ماهو» سعه م, ورداوری‌ماهری ۾ ین کا فی 1,8 س: و از نامه 
پو ا اصفہا نی همحنین ,06۸ ندار ند اصل جمله را > طری ل ۸ 8 در 
e ۳ e‏ کت ی 
,نامه بپر ام‌همچنین گوید؛ که :ودر نامه بپرام بن‌مهر ان اصفپا نی مجنا دو نف 
۱ ددر نامه مردشاه اصفها نی و قا سم اصفها نی‌همچنین گو ید | تسه و ند نا م4 
ِ بهر ام بن‌مهر ان اصفها نی‌همچنین گو ید 1 وا ندر نامه بپر امشاه اصفپا e‏ 
گوید ۵-6 -کذافی ««»س:راه‌ساسان, 1 اصل‌جملهرا ندار ند‌مقدم4طبر ی 
نامه سا سا تیان با شد :مو سی بعنی از نامه‌سا سا نيان تا لیف‌موسی بن‌عیسبی گسرروگ» 
بسن نام پدر یا جد ,84 » س: موسی و عبسی ( قیه درذیل صفحه ۵۵ ) 


قزوینی ده 
خسروی ۱ واز هشام قاسم اصفهانی ۲ واز نام پادشاهان پارس ۲ و 
از گنح خانه مامون* واز بپرامشاه ۲ مردانشاه کرمانی۷ وازفرخان ۸ 
| یه از ذیل صفحه ۵۶ ) ۳ اصل جمله را ندار ند * متن تصحیح 
قیاسی است از روی حمژه و مجمل‌التوار بخ ۰ در کتابا افپرست: موسی بن 
عیسی‌الکسروی ‏ مقدمه طبری نسخه ع موسی بن عیسی‌الخنروی . 
٩ص‏ ۱-۵ تصحیح‌قیاسی از روی طبر ی و مجمل| لتو ار یخ و حمز هو الفهپرست 
, 8۸ موسی وعیسی خسروی 61۶ تدارند اصل جمله زا , طبری نسخه 6: 
و موسی بن عیسی‌الخسروی» نسخه ه: و موسی ین علی‌الخسروی » نسخهۀ 8 
و موسی مایا ( کذا)ین عیسی الخسروی ۰ س : موسی وعیسی خوسروی ۰ 
۲-۱- کذافی 6۸ ندار ند » س: هشام قایم اصفهانی " طبرق فقط نسخه 
A‏ وهاشم وقاسم اصفها نی " استخه وم ندارند و لی 8 درغیر موضع خود: 
وقاسم اصفهانی یت 3 فی وس زر . واز نامه بادشاهان فارست 
8 ندارند اصل جمله را » طبری سعه ۸ : و بادشاهان فارس هم ابدون 
کو اند که اه 8 : وبارسیان فارس هم اندون گونند که مه جح 
و پارسایان فارس هم ایدون گویند که . ٤۳‏ کذا فی ۱8۸ سای 
ندار ند اصل جمله را . واظپر اسقاط و اواست که عبارت انطور باشد : از 
نامه پادشاهان فارس از گنج خانه مآمون وحمزه اصفپانی ص۸: «و کتاب 
تاریخ ملوكالفرسالستعرح من خزانةالآمون» مقدمة طبری دوسه نبخه 
بارس فقر ه دی این عبارت را هیچ ندارد ۰ ٥٤‏ کذا فی 18۸ س 
,عر ندارند اصل جمله را طبری لیر نداژو: ان جمله زلع ‏ کنا ی 
۸ س , 1 ندارد اصل جمله را وهمچنین مقدمه فار سی طری سه نسیخه 
بارس ففر ه معادل این عبارت را ندارد » و صوان بلاشات 2 بهپرام> است 
بجای « بهر امشاه» کا فی‌حمزه ص٩‏ والفهرست ص۲4۵ ومجمل‌التوار بتخه 
در مقدمه طبری فارسی هرسه نسخه فقرةٌ معادله بانداز مفشوش است که 
منتفع به نیست* -۷- گذا فی .698 س و وال بپرامشاه کرهان ,1 و از 
بهپرام شاه میرانشاه کرای 1L;‏ ندارد اصل جمله را و همچنن طبری › 


یت 35 فی A,B‏ و فرخان موید از یږ د گرد ) قیه در دیل صفتخه ٥٩‏ ( 


02۹ توس مماله 


۱ ۲ ۱ 5 
مو بدان مو رك پا هی یار و ازرا مین ۲ که رک دزد د کر د۸ بر بار بود 


| گاهی‌همحنین اسف و ازش ود ارشان‌بده سشسال‌ترسه که پاده کی از 


گلدا دپاچنداست وایشان‌بدین کفتار 5 مر 2 آ مدند که‌ایادخواهيم گرون! 


( شیه از دبا ل سنحه 9۵ ) ۳ از تا مو بد این یزدجرد 
این شهر یار س و از فرخان مو بد مر ید بزد گرد شر باد LC,‏ تاو زان 
اصل جمله را » طبری نسخهۀ ۾ : که از داود مرغان مو بد سر دان که از 
وو گرد aT‏ ین دهد هم‌حنین ¢ اه a: B‏ راوی فر خان مو رك مو بدان 
کز پو کچ a‏ ارو ون سد مو بد شاذور آ گاهی همجنین Se u‏ 
زداوی فرخان موند مو :دان و نیز موبد نا بور آ گاهی دهم . 

.۳ این شخص درحمز ه و الاثارالباقیه اصلانہست › درا غر ست 
درضمن تقلةا لفرس اسم «عمر بن الثرخان» هست ولی بسیارمستبعد است که 
همین شخص ما نحن فيه باشد چه درمتن ما یکو بد + «فرخغان مو بدان مو بد 
بزد گردشهپر یار » ودرمقدمه‌نارسی طبری فقره معاد له این عبارت «فرخاأن 
مو بد موبدان » است * ۲- اسم این شخص جز درین مقدمه در هیچ کناب 
دیگر نمست ۰ E E F8‏ ۾ و از رامین ود ۵ دزد گم رد شهر با 
۲ گاهی چنین[" مد ,۸× : ۲ گاهی همچنین[ مد ,1.0 ندار ند اصل جمله را و نیز 
طبری جمله را ندارد  ٤٣‏ کذا فی ۸,8 و این م فرود اشان ,دو ست 

سال رسد یاد کنیم K,‏ و فرود ایشان بدویست ال وسكت که باه کنیم 3 
و درود اشان بدو سەت فرسنك باد دی ( کذا ! ( € و از فر ود ا 
دو بست سال در سرد که پات کرد س + و از فرود ایشان بدو سمت در سك 
ین پاد کنیم 6 طبری سه ۾ : وز فرود | یشان مدو سست سا بر سید a‏ 
یاد 9 ٤‏ نسخه 0 6 از ذرود ایشان ندو س٣ت‏ سال که باد کنند E‏ € 
ندارد این جمله را ع- معنی این عبارت : « و از فرود ایشان دو ست 
بان بر سرد که باد کنیم > معلوم و روشن ذیست ۽ تمل معاد له آن در مقدمه 
طری نسخه ۸ ا ست : « وز فرودانسان ( کذا ) مدق بست سنال بر سرد که 
ماد کی که از گاه آدم باز چند است» سخه و اصلا این عبارت را ندارد 


1 


در نخه ع فقط: (... مو ند شابودا گاهی دهد هم ) بەد رذ بل صفحه ۵۷) 


قزر دمی 2۸ 
) قه ازدذیل صفحه ۵٩‏ ( ازدور آدم چندست 6 ی 
5 ,م که از گاه‌آدم باز چنداست ,۾ که از گاهآدم باز حندمی , و از 
سخه های 9۸ : که از کا آدم باز حند است ) عنی متل حند ( ا 
م :که از دور آدم چند ای هد ۳ 3 فی 18,6 : خواهیم کرد A,‏ 
وایشان بدین گفتار ۳ آمدند وما بادخواهیم کرد س وایشان بدین نامه 
تن آمدند که ما باد خواهیم دول ۱ و اشان بدین گفتار گرم مدای 
که مایاد کنیم.س: وایشان ,ذین کفتار گرد آمدند که ما یاد می‌خواهیم کرد ۱ 
مقدمه طری تس :ق یشان همه بر ین | زد و کگفتار دهقا نان پاد کنیم 9 
کرد مدید که ما باد خواهیم کردن »نسخه چ : واشان همبر ین گفتار آ مد ند 
که مایاد کنیم » سیف : ایشان‌هم بدین گفتار کرد : 
برای ةو ضیح مطا لب متن مقدمه در صفحات ٥1-٥٥-٥ 4-٥۳‏ فقرات 
ان از تاریخ حمز ه اصفهانی و الفپرست و الاثارالانبه و محمل التوار بخ 
نقل‌میشود [ رجوع شود به ص 9۷ ] 
از تاریخ حمزه اصفهانی : : 
(ص۸)ا لباب لاول فی‌سياقة تواریخ‌سنی ملوك| لفرس علی‌طبقا ہم 
المغرب وهو e‏ فصول الفصل‌الاول من الياب!لاول فی و ی طبقات ۰ 
ملوكا لفرس الاد بع ذکراً مرسلا مجردا من‌الااخبار و السیر و الاوصاف 
وملوكا لفرس علی تطاول ایام ملکهم مع اجتماع کلمتهم کان یلزمطبقا تهم 
لار بم‌ار ره اسماء : | لشیداد به وا لکیا نبه‌و الا شفا نهو | لبا سا نره و توار بجوم 
کاس مدخو له عمر صححه لانہا تقلت عك ما ره و مسا من سان ا 
لسان ومن خط متشابه رقوعالاعداد الی خط متشابه رقوما لعقود فلم یکن ل 
فی حکايةً ما بقتضی هذا لیاب ملجاً الا لی جمم | لنسخ المختلغةا لنقل فاتفق‌لی 
تمانی نسخ وهی ۱- کتاب سیرا لملوكالفرس من نقل بنا لمقفع EE‏ 
سیرالملوكالفرس من نقل متدمد بن | لجهم ا لبرر مکی یات تار بخ ملوك 
الفرس المستعرح من خزانةالمآمون و ع- کتاب سیرملوكالفرس من نقل 


م عحہد نن رامین مطيارالاصفہا نی و EE E‏ تار پخ بنی‌ساسان هن نفل 


۰ 1 ۰ 
9 ۱2۸۵ ثسمت‎ o ۸ 


او جمع هشام: ن قاسم الاصفہا نی و ¥ گنای تار بخ ملوك ي ی‌ساسان من 
اصلاح بپرآمن مردانشاه مود وز شا ووو قن بلاد فارس | و هده شین 
نسخ ۳ بن | انستخه| لنامنه؟ و اعله سوط شنی هنا و لعل‌الشنامنه کانت من نقل 
او جمع الکسروی ] قلما اجتمعت لی هذه‌ا انسخ ضربت بعضها ببعض حتی 
اشر ق ما سن فلا اي 
[نم قال فی الس۱5] : الفصل‌الثانی من‌الباب‌الاول فی‌اعادةذ کر 
عن مامضی فی | افصل‌الاود من‌التار بخ عم شرح له اتی به موسی بن‌عیسی 
الکسروی فیک به قال انی نظرت فیا لکتابامسی خدای‌نامه وهوالکتاب 
الذی اما نقل منالفارسیةالیالعر بية سمی کتاب تار بخ‌ماوكا لفرس فکردرت 
اانظر فی ۷ هذالکتاب و جنپ [خ : و بخنتها | بحث استقصاء اص۱۷ [ 
نوجدنهامختلفه حتی ام اظفر نپا بنسیختین متفقتین و ذلت کان لاشتباه‌الامر 
کان ( کذا) علی‌الناقلین لپذا لکتاب من لسان الی لسان فاجتمعت معا لحین 
علیالممدانی ا ار قام با لمر اغه عند اسر الملا احمد و کان اعلم .من 
اقیته بپذاالشان و قابلنا سنی‌مملکهةا اطبقةا لاله وا اطقةالرایعة من ملوك 


ده 
النرس| لد ین ملیگو | بعدا e AY‏ ثبه و اسیاسانبه بتار بخ اس تفن 
الذی هو مضوط بحساب المنجمف فی الز بحات فطلننا ما بن انتداء سنی 
۳۳۹۹ الى ایتداء نی | لپجر ة انجعله الا فو جدنا ذاك شتا فی رج 
الرصد علی ما انا حاکية فی هذالموضع: وزعما لمنجمون آن‌الذی بین سنی 
۳ و بسن سنی | اجر هة وداكث من نصف نهار بوم الان او ل بو ۵ 

بن‌ا لاو ل ۳ نصف نپار بوم| امیس من | محر م تیا یه اأ وار عون 
الفا وتسعمايةً بوم و بود و احد فیکون هفه‌الایام سنین قمر ية تسعمای‌واحدی 
و ستن سنه و ما به وار م و حمسن تو ما و گر سین کلد| نس علی انا لس 
[س۱۸] انتمایة وخسه وستون یوما دبع بوه تسعمایة و اننتجن‌و تلنن‌سنه 
وماتت و تسعة و مات بوما تبلغ هده‌الایام تسعة آشهر و مه عشی پوما 
( س ۱۸-۱7) 

[ تم قال فی 

E‏ کل مامضی فی | لفسل‌الاو ل من| لنار بخ م شرح له نی ,4 پر امین 
[ س 6 ] مردان شاه مو بد کورة شابور من بد فارس قال برام ا لوبذ 


الس ۲۴ ] : القصل الثالث من‌الباب‌الاو فی اعادة 


با 


ی 0۹ 


فر و شی 
جیعت نیفا وعشر ین نسخه من الکتاب‌السسی خدای نامه‌حتی اصلحت منها 
تواریخ ملوكا لفرس من لدن کیومرث والدالبشر 
الملك عنهم الی‌لعرب فاول انسان کان‌علی وجه‌الارض رجل یسییمه| لفرس 
کیومرث کلشاء الخ ( ص ۲ ) » 

الفصل الخامسی من‌الباب‌الاول وهوفی‌حکایه جمل مافی خدای نامه 


ام یحکپااین المقفع ولاا بنا لجهم فجثت بهافی آخر هذاا لباب لیجر بها من 


الی آخر ایامهم بانتقال 


قر وها محری اعمادیت شمان بن عاد عندا لعرب و احاد یت عوج و اوقا 
عندالاسر ائبلییین لیفهم ذلك * قرآت فی کتاب نقل من کتا بہم ا لمسمی بالا بستا 
آلخ ( ص 1٤‏ )۰ 

از الذهر ست» ص۲۴۴ : اسماءالنقلة من الفار سى الى العر لى 


این | لمقفع ی مو صعه » توت , (ص۵ ۲۶) اسحق بن بز بد 
قل من 1% لغار سی این العر ی یما نقل كتا ب سير ةا لفر س ال.عروف باختماز نامه 


[حل : امحدارنأمه‌ظ : A‏ ومن نقلةالةر س محمد بن | لجهمالبرمكى 
هشام بن‌القاسم » موسی بن عیسیالکردی (ظظ:الکروی) زادويه ن‌شاهو به 
الاصفپانی ۲ مجمدین رامین مطیار الاصفا نی * بپرامین مرداانشاه موبد 
مدینه تیسایور ( ظ سابور) من بلد فارس » عمر بنالفرخان و نحن نستقصی 
ذ کره فی‌المصنفن . ۱ 

از الاثار الباقیه ص 4٩‏ : مذا (ای حكاية کیومرت) علی ما سمعته 
من آبی| لسن آذرخورالمپندس وقدذ کرابوعلی محمدیناحمدا لبلخی الشاعر 
فى الشاهنامه هذاا لتعدیث فی بدوالانسان علی غیرما حکیناه سد آن زعم انه 
صحج اخباره من کتاب سير الملوكالذى لعبدالله بن المقنع والذی لمحمدین 
ألجهمالبرمكى و الذى لهشامبن القاسم و الذى لبپرامبن مردانشاه موبذ 
مدیته سابور ( ن شابوو؛ نیشابور ) والذی لبپرام‌بن مهران‌الاصفرانی ثم 
قال ذلك بما اوردہ بہرامالهرویالمجوسی 

ار مجمل‌التو ار بخ : « ما خواستيم که تاریخ شاهان عجم و نسب 
ورفتارو‌سیرت ایشان درین کتاب علیالولا جمع کنیم برسبیل اختصار از آ نچ 
خوانده‌ايم درشاهنامه فردو ”ی که اصلی اتو کا بپاء د من که شعبه‌هاء 


1 تور و ۳۷ ما نضم که اك حون ) ده در ديل صوحه (٦١‏ 
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فرو ینی 1۱ 
و این تامه را هرچه I3‏ ۰ از گفتاردهقانان باید اورد ۲ که 
ین بادشاهی بدست ایشان بو د ۴ واز کارورفتار؟ واز نيك و بن واز کم 


ھەن و قصه کوش پیل د ند ان و از نثر | بوالمق بد ) باك‌شده بك کلمه» 
له بلخی ) چون اخبار نر یمان وسام و کیقباد و افراسیاب واخبارلہراسف 


و آغش وهادان و کی‌شکن و آانچ در تار یخ[ابی اجر بر یافتیم وسبرالملوك 
از گفتار و روایت ابن‌المقفع و مجموعة حمزةا لحسن‌الاصفهانی که از نقل 
محمد بن جم | لبر مکی و نقلز ادو به بن‌شاهو به الاصفها نی و نقلمحمدبن بهرام ین 
مطیار و نقل هشامالقسم و نقل موسی‌بن عیسی‌الکسر[وی] و کتاب تاریخ 
بادشاهان [بنی‌ساسان اصلاح ] بهرام‌بن مردانشاه موبد (ن - موید) شابور 
( از بلاد ) فارس بیرون آوردست ( 4۵ .۴ ) و آنرا محققق کرده رجات 
طاقن و ١!‏ ا چه این کا نها که نو شتیم هیچ موافق کد ۳ ثیست و سبب 
اور کته گنود هرچه‌مصورو معلوم گشت 7 لیب کد 9 چون خو اند کان 
تاش گنند هرچه مقصود ها [ی] اصلی باشد هیچ خافی نماند الا آ نچ در 
صناعت نضم و نحسین عبارت نثر اطناب نموده اند و هرچند محا است 3 
حکیم فردوسی واسدی ودیگران و نثرا بوا لمویدا لبلغی نقل کردن که سبیا 
ان چان ا که فردوسی گفت 7 
چو چشمه بر ژرف دریا بری بدیوانگی ماند آن داوری 

اما مقصود اخبارو تواریخ است از کتابپا بدین سطورست (ظ: مسطورات؛) 
جمم آوردن و عضی سخنها که بر سل رمز گفته اند شرح دادن الح « 
(مجمل‌التواریخ (4a-3d ğıs anc. found pers‏ 

۲-۱- کذا فی و س ‏ ۾ واین تامه هرچه گذارش از گفتاردهقا نان 
بادآ ورد ۰ 6 و این نامه هر یه گذارش کرد ند از گفتاردهقانان با ید آورد 
,ا و این نامه را از هرچه گذارش کنیم | ز گفتار دهقان بایدآ ورد ,۷ این 
هرجه گذارش کنیم از گفتار دهاقن باید ورد » طبری نسخهۀ 84 و 
گزارش که کنیم از گفتار دهقانان کی » نسخةع ندارد این جمله را 
5 فی 1.18 س ۰ ۷ چه پادشاهی بدست ( بقیه در ذیل صفحه ۲ ) 





۹1 ست ما 


مش ۲ ایفان داشه ۲ ہی ایا ہکا ایقان باید رفت ۲ ہی 


ها ا 


نحه‌ازا,شان , بافته ِ از نامای‌ایشان گرد ؟ دردبم ۲ وای دشو ار 1 از 1 ل شین 


که هر ااي 2 دراز 23 7 5 دينييغامبرىبەپيغمبرىشدى ` 


) ريه ا دیل 2 2( ابشان بود A,‏ جآ ا پادشاهی رد سین ۱ کان 
ود که" بن‌شاهان دک ست ايان دود ) طری تسه رم که این بادشاهی 
ی اول بدست که تشر دیب ۲ 
سر کل فی ۸ ندارد ع واز کار ,۷ و از کارورفتارو گفتاراشان؛ 


اول ددست ابشان نود 4 م 0 که این بادشاه 


س : و از کارو ازرفتار . 

عص ۱-۱ کذا فی 8]س ,۱ از نيك وبد و کم وبیش ( بدون 
وام ےھ از یك مداد کو بش ج او کر دیش و ك 
وبد » طبری بجایاینجمله : و کم و بیش سالها ایشان داشتند ( دانستند) 
دیا کف ق ور ایشان بدانند ,م ایشان ,۲ س : بدانند طبری ندارد 
جمله را“ ٣٢‏ کذا ۳ 8 س ,و باید رفت م۲ و پیش ایشان باید ر 
ج س گوش بگفتارایشان باید کرد » طبری ندارد اینجمل را . 6 کذا 
ی 01۲۸ س ,9 وه ٤٥ہ‏ کذا فی CLA‏ س ,1 آ نجه یافتیم B,‏ آنجه 
ازایشان يافتيی هب کذا رو س ‏ .از نامپای ایشان ,م ندارد (اد 
نامهای ایشان را( ۳ و اقسامپای ایشان ) شاید ی درداشتن واو برصواب 
باشد بعنی شاید صواب درجمله : «و | نچه از یشان یافتیم‌واز نامای ابشان > 
باشد باو اوعاطقه مد از یافتیم) 8 پاد کردیم بجای گرد کردیم > ¥ ا 
فی ۱168 س رم دستور ۲ ۸- کذا فی ۱68 س ره در آن ,.] ندارد " 
- کذا فی K, w CBA‏ کردی L,‏ تدارد ( گردد بنظر مناسب نمی [ بد 
بخصوص که معطوف بر آن فعل ماضی ناقص«شدن» است, ومناسب گردیدی 
۳ ین اسی و باین ملاحظه اقرب بصواست وباید فرض کرد که کرد 
محرف کرد(یدای است باآنکه دراز کردن خود بمعنی طول کشیدن‌است). 
۰ تصحیج قیاسی بقر بنه صر بح نسخه های وم از مقدمه طبری فارسی 
س : با یز و بای و تا , ندارد ۰ ۱۱-۱۰ کفا فی کے دین 
سعسبری‌شود )6 دان عبر آ شا | شدی ,1 دین بیعمبری شدی ,ل ) هر 


پادشاهی که 4( دین عمبری بر سيك ی با دين مرگ در امس ی شید کی * 


a Ie sf 1 €.‏ 5 
وروز کار بر آمدی ۱ زر کان" ان کار“ ار ا کی 
نیاد بگردانند 1 و برفر ودی افتذ ۸ جنانك جہودان را افتاد ميان أ دم 
Na N‏ 8 و NY ۱١‏ ۳ م2 ۱1 
مح وار و نا موس واز مو شى با سی 
همحنین * ۲ وازعیسی تامحمدماه ۱ صلی النەعلیهو سل ۱و این از نهر ۱ ن کی 


همحنن 


سم 


۱ کذا فی C,B‏ روز گاری در | مدی K,‏ و از روز گار بر آ مد L,‏ 
وروز گار برآ ید ,۸ اصل جمله را ندارد » س : وروز راید“ ۷ کذا 
فی 8 س ,11 و بزرگان و که بزو گان ,۸ ندارد اصل جمله را“ ٣‏ کذا 
هی 11 س ,6۳ این ,۸ ندارد » - کذا فی 68 س ,۱ کاردا ,1 (آن)را 
۸ ندارد (جملهر ۱)» ۵- کذدافی 8ارآ س: فرراموش رم ندارد. ٩‏ کذا 
قی 116 سص ,8 کند ,۸ ندارد ‏ ۷-۷ کنا فی 111 س ,نو از باد و نهاد 
بگردانند A,‏ ندارد » ۸-۷ کذا فی 8 س ,€ و برفرودی آفتند باس گ ڌر 
فرودافتد ر1 و برفز ودی‌افتند ,و ندارد ) ٩-۸‏ کذافی 8 س ,۸ ندار ند 
(اصل جمله را( > ١۹‏ ١كا‏ فی CB‏ س ,116۸ ندار ند ۱۱-۱۰ کذا 
ی 8 س ,۸ ندارد (اصل‌جملهر ۱) > ٣‏ کا قی e L‏ ,158 و همحنین 
,€ و همچنین است ,م ندارد ( اصل جمله را ( 1 ی ان گرا ین .1 هن 
,18 آزموسی تا عیسی (بدون واو) ۰ ۱6- کذا هی باه س رم و همچنین 
ا KA,‏ ندار ند ۱6-۱۶ کیا فی 6,8 (و همچنین است ( از عیسی ا 
حضرت محمد رسو لاله A,‏ ندارد ) اصل حمله را ( K,‏ ا محمد مصطفی 
س را محمد» ۱۹-٥‏ کذافی KC,B‏ صلی اله عله وسلم i.‏ صلعم ,۸ ندارد؛ 
س ‏ عله و علیهما لصلوة والسلام ۲ ۱۷-۱١‏ کذا فی ۱68 ك (یعنی کاو ه 
نمره ۷ ص 6 که دو باره بکقطعه از این مقد مه را از روی ا بر لین 
طبم کرده که اتدایش همین حمله ست ۶ی : « و ین از یآ کد ك 
,۾ ابن از یاو کید بعنی بدون واو عاطفه در اول چیله , ,] و مهتران 
گفته | ند & لب: < وان تچتر ار گند : يله معاد له با اسنفقر ات ی از ۱ 
درص ۷۱ با ۱۷ در اسنصفحه) از مقدمه تر حمه نار بخ طبری جنن اس 5 س 
> واینگزارش که تیم از کفتاردهقا نان کنیم ۱ شبه در دیل صفحه ۲۶ ) 


که ۱ این رمين تان می بو ده ات از ۵ ردمان ۲ و جون مر دم نبود 
بادشاهی کار نیاید a‏ پر بکد ان بود ٤‏ 8 هرحا که مر دم بود 


از مپتر جازه سود 3 زمر بر 0 از ۷ گوهر ھ ر اک جنانات 


1 دقیه کے اا کل سا a (r‏ ا بادشاهی 0۳ بدست ایشان بود 
و کم و بیش سالپ ۱ یشان داشتند ز یرا که روز گار بی‌د ینان ( کذا فی 8,۸ 
روز گاردنیا ٥,‏ روز گاردیذیان) ټس چای گر نبود وهر گاه که از بیغامیری 
به بیغمبری آفتد یا ۳ فى ۸,8 و از) بادشاهی به یادشاهی و مدت 
ووو کاو سرام برآید آن رسم و آبت پیش فر اموش کنند و خر لسن ۶ 
از پسآید رسم پیشین بگرداند چنانکه از آدم تا نوح وازنوح تا ابراهیم 
واز ابراهیم تا موسی وازموسی تا عیسی و از عیسی مد ص, هر کسی 
رسم پیشین ما دا نبدند > . 

۲۷-۸ کا کے و © م که اینزمبن بسیار سالها تهی بوده است 
آزمرجمان بو که مت تهی بود از مردمان هرك : که اپتزمیه ماد ی 
بوده است . 

جمژه ص ۱۰ : (انهم بزعمون ان الارض مکثت سنن کثرة مرة 
بعد مر ة ولیس لپا ملك منیم ولا من غیدهم » 

۳-۲ کذا فی ۸ و کذا ابضاً فی و ولی «باذشاه> بجای< پادشاهی» 
K,‏ وچون مردم نبود بادشاهی بکار ( گذا) ,.] و چون مردم ناشن باداش 
بکار نیاید ی پس چون مردم نبود پادشا را بکار تبایست » س : د چون 
مردم نبود پاذشارا بکار نياید * ۳ کذا فی ۸ر ك : چه مهتران 
کسیر این توانند بودن ی چه کهتران بمپتران ( کذا) ,1 چه مهتر ان توانند 
بوذن میت ان لو انند بودن ( کذا ) ,رو ندارد اینجمله را * س : چه متر 
وچه کپتر» ۵-۶ -کذافی 8 س» وکذا ایضاً فی م ولی «باشد» «بجای» 
دبوذ> 1 هرجا که مردم بود ازمپتری چاره نبود (بدون واو عطف در 
اول جمله ) ۰ وهرجا که مردم بود ازممتران چاره نباشد مج و در[ زا 
که مهتر بود کهتر بود ( کذا ؛ ) ك : و هرجا که مپتری بود مردم بود 
از مپتری چاره نبود | کذا - درست است ( بقبه در ذیل صفحه 1۵ ) 


ٍ 


1o فروینی‎ 


پیامیر مردم هم از مر دم با و هم ۲ رف که از ب ۱ 
کو د سل و تاد و اندسال " پادشاهی ۲ شودو ۲ سپانیان 
بلة 4 بودکه چون کوسندان ‏ ی شان کر پک تک 
۱ 


پیش داد بیامذ ۱ و چپار بار پادثاهی از ایران بشذ ۱۲ و ندانند که 


( شبه ازذ بل‌صفحه 14 ) با اسقاط : «مپتری بود>)* ٥‏ کنا RAB‏ 
راو کیان ر ری کد از کیعر ان ۲ مپتر ۳ بم ندارد 
۷- و که‌از KCBA,‏ ك س ندار ند ( که‌را) ۸-۷- کذافی رس 8 ك : که 
از گوهرمردم باید ,)1 از گوهرمردم (بدون «باید») ی کهتراز گوهرمردم 
بود ,۾ گوهر با بد( کذا) ۰ 

۸س۱ کذافی ع س ,ع جنا نکه پیفامبر هم ازمردم با ست ( .دون 
مردم» او لی) ,یر كچنانکه پیغمبر ازهمه‌مردم‌بایست( کذا),م چنانکه پیغامبر 
برسرمردم بایستد , ] ندارد (اینجمله را) * ٣ے‏ کذا. فی ۸ ك سا نم 
و همجنین ,| ندارد ٭ ٣‏ کدا و ۸ e‏ از 16 كت : عد از ٤‏ 
و کدافی ۸ ك س 16 ندارد ‏ ۵-6 کذافی 8۸ سم صد وهفتاد 
ودواند سال ,م ك : صد وهفتاد و نه سال ,ل مین و هفتاج.سال ۾ ا کا 
۶ی ۸۸ ك ,۱8 بادشاه س : باذشا » مقدمه فارسی طبری : « و از پس 
یور رک صد و هفتاد سال هیچ پادشاه اندرجهان نبود» » 

حمزه ص۱ : (فزعموا ان‌الارض مکشت عد وفات کبومرث والدا لیشر 
مابه و نیفا و سبعين سنة ليس لها ملك حتى ملکپا هوشنك فیشداذ) . 

۷ کذا فی ۸م ك س » 8 ندار ند این واو را ۸- کذا فی 
E‏ س ن پله بو یکی ٩‏ - کذا فی ۱ ك 18 : کوسفند ,ی س : 
انان کا فی 68,۸ در شبا اد یافته ,را که درشگاه تاه 
,م ك در بیابان و کوه (بجای : «درشبانگاهی» يا : «درشبانگاه یافته») 
سس : درشانگاه تاخته » مقدمه طبری فارسی : ومردم چن کون بود ند 
بی‌شیان * ۱۱-۱۰- کذا فی 8 ك س ( کلپا بانفصال « پیش > از 
2داذ >) رم تا هوشنك پیش‌دادیان بیامد » ۱۲-۱۱- کذ! فی ,ام وچپار 


بار پادشاهی اران ستد ن و چپار بار | یه در ذیل صفحه 15 ) 


5 یس مفالد 
ین و و ۳ ۲ 
چت نحت از کک ۲ ۳ ده ك 1 ۱ هه ۹ سل از توریه مو سے 


علو الالام که از 5 م U‏ | ان روز که ممل عر دے 1 ۳۳ 


ی 


علبه و سم ۲ اوه ۵ ررقت جبارهز ارسال * بود وترسابان ازانحیل 

) ۳ از 9 صفحه 1۵ ) پادشاهی ازایران گرد ,16 و چپار پادشاهی 

از دیوان ستد » ك و چپار بار پادشاهی از دیو ستد» س چپار : بار 
پادشاهی | از ایران سید . 

٢‏ ص19١‏ کدافی8 کس ,ع م قدا خن که ون کلت K,‏ و ندا نندو 

ند کل شست L,‏ و بدا تلد که چند بشي A,‏ ندارد (اصلجملەرا)» کے کا 


فی ی س ‏ 8 ك رزم و از روز کار ۰ ۳- کذا فی ,یه كس : جهودان 
([بدون و او عاطفه) LA,‏ ندار نداصل جمله را کا فی وم س ,مڭ 
جپودان از تور بت مو سی علیه! لستلام LA.‏ ندار نک این حمله را » 


این کل فی JKB‏ سس 6 که از ؟ , تا ابنزمان که اغاز نامه نود 


1 
( کذا؛) ,1 آدم علیها لسلام همی گوبم نا 3 نروز (کذا) ,۾؛ که از گاه 
آدم تا آن ( کذا) + کف فی ۷ 1 ك رن (درغیرموضع خود) » واز آن 
گاه با روز کار محمدالعر بیا اعکی‌المدنی ,8 س که محمدا لعر بی المکی 
المد نى A,‏ ندارد ) اصل جمله ر 1 ۹ کذا 8 سس 1 علبه | لصلو د و اسلا 
ك : عليه السلام ,]1 صلعم 6 صلوات‌النه وسلامه عله وا له A,‏ ندارد (اصل 
جمله را ( N‏ کا فی C, wd KB‏ ندارد ) این کلمه را ( A,‏ ندارد 
ر اصل جمله را ( ٭ ۹ اق Cw LB‏ چپارهز ارودو ست سال اه 
حپارهز ارودو ست (ندون ازظ : «سال») A,‏ ندارد اصل حمله را » مقدمه 

طبری فارسی . ووجپودان از ورية چنن گویند که از گاه آدم تا روز گار 
پعاسر که ازمکه هجرت کرد بمدینه چهارهز اروچپل سال وسه ماه بود > 
و اصل همه اینهپا لاید عبارت حمزه اصفپانی است بنقل از ابومعشر منجم : 
«والاختلاف فی عندا اسنین من ا ننداء| لتناسل الی سنها لپحرة قائم فالیپود 
و او زاگ حکا .4 عن ا لتور يه الى ار عة لاف و اتن و ار عبن سنه و تله 
آاشپر و | انصاری سوقد ات حکا به عن | لنور به اسا اا کو ا ,4 


و عن سنه ونه اشر رالد س سین دللته 1 قبه در ذیل صفحه ۷ ) 


ان در یر ۲ هزار 3 تا اضف و نود ور سره ۳ بو د» 2 بعصی 
۰۰ 4 ۰ فك ۰ 


( بقیه از ذیل صفحه 1 ) عن‌الکتاب‌الذی جاء ,به زردشت المسمی 
ابستا وهو کتاب دینهم آن من عهد کیومرث و الدالبشر الی سنة ملك یزدجرد 
ار عة] لاف و مابه و ائنتش و ئمانن سنه و عشرة اشهر و شسعه عشر بوما 
( حمزه اصفهانی ص ۱۱ ) , و از این معلوم شد که بر فرش صحت نسخة 
مطبوعه حجمز ه ) و ور نب سقن ]جرف که 8 ید صحیح با شد ( در عبارت من 
ما نحن فه سقطی هست و بايد ابتطور باشد : « چپارهزار ۱ وجپل ودو 
سال ] بود » ودرعبارت مقدمه طبری نز لفظ : <«ودو> عد از < چهل »> 
لاید افتاده است و نمیتوان گفت که کسر را عمدا انداخته و بدان اعتناگی 
نکرده چه ۳۳1 که < سه ماه » زا ذکر کند و ان بی‌اعتنا نباشد لا بد 
«دوسال» را هم متعرض شده بوده است . عبارت مجم ل التوار يخ هم عا 
معلا ى عباأرت حمز ه ای نی کم و ز باد . 
ا كيا فی ,وس : عیسی علیه‌| لسلام ,ع ك مل ندارند (عیسی را ) 
A,‏ اصل جمله را ندارد > اب کنا قی ك و( در غیرمو ضع خود) K,‏ 
و بنجپز ارسالو با نصد bs‏ نحپز ارسال بود وسی سال ,6 . نج هز ارسال 
س : و بنج هزار سال بوذ وسه سال بوذ و سه سال A,‏ ندارد ( اصل جمله 
را) مقدمه طبری فار سی تسه 4 : « و ترسایان از انحیل کو که 
از گاه آدم 0 تاه که محمد مصطفی ص برون آم پنج هزار و نمصد 
و هفناد سال و دوسال بود دو وم : ۱۷۲ 0سال » مجمل | لتو ار یخ: 
« بحپز ارو تبصد وهفتاد و سه سال وسه ماه بود » . چنانکه دیده مشود 
مقدمه طری فارسی و مجملل | لتوار بخ 8 عبن عبارت حمزه آنسی» که بو 
حاشیهُ ٩‏ ص ٩٩‏ نقل کردیم مگر آنکه بجای «تسمین »4 در عبارت حمژه 
«هفتاد» دارد در طبری ومجمل‌التوار بخ و این اختلاف را با اق حمل 
باید کر دکه تسعن درعبارت حمزه مطصوعه علاط است حای «سعن» واین 
اقرب احتمالات است لتطابق| لطبریا لفارسی و مجملا لتوار بخ‌علیه * يا نکه 
انك گفت نسخه حمز ه که در تصرف متر جم طبری و در تصرف مصئف 


صحمل | لتو از بخ بو ده غاط نوده و بحای سعن ) دقر 33 دیل وجه ۸( 


۱ 


Roe ۰ ۰۰ ۰ 5 ِ 1‏ ى 7 وا ۶ 
أ دم را گیومرث خوانند ۱ ابت ھار روز گار سه که باد کرد 
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ازروزگارایشان ۲ وایزد تعالی ۲ ر4 دانی ۶ که جون ET‏ و اعاز 


) وق از دنل سفحه 5*۷ ( رما داشته است و این سس باحتمال 
او لی ]تال بصدی است > اما اف وو سال و ماه عنی اینکه حمزه 
در عقد جات چیزی نبفزوده و محمل : [هفتاد ]| و سه سال دارد و سیرک : 
[هفتاد | و دو سال و .۳ اینکه در طری ۳۹ سه ماه را که در حمزه 
و محمل شت ادا که اسب 11 نما ند چندان ن مهم قا ایست. شاك تساج ا 
خود مصنفن باین کسورجز تی اعتنائی لو جه و انداخته اند بافی مما ند 
اعتلاف بزرك که مایینمتن ما نحن فیه یعنی‌متن‌مقدمه شاهنامه وجود دارد 
ا حمزه ومحمل وطبری جه ارقام متن ۰ 6٩۳‏ ) ا نت4 بدلپای: Of‏ 
و ۰ سال ( هیحکدام تزديكت متون حمزه و محمل و طبری اسک 
واختلاف : ا شاا س که حمل باهمیت ندادن مصنفن ا نساخ مسو چز شمه 
اس و با وجوداین . اینطوراختلاف شد ید تست که بنظرمیاً يف جه | گر فقط 
د اسا دا کو ایت مشن که ما پذ بر فته ایم بدل به ظ لضع کب 
فما کن نمست که در اصل ىخ هم نبصد > :وده است ) ۳۳ 
تقر با عبن عبارت حمزه میشود چه حمزه میکوید ۵۹4۹۰ سال و سه ماه 
۳ من ما خواهد شد ۵۹۹۳ سال . 

۳٣‏ ص 1۷ہ ۱- کذافی م ك ۱ س iy CB,‏ همینطور است و آی بجای 
« خوانند>درين‌دو نسخه« خو اندند»دارد و بعضی گویند که آدم‌را کیومرت 
خوانند۱ ٢‏ کداد 18 مه و لی‌در ۸ « گدشت » بحای: « کذدشته > »ېك : 
اینست شماز ا گذشته که ما ازرو ز گارایشان یاد کنیم : | سیگ 
شماررو ز کار گذشته که چون بود ؛ ۳ کذا فی ك را۸ ندارد ,ع تبارك 

وعالی 6 ندارد اصل جمله را » س «تعالی > را ندارد » ٤‏ کذا فی ۸ظ 
لت ) بداند عم ندارد اصل جمنه را » س «به»را ندارد اینجا یعی تکلمد 
« به‌داند> وج مره دوهی که رور نامه کاو ه از ین مقد هه جا پ کرد ات بعنی 
نسخه ك ختم مشود ›» 0-٤‏ کذا فی ۱۵۸8 س ,1 ۳ رد ,€ اصل حمله را 


ندارد؛ ۱ص گذافی جمیم‌اانسخ واین‌اول | شه‌در ذیل‌صفحه1۹) 
9 1 


فزدینی ۹ 

بدیذ | مذن مردم از کیومرث بود ۱ و اشان ۲ که اورا ا دم گویند ل 
سے 

تون ومد ۶ که فص ۳ اااي ی کو نود 

و۸ اورا“ e BATE‏ روسان 

مر دمان‌بدین ورد اوھ ودک کو کا دو دند و ۱ 


( بقیه از ذیل صفحه ۸ ) که هر شش تیف کر یکت جمله با هم 
مطاءق اند » 

۲- کذا فی 18 س ,1 ايشان رم و ایشانی ی و ترساینان (:)» 
۳ فقط در 8 س 8 یوم انا ی 8 م6 که خت که تست 
ره شعت ,۲ و تعسن ٤‏ هس کذا فی جمیعالنسخ ۷ے لا فی چ 
و لی «بود» را ندارد ,098 س: :, کتوهرث نود ۸ هد از مرت مره 
بود » ۸-کذا فی ۱9,۸ س : که ٩-کذافی‏ ووچ س : ,باآنرا) 
۰ ۱- کذدافیتا,ج خوا ندندی)(]۸س خوانند» ۱ ابش قافی 8,]س آ تین باداد 
ام داد ,م این داد , ج اندرزمین (میان مردمان الخ)* ۱-۱۲ 
س ندارند «میان » را ر«در» را ندارد » ۱۳- کذا فی 16۸ س ,م 
ایشان بودند ,€ کیوهرت بود + ۸-۱۶ گردهی 6 گروه دوم - فلت 
و فحاة میک د دیک گروع کنان بودتد ‏ گروه اول را که هنور نکفته 
است و نخواهد نیز گفت پی یا باید گفت چیزی در خصوص پیشدادیان 
از اینعا افتاده است و موید آن تسخ چ است که < ایشان بودند 4 دارد 
بچای «او بود» در حاشیه ۱۳ يا آنکه بقرینة صحبت از هوشنك پیش‌داد 
گروه اول که بیشدزدیان باشند فهمیده خواهند شد اما اینطور حواله 
برقرائن وسرودم بر بده گذاردن کلام مخل سلاست وفصاحت و بلاغت است 3 

۱-۵ از ساقط است» و احتمال‌دارد که ازاصل »ز ساقط نیست 
بل از روی سخه مستنسخه از روی آن توسط آقای محمد اقبال بواسطه 
قضیهٌ «اتحاد» آ خر ازچشمآقای محمد اقبال ساقط شده است * ۱ کذا 
فی 1,8 س : سه دیگر سیم گروه A,‏ سوم گروه ,م در حاشبه سایق 
کی که اصل جمله ر! انداخته است . 


Ys‏ ل قمسشت مقا اد 


اشکانبان بودند و۱ وجارم گروه ۲ ساسانبان بودند واتدرمیان گا" 
ببگار طا ‏ و فاتریا * رقت" لا آشوب گردن: با ۲ بکفیتر 
و تاعا * وسقي ٩‏ گردن وبرتری"۱ جستر, کر ۲۲ پانشاهی ؟ 
ابشان ۱۲ این کشور بسار ھی ادف ۶و سگانگان اندر یڈ رش ۱۵ 
و بگرفتندی این ؛ لادی ۲ بفروتنی ۱۷ چنانك بگاه جمشید بو<۱۸ 
۴ بگاه نوذر * بود و بکاه اسکندر بوذ و این 1 


و ۷ ۳7 ۴ در CKA‏ ا و در ور[ س هست 6 اس ۳ فی 
۸ س ,9 « گروه» را تداود ‏ “٣ے‏ کا فی ۲۵ س ۰ ور و اندر 
ميان ۾ 8# کذا ار ۸ س “ بیکار یپا ,ڄ و یگاه ( که معلوم میشود 
دگاه و بیگاه» خوانده بوده است ناسخ) عم ندارد این کلمه رل ۵ کذا 
فی 1.8 س مم داوریها (پدون واو) رم ندارد ( این کلمه‌را) * کب کذا 
هی 8,] دفتند ,1۸6 انتاد » س ۰ رفته ۲ ۷- 8 (فقط) : بر“ ۸ کنا فی 
وم تاختیها ,۱۵ سص : تاختپا» -٩‏ کذافی ,8 س ,۷ پیشی ,۸ پستی 
(کذا) , ر] ندارد (بیشی کردن را  )‏ ۸-۱۰ (فقط) ومدیری ۰ ۱۱ کذا 
فی م9 و از ,م از ,و اگرنه از (کذا) ٠‏ س ۽ اکر ء ۲ات کلداقی 
8۸× س ,ى بادشاهان ,پادشاه ۰ ۱۳- کذا فی 109,1۸ س ندار ند * 

٤‏ کنا فی ۱05 تس ,۸ تھی شده است ,1 ندارد ( ال چله را ) ؟ 
٥-4‏ کذا کی C84‏ ,اد گا نگاڻ در آمدندی ,»1 ندارد ( اصل 
حمله را ( 14 8سا ات کذا فی 84 ,3 بگرفتندی و این بادشاهی 
) فر و تی بدل شدی) . ندارد ( این . جمله را ) k,‏ از ۲۰-۱۷ را ندارد 
۷ کذا فی 1.1605 س ابرای ,۲ رجوع شود بحاشیه سابق) ,۸ فروتنی 
کو با ای اد اقرا است یعنی این پادشاهی دا بیگا ۳ 
با ذلت و خواری یعنی با اذلال و تحقبر واستعباد اهالی ایران میگرفتند » 
۱۸-۷ گذافی وس و چنانکه بگاه جمشید , 1 چنانچه بگاه چمشید 
ود ,16 چنانکه نگاه قیاد ( کذا :( ۰ 1٩‏ کذا فی ۱۲۵ س ,ون نودد 
(با دال مهمله) » ۲۰-۱۸ -کذا فی ]8 س , ( بقیه در ذیل صفحه ۷۱ ) 





قرو ۷۱ 
ابومنصورعبدالرزاق ٤‏ که این نامهرا رو 2 


ارا و نژاد او نمر بگویيم ۳ $ چون نود : وایشان جه 


دود ند ۳ | نا ا ۸ [ و ا ازآانکه ۳ 3 0 


) بقیه از دیل صفحه ۷١‏ ) و ا نودر .۸ ا نوذر ۳ دون ۳۷ 
ر 16 و نوذر؛ ۲١‏ ۲۲ کدا ذ ی جمیع انسخ‌الخس س : وما این > و باجا 
بعنی نکل + اشن » سخه ع ختم میشود ا از این مقدمه قدیم یعنی 
مقدمة شرا بومنصور بن عدا لرزاق چبزی ندارد و لی عبارت ممتد و غیرمنقطع 
است و بلافاصله مد از « ومانند این » دارد : « واین شاهنامه بروز گاد 
نصر بن احمد وایوالفضل و شاعر فرموده تا بنظم آ ورد ودقیفی 
مردی بود که ان ور وش را دوست داشتی الخ » > 
۱- کذا فی 8 ویس ( کذا ) ۱1 س ندار ند ؛ الا ای 
8 س ( ولی | «اشان» را ندارد) وعاً پیش از آن کار نامپای شاهان 
غاز کم ,۸ بش ازا که کار شاهان و نام غاز ( کذا) A E‏ کذا فی 
5۸ س 1 ابوااءنصورعبدالرزاق ,1 ابومنصود بن عبداارزاق (واین معنی 
صحیج نر است و لی سب قدیمی ۱ بن مقدمه که بر سم ز بان فارسی «این> را 
انداخته و سر را مضاف ددر با جد a‏ اسنحا نیز 8۸ س را تر جیح 
میدهد و ی شکی اڭ که همیشه باید راء متصور را مکسور خواند تا 
مضاف باشد تعدا ارزاق نه سا a‏ که ابومتصور کنية عبدا لرزاق تصورشود 
که خطای و اضح خواهد شید) > 86 کذا فی م۱9 س ( ولی درو ار > 
ودر 16 «نسر> بجای دشر» ودر س < نله 13 L,‏ که این نامه تر تیب نمود 
۶ با که ب 58 - کذا فی 1,8۸ چاکر خویش ابومنصور المغربی 
( کذ!) را و ,چا کر خویش ابوالمنصورالمعمری؛ س: جا کر خویش ا بومنصور 
ای N‏ ۳ 8| س رم و نزاد نیز نگویم ( کذا) ؛ 
ار کذافی ۽ س (ولى ور س : «ا نحا بحای: ۱ ۲ l>i‏ ¢( کa‏ چون بود 


وایشان چه بودند تا انج رسد ,۸ چون واشان ( قیه درد بل صفحه (Y۲‏ 


Y۲‏ ست ماه 


ملطان‌مجمو دسبکتکین حکيم ابوا لقاس م منصو ر الفر دوسی ۳ اشر مود ٤‏ 
ی ص مر سم , 
نابز بان دری بجر گر ذا تین" وچگونگی | ن بحای خود گفته‌شود 1 1 1 


( بقیه از ذیل صفحهٌ ۷١‏ ) چه بودند تاآنجا رسیدند ,] تا مدانجا 
ر سید کے کداتی A.B‏ ۳-1 / س : که س ,1 پس ۶ ایب ات کل| ف 
1 بنشر آورده بود ,۸ کی آمده L,‏ سر آوازه بودند ( کذا) س : 
سراوژده بودند . 

-١‏ کذا فی مس ,و1 سلطان‌مودین سیکتکین ۰ ١۔۲‏ کذا فی 
Lw 8B‏ حکیم ابوالقاسما بن‌منصورالفردوسی A.‏ چا کر خود ایومتصور احمد 
الفر دو سی 16 که چا کراو بود ابومنصود ین احمدا لفر دوسی »> ۳ فقط در 
س وازجمیع فسخ ینکن ساقط » ۶ کذا فی ۱8۸ س ,1 بود ( کذا ۰4 
٥-٤‏ کذا فی ۸× س ,۾ تا بزبان دری بشعر آورذ ,1 تا از زبان دری 
حر کوان 9 کذا ی و س م کذا لك (و لی «خویشتن» بحای : 
«خود») L,‏ کذ اث (ولی داو » بحای : «آن») ,۱ وچگونگی آن بجای 
گفته شد ‏ این جمله بین دوقلاب بلاشك وشبهه از کسی است که مقدمه‌قدرم 
شاهنامه فردوسی وا یت ق یشب نموده و برای این قصد بات قسمت از 
مقدمة شاهنامه نثر ابومنصورین عبدا لرزاق را ( که همین قسمت ما نتحن‌فیه 
باشد که ما در صدد تصحیح و اصلاح | نیم) بتمامی و يدون تصرف و 
وتعدیل اپتدا درآن بکاربرده سپس حکایت دقیقی و فردوسی و نظم بستن 
ایثان شاهنامه نثر مذ کور را و سایر مایتعلق بالفردوسی دا ضميه آن 
ساخته و در ایحا چون بلافاصله در نسب دو آنومتصور داخل خووآهد شد 
و دیگر موقعی برای درج این جمله بين دو قلاب نمید يده آنرا همین جا 
کا نب است و ما تا اید از جامع مقدمه قدیم شاهنامه فردوسی بايد 
مت کر وه‌عنون و اورا ثناخوان باشیم که پسین قدر تصرف ۳ کرده 
وتقر يبا عين مقدمة شاهنامة منثور ابن عبدالرزاق را همچنان دست تاخورده 
برای ما بعد از هزار سال نگاه داشته و الا اگر مثل تصرف مصلح سند 
بادنامه و مصلح مرز بان‌نامه و صد ها کتب دیگر از کتبی که اصاشان از 
هیان رفت4 است يا مثل العراضهفىالحكايةالسلجوقية (قبه درذیل‌صفحه۷۳) 





فزوینی ۷۳ 
اولا۱ ۱ نسب ۲ ابو متصور عبدالرزاق ۳ : محمد بن عبدالرزاق 
2 عبدال فر ن اا و اراد ن EI‏ 
ERG TL‏ ی 


( بقیه از ذیل صفحه ۷۲ ) و نفحات‌الانس جامی ( که خوشیختانه از 
اصل او لی که راحها اصدور باشد يت تسه وحیده دز پار س باقست واز 
روی آن اصل کتاب بطبع رسیده واز اصل ثانی که کتاب امالی خواجه 
عسدا لند انصاری است نز بان هروی که که وحیده در اسلامیو ل و جود 
دارد) دا نو گت چ میکردیم وجزافسوس وحسرت چه چارة داشتیم : 
ی کل خی س یز واولا_,واول] نست (عد اولا نسب) ,ماورا 
سب ند اولا نس ( SN‏ فی ۸ س ,1 نسبت ,18 س 1 
EES‏ فی س » از جمیع نسخ دیکر قسمت : « عبدا ارزاق محمدین > 
ساقط است و این دا نساخ لابد بواسطه مکرر بودن عبدالرزاق زیادی 
بنداشته وانداخته‌اند ۰ ع کذا فی م س رم کلمه «این» را اینجا ودر 
تمام مواضع در ما بعد ندارند * ۵ کق | فی ۱8۸ - ,16 نداره ع: کت کل 
قی ۱8س ,1۸ ندارند * ۷- کذا فی 1 (] تشدید روی راء را هم دارد ) 
N E‏ به او اسکلا ا 8 س : ماسه ,۾ ساسنه رک 
تاسه » -٩‏ کذدافی 8 مایار ,۾ بار » س : مماز یار 3 فی ۸,۲ 
کشبان بان 0 ندارد مها ۹ داق KA,B‏ س ندار ند 
ریا 2 بن » را ندارد با کلمه ماقبل یعنی اصلا يك پشت را از بت انداخته 
است ثه اینکه مخصوصا «این > را نداشته باشد , و ما چون متاعت شیوه 
چرس را کرده ایم درادغال «ابن» درسوق نسبآ باء این اشخاص برای 
توضیح . گرچه میدا نیم که مطابق سوق عبارت فارسی بخصوص فارسی‌قدیم 
نبودن «این> وا کتفا باضافه نام پسر بپدر انسب است وقریب بیقين‌داديم 
که مصنف اصلی این مقدمه هم < ابن »> ها را ننوشته بوده » ولی باز 
برای توضیح چنانکه گفتیم و برای اینکه معلوم شود کجا نام پسر ختم 
میشود و نام پدر شروع < ابن »> ها را باقی گذاشتيم چه این اسماء حالا 
برای ما سپار غریب و غیرماً نوساست بخصوص که (بقیه‌در ذیل‌صفحه۷ ) 


۳۹ ؟ 


ی 
Sannin‏ 


ا oT. e‏ .¢ ۰ ۰ 
۱ بو" گودرز " بن داذ افریذ * بن فرخ زاد 


بن برام ۲ که بگاه خسرو ۲ پرویز ۸ اسپپین * بود پسر *" 
( بقیه ازذیل ص ۷۳ ) حضی از انها مر کب ازدو کلمه است و برای 
خوا کت مال اس & ود راید امشاط کند که کسا اید در تیت «این> 
را اقحام نمود » باریراقم سطور قر یب قان دارد که در ابنجای خصوص 
لفظ «ابن» زیادی است و کلمةً که مد م ی آید بعنی « کنار نگ» نام‌یدر 
هي بلکه صفت با عط ف سان کسان ست په کار نک درفارسی قدیم 
سعتی 
است ۰ فر دو سی یلو بل ۰ 
کنار نگ ا بپلوان هر که‌هست همه داد جو تید باز یردست ؛ اسدی گفته: 
شکستم دتو هرچه بدخواه بود پک از کار نگ | گرشاه بود » و فيل 


و دوس کو د : ازن ‌هردوھ که نت یا کاو نک : دی واو بادشا؛ 
ردوسی دو: رین‌ هر دوهر در ى ق 


1 و شحنه و امر و تحوآن نی بای از در جات عالبه دو لتی بوده 


پس اقرب احتمالات صواب واصل نسخه چنین بوده : « کشمپان کنار نگ» 
و کار نگ عطف بیان کشمپان بوده‌است‌چنا نکه گفتيم و لی ما اجتهادخودر | 
داخل متن‌نکرده متن را هما نطور که در و اسبت نوشتيم * ۱۲- کل( فی 
جمیم | لنسخ ۰ ۱۳ کذافی ۸,8 »1 س ندارند » از اینجا پیعد را و ب هم 
«این» هارا انداخته| ند" ا مر سی لط : غر سرو( ۰ 5 فلا قی 
,1۸ ] س ندار ند * از این ببعد دیکر حاشیه برای « این > نمی نو یسیم چه 
بطور اطر اد فقط در ج دارد و از نسخ ده کر ساقط است ۰ ای این قضیه 
مطرده استثناگی داشته باشد معترض خواهیم شد ۱5- گذافی‌جمیم‌النسخ * 

| ”ت کذافی AB,L‏ دور کک ]ذر کشاسب ۽ س از ایحا را نا 
«انوشروان> ندارد ‏ ۲ ۸ وحای : ۶ بن> ۳ فی 11۸,8 
کودرز. ۶ کذا فأ K,LBA‏ آفر بد ۰ و کدا ی ۸ ندارد » باس 
کذافی L,KRA‏ ندارد» ۷- این کلمه فقط در ,۸ ندار ند را ندارد (اصل 
چمله‌ر!)» ۸ آزاینجا تانر ٦س٥‏ از چ ساقط است » ٩‏ کذافی ۸.) 
سیپید ‏ بود ۾ ندار ند ( اسل جمله‌را ) ۱۰ - تصحیح قیاسی ر۸! بس 
1 اصل جىلەرا بدار ند » چیلهٌ ۱۰۳ از ] ساقط است ؛ 


فردینی. 
وود | 1 ۳-1 ٥‏ 
۰ ی ۰ 
7 خی اسپیالار! نود ۳ رو که بذاه‌اردشیر بابکان ۱ 
۱- کذافی A,LK‏ ندارد B,‏ اصل حملهر | ندارد ۰ من نمیدانم که فرح 
اقب یز ر جمپر معرروفست ۳ کلمه ات که برای تعظیم و تفجمم او ایحا 
آورده است با آنکه نام بکی از اباء او و سر بزرجمپر است » جون 
تسه 8 که همیشه اقحام <| بن »> مي‌کند اینجا چیه ساقط دارد ل ن 
قپمید که اینجا هم «ابن > منوی است 3 ذرخ سر بزرجمر شود ا آ ai‏ 
کے گذا فی 1:۸ (یعنی بوزرجمهر نه بزرجمهر) روز ندارد ( اصل 
,۱: که اسیپید انوشروان بود ( کذاب) » از ب" ص Vo‏ ۶ ۳ س را ندارد 1 
۶ کذا فی 1 س ,1 و پسر؛ ۸ ندارد ( این کلمه را ) B,‏ ندارد (اصل‌جمله 
را( > 0 کیا ف آ ذر کلبا A,‏ آذر کیقبا ( کذا) B,‏ ندارد (اصل 
جىلەرا) ۲ ۱۹ ۸ سس ,98 از نمره 6-۸ ۷ ۷ 1 راندارده سک 
ست که «برو یز > در حپار سخه 11۷۸ س بلاشیم4 غلط است چه بد رهی 
دز ېر وز برانو شروان نمیتواند عاده سیه‌سالار در و دز نواده 1 بادشاه 
2 برو ز > و نساج ص ہی موده بو اسطه قرب ۳ درو بر يروز را هم 
برو بز دو شته ا ند ¢ ۷ کذا فی A,L‏ اسه سالار B,‏ سسا لار گر سبپسالار » 
ن اسفپسالار ۸ سسکا نی ۸ س : 8 و سر و( کذا؛) ۹ کذا 
فی 18 س K,‏ برزمین ,۸ پرویز ( کذا ؛ ) 3 ٣۰‏ کیا فی uF EKEA‏ 
اک فی جمیم النسخ > وابد اینجا آسم چند نقر از آ باء ازمیان افتاده است 
بواسطه غفلت نساخ با آنکه اصلا موّاف این مقدمه آنها را نمیدانسته 
وحذف کرده و بنا براین لابد مقصود از 2 پسر برزین > از اولاد برزین 
۳ از اعقاب او ست ۹ سمر بلافیل او و علت اینکه ما این حکم را ميکنيم 


ایئست که مابین اردشیر بابکان و بروز (برتقدیر (بقیه دردیل صفحه ۷5) 


۱ ھم زد ۱ EY‏ 4 1 
تالا ۱ دود و رن ۳ سەر دو سر وقد" ر کف اد 
و او را 35 1 کشواد و ۸ ازا ن حو اتد‌تدی ^ که ازسالار! ان اران ۹ هیحکس 


انا يڻ ۱ نباورد که او ۱۴ اور و۳ ۱ ۱ یلد اد ی کشورها ومرزباني 

) بقمه ازدیل سوه Vo‏ ( تست و رش 0 ( باقل مقس سر قر بب تا سمت 
و سی جپل فا صله است سس لاک اه[ و اد که سیه‌سالار روز بو د ه اٍست 
کسی 
و ھمچنان | ست اگر بحای « رو بز > معن ھر کس ۳ از ملوك ساسا ۳ 
را بگذاريم مثلا «هرمز» یا یکی از < یزدجرد > ها را يا «بپرام» چه 


در هر صورت فاصله مدت ان انوشبروان ۳ ار د شیر بایکان خیلی بش از 


اسر باشد که معاصر ار دشبر بابکان بو ده شيت وأ ن ازمحالات ا | تس 


لت که ندو بدر ۳ (بعنی آذر کلبادین درز بن) این ۰ فاصله بر شود و با ند 
اقلا نام سه چپار یا پنج شش بدر از بن افتاده باشد. واینکه ما | مکو تیم 
هیچ منافاتی ندارد با ۲ نجه ابوریحان درالاثارالباقیه گوید که این نسپ 
نامه ابومنصورین عصبدالرزاق مصنوعی ومقتعل است چه مفتعل بات نسپ نامه 
نيز الىته ملاحظة زمان بسن دو بدر را فيك وسر یک اوتما ۳ تمبشود که 
عدم امکان آن جالب انظار شود و افتعال او را واضح سازد و از پرده 
بیرون اندازد و نقض غرض او حاصل آید ‏ 
ام کا فی ۸18 س ې که سبپسالار ( کذا) و کے LKB J E‏ 

س ر پس : ۳- کذافی ۸:8 س ,۲ شیرین ۰ ۳٤ہ‏ کذا فی ۸8ا۸ 
و پر٤‏ س “کی سرء کت تلا فی 6 (ولی ۸1 کودرز باداد‌مهمله) 
وس ا که سر کودوق ات کفا ی و س » م۸ ندارند ‏ ۷- کذا فی 
جوم النسخ * سوت کدا فی س وار | کاو اد رم( ندار ند 

٩ ۸‏ کذا فی 8ا س م از هر آن کو ند ,۸ از هر آن خوانند » 
۱۰ کذا فی 81 س : که سالاری ابران ,۾ که سالار ایران › 
۹ کل قی اا س × آن کین ,۸ ا رکین ۰ ۱۲- کذا فی وه س ,] آن 
K,‏ ندارد ۰ ۱۳( این واو را ندار ند متن مطایق با و س است » 
۳ کنا فی جميمالنسخ . 


YY ۲ قروشی‎ 


و ET‏ ا او کرده بو و کژهردم بود و این از سه 
۰ کے 3 
رو 7 و گودرز باه کیخسر و سالار بو د ۷ دران ۳ او کشت 


که امپس افر اسباب کت 4 ۸ ب وان 0 اوت ۱١‏ سر 


۱- کذا فی 9۸ س (ولی س و او فل از فش را مارد ۷ 

و خش » 1-۲ س (فقط) E‏ ان وکا فی 8,۸ س * و کژمردم 
بودند ی[ و کز مر دم راست کننده او بود ,۲ ندارد ( جمله را ) معنی این 
دمله هیچ مفپو م EE E E!‏ فی ۸ س ,1 ندارد» معنی این جمله 
هم جو جه معلوم عم ی اکال فیس ارد که مقصودش این باشد که 
وق وف یل کش او سه وجه مردم تا تین آنکه از سالاران ایران 
هیچکس آنآ تن ناورد که او آورد ) اما رجه مناسہت ؟ ( ٤‏ فر که 
بخشش هفت کشوراو کرده بود (شاید دمناست ی ای و کشور که هردو 
مصد زر لفظ 3 وی است ؟ ) سوم نکه کر مردم نود ( وجه مناسیت ؟( در 
هر صورت علی| اعجاله معنی این دو جمله اخبر معلوم نیست  .‏ یوستی در 
کتاب اعلام ایرانی این کلمه را گسواد خوانده است رجوع کنید بکتاب او 
در عنوان هن E‏ فی 18۸ س , 9۱ این کودرز که بگاه 
کستهسر و سالار بود ۰ ۸-۷ کذا فی ۸ س (در8 س : « بکشت» بحای: 
« کشت») 1 برانرا بکشت که بگاه افر اسیاب اسپپبد بود ,۷ که بیرانرا 
ا سید افراسیاب بود ([ کذا) » ۸ اینجا نسخ غبراز م علاوه دار ند و س 
سل و پران پسرویسه بود ,] -1- و بیران پسرویسه ,1 سل وپیران و سه 
علار ه درا نحا یی | نو شته شده وجای‌آن دردوسطر عد است و بحای 
حقیقی آن‌اشاره خو اهیم نمود * ۷۸6-۸ تمام این قسمت از ۸ ساقطاست » 
۸ بعنی کشو اد سیا چ یھ شوو ن کو اد اب ہت 4 ا 
8 بسر حسین نسوان ,»1 نستون » س پسرحسین پسر نسوانی . اگر حدس 
من خطا نرفته باشد گمان میکنم این «حشوان» همان : « جشواد غان > 
طبری است درعبازت . «جودرز ین جشواد غعان» که ازطرف قراء و ساخ 
خلطی عمل آمده بعنی عد ازذ کر گشواد که هیئت معمولی فارسی این کلمه 


است جشواد غان را ( که هیئت عربی گشواد ( بقیه در ذیل صفحه ۷۸) 


۷۸ ۰ سست مقاله 


N. 
به وی بر‎ 


¥ 


سرا سن 2 


9 و راز" دعر ه ایرج وایرج سر أفر دق ۱ و آفر دون 
| سین از فرزندان حمشہی 6 0 و راك وسر و سبه بو ۵ 9 


) قبه از ذیل صفحٌ ۷۷ ) است بعلاوةٌ حرف بنوت «آن» مثل اردشیر 
۱ بکان وطوس نودران و غیر‌هما) مر ات علاوه کرده‌اند بطو ری که عبار ت 
هنن «گودرز سر سبرجشوادخان> شده اسن شگرار کشر اد و ی بصو رت 
معرب آن با الحاق «ان» حرف نوت ۸-۱۰ ۷- ای جمله فةطدر ] هست 
واز نسخ دیک لی ساقط اس ه ۷ اوتا باس کیاد دو لس تاا که 
طبری مبدهد ودر دیل منقول است «آرس» Jeg‏ هیتنی که ایحا نو شه 
بلاق پدرهشتم گشواد است نه بدردوم کا ا ما نحن ذبه » و بلاشث مقصود 
ر پسر بلاواسطه نیست بلکه مراد یکی ازاعقاب و اولاد ارس است 
و نظایرآن در مش ۱۳ ۱ 

١‏ کذا فی ۲ نامی شبیه باین کلمه‌ما بینآ باه گشوادعلی‌مافی| (طبری 
دیده 4 نمشود ۾ ٣کیا‏ فی ۸ )+( و اعله : و وی سره وشاید «نبه وی> 
يث کلمه باشد همان و ندیح (و یذدیج ) طبر ناش پس آرص * لد کدا فی 
K‏ )+( و لعله : واو. ۶ از ۸ ص قبل با اینجا جنا که اشاره کردیم از ۸ 
ساقط است واز ۱۰ص قبل تا اینجا از تمام نسخ افتاده مگر از 1 که فقط 
این جمله را که وجودش از الزام لوازم است دارد چه بتصریح ابور ,مان 
برو نی نسب ابومنصور ین عبدا لرزاق‌را درشاهنامه سنوچپررسانیده بودها ند 
و اگر این جمله نباشد فقط بگشواد این نسب تمام میشود در آن صورت 
کلام انور یحان در ست در نمی ] بد کو اینکه تست گھواد هم 5 بو جهن 
شف ی اگر در د ناجه سوق سب ] باء ابومنصور ی «منو چپ صر بحا 
مذ کور نبوده بدیهی است ک ایور کان چترت سی گے . سپ واه 
را عا ۳ هیچ جا بیدا نکردم مگردرطری و با تحص سار نه درشاهنامه 
نه درمجمل | لتوار يخ نه در | تارالبلاد و نه در لغات شاهنامه عدا لقادر بغدادی 
و نه در حمزه اصفپاأ نیی ونه در بندهش هیچ جا با لاجر از کشواد در فته اند > 
هذا نص ما قالها لطبری مج اختلافا لقراءات ( حلقه ۱ ج ۲ س ۷۱۷ ) 


« وجودرز هو ابن چشواد غان‌ین سحره ( یه در ذیل صفحه ۷۹ ) 


قزوینی ۷۹ 


‌ ۵ ۱ % . ۰ 
2 2 سه پسر زادشم بود سر گیین بو د ۲ و رادشم سر نور" و تور 


اسر افریدون وت ٤‏ سر ۱ ۹ و ]بر از را حمشد 1 1 


( بقیه از ذیل صفحه ۷۸ ۷( ۳۹ o‏ بن فر حن (قرحین) بن 
حر (حبر) بن رسود ( وسود سودان راسود), ن اورب (اورث 8 
ادب)بن اح ( تاج باح)بن ریسك ( ريسنك , رشنك . رشيك)بن | 
وای ارس ار بس) بن و یدیح (و یذ یح » و ندیح » و ندیح * و ندحاین ۰ 
ری (زعو قر 1 * رطر[* رخرااین بودراحاه ‏ نودراجاه ‏ نودارجاه)بن 
مسواع (میسوا)ین نودر ن منوشهر > . 
٤-٥د‏ چنانکه در حاشه ۸ ص ۷۷ گفتیم سیخ د غر از ۾ این 

یله کر | س نقل مکان داده و به آ نجا برده اند و جای حقیقی اینجاست 
ر طبق ۸ . 

صقبل ۱- کذا فی 1۸ و ویسه پسرژزادشم ,وس ندارند ( این جمله 
3 ۸- کذا فی م۱ و کپین ,و س ندار ند ( این جمله را ) » 
ول | قی؛ 9,16۸ من :۰ بسر تور رر] ندارد » ۶-۳- کذا Ke Ka‏ 
یمنی چنانکه ایرج پسر فریدون بود ,۸ و تور پسر افریدون » س ندارد 
(«وتور> و « نیز > را | 81, سر افر يدون ۵-6 کذا فی :1 سس A,‏ 
وف ê FOE a‏ کل فی »,1 ازفرزندان جمشید ,۾ س : از 
فرز ندان جشید بود ,۸ و آستن ازپسران‌جمشید بود » نسب ببران تافر بدون 
علی ماد ی‌المتن بعینه مطاأ بق اغات شاهنامه عدا لقادر شدادی بضمیمه سب 
مندرج در بندهش است ياين معنی که بندهش 3 که در ب ( بدر 
افر اسیاب) و و سه با هم بر ادر بودند فل نسب نامه بشت را تا فر يدون 
مخالف با متن این مقدمه ذ کر میکند و در لغات شاهنامه نمیگوید که 
و سه وپشنگ با هم بر ادر نود ند و ی سب ششک ۳ تا فر بدون بعینه 
ی کم و زیاد مثل متن مقدمه ذ کر میکند ( رجوع کنید به « افراسیاب > 
و یشنگ» کت مد راد و بندهش و طبری و برونی و مجملالتوار یخ 
سمب افر اسیاب را همه بر بدون مرسانند E‏ هیچکدام مطابق متن ما 


نحن وہ4 سد 3 ہز هر کدام ) بقیه در دیل صفحه A*‏ ( 


۰ ۸ سست م2 له 


۱ 
و از اد ابومتصور المعمری! : ابومصورین ۲ محمد" بن عبد‌النه ۹ 
بن* جعفر" بن فرحذ ادا کسلک انحواره و کنارنك پسرسرهنات 


( بقیه از ذیل صفحه ۷۹) با یکدیگر مخالفند و ما در نقل آ نها 
فا يده ندیدیم هر که خواهد یکت مك کوش رجوع نما بد . 
| کنذ| فی A,B‏ و اسب ابومنصورالمعمری K,‏ و سس آ بو منص ور 


معمری , .] و اسب او منصور» س : و نسب » ور 
رطور غنو ان ات ی ۲ ات کذ| فی ۷8 س ùi LA,‏ (فقط) مضل « ان € 
جنا نکه د بده‌مرشود در جمیع نسح مو جود است س معلو ممیشود اسمصاحب 
ثرجمه بوده ه که او با آ که اسم او بواسطه سپو تساج از بت افزاده 
است و با آنکه لفظ «این> ز بادی است و نام او محید ( با احمد) است » 
۳ گت فی 8ر[ س ,1 ی م ےا فی 8 س ,1.1۸ عبدا نله ( باسقاط 
لفظ «این> بطرزز بان‌فارسی) . 

6 کذا فی ۵( س مر ندارد . سای کل فی ۱۷ س AB‏ 
فرخ زاد ( باسقاط «ین> ) ۰ ۸-۷ کذا فی و (۶ ۰ ۱ شنك کرانعوار؛ 
۸ اس کرانجور؛ س : کیل لرانحو ار؛ لاابد بايد نام دو نفر باشد ازاجداد 
معمری نه تام يك نفر LA‏ کلنا فی 5۸,۲ س ( :دون و او عاطفه) - 
اگر بطبق ] واو را بفزائيم یله بعد چبلهٌ مستأًقهً مستقل میشود و نسپ 
نامه ابومنصورمعمری به کرانحوار خاتمه می‌یابد واگر بطبق نسخ دیگر 
واو را اسقاط نمائيم در آن صورت کنار نگ پدراخیر ابومنصور میشود » 
ودرهرصورت بنظرمیاً ید که اقلا پنح شش نفر از[ با» ازمیانه اسقاط شده 
ات عه با کت دی ات باء ابومنصور تا کنار نگ هفت نفر پیش نخواهد 
شد و کنار نگ چنانکه اید در عپد بزد گرد شپر یاد کشته شده ( وقتل 
بز د گرد در سنه ۳۱ هحری بوده ) و خود أبومتصور در حدود سنه ۱۳۵ 
درحبات بوده است پس فاصله زمان او و ژمان کنارنگ قریپ ۳۲۰ سال 
است وسیصد و بيست سال برای هفت پشت عادة فوق| لعاده ز یاداست ومو ید 
اينکه نام چند تفر از آباء از بین باید اسقاط شده باشد اینست که نسب 


نامه ابومتصور بن عبدالرزاق E‏ برام که ([ یه در ذیل صفحه ۸۱ ) 


فر سی ۸۱ 


پردیز بود و بکارهای بزركك اورفتی ۱ وآنگهکه خسرو پرویز بدرردم 

ر ره درد بل صذحه ۸۰) > گام خسرو برو یز سیپساللار مود > متضمن 
جپارده بدر سی اس مگ به سەب نامه ین ابومنصور معمری lU‏ دز د جر د 
ممت وط 


) که فاصله بین جلو س او و وفات ۷ شش سال بیش 
متضمن هفت بدر است ٩‏ این عاده غرممکن است . اینها همه بر تقدبری 
امت که کار ن بدر اخیرا بومتصورمعمری باشد و ی از قراین شین وط 
ژ باد دارسن کشت وشجاعتهپای کنار ودیگری مضو فيا ارت که : 
پس هنگامامیرا بومنصورعبدالرزاق طوس را دستّد ند و سز ا ۳ رسد > 
و نا معلوم میشود که اي نے کار نک از اجداد ابومنصور عبدا لرزاق باشد 
ه ابومنصور مععری «چا کراو > چه این همه سط و تفصیل دادن در اعمال 
و احوال اجداد جاک راو > ودر 1 باه مخدوم همان سوق اسب ا کا کو 
مستبعد است وانگپی بچه رو این مقدمه را بابومنصوربن عبدالرزاق اهدا 
کرده است وعبارت | آ دهد 5 3 بدان شد صر بح است درغابت صراحت 
که ابومنصورین عبدالرزاق از «کنارنگیان > بوده است پس چاره جز 
قبول یکی ازین دوفرض نیست : يا باید فرض کرد که این کنار نگ چنانکه 
گفتیم از[ باء ابومنصور ین عبدالرزاق است و بواسطهُ سپو و نفلت نساخ 
درابنها نیز خاطی و نقل وانتقال در عبارات وجمل لام است و تمام 
فقرةُ راجم بسر گذشت کنارنگ باید قبل ازشروع بسوق نسب ابومنصور 
معمری باشد » با ۹1 با ید فرض کرد که ابومتصورمعمری هم از خا نواده 
ابوعنصور ین عبدا لرزاق بوده است ودر یکی از آباء بپم متصل میشده اند 
[ شاید در فرخزاد E‏ باژ باید درین صورت فرض کرد که عده از آ باء 
ابومنصور معمری از بین افتاده است تا تطابق تقریبی بت عد [باء دو 
ابومنصور تا اندازهٌ بعملآید) و بهمین جهت بوده که آباء معمری را فقط 
هفت نفر شمرده است چه بعد از آن با آباء این عبدالرزان یکی ميشده 
اسن و شاند اک نسخ صحیح تری بدست آ ید یکی از این شقوق فرض را 
راجح‌تر کندبرشقوق هسگر واین‌راهم نا گفته نگذاریم ECE‏ جنا ئ 
سابقا هم گفتیم علم شخص مانحن‌فیه نیست بلکه لقب یا بیان درجه ومنصب 
او ست. سس ۰ ۱-۸ کذافی 18۸ ۱ س» (و زو . «نکارها > بحای « بکارهای»). 


سل ۱ کنارنگک بش ۳ بود لشکر در 2 سر را 1 3 اچون] حصار روم 
سمل ۳ و یوم سس که ندیه ار بررفت 3 باقیصر در | و رت 


۷ و در هنکام ساوه شاد 


و او را بدرفت و بش ش.ه اورد او بود » 
ال ۸ که بردرهری من ٩‏ و او شد بتک و ساوه 


شاه را يىم زه ی و لشکر شکسته شد ۱۲ و ۱۳ > ون ۲۳ و 


هری پک فشا پو و۷ اوراداد ۱۷ وطوس را خود بذو داده ہو۸ 


ھ 
۱ 


: س“ 1 : وانگا ه که خسرو پرو یز درون شد ,ې‎ *“ A8 کذا فی‎ ١ صقل‎ ١ 

وانکه حسرو پرو بز بدرروم ,1 وانکه خسرو پرو یز بدرروم * ا ا 
فی 8,] س : کنارنگ پیش رو لشکر او بود ,و کنار نك پیش رو لشکر 

دود A,‏ ارك پیش لشسک ر بود > ٢٣۔۳‏ کیا فی ۱8۸ وی ۲ و او عاطنه 
را ندارد , ] س ندارند ( اصل جمله را از ۲ تا ۷ )۰ ء- این واو فقط 
در ۱۸,8 ندار ند بر اصل له وا کاود ۽ کے .۱۵۶ فی 18,۸ نخستین 
کس که بردیوارحصارشد ۷ بدیوار بجای « بردیوار») 4 ا ا فی 
B8)‏ او بوذ و با قیصر بر آو بخت ,۸ : بر قصر او بر آو بخت ES Vt‏ 

فی ۸ ( و لی م واوعاطفه دوم را ندارد ) 8 «او بود» را ندارد ی 

سابق دارد چنانکه در حاشیه بیش اشاره کد ۷ ۸۷ کدا فی ۱,۲ 
س : بپنگام : الخ ( دون واو عاطغه ) ,۾ واندر هنکام شاه و شاه تر كث 
( کذا) ۰ ۹-۸ - کذا فی 11,8 س بدر A,‏ « که م را ندارد : ۱۰-٩‏ 
کذافی 8 گتار نک ب پیش او بجنك شد ز کنار نگ پیش دفت ,۸ کنار نك 
برزم یش اق وفت + س + ناو نش یش او شد و برزي ۱۰ ۱١‏ کا 
فی ۲ س ,] و ساوه شاه را نیزه بیفکند ,۾ و شاوه شاه بنيزه بیفکند 
RB,‏ و ساوه شاه را به تر سفکند ۱۲-١‏ کدا قی 1014 س ,ا و لشگی 
بست A,‏ و آن ا ( کذا) ا فی 9 س » ۸ ] ندارند » 
6 ندارد «چون» را ٠١‏ کیا فی جمیم النسخ > ۱٦‏ کذا فی 
× س ,] نشابور ,هم نسابور ,8 شابور› "۱۷- کذافیم س, ب] بدوداد ,1 
و طوس اورا داد ,8 اوراذ ( کذا)» ۱۸-۱۷- کذا فی و س (ولی در س 
باو بجای« بدو >) ,۾ وطوس خود اوراداده بود ,16] ندار ند این جبله را 


و AF‏ 
> ۱ ۳ سیم 


وخسرو او را گفت وه ادر با هز ار مرد ون ر 


۳ 3 ۰ ۱ کی نف 
دته آم ٤‏ خسرو ° از رندانیان و گنه کاران هز ارمرد یلت و۳ 
و سلیح پوشانید ۸ دیگر روذ ۰ آن هزاز مرد با کنازنک ابه 
‌ ۰ 6 ۰ و 
واه ۱۹ سرو ار در ھی نک ت با هیتر ان مماه ۲۱ کر یی 
9 ور 

بسا ایشان بر آویخت ۲ از بشمشر و گاه بتر ۱۳ بپری را بکفت 
۱ فول پاب کذا فی م س ,۸ خسرو او و وی (یعنی بدون واو ( E‏ 
و خسرو باو گفت و وخسرورا ۳ ۰ ۲ کذا فی ۸ )+( شاید : «ابدر > 
A‏ ف از (و ای دو کلمه‌اخیر تصحیح قیاسی ست بقر ین ۸.۱ باهز ار 
مرد م نز نم ,1 گفتی که هز ارمرد را ہا بز تیم ۰ 2-۳ کذا فی 6,۸ گفت 
بلی ,۱9 س از ۱ ۶ ۶ عبارت را طور دیگر دارند ,8 : يك مرد را 
ا ۳ هر ارمرد دز ند مرا کف می‌آید کنار نگ آفر ین 4 و .فک 
۳ شاه خواهد که به ينك هر ماید تامن باهزار مر ديز م E‏ م کو 
| کنار نك بروی آفر ین 3 
و کت اکر هاه ده را فرمان دهد من با هزار مرد بز نم > س : یك مرد 
E‏ باهز ار مرد نز ند مرا شکفت [ یذ کنار نگ آفرین کرک و کت 


اگر شاه به ده ور مارک من هزار مرد بز ام 4 9ات کذافی K,B‏ خسر و از 


بك مرد با هزار مز د بز ند مرا و 


گناهکار انز ندان ۸ از گنه کاران ,1 خسر و چون‌این‌سغن شنیداز گنه کاران 
وزندانیان س: خسرو از کنهکار ان‌وز ندا نیان ۷-٦٤‏ کذافی ۸,5 هز ارمردمرد 
بگزید نیکو»۱۱ هزار برد بکز ید,س:هز ارمردر اسلیح پوشا نید“ ۸-۷- کذافی 
SLB‏ سلاح بوشانید 1 و نیک‌سلاح بو شا نید ۸ وجوشن بوشانید » س 
(دجوع کنید بخاقیه پیش 4: 4-۸ کا فی 8 س * [ و دیگر روز ام 
د کرروز ٭ »1 ناخواناست »۱۰-۹ کذا 9 قح هر اریت با آن 
هزار مرد عبیدان ۰ 1 کنار نك آن هزار مرد را بهامون فرستاد ( کذا) ۱ 
× هز ار مرد گر بده بود بپاآمون‌فرستاد ‏ ۱۱-۱۰ - کذاهی 8 س (ولی B‏ 
«سیاه » را ندارد ) » ۸ و خسرو با مهتران سياه از دور میت ی ۰ 1 
خسرو (بدون و او عطف) و مپتران سیاه ازدو رهمی نکر پنتند ۰ ر[ وخسرو 
ازدوزهی سک نس SANE‏ فی 8 س ‏ ۸ : اندر ( کد ایدرء ابذر) 
کنار نك با امشان بر او بعت ۱ و کنار نك با اك سياه بر آو مخت ۰ »1 که 
کنار نك باایشان در آو شت» ۴ کن! فی XK EB‏ ان به تبرو گاه 
مشر » k‏ و گاه مشیر 3 به تزه . 


ر 


7 پری را يست 1 و هر باری ۲ که اسب افگندی ۳ ۳ ۳ ۲۳ ایك 


دی ٤‏ تا سرانجام ستوهی بدیر نت ۶ ۶ ۳ اتلد کے کتاریک 


بیش شاه شد و نماز برد و افرین 8 3 خسرو طوس بدو داد ۸ 


۱۱ او را ۱۲ : 


و از گردان مردی همتای او بود ض نام او رقیه بآ 


: ۰ ی : ِ و ۰ 


۱-۸۳۳ - کذافی 1۸8 س »16 بپری‌دابکشت » ۲-کذا فی ۵ عآس : 
۸ وهر ار» 1 هر بار“ ۲۔۳ کذافی 1۸ س چ که اسب در میدان‌افکندی. 
B‏ که اسب برانگیختی 6 ۳و گذا فی 8۸,1۲5 سار جه کروی 16 تسیا 
قن را ته کردی ؛ س : سساری ثبه کردی 0 کذا فی AWIR‏ 
تا سرانجام‌ستوه پذیرفتند : م تا سرانجام ستوده پذیرفت ( گذا) » کا 
ففط در ۱ ۵ E a‏ فی 8۸ (و لی در م۸ «رفت» سای «شد>) ۷ 
و كنار نك بیش شاه رفت و نماز برد وخسرو آفرین کرد ۲ ( بدون‌واو عطف) 
کارتكت پیش هاه ساز برد و آفرین کرد * ص, : کنار نك از پیش ایشان 
برشاه شد و نماز برد و آفرین کرد > ۷ کا فی 8 س : خسروطوس 
بوی داد ۰ ] خرو شہرطوس بوی داد » » وطوس بوی داد * سابق گفت 
که بعد ازرزم هری و کشتن ساوه شاه خسرو «نشابوراورا داد وطوس را 
خود بدوداده بود > * اینجا میگو ید خسرو طوس بدوداد » برفرش صحت 
نستخ معلوم میشود که این واقعه اخیر یعنی جنك کردن او با هزار مرد قبل 
ازرزم هری بوده است . ٩‏ و فقط این واو را ندارد * ۱۰-۹ کذا فی 
K“*™W 8‏ اؤ گرداڻ مر دی همتای او نود ۸ از گردان ومردی بیش ود 
( کذا) ۹ کذا فى KAB‏ )+( » ] رقیر؟ شس + رقبه » ۰ ۱۱-۱ کتافی 
5 رقبه نام “> نام او رقر“ م يکي بود که نام او زقبه نود ۶ س : نامش 
رقه ۰ ۱۱ ٤‏ ص ۸٥‏ این جمله از۸× بکلی ساقط است “ ۱۲ فقط دم 
س ۰ ] انرا B>‏ ای K۸‏ ندارند“ ۱۳۱۲ تا فی 18 س ۰ ۸ ندارد 
۱٤١-۳‏ کذا فی 1,8 و با خود با طوس‌برد » س : و باخویش با طوس 
برد ۱-۶ کذا فی ن * 8 رقیه آن رف I‏ و کنار نك‌او بود و۸1 دار نی 


فزوینی Ao‏ 
کنارنک هزارمرد ازخسرو ON a‏ خسرو 
کت خواهی هزار هرد بر خواهی رقه [را ] که ؟ کم رنج تر بود 
7 یں مب وی یبا هوادیخرد ابر ای مر ری ۱ 

ك همی‌داشت و ۳ تر کان جات کر ود و بر وق و بطوس 
من و کنارنگک بادشاهی 8 رقت ورقه را نسکوهمی داشت ۳۹ 


رای بودکه ها بو ۲ و هردو 


٥‏ ص قہ ل۱ RES‏ و (ولی در ی «خسرو> بجای «خسرو رو : بت 
۲ که [ بدون کنار نگ ] هز زان فرد از خسرو بخواست ۰ ۸ ندار ند » 
BE‏ فی ۵ س ۰ ] که برزم تر کان دود * 1۱۸ ندار ند ۳-۲ کذا 
کی کر مسر کار اگر هزارمرد بخواهی ببر وا گر رقیرخواهی بر 0 
قرا رنج ak‏ پود س خرو گفت خواهی هز ارمرد سر اه 
۳ نچ تر بودمر ترا » ۸g‏ ندارند . ٣‏ کذا 8 0 
با ثر کان بحنك آ مدند و بروز گشتند ودرطوس می و کاو اك پادشاهی 
ا اش TE AIL FE E‏ 5 
نگاهداشتن , ۸ او دا نگهداش شتی » ۷ جمله بين دو قلاب فقط در س 
موجود است و از سایر نسخ ساقط و گویا ناخ آن نسخه ها بعلت اتحاد 
اول و آخر ا خی E O E‏ رده اند و بی این جمله عبادت بکلی 
نافس میشود ؛ و نیز چنانکه ساقا نقل کردیم قسمتی ازاین عبارت را در 
غر محل خود قرار داده [ این قسمت در نسخی که حضرت استادی در دسن 
داشته‌انه نوده » ما نرا مطا بق س درا رنجا بين دو قلان, افز ودیم وعباراتی 
و که ارفا در حاشیه در بیان نقص عبارات متن بادداشت کرده بود ند 
حذف کر د یہ A AEE‏ کذا فی ۸,8 (بدون واو) تیراندازی بود 
که همتايیش نود » ۸ آن مرد تبراندازی بود که همتتایش ‏ وو س : 
بزاندازی نود که همتاش ود ۰ و ندارد این جمله را ۸-۷ کذافی 


۸ س («روزی» SE‏ ددر( 3 م کنار نك و ز قبه 7 


1 ۸ سست ما له 


۰ ۴ 1 ی ¥ ی 1 ۳ عص ۰ e‏ 
شکار رفتئد با بسر ان و و ۱ کنارنگک ۲ گت ۲ امرور 
هرشکار ی که کی" نار پوت" ت بار بات ندازی‌بدیف | يذ هرچه۲ 
کنارنک زذه بوذ برسرتیرزده بو 5 ره بر کنارنك افرین 


1 ۱ اروز ۱ کار رک د مود اغراي ۲ بر اه راو رد ند ۱ 


سس ی 





اقل اب کدا فی 8B‏ س ) ولی در س : و«شدند» بحای ورفتند؟) 1۰ 
بشکارر فتند باسرهنگانو پسران “> 6 هردو ,شکاررفتند ۱ سراق وسر گان 
۾ هر دو با رال ق سر فشان شکار شد ند ۾ ات E‏ فی ۱8,۸ سب : 
و کنارنک » ۳- فقط ۸ ندارد . ٤٣‏ کذافی ب] س ؟ ‏ هرشکار که 
امروز بکنیم > چ امروز هرشکاری که بز نیم ۸ هر‌شکاری که کنيم ۰ 

6و کذا فی 8, سر تیر ز نیم » ا هږه را رسر زیم واوا رسي 


ژ نیم ۽ س : بر سر زیم » و کذافی و س »1 تا بار يك انداژی ما 
یدید آ ید “* K‏ تا بار يك نیزاندازی بدید آ ید ۸ بار يك‌اندازی بدید 1 
( کذا) ٤‏ ۷- کذافی ۾ سن 9 » وهرچه نروزهرچه < AVY‏ کا فی 
ورس (ولی «تير > فقط در [ و[ «همه برسر؟ بجای و برس ]۶۰ کر 
کنار نكك زده بود ( کذا) ۰ ٩‏ کذا فی ۰۵ ۸ س : رقبه یب کل 
فی ۲۸ س > مر و رقیه الخ » و هم رقیه کنار نك را نیز آفرین کرد 
۱-کذا فی روزی دیگر بسرش رفتند بو زوزازمه هسگی * سیب د زود 
سه دیک رش شدند . ۱۳-۱۲ کذا فی رور س ٭ چ کارت فررمود. ۶ 
۳ کذ فی ,آ,! غراوه » م عراد » س ۽ غراده » وا عراده - - غر اده 
چوال از رسمان بافته ودرعربی نیز بمعنی جوال که دار آمده است . 
غراره باول مکسور چیزی وا 5 بتك که ازر سمان بافند مانند چوالۍ که 
کاه و بنبه و بشم وس رگن وامثال آن ازجاتی بجاتی بر ند (فرهنك‌جها نگری 
وو لرس). الثرارة با لکسرولاتفتح : | لجو الق و احدةالغراثر» قالالحوهری 
و اظنه معر با (تاجالعروس ماده : غ رد)۰ ۳ ۱۶ کذا فی و8 س ٩‏ ۸ 
کاه باورد ند ۽ ] کاه کرد ند > ۽ برآن کاو بز ند قپرش آمد ( کذا) . 


قزوینی AY‏ 
کنارنگ اسب ا ج E‏ وا راو و بر سر نبژه 
۳ و سنداخت ( ٤‏ و ژد گر د شهر بار اورا کف ۴ وجون 
عمربن| لخطاب اه عامر را شر ستاد" تا مردم را بدین محمد خواند 


صلی الله عليه و سام ا نگ سر را پذيرة او فرستاد بنشابو و ۸ 


کردم دیک دز بودند ۲ فرمان نبردند از کی E‏ جواست ۲ 


۶ص‌قبل-۱- کذا فی و س ‏ ر] و کنار نكاسب‌رابرانگیخت * ر واس 
بو تکیت ۱ ۲ گنای توص ۴ و ق. بخ هدز هد A‏ که زد 2 لاب کذافی 
1 عرار 8 عراده زج ری وت فراع EE‏ فی 5 (باقطع 
نظر از اختلاف قراءات غراره ) » ]و غراره از بالای سر بنداخت ره 
و غراره آن سرش برداشت ( کذا ) »ز و کداره کرد و سان کو زد 
( کذا) »> س : وغراده ازسر سر یس سیر یس آورد ( کذا) ا e‏ ۳۹ 
و س » و در گاه بزد گرد هراو یا بک چو ای را پک 
ندارد ) اصل جمله را از ع تا ۱ در ص بعد ) 9 ی وش 
(و لی و«را» را ندار ند ازروی ] افزوده شد) ۲ ]و چون حضرت مر تضی 
علی ( کذا ! ( عدایه عامر را بفرستاد ۰ 6 وحضرت نبی عامررا شرستاد» 
تارج اقا کل فی 1 س (باز «را» را ندارند ازروی ۲ افز وده شد)؛ 
1 تا مردمانرا بدین محمدصلعم خواند " ز تا مردمرا بدین محمدعلیه| لسلام 
E aN ST‏ کی 118 س ؛ ۸ تدای .: ۸سیات کشا ی 16,8 اس : 
ومردمان بیگهن دز بودند * ,1 ومردمان بکپن دژبودند * ٩‏ ]1 درانحا 
واوی زیادی دارد و ندارد ,ام ندارند اصل یله وا ۶ ای لاب 05 ی 
] س ( | واوی در اول جمله اضافه دارد ) را فرمان بردند ,۸8 ندار ند 
اصل جمله را“ ۱۱-۱۰ گذافی قی) س : از وی باری خواستند را 
وازو باری خواستند رم ندارد (جمله را) » اختلاف قراءات اینجا مابین 8 
ازطرفی وس ازطرفی در بسیاز م چم است چه ا بطبق 8 : «یاری 
خواست > مفرد بخوانیم معنی ظاهر آ چن مشود که عبدالّین عامر از پسر 


کنار نك باری خواست در صد اها ی 45 e)‏ ) فيه در دل صفحه ۸۸ ( 


۱ بازی کر د تا کار اة ۲ بعك ار ان هزار درم و ام خواست ۳ 
گرو گان مال“ کت روگان ندارم کس نشابور مر ۱ اقا نشابور 
بدو ماد ۷ چون درم ستد باز داد ۸ عبداللة ^ عأمر ان حرب او را 


داد ° او کار بردم رن او ۲ و این داستان سافت ۱ که 


(: دقبه ازذیل صد e (AY‏ بود ند HETE‏ تسلیم‌شدن 90 


عامر را که سەر tT‏ مداد نرد ند و ۱ ۳ بطق LK‏ تن ۶ « باری 


خواستند > جمع بخوانیم معنی ظاهراً چنین میشود که اهالی نیشابور که 
فڍ کي ن‌دز بودند و فرمان عبدالنه بن عامر را بتسلیم شدن نبردند از سر 
کت پارخ شو استند 

۲-۱-کذا فی کنار نك پاری کرد تا کار نیکوشد (ولی ظاهراً 
کلم کنار نگ زیادی باشد چه درسابق گفت که کنارنگ پسر خود را 
بنشا بورفرستاد پس کذارنك خود درطوس نبوده است) ,8 ا کار کوش 
نم کاود | یله را )اب ی بازق کید غا بر یکی شد * ات کنا فی 
8 س ازو هزار درم وام خواست » س : پس ازو اندر هزار درم وام 
خواست » پس ازو اندرهز اردرم وام غواست * کچ 5ا فی 18 س , | 
گرو کان طلب کرد ,۸ ندارد » از اینجا معلوم میشود که فعل طلبیدن از 
همان وقتپا عن بو از حدود ۳۵۰ هحری درز بان فارسی داخل ومعءول شده 
بودھ است ٤‏ ٤ےھت‏ گا فی و س ,ا گلت دارم کشم بل شارد:: 
1-6 کگذا فی 1,۲,8 مرا بنشابور بده » س : نشابور را مرا ده ,۾ ندارد * 
E‏ فی ۲ س : بوی داد وعا اورا داد ,۸ تدایع * یات کا فی 
A, ۵‏ ندارد » ٩‏ کذا فن و س (؛) را عبدایه عامر حرب‌آورا داد 
, ] عبدایه عامر حرب بدوداد ,م ندارد معنی این جمله درست مفپوم نشد » 
۱۱-۰ -کذا فی قاب! و کنار نك بحری او شد ‏ س ؛ و کنار نگ بر وزم 
کردن او شد , و[ ندارد (جمله را ) » از ع ص سایق :۱ ۱۱ در این صفحه 
از بکلی‌ساقط است» ۰٠۔۰٠‏ صبعد۔ بکلی از ساقط است * ۱۲- فقط 


در ز,رو س «ماند» را ندار ند . 


ی طوس ۲ ازا ولان e‏ نشابور بگرو گان؟ دار ° 

دحسن" [ین] ۲ علی ۸ مروزی * ازفرزندان او بود ۱۳ و کنارناك 
ازسرزی ۱۱ عاور؟ ۰ ارسل طوس د وکوت ل ات 1۶ 
lbs RPS eT‏ حمید ۱۷ طائی 1 


TT‏ فی 8,1۸ a A‏ ندار ند ۲ کذا دز فی 8,۲۸ س: 
مملکت طوس ‏ ٣٣ہ‏ کذا قى ۸ س kK,‏ از لاست ٤‏ یب كا فی k‏ 
س ۲ کرو کان A,‏ بکر کان 4 ریا وان فی ۸ س ,18 ندارند «دارد»را » 
ی «نسخه های ۾ و س اعتماد کنیم که لفظ <« دارد > را دارند [ نوقت 
صر یج معنی چنين میشود که عبدایه عامر از کنار نك يا از پسراو هزاردرم 
وام خواست و نشابور را که ظاهراً عبدایه قبل از آن فتح کرده ودر تصرف 

او بوده بگرو گان بکنار نك داده نه برعکس . *- کلذا فی ۲۸ س ,8 
ی رن ,1۸ ندار ند «بن > را و را 
العلی » *- کذا فی 9 س 16 المروزی ,م المروز» -۱۰- کذافی هس 
و 6 وابوا لفضل بریکی‌ازفرز ندان او بود (کذا +) 8 از نسل او بودجبلة 
*صقبل-۱۰ از [ وحمله ۱۵-۸۰ همین‌صفحه ازع بکلی ساقط است» ۱۰--۱۱- 
کذافی ۸ س,1 (بدرن‌واو ) کنار نك ,و و کنارنك ازنسل » ۱۲-کذافی 
8 س ره او مادر (کذا) * ۱۳سانت ,لها قی هراس بر از طوش O‏ 
۱١-٤‏ کذا فی 18۸ س » ظاهرا فاعل « بزیست 6 خود کنار نك است 
و معتمل است مادرش مراد باشد ۰ ۱-۱۵ کذافی و س «آو هميشه 
شهر طوس الخ ,۸ و همیشه مادر کنار نگیان دود ( کذا؛) A‏ کذافی 
قاره۱ تا هنگام ٭ س : بهند (کذا) ۰ ۱۷- تصحیح قیاسی قطعی بقینی 
,۰ س: جمشید » مقصود حمیدبن قحطبه‌طائی از مشاهیرسرداران بنی‌عباس 
نت که ازسنه ۱۵۲ الی ۱۵۹ ازجانب منصور ومپدی حا؟ م خراسان بود 
و خانه و باغی بسیارو سیع در طوس داشته بمساحت يك ميل در بت‌میل وتا 
مشق کک کر وا ایل ر طرش وا اس فیکر وه اه 
و باغ باقی بوده است (باقوت در «طوس» وطبری ( بقیه درذیل ص )٩۰‏ 


۹. 


سس قال 
mr‏ سے 
که از دسدت ایشان اسک ۱ و ان هری مب گر دودم أفتاد س 


7 ایومنصورعبدالرزاق؟ لوس را د وسزا| سا زد 


و سب این کر کو کی ۸ که اپ کیان گر دنک ۹ 
؟ .1 


رم 


چن بود که باد 


( بقبه از ذیل صفحه ۸۹) حلفه سوم ج ۱ ص ۴۳۹ ۸ 5 (٤‏ 
ید را درطری حاقة سوم ص 2۵٩‏ و در را در «(عطوس > ودرا لنجوم 
الزاهرة لابن تغری بردی ) که باریس |7 17-رو ورن ط1۱6 ( ونك 
بضم حاء بصیغهٌ تصغیر حر کات گذارده اند و من با نحص زباد جائی ضیط 
اين کلمه را بالصراحه نيافتم ۱۸- کذافی ۸۵اب س : الطائی ,قطاسی > 
١ ۸‏ کم ۷ جب کذافی 8 س ,م۸ ازدست ایشان ستد , ر1 که از وس سد * 
اند E‏ ین س (فقط) 5 بدیگ رگ داذ ,مر و آن مهتری بودند بگرون 
افتاد ( کذا +( L,‏ اصل جمله را ندارد وع1 حمله ۵-۱ از آن بکلی سا قط 
اسن بو اس طه اتحاد آ خر لاشك ey‏ کا فی 8 ۳ ,۸ پس بپنگام 1 
۳ کنذا فی 9,۸ س : امرمتصور عدا ارزاق ( کذا) ۵-۶ کذا فی 
ی چم طوس را ستد »* و کذا فی ۸ س 8 و بازداد ( گذاء) 
,۸ عد از این جمله افزوده : ازاینان را دور کردند » س : ارزانیان دور 
کردند(؛)» اين عبارت صریح است که ابومنصورعبدالرزان از کنار نگیان 
بوده است ۲( رجوع شود بصفحه ۳۰ حاشیه ‏ - ۵) م کذافی ۲ س رم 
اسب ر8 واين نسب ,) و(فقط)» ¥ کا ۴ ۸ ی ,ع این ھردو کی ۳ 
,1 ن‌هردو ,8 این هردورا» ٩۹-۸‏ کذا فی ۱8 س aA,‏ فف کرد تت 
,| که باد کردیمتصنیف کردند» ۱١۹‏ کذا فی ۱1 س ,ھ این چنین بود 


,8 این نود . 


۹٩ فزدینی‎ 


دیوان خو اجه حافظ شیر ازی (۱) 


دیوان خواحه حافظ شیرازی » که ازروی نسخه خطی مورخ بسال 


خلخالی » تپران » ابانماه ۱۳۰۹ هجری شمسی ۰ ۰۲ صفحه وزیری . 


ی * 2 
و 

چنانکه ازدسباجه‌ای که ناشرفاضل این ذیوان پر آڻ الحاق نموده 
مستفاد میشود فاضل معزی الیه چون ازقدیم الابام شوق مفرطی بمطااعة 
ديوان افصحالمتقدمين و المتآخریین شمس لسن والملة و ی جا 
حافظ شبرازی ان عليه داشته‌اند همواره درصدد جمع | وری نسخ 
خطی و چابی این دیوان بوده اند » و چون اختلاف زیادی ماببن نسخ 
موجو دة این کتاب مشاهده میکرده اند برای اينکه شاید نسخه ای که 
2 جامع وخا بش ار حشو و زواید باشد بدست تباید همحنان ب RR‏ 
یش wC‏ تسح e‏ اند» تا آنکه موا قربب سی تاه 
مختلف ازخطیوچایی نزدایشان جمع‌شد » EF‏ سول خودشان هرمقدار 
۲ عدهٌ نسخه افز ودند اختلافات افز وده شد » نا ai‏ بالاخره بالحس 
و العیان همان تحر به ای را که سایرین در امثال این موارد نموده اند 
پرانشان فز مکتوت وم کد :و آن انست که دوموود کمن که 
مطبو ع طباع حمپور ناس و طرف توحه عامه و خاصه است از قبیل الف 
ليلة و لرله و کمله و دمنه و حوامع الحکایات و شاهنامه و مثنوی مولانا 
e‏ ا رومی و ایا یا 9 يوان حافظ > a‏ و قراء هر بك 


ی نقل E‏ 0 و هدر 8 ج ای °( . 


مطایق دوق‌ادبی وقر بحه شاعری و سلیته شخصی خو سکیف با من حیث 
لا بشعر در آن دخل و تصر فات تست اف وحر و تعدبلات بسشماژ نمو ده اني 
هم از حبث غبار و سدیل کلمات و اصطلاحات و هم ازحہث زیاده و نقصان 
عده اپیات و جمل وعبارات و هم از<یث نظم قثر تیب زیر سارت | را ۱ 

و بنا برین در مورد اینگونه کتب عامالبلوی ببداهت عقل هرچه 
عة کیب دیدش بات اليه اط عن أن شه وسا اسل 
موّلف متعددتراست و بهمبن تناسب دخل وتصرفات و «اصلاحات» نساخ 
وان ا ومتن آن نسییه ازمتن اصلی دور تر است› وبرعکس هرجه 


ک4 فد دم 


1 ی لز باشد وسادط بان ان تسه و تیه اصلی تشر و عده 


دخل و تصر فات محدودتر و متن آن نسخه بمتن اصلی نز دیک است . 
۰ ‌ ۳ ا ۰ ۰ ف ۰ 
خوش ختانه بحکم أ A‏ هر حو مله باننده اس بالاخره دک نستخه 

اسار فس قدیمی ازدیو ان حافظ (منقول‌عنه رنه حاضره چابی) بست 

ان قاتا ای کک کاو چو ی اھان سک ھک 5 ستو کت خی © 
ناشرفاضل ریغ استذساځآن سال هشتصد د بیست‌وهفت هجری 
است بعنی فقط قرب سیو شش سال بعدازو فان حافظ » وعحاله این نسخه 
کا قدیم‌ترین نسح اد که ارين دیوان لست ایت 2 متن آن ار 
حبث صحت وخلو ازحشو وزواید بانسخ هوجودءدیگر تلاوت زباددارد. 
از عست ورن اب کک اتا نلھ فاش ان بمون قو 
پش ار صب رودي ن ی کے چ ` : 3 
1 قت ابتدا درصدد مقابلۀ ان نسخه با سایرنسخ موجوده که دردسترس 
:۰ ِ ۲ ۵ وگ و ۴ 
ابشان بوده بخصوص باسه نسخه نسبة قدیمی مورخه سنوات ۸٩۸‏ و 
۹۱ و ۹۸۶ ۳ بل 7-۴ چاپی طع ارو با که E‏ نا در سا (کد) 
o‏ کے ۰ 


n 


ازدساچه مسطوراست بر ۱ مدند و سیس بالپام دبانی وتشویق ادبای عصر 


تک 


حاضر و هدات دوق سلیم ( که درمورد ناشر فاضل ما این اخبر ظاهرا 


فزوینی 5 





اووی عوامل دو ده اف وال اگ عن همان رحمانی را که درراه احبای 
دبوان افصحالمتقدمین والمتاخرین خواحه حاوظ شبرازی ق اند در 
مورد دبوان خواحه عصمت بخاری مثا با کلیم کاشانی 8 عرفی شبراری 
بکارمیبر داد ماچه یکی درم ! والیته | نکارنیز بجای خودمفید ودشیمت 
بود ولی بدیپی است که تفاوت ره از کجاست تا بکجا ) باری پس اذ 
EE‏ چ ۲ سم 11 3 
مقابله ان نسرجی4 قدیمی را »۳ وکر مىن ای نس4 ر ۱ ا دون e‏ 
دخل و تصرفی بطبع رسانیده و اختلاف قراءات در را در بائن 
صیحان و زواید و ملحتات | تیا زا در اخر کتاب افزودند» و سس ف 
دیباچهٌ سیار نقیس عالمانةٌ فاضلانه ای در ترحمهٌ حال خواجه و وصف 
مد مختلمه دیوان | تحذاب 3 يت پر ست‌الرحال ۲۳ یلگ راو 
بر ۱ ن عالاوه نمو ده کاب ۳ سپنرین رصعی از حیٹث صحت متن و اشان 
عمل و ظر افت‌طبم یجاپ‌رسانید ند و باینطریق ¥ ازمپمتر ینو دابنده‌ترین 
خدمانی را که ی است 1 بادییات ز بان فارسی نماید انجام‌دادند 
وحقی بسیار بزرك بر گردن جمیع فارسی زبانان وفارسی فیمان عالم از 
خود | بحاب نمودند و عموم ارباب دوق را شیر کار و ریت امتنان 
"خود فر مودند واثری حلیل ومحونشدنی ازخود بر صفحات ایام اد گار 
گذاردند فش كر اللةمساعيه الجميله و جزاء لله عن ‌العلم و الادب احسن‌الجزاء. 

دماچه مذ کوره با نکه بت از پتر ین نمو نه‌های رف انتفادی 

| 0 عا 8 2 (ما اہ e‏ ن حا ها اہ 

و جامع اطار ت فو ده سس ولی م ے حای سار وس 
است که مختصر است وبسیارهم مختصراست و گویا ناشرفاضل ازاهمیت 
قوقالعاده کارخودشان عمی احبای درو ان هعروف رین و مہو ب رین 


E ۶‏ شاعر عز لس اکن ایوا جندان تصوری که ا 2 شایست 


۹ پیت ماه 


تمه رموده اند iF e‏ ثار و واضع 7 ار سس که بر وحنات این دساجه 
ایج اس او قفره کاء 9 مشرود مشود 9 لإ 5 در ڪڪ داتی اشا 
ححابتقدیر کاز خو دشان‌نمیشد تااین انداژه‌در کوتاهی‌دیباچه ند شبد‌ند 
سر 5 ...ی عم ۹ .۰ 

و 0 ابتدرحه | نرا 3رر تمس اه و خوانند کان را از تشه رحمات 
چندین ساله خود ین نمساختند . 

وفی الواقم تاسف زیادتر ازاین نمیشود که کسی سالهای متمادی 

ا ی يشو 

ووت خود را صرف م دبوان ۳ مئل حاوظ یف ما باه 11 ا س 
مره ۱۹9 ۳ دو او و شن أ معاص ۳ متقار به! اعص با أو که از 

2 ل کل ند ا e,‏ 
e‏ افتباس نمو ده اند 3 تصفح B>)‏ کب تار ی ق ك و م ها ی شعر ۱ 
برای جمح اطلاعات راحع سر حمه حال‌خو احه بشماید» سيس نتیجه‌جمیم 
1 ژحمات را با | نهمه معلو مات و اطلاعات متنو عه که درعرض اینمدت 
مدید 0 یھ اس معلوماتی که ؟ و مردن 1 نپا بو اسطه شر اه 
ی در نپایت وو اسف و بی اھمہت : درون ۳ نپا J‏ ر سب اھ 1 
و اس طه حلا بت هنز صاحب " 0 رحمه در نم ابت اهمیت اضت ¢¿ مع اسا ارا 

یج 

خلاصه کر ده ژدرهم قشر ده و حوهر آنبا را تشه زبده وعصاره هفتمن 
11 ۱ ۰ ۴ ۰ ی 
۱ نہ را بطوز رست درصمن سی ص د4 فط کر هد خوا خد کان نماید 
ومابقی را سپانه اینکه افسانه‌است با ظنبات‌است وقطعبات نیست اا نکه 
+معروف است » همه را طرح و اسقاط تبایف 4 اشست عتا تاره 
فاضل محترم ناشر این دیوان کر ده‌اند ۱ 

درصفحه (ی) هینو دستد 2 (نذ کره هخا (ai‏ حکایت خو آب‌دیدن 
خواحه حضرت امیر را و غزل معروف را که « دوش وقت سحر از غصه 


نجاتم دادند » که در همانشب تلقینش کرده‌اند مشر وجا بیان کرده ۳ 





ابدا فصل این خواب ۳ 3 جه بوده امرس ولو در انت اختصار مطلقا 
و اصالا بیان دی اند . 

و ار در همان صفح4 هو سمك : «مو لف محالس العشاق حافظر | 
درعداد عشان شمر ده وحکات عشق او را ۳ بسرمقتی واطلاع شاەشجاع 

رم 

را آزین وہ و ببان کر ده» 54 دیکر اید ولو سك کلمه E‏ 
42 و د ابن‌حکایت سیر حاو زر مفتی 

و ر صح ۀ (د( ھی نو سد 3 راجع بتفالات از دیوان خواحه 
حکایتبا و افسانه هاست که این دیباچه :۳ دکر آنبا را ندارد » 
و بدیختانه هیحیک از آن حکایتپا و افسانه هارا ولو بکعدد از آنپا را 
برای نمونه هم دک اک اد 

و در صفاحه 2 (ب) مدو يسمد : » سایر مطا ب ارحکایتها و افسانه ها 
و مدت عمر ۶ تاریخ ووات و شرح زک کین و مسافرت و عبره جنانکه 
قلا کته شد بالتمام محپول ودر برده خفا مستور وهر که هرچه نوشته 
از روی حدس وظن و احتمال بوده و مدارك صحیحی ارائه نداده اند 
نو سنده 1 ن سطور نظر ره اختلاف اقورال و تدافضاتی که در نوشته های 
متقدمن ومتاخر ین مشاهده رکفت نمیتواند که ظن و تخمی را مدرك 
خود ور ارداده مطالب مشکو که و مظنو نه را بطور هن سو سك ٩‏ 

افسوس ! هزار افسوس ! چه ظلم وک در حق راد تان 

و شنکان اطلاعات از هر سل راحم ره خواحة رز کار نموده ایب 
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی ؛ و گویا ناشر فاضل را بواسطة 
استقصاء درنتبع کتب و وفور معلومات راحع بر حمه حال خواحه که در 


بر د اىشان a‏ تة دو ده ا همسته دردهن ی حاف ر بو ده اش 


۹ ست مقاله 


ال و ببه کته تفلک دست. دافه است ؛ سی انکه مطلبی که در نزد 
ایشان معروفست با کتاب حاوی آن در نزد ایشان موجود است ممکن 
رم ۰ € ّ 9 ۳ 
اک نرددیگران معر رف ناش 5 دسترصی بان ماخ زداشته باشند ۰ 
3 این عان همان حالت روحبه صاحب 8 برهان فاطع کو اغلب مۇلفىن 
فرهنگهای دیکر فارسی ات a‏ در هر لغات سیاری از از قات ووي 
به « معروف است » اکتفا کرده اند مثل اینکه خبال میکرده کهآ نحه 
در نز د اشان معروف اس در نز د سایرین ہمز معر رف اض وا نجھ در 
بلاد ابشان معروف است در سایر بلاد نیز معر وف اس وأ نحه در عصر 
۰ ۰ 1 ۰ 11 ع 

ابشان معر وف است در جمیع اعصار اتبه برای جمیح اخلاف و | بتک گان 
همانطور معروف خواهد ماند ! 

دیگر آنکه بنای تاریخ عمده بر ظنیات است نه برقطعیات و الا 

۶ ۰ هه ۴ ¢ ۰ 

۱ گرماخذرا قطعیات صرف اه جزروس مسائل ووفایم‌هیج رهگ 
اخبار ۱ حاد یما مرس نه بطور تواتر که افاده قطع نماد 4 و برفرص که 
بعصی از ان تفاصل برای نو ستثده ناریح بقرائن خارحی قطعی باش بار 
برای خو انندهافاده قطع نمی نماید زیراکه قطع کسی بر دک حجت 
نیست » وعحب است که در | خرعبارت‌فوق مینویسند که ایشان نمیتوانند 
, مطالب مشک که ومظدو نه را بطور شین نو سك €( 9 حال ۱ که 
هیجکس چنن توقبی نه ازایشان ونه ازهیچ مورخ دیگری ندارد بلکه 
غات | نده و ظرفه امتان وو ظرفه هرمورخد ۳۹ ی‌است انست که (عااوه 


مطالب هی مطالب مشنگو کل ومظنو نه را ندر بهمالن ضشت ودراجت 


قزد لی ۹۷ 


همان عنوان که هست یعنی بطور مشکوک و مظنون بنوسند ولی در 
هرصورت شوسند و حدف واسقاط ماد 

دیگر آنکه اقسانه ها نیز بحای خود مفید است و اهمیت آ نا 
از اهمیت امور تاریخی ( از نقطهٌ نظر دیگر ) اگر بشتر نباشد کمتر 
نیست و اینجا موقع خوض درین مسئله نیست مقصود اینست که نباید 
درافسانه‌ها بدیده‌حمّارت بر ست وافل‌فو اند تشک وه حالت‌رو حبه 
مخترءن آن اقسانه ها وناقلىن و رواة نبا را درطی فرون ماضیه برای 
ما مجسم میسازد ۰ مثلا اینیمه افسانه هارا که در حق حافظ راست با 
دروغ روایت یا اختراع کرده‌اند جرا( باز همان مثال سابق را میزنم 1 
در حق خواجه عصمت بخاری مثلا اختراع نکرده اند ! واضح است 
که خود ظپور وانتشارو کثرت این افسانه ها دلیل واضحی است برفرط 
محبوییت خواجه درقلوب جه‌یع طبقات ناس ازعوام وخواص ازعصرخود 
ار الی بومنا هذا چنانکه گویند کسی دايح شعرا را E‏ جد خود 
در محضر ی ازملوك میخواند و ملك کا ٤‏ یکی ازحضار که 
با او نبانی عداوتی داشت گفت ای ملك اینبا اکاذیب و اغراقات شعر 
ان شن در ل گفت پس چرا در حق جد تو شعرا اکاذیب 
و اغرافات نبافته اند و نمرد خجل شد . 

وانکیی معلوم نیست که حد قاصل بین تاریخ و افسانه ی 
حکایت بی‌اصل ا دی مک ۱۱ لوقوع که و فعلا محل صحبت ماست 4 
۰ نه افسانه های ر ن‌الوقوع حیوانات با ديو 3 پری و نسو کف ) 
جتنت و کیا تار یج تمام‌میشود و کجا اقسا نه شرواع میشود » زیر | ممکن 


است که بسیاری ازحکایات که بنظرما افسانه و بی‌اصل میاید در داقع 
بکای راست بوده ایتا آنکه اصلیی داشته است که بعدها شاخ و بر لد 
بررآن اضافه شده است » پس تمیز ببن تاریخ و افسانه درمواردمشک و که 
محتمله بسلقهة شخصی و طرح بعضی بپانُ اينکه افسانه است و اثبات 
بعضی باسم ۱ که تاریخ است علتا از حنس همان نصرفات من عندی 
محردین لست که ناشر فاضل ابتقدر در قدح آن داد سخن داده اند » 
یس برای اسک و که شا منقو لات ملی از بن ید و هموازه در 
طول قرون ماضيه و ا حلقه های آن ز نجار ستیگ رتال جات 
ما بايد هما نطور ؟ که اسلاف ما آين روابات و حکادات تاریخی و افسانه‌ای 
و حماسه ای ومذهی و اخلاقی د و و غردلات را برای ما شل کر ده و بطور 
امانت بما سبر ده‌اند وما اکنون ۳ نپا محظوظ میشویم ا عبرت می گرم 
مات پان بیمان مچ ۳۳ و اخبار و حکایات را تماما بدون طرح 
واسقاط هيحيك اڑا پا پاات غود یری د بگنره ۰ 

ملاحظه نمائید اگر حاهعین شاهنامه‌های‌نثرو نظم ازابراد افسانها 
که جزو اعظم شاهنامه ها را تشکیل میدهند ببپانهُ ایشکه افسانه است 
خودداری 3 دزد و به‌احتهاد شخصی همه را در فر اموشخانه س‌گوري 
میافکندندامروزما ازشاهنامه حزقسمت تاریخ ساسأنیان آن چیزدیگری 
بدست نداشتیم وازن ۰ حماسه ملی خود که پک ایز و5 تر دن‌شاهکارهای ۱ 
ادبی ۸ اساطیری دنباست وعلاده براین کار هاش درنشکیل و صیانت 
ملیت ایران درادو ار مختلفه ناریح حاحت بان ندارد محروم میما ندیم . 

اگر ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب جلیل القدرعظیم الشن اغانی 
از خر افات و افسانه های عرب و رکه که متناقضه چشم میهوشید 


فزدینی ۹ 
و خود را مید میذمو د که حز اخبارقطعبه صحیحه شینیه چیزی در کتاب 
خود درج ننماید چپارهز ارصفحه کتاب از قطعاً بحپارصد صفحه نمبرسید 
بلکه ازین هم بسیار کمتر و امروز دنیا از یکی از دلکش ترین کتب 
ادییات واز یکی از بزرگترین گنجهای معلومات خالی میماند . 

| گریکی‌ازایرانیان قرن‌سوم وچبارم هجری‌جمیع روایاتوقصص 
وحکابات متداو له مشهوره بسن مر درا چه راست و محقق و جه افسانه و 
اسمار راجع بحنظلهٌ باد غیسی و شید باخی و فیروز مشرقی و رود کی 
و MS‏ وخسروانی و دقیقی وعنصری و عسحدی و فرخی وفرددسی و 
سایر شعراء و سازندگان و نوازندگان ء رامشگران وخنبا گران عهد 
طاهریان و صفاریان و سامانیان و غز نوبان همه را در کمال اشباع و بسط 
بدون اخلال‌بفردی از آ نبا بطرز کتاب اغانی بزبان فارسی جمع عیکرد و 
مجموع اا رادر ضمن بیست مجلد مانند همان کتاب اغانی برای ما 
بیادگار مب‌گذاشت حالا ما چه گنج کرانبهائی از معلومات راجع بآن 
شعرای بزر کت که در مورد اغلبی حز نام از آنبا چیزی بدست نبست 
وخدا میداند جه سباری ازانا که حتی نامشان هم ازمبان رفته‌است 
دردست داشتيم و با هیچ امروز بمولف آن کتاب اعتراض میکردیم که 
جرا قلان حکایت را که بنظر افسانه هی ۹ در کتاب خود کا 
لت سل اه | من ۱ هیچ اعتراضی بفردوسی ميکنيم که چرا 
حکایت دبوسنید و هشت خوان رستم را درشاهنامه بنظم | ورده و حذف 
ET‏ است هیچ بابوالفرج اصفهانی سرزنش یکین که چرا حکابت 
اسحاق موصلی و هم پیاله شدن شیطان با او وخو ا کرد اید 


را در کتاب خود د کر کرده است؟ 


Nê‏ ۱ بسبت مقاله 


بس ا این حکابات ق افسانه های راجم بخو اجه هنور تاره ست 
Fr‏ اکه ماازخواجه نسبة چندان دورنيستيم ویاد او دراذهان وحکایات 
3 راجع او در افو اه هنوز باقی n‏ 3 بو اسطه طول مات 4 مسل حال 
حالبه ما مثا نسمت هر دوصی ؛ بکلی ازادهان محو ده بکوشیم 
3 این حکابات ر اطلاعات ۳ که مانند صك های رحشی بالطیع رده 
و نفو رهستند بز نہر خملا مقید ود حصار کتاب محبوسص سار یم و نگذاريم 
که متذرحاً از خاطرها فراموش شده بکلی ازمیان بره نند. 

بنا برمقدمات مذکوره ما جدا و اکیدا از جناب ناشر فاضل این 
دیوان | قای | 5 سرک عدا لرحیم خاخالی متعنالله بطول شاه متوقعیم که در 
اول اژمته امکان جح معلومات ق اطلاعانی ۳ که ار تتعات خود در 
کتب تواریخ و کرد ها و دواوین شعرا و عبرها بدست آورده اند 
چه مطالب تاربخی وچه افسانه ها وقصص راحع بثرحمه حال خواجه ؛ 
یا راجع تفالات ازدیوان او ازعصر او الی وهنا هد ¢ 5 راجع باقتماسات 
OE ۳۹ 1‏ ع 3 
شعر اه ی از حافظ با حافظ ازشعر اء دی‌هر» پاتواردات | نپا ایگ 
جمیع اين معلومات را از جز ی کی حتی کوچکترین و(در نظر ابشان) 
بی‌اهمیت ترفن و نافال تردن ۱ تا را بلااستتنا و دون طرح و اسقاط 
حکایتی بلکه سطری با کلمه ای از هيحيك از انها در ضمن کتابی یا 
رساله ای هر جه مبسوط بر پر هتشر فر مایند ۳ نر | دیل 9 عمتجم این 
دیوان قر ار دهند : و مضاء این فرض گفاتی حالا که ابشان مدتی از 
عمر خودر | صرف سیم این مو صو ۶ نمو ده واف را از گردن دیگران 
ساقظ شمایند. که ای کاری است تردلی. 


يك کلمه نیز راجم بمذهب خواجه اشاره کرده مقاله‌راختم‌ميکنيم. 





فر 2 یی ۷۱۰۱ 





a 1‏ 9 2 ۰ ۰ ج 
انه ناشر فاضل دز صویحه (بو) از دساچه مر قفوم داشته انك اک قت 
معر وف « متدری که از | ار صنم کرد اظپار » وغزل « ایدل غلام شاء 
حجان باش 3 شیاه باش « از خواحه باشد دز شیم او بر دیدی نیخو اهد 
بود 4 و باو حوداین که این فصبده واین عزل از بپترین اشعار نمست معذلك 
برای نجات آخروی خواحه باید ارزو کرد که هردو از خواحه باشد و 
الحاقى از بعضی‌هو اخو اهان خواحه درعصر صفو ب۵ برای نحات دادن مقبرة 
از از تخریب متعصبین شیعه نباشد» در هرصورت کس ی که مشر بش این 
بو ده که حى هفتاد دوملت همهر | عدر ننه جون ند یدند حصیفت ره 
افسانه زدند ؟ البته مستعد یت که بمدهیی دون مذهبی تقیدی‌د اشته 
8 سیت e‏ 0 سدن تعصبی مور ر دده ت 3 علی ای حال بغار دو 
قصبده و غزل مشک اه مذ کور ما دلیلی بر نشیم يا نسنن شخص حافظ 
بطور شین در دست نداریم 1 ون دزرخصوص مدهب رسمی امالی فارس 
درعصر خواحه دلیل قطعی در دست داریم که مدهب سنت و حماعت 
بو ده ارت 2 3 ان عبارت یت از مسکو کات سلاطین ا که اك عصر 
در فارس بعنی ال مظفر که امرور باقی امت ودر زۆئ انب ا 

اساهی خلفاه از بعه منفوش ان ۱ 
اينك یکی دو نمونه از این مسکوکات که در موز بربطانبه 
درلندن میحفو ظ ۱ E‏ رجوع کنید بغر ست 8 )۱( لين بول 

۱ . ) ۲۳۹ ص‎ ٦ ج‎ 
S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental coins (1) 


in the British Museum, 10 vols. London 1875- 
1890 vol. 6 page 236. 


۱۰ 


لست مھا له 











۱ سم سکه مبارز الدین محمدبن المظفر مو سس 
این سلسله ( ۷۵۹۰-۷۱۸ ) 
نفر ه 4 کاشان سا oY‏ )۷ 
رودی : 
£ ۳ 
کر | 
| لله 
لاال ۸ ۷۱ 
۱۱۱۱ ۹ 
E ag,‏ ۳ ۸ 
4 8 
ا N‏ 8 6 
1 س 0 ۴ 
3 9 
ی 9 
3 کي ۵ وم 
¬ ۱ برع 
عثمان 
بات 
صرب 
المعضد با (کذا) الله 
السلملان و" المظفر 
خلد اله a‏ 
کا شان 
درحاشیه 


1 ا | 


صرب سنه سبع و | حم | ٠.‏ | ۰۰ 


دروو ۱۰۳ 





۹ اد شجاع ؛ ن محمدین المظفر مذ کور 





YA ۷9۹)‏ ( 
: ضرب ایدج سنه ۷۰۲ 
وای | 
E sh‏ 
صرب 
بت نبا 
9۵ ادج ِ‌ 
یا سول اه 
8 عتمان 
5 با له 
الیخشه و اسیلطظان ۳ 
ضرب 3 
< ها 


۱ رک 
۲ 
خلد الله که 


ائنی سنین ( کذا ) 


و فر ۳ بعینه همینطور است جلد سک وات 2 ا همن تام شجاع 
ضرب شبراز سنهً ۷۹۲ و ۰۷۷۱ و ضرب کاشان سنه ۷۰۳ و ۷۰۸۸ ۰و 
قرت وک مد ¥١‏ موی لار فى سنة . . . ين (و ) سبع مایك ‏ 
و ضرب کازرون ( بدون تاریخ ) > که در همه این مکو کات 2سا 
۱ سامی خلفاء از بعه منقوش است 3 ترط يك که از شاه منصور در موزه 
مد مو جود اسك صرب شم از :دون تاریخ ی۶ی تاریخ مجو شده است 
که در روی این سکه فقط < لاله الاب محمد رسول الله » منقوش است 
دون نام خلهاء ار بعه ۱ رمضان ۱ 


تاریخ بیهق (۱) 


سق تاع قدیم ناحبه است از خراسان که سبزوار حالیه شپر 
عة آنست و علما و فضلای لاعد و لابحصی در هرعصر قرفرتین همو اره 
ازین سر زمین برخاسته‌اند که کتب تواریخ و رجال و تذکرهای شعرا 
و معاحم شیوخ و طبقات محدئین وفقها مشحون بذ کر 1 نهاست » مانند 
ابو سگز احمد بن‌الحسین بیقی ازاشہر مشاهیر علمای اهل سنت‌صاحب 
سنین و فلال النيوق » و مانند ابوالفضل محمد بن الحسین بپقی 
دبیر غزنویان ومورخ مشمورصاحب تار یخ مسعودی معروف بتار بخ 
نبیهقی »> و مانند ابوالحسن علی بن زیدبیقی صاحب همین تاریخ بیهق 
حاضر که مک ان در مقابل نظر است ۱ و عبرهم وعبرهم ۰ 
موضوع تار بح بیهق چنانکه اسم آن حاکی است عبارت است 
از تاریخ این ناحیه ازایران وتراجم مشاهبر رجالی که بدانجا منسوب‌اند 
از هرقبیل از علما و ادبا و شعرا و وزرا و سادات و کتاب و حکما و 
اطبا و عبر هم ؛ و انساب خانوادهای مشهور که از قدیم | فا توطن 
داشته یا از مواضع دیگر بدانجا هجرت نموده‌اند» ونیز تا اندازة از 
جفرافیای این ناحیه » و چون اطلاع ازتاریخ عام هر مملکتی کماهوحقه 
موقوف باطلاع ازتواریع خصوصی هر ناحیه از نواحی مختلفه آن مملکت 
استآمضانر ای‌تالیف تاریخ جامم مبسوطی از ایران که این اواخرصحبت 
1 سار تمان اه ای وامیداست که عنقر یب صورت خارجیپذربرد 


قل ازهمه‌جیز لازم‌است که تواریخج محلی ولابات له 1 ران متدرجا 





)۱( 7 حضرت استادی بر ای نسخه‌ای از کتاب ,` 





که ب سمو ( رار عکس س برداشته شده نو شتها ند 8 


م 


را ۱۰۵ 
تص جج و طبع شده یا اقلا نسح مده از اناز کا اف ار ج( اک 
درایران موحود سای کو باسواد برداشته در محل دسترس فضلا 
نپاده شود تامو اد لازمه بر ای ا تار بخ‌عام مد کو ربتدر بج‌فر اهم 5 دده 

این نوع توار بخ محلی که در هر عصر و زمان علمای مسلمین 
شکرالله مساعيرم بقصد حفظ آ نار قدما و تخلید مآثر معاصرین هريك 
راجع بسقط الرأس خصوصی خود تألیف مینموده اند مانند تاریخ قم» 
و تاریخ‌اصفهان » و تاریخ ری » وتاریخ قزوین» وتاریخ نیشابو و تاریخ 
«خار» و تاریخسمرفند ۰ و تاریج بغداد » و ناریح دمشق و غبرها و غبرها 
Ee:‏ سیار فراوان بوده‌است وا کنون 7 باانکه اغلب آنبا دستخوش 
E gE E E‏ است EN SES‏ 
خوشبختانه هنوز باقی است » از این کتب بعضی بسیار معروف و بجاپ 
رسیده است مانند تواریخ مختلفة ماز ندران در چپار حلد که در 
سنوات 9۱۸۵۰ ۱۸۵۸ مسح ( ۱۲۷۵-۱۲۱ ه ) باهتماء مستشرق 
روسی درل در بطر ربورغ بطیع رسیده است ؛ و تاریخ ط مان موسوم 
بعقدالعلى للم وة الاعلى ( طہران سنه ۱۲۹۳ )› و فار س نامة 
تاصری (طہرانسنة ۰۱۳۱۳ و فارس‌نامة ابنالبلخی (لیدن۱۹۲۱ 
م = ۱۳:۰ ه) و تاریخ کردستان معروف بشر فنامه شرف خان 
بک (بطرز بورغ UA‏ )7 وتاریخ سیستان محپول‌المصنف 
که در سنه ۱۲۹۲ در پاورقی روزنامة «ایران » بطبع رسیده است » 
و تار یخ بحارا از نرشخی (باریس » ستهٌ ۱۳۱۰-8۱۸۹۲ ه) وترجمهٌ 
خلاصه مانندی از تار بخ طبر ستان از ابن اسفندیار که باهتمام مرحوم 


براون‌انگایسی درسنث(ه 2۱۹۰ > ۱۳۲۱۳ )اهنت شثه است : ۳3 


۱۰۹ سست مقاله 





ازون کلب اس کت ععر وق آمبت و اسح | نا 8 ا نادر و در میحل 
دسترس همه کس نسرت مانند تار بح بح قم از حسن؛ : ن محمدقمی» و ناریح 


دیگر کرمان موسوم سمطالعای للحضرةالعلیا که در لندن و پاریس 
نسخی از او مو جود امت وتاریج دک شستان موسوم باحیاء) لملو 2 
که درلندن نسخه از ان e‏ ومانند همان تاریخ بیهق حاضر 
که چنانکه‌خواهیم گفت سه نسخه سس از 1 ن فول ددست يست 9 و مانند 
تاریخهای شوشتر ویزد و اصفهان وقزوین و کاشان و بل وسمرقند وهرات 

* ی و ۰ ۳ ۳۹ 3 ۰ هب وه 

تار بخ بیهق حاضر تلف یکی ازعلم‌ای‌مشپورقرن‌ششم ابوالحسن 
لین ابا لقاسم ریدین محمدین الحسین الببهقی است » وی در حدود 
سنه چپارصد و نود متولد (۱) ودر سنه بانصد وشصت وپنج وفات بافته 
اه ومعاصر محمدین عبدالکريم شهرستانی صاحب ملل 3 تحل متوقی 
وس oA‏ و سیف اسمعیل حرحانی صاحب دخبره خوارزمشاهی متوفی 
در سنه ۱ ومن فی طبقتهما بوده است ؛ ودرصفرسن چان خواهد 

۱- تاریخ 4۹٩‏ (چپارصد و نود و نه) برای ولادت او درمجم‌الادبا 
م : ۲۰۸ لاشك غاط طب است که از تىدیل اعداد سنوات بارقام هندسی 
که شوه ناخو ش طا بع آن کتاب اس ناشی شد ه ۰ و نظایر وتو زد ۳۳ 
مکرر ورام کتاي روی داده است ۰ سپقی اقلا ده سال زود ثر از ۶۹۹ 
متو لد شده دو ده یی نقر ده اینکه حود در تاریخ ی ن حاضر ورق ۶۳ 
کو ا + ۶ و فل فر اللات دږ عاشرا بود سنه‌خیسیایة و من آن باد دارم 

و در عپد کوک کی در دسرستان معلم بودم تسس تور > و ی است که 

طفل يت ساله ند برستان دمر ود واز ک ت سالک ی چبزی ساد تمیماً ند و لا بد 
با یستی در 1 نو وت ده دواز ده ساله بوده باشد * و نا ی یی و لاادت او در 
حدود جار صد و نود یا اند کی سس و سش خواهد بود چنانکه گفتیم 


فزوینی . ۱۰۷ 
أ مک رمان عمر خیام را نیز دررافته و بمحلس او حاضرشده اهت ور ناریح 
مسق را کا خود او (١)‏ درسنه بانصد و شصت د سه درزمان سادا 
موّید ای ابه از غلامان سلطان سنحر که بلافاصله بعد از وفات سنحر 
علمای عصر خود بوده ر 3 رس سمیاری بز بان عر بی وقارسی تالیف 
نموده یت ياقوت درمعجم‌الادبا ج و ص ۲۱۸-۲۰۸ درتر حمهٌ حال او 
هفتاد وجپار عدد ازمو ات او را باسم ورسم میشمرد » وهمحنن حاحی 
خلرفه در کشف الظنون در مواضع کته عم کثری از ا لىغات اورا 
د کر نموده است » بدبختانه از جمیع این کتب‌فیسه جزهمن تار بخ بیهق 
فا ام ۱ 

ازحمله رب سیارمعر وف مو لف دیلی بو ده امیت بر ناریح یمینی 
موسوم بمشاربالتجارب و غوارب‌الغر اب (۲) و مشتمل بوده است 


ر تن تاریخی ایران « در مدت صد و بنجاه نال از هما انحا که تاریخ 


درورق ۱۷۰ ۳9 + «قدوقم‌فراغا لصنف من نسخ‌هذاالکتاب 
فی| لاب من شوال سنة ثلث وستین وخمساية . ودرورق 8 ۰۱۹۰ گوید : 
«مو بدا لدو له والدین خسروخراسان ملك‌المشرق آیابه خلدایه دو لته دهم 
محر م‌سنة | حدیو ستین‌و غسما بة با لشکری جر ارسو ار بیاده بدر قصبه آ مد[ لخ> . 

رجوع کنید بہمین تاریخ بیپق حاضر ورق ۵ ۱۲ ۰و بتاریخ 
این‌الاثر درحوادث سنة یانصد وشصت و هشت ( طبع مصر ۱۱ : ۱۷۰ ) 
و باین ا اصییعة ج ۱ ص ۰۷۲ و به حاجی خلیفه در تحت همین عنوان 
«مشاربا لتجارب» » و نیز بماغذ دیگر که بعدها اشاره بدان خواهد شد؛ 
دراین‌الاثر و ابن ابی اصیعة کلم مشارب با سین مهمله بعنی « مسارب »4 


بمینی ختم مشود یعنی از حل دد 8 2\۰ ال حجدود ما۵ هری › 
و بعبارة اخری شامل بوده است ربا تاریخ تمام دوره عز نویه و تمام 
دو ره سلجو ق۹ ر نیمه اول دوره خو ارزمشاهیه ۳ 1 باقوت درمعجم الاد با 
مکررازین کتاب نقل‌کرده است : وهم‌حنین ابن‌الایر درتاریخ کامل وابن 
ابی اصيبعة درطبقات‌الاطباء و عطاملك جوینی درتاریخ جهان‌گشاد هر کدام 
فقراتی از این کتاب قل کرده اند د حمداله مستوفی در داچ تارش 
گزیده آ نرا ازماخذ خود میشمرد » وازاینجا معلوم میشود که این کتاب 
بطورقطع نا او اسط فرن‌هشتم موحجود بو ده‌است » بدبختانه در کتابخانبای 
ارویا که فبارس مطبوعه دارند تا کنون اثری ازین کتاب قیس بدست 
نيامده است ولی هیچ مستبعد نیست که در ايران یا درتر کیه پا درسایر 
ممالك اسلامی شر ص متل هندوستان و آفغانستان و تر کسان لس 
فسخی ازآن موحود باشد و وقتی بدست بیاید . 

E‏ از تألیفات ابوالحسن بهقی دیلی بوده است بر دمیذالقصر 
باخرزی موسوم بوشاح دمیةالقصر با اختصارا وشاخالدمية درتراجم 
احوال شعرا» عصر خود » باقوت در معجم‌الادبا مکرر از اين کتاب نقل 
کرده است واین خلکان نز درتر حمه حال باخرزی اشارة بدان نموده » 
حاجی خلیفه این کتاب‌را بعذو آن‌وشاح) لدمیه ا (عصر و لقاح‌ر و ضها لعصر 
ذ کر کرده است و گویا نام کامل کتاب همین بوده است. 

دیگر از تالیقات بیش گنای بوده است در امتل عرب موسوم 
بغر ر الامثال و دررالاقوال دردهو حلد (۱) که قول حاجی خلفه در 


۱- معجم‌الادبا ج و ص ۲۱۱ سطر ۳ پاخر , و حاجی خلیفة ج ۲ 


س ۱۵۳ در باب غېن ۲ 


قزوینی ۱ 9 
کشفالنلنون ماخذ مجمع‌الامثال میدانی این کتاب بوده است چنانکه 
گوید:«غرر الامثال و دررالاقوال لابی‌الحسن‌علی‌بن‌زیدالبیپفی‌المتوفی 
سنة . . . رتب‌الامثال علی‌الحروف و دکر لکل منیا السیب و الضرب ثم 
شر حا اعرابا ومعانی ود کر حلها اش وهوماخذالمیداتی اه ظاهر 
این سہوی است واضح از حاجی خلیغه که منشاً آن عدم اطلاع ازعصر 
ھی دو ده ایت > A‏ هقی بدصر بح خود او در مشارب لحارب سل 
ياقوت ازو درمعجم الاد با ازشا گر دان‌میدانی بوده‌است وسامی فی‌الاسامی 
و مجمعالامثال میدانی ړا هرکو راددن کرد هلف ا یبا یعنی درنزد خود 
میدانی درس خوانده بوده است (۱) و علاده بر این بیپقی قریب پذجاه 
سال دیگر بس از وفات استاد خود میدانی درحیات بوده است چه وفات 
میدانی درسنه ۵۱۸ و وفات هقی درسنه 6۵ بوده الت سر ازاینحا 
واضح میشود که سوقی فط او اخر عمر میدانی را درك کرده بوده است 
OSS‏ یات وی ای پا CE EA RES E a‏ 
CEB TS E E E a‏ 
ا باری این سڪن حاحی خلښه پو مان بنظر مبآید 1 

و دبگر از تألیفات یی دیلی است ر کاب صو انا ته در 
تار < رش ا ابو سلیمانمحه‌دین طاهر بن هر اما لسحزی و ذبل دہ ھی 


معروف‌است به لتمة صوانالحكمة وخوشبختانه‌ازین کتابیک ی کاملدر 


۳ نم حصرت درس الاعام صدر الافاضل احمدین معحمد المیدانی 
2 محر م 6 ۱۳۹ ۵ و صع<حت عله ۳ السامی فی الاسامی من تصد.فه 
و کتابا لمصادر القاضی و .کتابالمنتحل و کتاب غریبالحدیث لابی عبید 
و کتاب اصلاح| لمنطق ومجمع الامثال من تفه > (معجم ا لاد با ۵ ص۲۰۹ 


۰ تست مال 


برلخ و ویگری مختصر درلیدن از بلاد هالاند موحود است . 
رح ۰ ۳ ۰ e‏ 04 

دیش ار نا لفات ابو اخسن هی همین تار ك یھی حاضر امت 
که وصف آن احمالا سابق مذ کورشد » نسخ این کتاب درنبایت ندرت 
الست وتا ا که من اطلاع دارم فقط سه نسخه ازین کتاب فعلا بدست 
است : یکی که ازهمه قدیمتر وصحیح‌تر و کامل‌تر است انضةه اس که 

عم صر حم 

درموره بر بطانیه درلندن مو حود اوتف و ای ھماں ات که یک او 
بر داشته شبن اسیت 6 ور این نسخه در سال ھت صد د سی ق پیج (Ao)‏ 
استنساخج شده اشتت ( رجوع ری بوزق B‏ ۱۷۰ ( 9 مابقی اوراق این 
شسظه بید از فرق ٩۷‏ از اسل کتابست بلکه اوراق الساگی امیت 
که یکی از مالکن سابق اين نسخه بر آن افزوده و دارای پادداشتهای 
تاریخی ست که ابدا ربطی باین کتاب ندارد » بدیختانه عناوین کتاب 
1 در از اسک را مر کب و ات در عکس درست زی از عبر 
عناوین پیدا نکرده است » وصف اجمالی این نسخه را ریو در ذبل 


۵ 


فپرست نسخ‌فارسی مو حوده درموره بر بطانیه نمو ده انشا و بعصی عناوین 
ممه ۳ نیز سے کا ایت ازس ا ا 

دو م نسخه است که در کتایخانه عموهی بر لان موحود است 
و این سخه بار حدید است و در سال ۱۲٣۵‏ در ایو در هددوستان 
استنساخج شک ات فاتافل ای چند ورق ناقص است ولی ۳ از نساخج 
ا ۳ ازمالکن أن سخه برآی آنکه تقصان کتاب معلوم نشود چند 
سطری دساچه مصئوعی از خود ساخته و در اتدای آن افزوده است » 
وصف احمالی این نسخه را برچ ترقا لای درفپرست نستح فارسی 


مو حوده در کتایخانه دولتی بر للن بدست شاه اعیت (ص 11د( ¢ 


فر ری ۷۱۷۱ 


۴ ۰ ۰ ۰ ۶ 
سو م اس ۱ ست 3 رت ایکا عمو هی ثر ان در اشکنں 
موجود است و این نسخه ازنسخة برلن نسبة قدیمتر است ولی ارا 


لندن پسبارجدیدتر ودرسنه ۷ استنساخح شده است واین نسخه نیز 
از ابتدا ناقص است ۰ بارتولد مستشرق معروف روسی اشاره اجمالی 
بدین سخه در دابر 2المعارف اسالامی در تحت عنو ان «ببهقی» ودر کیان 
#ثر کا خود تر حمه ادیش ض ۱ ۱+۲ ۲ نموده است؛ 

بعضی معلو مأت‌در خصوص‌این‌دو نسیخه آخیر بعنی نسخه بر نو نسیخه 
تاشکند را بتوسط یکی از جوانان فاضل عندی آقای کلیم اله قاری 
حدر آ بادی که فعلا درخصوص همین تار بخ هق مشغول نوشتن رساله 


سم 


امتحانیه ایست بدست اوردم و این موقع را مفتنم دانسته از اشان 
تشکرمیکنم ‌ 

مأخف - بعضی از کتب که اسمی از ملف این کتاب ابوالحسن 
بھی ا ازیکی ازا لیفات او برده‌اند ديلا اشاره‌احمالی با نبا مشود ۳ 
هر کس مایل باطلاعات بیشتری در خصوص موّلف کتاب باشد بدانها 
رحو ۴ نماید 1 

1 ياقوت در معجم‌الاد باه ك ۵ ض۸ ۰ ۱۸-۲ ۲ ترحمه حال جامع 
مبسوطی از قى ارفول‌خوداو در کاب مشار بالتحارب وعوارب‌الغر اب 
أو E‏ نمو ده انات 3 قرست یم را الب مصنقات او را درین ترحمه 
حال دست داده ابیت ور علاوه بر این در مواضم مختلفه 0 از 
معجم الاد باه هگر ر ازهمان کتاب مشارب‌التجارب و از وشاحالدمية تاليف 


و ۰ e‏ 6 ۰ ۰ ۰ 
دیک ھی فصول مرعدده قى کرده ا از حمله فصلی راجع ر حمه 


۱۱۲ سست ما له 


حال صاحب‌بن عبات )۱ وعلی:ن احمد فنیعکردی )۲( و باخرری معر رف 
صاحب دمةالقصر E. (r)‏ نىر همو در کتاب د خود معجم | لبلدان 
از مکرر گو با 4 ۳ ده مر نبه )<( از ھماں ہی ۳ نحن قره دون 
E‏ کت ی مخصوص ازو فصو لی راجع بحغر اقبای فر و قصبات ناحبه 
سپق و نىشابو ر تقل نمو ڏو ات و همین مناسمت باحتمال اسشا قو ی 
ا ی( این فصو ل از همین تاره ون مسق حاضر باك مدموا ئول باشد ¢ خصو ص 
که باقوت دتصر بح خود او نار د 7 ن را E‏ دبده بوده (o)‏ و د بلاشلت 
از 1 استفاده نمو ده بو ده ات 2 اک سی فرصت مقابله متقولات 
ياقوت را ۳ تاریخ سپق واشته باشد الىته صحت ا بطالان این احتمال را 
باسانی میتواند معلوم نماد 4 

۳ ابن‌الاثر در تاریخ کامل (( در حوادث سد بانصد و شصت 
وهشت فصلی راجع بتاریخج خوارزمشاهیان ازمشارںالتجارب مو لف تقل 


کرده است . 


۱ معجم‌الاد باء ج ۲ ص ۳۱۵۰۳۱۶ قلا از مشارب| لتجارب ۱ 

۲ ایض ج ه ص ۱۰۳ آزوشاحا لدمیه 

کت اشا ۰ ج ه ص ۱۲۱ بدون ية ای وص ۱۲۸-۱۲۶ نقلر 
آڑ مهار یآ مارب 

چ رجوع کنید بمعجم | لبلدان در تحت عناوین بشت »› و بشتنفروش > 
و سك » وتکاف ‏ و رخ » وریوند » و زامء و زاوة » وژوزن » - و نیز 
رجوع بفپرست آ نکتاب طبع لییزیک تحت عنوان < البیهقی ابوالحسن 
(علی بن زید)» ص ۳۵۳ ۰ 

۵ در معجم‌الادبا: ج و ص ۲۱۳ در ترجمه حال هقی کے سد ۾ 
«قالالمو اف و وجدت له تاریخ سپق با لفارسية و کتاب لباب‌الانساپ»» 

ا تاریخ اتمام کامل ا بنا لایر س ۸ است ‏ 





E فردشی‎ 

۳- ابن ابی اصیبعة در کتاب عبون‌الانباء فی طبقات‌الاطباء فصلی 
ازمشاربال(تجارب هقی بام و رسم تقل GE e‏ 

۶- ابن‌خلکان نمام ترحمه حال شیخالرئیس ابوعلی سینا باقسمت 
عمده آنرا بتصریح خود او از تدمة صو ان‌الحكمة مولف تقل نموده 
YES‏ و لیر از ترحمه حال غلی‌بن حسن باخرزی معروف صاحب 
دمية‌القصر اشاره اجمالی بوشاح‌الدمية بیهقی کرده . (۳) 

۵- علاالدین عطا ملك جوینی صاحب تاریخ جهانگشا در جلد 
دوم آن کتاب در صفحه اول فصلی راجع به تاریخ خوارزم‌شاهیان از 
مشاربالتجارت بیهقی نقل نموده است 0 72 آن کات را کش 
تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه پنداشته و حال آنکه بتصریح خود بیپقی 
در همین تاریخ بیوق درق ۱۲ کتاب مشارب‌التجارب دیل تاریخ یمینی 
است نه دبل تحار ب‌الامم چک به . چنانکه گو ید : « ومن ار ای 
یمینی تارییخی ساختم نام آن مشارب‌التجارب و غوارب‌الفر الب الی 
پومنا هذا »۰ و همانا منشأً سپو جوینی ظاهرا کلمةٌ «تجارب» در مشارب 
التجارب بوده است که جوینی توهم نموده که اشاره بتجارب‌الامی‌مسکویه 

ا بخصوص که موضوع هر دو ا نی تاریخ یمن ۳ 


۷ مس SS‏ 8 مصر ۱ ص ۷ TEAL‏ 6 ا عيون الانباء 
فی‌طبقاتا لاطبا ء فصو سنه ششصد وچپل وسه بوده است ۰ 

۲ <« قلت نقلت هذا جمیعه من E‏ تنمه صو ان لحکمه : 
الشيخ ظہیرا لدین! بی | [جس. نا بی‌القاسم | لبیهقی « ) ١‏ ن‌خلکان » طبع‌طهر آن 
ORA‏ 

۰.۳ وقد وضع علی هذا لکتاب او الحسن علی بن ز بدا »قى 5 ا 
سماه وشاحالدمیه وهو کالذیل له (ایضا ص ۳۹۵) » 


5 د ری ماله 


۰ 
۵ ۰ چه رو ۳ 0 ت ۰ ۰ 
نجارب‌الامم ی ی هر در نار یتح وت هر دز دەر درازمنه متمار ره زا لیف 
چ چ 
ده اف * تجارب‌الامم درحجدود یی ۷ 1 ۶ و تاریخج بعیحی در حډدد سښه 
۰ و شکی نیست که مراد از «تجارب» در مشارب‌التجارب معنی 


لغوی | ست که 3 تحر رد باشد ۰ 


۷ ع 
٦‏ حمد الله مسئوثی داز ناریح کو فة ) مو أف داز VT» i‏ ( 


مثاربالتچارب را درجزوما خذخود میشمرد (طبع اوقاف گے بص ۰)۸ 

۷ حاجی خلیفه در کشف‌الظنون در تحت عناوین تاریخ هق 

و دمیه‌القصر » وغررالامثال و دررالافوال :و کتابآلعروض » 
و کنزالحجج فی‌الاصول ؛ و مشارب لتچار تب وغواربالغر الب > 
و شاح‌دمیتها لقصر » و قوام‌علومالطب (و شاید در غبر این موارد 
ا د گری از مو لف و بعضی تألیفات او کرده 2 

۸- دری )۱( هستشرق معر وف هلاندی در ۳ توت لد څح عربی 
وفارسی و رگ لیدن (هلاند) ج ۲ ص ۲۹۰۵-۲۹۶ بمناسیت مس که 
از اختصار تتمة صو ان الح کمه الف سهقی در آن 3 کتابخانه موحود 
است شرحی مفید از مو لف و از آن کتاب مسطو ر ولک امت ۽ 

٩‏ ساخائو (۲)مستشرقمعروف | لمانی‌دردیباچ4 کتاب‌الاثارالباقیه 
ی ریحان| لمبرو ی ا ی ۲ ترحمه ۾ حال ابور بحان را عين 
عار ت از کتاب ثتمة صوانا لحکمه بیهقی تقل کرده است: و پان 
کاس شرح حال مختص ری نبز از مو لف مر قوم داشته است . 

۰- ر بو (۳) هتشر ق شخ قرقب اقگاسي در دیل فپرست نسح 


۹ Dozy ۱) 
Eduard Sachau (Y1 
Charles Rieu (YF) 


زی ۱ ۱۹۵ 
فا سر ی موجوده در موزه بر بطانبه ص ۱۱-۰ بمناسیت | 0 ETE‏ 
تاریخ بیهق ) بعنی همین iE E‏ ترقا شد واس د 
آن کتابخانه موجود است شرح مفیدی از آن کتاب و از مو اف a‏ 
نگاشته و عناوین هپمه:کتاب زا منز تییست دافه است ‏ 

NN‏ برچ (۱) مستشرق معروف آلمانی در فپرست تسخ فارسی 
ا درک تابخانه ده و یز یوت ص 8۱۰ متاسنت اة a‏ 
از تار بخ بیهق چنانکه سابق گفتیم در آن کتابخانه موجود است شرحی 
ارعولف وازین کتاپ او ذ کر نموده است؛ 

۲- اهلورد (۲) متس و لمانی درفپرست نس عر بی 
موجوده در کتایشانة یی بر ج ٩‏ ص 2٥۸-٤٥۷‏ بمناسیت e‏ 
نسخه از تتمة صوانا (حکمه مو لف در آن؟ تخا انه‌موحوداست ترحمه 
حالی ازمو اف ووصف مفید مشروحی ازخود کتاب با انتخاباتی ازغناوین 
آن بدست داده است . 

۳- بار تولد (۳) مستشرق معروف روسی در « دار ةالمعارف 
اسلام ۶ ای مب عنوان ِ هقی (ج ۱ ص »۰2 - 1.0( سوح مفبدی 
راجم بتر حمه حال مو لف و وصف دو کات معر وف او ۳ مشارب 
التجازت و دیگری همین تار بخ اش و اهست قوق‌العاده ا, E‏ 
برای تاریخ ایران ولزدم حتمی طبع آن : نکاشته است » وهمو در کتاب 
موسوم به « تر کستان » خود که اخبراً ازروسی بانگلیسی ترجمه شده 

و در اوقاف ۳۳ بطبع رسیده است باز از نیقی و تار بخ بیهق و تمه 
U‏ ط۵۳۵۵ظ سامطل7؟ 
(۲) ۸۳۱۷۵۲0 ۱۲۰ 
W. Barthold (FT)‏ 


۱۱۹ بیست‌مقاله 


صو انا لحکمه 4 قل مشار ب التحارب او شرحی موک مسطورداشته‌است 
وعلاوه برأین در تضاعیف | ن کتاب بعتی «تر کستان» گر ارتاریخج سهق 
فقرانی تقل کرده 5 حواله دان داده ست ٤‏ 

ءِ۱ این حواشی راقم این سطور برچپارمقاله نظامی عردصی 
سمرقندی ص ۲۱۸-۲۱۷ نقلا از کتاب‌المظفر به و آن نیز نقلا ازفردوس 
التواريخح مولا ناخسرو | برفوهی حکایتی ارين ابوا لحسن نبهقی مولف‌تاریخج 
سپق درخصوص ملاقات او با عمر خیام وه یا نصد و پنج وسوال خیام 
از او مععی نی ار حماسه را مسطور ۸ وای چون در ال فردوس 
التواریج تا درمتقولات لمظفر به ار | ن کتاب آسمی ازماخد این حکارت 
بر ده هیده ایس عحاله معلوم نكت کa‏ خسردابرقوهی ار کیام واک از 
موّلفات هقی این فقره را نقل کر ده اسمت ودرهر صورت از مقاسه ناریح 
بانصد و سج هحر ی با تاریج آنولد ملف که نانک ون در دود 
جمارصد رنود بوده ات معلوم میشود که هقی درهن‌گام ملاقات با عمر 
خیام ظاهر | حوانی بو ده اسیت تا نزده‌شانزده‌ساله که لی اسان معمر 
هفناد هشتاد ساله حاضر ده بو ده ان و لا ید دشر «مصد يەن ق ا 
ومباهات و افتیغار نا قصد استشاده و استفاضه و تعلم جر | قمر خیام در 
ا جہارصد رشصت ۴ ههت ی ی این‌الاثبر در حوادت همین یال از 
مشاهر متجمسن عصر حو د محسو ب میشده اسب 4 سلطان مل کشا 
سلجوقی او را 3 حمعی دسحر از ممن معر رف را در همین ۳ 3 برای 


تاسیس ناريخ حلالی و سدن ر صك مامورنمود )۱ س اگر باقل‌تقدیرات 
۱ <وفیها [ای فی سنة 47۷] جمع نظام| لملك وا لسلطان ملکشاه 


حماعه من اعىانا امنحمن و جعلواالنروز اول ) دقمه درذیل صفحه ۱۷ (١‏ 9 


فروینی . ۱۷ 
در آن تاریج سن خبام را سی ساله هم فرض کنیم بار بالضرورة و 
6 که بیپقی او را دیده بوده خیام مردی بوده است اقلا هفتاد ساله 
وشاید نیز هشتاد ساله با نود ساله و بنا براین این سثء ال نمودن خیام 
از هقی در خصوص معنی ستی از حما سه ی شاه در حواشی چپار 
مقاله مسطوراست بلات از بابت تشویق و دل بدستآوردن‌آن طالب 
علم بسیارجوان بوده است ازطرف آن استاد مسن معمر محترم چذانکه 
درامتال ایرد ن موارد هر سوم اس ت نه سوال استفاده عالم ازعالم و نظیر از نظر 
چاه در بدو اه ا امف توهم رود . 
محمدین ا لو هاب فز وبنی 
سیز دهم ربیم‌المانی ا هزار وسصد وجمل وهشت 


مطایق 11 شهر دور ۱۳۰۸ 


( شیه از ذیل صفحه ۱۱۳  )‏ اول نقطة من| احمل و کان! لنمروزقبلذ لك 
ند حلولیا لس نصفالحوت وصار مافعله| اسلطان مبداا لتقاويم ‏ و فیپا 
اا فل اید لاان ماعا اجتمم جماعة من اعیان| لمنجمین فی‌عمله 
منهم عمر‌بن ابراهیم الغیامی و ابوالمظفر الاسفزاری و میمون‌ین النجیب 
الواسطى و غیرهم و خرج علیه من‌الاموال شی» عظیم و بقیالرصد دائرا 
آ لین ان مات اسلطان شنة خمس و تمانین و ار پعماپه فيطل عد موته » 


( این‌الانم در حوادث ۷ ) . 


۱۲۱۸ بست ها له 


۱ 

اند کی قىل کی که بی مو اف نار د نج سپق حاضر قل ارد 
بوسایطی کته که وی درسنه ۰۵ 0۵ بحدمت عمر خیام ر سه اس 
و گفتیم که جون ناقلین ار ھی ا تقل خود را بدست كاده اک 
معلوم ست که این فقره از کدام رلک از موه ات مرعدده یی متقول 
ین درائناء نوشن این دساجه جون برای اطلاع ازسایر مو لفات هقی 
بفپارس کتابخانه ها رجوع میکردم از يله ست اكه دو اة 
از 5 تاب زنمه صو/ن الحکمه بھی درک تاخانه‌های ِ رلینو لیدن مو حود 
امیت شیر ست آ ند کتابخانه نبز مراحعه نموده عذاوین آن‌کتاب را که 
دردوفپرست مزبور بد ست داده اند بدت مطالعه کر دم چشمم اتفاقا 
بنام عمر خیام برخورد ) 6 > فورا این خبال بذهنم امد که باحتمال سار 
قوی بايد حکایت ملاقات همی با خبام در این ۳ تاب و در همین ترجمه 
حال ا مذ کور باشد جه ابن ات است ؟ 4 با اي مناسیت نامه ۳ 
| نام ان فقط درفپهر ست لبدن ۲ ص ۲۹۶ درضمن عناو : سین 

تمه 4 صوان) لحکمه مد گور است ین در در ست سخ ۶ر ی در ن i‏ لیف 
اهلورد ج ٩‏ ص 20۸-٤٥۷‏ در ضمن عناو د ن سان کاب نام او مك که وا 
دست 1 لکن چون مو اف در ست ر این بتصر بح خود او دمام عناو د ن آن 
کتای را FE‏ یکر ده است بلکه ق آمو 4 از آنها خواسته است بدست 
د شك سز ۱ زطر ف و ر جون ازخارج ِ بوذ که 9 و ت مةصو انا احكمة 
بر لین کامل تر از مه لیدن ست نا در | ن تة وا برک 4 چ حاصل 
شد که جون در جمه 4 حال‌خیام دردد می ا کو ای ی پیش با بل مك کور 


باشد و خوش بختا نه حدس من ع چنا که ملاحظه خو اهد شد ۳۷ در | مد 


وا اجمداننه علی ذلك . 


قروینی ۹۹ 


حکابت مز بوره دارد» ور انا همان | قای کلم اه حیدر آ باد ی که سابق 
گفتیم که مشغول تألیف رسالهٌ امتحانیه ییست در خصوص تاریخ بیپق 
برای معاینه نسخه د آزین کاب که در برلین موجو اش وان شهر 
سفر نمود » من از این فرصت اغننام جسته فوراً مکتوبی بایشان نوشته 
خواهش نمودم که | گر بر ای‌ایشان ممکناست بکتاب تتمصو انا لحکمة 
تیوه فر لین و نمو ده اگر احیانا 1 رحمه حال خبام از آن نسیحه 
مسطور است تمام EA‏ را بدون کم و ریاد و بدون هیچ تصرف 
و تصحیحی E‏ استنساح نموده شُرستد » ایشان نیز لطف خود را 
دریغ داشته بآن نسخه رجوع نموده واز حسن اتفاق ترجمۀ حال خیام 
را و ال کاب بیکا گرکه ۶ بدون دوک سواد برداشته برای من 
فر ستاد ند » ازمطالعآن تر حمه حال صر وا و ایا برمن معلو ET‏ 
اولاهمانطورکه خودم حدس رده بودم ا و 2 درخصوض 
مالاقات قى با خیام همین 5 کتاب بوده است يا ا ا مع الو اسطه ) 
وثانیا اینکه این ترجمهٌ حالی که بیپقی ازخیام نگاشته است عیناً همانرا 
با بعضی اختصارات مخل شپر زوری در نز ههالارو اج (۱) نقل کرده 
ول ایدا استی از شاد اسان شود مش ا که کم ا اقا 
7 9 ڪر فا بحر ف استدساخ کک کر وا اوی ا کد 


أ ت فصل رع ازمسطو لوز ات جہارمقاله ظاهر 1 وک دمت E‏ 5 ر حمه 4 حالی ا 


که بقلم ۳ ازمعاصر ین خیام نگاشته شده است مناسب جنان د بدم که 


۰ ۲ ۱ سمت ماه 
a‏ رقومات‌بیبقی را درا شا تقل نمایم )۱ وهنا هو نص عبارةا لبیهفی 


: 3 ۲) هبو وانا! احكمة‎ E 


ت تاربخ تا 7ا لیف م وان الس 0 اقيق برای راقم 
سور ۳ نمست چه هنوز اصل EN‏ بنظرم من ثر سیده | سەت و ی ازات 4 
تاریخ وفات شور تا یی معروف صاحب ملل و نعل را که ود سره ۸ ۵۶ | تت 
و تاریخ وفات اجکی : رن عروه را که در ره ۵۵۳ است بدست میدهاه 
(رجوع بفهر ست نسخ عر بی بر لبن ج ٩‏ ص ٤٥۷‏ ( و از | نگ وفات خود 
مو لب جا که کت شرت درسنه ۵71۵ تست و اضح مشود که ي صو انا اعحکهة 
ما بن سنوات ۵۵۳ مج لیف شد ایت هی وفع جند سالی د اذ 
ت] لیف چپارمقاله که در جدود سنه ۵۵۰ است چنانکه در دیا چا آ ن کتاب 
يان هاس وفی‌الواقع باقی ماندن تا امروز و بدست ما ر سدن 

یبن دو ؟ تاب نفیس یعنی جپارمقا له و تمه صوان| لحکمة که مو لغین کیا 
هردو معاصرخیام بوده اند وهردو یبا بخعدمت آن حکیم کا زه و شاعر 
فر زانه و نادره ما نه رسیده‌ا ند واطلاعات نازه مستقیم خود را در کتا بای 
خود مندرج ساخته اند ازآن اتقافات سیار حسنه 4 دور گاږ اسن که تا بر 
این کر القان می‌افتد وجای سی تشگ اس 6 و عحب | [ نست که هم ۱نطور 
که مان 3 یف اين دوک تاب چندان مدثی فاصله نست مایت ملاغات‌هر بت 
ازمو لفت "نها با خیام با ملاقات دیگری با او نیز فاصلهٌ بسیارقلیلی بوده 
اس نی ةط یک شا > جه صاحب جہارمقا 4 بتصر بح خود او در ا 
با نصد وشش بخدمت خیام رسیده ہے وخر آت سا م بوده که از 


شنیده که 1 « گودمن درموضعی را شرك که هر بپاری شماك مر من گل‌افشان 
میکند» وق هقی دز بتصر بج خود او در سنه با صد وھفت ٤‏ 
مت رجوع کنید هر ست نسخ عر بی بر لین lr‏ آ لیف اهلورد ج ٩‏ س 
۷ این ندیه دارای ٩٩‏ ورق‌است و ترجمه‌حال خیام درورق (یاصفحه؛) 
ات از آن نسخه‌م‌طوراست _ درسوادی.. که [ ای کلیم این هندی, از این 
رجہة حال برای من اراد اند بعضی اغلاط جر ته 99 مشود < 
الب تپا ظاهراً در تسخه بوده دلی ی ال آ نما نش شا بد 


قروینی ۱۳1 


الد ستور الفواسوق حچة اخلق )١(‏ عمر بن ابر اهیم‌الخیام (۲) 
کان امہ ابوری المیلاد و الاب و الاحداد و کان تلو ابی علی فی 

احز اء (۳) عاوم! REE‏ الا انه کان سیی ء الخلق ضبق العطن و قد تامل 
کتابا ماصفان کک مرات و حنظه وعاد الى ا بور واملاء فقو بل سیخ 
الاصل وا ۾ بوجد تا تقاوت » و طالعها لحو ز| و الشفن و عطارد 


على درحةااطالع م فى جح نا لحوراء و عطارد حمدم TR EE E‏ 


هن ا یت ناظ ر الیمما 6 9 و (4 نه * بالتصئیف 9 التعلیم و لم. : ۰ (م) صما 
۷۱ متم 4 ى الطبيعيات رساله فی‌الوحودورساله و ی‌الکون وال تکلیف ٤‏ 
و کان E‏ ال و امه والتواریج وفیل دخل‌الامام عمر ۳ لی شات : 


الاسلام الوذير د هو عدا رزاق (د)ین الفقبه‌الاجل ابی‌القاسم عبداله‌بن 


ك کنا و ی الاصل 3 و اعله ۳ و او «ححها لحق > 
ار مقاله ص ٣۳‏ که دو مر ته از خیام به 2 ححه | لحعق ¢ 


وط 4 مق ۳ 4 
نما ناد که از ین سعد هرجا و کذا فی‌الاصل > 


عر نموده ست ا و محفی 
وی مقصود از «داصل> همین سوادی است که بخط آقای کلیم اله نزد 
ن اس ره کر مه اصل در لین که ولا دسترسی بدان تدارم 6 

۷ کا فی‌الاصل ٤‏ د دز فپرست لبدن چ ص ۲۹١‏ در ھن 
مورد ی درصضمن اد عناو ین یه صو انا لحکنة «الاماما لعمرالخیامی > 
با یاء نسست دازد » 

SY‏ کی نرهه‌الارواح للشهر زوری المتقول فی حواشی چپارمقا له 
ص ۲۱۲ ؛ و فی‌الاصل «اجراء» بالراءالهمله ۰ 

» ):( کذا فی‌الاصل‎ ٤ 

5 کل فی‌الاصل _ ( بدون بیاض) ؛ 

E‏ رجوع کنید یه ن‌الا ثر درحوادت ۳ ۱۳ © و ۱8۵ ۵ ۰ طبع مور 
Yo 9 ۳۳۲ 1‏ ¢ و بتار بخ | لسلجو قبه للعمادا لکاتبص YA‏ که 1 نها 


رام او ۳ عردا لدو ام E‏ و ۳ A2 ) E‏ در دیل صفحه ۱۲۲ ( 


علیبن اح [le E‏ و کان عنده امامالفرا» ابوالحسن‌الفزال (۱) و ان 
سکلمون ا اخ رف القر ا )۲ کی اة * ومال شپاب! ۷ سالام 7 ۱ مار سقطنا 
فسالل (r)‏ الامام عمر عن دلات قذ کر وحوه اختالاف الفر اء و علل کل و احجد 


f ۷ " ِ‏ ۰ 
) شمه از دیل صفحه ۱ ۱۲ ( چو است وی بر آدرزاده نضام! املاث 
طوسی معروف است واز سنه ۸ ۰ بوز ارت سلطان سنجر منتصب 
بود و در همان سال اخیر وفات مود » پس معلوم میشود و اقعه مشارالیها 
در متن عد از تا ۱۲۱ ۵ بوده و با ترجه معلو م مشود که یا م +۱ در فر ض 

ضتح<ت 1 ن حکایت ) «طور قدر متیقن و ۱ ۵۱ درسات بو ده ست ۳ 

١‏ قط قیاسی « وفی‌الاصل «العزال» ۲ لعن] لمسملهه شهر زوری: 
الفزالی » - بقر بنةاینکه اورا امامالقر 7ء میتخواند و بقرینة کنیةاوابوالحصی 
و امت او غرال و ا لاخر ه قر نه مو افقت عصر او با تار بخ و امه ما حن مه 

: ام من 
بدون چ شکی معصود امام ابوالحسن على ن | جمد غرال مقر شا بوری 
لیس که شرح ڪال او درمعجم‌الاد باء باقوت 3 ۵ ص ۱۰۶ و طیقات | لنحاة 


عبارة باقرت : 


سیوطی طبع مصر ص ۳۲۸ مسطور است * و هذا نس 


« علی‌بن احمدین محمدین [ کذا ] الغزال النیسابوری ابوالحن ذکره 
عدا لغافر فی | اما فقال مات ى شعان سنه ست عشرة و خمسمایه و وصفه 
فقالالاماما لمقری: از اهدا لعامل من وجوه ائمةالقراءةالمشهورين بخراسان 
واامراق) لمارف بوجوهااقراءات و اختلاف| اروایات‌الامام فی | لنحوومایتعلق 
به من|لملل و آلیها لفتوی فیه عپدناه شابا کنیرالاجتهاد مقبلا علیا لتحصیل 
ملازم لاستاده ابی نصر الرامشی المقری حتی تخحرح به فز ادعلیه فی‌الفقه 
والورع و قصر الد عن ادنا و ازم طر بقا اعبادة ۰ والز هد 
8 ی کان بقعید و ن‌البلاد و ستفاد منه وقلما کان بخر ج من سته الا لی الجناتر 
و له تصانیف مفيدة فی‌اانحو والقراءا ت سمع الحفصى و احمدين منصور ان 
خلفا لمفر بی > ( معجم‌الادباء ج ۵ : ع۱۰6) . 

» فى نزهةالارواح » وفىالاصل : القراءة‎ EE 

کک کا فی نزهه‌الارواح ؛ وفی‌الاصل » فسئل 


فزوینی ۳ 


و ذکر الشواد و عللپاو فضل وجپاً واحداً علی سائر الوجوه فقال امام 
القراء ابوالحسن الغزال (۱) کثراله فی‌العلمله مثلك (۲) سن اده 
اهلك و ارض عنی (۲) فانی ما ظننت ان احدا (۳) من القراء فی‌الدنیا 
بحفظ دك ویعرفه فضلاعن واحد من‌الحکماه » واما اجز 9 3 
من ات و المعقولات فکان (۵) اين بجدتها » و دخل علیه یوما 
الامام ححةالاسلام محمد الغزالى ی ۵ عن تعیین (+) ۳ من اجزاء 

الفلك لاقطبية دون غبرها مع ان الفلك متشابه الاحزاء و انا قد کرت 
دك فی کتاب عر انس ادن لس (۷) من تصنیفی » فاطالالامام‌عمر الکلام 
و ابتداً من ان‌الحركة من مقولة کذا و ضن بالخوض فی محل‌النزاع 
و كان من دابة ذلك الشيخ المطاع حتی قام قائم الظهبرة و اذن‌المودن 
فقال الامامالغز یم حاءالحق و زهق‌الباطل و قام» و دخلالامام عم نو 9 
على السلطان‌الاعظم سنجر وهو صبی و قد اصابه‌الحدری فخر ج من عنده 
فقال له الوزیر فخرالدوله (۸) کیف رأیته و بای 2 یه عالجته ال له 


ا تنقیط قیاسی اوي ابا 1 MANGAKA:‏ ۰ دزی 
الغزالی 

۲-۲ کذا بعینه فی‌الاصل (۶) ؛ عبارت محرف است و تصحیح آن 
نت ۷ 

۳- کذا فی نزهة‌الارواح » وفی‌الاصل : واحداً » 

٤‏ کذا فی‌المتقول عن نزهة‌الارواح » وفی‌الاصل «اجراء» بالراء 
المپملة ) 

- کذا فی نزههةّالارواح » وفی‌الاصل : و کان , و هو غاط و اضح : 

كذا فى‌الاصل » نزهةالارواح : تعین » 

¥_ رجوع کنید بمعجم الاد , باء و ص ۰۲۱۲ 

۸- کذا فی‌الاصل (بدون نقطه خاء) . ( بقیه درذیل صفحه ٤‏ ۱۲) 


۳ ۱ سست مقاله 


الامام (۱) عمر السبی مخوف ففهم داك خادم حبشى و رفع لک الى 


سلطان فما بر ااسلطان اضمر ست اد ای | دبع )۲( الاھا ¢ o£‏ رة کان 
لايحيه »> و کان السلطان ملکشاه ینزله منزلة الندماه و الخاقان شمس 
الملو 4 سخارا حضلمه عایه التعظیم و بحلس الامام عمر هروه ا سر در ه 4 
9 حکی‌الامام عدر بو ما لو الدی 3 وال انی کک بو ما سس بدی‌السلطان 
مل‌کشاه ودخل )۳( علبه صحی ھن او لاده (ع)الامر ا: وادی خدمه هر ضيه 
فتععت من حسن حم کی صفغر .1 فال السلطان ۷ تب وان 
فرخ خرالدحاحة ادا تققات بیضته بلتقط بلاتعلیم و للکنه لایپتدی الی سته 
سیا زفر تِ لحمامه ۷ بلتقط أأحب لإ بتعلیم الزق (ج) ۳ e‏ دللت ار 


ر i‏ 
هادیا ید من 2 ا ی بفداد ٤‏ قات هن کلام لسلطان وولت 


۱ قیه ازذیل صفحه ۱۲۳ ) و بلاشات متن . فلط و»‌حرف است ومقصود 
فعرالملك المظفر بن نظام| لملث معروفست که ماش سنوات 98۰۰٩۹۰‏ 
مدت ده سال بوزارت سلطان سنحر ساب دود ( رجوع ا با بن الا بر 
درحوادث سنه 4٩۰‏ و »۵۰ و بتاریخ| لساجوقیه لعمادا لکاتب ص ۲۰۵) > 
و آینکه مگ بد مظان وه بود بر ای انست که سلطان سنحر وقتی 
که ا به ازجا سب برادرش بر کیاروق درسنه ۹۰ سبالطترق خراسان موسوم 
شد طفل بازده سا له دود جه و لادت او در سنه ۷۹ است و ذغر الملک 
مز بورهم و زبراو بود و هم باصطلاح 3 ی او آخر تکار ای : 

- باحتمال سیارقوی دراصل «فقال له | لا مام عمر عم رآ اصحی مخوف 
بوده است و ناسخ یال کرد که یکی از دو کلمه «عر» ۳/۹ امس 
و لین را سه کر 3 

9۳ وفی‌الاصل بعش ۰ شهر زوری . [ رعضه 

۳ کذا فی‌الاصل ‏ وا لظاهر: فدخل 

٤‏ کا ی‌الاصل > وا لصو اب «ظاهراً ۳ ن آو لاد »> دون ها امس 


0۵ قط قيا سی : وفی‌الاصل : الورق ۳ 


۱ قزوینی . ۱ 
کل کببر ملهم. و قد دخلت علی‌الامام فىخدمة والدى رحمةالله فى سنة 
سبع وخمسماية (۱) فسالنی عن بیت فی‌الحماسة وهو: 

ولایرعون اکناف الپوینا. اذاحلوا ولا روض الپدون (۲) 


۱- درحواشی چپارمقاله ص۲۱۷ قلا از کتابالمظفر یه واو نقلا" 
از فردو سا لتوار یخ خسروابرقوهی واو نقلا از بپقی در این مورد «خمس 
و خمسما بة>.دارد بحای سبح وخمسمابه» و شك اس وه و وق و اطمینان 
نفس بکتاب خود بیهقی بلاواسطه بیشتر است تا بمنقول از او بوسایطی 
گرچه احتما ل سپونساخ در هردو علی‌السواء میرود . 

۲ س آخر بت من جملةٌ ابیات فائقة مشپورة لابی الغول الطهوی 
ذ کرها فی‌اوایل| لحماسة وعدتها جمیعا سبعة ابیات اعدناها کلپا هنا لحسنها 


ولا بحجزون من حسن سیء و لا یجزون من غلظ بلین 


و له تبلی سا لتهم و ان هم صلو | با لحرب تا بعك حن 


هم منعو | حمی الو قبی صرب بو اف سس ات باوخ المنون 


کیان عنم ۱ در [الاعادی وداووا با لجنون من لجنون 


وقال| لعطیب التبر بزی فی‌شرح|لحماسة فی شرح هذا لبیت‌الاخبر مانصه: 
«ویروی رو ضآآپدون الپوینی تصغیر | لپونی والهونی تأنیث‌الاهون و یجوز 
ان یکون الپونی فعلی اسا مبنیاً من الپينة وهی‌السکون ولا تجعله تأنیث 
الاهون » والپدون‌السکون والصلح و منه | احد بث هدنه علی دخن ای صلح 
على فاد دخبله و قالو ا فی معناه انهم من عزهم و جرآتهم آد بر عول 
النواحی التي اباحتها المسالمة و وطاتپاا لمهادنة و لکن‌النواحی المتحاماة 
کما قالابوالنجم : تبقلت من‌او لالتبقل بین‌رماحی مالك و نپشل والا کناف 
علی هذالیتاو یل حقيقة و بجوز ان بقال انا لمحاربة احب الیپم منالمسالمة 


و انا لو ینی ليست من شأنهم فتکون‌الا كناف (بقیه درذیل صفحه ۱۲۳) 


ik‏ ۱ قسنم مماله 





قات إلية عتا قاف لامک لکال با والحمیا والشاعر شر ال عزهولاء 
ی ا ده م ی مه ی .۲ 
ومنعتهم (۱) یعنی لاسفو ن (۲) ادا حلوا مکانا الی‌التقصیر ولا الی‌الاهر 
الحقیر بل رمصدون الاش فالاشد من معالی الامور» م ا فشن عن انواع 
الخطوط القوسیه قات انواع الخطو ط الموسیه ار بعه و متا مط دایرة 
ومنپا قوس اعظم من نصف دائرة )۳( » فمال لو الدی شمه اعر فپا من 
اخزم ›»)٤(‏ و حکی لی ختنة الامام محمدالیندادی (ع) » انه کان بتخلل 
بخالال من ذهب وکان بتامل‌الالبیات من الشفا فلما وصل الي صلا لو احد 


( یه ازذیل صفحه ۱۲۵) المستعارة یصفهم بالمیل الی‌الشروا لحرس 
على القتال» (شر ح| لحماسة للخطیبا لتبر یزی » طبع ولاق ۱ ص؟ ۱۸-۱) 

۱- تصحیح قیاسی > و فی‌الاصل : منعمهم » - قال فی‌القاموس هو 
فی عز ومنعة محر کة و تسکن ای معه من یمنعه من عشيرنه * 

۲ اسف‌الرجل تتبع مداق‌الامور وطلب‌الامور الدنیتة والسفساف 
الردی من کل شئی و الامر الحقر و منهالحدیث انال بحب معالى الامود 
و ببغش سفسافپا (تاحالعروس) 

۳ کذا فی‌الاصل » وقطعاً درعبارت سقطی باید باشد چه دو اوع 
دیگر ازانواع اربعً خطوط قوسیه مذ کور نیست * 

ء- مصراعی است از جملهٌ ابیاتی : و این مصراع مثل شده است 
و معادل است تقریباً با آ"نچه ما در فارسی گوئیم : شير را بچه همی‌ما ند 
بدو » ولی مثل فارسی هميشه در مورد مدع استضال مشود درصورتیکه 
مثل عربی اعم است از مورد مدح و ذم » رجوع کنید پمچمع الامال در 
باب شین » طبع مصر ۱۳ ص ۲ » و شاموس درماده خزم » 

۵- در مجبوعةهً رسائل رشید وطواط طبع مصر ج ۱ ص 1۷ یکی 
از نامه های وطواط خطاب مت امام محمد شدادی داماد عمرخیام اش 
و عنوان نامة اشت + 8 کقای الی الامام محمد البعدادی ختن‌الامام عمر 
الخیامی‌النیسابوری > . 





فروینی ۱ ۱۳۷ 


والكشر وضعالخلال ببن لورفتهن(۱) وفال )۲( ادع الاز کیا 8 (r)‏ حتی 
اوصی #وصی 8 و فام (و) وصلی وام یا کل ولم شرب قلما صلی العشاء 
الاخرة سجد (ج) و کان و ل فی سجوده اللهم [انک] تعلم انی عرفتک 
ع e‏ امکا: ی فان معرفتی ۱ ئ ر سیلتی الیک ومات (۷) آلتهی 


ما ذكره الامام ابوالحسن‌البيمقى فى تتمة صوانالحكمة فى ترجمةالامام 


عمر بن د راهيم الخيام بحر وفه » و 1 العید الفقیر اليه تعالی محمدین 
عبدا لو هاب [ لقروینی فی ی خامس عشر رمضان سنه ثمان وار بعین و تلنماية 


بعد الا ف 


۱- کذا فی نزهةالارواح و فى الاصل : الورقين › 

۲- تصحیح قیاسی » و فی‌الاصل فقال » 

۳ 7 فی‌الاصل )٩(‏ ۰ و و اضح اضتت. ۰ که این کلمه محرف است 
وصواب‌آن معلوم نشد چه بوده است » 

٤‏ کنا فی‌الاصل " و لعله < فادصی > قر نها امعاد (4 مع ما قبله 
« حتی اوصی » * و آن‌کان مافی‌المتن ایضا صوابا 

و فى نزهةإلارواح » وفی‌الاصل : فقام » 

5 فی نزههالارواح » و فی‌الاصل : سجده » 

۷ جای سیار افسوس است که مولف که معاصر خیام بوده است 
قبا از وبا خاتوادد ات مصقوز یود ور ابیم هه فاص پر هات عو شش 
ساعات ار حبات خیام ذ کر نموده 2 معذ لک سنه وفات او را بدست 
نداده است تا باطمینان قلب این فقره برای ۲ یند گان بعد ازو معلوم باشد 
چه سنه ۵۱۷ که علیالمشپور تاریخ وفات خیام است تا کنون گویا سند 
برای ۹1 بدست_ نیامده است ‏ و شاید نیز در سخه منقول عنپا 


حت 
ی ی 


۳۸ ۱ لہ ت مقاله 


تمه صوان ال 
مهد 

۳ دوسال قبل برحسب دستورالعمل وزارت جلیله ءعارف راقم 
این سطور محمدبن عبدا لو هاب قزوینی عده از تسج نادره راجع بتاریج 
واد سات ابران را که در بعضی کتابخانه های عمومی ارو یا موحوداست 
عکس برداشته بطهران برای کتاخانه وزارت مز بوره ارسال داشت . 
2 برای غالب آن س رقص معرفی آنبا عمو م بر چسب حبد 2 و طاقت 
خود مقدمه نیز رنیب داده بدان ملحق نمود ٤‏ از حمله آن سم نادره 
کتابی ات سار نفیس در ناریح E‏ اسالام موسوم ره ( مه 4 صوان 
الیکمة » تألیف ابوالحسن بیپقی از فضلاء قرن ششم هجری » و مقاله 
حاضره که ذیلا بنظر خوانندگان مبرسد عبارت است از مقدمة که رافم 
سطور پر | نکتاب علاوه نموده است » وعلت‌آنکه این مدمه حدا گانه 
اکنون بطیع مبرسد از ور ار دبل اسریت درین ایام خر حناب مستطاب 
احل اکرم عالی | قا ی مير زاحسان خان علا دام اجالاله‌العالی وزیر مختاز 
سایق دولت عليه ابران در باریس و وکس افتخاری « انیحمن یقات 
راجع بعلوم و صنایع ابران ٩‏ در آھ کی ارين ضعبف هو هی تمو 3 ا 
که مقاله برای اا اتشارات انحمن مه ربور حاضر نمایم 1 واز ‏ بدا ۱ که 
حصرت معظم له حقوق یگران ار دمه این ضعیف ثابت دار ند همواره 
سادرت درامتثال اوامرایشان را ۳ ازوظاف وحدانی خود میشمرم » 
ولی از طر ف دیگو چون بواسطه استفراق اوقات نگارنده در اين ایام 


درتصحیح وطبم جلد سوم جهانگشای جوینی بپیچوجه مرا فرصت نبیه 


قزدینی ۱۹ 
نمودن مقالهٌ دریکی ازمواضیع عامهٌُ ادبی یا تاریخی که مطابق با مقاصد 
انحمن مر بور باشد دست نمیداد . جمع بن‌الامرین را بحضر ت‌معظم له 
بیشنیاد نمو دم که اگر انحمن محترم صلاح بدانند بجای مقاله منظوره 
ا ج ال بیهقی را هر چند موضو ع آن تا اندارَم محدود 
ومخصوص است ولی چون بکلی ا ا واا درحزو 
سلسله انتشارات مز بوره بطبع رسانند » حضرت معظم له وانحمن محترم 
بدون تردید پیشنهاد اینجانب را پذیرفته امر بطبع فوری آن نمودند» 
اشمت که با تمپید عذر سایق‌الن کر مقالهٌ حاشره را که عبارت است 
عمده از دو موضوع حدا گانه : کک وصف اجمالی کتاب « مه صوان 
الحكمة » ابوالحسن بیپقی » ودیگر ترجمةٌ احوال ابوسلیمان سجستانی 
منطقی ازمشاهیرحکماء قرن چپارم هجری و مولف اصل کتاب « صوان 
الحکمة » بمعرض مطالعةٌ خوانند گان میگذارم و از فشل و کرم ایشان 
امیدوارم که اگر برخطائی وسپوی درین اوراق واقف شوند بذیل عفر 
واعماض سوشند و باصلاح آن برین بنده منت نهند ؛ 

کا فی شہر محر مالحرام ا هز اروسصد و بنجاه ودوهحری 
قمری مطابق اردسپشت ۱۳۱۲ . 


»6 & ی * ِ ۰ 

معدمه دنم ضو ال اة 
NE‏ حاضره )۱( موسوم ایت A‏ «نتمةصوانالحکمة» 5 «تاریج 

سم 2 ۳ 8 ۹ 4 ۶ 
حکماالاسلاء» تالف ابوالحسن عفن زیدالببهقی سوتی در سیه با نے A‏ 
و شصت 2 ۹ج صاحب نار یج سن بقار سی و جون شر م۳ حال مو لف 
با چ خصو صیات راحعه وی 9 سا لفات ود ی در را که راقم این 
سطور محمذنن یوت قزریتی م رای تاریخ سپق م ر بو را لیب داده 
مندرج است لهذا اینجا یش بتکرار آن تفاصیل نمیپرداژيم » هر که 
طا الب باشد رجوع دان مم4 نماد ¢ 9 ۱ آن مدمد ملحق وت بایتدای 
کے 2 ¢ 
شش دو زه عدس | ن کاب بعتی تاریخ یق که در حسہب امر وزارت حلبله 
معارف محر ر این سطور از روی یا کتاشا نه موزه بر بطانبه درلندن 
و نسخه کتابخانه دو لنی بر لین کش برداشته و ا کنو ن در کتاشانه 
وزارت حلبله مر بو طه درطیر ان مو حود ا ۰ 


ی 
یگمه لسااه است موم و کم سشرق بعش کسایکه از بلزد شرگي 


اما تب حاضر رید تتمه‌صو ان| لید رم دروم | ن تراجم احوال 


ممالک اسلامی مانند خراسان و ماورالنیر و آن نواحی برخاسته اند 
حصو صا 4 و علیالاخص ۱۳ متاخر ن a‏ معاصر تا متقارب| لعصر یا 
مو لف بو ده اک »> و جنانکه از ا احمالی کاب مشود میکردد 
عرض اصلی مو أف ازتالیف این کتاب منحعصر ر احوال کا نمی 

۳95 هی عکسی که از روی م ۳9 خا نه دو لثی ۳8 سوم ,11 
Petermane‏ باهتمام این ضعیف برای کا مخا نه وزارت جلیله معارف 


بر داشته شده و مقاله حاضره چنا نکه گفتيم ده آن یکس اسن . 


فزو تی ۱۳۹ 


مصطلح این کام۵ بعنی د کرمو الى و وقبات وسو انح ون 21 اشان نیو ده 
ات که علاوه براین موضوع یکی از اغراضن عمدة مولف که تقریباً 
در هر ترجمهٌ حالی بدان ملتزم است جمع اقاویل حکما و کلمات قصار 
باعلو ال ایشان وفو امد كاھ اکان کر بودد است + و اسا بیاری 
ازتراجم احوال تقریبا جز همین دکر «فوائد» حکما چیز دیگری نیست 
و سا مان عاریی آن نسية بسپار کی است » ولی معقلك عده: کتری 
از تراجم احوال دیگر بنایت مبسوط وشافی « کافی ومشحون اژاطلاعات 
ثار بخی بستاو مهم دز این کاب باات‌میشو د که در هیچ مأخذی د گر آن 
اطلاعات را بدست نتوان ۳۹ » مانند شرح حال حکیم عمر خیام که 
بعد ازچپارمقالهٌ نظامی عروضی سمرقندی ظاهراً قدیمترین ومفصل‌ترین 
ترحمه حالی است: که بقلم سک ازمعاصرین او بدست است » وهمحنین 
شرح احوال جمع کثبری از تلامذه واتباع و معاصرین خیام که بمناسبت 
د کر ایشان‌نام‌خو دخیام نیز سيار مکر ربنحو استطرداد درتضاعیف‌این الت 
برده شده و بدین وسیله معلو مات متفر قه بارش راجم بشرح احو الاو 
میتوان ازاین کتاب جمع نمود» وایضاً شرح احوال مفصل مبسوط شیخع 
الرئیس ابوعلی سینا که ابن خلکان ملخص آنرا باسم و رسم از همین 
کاب قل ره است 4 - و بشرح ابا ترحمه احوال ابوالخر خمار 
و ابوریحان برو نی و اوحدالزمان ابو البر کات پودی و این السلمیت بغدادی 
طبیب مشپور ورشیدوطواط وشهرستانی صاحب ملل و نحل وسیداسمعیل 
حرحانی صاحب دخبره خواررمشاهی و عبر هم و عبر هم و گذشته اراین 
ر اجم احو ( مشروحه همان اطلاعات مختصری را نیز که بیهقی 
درسایرفصول راجع بسوانح احوال حکما بدست میدهد اغلب آن است 


۱۳۲ پسست‌ضقا لد 


که درهیکتابی دیگر از کتب معروقة رجال و طبقات که اکنون بدست 
است مانند فپرست ابن الندیم و تاريخ الحکماء قفطی و عبون‌الانباء ابن 
ابی اصیبعه و معج‌الادباه یاقوت و وفبات‌الاعیان ابن خلکان « ول اج 
از ۳ یا ۳1 ۳۳ و عبر ذلك مطمّا و اصللا نمیتو ان بافت چه مولفین 
کتب مزبوره که لغلب از امالی ممالك غربی بلاد اسلام از فبیل بفداد 
وشام‌ومصرمیباشند عموماً ازحالات حکماه مشرق بکلی بی‌اطلاع بوده‌اند 
و عمده بل کی احو ال علماء تفر اق و شام ومصر که همو طنان وهمشهر بان 
ابشان بوده اند پرداخته اند » واگر این کتاب حاضر بیپقی بدست نبود 
اکنون اطلاع ازاحوال جمع کثیری ایشا و آطیا وتان و زیاشیین : 
ابران ودراغلب موارد حتی اطلاع ازوحود ایشان واسامی ابشان امرور 
بر ای ما ازمحالات وممتتعات هسود . 

فط مأخفع را که محرر این اوراق بنظر دارد که اد ثیز تقریبً 
مام تراجم احوال مندرجه در این کتاب را د؟ ر نموده «نزهه الارواح 
ور روضةالافراح )۱( تمس الکن دنو محمود شپرزوری ات ٩‏ کات 
مزبور ماين سنوات ۵۸1 - ٩۱۱‏ تالف شده (۲) و دو قسمت است : 


قت اول در تاریخ حکماء متقدمین قبل ازاسلام ‏ وقسمت‌دوم درتاریخ 


1- از کتاب ترهةالارواح ووو تراسج پر دش تسه ok‏ 
موجود آست سلامت 217 axi Mss. Oct‏ رت در موزة بر بطانبه در 
لندن بعلامت 23,65 .۸00 وا: ین ؟: ناب درعهد شاه عباس اول در سنه 
۱ بفارسی نیز ترجمه شده است و ازین ترجمه فارسی : نیز نسخه در 
اندن بعلامت ]4658۰ ۰( موجود است . 

۲- زجوع کنید بیقدمةٌ الاثارالباقية ابوریحان بیرونی از ساخائو 


ص 52۱ 


قزوینی | ۱۳۳ 
ا ا بن بعد ازاسلام > درین قسمت اخیر شهرزوری تاا نا که 
راقم 2 بخاطر دارد ( جون فعاا دسترسی دان کا ندارم ) رت 
تمام تتمة صوان‌الکمة بیہقی را بنحو اختصار و تلخیص در کتاب خود 
اه است لیکن در نظرم نمانده که آیا نام تتمة صوان الحعمه 
و وت ثرا نیز برده اسک برسم سباری از هد سرخ کب و مفتنمن 
اززحمات دیگ ران ازد کر ماخنخود بخیال اینکه کسی‌ملتفت نخواهدشد 
خودداری نموده است . 

تلم ص ان ال ية چنانکه از دیباچُ کتاب مستفاد میشود (۱) 
و چنانکه نیز لفظ آن حاکی است تتمه ایست و دیلی است بر کان 
صوان الحكمة تألیف ابوسلیمان محمدین طاهرین بهرامالسجستانی از 
اجلة حکماء قرن چپارم » و اصل معنی صوان بکسر صاد و بضم آن 
صندوقی | هزم حامه وماتتدآن نگاه دارند ر ed‏ 


~i 


ی محازی ؟ al‏ از محفظه ا 9 ا 3 خرد خو اهد بود ۰ 


وصوان A‏ ایو سل مان سحستانی تبر ظاهر ۱ این بو ده اس از 


همان سس د طرز کا حاضر نی مل بو ده ات برتراجم احوال 


۱- عين عبارت مولف دردیباچه نسخه حاضره ورێ؟ از نقراراست. 
« وها انا ذا ناسج فی تصنیفی هذا علی منوال مصنف کتاب صوانا لحكمة 
و قو | و سلیسمان محمدین طاهر بن بهرام| لسجزی مشید معالمالحرمة ( ظ : 
الحكة) و ذا کر من تواریخالحکماء و فوائدهم ماقرب غروب نجومه فی 
مغاربا لنسیان و ادرجه‌الدهر تحت طی الخذلان و ای المستعان و كل من 
گرم و است اسمه مصئف کاب صوان الحكمة فانا ما سقیت شمار یه 
یا کر گر فوائده و تواریعه فانه انصف فی ذکرهم و بالغ فی حقهم 


۳ ۱ سست ت مقاله 


۱ و بر بر فواید و کلمات mee‏ انه ۾ ابشان ا این ماوت بر موصو ۶ 


کپ 


صوان‌الحكمة ظاهرا منحصر بوده بتاریخ بم حکماء قبل ازاسلام ققط (یعنی 
۳ بح کا بونان ) در صور که موضوع نتمه صو ان لحکمة متحصر 
است بتاریخ حکماء بعد از اسلام خو اه سلمن » و اين جزء غالب کتاب 
است » وخواه غیرمسلمین مانند ثابت‌بن فره وحنین‌بن اسحق «یحیی؛ن 
عدی و غیرهم , و ما ناناً از صوان‌الهکمةٌ ابوسلیمان سجستانی ب< 
۱ خواهیم نمود ناه تعالی 

نام حقیفی کتاب بعنی « تتمة صوان الی‌کمة » در نسخه حاطره 
ظاهر ا مذکور نیست دلی دد فهر ست تألیفات مولف که یاقوت در معجم ‏ 
الادباء تمام آن فهرست را ازقول خود موف از یکی از تألیفات دیگر 
او موسوم به معارب التجارب نقل کرده نام این کتاب صریحاً واشا 
تتمة صوان‌الحکمة مسطوراست a‏ 5 و مس ۲۱۷ سقل ی ۸ ۶ - 
وهمحنین ان خلکان در شرح حال شیخا! ریس ابوعلی سینا کتاب حاضر 
را تتمة صوان‌الحکمة نامیده‌است و عبن عبارت او اینست :« قلت نقلت 
هذا حمیعه هن کتاب تتمة صواب [ ظ : صوان ] ات تالف ال 
ظریر الدین ابی الحسن‌بن ابی | لقاسم الییپقی » ( ابن کان طبع 1 ن 
چ ۱ص ۱( وهمحنین دراختصاری از کتاب حاضر که در کتابخانه 
لیدن از بلاد هلاند موجود است نام كتاب صريحاً تتمة صوان الحكمة 
عنوان کن لت رجوع کنید بفپرست کتابخانة مز بوزه تالف دری 
ج ۲ ص ۲۹۵-۲۹۲ ) » 

در بشت ےفحة اول از نسخه 4 حاضر و نام کتاب بخطی دنگر گر 
خط کانب اصلی کتاب تاریخ بر کماء الاسلام تألیف ظییرالدین البیهقی » 


۱۳۵ 


فروینی 
نکاشته شده ٩‏ وسنغا أ ی تة بد ا ن بو ده که چون نام اصلی کان 
حنا نکه نتم هیچ حا در اثناء ؟: تاب با دردیباچه با در خی 3 مذ کور 
تیت ظاهر | پک ان فراع تاست موضوع ك تاب که در حشیقت تار: بخ 
کا اسلام است نام مزبور را از خود بر 1 علاوه نموده بوده » 
ریس فلت اس په که وصف این نسخه درفپرست نسخ‌عربی کتابضانة 
ری بو لبون ج ٩‏ ص ۵۸-2۵۷ ۶ در تحت عنوان « تاریخ ۳۳۹ « 
شرح داده شده نه در عنوان « تمه صوان الک » چه مو لف قپرست 
مز بور نیز ازنام اصلی کتاب بی‌اطلاع بوده است» 

نام کتاب ما نحن فیه ازمژ لف کشفلظنون بکلی فوت شده است 
د بریچ اسمی و رسمی نه بعنوان نتمة صوان‌الحکكمة و نه پعنوان تاريخ 
حکماء الاسالام و زه مج عنوانی دیک و ی ارين کا ننموده و از 
وحود آن ظاهر | بکلی بیخبر بوده است . 

از تتمة صوان‌الحکمة راقم سطور عجالت پنج‌نسخه سراغ دارد که 
در کتابخانه های مختلف اروپا وتر کیه وایران موجود است ازقر ارذیل: 

اول اسخه‌است که در کتاشانه دولتی ریو محفوظ است و آن 
عبارت است ازهمین نسخه حاضره که عکس آن برای کتابخانهٌ جلا 
معازف بر داشته شده است وعلامت ۱ ن E‏ در کت مخانه بر لبن 2 من 
۲ شماره ۱۷/۳۷ )۱( اسیک و وصف خصوصیات این نسخه مشروحاً و معصالا 
در فهر ست نسح عر بی ااذه مز بوره الف اهاورد ج ۲ ص ۷و2 


۶:2۸ ددست داده شد ات )¥( 4 این ن نس۹ ۾ دارای ۹ ورقی اوت که 


Petermain 11, BT 3 
W. Ahlwardt, Die Handschriften ۷ ۳2 آ- مهف امزم‎ 
der könig lichen Bibliothek zu ۰ Berlin,1 89? 





۱۳۹ بست ت مقأله 


۸ صفحه باشد بقطع هشت صفحة کوچك و بخط نسح جدید وتاریخ 
کات ادارد لی ظاهر 1 درقرن بازدهم یادو ازدهم هحری بابد استنساخج 
شده باشف . 
دوم فة لاست که در کتابخانه آستان قدس رضوی درمشہد 
مقدس موجوداست» وشرح خصو صیات این نسخه بعنوان «تاریخالحكما 
در جلد سوم از فهر ست کتابشانةٌ مز بوره نمره مسلسل ۸۱-۰ 
گر شه اس * و ڌر ا در ضهن وصف سخه از حمله این عبارت 
مرقوم ات : «و چنانحه خود در ختم رساله نو شته در سنه ۵۹۹ در 
خوارزه عیام کرده » انتبی : و شکی نیست که این تاریخ ۵۹٩‏ محال 
است که تاریم اتما لیف کتاب تواند باشد چه خود وفاتمژلف بتصریح 
ياقوت در معجم الادباء ج و ص ۲۰/۸ در سنه 4 بانصد و شصت و پنج بعنی 
۴٦‏ سال کیل ار تاریخ مز بور بوده است » بس سنه ۵۹۹ با باید تاریج 
. کتاب ET‏ ستان قدس باشد (و این نیز ات مید اسٹ چه اد 
قراری که در فهر ت مز بور مرکو است خط این تسیع تستعلیقی است 
وتصور وحود بط تستعسیق درسال ۵۹4۹ فوق‌العاده بعید است )۰ با بأید 
تاریج نسخه منقول عنهای ER‏ ستانه‌قدس باشد که کاب همحنان بدون 
تصرف آ نرا تقل کرده است » با شاید اصللا ارقام ۵۹۹ غلط ناستح است 
که اصل آن معلوم نیست چه بوده » 
سوم و چپارم » دو نسیخه ایست که در استانبول موجود است ؛ 
یکی در کتابخانة بر آقا» و وسف اجمالی اين نسخه در ص ۲۵ اد 
فپرست آن‌کتابخانه نمره 2۹۶ مذکور است ٤‏ 3 دی در کتابخانه 


ملام راد » و وصف اجمالی این . زنسخه درص ۱۱۵ ازفپرست هز بور نمره 


قزوینی ۳۹ 


۹( که درفبرست غلطاً نمرژ ۱۶۰۸ چاپ شده ) مسطور است ۰ - 
اطلاعات راجم بان دو نسخهٌ اخبر را از مذاکره شفاهی با آقای سید 
کلیم ال قاری حبدر آ بادی از جوانان فاضل هندوستان که در خصوص 
مولف تتمة صوان الحكمة دو سه سال قبل مشغول تألیف رسالةٌ امتحانية 
بودند و در مقدمه تاریخ ی اشاره بدیشان کرده ام استفاده نموده ام 
و مجدداً درين هو فع از شان فک مینمائیم . 

پنجم » منتخبانی است ازین کتاب که درضمن مجموعه در کتابخانه 
لبدن از بلاد هلاند موجود انیت aS AATF a‏ 
2 این مشتخبات در نہایت اخته‌ار و از قرار وصفی که فېرست کتابخانه 
مز بو ر از آن نمو ده عده صفحات آن از پنج صفیحه تحاوز م E‏ 
ر صف این نسخه در فپرست نسخ عربی وفارسی هن کنیا یاه لسدن 
اف دزی ۳ ۲ص ۲۹۰-۲ مسطور است سا تانب از آن a‏ 
خواهیم نمود » 

تاریخ تألیف کتاب - تاريخ تاليف تتمة صوان الحكمة را 

على التحقيق راقم سطور تا کنون نتوانسته ام معلوم نمایم » ولی چون ‏ 
ار طرفی درین کتاب وفات ابو یگرية عروة که در سنه بانصد و پنجاه 
و سه وافع شده مذکور است (ورق ظ .۸) › و از طرف دیگر چون 
وفات خود مو لف ا کشت :دو مه پانصد و شصت و پنج است 
اش ا این ات بالصرورة محصور خواهد شد بین دوسنه مذ کوره 
عنی سنه 01۵-006۳ . 


Cod. 133d Golius —\ 


۳۸ ۱ : سست مه له 


صو انا KO‏ وم لف آن او سلیمان‌سخستا ۳ 


ا اشا صت أر تسه حاضره عنی مه صوان السك و از 
ما ان اب والحسن سپقی بود» وسابق ن کشت که تتمة صوان الحکمة 
اک افظ آن خود حاکی است و نیز 8 صر با از درباچة آن 
کاب ستفاد میشوه تنمه وذیلی است بر اسل کتاب صوانا له کمة تالیف 
ابوسلیمان سجستاتی + | کنون"میخو اهم اندکی از خود این کتاب اخبر 
بعنی ازاصل صوانا لحکمة و ازمو لف 1 ن ابوسلیمان سحزی بحث نمائیم 
د این ابو سلیمان سجزی کیست و صوان الحکمةٌ او چه کتابی 
بوده و آیا ا کنون نس از آن موحود است يا نه . ومناسب چنانست 
که ادا به ترحمه احوال خود مولف برداخته نا بقدر امکان سوانح 
احوال او و عصر او و درحه و متام او ماین علما معلوم گردد و سیس 
مختصر ی از ال مز بور او E‏ نمائیم پس کو تیم : 

تر جمهحال | بو سلیمان‌سجستانی مق لف کتاب صو انا لحکمه 

هو ابوسلیمان محمدین طاهربن بپرام السجستانی (اوالسجزی(۱) 
المعر وف بالمنطقی سا کن بغداد از احله کا و منطقین قر ن چہارم 
هحری » عصر او مابین عصر فارابی و شیخ‌الرئیس ابوعلی سسا واقع ست 
و لپذا وی خلف فارابی رسلف ابوعلی شا ی میشود هم از حصت 
عصر ورمان و هم از لحاظ مقّام علمی وحالالات شان » و عضدالدو له دیلمی 


ب کس سین ممله ۰ وسگون جم ودرا حر زای ده مر ادف 


) سجستا نى ست 9 و ی کید با نساب سمعا نی وری ۳۹۱ 


۱۳۹ 


در حق اونپات تکریم و تبحیل مرعی میداشته و وی نیز بعضی رسائل 
خود را بنام آن بادشاه تالش نموده است » علوم و منطق ف ت بو 
در بنداد در تزد ابو بغر متی‌بن یونس المنطقی النصرانی و ابو ز کریا 
یحبی‌بن عدی‌المنطتی النصرانی از اساتذه معروف آن عصر تحصیل نمود 
و درین علوم مشارالبه بالینان و معروف آفاق و مقاصد دائرین گر کید ۲ 
منز ل وی در بغداد میعاد گاه سک و منطقین ور باضیین 1 عهد بود 
محمان یدنه علوم غالبا در محصر او اجتماع نموده در انواع مسائل 
علمی مذا کر ات و مباحثات درمیپیوستند و دراغلب این مذا کرات متکلم 
عمده و صاحب قول فصل و رئیس مطاع خود ابو سلیمان صاحب ترحمه 
بوده‌است ونتیحۀ بعضی ازین‌مفاوضات‌ومباحثات را ابوحیان‌توحیدی(۱) 
حکیم و نو سنده معر وف که از حمله مشاهیر تلامذه ابو سلیعا و خود 
درجمیع این محالس حضورداشته است در صد وشش مجلس هرمجلسی 
زا بعئو ان «مقاسه» جمح نموده واز مجموع 1 نها کتاب بسیاز قیس ممتع 
خود «مقابسات» (۲) را ساخته است . 

تار بخ و لادت و وفات ابو سلیمان صاحب تر حمه هبحکدام بدرستئی 
معلوم تست وها ثانا درین موضوع بحث خواهیم نمود دای ازملاحظه 
موالید و وفیات معاصرین و دوستان و اصحاب او و مشا یح و تلامنه او 
که اسامی بعط 


ی 
سح ۰ ٤‏ 
۳ او بخوبی روشن مب‌گردد ( از حمله معاصرین‌او ان که 


۳ از کتب تواریخ و رجال بدست آورده ودیلا 


ا کر شي 


8 له و بو ده است که دد سته ۳۷۲ 2 نمود» و نیز 


۰ رجوع کنید اد نیمه هد این وسال‎ ١ 


دجوع کک بمانعك . 


۳ او صمسام اادوله ( سنهٌ ۳۸۸-۳۷۲ بتفاریق ) » و ابوحعفر احمدین 
محمدبن ۰ خف بادشاه تال (۱) : و ممدرح رود 3 ) ۸ ۳ 

و ابو سر ورک تسس نن ا السیر اف ی تهوی معر رف )۲( متوفی ر س 
۸ ۳ > و ان ان ندیم صاخب کتابا عبر ست که در سنه ۳۷۷ تالیف شده 
امت (r)‏ ؛ وابواسحق صابی دسرمعروف دبالمه ):( متو تن در سنه ۳۱۳ 
ومتوفی تساه oY‏ 3 وعلیبن هرون :ن پحی المنجم (ه( متو لد زس 
۳/۳ ومتوفی در می ۷۲ وا بوالفتح‌بنالعمید )۳ متو ژد درسنه ۲۲۳۲ 
دمتوفی درحدود سنه ۳۹۹ ۵ و ابوالقاسم الله بن | لجسن منم معر رف 
الام رحل )۷( متوفی در ۳ TY‏ 3 ابو ګل مین با )۸( صاحب 


تجاربالامم متوفی درسنۀٌ ٤۲١‏ » و ابوالخ‌رخمار )٩(‏ متوقی بعد از سنه 


۱- رجوع کنید بما بعد ضمیمه دوم این رساله > 

ل_ م کنید بیعجم الادباء ج ۳ ص ۸4 ۱۲۵ * و اين خلکان 
طبع طهران ۱ : ۱٤۳-۱٤۲‏ 

۳- رجوع یکتابالفهر ست ص ۲ و سمنقوللات اژ ان قاب بعداز بن“ 

ء- مفاسات ۰۲۰۹۱ و معجم‌الاد باء ۳ ۱ص ۰۳۵۸-۰۳۲۶ و ان 
خلکان ۱ ۰ ۰۱۲ و یتیمها لدهر۲ : ۸-۲۳ ۰ 

مفاسات ۲۹۱ + 4 معجم الاد با ء ۵ : ۶۶۵-۶۶۰ و شمه ۲ : 
۲۸۵-۳ و این خلکان ۱ : ۰۳۹۲-۳۹۱ 

۹ معجم الاد باء 8 و ص ۳۷۵۳۶۷ <« ۳۹۸ ۲ و شنمه ۳ : ۳۱-۲۵ 
و این خلکان در ترجه حال‌پدرش محمدین‌العمید » 

۷ مفاسات ۱۲۰ * ۱۲ والفپرست ۲۸۶ » و قفصی ۷۳ 
و مختصرالدول ۳۰۳۹۳۰۵ 

۸ معحما لاد باء ۲ : ٩۹۳-۸۸‏ “° 

۹ معجم ا لاد باء ۲ : ۸٩‏ و حواشی چپار مقا له ‰٥‏ ° و ننمه 


صوان ٠‏ الحكهة ۳ 


ی ۱2۱ 


۸ 5 9 ا راه شاعر معروف )۱( متو لد در 9 TTY‏ 9 متوفی در 
س و 9 ابو حبان توحیدی (١)‏ متوفی دو بخ ۶ و دو استاد 
ابو ستلیمان صاحب ثر حجمه۵ نش معی 9 و نس النصر انی المنطقی ۳( متو ت 
۰ مر 
در م ۳۷۸ + و دیک ابود کریا بحیی‌بن عدی‌النصرانی المنطتی (4) 
متوفی در سه 1 3 بت سس تزا که ارصورت قوق بخوبی و اضح‌میشود 
وی معاصر بو ده ا یا کک وفیات ابخان بتفاریق از حورد Ts‏ ۳ 
الی حدود ۲۰ روی داده است » و بنا براین بنحو احمال وان کت 
که عصر ابو سلیما صاحب تر حمه منطبق بو ده را فد عمده قرن 
جپارم هحری از اوابل ۳ اواخر ان ؛ 
جون اطلاعات مفصل مسو ط شافی کی راجع بسوانح احوال 
ابوسلیمان سحجستانی صاحب ترحمه در ي توس نیافتم بل در ۳ 
متفرفه مختصرات و اشاراتی متفرقه درین خصوص بدست | وردم مناسب 
چنان ديدم حر شا لتتمیم لفائدة هر چند اند کی بطول خواهد انحاسد که 
خلاصه غالب مسطورات مورخین و کتب رحال و طبقات را راجع بدو 
تا انجا که بدانها دسترسی داشتم خواه آنهائیکه بالاصاله ترجمةً حالی 
| مقابسات ۲۹۷-۲۹ * و یتیمه ۳ : ۱۵۷-۱۶۳ و ابن خلکان 
٩‏ ۱۸۵ کب 8:۳۲ 
ید ی و تما عد تممه اول این رسا a‏ ¢ 
۳- قفطی ۳۲۳۰۲۸۲ و کتابالفپرست ۹۵-۲۸۳ این اصييمة 
٥ : ١‏ ° وتم صو انا احکمةً ورن ۾ ۰٩۹‏ 
٤‏ مقابسات بسیار مکرر و خصوصا ۲۳۲ ۰ ۲۹۸-۲۹۷ » و کتاب 
الفپرشت ۷۲۹۶ و قفطی ۳۹۵-۳۰۱ و این اصييعة ۱ : ۲۳۵ ومخصوصاً 
۱ وتتمة صوان| احكمة ورق ۰۳ . 


ی دم اند با آنبائیکه استطراداً در ضمن مطالب دیگر نامی 
ازو برده دا اشاره بدو کر که اند درحا جمع نمایم تا از مجموع آنبا 
خواننده را تصوری اجمالی و حتی الیقدور روشن از احوال این حکیم 
ست رک و این خردمند فر زانه که ازمفاخر بسیار بزرك عنصر ایرانی است 
بدست‌آید پس‌گوئم ؛کتبیکه بنحومن الانیحاه خواه مستقللا یا استطر ادا 
دکری از ابوسلیمان منطقی سحجستانی نموده اند برحسب ترئیب زمانی 
ازقر اردیل است : 
۱ در کتابالفبرست لابن الندیم در مقاله هفتم در اخباز قلاسفه 
وعلوم قدیمه ص ۲۹۶ ترجمه حال میختصری ازومذ کوراست وهذا نصه : 
«بو سلیمان اسله‌هستا نی ؛ وهوابو سلیماث محمد بن‌طاهر بن بپر اما لسحستانی 
مو مولده سنق .۰ . و له من‌الکتب مقالة فی مراتب قوی‌الانسان و كيفية 
ا التی بنذر بپااللفس مما یحدث فی عا لم‌الکون » 6 و عااوه 
براين نام اء استطر اد درچندین موضع وک و e:‏ امده است؛ 
در ص ۲۶۳ گوید . « قال ابوسلیمان المنطفی السجستانی ان بنی‌المنجم 
کانوا پرزقون حماعة من‌القلة منهم حدین‌بن اسحق و حبیش‌بن الحسن 
و ثابت‌بن قره دعر هم فی‌الشهر نحو خمسماية دینار للقل والملازمه * » - 
ودر ص ۸ درتت عنوان قاط ةو ریاس از کتب ارسطو وه « وفال 
الشیخ ابو سلیمان انه اسستقل هذا الکتاب ابا زکریا [ بحیی‌ین عدی ] 
يتسر الاس ندر الافریدوسی نحو ثللمابة ورقة ۰ - و در ص ۲۱۱ در 
تبعت عنوان « الكتب المؤلفة فى تعيبرالرويا » کتاب ذیل را میشمرد : 
«.کتاب ابو سلیمان‌المنطقی فی‌الانذارات‌اليوهية »که باحتمال قوی همان 
کتاب سایق‌الذ کر یعنی «کیفیةالانذارات التی ینذربه‌النفس ‏ باید باشد 


قروینی ۱:۳ 
و در ص ۲۶۱ گوید : « والذی رایته انا بالمشاهدة ان اباالفضل‌بن العمید 
انفذ الی ها هنا [ ای الی بخداد ] فی سنة تیف و اربعین [وئلثمایة] کتبا 
منقطعة اصیبت باصفهان فی سور المدينة فی صنادیق و کانت بالیونانیة . 
فاستخر جا اهل e‏ مثل یوحنا وغبره و کانت اسماءالجیش ومبلغ 
ارزاقم و کانتالکتب فى نهاية نتن‌الرائحة حتی کان‌الدباغة فارقتباعن 
قرب فلما شّت ببفداد 3 حفت و تغبرت وزالت‌الرائحه عنها دمنها فی 
هذالوقت شبی عند شیخنا ابی‌سلیمان ‏ ۰ - و گرچه درینجا ابن‌الندیم 
نسبت سجستانی يا منطقی بر نام ابوسلیمان نیفزوده تا بنحو قطع و شقن 
صریح باشد که مراد او از ابوسلیمان همین ابوسلیمان سجستانی مانحن . 
قبه است ولی چون هیچ کس دی دراو اسط واواخر قرن چهارم هجری 
در شداد باسم ابو سلیمان مطلق که هشو ر شلسفه و علو م اوابل باشد در 
نار بخ معروف نیست و نیز هر بنه | یک صاحب کتابالفهر ست خو وا 
با حوژه علمية راز | رن عصر در بغداد مانئد بحبی‌بن عدی 
تا وغبرهما E‏ درعلوم مذکوره بتصر بح 0 او 
ناین 3 مر اد از «شیخنا 1 9 همين ابو ا 73 9 
صاحب ترحمه است بدون هیچ تردید و تأملی 4 

۲ در دیل تجارب‌الامم ابو على مسکویه تالیف ابو شجاع وزير 
متوفی در سنه ۶۸۸ ذ کر ی استطر ادا از ابو سلیمان منطقی بمبان ۹ 
(طبع مصر ص ۰)۷۷-۷۵ موّلف مزبور از کتابالزلفه ابوحیان توحیدی 
جزین روات کن که چون خبروفات عضدالدو له دیلمی فقي گر دید 


ما درمجلس ابوسلیمان سجستانی بودیم وجمعی ازحکماء آن عصر مانند 


1 4 ۱ سەت مه 4 


ووهسی و نوشحانی 9 و ابو الما م لام رحل واین ۰ المشداد وع رد صی واندلسی 
و صیمر ی ر e:‏ 1 زا حصور داشتند ¢ ص ہت از ستخنان مشهوری که 
اس (ماء عشره «و نان پرسر انا بوت اه برزبان راندند )۱ بمبان ۱ م 
بدان من سید تن حصار محلس که از حمله ابشان ابو سلیمان سحستانی بود 


pm 


ا یز با فصلی هم از ان طرر و تمط در سوفائی دنا و عدم ثبات ان 


بر ك حال و نکایت این غاش غرار با سلاطن گردنکش وملوك تاجبخش 
ودل تن مرد خر دمند بحاه و حالال ظاهر 13 ی صوری 
این حهان که چون برق گذرنده و چون سراب فریبنده است و امثال 
این مقو لات بادا رسانندند و مجموع آن کلمات حکیمانه ثاثر 2 بل 
تجارب‌الامم مسطوراست و ما محش احتراز ازتطویل ازد گر آن درینجا 
صر فنظر نمو دم هر که حو اهد بکتاب مز بور رحو ۴ نماند » 

۳ در ملل و نحل شهر نی (۲) که مو شيا ان در سنه ۵۶۸ 
وفات باأفته درتحت عنوان «المتأخر ون من فلاسفةالا سللام» نام ابو ایوسلیمان 
سحزی صاحب تر حمه را برده و اورا در ردف ابو رید بلخی و ابوعلی 
مسکویه و بحبی‌بن عدی وفارابی و ابن سینا وغبرهم برشمرده است : 

٤‏ در همین کتاب حاضر یعنی تمة صوان الحکمة ابوالحسن 
هقی متوفی در سنه ۵4۵ در ورق 2۶ - ۶۵ شرح حال مختصری ارو 
مسطور است و تصبه : « الحکیم ابو انان محمد بن طاهر بن نی ام 
السجستانی مضیف کتاب صو a‏ کان حکیماً له تصانیف اکثرها 


ی رجوع اد بیروحا لذهب n ye‏ م پادیس 2 ۲ ص ۲۵۲ 
پد > و غرر و سیر تعالبی ص 6۰ پبعد » و ان لایر طبحم مصر ج ۱ 
ص £ ۱۲٥-۱۲‏ ° 

+ 99 طبع ابیز يك ص ۳٤۸‏ . 





کرد شی ۱ ۱۶۰ 
فىالمعقولات منها رسالة فىاقتصاص طرق الفضائل ومنها رسالة فى المحر لك 
الاول > د ھن ۶ کلماته آل و لب دباجه ان کاب ىزر تسات دکر 
صوان الک نامی از 9 صاحب ترحمه برده و عین عبارت او 
را در این خصوص سابق در حاشیه ۱ص ۱۳۳ نقل نمودیم رجو 
بدا نحا شود 4 

ها در مع جم الاد باء ياقوت متوفی در 1T1 e‏ دز مواضع مرعد‌ده 
نام ابو سلیمان منطقی استطر ۳ ار ده سره اس ¢ از حمله در 3 ۲ ص 
۸٩‏ در ترجمهٌ حال ابو علی مسکویه تقلا از کتاب الامتاع و الموانسة 
ابو حبان "وحیدی کی N‏ ور هو | ای ابو على موه 1 الان لان 
باین| لخمار ور ما شاهد ۳ سلیمانالمنطقی و ا له فراغ | لح « 4 در 
E‏ ص ۱۰ در شرح حال ابو سعید سرآفی عالم و ادیب معر وف بار 
از همان کتاب‌الامتاع والمؤانسة ابوحیان فصلی طویل در تمحید سبرافی 
مز بور د اكه وی در شرق وغرب بلاد اسلام مشپور و مشارالیه بالینان 
#خ رم سک > عمو بو 3ه قل کر 3 از حمله وت که ون نصر 

۶ من ۳ م ۰ 

سامانی در سره ۰ ۳۶ متوبی بدو فر ستاده ۳ فرب جار صد ا از 
اال لدد آي و امثال غرب از او مال مود ۶ عا همان كاري 
مکتوبی تىز از [ابوعلی] بلعمی وزير ون نصر مر بور هم اه بو د که 
در ۱ ل کرب بلعمی مر مسائلی راجع دقر ۱ ن وامثال عرب ازو در سنده 
بود وهمحنین مرربان ملت دیلم از ! دریایحان کشت رش تاه وان 
حنزابه از مصر دہ ص ا ازو سو ال نموده دو دنک ۳ درد مر TT‏ : 


ص و تفت اليه ابو حعفر ماك سر )۱( علی دب شیخنا بوسلیمانکتابا 


رجوع کد بل بطم مه دوم ا مقاله . 


NS e ¢‏ 
خاطه فرة بالشیج الفرد قا غن سبعل 11 فی الم | 


ر ان ومایه کلمه فی 
العربية و ثلنماية بیت من الشعر هکنا حدثنی به ابو سلیمان و اربعن 
مسئلة فی‌الاحکاه و نلاننن مسئلة فی‌الاصول على طریقة المتکامین »۰ - 
و ایشا درج ه ص ۳۹۰ در ترجمهٌ حال ابوالفتح‌ین العمید باز از قول 
همان ابوحبان توحبدی و ی دون سی کا ی مخصوص ازو فقره دیل 
را تقل نموده : «و بل [ ابو الفتح‌بن | لعمید ]| شداد قتکاف و احتفل 
وعقد مجالس مختامه ۳ سا از ژالاد باء ۳ و للمتفلسفین دو ۴ دفرق 
امه الا خابرة و فد ایا سعبل السبرافى و عل یبن عمسی الرمانی و عبرهما 
و عرص علا امسار معه ای الر ی و وعدهم ژمناهم و اظم رالمباهاة چم 
و كذلك خاطب ابا لحسن‌بن کعب الانصاری و ابا سلیمان السحستانی 
المنطقی وابن البقال‌الشاعر وغیرهم » الی آخر کلامه » - وایضاً در ج ه 
ص ۸ بار قلا از ابوحیان مذ کور ؟ دو بك که اوا( مح بن العميك بابو 
سعید سیرآفی وابوسلیمان م نطقی مبلغی اموال هبه نمود . 

جت کر کاب تاریخ اة الب قاضر ۳ اکرم علىبن یو سف 
فا متوفی در سنه 16٩‏ ( طبع لیپزیاك ص ۲۸۳-۲۸۲ ) ترجمه حال 
مستقلی از ابوسلیمان منطفی مذ کور است ونصه : « محمدین طاهرین 
پر ام ابو اسان السا نی المنطقی نزیل بغداد قرا ۱ على هتی‌بن بونس 
و اماله و تصدولافادة هذالشان و قصده الروساء و الاجلاه و کان منز له 
مقلا لاهل العله و ما مدمه وله اخبار وحکابات وسو وات واجو به ي هنا 
النان و کان عضدالدو لة فلماً خسرق شاد 0 مه و شخمه و له ا 
صنفپا منیا رساله فی مراتب قوی الانسان و رسائل الى عضدالدو له عدة 


کی فنون کرک وة من لحکمة وشرح کتب ارس طوطالیس ٤‏ و کانابوسلیمان 


اعورو به وضح نساأل‌الد السلامة و کان دلات سبب انقطاعه عن‌النای و لزومه 
منزله فلاباتیه الا مستفید اوطالب علم و کان یشتهی الاطلاع علی اخبار 
الدولة و عم ما بحدث فیپا فکان من بغشاه من الاحلاء یتقل الیه بعض 
اخبارها و کان ابوریحان‌التوحیدی من بعض اصحابه‌المعتصمین به و کان 
بغشی مجالس الر سا و بطلم علی‌الاخبار و مپما علمه من دلك قله اليه 
و حاضر به و له صنف کتاب الامتاع والمؤانسه تقل له فيه ما کان يدور 
ی مجلس ابوالفشل عبدالهالمارض‌الشیرازی عند ما تولي وزارة صمصام 
الدو لین عضدالدو له و هو کتاب ممتع علی‌الحقيقة لمن له مشار کة فی ‏ 
فنون‌العلم فانه خاض‌کل پحر وغاس‌کل لجة وما احسن ما رایته علی ظهر 
اسک من کتاب‌الامتاع بخط بعض اهل حزيرة صقلية وهو ابتدا ابوحیان 
کتابه‌صو فا وتو و وختمه سائلاملحفا . و للبدیپی فیابوسلیمان 


المنطقی یپجوه 2 بعرص بعیوبه : 


ابوسلیمان عالم فطن ما هو فی علمه بمتنقص 
لکن نطیرت عند رو بته می‌عور موحش ومن برص 
و بابنه مثل ما بوالده و هذه قصة من القصص 


SAN a ANKE Ts‏ اسان دس ام 

كيف كان فقال نحوالعرب فطرة و نحونا فطنة » انتهى كلام القفطی » - 
و باز همان مژاف درموضع دیگر از همان کتاب ص ۸۸-۸٤‏ در موقع 
AE N SAAN NE‏ 


فصل طویل بسیارمیمی از قول ابوسلیمان صاحب ترجمه از کتاب‌الامتاع 


۱:۸ بست مقاله 


والموانسغ(۱) ابوحیان توحیدی نقل کرده است واتدا» عبارت ان‌فصل 
از ورار دیل ا ) ابو حیان اسک که سجن E‏ » قالالوزیر 


ان سعدان )۲( رز بر صمصام الدو a‏ شش عصدا لدو ل ۱ فهبل رایت هده 


ابوحبان و حبدی دون 7 U‏ ى معن از او نقل نمو ده لب ور د بیاچه 
اخوانالصفا 4 جدید مصر سنه ۱۳۷ درس۳۰ طابم آن کتاب خیرالدین 
زر کل 


ی صر بخا 5 دو بد a4‏ 3 . ن فصل را قفطی از کیراب الامتاع و الموانسه 


ابوحیان قان ` کرده و ۳ که عکسی از آن کناب فعلا نزد احمد ر کف 
باشا عا ام معروف مصری موجود است » در خصوص این کاپ رجوع کنید 
به مأ عك . 

۲- نام این وزیر صریحا در تاریخ‌العکما مذ کور نیست ولی چون 
در ص ۸۷ گوید که این سئوال و جواب مان ابوحیان توحیدی و وز بر 
ص صام| لدو له در حدود سنه سبصد و هفتاد و سه هحری روی داده و چون 
در سنه مذ کوره و ژ برصه‌صام! لدو 4 این سعدان بوده بس رهبا شکی باقی 
نمی‌ما ند که مراد از وزير صم صام| لدو له هموست بدون شي په ۰ و هو انو 
عبدایه| لحسین ین احمد بن سعدان از مشاهیر وزراء ٣ل‏ بو به > در سنه ۳۷۳ 
بوژارت صمصامالدو له نا بل آ مد ودرسنه ۳۷۵ کشته شد » و وی ازدوستان 
مخصوص ابوحیان توحیدی واز افاضل و زراء و محبیت علم و ادب و حکمت 
بوده است و نام او درمو لفات ابوحبان مدا فگرو برده شده است برای 
اطلاع اجما ای از احوال او رجوع کنید یذ بل تجار با لمم از | بوشجاعو ز بر 
ص ٩‏ * ۱۱ ۳۹۲ ۰ ۰۰۸۵۸۷۸ ۰۷ ۱۰۷ ۲ ۱۰۷ ۰ و مقاسات او 
حبان توحیدی س ۱۳۹ ( و مقدمه آ نکتاب ازطابع س ۰۱۲ 49۰۱۹ 
و کتابا لصداقه والصدیق همان مو اف س ۵ . ۲۷ .. ۳۰ و این‌الاثر ۹ 
س ۱۵ و ۱۷ در حوادث سنه ۳۷۳ و۳۳۷۵ ومعجم‌الادباه ح ۱ ص ۳۳۰ ۰ 
۱ و ج ۵ ص ۳۸۱ » و ج ٩‏ س ۲۷۸۲ و9۰۳ . 


فزدینی ۱ ۱۹ 
الرسائل قات قد رابت جملة منبا وهی مبثونة من کل فن بلا اشباع و لا 
کفابة و فا خرافات و کنابات و تلفیقات و تلزقات و حملت عدة ا 
الی شیخنا ابی سلیمانالمنطتی‌السجستانی محمدین بپرام و عرضتها علیه 
فنظر فیپا ایاما وتبحرها طویلا نم ردها علی وقال تعبوا وما اغنوا و نصبوا 
و ما اجدوا وحاموا وما وردوا وغنوا وما اطربوا .۰ . الی آخر کلامه که 
تا فرب چپار 9 تمام ممتد أست و چنانکه گفتيم قوقالعاده مهم ات 
و باز قفعطی در ص ۲۲۵-۲۲ در شرح حال اا ال منجم 
معروف بغلام زحل متوفی در سنه ۳۷ کو ١‏ وک 0 ی 
سلیمان المنطنی و محاضراً له و کان ابوسلیمان المنطقی کثبرالشکر له 
والذ کر لما پورد * » وسپس فصلی راجم بابطال احکام نجوم (۱) ازقول 
تخل وایتکه ابوسلیمان متطفی تر کمالا با آن عقیده موافق ود 
کل کد که بر ای استراز اژتطویل از اعاده ان دراینضا صرف نظر 
کردم : 
۷- در کتاب عیون‌الانباه فی طبقات‌الاطباه تالیف ابن ابی اصیبعة 
متوفی در سنهٌ 17۸ ( طبع مصر ج ۱ص ۳۲۲۰۳۲۱ ) نیز ترجمهُ حالی 
ار اران چات اکور و من مارت ان از قراو دیل اسا 
«بوسلیمانالسحستانی » هوابوسلیمان محمدین طاهر بن بپرامالسجستانی 
المنطقی کان فاضا فى العلومالحكمية متقناً لها مطلعا علی دقاتقها و اجتمم 
عدی بغداد و اخذ عنه و کان لا: ی ملیمانالمنطتی السحستانی 


شم ہے ین 


0 بت ن فصل اختصاری است از مقا بسه دوم از مقاسات وج 
توحیدی 3 ۱۳۸-۰) وابوالفرجبن‌العبری شقن در کتاب مختصر الدول 





۱5۰ سست مفاله 
اشنا نظر فی‌الادب و شعر و من شعره قال : 
لا تحسدن علی نظاهر سڈ شخصاً تبیت له‌المنون بمرصد 
اولس بعد باو ET‏ يفضي الى عدم کان لم بوحد 
لو کت ‌احسدمانجاوزخاطری حسدالنجومعلیبقاءالسرمد(۱) 
و قال أ ا 
الجوع یدفع بالرغیب ايابس فلاماکثرحسرتی ووساوسی 
والمو تا نصفحن‌ساو وة بين الخليفة و الفقير اپا 
وقال ایضاً : 
لنة العيش فى بپيمية ال --لذة لاما یقوله الفلسفی 
حککاس‌المنون ان یتساژی ‏ فی حساها النی و الاالمعى 
و بحل البلید تحت ثر ی الارسسض کما حل تحتها اللوذعی 
اصیا رمة نز ابل عنپیا فصلپا الجوهری و العرضی 
و تلاشی کیانپا الحیوان ی و اردی تمیزها المنطقی 
فاسأل‌الارش‌عنهما ان‌ازال:!2 .- ك و المرية الجواب الخفی 
بطلت تلکم الستات سا 9۰ ال لق لل الل (۲) 


أ +وسليمان صا حب در جمه سد ہی شاعر ) ابوالحسن على بن محمدا لبدیچی 1 
تیمها لدهر ۳ :+ ۱۳۱۵ ( سست داده و هزرل دەسەم که قول ابوحبان 
Jl‏ بعد از بوسلیمان هم سته مقدم ست € 

۳ ابوحیان تو حندی در کتاب مقا سات ص YA‏ أشعأرذيل را مل 


بابو سليمان صا حب تر جمه سست داده است : ) بقبه در دیل موه 151( 


فزودینی ۱۱ 
و کیفیهةّالانذارات التى ندر بپاالنفس قیما بحدث کی عالمالكون ( کلام 
فی‌المنطق » مسائل عدة سثل عنما وجو اپانة لاء عاد ةه ملح 
و نوادر» مقاله فی ان الاحرام العلوية طبیعتپا طبيعة خامسة و انها ذوات 
انفس وان‌النفس التی لها هی‌النفس الناطفه» » انتپی کلام ابن ابی اصیبعه ؛ 
سلیمان استطراداً در چندین موصع موضع دیگر نیز آمده ازین قرار : 
در ج ۱ ص ٩‏ گوید: * وقالالشیخ ابوسلیمان‌المنطقی قال لی ابن‌عدی 
ان الہند م علوم حلبلة من علو مالغاسفة و انه وقع اليه انا لعلم من م 
9 یل ای الیو نانن 4 قالا لشیخح ابوسلیمان 2 تست ادری من این دقع له 


ذلك ۴ » و در ص ۱6۵ ۷ ۱۰۶ ففرانی از تعالیق ابوسلیمان صاحب 


( بقیه از ذیل صفحه ٠١١‏ ) 


وان عزوف! نفس عمن بخو نمی و معطی قبادی اليب الموالف 
اشاطر ه روحی و مالی و انقی حذارا علبه من ریاحا لعواصف 
فان خان عپدی لم اخنه وان! ان علی ما اری من عدره «مواقف 


و اترک عقباه لعقبى فعاله فقى عقب الايام كل التناصف 


بكيت على مفارقة الشیاب و ایام البطالً والتصابی 
و ایام التغازل و الدلال و ايام التجنى و العتاب 
مضت. فکاتها لبا تولت معقية نفیسا بااعقاب 
لتبلی کل ملبوس جدید وتیزج کل معسول بصاب 
بیاض الشیپ اعلام المنا یا نرق تن بر 2 لاه بالتهاب 


‌ 


۱۵ بست ماله 
بر حمه راجع ره شرح حال بمعصی از کا بونان مانند اسقلبوس )۱ 
و ارسطو و بحبی نحوی (۲) تقل کرده است و در ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۰ 
حکابت معروف بیخو اب دیدن مأمون از سطو وا و ستوال ۶ حواب‌اگکه 
کرده ست د هدا نصه + «و ات من خم الحسن بنالعبای المعروف 
بالصنادیقی رحمةاله قال قال ابو سلیمان سمعت رم تن عدی ول فال 
المامون رایت فیمایری النائم کأن" رجلا عل ی کرسی جالسا فیالمجلس 
النی احلس فيه فتعاظمته و تېسته و سالت عڼه 8 هو ارسطو طالیس 
فقات اساله عن شی ۰ فسا لته وتات ما الحسن قال ها استعحسنه | لعقول 
فلت ثم مادا وال مااستحسنه ا[ ر بعه 4 قلت م ماد| وال مااستحسندها لجمپو ر 
قات ثم ذا قال : ٹم لاثم“ فکان هذالمنام من او کدالاسباب فی‌استخر اج 
الكب ال € ¢4 و عن این حکایت را ولی اند کی حفصل تر ا ا 
الفپرست در ص ۲:۳ وقنطی درتاریخ‌الحکماه ص ۲۹ نیز قل کرده‌اند 
ولی بدون 3 نام دو راوی مذ‌کو ر یعنی ابوسلیمان منطقی و استاد او 
A‏ حاحی خلیفه متوفی کو ۷۱۰۷ در کتاب کشف‌الظنون ادلی 
تحت عنوان « علم الحکمة » (طبم اسلامبول ج ۱ ص 4۸ ) نیز نام 
ابوسلیمان منطقی را درجزو فلاسفهُ اسلا که متابع اراه وعقاید ارسطو 
بوده آند در ده است و این 2 فقره عیناً منقول تست ازفول شهرستانی درملل 


3 ول کا ما دم یه اش مزر ص ۱۰۶ بدان ۳ نمه مو 9 


۳ بیو تأ تی bts JFRsculapius‏ فر أ تسه Eseulape‏ 


۲ ۲۳:10000 وه[ متوفی در حدود 1۰ میلادی ( حدود 
8 هحر ی ( > 





قر وی ۱5۳ 


او اعات صاحب ر جمه ومؤ لات تلا او 
ابوحیان توحیدی 


سابق‌گفتيم که ابوسلیمان منطقی ازجملهُ مشایخ ابوحبان‌توحیدی 
بوده است وا کنون گوئيم که ا گر کسی خواهد نه ازشرح حال ابوسلیمان 
منطقی بمعنی مصطلح ۱ ون کلمه بعنی نار بخ تولد و وقات وسو انح زند ۳3 
و مولد و ی و ۳ او دلگ از عقاید او و ۳ و مقالات فلسفی 
دعلمی و اخلافی او وازدرحه فصل وعام او وممام و رتبة او ومادن علماه 
عصر خود و نیز از اسامی عده کثری ازمعاصرین و اصحاب و تلامذه او 
گاهی یابد بلاشبه بپترین مدر ۳1 و اه بر ای | کک نه اطلاعات 
نتب در مولفات ابوحیان توحیدی است که هنوز باقی است زیرا کتب 
ابو حیان مشحون است از علوم و معارف و انوار مقتبسه از استاد خود 
ابوسلیمان سجستانی که همواره رشحات آن علوم و معارف از سرا پای 
مو لفات ابوحیان در هرقدم وهرمورد تراوش مینماید و در غالب موّ لفات 
خود ابو حبان فصول طویل از اقاویل آراء ابوسلیمان منطقی بالاو اسطه 
و باسم ورسم ازخود او تقل‌کرده است » مابین اینگونه مولغات ابوحیان 
که هنوز باقی است بعضی همحنان بحال نسخهٌ خطی است وبعضی بطبع 
ثبز رسیده است . 

ازحمله این فم آخیر کتاب بسیارنفیس وموسوم به « مقابسات » 
ا که اقا دو هرتبه در هندوستان بطبع زسبده بود و این او اخر 


در ۱۳۷ در مصر نیز طبع باک از ان نموده اند »> درین اکتا 


جتانکه از فپرست اخر ان معلوم مشود قرب نود ا ص مر نبه نام 
ابوسلیمان منطقی برده شده و کم‌ترمفة ازان ازذ کر اه خالی است » 
موم 
سایق گفتیم که مو ضو ع مقاسان ماو ضات و مساحتان علمی اک که در 
محالس متعدده ( رویهمر فته صد و شش مجلس ) در بغداد مان مشاهیر 
ا و فلاسفه ومنطقین وریاضین ومعجمن ا عصر روی داده بو ده 4 
همرشده وجون ابوسلیمان رس مسلم مج ریا و فلاسفه | نک ره بو ده اس 
در بغداد بلا کلام وقول او درینگونه مسأئل حیحت وفصل لخطاب و همه 
7 او راضی بوده اند اشست کa‏ یسیم اغلب فصول این کتاب 
شت | وف مذا رات حکیم مز بور است لا عبر وو اضح است. که غرض 
¢ تم ۱ سم 
اصلی ابوحیان از تالف ان ده جمم اراء و معتقدات و اقاوبل استاد 
حلبل‌الشان خود ایوسلیمان منطقی بو ده ات 4 دو لف مر بو ز هر محلسی 
را از این محالس در تحت عنوان ۳ مھا سه ۷ مطرح نموده و خالاصه 
مذاکرات آن مجلس را با آن انشاء بلیغ سلیس_ بی تکلف معپود خود 
که تسباز شب سیک ق اسلوب انشا حاحظ ات شرح داده است » 
3 مقاسات ساء مو حده مفاعله ازس امیت هتحتین نمعمی سل ۱ شش که 
بر بازه جوبی ارا تي وک بر قرف قال اله تعالی : انیا ینت نار 
سانیکی هنا بخیر او ایک شپاب س 3 9 محاز | بمعتی نو ر د عام 
استعمال مشود ¢ وافتباس ب‌ععی استقاده علم 3 معرقت تعر از همان ماده 
است» ومقاسه از باب مفاعله گرچه در کتب لفت مشپوره بنظر نرسید 
لخن قباس راضح 4 نمعنی افاده و استشاده علمی بن‌الائتن يا بان 


یر ۳ رم 
الجماصۂ است بکی از دیکری . 


فزوینی ۱9۵ 

کاب مشپور ابوحبان که هنور باقی ا تسه ۱ 5 درمتت‌ی 
دوه فدرت است گتای:» الامتاع والموانسة » اوست که باقو ت درمعجم 
الاد اء و وی هافر تاريخ الحكماء فصول وفقرات تیاور از ۱ 5 ھل کر یواد 
این کاب را تابه سابق کذشت ابوحیان مخصوصا برای مطالعه استاد 
خود ابوسلیمان صاحب تر حمه و برای استحضارخاطر او ازمحاری امور 
و اخبار و وقابع محالس روسا و ار کان دولت تالىف نموده بو ده اش 
موسرم این کا عم مفاو ضات علمی و ادبی ات که ما بان زیر 
صمصام الد و زه ابو الفصضل عبدالنه بن العارض لشبر ازی(۱) با ابن‌سعدان )۲ 
ومو لف کتاب 1 ابوحیان توحصدی درمحلس م‌عدده روی داده بوده ست 
3 کاعلی از کتاب «الامتاع و الموّانسه» که ظاهر ا در سه حلد است(۳) 
در کتابخانة طوب قارو دراستانبول موحود ات ق احمد زک باشا عالم 
مصری معروف چک ازروی این سک۵ بر ای خود برداشته اش )<( 1 
و نسخهً دیگری نیز از آن ولی فقط جله اول از قرار تقریر مر گلیوث 
مستشرق اسي درمقدمه فہرست تجارت‌الامم در بغداد موحوداست 
E‏ را درا تشر باو عاز به داده نوده اند درهرصورت مستشرق 


مز بور در طبع دوم معجم‌الاد باه نسخه با نسخی ازین کات یت د اف 


: رجوع شود بمابعد بضميمة سوم این مقاله‎ ١ 
. ۲ رجوع بس ۱۵۸ حاشیه‎ -۲ 

۳- رجوع کنید بکتاب‌الاعلام خیرالدین زر کلی طبم مصر ص۸۹ 
6 - رجوع کنید بفپرستی که مر گلیوث مستشرق انگلیسی برای 
مجموع کتب تجارب‌الامم وذیل آن و نشوارالمحاضره تنوخی وتاریخ هلال 
صابی بزبان آن‌گلیسی تر تیب داده ۲ چ ۲ : و بمقدمه اخوان! لصفا طبع 
چدید مصر ص ۳۰ و بسایق صس 2۱۱۰ ۰۱" 





۱9۹ ۶ مست متاله 
و در بضی مواضم (مثلا ج ۲ ص )٩۰۶ ۸٩‏ منقولات یاقوت را از کتاب 
الامتاع و المژانسه خود با اصل کتاب مقابله نموده است . 

یکی دیگر از تالیفات ابو حبان توحیدی که هنو ر موحو ن امت 
رساله‌است موسوم به « الصدیق والسداقة (۱) » در بیان حقیقت دوست 
وشر ایط و آ داب دوستی » این کان ات کر تبه دراسالامیول درست ۷۳۰ 
و مر یه فک در مصر در سال ۱۳۲۳ بطبع رسبده است » ددین اله 
نیز ابوحیان مکرر از ابوسلیمان صاحب ترجمه نام برده و بعضی فصول 
با قصار اژو نقل کر ده از حمله در سفعسات ۶ بسا ۲ ۰ ۵6 ۰ ۱۶۷ ازطبع 
مصر وشاید درغیراین موارد نیززیرا که راقم سطورتتبع کامل‌در ین کتاپ 
لو وق ست : 


دعص 


ی کتب دیگر نیز ازابوحیان هنوز باقی است که برایاحتراز 

نطو یل کلام از د کر ابا درانحا صر فنظر نمودیم > رجوع شود بر برای 
و e‏ بدارةا لمعارف اسالام چ ۱ ص ٩۱-۹۰‏ در عنوان « ابوحیان 
توحیدی» بقلم مر گل و سایق | الذکر که درا جا نحه ویر ی ن بوده 
ازمو لفات موحوده ومفتوده ابوحیان با اشاره بمحل وجودا با درصورت 


اول جمع نموده است . 


از بح و لد وو ؤات ابو ۳ ی 


چنانکه سایق گنتم تاریخ و لد بل 2 وفقات ۵ ابو سلیمان سحستانی 


۱ ت ۷ زا ۳۹5 چ ااا ا سل دج م مس ۳۸۱ € ویس در در طبع 
مصر که نار رد ه دک ست دارد ۳ این رسا اه 2 کا الا کب و ال شاه فی 
| لصدافه والصدیق > مسطور این > 








فز نشی ۱5۷ 
هبی‌کدام علی‌التحفیق معلوم تست د در هيحيكڭ از کشت تواریخ ورحال 
ومعاحم که نگار نده بدان دسترسی داشته است اطلاع انس تفن 
ین از عضی قرائن و امارات جنان استتاط مشود که تولد او بظظن 
غالب موّخر ازحدود سنه سبصد و ده نبوده است » از حمله فقره ذیل : 
ابوحیان توحیدی‌در کتاب مقابسات (ص۲۹۷-۲۹)حکایت کند که روزی 
در محصر ابو اعمان صحیت از احکام جو ۳ بنا ملد ابو اا N‏ 
و از عحاب احکام نجوم که برای خود ما واقع کف اتید تقد 


ا من [ دربغداد | ابن نانه (۱) مو لتک دید ازمن درخواست 
گردند که طالع او را بک گرفتم و بعلی‌بن بحبی )۲( [منج ] ارائه 
دادم ؛ او در آن طالع بنگریست و اعمالی که برای استخراج احکام 
نجومی در کاراست خان وزد وازحمله ما گنت « ان مولود دروشگو 
ترین مردم خواهد گردید » ؛ ما ازین حکم تعجب نمودیم و روز گاران 
گذشت و آن‌کوداد ببالید و یحد رشد رسید و SE‏ هیتیئیف اکنون 


۵ هوابو نصر عبدا لعز یز ین عمر السعدی المعروف را ن نما ته از شعراء 
معروف فرن چپارم وازمداحن ید اسان ودبا امه “ ودرسنه سیصاه و دست 
و هفت متو لد گردید ودرسنه چپارصد و پنج در شداد وفات یافت » و تر جمه 
حال او در أبن خلکان درحرف عبن ح ۱ ص ۳۲۱-۳۱۹ و یتیمها لدهر ج ۲ 
ص ۱۵۷-۱۶۳ مطوراست . 
هر ون ان بحیی المنجم از خانواده معر وف بنی | لمنجم شداد است ۳ تو لد او 
درسنه دو بست وهفتاد وهفت و وفات او س سبصد و تجاه و دواست › 
و شرح ی او در شمه‌الدهر۳ : ۲۸۵-۰۲۸۳ ۰ و معجم‌الاد باء 8 
٥‏ ۰ و ابن خلکان ۱ : ۳۹۲-۳۹۱ مذ کور است . 


۱۵۸ سست مماله 


یکی از شعر اء معر وف عصر خود 7 4 ود سس ابو تان 
یش ابیات را ازو که | نا ۳ سس سل بده بود برای ما بیخو اند 
وتأخذ من جوانبنااللیالی کم اخذالمساء من‌الصباح 


ار ی‌التشمس قبپا کالتو انی و بجر مان العطية کالنجاح 


۶ ا اتر اب که ۰ عالاء فل تخدعاک انفاس الر ياح 
و کیف ی کدم‌جته‌حریص ‏ بری‌الارزاق‌فی‌ضرب‌الفدام(۱) 


حال غرص ازایراد این فصل | تست که ازین حکایت سر یا اشا 
معلوم میشود که ابوسلیمان صاحب ترجمه در سنه ۳۲۷ که سال ولادت 
این نباتة است مردی 2 با اط طلاع از نحوم و قادر براستخراج زاره 
طالع بوده است یعنی ویاو اخری طفل صغی یا کوداة خردسال نبوهه 
است» پس اگر سن اورا در آن تاریخ یعنی درسنةٌ ۳۲۷ باقل احتمالات 
عادی درامثال این موارد درحدود بست سالک هم فرص نمائیم ولادت 
اودرحدود۳۰۱۷ و افع خواهد شد لامحاله» وقرینة دیگر بر صحت احتمال 
مذکور آنست که ابوسلیمان بتصریح قفطی (۲) ازتلامذه ابوبشرمتی‌بن 
يونس نصرآنی حکیم و مذعلفی معروف بوده و متی‌بن يونس در باردهم 
وطبار ست سبصد و بت وهشت وفات نموده‌است (r)‏ و ابوسلیمان ٠‏ 


اگرهم فرضا فقط سنوات اخبر عمر متی‌بن بونس را درك کرده بود باز 





۱ عبن این ابیات ۳ تما لبی نیز در یتیمه‌الدهر ۲ : ۱۶۷ بأین نباته 
مذ کور سست داده سيت 5 
۲- تاریخالحکاء ص ۰۲۸۲ 


قزوننی ۱5۹ 
برای اینکه صلاحیت تلمذ و اخذ ازو داشته باشد لابد بایستی مقارن 
۶ ه يم 

وقات مد ی‌دن بو نس ی در س۹ YA‏ اقل در حدود سست سالکی کا 
بش بو ده باشد ¢ س اين قر شه نمز ما را هان تیه م رسا ند ۶ی 
اینکه ولادت ابوسلیمان چ علی ظو اهر الامورا لعاد ره ر۵ 5 دسر موخر 
از حدود ۳۱۰ نمیتو اند باشد ¢ اشيا همه راجع رل 1 دود اما حد 
اقل سال ولادت او معلوم نیست و ا اٹہ کے سال ا بسا مان ا 
۳1 ا دشر مقلم بر نار یم مد 95 ا باشد 

سرج ارضا متا وفات او ولو بوحه تقر بب معلوم ست ٤‏ جبری 
که نک ی محففق و 9 وقطعی اس اشست که وی U‏ سنه 4 ۳۷۲ ۹ شاك وقات 
ای درحبات بوده 2 برسرتابوت او فان که گذشت 


عدا لدو ل دیلمی 


او ا جمعی از یا آن عصر بازه سخمان ماه بطرز ى اسلوب 
سخنان مت ور ۱۳9 بونان در سر تابوت اتد برربان رانده اند 0 


سای کا فتیم که ابوحیان توحیدی کتاب‌الامتاع والموانسه خود را 2 رای 


مطالعه و e‏ خاطر استاد خود ابو سلیمان الف نموده بوده و گفتيم 
که کتاب مزبور عبارت است از بعضی مذا کر ات علمی « و ادبی که مابین 
ور رصه‌صام | لدو لین . عصدالدو له لبد نافارش ای ازی(؟) 
با ابن سعدان (۳) و مابین ابو حیان روی داده بوده » پس معلوم میشود 
که ابو سلیمان مدنی را نیز ازسلطّت صمصاه ا لدو له (۳۷۸۰-۳۷۲ ۳۷۹۶ 
۸ ) که مقدار آن ا ت و شاید نیز نمام مدت سلطنت اد را 

۱- رجوع کنید بمابق س ۳ 

۱- رجوع کنید بضمیمه سوم این مقاله . 


۲ رجوع شود بسابقی س ۱2۸ )۲ ۰ 


1۰( سست مثاله 
دریافته بوده است » وریاده راه گذشعت عحالة" چبزی راجع بتاریخ 
حبات او معلوم نبست . 

درمقابسات ابوحیان ( طبع مصر ص ۲۸۲ ) عبارتی مذ کور است 
که اگر سپووتصحیف نساخ نباشد صریحاً دال است براينکه ابوسلیمان 
صاحب ترحمه تا سنه ۰ نز در حیات بوده است » و عبارت مز بور 
آندست ؛: 

«و املی ابوسلیمان علی جماعة کنت احدهم سنة احدی و تسعین 
و ثلثمائة و قد سثئل عن‌الواحد فقال الواحد اسم مشترك بقع على معان 
کثبرة آ لخ « و چون درین چاب ممقاسات با وحود باک ی صورت 
ظاهر آن از کاغن وحروف وخط وغبره نظر بآنکه از روی چاپپای سقیم 
هند بعملآمده نه اژروی اصول صحيحة خطی اغلاط وتصحیفات فاحشة 
بسیار روی داده . وچون غالباً چنانکه همه کس میداند در کتب تواریخ 
و رجال « تسع » با هسبع» و « تسعین » با سبعین» با یکدیگر تصحیف 
میشوند » و بالاخره چون ازخارج هیچ دلبل دی‌گری حز همین عبارت 
یکو لك مقاسات بدست ندار م که ابوسلیمان منطقی تا سنه ۳۹۱ که 
تا انداژه برای عصراو دیر بنظرمیآید درحیات بوده لپذا ابداً اطمینانی 
تسب که کلم «نسعین» در عبارت سایق ال گر تصحیف « سسعان» نباشد ؛ 
بخصوص که در موضعی دیگر از همان مقابسات عين تاریخ مز بور #لی 
با تبدیل تسعین به سبعین درمورد صحبت ازهمان ابوسلیمان دکر شده 
است » درابتدای مقابسه 1۱ (صع۲۸) گوید : 

« قال ابوسلیمان و انا اقرا عليه كتاب‌النفس للفيلسوف سنة احدی 
وسبعين و ثلثمائة بمدینةالاسلام ان‌النفس قابلة للفضائل والر دذائلآ لح + 


قرو نی ۱ ۱۹۱ 


که فی الواقم اين تفارت بیست سال بدون کم و زياد مابین دو تاریخ 
ا fo‏ 1 ۶ 

مد € ی ھا تقفاو 5 متخا i‏ وم اختلاف ف دو کلهه N SOE‏ 

2 ی ۳ ی 

9 سعین امیت 23 دل فطعی محققی از خارج تا اندازه حجای ار تیاب 


ا 
تألیفات |بوسایمان‌سجستانی 


یامن بش از خالیف ابو سلیمان سای که از کیت متفر 41 
اقا ارو ار ل اسك 

۱ - « صوان الحکمة » » بلافاصله پس ازين فصل ما در موضوع 
این کتاب بحث خواهيم نمود؛ 

۲ - مقالة فی مراتب قوی الانسان و كيفية الانذارات التی ینذر 
بها النفس مما يحدث فى عالم الکون ( کتاب الفپرست ۲۹۶ و قفطی 
۳ و ابن ابی اصيبعة ۱: ۳۲۲ ) و کتابی که صاحب‌الفپرست در ض 
۰ معنوان «کتاب ابی سلیمان‌المنطقی فی‌الانذارات‌الیومیة» باو نست 
مبدهد باحتمال بسیارقوی با مقالهُ مانحن فیه یکی باید باشد» 

۳ رسالة فی اقتصاص طرق‌الفضائل ( تتمة صوان الحكمة نسخة 
برلین ورق ظ ٤٤‏ )» 

٤‏ - رسائل الی عضد الدولة عدة فی فنون مختلفة من الحکمة 
( قنطی ۰۲۸۳ ۱ 

ه - مسائل عدة سئل عنپا و حوابانه لپا ( ابن ابی اصيبعة ۱ : 
c(TYY‏ 

۰۳۷۲۲ :۱ کلام فی‌المنطق ( ابن ابی اصیبعة‎ ٦ 


۲ 1 ۱ متا مق له 


اب ساق عة ) لش ۲۸ 0۷ : ۰۱۰۶ ۲۲۲ 

۸- رسالة فی‌المحركالاول ( تتمة صوان‌الحکمة نسخة برلن ورق 
c(%éb‏ ۰ 

٩‏ مقالة انالاحرام العلوية طبيعتما طبيعة خامسه و انباد رات 
انفس وانالنةس التى اا هى النفس لناطقة ( ابن أبى اس ۹ 7 

۰۰ مقالة فی‌الکمال لخاص بنوع الانسان» - این سه رساله اخبر 
بعنی بیهقی را درین خصوص در دو موضع از کتاب خود ا در ص 
۸ ۳2 و ص ۱۰۷ ثقل‌کردیم » وعجب آ نست که فقط بییقی است که 
نام این کتاب را درحزوموّ لفات ابو سلیمان نجستانی برده وسایرمورخین 
ازقییلابن الندیم در کتابالفپرستو قفطی‌درتاریخ| الحکماء وابن‌ابی اصيبعة 
درعیون‌الا نباء ۷ ر کن د ثر کر آن نشده‌اند . 

در کثف الظنون حاجی خلیفه ثبز دکری از صوان الحکهة 
ایوشلیمان سجستانی نیست؛ ففط کتابی‌بعنوان *صو بانج کمة» (درچاپ 
ارو با ) يا « صنوان‌الحکمة » ( درچاپ استانبول ) تالف ف « ابو حعفربن 
بابو به ملك سستان » در نحا نامر ده شده که ا مسار قوی 
ه دوعنوان مذ کور علاط و تحر بف صو وان‌الحکمه باید باشد » عین عبارت 

ی خلیفه ازقراردیل است : « صو انالحکمة ( او: صنو ان‌السکمة) 
لا جعفربن بابویه ملك سجستان دک ره الشهرزوری ف رکه 
اما دنو ان الییکمة» چاپ استانبول در غلط بودن آن ایا حای 
ست سا او لا آوره تب بپیحوحه من‌الوجوه معنی محصلی ۳ 

وقانیا ازموضع ذکر آن که مابین « صواب الجواب * و« أصوارمالهندية» 

س و اضح استد 88 وان قطعا غلط نساخح است یعئی نون آن بکلی 


ر ۱3۳ 


ی 
زائد است » - و اما « صواب الحكمة » در چاپ اروپا این عنوان گر چه 
مل صنوان ا[ ۱ لک ا نک ۳ 3 و خالی از مععی نہسہٹ 9 دا س نبز اام شارك 
بتوان مفهوم مائی بدان 2 یا جای هیچ شك وشبهه نیست 
که این کلمه نیز غلط و تصحیف صوان الحکمة (۱) است بدون تردید 
a>‏ فی‌الواقع شا نوع کین یکی صواب ق دیگری خطا متصور نت 
که کسی کا خود را صواب السفیه نام نہد برای احتراز از خطاء 
الحکمة مثلا. 

اما مو لف صوان E,‏ را که حاجی خلفه , آبوحعفر ان بابو به 
ملك سس تان « نامیده بقر نه تفت < ساك سحستان » و کنیة ابو حعفر 
هه نسرت که هر اد ابوحعفر احمدین مح‌دین اف بادشاه سیستان 
اس که از دوستان ابو سلیمان بوده 2 0 نود که تو سط ابو سلیمان 
جلا سایق بدان اشاره کردیم مکتوبی بابو سعرلد سبرافی برخداد 
فرستاد و ارزو باره مسائل راجع شون محختلفه ادب سو ال نمود ٤‏ وچ 
حال وی بجو احمال درضممه دوم این رساله مذ کور خواهد شى : و اما 
کلمه ۶ پابوبه » بدو باء موحده بشما الالف در عبارت حاجی خلفه . بلا 
سم تصحیرف 2 بأنو به « اضف بون بحای باه دوم FE‏ که ابو حعقر 


مر ر ور و سبرش خلف این ۰ اجمد جنانکه دیل ارين رای کلت هر دز 


۱ - یعنی تصحیف خود حاجی 5 نه تصحیف نساخ چنانکه از 
موضم ذکر آن مایت صواب الجواب و الصوارم الهندیه واضح میشود » 
و حاجی خلیفه را چنانکه همه کس میداند اینگونه تصحیفات فراوان روی 
داده‌است‌ما نند «عنوان اخبارالرضا > بجای « عیون اخبارالرضا» کناب 
معر وف شیخ صد ون » و ا کسیر نامه > حای « کر نامه معروف ابوالفضل 
علامی » وغبره وغبره . 


۱ ی‎ hs ۷ : ۱ ۴ ۱ 

معر رف بو ده اند بان بأئو به 5 ادن بائو ا این با دو بمناسیت | که ادر 
ابو حعفر 8 سیله بأنو « دحتر مدمددن عەرد ن الث صیاری نود . 

سس از مسك این مقدمات گوتیم که کتاب » صو ان ۳-0 ۴ را 
که حاحی خلیفه بابو حعفر ملك سحستان دسمت داده خالی ارين دو سی 
a‏ ا فی الو ۳۹ کا بوده مستفل از ۳ فارخ خود اه و هر بو ر 
‌ 0۵ ۰ ۰ 9 0 3 
۱ زیرا که ری از فضلای ملوك و حکیم 9 فعلسوف مشر ب بو ده سس فك 
حد دانه هیچ استمعادی تدارد که وی نمر مانند هموطن هشمور خود 
اپوسلیمان سجستانی کے دز کک تا لیف ۳ ۱ نرا ہمان اسم کتاب 
ابوسلیمان موسوم ساخته بو ده » یا نکه باحتمال سار قوی شاید مر اد 
همان صو ان اتکی معر و ف ابو سلیمان سجستانی ده ده که خلطی 3 
نام مو أف ان روی داده » باین معنی که شاید ابو سلیمان کتاب خود 
را وسا سیت درستی با ابو حعفر بادشاه سحستان نام و ۶ ی تالیف نمو دهد 
بوده و سیس حاجی خلیفه را یا یکی از مآخذ او را مابین نام مؤلف 
و موف اه اشتباهی دمت دآده اسیت ؛ وعحاله ۳ اسک کاملی ار اصل 

مس 

صوان الحضمه بدست نیامده حکمی بمی در این خصو ص واضح ا 
نمستو ان نمود . 

از کتاب صوان‌الحکمة ابوسلیمان سجستانی که محرر این سطور 
اس (ع دارد نسخه کامل ی کوپ در کتاخانه های معر وف ارویا و مصر 


د هند ور غبره که فبارس مطبو عه ۳ 1 دا | تر تب داده شده و اطالاع 


ار محتوبات ۲ تپا برای همه ی هكن است وحود ندارد»› راي الته 
ا دعبك تست که در بعضصی کتاسخانه های خصوصی. اران ا ر که 5 


سا پا e O‏ ر تشه با ی او کتاب هنوز موحود باشد که عموم 


دی 10 \ 


از ۳ اطلاعی ندارند » بپرحال اختصاری ازین کتاب در کتابخانهٌ لیدن 
لاد هللا ند درصمن محموعه بعالامت ) نسخه 0 ۱۳۳ «گولیوس» )۱ 


مو جود ا ¢ 3 اصل این محموعه هل اسف د یش کات بط وسال 


e 
محزا از یر در مو اضیع مختافه » و نسخه محل گفتگو ی ما که‎ 
مشتمل برصوان ای است نسخه چپارم از آن محموعه است ؛ و این‎ 
: نسخه چپارم نیز مر کب از سه رساله کوچك است‎ 

۱- همین اختصار صو ان الک ابو سلیمان سحستانی ان 

ن ۳۷-۲ از مچموعه مذ کوره است» 

۲ اختصاری از تتمةٌ صوان الحکمةٌ بیپقی از ص ۷۷-۷۳ 

ی بماد ع ی ا ان اا بسهقی بعنوان 
« الرسالة الملحفة به کتاب نتمة صوان الحکمة » ص ۰۷۹-۷۷ 

و مجموع این سه رساله بعلاوه بعضی تعلیقات جمع و ترئیب هی 
از فضالاه رن هفتم هجری است موسوم به فخرالدین ابو اسحق ابراهیم 
[ بن محمد ] (۲) المعروف بالغضنفر التبریزی بخط یکی از تلامیذ او 
موسوم بابن‌الغلام و تاریخ کات آن در سنه ششصد و نود ودو هحری 
است رجوع ۲ بفپرست نسح ۳ کتابخانه لیدن e‏ دزی ۳ 
A e‏ 


Cod. 133d Golius -\‏ 
۲ علاو ه يڼ دو قلاب از روی فپر ست مخطوطات الموصل است 


به د حاصل‌المسائل > از همین فضنفر تبریزی ذ کرشده است . 


ضمیمه اول 
راجع بص ٩۳۱‏ س ۲ 
ابوحیان توحیدی 


هو علی‌بن محمدین‌العباس (۱) الشبرازی الاصل ( او النیشابوری 
او الواسطی ) المعروف بابی حیان‌التوحیدی » وی از مشاهیر ادبا وفضلا 
و کا و متصوفة فرن چپارم و از برش کشر وه ای س کان اسلام و از 
اخص خواص ابو سلیمان منطقی صاحب ترجمه بوده است » در کثرت 
تا لیف همتعةٌ نفیسه در هر موضوعی از مواضیع علمی و ادبی و تاریخی 
و فلسفی و غبرها و در سالاست انشاو سپولت ی تکلفی آن با تمایل 
بسط و اطناب ابو حیان فوق العاده شبیه بجاحظ و عیناً همان سبك 
و شیوه را پروی مینموده است » شرح حال بسیار مفصل مبسوطی ازو 
در معجمالادباء ياقوت چ و ص ۰۷-۳۸۰ مسطوراست, واورا تصانیف 
بسیار بوده از قبيل مقابسات » و کتاب الصداقة و السدیق › و كتاب 
الا متاع والموانسة» وتقر بظ الجاحظ : و کتابالبصاش و کتابالاشارات 
الالپیه » و کتاب الزلفة و تلب الوزیرین » و کتاب المحاضرات وغبرها 


و فبرست کامل مو لفات او در فعجم الادباء باقو ت مذ گور است و بعضی 

| در عموم ماع نام و اسب او را همن قسم ضط کرده اند 
ای در کتاب‌شدالاز ار حطالاو ز ار درمز ارات شبراز تساه موزه بر بطا نی 
( شرقی ۳۳۹۵ ) ورق 2 ۳۲ چنانکه خواهد آمد نام و نسب او احمدین 





فروینی ۱۷ 
ارين موّ لفات تعسسره هذوز نیز باقی اس 7 ھا ساشا اشاره بباره از | با 
نموده‌ايم وار مسار از | لیا نز که ازمیان رفته است ياقوت درمعجم 
الادباء و قفطی در تار بخمالحكماء و این خلکان در و قبات ۷۱ عیان و ابن 
¢ 

ا | جدید در شرح نپحالبلاءه 9 ابو شجاع 2رر در دبل تحاربالا عم 
ودیگران فصول طوال با ار ول کا 

و لادت ابوحیان سحو قطع ۳ من مابن ا سمصل و ده ہےر 
2 دہسہت بوده ا قرب دیل ابو حبان ار او اخر عمر خود 
را خی ال این‌که مرد قدر | نرا نمدا نند سو زانیکه دو ده امس 4 ۳۷ از 
دوستان او و بر | بردن هل سبعت سردش نموده 1 ابو حبان در حواب 
m~‏ ور سر 
افش ست و اعتذار ارين عمل کا ب مفصلی بدو نکاشته که عان ان 
مکو را ياقوت دز ي الاد باء در شرح حال او ( ج ۵ ص 5 
(TY‏ هار ساخته اس این نامه را ایت یه ماه رمضان ا 
چرار صد » و در انتا ان که ند 4 ۰ ۶ و ی ووی اصیعت هامه البوم او عد 
فانی فی عشر التسعین و هل لی بعد الکبرة و المجز امل فی حياة لذيذة 
او رحاء احال جد ده ا لح € . مز. :3 این عبارت سنا که ملاحظه مشود 
افدر د که وی درماه رمضان تاه جپارصد هجر ی دردهه نود بی 

سے 

مان ۰ ٩۰‏ ان بو ده ا > دبس تولد وی بالضر ورة محصور 
خو اهد بود مانن دود ۰ 9۹ ۳۲ 5 ۱ 

سال وفات او نیز ین التحقیق معلو م بست ففقط جبزی که قطعی 
3 محقق ا ۱ تا که وی ایک از E‏ سایق e EE‏ 
مہو دد آناسن؛هچبارصدهحری درحبات‌بوده‌است وعللاوه بر مه یبد کر 


۶ ء ا 
در این سنه یعنی سنه جپار صد در مقدمه کیان الصدیق و الصدافه او 


۱ نفل ياقوت ازا نکتاب درمعجم الادباء 6 : ۸1( سر صر یسا | وا سنت 
و زمره : ۲ فما کان گرم هذا لوقت هو رجب ا ۰ ٠‏ عدر ت علی‌المسودة 
و صتا )۱ ¢ » و این خلکان 3 ۲ ص ۱۷۳ و دهبی در مبزان الاعتدال 
ج ۳ ص ٣٥١‏ و سبکی درطبقات‌الشافعیه ج ٤‏ ص ۲ و حاجی خلیغه در 
عناوین تلب الوزیرین و الاقناع و المقايسات نىر همه همان استشساط را 
گر 5اه اند » معداك کله سیوطی درطبقات‌النحاة ص ۳۶۹ و حاحی خلیفه 
در عنااین الامتاع و المع نسة و بصاثر القدماء وفات او را در حدود سیصد 
سے ۹ 
و هشتاد نگاشته اند » و صاحب روضات الحنات ص ۷2۶ از ایمپا نیز 
ثرا نیت وفات او را بنا برقایشی در سنه سیصد وشصت یعنی اقلا جېل 
سال قبل از تاریخ واقمی‌ ان ضبط کرده است » در کتاب شدالا زارعن 
حطالاو زار در مزارات 3 مقابر شیر از تالیف معان الدين ابوالقاسم جرد 
شبرازی در حدود ۷۹۰ هجری مولف ان کتاب تاریخ وفات ابو حیان 
تو حیدی زا کر سنه چہارصد وچپارده درشپر شبراز مر قوم داشته و که اد 
در همانحا در کو رشان محاد ی قبر شهج عنی شهج کببر ابوعبدالله‌ین 
خفرف )+( مدفون شد » و عن عبارت او از روی سخه مورهٌ بر بطانبه 
(شرقی ۳۳۹۵) ورق ۳۳-۳۲ از قرار دیل است : 
, ابو حبان احمدین العیاس الصوفی التوحیدی ٤‏ صحب المشایج 
۱- در کتاب الصدیق والصداقة طبع مصر سنه ۱۳۲۳ که نگارنده 
ددست دارد بحای عبارت مذ کور چدین مسطوراست : « فلا مر علی‌ذ لك 
عض سای عنرت على المسودة و مضت ہا € دون ذکر ماه و سال ۰ 


¥ بخاء معجمه » انظر تاج العروس في ځ ف ف » و بحاء مهمله 


جنا نکه در بعضی کتت است تصحف ست ( 





2 ساقر و رحل و تکام فی‌التصوف والتوحید و کان اماما فی‌الفة والنحو 
حط (۱) علی ابن عباد زائد و کلام علی ابی على و هو شدیدالدیانة و له 
مستفات کتبرة نها کثاب الیضافر و کتاب الاشارات (۲) و کتاب الامتاع 
و المو انسه > و جاور بیت الله الحرام و کان بیته و بین شیخ الشیوخ ابی 
الحسین شیء فلما زارت ابوحیان وال شیخالشیوخ ابو الحسین رایته فی‌المنام 
فلت ما فعل ال بك قال غفرلى على رغمك فلما اصبح امر شیخ الشیوخ 
اصحابه فحمل فی محفة الی قبره لیصلی علیه فزاره وامر بلوح کتب علیه 
هنا قبر ان حبان التوحیدی فوضع اي قبره 1 وی سنه ار بع عشر [] 
و ار بعمائه و دک فى المقبرةالمحادية للشیخ €« انتهی باختصار» 

وی جون اسم او و اسم بدراورا چنانکه ملاحظه مشود برخالاف 

سے ۰۰ 

عموم مورخین احمدینالعباس تاه بحای علی‌بن محمدین العباس راقم 
سطور چندان اطمینان کاملی ندارد باه موّلف مز ارات شیرار را در 
شخص ابوحیان توحیدی اط ودسپوی روی نداده و اورا ۳ رن دار 
مش یه و نسعت اة تکرده باشد 4 بخصوص انکه در حن او 
نت ِ «وهو شدیدا لدیانة» که بکلی خلاف معپود ومستثیط ازمسطورات 
انوحبان توحیدی و خلاف تصر بحات حمپور علماست در باره وی و نیز 
ی N;‏ حاور بت الله الحر ام ۶ که E.‏ چان مطلبی ور ماخدی 

ك تهج قيا سی 9 فی‌الاصل 7 خط 


UM E 


® ۷ ۱ سست ما 


ویک تا زیجا که رادم سطور اطلاع دارد راجع بابوحیان نو حیدی هه 


ف اكه كو ست . 


ازحمل کر دن اخبار و احادیث وحکایات ودس آنا در کب بعنو آن اخبار 
وحکایات واقعیه تاریخیه چندان مضایقه نداشته است و باصطارح ازحمله 
وضاعین بوده است » و بعضی از علما مانند بافوت و این ابی الحدید 
وذهبی ملتفت این نکته شده ومردم‌را ازافتادن بدام مرویات رمحکیات 
از قر تود اتد ما حکایت طویل پیفام فرستانت آبویگر و مر 
بحضرت امیر بتوسط ابو عبیده جر اح و حواب ۳ ت بدان بغام که 
این ابی الحديد در شرح نېج البلاقة ۲ : 9٩۷-۵٩۲‏ و ابن العربی در 
محاضر قالابر ارو مسامر ةالاخمار ۲ : ۱۱۰-۱۰۲ وقلششندی درصیح لاعشی 

ی صناعة الانشا ۱ : ۲6۷-۲۳۷ ازو ( ظاهر! از کتاب البصائر او ) تقل 
< رھ افته بکلی قیسر ایا مصنوعی است 3 آ دار رضم پزوستات آي سارت 

سس 
بر اء ی هر کسی که اد ی انسی باوضاع و رسوم و صولمات آن کے ر داشته 


و 


باشد ازهز ار فرسنات لا بح و هو بداست و این ابی| تحدید نیز همین ا زگ 
حدس زده است وذهبی درمیزانالاعتدال کو که خود ابوحیان اقراد 
رن که وی عالماً e‏ این حکات را دب رای رد رو اقضی حعل کر 
اچ ۰ - وهمحنین وصبت تاه مجعو ل عباس عم حضرت رسول درمرطض 
مرت کرد خطاب بعظربه اسر ک4 ان ای اید 2۳ 2414 ان 
وصیت را از کتاپ تقریظ الحاحظ او روایت نموده بدون شک بکلی 
ساختگی خود ابوحیان است وهمان طرز وشیوه خبالات وعبارات وانشاه 


خود او ست شا خت ا کنا الک ت فصلی که ابوحیان تو حیدی ر ا خود ار 


۱۳۷ PE 


وول ثابت‌بن قره صابی راجع بعشیده این اخیر در حق عمر بن الخطاب 
9 حسن دصر ی و حاحظ روات نموده ۲۳ ۱ ن فصل را ياقوت درمعجم الا دباء 
3 ۷۱-۰ باز از همان کتاب تقر بظ الحاحظ او تقل کرده بدون هیچ 
تس حعل خود ابوحیان امیت که بدهان صابی کفارده یتسه نت و ی 
۳ حکات تا ممتع‌این ثوابه صميیم او تحصیل علم‌هندسه 
که ياقوت در معیح الاد باه ۲ : 04 از کان ثلبالوزبرین او روابت 
کرده دون کاشگو اک خود باقوت نیز حدس رده بکلی مصنوعی 
وازمحعولات خوداوست‌برای سخر به واستېزاء بان ثوا بهو صاحب بنء باد ٤‏ 

مأخذ ارت بعصی از مات که متصمن ترحمه حال ابوحیان 
توحیدی با <کری ازو استطراداً یا نقل فصولی از یکی ازموّلفات ادست 
از ور از دبل ام ذبل تجارب الامم از ابو شجاع ویر طبع مصر 
ص ۰۷۷-۷۵ - معچم الاذباء بافوت 3 ١‏ ۰۵ ۸۱۲۵-۱۲۵ ۱۶۱ 
Ra EA‏ ا ص ٩۰ ۰۸٩‏ ) ۵ ۲۷۳ - ۰۳۰۶ ۸۱ 
E?‏ ص ۸۵ - ۱۲۵ و ج ۵ ض TIA ATEN CAT TAY. \e¥‏ 
۰۷-۸۰ ( شرح حال او ) »وج ۹ص ۰۷۳-۹ ۰۱۵۰ ۰۲۸۲ و ج 
بن العر بی طبع مصر سنه ۳2( 3 ۱ ص 6 2 ۲ ص ۱۱۰-۱۰۲ اس 
شرح نهح‌البلاغه از ابن آبیالحدید طبع مصر ۲ : ۰۳۷۶ ۰۵۹۷-۵۹۲ 
و ۳ : ۳١ A۲‏ _ طبقات الحكماء قفطی ص ۰۸۳-۸۲ ۰۸۸ 
۳ - ابن خلکان طبع طپران ۲ : ۰۱۷۰ ۱۷۳-۱۷۲ در شرح حال 
ابوالفضل محمدین لعمید 6 ی مختصر الدول این العبری ص بت 
میز انالاعتدال ذهبی طبم مصر۳ : ۳۵۵ - طبقاتالشافعية سبکی‌طبء 


له 


ور 4 ۳-۷ فدالازارصی حطالاوزار لروآر المرار لمن 
الدین ابی| لقاسم حنیدا لشیرازی در مقابر و مزارات شبراز که در حدود 
۰ ه«حری رش شده نسخه موزه بر بطانیه (شرقی ۳۳۹۵ ورق ۳۲۵ 
۳۰۵ - صبحالاعشیقی کتابهالانشا لفلقشندی طبع مصر ۲۳۷۰۱ - 
۷ - بغیةالوعاة فی‌طبقاتا لنحاة سیوطی ص ۰۳۰۹-۳5۸ - 
مقتاح)لسعادة طاشکبری‌زاده‌طبم‌حیدر آ باددکن جاص ۱۸۹-۱۸۸ - 
کف الظدون غا چ خلفه در عناوین «الا متا و المع انسه € و «| لاقناع» 
( که بدون شیپه تصحیف همان عنوان عنی الا متاع است ) » و «بصاتر 
القدعاه) » و«ئلب لوزبرین»* : و«المقابسات» » - روضاتلجنات مرحوم 
قا محمد باقر خونساری ص ۷۶ ۰- داترقالمعارق اسلام درعنوان 
«ابوحیان توحیدی» جا ص ٩۱-۰‏ بقلم مر کا ت مستشر انگل ٤‏ 
مقدمه اخوانالصفا طبع جدید عصر سنا ۱۳6۷ باهشعام خر الدین 
زرکلی درمواضم مختلفة آن؛ - الاعلام تالیف همان موف ص ۸5 
>٠۰‏ مقدمة مقا سات طبع حدید مصر سته ۱۳۶۷ باهتمام حسن 
سندو بی ص ۱۱-۱ که طابع آن‌کتاب شدر امان نحه توانسته اطلاعات 
زاجم به شرح حال ابو حبان توحیدی و مو لفات او را از کتب مختلفه 
جمع آوری نمو ده ات : و عیب وو اين مقع تست که مو لف 
ازد کر ماخذ فر دا فرد مطالب خود بکلی بنیا ت اختبار کرده و بهمان 
تعداد مجموعی آ پا در بت موضع در اول مقدمه (ص ۰+ ) اکتفا نموده 
بقسمی که ۳ ای خو اه این ٤‏ صفحه طو بل بحو جه شک نمست 


بداند که هرفصلی و هرحکایتی از | نپا حدا حدا متقول از چه ماخذی 


قزدینی . ۷ 
است تا در مورد احتیاج بتواند خود او آن مطلب را با اصل منقولءنه 
مقابله و مقایسه نماید مب آنکه برای هر مطلبی بانفراده بتمام ماخن 
مسعلوره در اول دقدغه من اولها الی آخرها رجوّع نماید طایع مز بور 
غالب فصول را ابتداسناکن چښین شروع میکند : « قال ابو حیان فی 
کتاب تفریظ الجاحظ » یا * قال ابو حبان فى كتاب الزلفة » با « قل 
ا حیان فی کتاب الب الوز ذیرین » آل 4 خواننده که ۳ 
درسست. حسبوق نباشد قطعا ا چنین گمان خواهد کرد که وی مر ] 
ازین کتب . که چنانکه ا ات تداعس نها | اکنون بکلی از میان رفته 
انز ثقل‌می‌کنف ؛ وشاید تا درحهٌ قصد طابع. .نیز همین بوده ومیخواسته 
چنین وانمود کند که وی با ماخذی و منابعی سرو کار داشتة که رعموم 

ناس را دستزی بدان نست بچتانکه وربا خرهقدمه‌خود ص۱۱۶ 5 نید : 
قلت هذا ما رایت انبانه هبتا من آ نار ایی‌حبان:و مرویاقه ورسائله معا 
عثرت علیّه بعدالجهد الجهید"فی بطون األکنب و طوایا الاسفاز ما لاعلم 
لاکثر المطلعین به آلخ » ۰ و حال آنکه جمیم منطووات او مطلقا 
و بلااستثنا منقول است ازماخن معمو له متداو له مانند معجم‌الادباه یاقوت 
و تاریخالحکماه قفطی و ابن خلکان وغبرها که جمیعاً چاپ شده و در 


محل ی و عام ات 


صمیم‌دوم 
(ر اجع ‏ بص ۱۴۰. س ۴-۱) 
۱ مھ ۰ میم | 
أ واجعفر بادشاه سا 
هو ابوحعفر احمدین محمدبن خلف‌بن اللیث‌بن فرقدبن سلیم‌بن 
ماهان پادشاه سیستان ( سنه ۳۵۲-۳۱۱) از خانواد صفاریان ولی نه 
از نسل مسی آن سلسله یعقوب لیث یا برادرش عمرولیث بلکه از 
بنی اعمام آندو نقر زیرا که فقط از ماهان ببالا نسب هر دو خانواده 
اللیث‌بنالمعدل‌بن حانم ابن ماهان » ولی ازماهان بپائین یعنی از دو بسر 
ماهان سليم وحاتم نسب دوخانواده مذ کور ار نکر حدا EF‏ 
سلیم جد اعلای ابوجعفر است و حاتم جد اعلای يعقوب ليث . ٠.‏ 
ابوحعفر مذ کور بدر خلف‌بن احمد معروف و بدیع‌الزمان 
همدانی و ابوالفتح بستی اتسور و مدایج | ندو در حق او از حمله این 
f‏ 
اپيات پسیتی, 1 ر ر ر ا 
۱ خلفبن | <مداحمدالا خلاف اربی سمودده علی‌الا سلاف 

الخ مشپوراست ودر تاریخ دمینی وغبره مذ کور» وخلف‌بن‌احمد 
مزبور در سنهٌ ۳ بدست سلطان محمود غزنوی گر فتار شد و ممالات 
او بتصرف وی ۳۳ و بالاخره در محبس ۳ در سنه ۳۹۹ وفات 
یافت و تفصيل این دفایع فی کب تواریح مسطوراست عرض اینجا فعط 


معرفی بدرش ابوجعفرمانجن‌فیه است که شپرنش نسبة ازپسر کمتر است 


قروینی RENE A‏ ۱ ۱۷۵ 
مادر ابو حعقر سیده بانو دختر محمد بن عمرو بن الف صقاری است 
) تاریج سن کے (o‏ »و هن مناسبت او و سرش خلف‌بن 
RL‏ جنا که سایق نیز از گنفت م هردو معروف بوده اند بایه ن بانو وان 
الوب ٠‏ دز نسب نامه این 8 اده که بدقت از روی تاریخ سیستان 
استخراج شده قدری با فشر ديم SN)‏ بعضی مورخین را درین‌خصوص 
اشتباهاتی عجبب دست داده و عا ی التحقیق ندانسته اند این ابو جعفر 
و سرش خلف‌بن احمد ی و از چه خانوادۀ بوده اند و 
با صفاریه چیست ۰ - باری ابو جر صاحب ترجمه بادشاهی حکیم 
وفیلسوف ومحب علم‌وفشل وجوانمرد وسخی بوده است دیکی ازقصاند 
۶ راء رود کی که هنور باقی است زوو ست تیش آن بردد کی حای 
شاك نیس و مطلم آن اینست : 22 
مادرمی را بکرد باید قربان ‏ "بح او را گرفت وکرد بزندان ‏ 
ر مدح اف این قصده فائقه بالتمام با ول حکایت e‏ بدان 
در ۳ بخ سیستان مسطور است . 
` ابو دلف مسعر بن میلهل خزرجی سیاح معروف که در سلطنت 
قرب e A a‏ بان فاختک ق نهر 2 بنوده 
بود و سفر نامه او را ياقوت درمعجم‌البلدان در سی واند موضم متفرق 
از انکتاب تقل کرک ا وق در یکی ار سفرهای دور ودراز خود 
از سیستان عبورنموده و بخدمت این بادشاه با دل دربا دل رسیده بوده 
است و او را از قرار ذیل وصف میکند : « وکان صاحب سجستان فی 
وقت موافاتی ایاها ابا حعفر محمدین احمد [ ظ : احمدین محمد ]تن 


اللیث و هو رجل فیلسوف سمح کریم له فی بلداه] طراز تعمل فیه ثیاب 


37 ببست مقاله 
و يخاع فی کل یوم خلعة علی ژاخذ من زواره و بقوم علیه من طرازها 
يخ مةآلاف درهم ومعبا دابةَالوبة و ولی| لحمام (۶) والمسند و المطظرح 
هسو رتان و مخعدتان و بذلك * فت بسلم ان الزائر فيستوفيه من 
ألخازن » ( معجمالبلدان ج ۳ ص EI‏ ( و 

در تاریخ سیستان ص ۲۵۲ گوید : «وامیر با جعفر مردی بود 
ببداروسخی وعالم و ازهرعلمی بپره داشت ومردفان حپان اندرروز گار 
آز ار ام گرفتند وهیج مپتر ی شحاعت او نبود انترین روز کار ها وساعات 
و اوقات بش کرده بود زمانی بنماز و خواندن زمانی نشاط و خوردن 
زمانی کار پادشاهی بازنگربدن زمانی بآسایش وخلوت آرامیدن وذ کر 
أو بزرك شد ذرحپان نزديك مپتران عالم ۴ انتهپی » 

و همن ابوحعفر بادشاه سیستان ات که بانصد و جپل ۳ ار 
فنور مختافة ادب وشعز وقر آن واحکام وغبره بتوسط ابوسلیمان منطفی 
تاد فرستاد و جواب آ نها را از ابوسعید سبرافی سئوال نمود چنانکه 
سا بدان اشاره نمودیم 8 او این قثره تا اندازه دلبل بر ۳ قرم 
بادشاه مزبوز است در علوم متداوله در آن عصر در عموم بلاد اسلام ؛ 

در زتیمةالدهر تعالبی ج 4 ص ۲۳۵ استطرادا ذکری از ابوجفر 
صاحب ترجمه آمده » درشرح‌حال خلیل‌بن احمدالسجزی قاضی‌سیستان 
از جانب سامانیان گوید : «وهو القائل لا بی جعفر صاحب سجستان 
فی هه قصر بناه : 


شیدت قصراً عالیاً مشرفا . بطاتری سعد و مسعود 
اما هرا فع بش نه حن سلیمان بن داود 


لازلت فيه باقیاً اعماً علیاختلاف البیم و السود 


قزوینی . ۷۷ 
و کان کاب فی صدرالا بوان فيه : 
من‌سره‌ان‌بریالفردوس عاجلة فلینظر الیوم فی بذیان ایوانی 
اوسره‌ان‌بری‌رضوان‌عن مرول عینیه فلینظر الی البالی 
ولما قتل ابوحعفر امرالخلیل ان بکتب تحتهما من قبله : 
وکانتالدارفردوساً وساکنها .. رضوانلمیبل‌فیپا جسم‌رضوان 
الموت اسرع فی هذا فاهلکه والدهراسرع‌فی‌تخریب‌ایوان». 
تولد ابوجعفر مذکور در روزدوشنبه چپارروز باقیمانده ازشبان 
سنه دویست و نودد.وسه بود ری فان رن ۶ و حلوس او در 
روز چپارشنبه سیزده روز باقی از محرم سنهٌ سیصد و یازده ( ایضا» ص 
۷) و پس از چپل و يك سال سلطنت شب سه شنبه دوم رییم‌الاول 
سا سیصد و بنجاه ودو گردهی از جا ۱ وی اورا اندرمحلس 
شراب بکشتند و بیت‌المال غارت کردند ( ایشا صس ۲۸۵-۷۹۳) . 
در تاریخ کت ص ۳۸۲ در فطل سلطنت نصربن احمد سامانی 
گوید: « امیرنصر در هراة روژی:جوانی نیکو روی در کار گل یافت 
فر بزرگی ازو مشاهده کرد از نام ونژادش پرسید وامان داد گفت نامم 
احمد است و نژاد از تخم بنی لیث » امبرنصر را برحال او رقت امد اورا 
نوازش فر مود و اموال بخشید و از افر بای خودش رن داد و بامارت 
سیستان فرستاد وتا نغایت امارت سیستان درتخمهٌ ادست * انتهی » ومراد 
ازاحمد درین‌حکایت افسانه‌مانند بقرینه نام ونسب وتوافق عصر بلاشبپه 
همان ابوحعفر احمدین محمدین خلف مانحن فیه است لاغبر. 
دردیل‌تجارب‌الامم از ابوشجاع وزیر ص٥۲‏ بمناسبت اینکه نامی 
ازا بوسلیمان‌منطقی‌سجستانی بمیال آمده طابع آ نکتاب‌مأسو ف‌علیه آ مدر ر 


۱۷۳/۸ سست ماله 


ور 
رو 5 ۰ مام 


المنطفی و هو معنف ۳-9 صوان الحکمة و صحب ابا جعفربن کا و يه 
ملک سجستان » انتبی » و چنانکه ملاحظه میشود مستشرق هز بو 
آپو جعفر مانجن.فنه پادشاه سیستان را.با ابو جعفر محمد بن دشمنز بار 
معروف بابن کاکوبه مخدوم شیخ ابوعلی سینا و پادشاه اصفهان ومضافات 
( سنه ۳۹۸ ۶۳۳ ) اشتباه نموده و دو شخص تاریخی بکلی متغایر با 
بکدیگر را که اصلا و ابدا ربطی با هم نداشته اند و عصر یکی قریب 
بك قرن بعد ۷ بوده با سک گر خلط کرده است . 
مأخذ: بتيمة الدهر تعالبی ج ٤‏ ص ۲۳۵ معجم اابلد ان 
باقوت ج ۳ ص ۵۸ ۰ - معجم الادباء همو ج ۳ ص ۰۱۰۰ - تاریخ 
گزیده طبع اوقاف گیب ص ۳۸۲ ۰ - تار بخ‌سیستان ص ۱۵۲ ۳۰۹ ¢ 
۶ ۲2۷ - ۰۲۹۶ ۰۲۷۷ ( تاریخ سیستان مانحن فبه در حدود سنه 
هفتصد هحری تالیش شده و نام مان معلوم نست و ازقر ارمذ کور 
در سنه ۱۲۹۲ در پاورقی روزنامةٌ « ايران » چاپ شده است » ونمرات 
صفحات حواله به نسخه خطی است از آن کتاب که دوست فاضل من 
آقای مبرزا عباسخان با ل آشتیانی شکر اللهسعیه برای من نو عا اهن 
و ازقرار تفر بر بعضی دوستان نسخه نفیسی ازین کتاب اکنون در طهران 
در کتایخانه آقای ملكالشعر اء پار خراسانی موجود است ؛ و در جد 
م پیش کتایخانة ا ی پاریس نبز نسیخه 2 از آن ابتیاع نموده که هر چند 


اس وک ات و لی س مسحح م و مضبوط است) . 


قزوینی _ ۱ ۱۷ 


ضمیمه سوم 
راجع بص ۱۵۵ س ٩4۸‏ 
"اب وا لفضل عبداللء‌ین| لعار ض[ لشیر ازی 

وزیر صمصام الدوله‌بن عضد الدوله ۰ - کذا فی تاریخ الحکماء 
لأْتطی ص ۲۸۳ ۰ و راقم سطور در کتب تواریخ معموله مانئد ذیل 
ارب الامم از ابو شجاع وزیر و کامل ابن‌الا ثر وبعضی قطعات که از 
تاریخ هلال صابی بدست. است نا کنون بنام وزیری از آن صمصامالدو له 
باین نام و نشان یعنی ابوالفضل عبداله بن المارض‌الشیرازی بر نخوردهاع ؛ 
اولن وزیر معروف صمصام‌الدوله که با ابوحیان توحیدی نیز آشنا بوده 
و ابو حبان مکرد نام او را در تألیفات خود برده است ابن سعدان 
( ابو کال الحسین‌ین احمدبن سعدان ) است که شرح حال او اجمالا 
سایق درص ۱۱۰ مذ گورشد» واین ابوالفضل عبدالله‌بن | لعارضالشبر ازی 
مذکور در تاریخ الحکماه قفطی قطعاً باید همان کسی باشد که درممجم 
الادباءباقوت ۲ : ۳۰۹ وه : ۲٤۹‏ و : ۲۱۳-۲۳۱ نام‌او بعنوان‌ابوالفضل 
بن احمد الشبراژی وابوالفضل‌بن ابی‌الحسین‌العارض و ابوالفضلالعارض 
مکرر برده شده است و از سیاق عبارت باقوت, در مواضم مذ‌کوزه 
وا ابد که وی یکی‌ازا ر کان دوات‌بویپیان ومخضوصاً عض دالدو له 
دیلمی بوده است » ولی ایک کفیه ند ۷ .کنرن دز کتب تواریخ 
بنظر ترسیده که یت نست وزارت صمصام‌الدو له را باز داده باشد » 
س با قفطی را در باب نام و سب او يا در خصوص وظفه وشل د 


۱۸۰ مست مقاله 


دون سس جات تست بیس 


اشتباهی دست دادم 4 ا در گاب تواره 1 معمو له که ددست ۱ اميت ی دک ر 
نام او ماین وزراء صمصامالدو له شاید غفلتی و اقع شده » با شایث استصاه 


راقم سطور ناف و از نظرمن این فشره فوت شده این ۹ 


صمیمه چهارم 
(ر اجع بص۱۳۵ و۱۹۵) 

این‌رساله تحت‌الطبع بود که دوست فاضل من آقای‌بل‌کروس(۱) 
ERE‏ لمانی در شسحه ه مذا کرات شفاهی با راقم سطور شمازه ا 
ما موسوم به «اسلامیک» منطیعه لیبژ بات ۵ ازسال ۱۹۳۱ (e.‏ 
را بمن ارائه دادند که در آن شماره مقاله مطولی بقلم یکی دیگر | از 
وی مش ان ۱ لمان ا قای ماران پلسنر(۲) نیج بود ٤»‏ درین مقاله 
سوسرکی مان الحکمد اپرساسان سای | بش اعسارای از ان 
A:‏ اصل‌کامل آن) و تتمه صو ان السك گی 3 د بلی رین کال اخیر 
بمیان آورده که تتمیماً للفائدة مناسب چنان دانستم خلاصة مسطورات 
اورا درین موضوع مخصوص که رط تامی ا رساله حاضره دارد در نحا 
عالزژوه نمایم ح 

M Paul Krans. _\ 

M. Martin Plessener. ۲ 


قزوینی ۰ ۱/۸ 


سس متس 


ازقر ار تقریر بلسنرمزبور که خود بشخصه بسیاری از نسخح خطی 
تایان های استانبول و قونیه و دمشق را بدقت معاینه نموده و وصف 
آن نس را در مقاله مذ کوره مشروحا بدست داده است | ون 3 
کتابخانه های مختلف استانبول سه مجموعه موحود است که هر يك از 
ا سه‌مجموعه مانئد نسخه سایق‌الذ کر لیدن (ر جوع ص ۱۸۵) و بپمان 
SRE E OG E a a‏ 
ا تیه اس ۲ 

ول » منتخبائی بسیارمبسوط از اصل صوان‌الحکمة ابوسلیمان 
سحستانی » 

دوم » تمه صو N‏ ببهقی ثمام و کمال بدون اختصار » 

سوم » ذیلی برین کتاب اخ از مولفی امعلوم که باحتمال قوی 
باید همان غضنفر تمریزی مث کو ر در ص ۱۳۱۵ باشه » و وصف احمالی 
سه محموعه مز بوره از قرار یل است : 

اھ نة مو وھ فو ایا یمان فا تمرم کج ان تشه 
دارای ۱۹۷ ورق ( ۳۳۶ صفیحه) است و بخط نسخ و مورخه ستال TA‏ 
هحرست و محتویات رم از ایثقر از ا ا انتخاباتی از اصل 
ابوسلیمان‌سحستانی ورق ۹-۱ ب نتم وان الک 

ی مام و کمال ورق ۱۳-۹۵ e‏ دیلی بر این کتاب اخبر ورق 
AN‏ ۱ 


= 7 در ی دهز Ey‏ دو نسخه‌یعنی E E.‏ 
و نسخهٌ کتابخانة ملا مراد شد ولی من در حین تحریر آن موضع از کم 
( بقیه درذیل صفحة ۱۸۲ ) 





سا تسه موحوده در اانه مالامر اد نمر م ۰۸ که اطا در 
طبع نمره ۱۶۳۱ چاپ شده است » این نسخه دارای ۱۵۷ ورق ( ۳۱۶ 
صفحه) است بخط نس و مورخة سنهٌ ٩۳۹‏ هجری است و محتویات آن 
ازین قرار است : الف انتخاباتی ازاصل صوان)لحکمه ورق ۸۸-۱ 
ب » نتم صوان‌الحکمة ورق ۰۱۲-۸۸ ج)» ذیل این کتاب اخبر ورق 
۱۰۷-۲ ۰ (۱) 

۳ نسخهٌ موحوده در کتابخانة کوپریلی نمره ٩۲‏ این نسیخه 
دارای ۲۱۵ ورق ( ۳۰؟ صفحه ) است بخط نسخ و تاریخ کنات تدارد 
و لی ظاهر 1 دو کر ن هشتم هجری استنستاخج شده و محتویات آن عبارت 
است از اف » انتخابانی مفصل از اصل صوان الحکمة ورق ۱۲۳-۱ 
ب» تتمة صوان الحکمة ورق ۰۱۷۱-۱۲۳ ج» دیل این آخير ورق 
۲۱۵-۱ » 

وجنانکه ملاحظه میشود متتخبات اصل‌صوان‌الحکمة ابوسلیمان 
سجستانی که درین سه مجموعه مندرج سنت اشن سخه سایق ال گر 


يدن (رحو ی بص۱۳) ۱۳۳ عبار نت از ههت هشت ات1 خوك و محتصر 





( بقیه از ذیل صفحه ۱۸۱) و (۱) 
و کب محتو بات این‌دو نسخه محو تفصیل بی‌اطلاع نود واستنادا تا گرا 
شفاهی آقای سید کلیم اه حیدر آ بادی ایکا کی آندو را فقط دو نسخه 
از تتمة صوانا لحکمةٌ بیهقی فرض میکردم و نمیدانستم که علاوه بر نکتاپ 
شامل #سمت مپمی از اصل صوان الحکنه ودبلی »قصل در خود تمه صوان 
الحک* یز هست . 


نیست بلکه درهرسه‌نسخه ازحسن اتفاق انتخابانی بسیارمطول ومبسوط 
از ان کناب نفیس بدست داده شده : در نسخه بشیر آقا ۵ ودق یعنی 
ET ۱۹۰‏ در EE‏ مالا مراد A۸‏ ورق ,۱۷ صفحه » و در سحه 


کوپریلی ۱۲۳ ورق = ۲4۰ صفحه ۰ ۳۸ صفر ۱۳۵۲ هجری قمری . 


۱۸۳۶ سست مال 


موس الا حرار 


کا یک حاضر از روی آن برداشته شده است موسوم 
ست پو ی الا عر ار دای الامارتألیف محمدبن بدرحاحرهی شاعر» 
و عبارت است ازمحمو ع4 از انتیغابات سيار مسو ط مفصل از اشعارفار سی 
از همه انواع آن از قسائد وغزلیات ومقطعات ورباعیات وغیرها از قریب 
دویست نفر از شعراء فارسی زبان که اسامی ایشان دبلا مذ کور خواهد 
شد» و حسن عمده این انتخابات پک در اشست که هر يك از قطعات 
منتخیه حد نقسها تمام وکامل است و د E‏ در آن انتخابات انتخاب 
ثانوی بعمل نیامده است » بعبارت واضح‌تر مولف این کتاب از هر يك 
از شعراء دویستگانةًآ تی‌الذکر عده از قصاید و غزلیات و نحودلك که 
در نظر او از پترین اشعار آ نان بوده منتخب نموده و در این محمو عه 
مندرج شاه است لى درخود ادن قصاید وغز لیات د هيج تصرفی 
ن؟ رده و انتخاب و اختیاری باجتہاد خود فوا نپا راه نداده است بلکه 
تمام اسات آن 3صیده با حزل مفروص را همحنان دست ناخوزده من او لا 
ای ی ها درین کتاب درج نموده و بدین طریق راه احنهاد را برای 
خواننده با زگذارده و رد وقبول اشعار را سلیقه خود او مو کول ساخته 
است » و ازین لحاظ این محموعه بر اغلب تذکرهای شهر | که عموماً از 
هر شاء ری بعصی اسات منفر ده و منعطعه از سایق و لاحن خود را انتخاب 
نموده اند ونادراً اصل قصده با عزل را بتمامه ذ کر کرده‌اند ترجیح بان 


۰ ۰ چ 8 ۳ و ,$ 
دارد چه خواننده دراینصورت خود را مجبور اساد که ذوق و سلته 


تا a‏ 
خود را در انتخاب اشعار تابع دوق و سايقه موّلف قر ار دهد وابیاتی را 
که مر لف بسندیده و انتخاب نموده خواننده نیز ا و ابیاتی را که 
وی تمسندیده و حذف نموده درنظر او نیز نامطبوع باشد » زیر | بو اسطهٌ 
اران ومخارب تن جنانکه هرک تخر به تموفه اغلب فیهود که اغر 
بکلی ؛ ی است ؛ ولی بترتیب این مجموعه که موّلف جمیع قصاید 
و ا و غبرها بدون هیچ مثله و حذف و صالی د کر نموده است 
خواننده در رد و قبول اشعار و انتخاب بعضی دیک بطمق سلبقه شخصی 
خود بکلی E‏ 
مولف کتاب موسوم بمحمدین بدرحاجر می . بدر مو لف بدر الدین 
حاحرهی از شعر اه معروف فرن هفتم هحری ابییگ. وی که ان مغول و از 
مخصوصان شمس‌الدین محمد جوینی وزیر هو لا کوو اباقا 4 بر ادرعلاءالدین 
عطا ملك حوسشی صاحب تاریخ حپانگشا بوده ات ۳ شرح حال او در 
اغلب تذکرهای شعرا مسطوراست» ازجمله درتذ کر ء دولتشاه‌سمرقندی 
طبع براون ص ۰۲۲۱-۱۲۹ و تشکده درذیل جاجرم ؛ ومجمع الفصحا 
3 ۱ 
سر بدر حاجرمی مك کو ر محمدین بدر حاحر هی موف کتاب 
حاضر نیز از فشلاه اواخر قرن هفتم واوایل قرن هشتم و معاصر حمدالنه 
مستوفی صاحب تاریخ گزیده ( سنهٌ ۷۳۰) و نزهة القلوب ( ۷٤١‏ )» 
و خواجوی کرمانی ( متوفی در سنهٌ ۷۶۱ ) و اوحدی اصفمانی ( متوفی 
در سنهٌ ۰۷۳۸ و سلمان ساوجی ( متوفی در سنهٌ ۷۹۹ ) و آن طبقه 
افاس بوده است » و مونس الاحرار را در سنهُ هفتصد و جپل و يت 


۰ 
ا وه اس 





و [ گر اشعاری را 3 خود سولف از خود درین محموعه اورده 
است میزان خوبی و بدی شعر او فرار دهیم هرچند بعقیده راقم سطو ل 
اشعار فاضلانهة استادانه ایست ولی قطعا او را از شعراء درجۀ اول سل 
است ازشعر اه درج د نیز نمیتوان ترد د آ فارنکاف 
ست ازسعر اء در< 2 سوم سر امسو ال هحسوب مود ر ا ارز 
۳ لسم و | تحطاط بر اشعاز او ۱و همحفین بر اشعار 9 او ددر حاحر ھی ٤‏ 
و همحنین بر اهاز اغ معاصرین خود 45 | ثار اشان ۳ دربن کاب 
مخلد ساخته است) سخت ظاهر است و هرچه هست قشرمحض وتصنعات 

¢ 

لفظی و تانقات صوری است واز لطف معنوی و ذوق که روح شعر است 
خالی » ا اگر از حنبة شاعریت او جشم بو شنده اشعار خود اورا موفتا 
کنار بگذاريم و فقط سلیقة او را در طرز تالیف د ترتیب این کتاب 
مقباس حکم فراردهیم توان کت که الحق درانتخاب میسو ط ومفصل 
این همه 3صاید غر | وغز لیات و مقطعات ور باعبات ارين همه شعر اء فارسی 
زبان و مخصوصا از اسانید قدما که اکنون اغلب اشعار ايشان از هیان 
رفته است بلکه حتی اسامی بسیاری از ایشان نیز در عصر ما بکلی از 
اذهان‌فراموش‌شده‌است مو أف خدمت و A‏ ز بان‌فارسی‌واد سات 
فارسی نموده‌است‌و ایرانیان بعارت بر گز ار ۳ شنت که اثار دویست 
نفر ازشعراء ایشان‌را ازاقدم الدما درفته الی‌شعراء فرن هشتم در بطون 
دفاتر مخلد نموده است واقلا این مقدار از ثار ادبی ايران را (گرچه 
در حنب انحه از اشعار شعراء ما از میان رفته است کفطرة من بحر 
او کحلقة فی فلاة میباشد) از تلف ابدی نجات داده است ۰ وازینلحاظ 
۱ ین کتاب حاضر حایز اقصی در حه اهمیت و اعتبار اسیته 8 بحصو ص که 


بسح که عکس حاضر ازروی‌ان برداشته ده است بظن قوی متاخم 


قزوینی ۱۸۷ 





بعلم نسخهٌُ اصلی است یعنی بخط خود موّلف کتاب محمدین بدرجاجرمی 
0 کهآ نرا ازاول تا بآخر بخط دستی خود که خط نسخ خوش 
ملیحی بوده است بشیو خطوط آن عصر نو SS‏ اوه انس 
هفتصد و چپل و يك هحری ۳1 | باتمام رسانرده ا ا رباعی 
که فر پاناي.ا خر پم ا م ا کا ال ابیت : 
درهفتصدو جل بودو يك| ندرره‌ضان . مهپراندرحوت‌وماه‌اندرسرطان 
بر دست محمد بن بدر شاعر مجموعه تمام شد بمصضل بزدان 
وعلاوه ور تام دضع خط و کاغن ومر کب وصور نقاشی )۱( و بضی 
املاهای مخصوص کلمات (مثل اینکه دالهای فارسی را که اکنون عموماً 
دال مهمله نویسند درین سخه اغلب دال منقوطه نوشته است » و مابن 
ب و ج و زو 2 عربی با معادلات | نها پ وچ و ژ و ک فارسی غالبا 
در کتابت فرقی نگذارده و « ی آخر حروف را غالباً ی با دو نقطه در 
وسط آن از طرف بالا نگاشته » و «که » را غالباً «کی » بعلاوه یاثی در 
آخر نو شْتّه و امثال دلات) همه ازمسر ات وخصو صبات تسج آن عصر اس 
و همه قرینهٌ واضحه است بر ارت ژد این سخه بدون هیچ شاک و شبیبه 
موّخر ازفر ن هشتم سک تست استنساخج شده باشد . 
وسبت ا تست که ارم که پا وود | نکه پیش از کس 
از تاریخ انتساق ان میگذرد شتا مو.گمال باکیز ی ونوی و نامستعملی 





7 ی رات ا مر تمه 1۳ نسخه‎ a 
که ددست من‎ SI دارای جلد صورت مجلس اعلی نود ۽ هی‎ 
=8 اناد می یم همه آ نصورتها را < ل یکی مجو و راک ؟ له در اول‎ 


باقی است در آورده اند ۰ 


۱۸۸ سست ن ماله 


تن 


بافی مانده أ ست و اوراق تفر ۳ درت خر آب ا مجو پا ی اتمه 
امیت در<ه انش شی‌آن حر ز نادر یادداشتهاتی ازمالکن و فر اء ۳ | 5 
د ركه (میشو د ¢ ازین 2۵ ره و نىر ازینکه درعرض ادن مت طو بل سےا 
ساله این کاب مابن اهل فض ل و أدب هر 1 Gt‏ ی مجهول بو ده اس 
وکت کے ی ازموّلفن اسمی اژآن در ده ۳ نقلی از ان کر ده اند » و نیزر 
ازینکه س این کتاب ِ ندرت ار کہ رت احمر ناباب تر أ سيف ة 
از موس این فراگن شاید شوان اینطور استساط نمو ۵ که این اسک 
حاضره ( که علی الظاهر نسخه اصلی مصنف است چنانکه گفتیم ۲ 
9 نا بر ۱ 9 ماخد و مصدر تسم یگ بایستی باشد بعلتی از علل شاید 
بو اسطه ات مالکن | ن ا شاید محصض بطورتصادف واشاق وعدم SVE‏ 
در کوش بعصی از کیا ا A‏ های خصوصی در زوایای اسان 9 خبابای 
هران افتاده بوده و برای فضلا و ادبا انتفاع از ان یا حت ی اطلاع از 
وة ان کشر ھہسہ ر بوده اس 4 وعلی ای حال راو م سطور وک2 ونا اینکه 
ادعای تتبع و استقراء نماید عجالة هیچ بیاد ندارد ک اسم مونس‌الاحراد 
۸1 کے ۰ 
يانام مولف| نرا در هیج‌جای د و حز دردیباچه یس کاب مجمع اھا 
) ۳ ۱ ص ۷ ( د رده باشد با سوت س دیگری ازین کتاب درم دةالعمر 
خود با وحود فحص از همه حاو همه ۷۳۹-1 در هیچ کتابخانه عمومی با 
حصو صی د رکه با رکه باشد گر ایا که از قر ارمن کور درطپر ان 
در کتایخانه مشپور | قای حاحی حسین | وا مسر مر حومماك التجار موحود 
ای وجون راقم سطور نه عان تسه مذ کوره را دیده و نه یکس ۳ 
سوادی از ان ملاحظه کر ده و نه وصف مشروح منقحی از آن در حائی 
خوا قي امت بلکه فوط بتسامع ار بعضی دورستان سشمیله که بل چنین 


فز یئی . ۱۸۹ 


E‏ در طهر ان هس کتاشانه اقای معری اليه ژر جود دارد لپذا بدبچی 
ات دا هیچ حکمی در خصو ص ققدم و حدت با صحت و سقم با زیاده 
و نقصان نسخهٌ مز بوره نمیتواند بنماید ۳1 چه ازفر ار تقریرشفاهی فاضل 
دانشمند |قای اقا سید حسن تفی زاده مد ظله که آن نسخه را شخصا 
ولی اجمالا ملاحظه نموده اند آن نسخه نسبت بنسخهٌ حاضره بقرینة 
خط و ساب رخصوصیات بسیارجدیدتر ولی از حيث قطر و حجم بزرکتر 
ودر نتیحه کاملتر بذظر هیا ید » درهرصورت اطلاع کامل ازحال ان نسییه 
مو کول است بمطالعة ان شخصاً که فعلا برای راقم سطور میسر نیست 
لپذا برميگرديم Fn‏ نسیخه حاضره خودمان : 

E,‏ اصلی‌مونس‌الا حرار که عکس حاضر از روی‌ان بر داشته 
شده است ملک یکی از تجار عتیقه فروش از ارامنٌ تبعذٌ ایران است 
موسوم به هاگپ کور کیان (۱) که از سالهای دراز در نبویوراه اقامت 
دارد » واو این نسخه گرائبپا را بااوسعت قلبی که نظبر آن در زمان ما 
۳-3 مشهود است قرب 2 دو سال بود نزد ر اقم سطور بعاریت 
هه نود ۳ احازه هر گونه استفاده ادبی از | ۵ آزطبع و نشرو استنساخج 
وعکس وعبره » ودرهمن روزهای اخبر درائناه نوشتن این دیباچه سخه 
مزبوره به مالك اصلی خود اعاده داده شد » این نسخه دارای دوست 
و بنجاه وهفت ورق ( بانصد و چپارده صفحه ) است بقطم خشتی بزرك 
۷ سانتی متر در ۱۹ و بخط نسخ خوثی درشت قدیمی بر کاغذ نخودی 
رنگ خیم نوشته شده است با امللا های فدیمی معمول ان اعصار که 
سا را اشازه بدان سك » وعناو ین کتاب وسیاری ازاوقات نىر قوافی اشعار 
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aw 








با مر کب الوان است و غالبا با م رکب سرخ» و نسخه اصلی دارای چند 
مجلس صورت بسبازهمتار اعلی از حس صورتهای دوره مغول بوده است ؛ 
ولی فعلابعللی که حدس زدن آن اسنات ات هی کدام ا نپا حز پک 
که در وشت صفحة اول کتاب بات مانده وچون قدری خراب ومحوشده 
استا ست يان نزده اند وحود ندارد . 

مونس‌الا حرار چنانکه ازفېرستې که خودمؤلف در دیباچه بدان 
ملحق نموده معلوم میشود مشتمل است بر سی باب در انواع متفه 
شعر خواه از حنت موضوع و خواه از حمتث لذا و خواه ازهر دو یس 
ا » از قبیل توحبد و نعت و یک و مو عظه و وصشیات و تشبیہات 
و مطایسات ومر ای و غار ها وازقسل صابد وغز لبات وترحیعات و مقطعات 
و رباعیات و فردیات و تحنیسات و نو شبحات و مسمطات و غبرها » و ا 
بطور اجمال میتوان گفت که جزء اعظم کتاب عبارت است از صاید » 
بعد از آن غزلیات» و سپس بترتیب دکری رباعیات ومقطعات وفردیات . 

بدبختانه قریب ده دوازده باب از جملهٌ سی باب کتاب از نسخة 
حاضر ما ساقط است » ولی فور ۱ این نکتهر | نیز خاطر نشان فر اه مینمایم 
که ابداً و بپیچ وجه من‌الوجوه تناسبی مایین ابواب کتاب ازحیث مقدار 
محتو یات آنا منظور نبست ععبارة اخری محتویات ابواب این کاب 
با سکس عساویا الطقداد عپل است. بلگة حتی, بسبت بسیاو پمیدق 
متقار با لمقدار نیز نیستند»› مثالا باب دوم درنعت مید عطقي ص فقط 
شش صفحه است در ا باب ست د همتم در شر لیات قريب صد 
و بنجاه صفسه است ([ کہ ۹۷ صفحه آن باقی است) بعنی باب غزلیات 


بيست و پنج بار از باب نعت بزرکتراست » دهمجنین باب هفتم در سژال 


۱۹١ فرفشی‎ 


وحواب فقط نه صفیحه است و باب بيست وهشتم دررباعیات هشتاد صفحه 
و على هدا لقاس سار اوا کفارب کاو ابدا ادنی ربطی و تناسبی 
ماين نها ازحیت کثرت وقلت اشعار ملحوظ نبوده است » پس از سقوط 
ده الی دوازده باب ازحمله سی باب کټا بدیپی است نتیجه این نمیشود 
که قریب ثلاث کتاب باید ساقط باشد از بعضی قراین حزئیه که اینسسا 
موقم تفصیل آن نیست راقم سطور را چنین بنظر میرسد که مجموع 
اوراق ساقطه این نسخه رویهم رفته 3 قریب سدس با سبع تمام اصل 
کتاب بوده است و باظپراحتمالات ازسد س کویا تجاوز نمبکرده‌است 
و اه اعلم بسقیقةالحال و تحقیق صحت با بطلان این احتمال بسته است 
بسك مقاسةُ احمالی این نسخه با نسخة سایق الذ کر آقای حاجی حسین 
آ قای ملك که انشاانه اپیت پک ازمطالعه کنند گان این کتاب درتپران 
اولك RE‏ 
دمخفی نماناد کها آنچه گفتيم که قریب ده الی دوازده باب ازجملۀ 
سی باب کتاب ازاین نسخه ساقط است بنا بر ظاهر امر است یعنی فقط ‏ 


از روی مقایسهٌ فپرست اول کتاب است بامندرجات خود کتاب که ازین 

۱- نسغه آقای حاح‌حسین آ قای ملك‌را اینجا نب‌اجمالا یکباردیده‌ام: 
نسغعه ایست پسیار جدید و آن نیز متأسفانه قمام نیست و بعضی ابواب را 
ناقس دارد و یکعده از ابواب ناقصهٌ آن عین ابوابی است که در نسخةۀ 
مسیو کور کیان نیز نیست ولی با يك نظراجمالی که من دیده‌ام اشعاری 
در نسغه آقای ملك هست که نسخه مسیو کور کیان از آ نها خالی است . 
اسا نه در حين طبع این مقالات آقای ملك درطهران نیستند ودسترسی 
نسخه کور کیان مقاسه‌ای 


عباس اقبال 


بنسخهٌ ایشان غرمقدوراست نا بین آن وعکس 


مچل !بد ۰ 





۱۹۲ بسست متاله 


مقایسه معلوم میشود بعضی عنااین ابو اب کتاب که در کی ست سم کوږ 
است ازخود متن ساط است د ای احتمال این فقره نیز مبر ود که در بعضی 
ازموارد فقط عنوان باب بو اسطه سپوناسخج ا بو اسطه سقوط بعضی‌اوراق 
ساقط باشد ولی اصل محتویات [ نباب یا اقلا مقداری از آن موجود باشد 
مثلا ظاهر اینست که ازاشعارترجیعات ( باب سابع عشر) مقدارمعتدببی 
قریب ۱6 صفحه (ص 2۲۰-4۰۷ ) در اواسط باب غزلیات ( باب سابع 
وعشرون ) که از ص ۳۱۵ شرودع شده و بص ۲۳۳ ختم مشود )۱ در 
نسخه ما موحود است ولی عنوان باب ترجیعات در هیچ جا درخود متن 
مسطور نیست » و همحنین احتمال قوی میرود که مقداری از اشعارمقفی 
) باب خامس عشر ( و اشعار مر وف [ باب ساس عقر ) در تضاعیف باب 
تشبیهات ( باب رابع عشر ) که از ص ۱۷۸ شروع شده و تا ص ۳۰۰ 


ممد امیت )۲ دوچ باشد و لی عنوان مخصوص أن در باب عنی 


اشعارمقفی واشعارمردف در هیچ حا درخود متن هث کورئیست 

۱- مقصود ازشروع شده وختم میشود این نیست که ابتداء وانتپای 
باب غز لیات در این دو موضع است بلکه مقصود اینست که ما ن این دو 
صفحه ۳۲-۳۱۵ هرچه هست متعلق ساب غز لیات است و لی چونمخصوصا 
در همين دو موضم چنانکه بعد ها خواهیم گفت سقطی هست ( در موضم 
اول بعنی مابین ص ۳۱۵-۳۱۶ بطورقطع > و در موضم دوم یعنی ما بین 
۶۳۳-۲ بطوراحتمال) لهذا معلوم نیست چه مقدار دیگر ازاواخر باب 
غز لیات از این نسخه ساقط است . 

۲ وهنوز باب تشبیپات اینجا تمام نشده است زیرا مان ص۳۰۰ 
۱ ستطی هست و بنا برین نمیدانیم تا چند صفح دیگر این پاپ تشبیهات 


من پوده اس ۴ 





۱۹۳ ٠ قزوینی‎ 


۳ معلوم اد که مجموع سقطهای ا 5 جنانکه درا شرح 
داده خواهد شد فقط در پنج موضع است:: قزر جار موضع بطور قطع 
ودر یکموضم بطو راحتمال » ودرماعدای این مواضع خمسه اقراق کتاب 
نک 


بکلی مرب و تمام و علی‌التوالی است و هیچ چیز نیفتاده است : 

سنط اول : مابن ص +۱۲ - ۰۱۲۷ که ظاهراً مقداری ازباب 
ثامن در تجنیسات و مکررات و تمام باب تاسم درمسمطات و باب عاشر 
در ملز ومات و باب حادی عشر در تو شبحات و محذوفات و مقدار کک 
از باب تشبیهات و باب ثانی عشر در اشعارمربعات (۱) افتاده است ؛ 


سقط در م ماين ص ۰ iS‏ ۱( 3 دحتم الا مقداری از اخر 


باب رابع عشر در تشبیپات (۲) و مقداری از باب خامس عشر در اشعار 





۱- مراد از اشمار مر سات اشماری است که هر بیت از آ نها منقسم 
بچپارجزء باشد که سه جزء از آن چپارجزء يك قافیه مخصوص داشته باشد 
وجزءچپارم تابع قافبه مجموع قصیده باشد » مانند قصیده معروف معزی : 
ای ساربان منزل مکن الخ که اين بیت نمونةٌ آنست : ازروی یارخر گهی 
ایوان همی بینم تپی وز قد آن سرو سبی خالی همی بینم چمن و تمام 
بيات این قصیده از اشمار مر بعات است و همحنی غرل معروف سعدی 
که این بیت از آنست : گفتم که طاوسی مگر عضوی ز عضوت خوبتر 
می بیامت چون نیشکر شبرینی ازسر تا قدم » تمام اژاشعارمر بعات است » 
برعکس این غزل او : امشب سیکتر میزنند این طبل ناهنگام دا با این 
غزل : زندازه برون تشنه ام ساقی بیار آن چام را . 

۲- عنوان این باب تشبیپات قر یب ۱۲۳ صفحه از اول آن موجود 
است و لی چون عنوان باب بعد ساقط است لپذا معلوم نیست که آیا تمام 
باب تشیپات در نسخه ما مسطور است وفقط عنوان باب بعد از قلم ناسخ 
انتاده است با آنکه مقداری از آخر باب تشبیهات نیز افتاده است . 


یتست سح تج سس کے بخ تس بت 


۱۹4 بست‌مقاله 


هقفی و مقداری از باب سادس عشر در اشعار مردف و مقداری از باب 
سابع عشر درترحیعات )۱ و قطعاً مام باب امن عشر درمر آثی » و باب 
تاسع شر درتواریخ » و باب عشرون دراختبازات شاهنامه » و باب حادی 
عشر ون در اختلاج اعضاء منظوم و قسمتی از ادائل باب ای د عر ون 
در مقطعات افتاده است » 

سقط‌سوم : مان ص ۶ ۳۵ : 45 مقداآری ار آي باب 
ر ابع شر ون در شکابات و تمام باب خامس و عشر ون در لفز و معمیات 
و باب سادس وعشرون درم‌طاسات » وقسمتی از اول باب سابع وعشر ون 
در غز لیات افتاده است . 

ستط چهار ۵ 1 مایت س ۳۷ - ۰۲۳۳ ی سایین | خرین 
صفحه باب غز لیات و اولین صفحةه باب رباعیات» این سقط احتمالی است 
و یقن ست » چه معلو یت که ی 1۳۷ آبا آخر صفحه باب 
عر لات است و بلافاصله در صفحةه بعد باب رباعیات شروع ممشده است 
با آنکه قسمتی که معلوم نیست چه مقدار بوده از ار باب غز لبات 
افتاده است ؛ و علی ای حال اه بقینی اس اټ 5ه اگرهم بوده 
از آ خر باب غزلیات بوده است نه ازاول باب رباعیات چه تمام بابر باعیات 
از اول تا بآخر تمام و کمال بدون هیچ ساني نه از ادل و نه از آخر در 


3 
سه ما موحود 3 


- عنو ان این سره باب اخبر بعنی اشعار مقفی و اشعار مردف و ترجیعات 
از سک ها در او اسط کتاب ساقط است ) و ی اما له قوی مہرود چنا که 
سایق نیز گفتیم که مقداری از محتو بات ابن سه باب و شاید نیز تمام 
سه باب در نسخه‌ما موجود باشد. اشعارمقفی واشعارمردف در تضاعیف‌همین. 


اب تشيم ات و ترجیعات در تضاعیف باب ۳ a‏ و عشر نن درغزلیات چ 


قزونی ۱۹5 

سقط بنجم (با چهارم؟) : مابن ص ۰۵۱۳-۵۱۲ که تمام باب 
تاسع وعشرون در اشعارممصور واختبارات قمر و قسمت عمده باب ثلثو ن 
درفر دیات باستثنای دوصفحة اخبر ایتباب یی ص ۵۱۶-۵۱۳ افتاده‌است 
ولی اوراق ساقطه گویا چیززیادی نبوده است وازچهار پنج یا پنج شش 
ورق ظاهراً اور سک ده است زیر باب تاسع وعشرون دراشعارمصور 
که چنّد صورت ممتاز اعلی داشته و بعد ها US‏ اند > هن خوب 
بخاطر دارم که باق بدت دده بودم و أ ر که در نظرم مانده است 
گویا بیش از پنج شش صورت نداشت و بنا براین ازسه چپار ورق لابد 
مشتر نبوده است و باب تون نیز بمناسبت موضو عن اک روات ات 
عى ابات مقر هد کیان تمیکنم چیز ریادی بوده است * پس ددم رفته 
مجموع اوراق ساقطه ار این موضع باقرب احتمالات از پنج شش ورق 
تحاوز ا 5 س 

و این نکته را نیز ناکفته نگذاريم که ادران سخه اصل کة 
کس حاضر از روی آن برداشته شده است بکلی بریشان و بی‌تر تیب 
ات واغلب اوراق درصحافی حا بحا شده ودرمواضع اصلی خود نستند 
وهن چون حر همان یک ابو بردشان هیچ چیزدبگری دردیش نداشتم 
که باستمانت آن بتوانم اوراق را مرتب نمایم ابتدا ترتیب دادن پانصد 
و چپارده باه نامرتب درهم و برهم ار روی بک NE.‏ منحصر بفرد 
که ملك شخص هم تباشد تا تواند تصرفی قاری ورن بشماید » 
آن هم اوراق محلد ee‏ دوخته ثابت که عش و سس کردن نبا ممکن 
نیست کاردشواری‌سظر میا م بخصوص که (چنانکه‌بعدهایس ازتلف را دن 


متدار عظیمی از وقت من معلوم شد ) بسیاری از پاورقیپای این نسخه 


۱۹۹ ست ماله 


میخصو 8 در همانجاهائی که اوراق شسن قر یش کو حف مصنوعی ات 
بابن معنی که بعد از پریشانی اوراق ( نه قدل از آن ) ازروی او للن کلمه 
صفحه مقابل از همین اوراق بی‌تر تیب حالیه نوشته شده و باررقی اصلی 
درین موارد تراشیده شده است و بنا براین این پاورقیپا حاکی ازتر تیب 
اسل کاب پد ول سی ازا تک کا عار شه وع ررقف 
در اوراق د بیش د بی رون و نمره گذاری آ نپا ا شدم بالاخره 
ساری خداء ند و در نشیحه گر ار مر احعه و مقاسه وامعان نظر نو انستم 
که اوراق عکس حاضر را جنانکه ملاحظه میشود بطبق تر تیب واقمی 
آنها مرب نمای . 

بنا برمقدمات مذکوره نظر خوانندگان را باین نکته حلب مینمايم 
که ارقام فرنگی که درس صفحات مشاهده میشود ارقام صفحه گذاری 
امل است که جتانکه کا بکلی بی‌تر تیب وبریشان است و بنابرین 
بپیجوجه مر الوجوه این ارقام عناط اعنبار نیست» وانندگان باید آ نها 
رابکل ی کان لمیکن پندارند وابداً عطف نظری به نها ننماینده فقط ارقام 


هندسی فار سی که در مشت صمیجان عکس ) عد در طر ف سفید ان 


ی 
صفحات) مسطور است مناط اعتبار است لاغی 


از حمله مزابای مخصو ية TE.‏ حاضر ۵ ۳ | است که ان 
قدیمترین سره انت که 0 تون دبده سشده که حاری مقدار هعتعی A‏ 
فعلا از رباعیات خیام بدست است نسخه‌ایست که در کتابخانه اکسفورد 


و شصت و e‏ هحری ا هی مت طویلی قرب سبصد و بنحاه تا 


فز فزفیی _ ۱ ۱۹۷ 
بعد از وفات خیاه 1 علی‌المشهور سرخ ۷ است نوشته شده است 
و از این تار يخ نه هیچ نسخه از رباعیات خبام قدیمتر از نسخه مز بوره 
اکسفورد 5 کول کچ سراغ دادم است )١(‏ ونه هیچ کتابی ازمو لفات 
متقدمین که در آن مقداری هعتدبه آزرباعیات خبام مذ کو ر و باسم ورسم 
باو منوب باشد ۳ دیده . یکی دورباعی که حسته حسته در بعضی 
از کتب قدما بنام خیام ذ کرشده است عانند مرصادالعباد نجم‌الدین دابه 
مو اف در سنه ۰ دو رباعی » و 9 جوبنی مو لف در سنه 
ENoR‏ ما رباعی > و تاریخ گزیده مو و ۰ : يكث رباعی 4 
و اين فقدان مطلق مظان قدیمي برای رباعیات خیام و نیز علاده بر این 
بت ت معاصر بن خبام مانند نظامی‌عر و ضی‌صاحب چپار مقاله و ابو الحسن 
بقی صاحب تاریخ‌الحکما ازاشاره بجنبةٌ شاعریت او باعث شده بود که 
بعضی ازشکاکان درصحت نسبت این رباعیات مشپوره بعمرخیام نیشابوری 
حکیم و ریاضی معروف و باک در اصل شاعربت او شك E‏ اه 

و ت اکنون بدست آمدن اين نسخه حاضره مونس الا حر ار که 
تاریخ استنساخج آن بالصر احه و بکلمات تامه ( نه بارقام هندسی ا 
هفتصد و جهل و بت است و بنا براین صد و بسست. و چپار سال قدیمتر 


از قد یم ردن تج رباعبات خیام عنی تسه 2 ا کسنورد سابقالذ کر است 1 


۱- نسخه خطی مرا ده ترش ند وتو و 1 امانی که اخبر 
. در بر لین بطبع رسانیده اند و در آخرین صفحه آن نسیخه به رقم هندسی 
) نه با كامات تامه ( ۱ مر قوم است وعکسی آز ین صفحه در آخر کتاب 
برای نمو نه چاپ شده بلاشت هر بنه خط وسایر خصوصیات اقلا دو ست‌سال 
از تاریخ مز بور ۷۲۱ جدیدتر است و خود طابع نیز دردیباچه کتاب [ ص 


۰ و پیش وس ] صحت تاریخ مز بور را قر بب بمحال داسته است . 





۱۹۸ رست مماله 


ودر باب سست هشم | که راجع بر باعیات ی مو لف فصل مخصوص 


مستفلی برای رباعیات خیام‌بعنوان « فصل پنجم در ر باعیات ملک - 


الحعماء (۱) عمر خیاع رحمة الله عليه » منعقد نموده (۲) و در 


ان قل سیزده رباعی باسم و رسم به او تمیت دادم است ۱۳۱ این فقره 


تا اندازه‌زیادی احتمال اصاات وصحت نسبت رباعیات مشهوره را (و لااقل 


قسمتی از ا نها را ) بخیام قیٍی‌تر و قلب را از آن مطمئن‌تر میسازد » چه 


مء و ی که خیام در همان اعصار متشار مه با عصر خود او 2 بعرتد از 


عصر ما عنی ۱۳۳ و فرن رل از وفات او علاوه در شهرت او کت 


و رباضی و تحوم بشعر و مخصو صا بر باعیات نمز معر وف بوده است )+( 


۱ - عنوان ملك الحکما تقریبا صریح است که خیام شاعر صاحب 
رباعیات مش‌وره همان خی حکيم معروف اسف به شخحصی علریحده جنا نکه 
بعضی مستشر قین بیمزه بتعدد خیامین حکیم و شاعر قاع شهه [ ند : 

۲- رجوع کنید به ص 4606-66۳ از نسخة حاضره . 

۳ در چند سال قبل که مطبعه کاو یا نی در بر لن مشغول طبع سيخة 
از رباعیات خیام متعلق به آقای د کثر رزن آلمانی بود و سایق نیز بدین 
نسخه اشاره شد راقم سطور این سبزده رباعی را ع ازروی همیت مو نس 
الا حرار استنساخ کرده برای مطیعه مه کوره‌فر ستاد و مطعه 1 سز ده 
رباعی را مستقل و محز | ازر باعیات دیگر در ص ۱۹۷-۱۹۳ از آن‌محمو عه 
بطیع رسا ده اسی ۱ 

۳4 رجوع 3-۹ دمز بتار یخ گز يده که مقارن همین مو نس‌الا حرار 
درسنه هفتصدوسی (یعنی درست دوازده سال قبل ازتاً لیف مونس‌الا حرار 
الف شده است در قصل شعر اء عجم در ترجمه 1۳۹ خیام گو ند : «خیام 
وهو عمر بن ابر آهیم دراک علوم خاصه در نجوم سر امد زمان خود بود 
وملازم سلطان ملکشاه سلجوقی نود رسائل حوب واشمار نیکو دارد دمن 

(هیه درذیل صفحه ۱۹۸۹ ) 





فز وبنی __ ۳۹ 
بطو ور ۳3 مانتدمو لف مو نس ال ار میخواسته است مجموعه 
از اشعار شعراء معروف آن عهد ترتیب دهد ضرورت میدانسته است که 
فصل مخصوص مستقلی برای رباعیات عمرخیام در کتاب خود عنوان نماید 
و اين فثره بلاشك حاکی است از شپرت رباعیات خیام در همان اعصار 
متلاحقه با عصر خود او و تقر ۴ قات کین 3 این رباعبات ( با اقلا 
قسمتی از آنبا) از اختر اعات متأخر بن نت کا بخبام موهومی نسبت 
داده باشند چنانکه بعضی از شا کن سابق‌الذ کر گنان گرده ائد : 
اکان عر اھ عر تیا خرار پتضوص سا حاشره که 
بخط مو لف است ازهر حبث سیاراست و هرچه در باره اتان گفته 
شود بال حق آن ادا دم است » ایکا ہک از هان فقل وادب که 
دوق معنوی را با e‏ مادی جمع داشته باشد بطبع اين کاب اقدام 
تما ور ا گر زوزی تن بانی برض یافت شود.و هون لا حراو زا از 
3 حاضره با اس آقای حاحی حسان آقای EE‏ و ER‏ 
ارات اق ان نسخه و بدست دادن جمیع اختلاف قراءات بانضمام 


حواشی و بارس و معدمه بطرز 1 انتهادی ارو یا بطبع رسانك حدمت 


| یه از ذیل صفحه ۱۹۸ ) 
شار ة: هرذره که بررویز مینی بوده است خورشیدرخیز هر ه‌جبینی بوده است 
گرد از رخ آستن به آزرم فشان کان‌هم رخ‌خوب ناز نینی بوده‌است 
از عنوان کردن خيام در باب شعر اء عجم نه در باب غعلاماءة وكا در تلو 
ابوریحان و ابومع‌شرو شیخالر ئیس معلوم میشود که شپرت او بشعر درازمنة 
قر يبه بعصر خو داو از شهر تاو بنجو م اگر بیشتر نبوده‌است کمتر نیز نبوده‌است 
و نمز از تصر بح صر بح مو لف و اضح میشود که‌خیام همان‌خیام منجم بوده‌است 


ره دو شخصس علیجده 





۰ ۲ ۱ سست مماله 


شایانی بزبان فارسی نموده خواهد بود » و بدینطریق عده کثبری ازقصاید 
فحول‌شعر اءمتقدعمین مانند عنصری وفرخی ومنوچپری و ازرفی وابوالفرج 
رونی وقطران و ناصر خسرو ومعزی وانوری ومختاری و لامعی حرحانی 
وسنائی و سید حسن غز نوی و عبدالواسع جبلی وخاقانی و ادیب صابر 
و مجر اقا نی وسو ۲ نی سمر فندی و ظهر فار بابی وحمال‌الد ين یکا لر راق 
و کمال‌الدین اسماعیل که در این کتاب مندرج است و از حیث صحت 
شاوت فاحشی با نسخ حدیده و متون مطبو a‏ آن اسائید دارد تصحیح 
خواهد شد وازتطاول تحریفات وتصحیفات لا بعد ولا بحصی که متدرحا 
بواسطهٌُ نساخ جاهل در آ نها راه یافته است تا اندازه مستخلس خواهد 
گردید . ۱۵ ابش ان ۸ هجری شمسی 
مطایق ۶رحب ۱۳2۸ هحری قمری 


محمدین عبدالوهاب فزوینی 


قزدینی _ 0 ۲۰ 


فهارسالکتاب 


. برای اطلاع احمالی از مندرجات این کتاب راقم سطور مناسب 
چنان دید که فبرست ابواب سی کانة 5 با فپرست اسامی دوست 
نفر شاعری که اشعار ایشان درین مجموعه مندرج است هردورا ازروی 
دساچه این نسخه که خود مولف بدان الحاق نموده دراینجا نقل نماید 
ی بعك ازآنکه فپزست دوم را بترئیب حروفت معجم مر تب نموده باشد 
و اگرچه تکراراست ازین تکرار برای مزید توضیح و تسهیل کار قراء 
احتر از ننماید زیرا که اولا در دساچهٌ موّلف در فپرست ابواب ۳ 
را که اجات دادم نقده است ؛ و فانیا اسامی شعراء | تج هرب 


بحر وف e‏ نسمت : 


فهر ست ابو آبالکتاب 


الباب‌الاول فی ذکر توحید حق‌جل وعلا SB‏ 
الباب‌الثانی فی ذکر نعت محمدمصطفی علیه‌الملام ۰ ۱۸ - ۲۵ 
الباب | لثا لث فیذ کرالحكنة والمو عظة ۵ 04 
الیاب‌اثر اب فی ذ کرا لوصفیات ۳۹ 
البابالخامس فی ذ کر الہصنوعات EE VS‏ 
البابالسادس_ فی ذ کرالتقسیمات ۰ ۱۱۳ 
البابالسابع فی ذ کرالسوّال‌والجواب ۳" Y۲‏ 
الباب‌الثامی _ فی ذ کر التخلیاتوالمکررات ۲ [۱۲۰] 
الباب التاسع ‏ فیذ کرا لمسمطات(ساقط) ی 


البابالعاشر ‏ فیذکرااملزومات (ساقط؛) اد 


۱+۰ 


ابابا (حادی عشر 


البابالشا نى ء 


ازبابالشا لث عشر 
ازیات]( رابع عشر 
الباب| لخامس عشر 


ا لباب السادس عشر 


الیات السابی عشر 


الباب الثامن 
البابالتاسی عشر 
اثباب العشرون 


ا لباب لحادی وا لعشر ون‌فیذ کر اختلاح| لمنظوم[ کذا ](ساقط) ‏ __ 


البابالثا نیو العشرون 
البا با لثالث‌والعشرون 


مست تاله 

فی ذ کرالتوشیعات‌والعذوفان _ بت __ 
ِِ_ 

3 رالاشعار المر بعات ) کذا ( 2% 
Ns‏ باب با مقداری ازاوا بل آن ۳۹ 
ساقط است ) \rv-[ 1Y]‏ 
فی د گرا اقسات ۱۷۸-۲ 
ی د ترا لتقبیبات ۷۸-[۳۰۰] 


فیذ کراشعارالمقفا[ کذا ]۱ این باب - 
ساقط است ( 

فی‌ذ کر اشعارا.ردف [ کذا]( گویا- 
فی بت خی کر چات (۰ قو بات 
ن باب ساقط است ) 
فی ذ؟ ا ی (ساقط), 

فی ذ کرالتواریخ (ساقط) 

فی د کر اختبار ات شهنامه(ساقط) 


البا ب | لخامس وا لعشرون‌فیذ کر اللغزوالمعمیات (ساقط) 
الیاب! لسادس وا اعشر ون 


ا لبا ب السا بع و العشر ون فی ذ کرالغز لیات 
البا ب الثامی.و العشرون فی د وال ماعات 


البا ب التاسع و العشرون فی‌ذ کراشعارهصورو اختیارات- 


فی ذ کر المقطعات [۳۰۱]-۳۱۲ 

فیذ کرالپز لیات الاهاجی(ساقط) بت مس 

از طرف ۲ خر ساقطاست ) ۷۲-[۳۱۶] 

فی ذکرالمطایبات والقسمیات _ 

(ساقط) ت اسي 
۳۲-۶۰[ 
۳ سس 8۱۲ 

قمر (ساقط) شرمع 

فی ذ کرالفردیات [0۱2-0۱۳] 


البا با لثلشون 


آم فهر ستا بو ابالکتاب 


مه مت کم 0 کے کت ص 


۰ 


ور اک کے کے چ هر اج مر ی 
کے مہ کا مم ام کے کچ سنج هي :+ > 


ار 


۳۰۳ 


فهر ست اسامی شعرائی که 


اشعارایتان در رن مجمو عه 


مسطور است 


منقول از دیباچه کتاب و لی 


این بدرجاجرمی کاتبه 

ام پا جام 

ابن حسام 

ابن خطیب فوشك (ظ:فوشنگ) 
این دنگی (زنگی؛) 

ابن عطار 

ابن معین 

این نصرتی 

ابوالمعالی رازی 

اثیر اخسیکتی 
اتراومانی 

احمد بخاری 

ادیب صا بر 

ادیب طبری 

ازرقی هروی 

افتخار دامغا ی 

افشل » خواجه - 
امامی هر وی 

انوری» حکیم » 

اوحد مامر غی ( کذا 4 
اوحدی اصفهانی 


YY 
3 و‎ 
۳ 
Yo 
۳۹ 


۲۷ 


۳۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳4 
¥ 
FY 
۳ 
o 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
2 
2 


مر آب بحروف معجم 
بالیث گر کانی 

4 تین سیفی 

بدیمی طوسی 

بدیعی کرما نی 

اى 

برهانی 

مشار مر ع زکه 

نت کعب 

منداز رازی 

بپاء الدین ز نجانی 
ءپاءا لدین لردی (بزدی؟) 
بپاء خجندی 

بپرامی 

لدع 

تاج 2 

تاج کرمانی 

جعفری 

جلالالدین شاه 


۰ 

۳ جلال جعفر ی 
٤‏ جلال عتیقی 
۵ حمال اشپری 
٦‏ جمال بی اھر 
۷ حمال سمرقندى 
۸ جمال کاشی 
جوهری ET‏ 


۵۰ حدادی 

۱ حس‌تر کمیز(تر کمین؟) امیر“ 
۲ حسن کاشی 

oY 
o4 


حسن غز نوی؛ سید ۰ 


حسن متکلم 


0© حسن تشابوری 
5۷ حکیم خازن 
۸ خاقانی‌شیروانی 


خاوری» استاد -» 
وا غرمشاه ترساشی 
۸ روشاه كرما نی 
۲ حصر لردی( خضر یزدی؟) 
۳ خلیل شیرازی 
خواجو کو انی 
خیام » رجوع بعمر خیام» 
٥‏ دفیقی 
٦‏ ذوالفقار سید“ 
۰ ۷ راشدی 
۸ رافعی 


۹ 
Ye 

۷١1 

4 

¥ 
۷ 
Yo 
۷۹ 
44 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 

۸.۱ 
A۲ 
AY 
A٤ 
Ao 
A 
AY 
A۸ 
A۸۹ 
۹۰ 

۹۱ 


۹۲ 
۹۳ 


ست ماله 


رشید وطواط 


ر کن ابپری 

د کن دعوی دار 
بے کی 
رود کی ۾ اسان خخ 

ز یزی( کذا-؟)» حکیم نب 

ر ینمی ( کذاصر بحا )» 

سراج قمری 

سردوز 

سعدا لدین و ز بر 

برجد پا 

سعد خلیفه 

سعد نطنزی 

سعدی شیرازی 

سعید نیشاپوری 

سرعید هر وی 

سلممانشاه مور 

سناگی غز نوی 

سوز نی سمر فندی 

سیف اعر ج 

سیف هروی 

سیف هروی (تکرار است ازمژ اف 
با دو شخص علبحده است؟) 

شاه کودجامه » رجوع بکیودجا مه 
شرف! لد ین ثبر بزی 


۳ دهستا 4 
٥‏ شمس‌الدین شرفشاه 


۱۳۱ 
9 
#۳ 


۹۷ شمس | لدین کرت( بفتح! لکافو اضحا) ۱۳ 


۸ شمس اوحدی 
شمس سمرقندی 
۰ شمس‌صاحب‌دیو ن 
۳0۹ شمس‌طبسی 

۲ شهابا لدین‌مهمره ( کذا) 
۳ شهید بلخی 

۶ صابری 

۶۵ صاین‌شبرازی 
صدرالدین‌اهری 
۱۰۷ صدر نظامی 

۸ طرطری» حکیم_» 
۹ ظپیرفار یا بی 
۰ ظہیر نشا بوری 
۱ عایشه مقر به 

۲ عباددامغانی 

۳ عبدالرزاق 

۱۱۶ عبدا لو اسع 

۵ عبپری 

۶ فيان قاضی تب 
۷ عثمان ما کی 
۸ عراقی 

۹ عزالدین‌قزوینی 
۰ عر ار (عزیر؛) مشملی ( کذ 


۱۳6 
۱۳۹ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۶۰ 
۱:۱ 
۱۲ 
۱:۳ 
4 
۱:6 
۱:۹ 
۱:۷ 


عسحدی» استاد -» 
عضد یز دی سرد 
عطار نشا بوری 

علاء| لد ین‌هندو 

علی خر شو شتری 
عماد حروفی 

عماد کرما ی 

عماد بوسف ار 
عمادی» استاد-» 
عمده‌تبر بزی(عده-؟) 
عمرخیام 

عمر فضلو یی 

عمعق| لبخاری 

عمید لومکی (یا لو بکی)؛ 
عنصری 

عضایری 

غياڻثا لد ین مير محمد 
فلح باحی( فح بلخی؛) 
فخرالدین کندا نی(ء) 
فخر جر جا نی 
فخری‌اصفهانی 

فر خی سجزی 

فردو سی‌طوسی 

فر بداحول 

فضل اله شەر وه 

فضل النهقز و ينی 


فلکی شروانی 


۳۰۹ 

۸ قادری 

۹ قطران, استاد_» 
۱0۰ فمصری) حکیم- 
۱ قوامی گنه 

۱۲ کبودجامه؛ شاه -» 
۱۳ کر جی» حکیم س 
۱6۵ کمالا لدین اسمعیل 
۰ کال ز نجا نی 


۷ کال ز نجانی ( تکرار است 
ازمو اف بادو شخص عا,حده‌است؟) 


۱6۸ کہال ژزباد 

۱ کمال‌هروی 

۵۰ لصامعی‌جرجانی 
۱ محدالدین ترمدی 
۳ مجد کاشی 

۶ مجرر بیلقا نی 

1e‏ \ محمود مور 
١‏ مختاری غز نوی 
۱۳۹۷ مر شد قاضی 
۸ مسعودسعد 

۱۳۹۹ مطلعی» حکیم 
۰ معروفی » 

۱ معزی» امرت 
۲ منبری» حکیم » 
۳ منشوری 


۱۷ 
۱۷۰ 
2 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 

۱۸۱ 

۱۸۲ 

۱۸۳ 
۱۸۶ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 
۱۸۲ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
٥ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


بسءت ما( 
منعمی ۰ استاد » 
منوچهری؛ استادےے 
موذق قمی 
مولاناء روم 


سی د پر 


ناصر بحه ( بجه؟) 
ناصر جعفری 

ناصر عہنا للك 
ناصری» حکیم؛ 
نجم‌الدین زر کوب 
نجما لدین سا نی 
نجم دین رازی 
نجمی» مولانا» 
نجیب‌جر بادقا نی 
نزاری قپستانی 
نصر اد یب 

نصبر طو سی» 

نظام لدین»قاضی- 
دور سطامی 

نورا لدین عبدا ار حمن 
و او لی‌حکيم 

همام ةبر یزی 
بحبی‌دیذان ( کذا) 


۰ ۰ ۲ و فرو ز[ با ژ 

19 بحبی‌فیرو ز | بادی؛ اآنتهی 
تمالفهرست بيد العبدالفقير اليه تمالى محبدبن عبدالوهاب الفزویتی 
فی‌السابع من زجب سنه۱۳۶۸ ۰ مانو ار سن و تلتمابه بعدالا لف من ا لجر ة 


ار ۰۷ 


هه ع 
مد مه کتاب 
عتة الکتة 
و آن تار ست از مجموعه منشات منتحب الدین پیم اتاك 
الجوینی منشی سلطان سنحر سلجوقی و رئیس دیوان رسائل او . شرح 
حال منتحب الدين مذ کور در لباب إل لباب عوفی ۳ ۱ ص ۸ - ۰ 4 
دفصلی راجع باو و رشرد وطواط در تاریج حپانگشای جویسی 3 ۲ ص 
0 و درتذ کره دولت شاه سمرفندی ص ٩‏ - ۰*۱ وفصلی راجع 
بپمان کتاب حاضر یعنی عتبة الکتبة در اوایل مرزبان نامه ص ۲ - ۳ 
مسطور اکت ۰ 
فار سی ربان سر مشق انشاء و جر نوی بوده اة عوفی در لباب 
الا لباب در حق او گوید: « دبیران عصر و افاضل انصاف داده اند که 
در میدان بلاغت سواری شهم تر از بدیع اتایک حولان نکرده است 
و( ران سیقت را در مو کب نظم و نثر مثل او بر زوی عدعیان کش 
نتاخته » و سعدالدین ورادنی مصلح مرزبان نامه کنونی در مقدمه ۾ آن 
کا ڌو صمن تعد‌اد 1 مهم نسر و که درعصر او بحسن انشاء وسیافت ۱ 
میدب 3 عسازت مك ب معروف بوده ی ازحمله همین کتاب حاضر 
را سشمر ده ان گر ازقسل رسائل محموعی ازمکاتبات متخب و 


که بہدایع وروای عکلمات و نکات مشحون است لطف ازمتانت درأ ویخته 


۳۰۸ سست مقاله 
و حزالت با سلاست ما و 3 | عتبةالکتبه نام کرده » کتاب محقق 
آن عتیه را بسی بوسیده آند ز بمرافی غایاتش نرسیده و گردهی اترا 
خود غنبه خوانده که هغنی شوه ایست از طلب غوانی افکاردببرانه » . 
نام صاحب‌تر حمه چنا نکه ۳ با و ا را درتضاعیف آین‌محموعه 
اعد آست علی ہی اصدا لگا است (س ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۷۸۷ والب او 
چنانکه‌صر یح‌صفحات ۸ ۵۵ و نیز صر بح حهانگدا 
3 ۲ ص ٩‏ ولباب‌الالباب ج ۱ ۷۸ است منتجب الدین است ‏ و لب 
دولتی او در بت موضع ازین کتاب زین ۳۹۹ مق بدا لدو له » ودر 
وضع دیکر ا( س ٩۴۲‏ ) دق بدا لك بمای‌الد و۹9 سطرر است : 
و اگر سخه در پیک از دزموضع ما وق قاط شاخه لابق حمل برین 
باید نمود که وی هردو لقب موّید! لماک وموّیدالدوله را بتعاقب درازمنة 
مختلفه دارا بو دو لست چان بظیر آن درهر عصر وزمان دیده میشود » 
نا براین آنجه درعنوان صفحه ادل بخطی الحاقی غبر خط کانب اصلی 
نوشته شده . «منتحب‌الملات» بلاشث سپو ناسح و تلفیفی است ازدو لب 
اسلامی ودولتی او «منتجب‌الدین مویدالملك» که از آن «منتجبالملك» 
ساخته شده است » و همحنین آنحه درعنوان یکی از مکانیب صاحب 
ترجمه درفپرست نسخ فارسی موس السنة شرقیه درپطرزبورغ تألیف 
ویکتوررزن (۱) ص۱۵۰ مسطوراست که : « مثال عن الدر گاهالاعلی 
السلطانی الی وزیردارالخلافة من انشاء مویدالدین منتجب‌الملك بتاریج 
زسشان سنه سبع وعشرینو خمسمایة» بلاشبپه تحریفیاست «ازمو بدالملك ‏ 
منتجب‌الدین» با تقدیم وتأخر دومضاف الیف» 


Le baron Victor Rosen )ا(‎ 





۲۰۹ 


یکی ازاجداد صاحب ترجمه دببرشمس المعالی‌قابوس‌بن وشمکر 
بوده است (ص 8 تسه حاضره) و وی خود خال حد ۶۶| لدین عطا 
ملک جوینی صاحب تار بخ معروف حها نگشای جوینی بو ا 
مورخ مز بور در ج e‏ از آن کتاب بدین فثر ه تصریح نموده است ؛ 
وین سیت سی خاس اھ کار ادو ای ی 
و احداد او همه جوینی بوده اند وم ندارم که کلمه « الخوئی » 
درلیاب! ا لباب ج ۱ ص ۷۸ درنسبت صاحب ترحمه تصحیف «الجوینی» 
است بدون هیچ شبېه . ۱ 
منتجب الدین بدیع مذ‌کور معاصر رشید وطو اط و انوری شاعر 
بوده است ؛ قهموایت که در نزد سلطان سنجر از رشید وطو اط شفاعت 
نمود تا سلطان ازسرخون او در گذشت» و این قصه بسی معروف است 
واحمال آن ملخصاً از تاریخ جپانگشای جوینی ( که گویا اولین کسی 
است که این حکایت را نقل‌کرده) از قرار ذیل است : 
در سنهٌ ۶۲ه سلطان سنجر بقصد محاربه با انسز خوارزمشاه 
بجانب خوارزم اشگر کین و ابتدا قصبه هزار اسب را مدت دو ماه 
محاصره داد » انوری در این سفر در خدمت سلطان سنجر بود این دو 
بیت را برتبری نوشت و در هزاراسب انداخت : 
ای‌شاه‌همه‌ملك زمین حسب‌تر است وزدولتو اقبال‌جهان کسب تر است 
امروز بيك‌حمله هزاراسب بگیر ‏ فرداخوارزم‌وصدهزاراسب‌تراست 
رشید وطواط درهزاراسب بود در جواب این بیت را برتبری نوشت 
و سنداخت 7 


گر خصم تو ای‌شاه‌بودرستم گرد . ,ك‌خرزهزاراسب‌تو نتوان‌برد 


د ناقا نیز رشید رطواط در موقع حلوس انسز قصیده گفته بود 

که مطلعش این ات ۰ 
سلا اسر تخت ملك بر آ مد دو ات‌سلحوقو الاو سر وت 

سلطان سنجر بسبب این ابیات و اعثال آن از رشید وطواط عظیم 
در خشم بود و سو گند خورده که چون او را بابند هفت عضو او را از 
گر حدا e‏ »> حون بعد ار مشقت فسباژ هز اراسب بط قح هل 
طلب او مبالغت ۳1 د و منادی بر منادی فرمود وطو اط هرشب به آ شیانه 
وهررور بوادیی یداه بردی و درخفیه بار کان دو لت سنحری توسل حستی 
هیحکدام ازیشان بسبب مشاهده غضب سلطان بتکفل مصلحت او زبان 
نمیدآدند < U‏ بالاخر ° بحکم سىت یناه دمحب الدین بیج صاحب 
حمه برد » منتجب‌الدین منصب دیوان انشاء با منادمت جمع داشت 
و هر روز وقت ادای نماز بامداد بیشتر از ارکان دیوان بحضور رفتی 
و سلطان در اسرار ملاک با او مشورت کردی > روزی در ائناء صحت 
سخن ۳۳۹ رشک وطواط رسید منتحب الدین بر خاست و سلطان را 
گنک شنم را بات الاس ست اگر مبذول افتد سلطان باسعاف آن 
وعده فرمود > منتجب الدین گفت وطواط مرشکی ضعیف باشد (۱) 


وطاقت آن نداشته که او را به هفت پاره کنند اگر فرمان شود اورا 


ت اشاره‌است باصل‌معنی و طواط که 
با ختلاف اقوال ( رجوع کش تاج امروس در ماده وطواط ) و از قرار 


صغر | (حنه و ضءیف ]| ندام بوده است (رجوع کنید شك گرد دو لتشاه سمر‌قندی 


طبع لیدن ص ۷۸ ) . 


قرو ی ۳۰۱ 
به دو پاره کنند سلطان بخندید و حان وطواط ببخشید (۱) . 

ازقراربکه قاضی احمد غفاری درنگارستان د کر کرده آن‌قصیده 
انوری که مطلعش این است 

ای برسر کتاب‌تر امتصب‌شاهی منشی‌فلاک‌داده برین قول گواهی 

در مدح همین مننجب الدین بدیع صاحب ترجمه است ؛ و 3 جه نام 
ممد وح در این قصیده مذ کور تبست ولی تون را سس احمدغشاری 
بی‌اسای چنین مطلبی را کر نکرده و لا ید 1 نرا ازروی مأخذی قدیمی 
تقل نموده است باقرب وحوه (۲) 

متب الدين مذ کور Ta‏ صاحب طبع شعر بوده و گاه در 
ژثناء این محموعه بمناسیت متام بعضی اشعارقارسی یا عربی خود را درج 
تموده است وعوفی نمز وز لباب بعصّی قطعان ازو و پک ازا 
را که خود شفاهاً از پسر صاحب ترجمه سعدالدین مسعودین المنتجب 
سشمّیده بوده گر گر فاه است . 

تاریخ تولد و وفات ممْتجب الدین بدیع هیییکد ام معلوع ست 
چىز ی که محفق است یکی آن | یت کک وی دوسنه ۵۱3 7 تن 


صتاعت د یری بدار الملك مر 7 آمنم بو تب امت مت ار © ( یس e‏ 


ا ار اھا ریت - ج ۲ ص ۱۰-٩‏ و نز 5 ۳ 
ص ٩۱٩۰‏ 
۲- این‌فقره راجع باتوری‌ومنتجب‌آلدین عیناً منقول‌است ازمکتو بی 
که دوست فاضل ومحقق من آقای میرزا عباسغان اقبال آشتیانی ازطهران 
درین خصوص مرقوم داشته اند و من خود فعلا دستر سی کاو ام قاضی 
احید غفاری ندارم ۲ 


۳۱۳ ۱ اسست ماله 





میشود که اين سنه یکی از سنوات اوایل جوانی مولف بوده است . 
هی قىل از باق oo‏ که شال وفات سلظات مر بور ات ا نحام بافته 
تاه از حمل دعائیه « خلدا ملکه» ه ر«اعلا اش که کو دراثناهء 
دساجه در حق او عمال هینماید واضح مشود ) ص 6۵ ۹ ۱۱ ( 4 
و دیک انکه تالف دیباچه مذ کور بعد از سنه ۵۲6 بوده است 
چه ازین سنه مولف مانند یکی ازسنوات عاضیه سخن مبراند (س٩)‏ 
ودیگر | € اا وتر تیب این محمو ع۵ بفرمان کسی بو ده ات 
که مو لف ار او « ریخد او ند صاحب عام عادل کببر ناصر الدین ملك الوزراء» 
قم دی گناد (ص ۱ 6 1 و أین‌شخص بدون شب٩‏ یخی هگ نمیتو آند 
معروف که مدت ست سال و تن از حمادی الاو لی سنه ۵۲۸ ان 
دیا ا.حجه oA‏ 2۳ سلطان سنحجر منثصب بود 2 در این تاریخ آخبر 
وقات نمو د (۱) دس ناریح جمع و ترتیب این محموعه نیز بالضروره در 
ظرف مدت مذ کور یعنی مابین سنوات ۲۸ - 04۸ و در حیات سلطان 
سنحر خواهد نود . 
ودرحقیقت اغلب مکانیب و مراسلات رسمی و امثله و مناشیر که 
درین مجموعه مندرج است چنانکه از وقایعی که 9 اشاره میکند 


۳۹ کر م کنید ها بخ لسلجوقبه لعمادالدین ,کاب ص ۷۰ سب 1۷ 
واین‌الاثیر در حوادث سنهٌ 96۸ وراحةا لصدورراو ندی ص ۱۷۷ * واین 
ابوالفتح ناصر الدین طاهر از ممدوحن معروف انوری اس و سیاری از 


فصا ئد غر اء وی در مدح اوست ِ 





و اضح میشود و بعضی از آنبا نبزصر 2 نار بخ‌دار د ءمده درحبات سلطان 
سنحر و از دیو ان انشاه عمان شا اور و ا و 2 معذ لک کله 
بعضی مکانیب و هر اسلات دیگر نیز درین کات یافت میشو د که نار بخ 
انشاء A‏ بالةطع و الیقن بعد از وفات سلعلان مزبور است » از حمله 
دغ ا مندرحه درصفحات ۲۶۵-۲۶۲ و ۲۵۲-۲۵۰ که ری 
اول صریحاً بوفات سلطان سنجر اشاره شده است» وهردومکتوب‌راجع 
است بوقایع عہد ساطنت رکن الدین محمود خان ابن محمد خان (۱) 


خواهرزاده سلطان سنجر که بعد از وفات سلطان در آن هرج ومرج 
بش ايم محمد خان که بدر ر کن‌الدین محمود خان است از ملوك 
اه ماو راء لنپر 67 (oY‏ بوده‌است و در سنه ۵۲۶ بتفصیلی که در 
کس تواریخ مسطوراست بدست سنچر کاو گر دید " و در مقدمه همن 
کتاب حاضر ( ص ٩‏ ) نیز مؤاف اشاره باین واقعه نموده است ؛ و این 
محمد خان را در ین تواریخ به اختلاف اه محمد بغر | خان و گاه 
ارسلان خان محمد نمز نوشته 1 ول »> و سر محمد خان اد رز ر کن‌الدین 
محمود خان چنانکه درمتن گفتیم خواهر زاده سلطان سنحر بوده و بعد از 
سنجر سیاه خراسان او را لطس شناختند و این ر کن‌الدین محمود خان 
را گاه محمود خاقان نيز نوشته اند رای «فصیل احوال او رجوع کنید 
به تاریخ این‌الاثیر طبع مصر سنه ۱۳۶١‏ ج ۲١‏ صن ۸ ۰ ۳ 
۶۵ )۳ و بتاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۳-۱۲ ۰- 
و ا الدین محمود خان ملد کور را ری نیز بوده اسر موسوم بحلال 
الدین یت "که طوابف غز در حیات بدرش انش کت زما نی او را سلاطنت 
برداشتند و سيس باز یمتا بعت بدرش رجوع ذنمو د ند و وی نیز مانند بدر 
درحس مو بدا بيه وفات یافت درحدود سنه ۵۵۷ رجوع کت باین‌الاثیر 
AEE‏ ۱۱۲۰۱۵۵۱ 





3 ۱ ۲ سست ب مفاله 


عام فتنه عز چند سالی درخراسان و نواحی 7 بن اقبال al‏ ساططتتی 
متز لزل نمود ودرحدود سنه ۵۵۷ درحیس موّیدایبه وفات یافت » ودر 
هردومکتوب مذکور نام اين رکن‌الدین صریحا واضحاً برده شده است 
دس معاوم میشو د که مو اف مدنی ) که عحالة معلوم لست جهھ مقدار 
بوده) روك ازوفات سلطان سبحجر نیز درحیات بو ده انیت » و نمز معلو م 
مرشود که پس ازجمعو ت ر تیب ابتدائی | ون ٥ج٧ر‏ 4۶ درعېدوزیرسابق‌الذ کر 
سدحر بعنی ابو الفتح ناصر الدین طاهر باز بعد‌ها مو لف زیاداتی و الحاقانی 
بر ان عالاو ه نموده بوده : 

در هر صو رت این مجمو 4۶ جنانبگه ملاحظه مشو ك باد گار تسبال 
نفیسی ست ازانشاء نثرفارسی دراد! ارات دول 3 ی سلاحقه دراو ا یلو او اسط 
فرن ششم هحری )۱ وعلاوه ) بر ین ازحت 3 رتاریخی ومعلومات کثبره 
متنوعه که در باره سبیباری از امر ۱ 9 و لاخ و حکام ۳ رحال دول ت وعله ۱ 


و فقہا 3 مشاه عد سجر ی از آن اس ۳ مشود را ملاحظه اینکه 


أ جنا نکه کات فار سی رشیدوطواط ومنشات خلف‌او بپا: لدین 
معحمد بغدادی دو نمو نه ستیاو گراتبچاگی شس تند ازا نشاء نثر وار سی درادارات 
دو لتی خوارزمشاهیان‌در اواسط و آ خر همان قرن » قسه‌تی از مات رش 
وطواط درضمن محمو 4۶ در کتا رخا ده موزه آسیائی انین گراد موجود است 

۶ نیم 
و ما محدد | از ین سح صحہت خواهیم نمود ودو س که دیل ازمنشات بہاءا لدین 
بفدادی مذ کور یکی در کتا بغانهٌ ملی پاریس و دیگری دردارا لعلوم لیدن 
(هلاند) محفوظ است ¢ و از این هر سه مو عه مھا ك خسب‌الامر وزارت 
جلیله معارف و باهتمام‌راقم این سطورازهر کدام ۳ دودوره یکس هيه 
شده و بد بنطر یق ا این عتبه الكتية حاضر علا عمد ه منشات مش‌ور عپهد 
سلاجقه و خوار زمشاهیه بحمدا لنه ۳ لی ندست آمده و در طهران در محل 


دسترس فصلا نپاده شده است . 





لیا _ ۳۹ 
فقوت | تاریخی از معاصر سس سلطان سجر خر نار ۳ سلجو قهُ عماد کاب 
اصفهانی ومجمل‌التواریخج محپولالمصنف که هر در ۳ در خصوص تاریخ 
سلطا مز بور در ایت اختصاراند بدست نسست در اقصی درجه اهمیت 
و اعتبار ات 

اما نام کتاب حاضر پمال صورت عنی عتبها لکتیه ) تح عن 
مممله و فتح ناه مْناة فوقانیه و باء موحده و در اخر تاء تانیث و سسس 
الکتبة جمم کانب) درکمال وضوح با تمام تقاط وحر کات در ص ۱۱ از 
اه حاضره مسطور ایت > ورعن عبارت مو أف درین خصوص اشست ۳ 
و این محموعه را عتبةالكتية نام نهاده سل يامد | نك دانندگان این 
ایت ها اه کان این بضاعت تامل در ان بنظر عذایت و شفقت 
فر مابد ا اصالاح فاترن 3 هو م و تیک بل لفظی ۳ ی مستقیم و سلیم 
واحب دارند تا از ثواب حزیل خالی نمانند »> و همجٽين در جميع نسح 
مرد بان نامه این نام بعینه ہمان هٽ منتی یا اسقاط الف و لام از حرء 
دوم ان خی عتبةٌ کته مسطوز است و ما عن عبارت ان کتابر | سابق 
و کردم اسلا ره e‏ عامه پاافاملد یم ازد کر 
نام کتاب Af‏ کچاب محفقق آن عمه را سی توسیده ات 9 بمراقی 
عایاتش ثر سیده « ا آم که صاحب مرزبان نامه این کلمه را عه 
رافظ عشه بمعخی در گاه ميخو انده اس » و ی نه و A>‏ سنا کتاب باین 
اسم و نه وحه تعلیل موّلف | نرا بحملة «یامید | نك دانند‌گان این صناعت 
الح « هییکدام درست روشن نبست » و شاید مقصود نوعی از تواضع 
1 


وفر وسن بو ده ا رع 13 این محموعه منز : له ستانه‌است هر دران 
1۱ 


را که همه ی نکه شاید مراد از عتبه 


۱ دست ماله 


یله و درحه و پایه است چه یک از معانی عتبه همین است یعنی بای 
چوبین با مطلق بله ودرجه که بدان ازپستی ببلندی برشوند» پس‌شاید 
عرض این بو ده ار که این محموع۵ متا یت ن ل هراقی و درحانی 
است مر طالبان صنعت انشاء را که ار مزاولت و ممارست آن متدرجا 
ازفروترین بای آن صناعیت بیالا مرب در مار | ار شاه خواهند حست . 

و علی ای حال درمعنی عتبه هر تس نه توحبهی شود در لفظ آن که 
بہمین املای مذ کور در فوق اس“ گوبا هيج شبة نباشد و «غنيةالكتبة 
با غین معحمه ز نون و باه مثناة تحتانیه چنانکه صاحب مرزبان نامه در 
یکی ازدورهایت خود آنرا نقل کرده است گویا بکلی بی‌اساس باشد » 
بخصوص که این تسسه با تعلیل سابق الذ ار موّلّف : « بامید آنک 
دانند گان این صناعت اللج » هیچ نمیسازد . 

بالاخره این نکنه‌را باید ناگفته نگذریم که درلباب‌الا لباب‌عوفی 
ج ۱ ص ۷۸ کتابی بصاحب ترجمه نسبت داده شده است باسم « عبرات 
الکتبة » که بعقيده راقم مطور دالاشیه تسف همین « عتية الوا ۰ 
ما تحن فیه باید باشد نه کتاب دیگر عستقلی از تألیفات مصئف» شر ده 
آنکه کتان حاضر که تالف عمده مهم اوست نا بر ۱ بن هيچ در نحا 
کیب «عبرات‌الکتبة» بکلی بنظرعاری. 


یذ کو ترا 
ور بحو اهد بود » ۱2 ی در 


از معنی سیا پل و هیچ مبحمل صحیحی و وحه مناسیی بر ۱ ی ان در ا 
هیچ کتابی ظاهر ۱ نمیتو ان توحبه نمود . 
الكتبة جزدرین‌سه موضع: بای درمرزبان نامه » ودیگر درلیاب!لا لباب 


عوفی ) بصورت «عبراتالکتبة» جزان‌که کشت ) سوم در قپبرست اس 


ا 2 
4 ۶ کے 
فارسی محفو ظه در کتابخانه‌خدیوی درمصر د کری درم موضع‌دیکری 
مطلقا و اصلا نیامده است نه در کشف الظنون حاجی خلینه و نه درهیچ 
قهر سنی ازفپارس کتابخانهای مور هی یا خصوصی ارو با وتر کبه‌وهندوستان 
و عبرها a‏ فهر ستہای منظم ومر تب ازا نا ددست ا ی Er‏ را نپا 
بر آی همه E‏ ك و و زه کی اسر قین زا دیده با شننده ام 
که در هیچ‌کتابی با مقالةٌ بوحه من‌الوجوه نامی ازین کتاب برده باشند 
۰ ۰ ۳ 1 
ا اج و تلوبحی بدان نمو ده ا هیحگو A‏ اطلاعی از ر جود اي داشته 
عے ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 
و گویا این کتاب نهیس ازهمان من دوورن رعل از عہک مو لف (وظاهرا 
از خروج مغول ببعد و در اثر همان طامة کک و داهیه دهیا ) دق ۶ 5 
مور ناس مجہول و از انظار عام فضا مححجوب مانده ډو ده ا ¢ 
ر مبحصر دعر د بودن اسا حاضره أ خود فر ينه واضحی امیت بر این 
قره که در ازمنه متاخره eR‏ ازوحود ین محمو عه اطلاع داشته 
و بتقل و استنساخج ال غ ا 


راقم سطور ابتدا فقط بواسطه د کر این کتاب در مرزبان نامه 


ولیاب‌الا لباب عوفی از نام | ن ونام مو اف ۱ ن محمالامسبوق بو دم 4 و رعد‌ها 
درفپرست نسخ فارسی موسسهة السنهٌ شرقیه دربطرزبورغ تالیف ویکتور 
ررن مستشرق رر سی ا 1 ٩‏ ی ۱ وصف مشم‌عی از دمو عه ان 
تفیسی از منشات عهد سلاحقه و خوارزمشاهیان ( نمره ۲۸۲ ) مطالعه 
۱ نمودم که صاحب قهر سنت مز دور اعلب ان یط بر ازمنتحب‌الدین و 
اتابک صاحب ترجمه دانسته است فوراً مرا این خیال بذهن آمد که 
باحتمال ساو قو ی محجمو ع مذ کو ره تمام عتبةالکتة یا ی ھی از 


۳۱۸ ۱ بسست ها له 


کنابخانة خویوی درمصرطبع سنه ۱۳۰۹ ص 4 رصف بسیارمختصری 
ازنسخة خطی خواندم که عین عبارتآن ازقرارذیل است : 
(عتبةالكتبة فی ببان تعلیم الکتابة و الانهاء) او لپا دو لة معقدة (۱) 
ومقصود خلایق است الخج »> نسخة فى محلد مظرف بمجرع مسر نپا ۱۷ 
(بقلم عادی) تم تحریرها فی سنة 0۷۱ نس ۱ ج ۱ ن خ ۱۹ نع۱۳۹۲* 
ازنام عتبةالکتبه این مرتبه دیگرمرا تقریباً قطم حاصل شدکه این کتاب 


همان شاله مدشو ده 3 همان عتبةالکتمة منتحب‌الدین بح سڏ گور بابك 


باشد دی جون A‏ نام مو أف و ره هبحرث از خصو صبات و کفیات گر 


۱ سه در قرست مک کور اک ملاحظه شلد مسطوز نمو د باز 


چاه بابد اطمینان و افعمی بحدس خود نداشتم » ثا آنکه در دو سال 
قبل که بر حسب امر وزارت جلیله معارف راقم سطور مأمور هيه کي 
تج نادره فار سی ۳-1 دیدم و از حمله عکس هر دو نسخه مز بوزه مصر 
2 انیت گراد را برداشتم و آنبا را احمالا با هم مقاسه نمودم برهن محقق 
شد که اولا عتبةالكتبة فقط همانست که در کتابخانه مصر موجود است 
( یعنی همین نسخه حاضر ه که عکس 1 در مقابل نظر است ) و نسخه 
لنن گراد عتبةالكتبة نیست وثانياً | نکه نسخة لنین‌گراد مجموعه‌ایست 
مشتمل برمنشاآت حمعی از شاهبر دببران عپد سلاجته رخواررمشاهیان 
ومغول ماننك همان منتحب‌الدین ند صاحب تر حمه ۵ و9 رسد وطواط 6 


وعدا( واسجیی زد شمس سالدین جوینی صاحب‌د یوان › 2 رادرش عطاملت 


س استداء (سخه جدن ا ِ مات مقصده 1 #9 و مقصود 


خلابق است الج > و مو اف فهر ست درست نتو انسته بخو اند ۲ 


کدی ۹ 


جوینی و عبر هم و فط قسمت قلیلی ۳ ا ۱ شاید گرب دبع 5 
هی آن ) عبارت از منشات منتجب الدین بدیع ما نحن فيه است نه 
آلب آن اک و بت ررزن موّلف فپرست سابق‌الد کر کان 08 ده 
اسان 

ی از آنیعه گذشت نحو وضوح معلوم شد که 7 حاضره 
موسوم به عتية الكتية بعنی تیه محفوظ در کتابخانة خدیوی مصر 
( که اکنون «دازال کب اسر یه » گویند) تا آ نجا که فعلا اطلاع از 
آن حاصل است بکلی منحصر بفرد است منتهی آنکه قروب دبع ۳ 
خمس آن بظن وی دزمحمو عهُ لنین 3 اد ( که از ان سس تایه گذشت 
کین بر ای کتابخانة وزارت حلبله معارف په لرک اسیت] نیز موحود 
شوه وس | بالفرض کسی اکنون درایران درصدد طبع کتاب حاضر 
وا بر ای تصحیح مقدارر بع با ا ظاهر | ازهر دو نسخهة مز بوره 
میتواند استفاده نمایت . 

نسخه متحصر بفرد کتابخانة ملی مصر » نمره خصوصی ۰۱۹ نمر 
عمومی ۰۲۹۲ ؛ مورخه سنه فص فدات ویک هجری ۰۷۱ بعنی‌فقط 
فر بب صد سال بعد ارمو لف ۸ مشتمل برسیصد وهشت ۲۰۸ صفحه بقطع 
وریری عریض بخط نسخ درشت خوشی واضح خوانا و نسه بسیارمصحح 
و مضبوط » با املاهای قدیمی مخصوص آن ازمنه ازقبیل نوشتن دالپای 
هسبوق بحر ۲ حرف مد در کلمات فارسی مثّل بد وشد وباد و کیو د 
و رسید بصورت دال معحمه » ونوشتن بحای 5 ۰و | نات و حنانك 
و آنج بحای آنکه و چاه و آنیعه و فرق نگذاردن بان باء و جيم 


و کف عربی و بان معادلات | نا درفارسی و اسقاط الف « است » بعد از 


۷۷ ست ا 
جر وف و د 4 ر٤‏ 5 3 م رک از حرف همدص له از مایعد ( مطر دا 
< 
جون 4 مو حو دست ¢ ماخودست ¢ ظاهرست ¢ حایزست ¢ دعو ست ¢ 
و امتال لك ¢ 
ê e ۰‏ ۰ 

ست الامر وزارت حلیله معارف دو لت عله ایران 3 باهتمام این 

ضعرف محمد بن عبدالو هاب 9 د ی عدس بر داشته س ب 


۰ ۰ 
تج بر | 3ی شہر رجب الم ر حب س۵ هزار 


و سنصتد و بزیجاه هری قمری مطا ی 


۱ با نماه تا هزار ۳ سرصد و ده 


۱۳۹۰ 


فزوینی ۳۳۱ 


معد مه کتات 


مجمل‌التواریخ و القضص 
که در سنة ۰ههجری در عهد سلطان سنجر تا لیف شلد ه 
و مق لف آن معلوم نیست » ازر وی اسخهٌ‌منحصر بفرد 
کا بخا نه ملی پار یس 


کتابیکه عکس آ ن درمقابل‌نظراست موسوم‌است بمجمل‌التواریخ 
والقصص » و موضوع آن تاريخ اجمالی عالم است عموماً وتاريخ ممالك 
ایران خصوصاً ازمبده خلقت الی سنه پانصد و بیست (۵۲۰) هجری که 
سال تألیف کتاب است » و علاوه برتاریخ نیز تا اندازة از جفرافیای بلاد 
معر وف آن عصربحث مینماید » ترتیب اجمالی ابواب کتاب از قرار ذیل 
است و بر ای تفصیل سشتر باید رجوع‌نمو د باصل کتاب بصفحات ۵ ۷ : 
اصل کتاب مشتمل است بر بيست و پنج باب و عبارت است از 
۸ ص4 › 
هشت باب اول ا مختصر ومقدمه ماننداست ومو ضوع آن 
ةما جداول‌تاریخی ملوك وخافاء گذشته‌است . روی هم رفته ۰ ۳صفحه. 


باب نهیم و دهم : درتاریخج قدیم ایر ان‌قیل از اسلام )۱( ۶ صفحه. 
به فر انه بتوسط ژول مهل ۷0۳1 0169[ مستشرق معروف فرانسوی 
طابع و مترجم شاهتامه در سنه ۱۲۵۸-۱۲۵۷ ( ۱۸۵۲-۱۸۶۱ ع) در 





۳۳۲ سست ماله 





باب‌باز دهيم الی هيجدهم درتاریخ تر کان وهندو ان (۱) وروم 
و تی اسر ائیل از ظرب ۶ تاریخ انبیاء علیپم السلم برای هر “دام بك باب 
رودی همر فته ۷۰ صهیحه . 

باب نوز دهم ,که اطول ابواب کتاب‌است درو فأیع تار یخی بعد 
ازاساامازسنۀ اول هج رتا لیسنۀ ٥۲۰‏ که تاریخ تاليف کتاب‌است ۰۵ صفحه. 

باب پيستيم درسالاطین اسلام معاصر خلفا 2۰ صفجه . 

باب بیستو یکم » در القاب ملوك مختلفه ۱٩‏ صفحه . 

باب پیست‌و دوم » درمقایر و تواوس معروفه ۵۰ صفحه . 

باب بيست و سوم و بیست وجهارم » درمسااكو مالك ووصف 
شپرها و دریاها و رودهای معروف و شرح بعضی اشه و آ ار تاریخی ۰ 
٩‏ صفحه . 

باب بیست‌و پنجم » که باب اخبر کتاب است درفصول پراگنده» 
این باب تماماً ( به استثنای صفحه اخبر آن که صفحهٌ اخبر خود کتاب 
اسا با قسمتی از ا باب بيست و چپارم که معلوم نیست چه مقدار 
بوده از که هیا ساقظ اس 

گذشته از تاریخ و جنرافیا در جمیع ابواب و فصول این کتاب 


اهمیت م<صو ی شصص 1 حکا بات د افسانه های نار ی و محلی متداو له 


لا بت باب راجع بریند دہز که باب دوازدهم کاب أ ست تو سط ر سو 
یه اش بقر انسه درسنه ۱۲۹۰ (۱۸۶۶) در روز نامه آسیائی ص ۱۳۱- 





ی 7 
در ان اعسان جاده شنم انم + ی کے مکی موف جاک ر شا 
سرتاسر کتاب معلوم میشود فوق العاده متمایل برده ۰ . +تمع قصص 
عامبانه و افسانه های معروف از هرقبیل جه افسانه های راحع باشخاص 
ج4 راجع سلاد و امکنه و آثار و ابنیه و عبرها و تلا | مین مناست 
است که مؤلف نام کتاب خود را مجمل التواریخ و القصص نہاده است 
نه مجمل التو اریخ تنها و این نکته بعنی تقید مخصوص مو لف به جمع 
افسانه ای تاریخی و محلی آن عصر خود مکی از موجبات اهمیت این 
کیان ایت , 

نام مو لف کا آ نجائیکه از مطالعهُ مستعجل این محموعه 


میتوان حکم نمود کا در اثناه کتاب چ مک کور ق وی حکم بسی 
در این خضومی مو قوف بمطعاله دفق سطر بسطر ممل التواريخ اش 
که عحالة برای راقم سطور بو اسطه تراکم | رال مسر نسعت ۰ چبری 
که محقق است این است که موّلف از اهل عراق عجم و بظن قوی از 
اهالی ات | باد وان حدود بوده » در ص ۶۸ پ - گوید : « و بد ین 
حل و ۵ ما اندر صو رت ) بعنی صورت بلاش ان فروز ) بر 
[ نگاشتست و برامون آن مانند حرف نقش (۱) که آنرا ندانند خواند 
3 بر تا ی کو چك نهادست 2 و از ا س سنك کنود بدان نزدیکی )۲( 


ست E‏ آن وبرآمونش دهی ۳ بدان صورت ا 


ا f‏ و ي الاصل #واشاید وان < نقشی € بو ده ۳ ر سی افو شی 
مانند حروف 


کت نصحیح قیاسی ¢ وفی‌الاصل : نزديك 








۳۷ سمت مقاله 


دون و لاش »و هم بدین حدود و لاشحر JÊ‏ 6 شکار گاه وی بوده اه 

و اثر دیوار شکار گاه از سنك بر دامن کوه بزرك و که آنرا خورهند 
خوانند برداست » و در ص ۸ کویت «ومرا این | ندرشه آیعنی ی 
تالف ادن + کتاب] از آن ره وی بر ات که سخن باد شاهان عجم وسبر 
ابشان همرفت » مپتری ازحمله مشار د و بزرگان حاضر بود ا باد 
از من هرچیزی مبیرسید بحکم نکه شناخته بود هوس من در کتاب 


اب 


خواندن و مشاه په دید » 1 تسج در << خابر پوت که سک ود ر بدی٩‏ ور دمم بر سر سر 


در سه دج ده وشتم درو“ عون و بسی باطل کردم و اندیشیدم تن 


باد گاری بیثءء اهد ماند در رآن تم ی بهتر بای گر د و رنج بردن تا از آن 
قاندة اال غود واک نه ضايع بماندن [ بتر ] که ناگفته را عیب 
کر ست 
دهان گر بماندزخوردن تی ازآن به که ناسازخوانی : 
بسن (۲) عزم محقق کردم 9 این کتاب و ۳1 چه فراعت 
نبود بر حسب بشاعت خویش نبشته شد و از ایزد تعالی در آن توفیق 
خواستم 


از اين قرائن حر یه EAR‏ ۳ ا همه حا دور تصضاعیف < تاب 


1- ولاشجرد نام 2 بوده ات 8 قر یب ان فررسخ در جنوب 
اش باد همدان و قريب سه فر سخ درشرق کنگاور (قصراللصوص) و قر بب 
چپارفر سخ در جنوب غربی توی سر کان وهنوزهم گویا قریه بهمبت اسم يا 
پاسم و لاسجرد با سین مهمله درهمان نقطه باقی است تا نکه در نقشه‌ابران 

تأْلیف آقای سرتیپ مبرزا عبدالرزاق خان مپندس دیده میشود » رجوع 

3 بیعچم | لبلدان در باب و آو وانساب س معا نی ص 6۸۷ 


تصحیح قیاسی وفی‌الاصل : ر 





کرو Yo‏ 
و درصفحات ۵۵-۵۶ ۰ ۲۰۲-۲۵۸ ۰ ۳۶۰-۳۶۶ شرح مفصل 
مبسوعطی با ثمام حزئبات و خصوصیات از وفایع تاریخ ی ر جع به همدان 
ENT‏ باد وک اون و دور و از افسانه ها | کته و حغرافیا و وصف 
آ ار و اه تقاط مذ کوره بدست میدهد برای خواننده تقر * 3 
خاضل منشود که آمقلف این کتاب بدون اف از آهالی همدان با تواعی 
و مضافات آن بوده است » و قطعاً بہمان مناسبت ات که در خصوص 
وفایع ناریخی همان نواحی در زمان دبالمه و دشمنزیاربان وامراء اکراد 
و از لله ۵ بدرین حسئویه و سرش هليل (حلال) و عبرهم از اواخر 
قرن چپارم ببعد اطلاعاتی بکر و تازه در اين کتاب مندرج است که از 
تک ۳ دید ال با میتوان بدست آو له 

و دیگر از معلوما تی را که از تضاعیف کتاب راجم بشرح حال 
مو لف استنباط میشود این است که حد مولف موسوم بوده است بمپلب‌بن 
محمدبن شلری 4 وض ۲۱۲ ت کد > «و جنان خواندم در E‏ 
بخط حدم مپلب‌بن محمدین شلری که درینوقت بیعت عبداله‌بن مصعب بن 
تابت‌بن عبدالبن‌الز برببیعت کردن پیش آمد پس این بیت بخواندالخ » 
و نیز معلوم میشود که مولف را یت دیگری بوده است مخصوص 
باخبار برامکه درهمان ص ۲۲۳ پ‌گوید : « واخباربرامکه بسیاراست 
ازعهد برمات ۳ ر کرات ومن | نرا E‏ رد ساختهام کر لت نهپاده 
روز گار دول“ E‏ زد نی کرت برع مردم و روز گار مدت 
۱۳ نج‌برسرایشان ۳-۳ 

اما تاریخ تألیف کتاب بتصریح مکرر موّلف درسنهٌ پانصد وبیست 
هجری در عېد ا سلطان سر )۱ (o-o\‏ 9 الان محمودین 


۳۳۹ 0 سست مقّال۵ 

محمدین ملکشاه (۵۲۵-۵۱۲) و بپرامشاه غزنوی (0۱۱-حدود»هه) 
وخلافت مسترشد عباسی (۵۱۲۹-۵۱۲) بوده است . در ص ۸ گوید : 
« و ابتدا کرده شد اندرسال پانصد و بیست از هجرت سذمبر علیه‌السلام 
اندر ایام معاادت مو اقف (۱) تعظیم مقدس نبوی امامی )۲( مستر شد 
ادام ال علو هاو حرس محدها و سمو ها و کت خاد دولتبا و اعلی کلمتبا 
و بادشاهی سلطان‌اعظم معز الدنیاو الدین ناصر الا سلاعد المسلمین ابو الحر ت 
سنجر بن ملکشاه‌بن ۲ محم ر رهان آمیر المومنن وعد سلطان معظم مغیت 
الدنیا و الدین کپف الاسلام و المسله بن ولیالعهد فیالعالمین ابوالقاسم 
محمو داین محمدأین لکا يمن امیر لموّمنن اعز ار انصارهما وضاعف 
اوندارهما» » ودرص ۲۹۶ ب ی پر اهشاه کوک توف + « و نا 
ان قات هنور بحاست » ودرصهحات ٥-٣۰‏ که حاوی حداول تاریخی 
جمیع وقایع مشپوره و حوادث عظام و حلوس ملو کک و سلاطین 
وخلنا و موالید و وقبات مشاهیر را که وک سک و مجموع | نا قریب 
صد دو سی و اقعه تاربخی است همه دون استتناه عنتهپی مبشو ند به 2 
بانصد و بیست هحجری» مثاا بت : « ازتار بخ دیغممر ان تا سنه عشر بن 
و خمسماية از هجرت پیخامیر محمد مصطفی صلی ا ا ھ ورعن شت ۲ 
از گام مو لود مصطفی ع4ا اسسام بانصد وشصت ونه سال » ازممعت رسول 
علیه | لسلام پانصد و بیست و ثه سال از گاه هجرتش از عصکه به 

من پا اص و ست سال از تاه پیت رف 9 با تیان 


و هشت سال از گاه سعت امیر ا[ موّمنین ۰ le‏ ی ان اک طالب عليه السام 


وت یت قیاسی » و و الاصل ‏ : + موافقت 


نت بیج قيا سی “ وفی‌الاصل : ما می 


کرش ۳۳۷ 


چپارصد وهفتاد و نه سال از رو 7 خلافت مو لا ليمت شد ابا متصور 
شرنشاه ابی طالب رس صك یال تا عشردن و خمسمایه از اول عد 
بپر امشاه‌پن‌مسعود (۲) تا این‌غایت سنهُ عشرین وخمسمابه نه سال از گاه 
وفات ساطان محمد (۳) نه سال از گاه جلوس ساطان محمودین محمد 
باصفہان )٤(‏ هشت سال و هکنا وهکذا که درجمیع این صد و چیزی 
وقایع مش وره ا بانصد 3 سعت را می الیه همه | زا قرارداده ا 
رم 
بدون تا که ۳ ۳۷ رحه من‌الوحوه حای خلت رسمه نمیماند 
که سال ا لیف کاب س پانصد و بیست هجری بوده است ولی معذلت 
a‏ ی از و اء متأخر این کتاب که کو فر یبا لعہد بعصر مو أف بو ده 
ات در بعصی مواضع دبل وفایع را ان حدود ا ۰و و۰۰ امتداد 
داده وحایسا درائناء کتاب علاوه نموده است (۵) مثالا در ص ۲۸۰-۲۷۸ 


در حدول الاب یلم علاو ه در مستر شد (۲۹-۵۱۲ج) که خلیفه معاصر 


“۰ بوده است‎ ٥۱۲ جلوس او در سنه‎ ١ 

ات جلوس او در سنه ۱ بنوده است 4 

۳ یعنی سلطان محمدین ملکشاه سلجوقی وفات او در سنه ۵۱۱ 
بو ده است ¢ 

» جلوس او در سنه ۲ وده آست‎ ٤ 

۵ نظایر این فقره یعنی اینکه یکی از قراء متأخره ذیل وقایع 
متأخره از تاریخ ل کات را تا عصر خود امتداد داده ودراثناء کتاب 
الحاق گرد باشد بدون تصر یح با لحاق مکرر ور کب متقدمین روی داده 
است » مثلا در ترجمه تاريخ طبری و در تار یخ طبر ستان لابن اسفندیار و 
در جوامع الحکابات عوفی عن این قضبه واقع فة اسن . 





YA‏ سست ما له 





1 ¢ 


مو لف بو کے امت اساهی و اکن و مستنجد و مستضی و الناصر لدین الله 


۰ 
7 ده 
ی 


ی خلفا تی که از ۰۲۹ الی 1۲۲ خلافت نموده اند الحاق شده است 
وهمحنین در جداول القاب سلجوقیان اسامی هفت نفر دیگر ازسلاطین 
سلجو ۴ ۳۹ از سلطان محمودین محمدین ملک شاه (۲۵-۵۱۲ه) که 
تانکه گذشت سلطان معاصر موٌ لف بوده است همه الحاق شده است 
و رسا عین همان کار را در فصل مقار ساحوقیان نموده ان 
ص ۳۰۶ ب و کنلات در حدول الاب عز نو بان درص ۷۹ ب ناما بوشجاع 
خسر وشاه‌بن مر آمشاه ( حدود ۵۵۹-۰ ) حانشین. بر امشاه سلطان 
معاصر مو أف ااحاقی ات و همحنین حکارت فتنه غز در ص ۳۵۷۷ بکلی 
الحاقی و قریباً بمین عبارت منقول از راحةالصدور راوندی است ظاهرا 
و نیز در همان صفحه این عبار ن : « و در سنه تسع و ثمانین وخمسمایه 
ملک طبر سان ار دشیر ین الحسن اح رک عمارت آن می فز ود » علاو ه 
براصل است » درص ۲۵۱ بعدازد کر خلافت هستر شد این عبارت مسطور 
است : ۶ صاحب تصئیف این کتاب د گر غلفا تا پدین جایگاه گرفدست 
همانا که عدت انقدر بافته لست اگر کسی دا مراد باشد الحاق دیسگر 
حخلفا سک 0 بدین عپد ۰ که صر بح ات 5 الحافی اس وهمحنین 
دوحکات مفصل هبس وط شارستان EY‏ وشارستان رو ین شا سے ۱ اب 
۹ هردو الحافی است جنانکه از این عبارت ابتداء آن ظاهر | معلوم 
میشود « دذکر شارستان دربن و شاوستان روئین این هر دو جکایت 
و دکر ان شارستان خارج محمل التواریج بود اما چون بدين [مقام | 
یق بود دکر ن 2 ده شد و نو شته آمد تا کتاب نمام باشد و فائده 


د هل ٩‏ . 


قزدینی : _ ۱ ۳۳۹ 


ما خد و لف * = موف در دساچه کتاب اشاره ببعضی از 
ماخذ خود نموده و دراثناء‌کتاب نیز احیانا بعضی از کتیی زا که ار نپا 
اناده کر ده نام برده است . راقم سطور اسامی بعضی ار این کک را 
که در اثناء مطالعه مستعحل این محموعه بادداشت نموده دبلا مد کو ر 
میدارد ولی استقصاءکامل آ نها موقوف به‌نتبعدقیق سرتاسرمجمل‌التواریخ 
است که فعلا برای من میسر نیست . ازمطالهه جدول دیل واضح میشود 
که موف در الف این کا ما خن هعتبری بدست داشته که هر چند 
بعضی از ۲ نبا مانئد ناریح حمزه اصفهانی وتارد: ج طبری وتاریج ا 
یعقوبی وغبره خوشبختانه هنوز نیز باقی است ولی بسیاری 9 از نبا 
ازقیل همدان نامه عبدالرحمن بن عیسی‌الکانب‌الهمدانی و تاریخ اصفهان 
حمزه اصفهانی و اخبار نریمان و سام و کیقباد و افراسیاب از ابوالمژید 
بلخی بنشر و اخبارلپراسف و آغش وهادان ازهمو و پیروزنامه از مژلفی 
که نام او ۹1 با در اثناه کتاب مد کارت و سیر وفتوح سلطان سنحجر 
نظم امیرالشعرا معزی و غبرها و غبرها گویا امروز سکلی از میان رفته 
۲ : ری از آ نپا باقی نیست و همین فقره نیز ا یکی از موجبات 
اهمیت ت این ماس 1 


۱- چون دربن اند REE AE‏ 
وقط اوراق را رقم گذارده| :د نه صفحات را وچون هرودقی دو صفحه دارد 
یکی صفحه روی که ار قام صفحه شماری را عموما [ نجا رثم کرده اند 
و آن‌هميشه صفحه‌دست چپ کتاب‌است و یکی صفحه رشت که بشت همان 
صفحه سایق الذ کر و بالضروره همیشه در طرف ی است 

( هبه درذیل صفحة (e‏ 


۳۳۰ ست 3 


۱ +۰ ۰ ۲ بر ٩‏ £ | 
اسامی بعضی ازماً خذ م و لف 


اخبار ا ص ۳ ب 4 
اخبار لیر اسب در آخش و هادان ظاهر | ۳ لیف ابوا لمو بك 
بخ 


ان از ساق قفارت سوم سرد ۳ 
پیر اس ار سیا عجارتب ۱ و 3 کي * باه 


اخبار ار یمان و سام و کیقماد واثر اسیاب از ابو الموٌ ند بلیخی 
ينر ص ۲ پ - 1 . 
اخبار هید و ان ترحمه ابو صالح ن شعیتب دن جامع از ربان 


۰ e 
هدور ای « بعر بی 2 سیس فر مه ایو الحسن على ن محمدالحلبی خار ن‎ 


دارالکتب حرحان همان کتابرا از عربی بفارسی در سنهٌ ۶۱۷ ص ۰۹ 
أدب‌الملوك تألیف وزیر یکی ازملول هند اختصاری ازتر حمة 
آن درین کتاب مندرج است ص ۰۸۱ 
پروز نامه ۶ پ» ۶۷پ ۵۲ پب. 
تاج‌التر احم ۲۸۲ پ» 
تار یخ احمد بنا پی بعقو ب بی‌و اضح الکا تب که همان تاریخ ابن 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۲۹ ) 
لپذا خود ارو بائیان در حواله بصفحات کتابی خطی برای تمیزدادن صفحة 
روی ازصفحه پشت معمولا بحروف ۲و ۲۷ (یعنی ۲66۸0 ۷6۲8۵ یا ھ وط 
که بر اعداد صفحه مفروض میافزایند متوسل میشو ند و ما در این دیاچه 
برای احتراز از استعمال حروف فرنگی دروسط حروف فارسی که چندان 
خوش آ ید نمست برای صفحهً روی هیچ علامتی قرار ندادیم بعنی همان 
بی‌علامتی را علامت آن قرار دادیم و برای صفحه بشت حرف (پ) را بعد 


از ارقام صفحه علامت گذاردیم ۰ 





قژوینی ‏ ۱ ۲۳۱ 
واضح پعقوبی معروف است که در سن 6۱۸۸۳ ( ۵۱۳۰۱) در هلاند 
در دو جلد بطبع رسيده است ۰۱۷۸۰١٥۱‏ ٩۱۸پ‏ . 

تار يخاصفهان » تأليف حمزةبن الحسن الاصفہانى صاحب تاريخ 
معروف » ص ۰۱۹۰ و سبارمکر ردراثناء کتاب ۰ رجوع کنید 2 بکتاب 
اصفهان که عين همين ات 

تاریخ جر بر » رجوع کنید بتار يح محمدین حریر طبری که عيبن 
همین کتابست ولی مولف مجمل التواریخ الب از آن بتاریخ جریر 
تیه نکن »> از قبیل منصورحلاج بحای حسین بن منصو رحلاح و حسن 
میمندی (در کلستان وغبر ۳ بحای احمدبن حسن میمندی وژزیر معروف 
سلطان‌محمود غز نوی » و ادهم بحای آبر اهیم بن‌ادهم درشعر منسوب بخیام: 

آهی بسحر ز سینهُ خماری ازنال بوسعید و ادهم بپتره 

یعنی از قببل استعمال نام پدر یاعد متا E E‏ 
اسالیب مخصوصهٌ زبان فارسی است » 

تاریخ حمزه اصفهانی ۳ پ ۰ و بسیار مکرر در اثناء کتاب 
رجوع کنبد نیز بمحموعه حمزةین لحسن‌الاصفهانی که فیس کا بت 

تار يخ محمد بن جر بر طبری ۳ ب » و بسیارمکرردرائناء کتاب 

ترحمهٌ کتاب مذکور از عربی بفارسی ۰ ۱۱ پ » ۱۱۷ ۰ 

دلاثل القبله » ۲۸۰ پ» ۲۸۲ پ . 

سیکندر نامه » ۲۱ . 

سر و فتوح سلطان‌سنجر که‌امبرالشعر امعزی‌بنظم آ ورده‌بوده» ۳۹۹ 

سبر العجیم لابن المقفع بتصر بح موّلف » ۳۶۵ رجوع کنید نز 
سبرالملو د که همین کتابست ظاهرا: 


۱۳۲ سست مقاله 

سير الماوك › لابن المقفع ۳ پ ۸۰پ ۰۵۵ ۳٩پ‏ ٩ب‏ 
۰۶ پ› ۰۹ 0 › وغیرها. 

شاهنامة فردوسی » بسیار مکرر در تضاعیف کتاب . 

عجایب الدنیا »> ٥۰‏ . 

عجایب العلوم » ۲۶۶ . 

فر امرز نامه . ۳ ب. 

قصه وش پیل دندان » ۳ ب. 

کتاب اصفهان » لحمزة بنالحسن‌الاصفهانی» ۳۲ پ» ۰۳۰۲ ۳۳۹ 
پ» ۰۳۶۰ رجوع ای لیف بتاریج اصقان . 

کتا ب اصفهان » لعلی‌بن حمزه‌بن عمارةبن‌حمزةین بسار ص۲۱۶ 
واینکتاب بکلی غیر کتاب اصفهان سابقالذ کر حمزه اصفهانی است واسم 
حقیقی آن‌قلا دا لشر ف فی‌مفاخر اصبهان است؛ رجوع کنید بمعج الادبه 
یاقوت ج ه ص ۲۰۱ . 

کناب‌الاساب» ۳٩پ‏ . 

کتابالسیر ۰ ۱۶۵ پ۰ ۲۸۲ ۰ گویا همان سیرالملوكسابق‌الذ کر 
باشد رجوع بدین کلمه . 

کتاب الفتوح » ۱۱۱ . 

کتاب المعارف ۰ ۰6۸ ٩٩پ‏ و بسیارمکرردرائناء کتاب » گویا 
مراد کتاب‌المعارف ابن قتیبه باشدکه در آ لمان ومصر بطبع رسیده است . 

کتاب همدان» 4۷ پ ۰ ۸۰ پ » رجوع‌کنید نیز به همدان نامه 
که ظاهراً عین همین کتایست . 

گرشاسف نامه ۰ ۳ پ» ظاهراً مراد همان گرشاسفنامه معروف 
اسدی طوسی امھت . 


قزوینی ۳ 0 1 


مجموعه بو سعید آب EE‏ 

مجموعه حمزة إن الحسن اصفهانی » ۳ پ » ٩٩‏ ب » و بسیار 
مکرر در این ۱ کاب رجوع کنید یر بتاریخ حمزه اصفهانی که عان 
همین ا ۰ 

همد ان نامه 4 لعبدا ر حمن ؛ ی عیسی الکانب الهمدائی » ۰ ص cto‏ 
E1‏ رجوع کنید نیز بکتاب همدان که ظاھ ۱ را همین کتاست ۰ 

ماين ماخذ مذ‌کوره درفوق کتبی که مو أف ازهمه بسشتر 9 ٤‏ 
استفاده نموده ات یکی تاریخ حمزة اصفهانی تن که پگ 
مأ خد عمده مو لف بو ده واغلب ابو اب و فصول آنرا با ندونلن زیاده 
و نقصان در این کتاب خود درج نموده است و باین لحاظ هر کدام از 
۷ حاضر 9 تاریخ مر ه اصفهانی برای ی دیگری بسیاز مہ 
خو اهد بود» ودگ ر تار بخ‌ظبری است که ظاهر | ترحمه فارسی 8 

نه متن عر بی آنرا چنانکه از ص ۱۱3 پ؛ ۱۱۷ اتا میک و غراف 

بلست داشت اس دازین کتاب نمر استفاده بسیار کاملی نموده ودراغلب 
ابواب مجمل‌التواریخ اسمی از آن برده است ودیگر شاهنامه‌فردو سی 
ات که مو اف درفصل ارد ۳ بادشاهان قد ابران شببارشگرو د کرش 
از ان نموده دفثرات عدیده از آن گاه ه بنظم واغلب بر نقل کر ده‌است 
وشابد بعد از گرشاسب نامه اسدی این مجمل‌التواریخ قدیمترین کتابی 
باشد که ازشاهنامه فردوسی باسم ورسم نام برده ا ودیک ر گرشاسب 
نامه اسدی 0 ات در این مورد نمز مجمل التواریخ 2 قدیمتر ین 








E ۹‏ نامه اسدی چنانکه عنقریب خواهدآمد در سنه ۵۸ > 


r‏ سست مقالة 
ماخدق باشد که از رل ۳ 7 نامه او اسمی بر ده ای جه 
یر ۶ 
کر شاب ا در ما 40۸ تألیف شده چنانکه صریحاً گوید : 
زهحرت بدورسیهر ی که کشت شدهجہارصدسالو بنجاه‌وهشت 

و مجم ل التواریخ هز ا ۰ بعنی فقط شصت و دو سال بعد از تالیف 
گم 

و قطم نظر از اهست مآخنی که این کتاب از | نها استفاده نموده 
وا کنون اعلب ازمبان روه اند د3 قطم نة ظر ازاهمیت موضوع ؟ اب نی 
تار ۳ و وصص أصV‏ وحود ورقاءک تاب نثری مارسی از حدود یأنصدو بیست 
هحر ی چا کنون 1 ee‏ با ا ادن سبط و تفصیل که َر ب هفنصد سوا بری 
اس ۳ ملاحظه انکه ۳1 فار سی باد گار قر ون چپار م و سجم و شتہ 
هحر ی کر نپایت کرت ی یک از مو حبات اهمست این ۰ کات ¢ 
وض که اسک 4 این کتاب نز چنا نکه کې واهیم گفت منحصر شرد امت 4 

نسیخه اصلی ایں کتاب ۔ نسخة اصلی این کتاب که عکس حاضر 
أ روی‌ ان برداشته سدع اس ت اسک ست که در یاه ملی باریس 
در تحت نمره ه (فارسی ۱ محغو ظ استت )۱ و این سک4 ظاهر | مخحصر 

ره ستت زیر | که در فپارس کتابخانه های معروف که فپرست چاپی 

از ۱ پا بر اسب داده تفه اسیت ذگری ار آن د رکه مشود و دی کین 
ا (ما نک عمو ۳ نادره ا د پار دا که در بعصی کت بخانه‌های 
عمومی 5 با حصوصی که فپرست معلبوع 1 نا ویاا بدست نمست خصو ص 


در ممالك مشرق. ا 5 نسحی از آن موحود ِ که رعل ها اطلاع 


إ > ییو و کد دقر ست نسح قاری کا ا نه مز بوره AE i‏ 
بلوشه 61 ۳۰/۵106 ج۱ ص6 14۹1-1۹: 62 ancien fond persan‏ 


ا 8 
از آن حاصل‌شود. 7 مز بوره بطم وزیری سیاربر راد ( که ۳ 
بملاحظه صرفه نقر بانداژه نصف تصغیر شده است طو ١‏ ق کر () 
و دارای ۹ ورق با ۸ صفحه است و بخط نسح متمایل لت > 


: ۰ 
و 2 اس A‏ ۲۸ جمادیالاولی سنه هسشّصد و سیر ده 7 روا کا 


EE 


است موسوم بعلی بن محمودین على نجیبالر و دبار ق که گر چه خط نسبة 
ملیح مطبوعی داشته است لکن از اغلاط و تصحیفات اصل کانب که 
ظاهر ا چندان زیاد نیست گذشته بدبختانه این نسخه بعدها بدست يك 
شخص عامی بی‌سوادی که‌گو پا اصلا ایرانی هم نبوده وظاهر ا (جنانکه 
از شباهت کامل بین یادداشتهای متفرقهُ حواشی کتاب و بین یادداشت 
مفصلی بخط کی از موظفین ادارات عمانی در فرن دهم موسوم به 
تعلیقی زاده که در صفحه اخبر کتاب مثبت است استتباط میشود ) از 
اتراك عذمانی بوده افتاده و او این کتابرا از سر تا باخر با کمال دقت 
خوانده ودراغلب موارد کلمات اصل نسخه را که برسم سباری از نسح 
قدیمه غالبا دررضع تقاط اهمال‌مینمو ده وجمیع نشاط لا مهر | فا ده‌اند 
این شخص از خود تقاط وحر کات و ان و تصحیفاتی عالاو ء ؟ ەدر ده که 
غالا غلط و گاهی نیز بسیار مضحك واقع شده است مثلا نسناس با دو 
سین مپمله را از نشناس با شین اول معجمه نقطه گذارده است ( ص 
٩9‏ پ) وقنوج با اف و نون و در اسي جم شپر معروف هند را که 
گویا دراصل نسخه بکلی بی‌نقطه بوده او فتوح با فاء وتاء متناة فوقانیه 
و در ی حاء مپمله e‏ یت :1 قاط گذارده (ص IYE‏ 


۷ ی وط ل دسمکه س ی در نو ژ ده تیا ۱۳ ۳ کب مدا 


هفده تا ۰ 








۳۳ سەت ماله 


وعرب‌ال(عر باء را بسح عین مېمله و و راء مممله در کم دوم او 
عرب‌العر باء بضم عین و فتح راء گذارده (ص ٩۵‏ پ ) » در شرح حال 
۳ بدرقایوس معروف و ساده لوحیهای او در ص ۲۵۲ این عبارت 
مسطور است : « ار حمام پازا عد E‏ يش وی بردند برسر 
و ری خود ريخت بتداقت که کازاست ِ. 

این تحص کلمه که ر | که دراصل سخه دون هيچ زقطه 
بو ده وق ہمان املای بدر سالطانمحمود غز نو ی (؛) اصلاح کر ده 
و نقطه RETA‏ وکا وکا رز یه واضح میشود که وی 
اصلا و ادا معنیی عبار انی را که بعقیده خود تصحیح pe‏ وم است 
نمی‌ف‌میده است » و این نقاط و تصحیحات و حر کات الحاقی را که این 
خواننده بی‌سواد از خود عالاوه کر ده است کراهل که باریس در کمال 
وضو ح‌نمایان وازخط اصلی نسخه متمایز است‌ریر اکه مر کب اینالحاقیات 
بکلی سیاه و براق وغالباً مخلوط باسنباده‌است که دربعضی تقاط ومخصوصاً 
در بلاد عثمانی رسم بوده پس از نوشتن روی مر کب برای خشکانیدن 
آن می‌افشانیده اند » در صو رکه مر کب اصل نسخه نسبه محو و کم 
رنك وتاريك و بکلی غبربراق است و بطول زان سیاهی آن رنك دیگر 
تاره گوتی بخود گر فته است که با مر کب این حر کات و تقاط و تصحیحات 
الحاقى تاوت بين دارد › لکن جون در عکس قرلی بین مر دب قدیم 
و حدید پیدا نشده است و هردو بيك طرز عکس افتاده اند لپذا درین 


عکس حاضر بسیاری از کلمات ازحیث تقاط وحر کات و بعضی«تصحیحات* 


فزو نی ۲۳۷ 


سم 


مغلوط از | ب در | مده است بطوریکه حدس زدن اصل | نها گاهی خالی 
از اشکل تست ) درصورتیکه در اصل اسه چنانکه گفتیم این اشکال 
بکلی هر تفع سینت ۰ ۱ 

تما شد این مقدمه بقلم عبد ضعیف محمدین عبدالوهاب قزوینی 
بتاریج بتک شهپر شوال رکه هزار و سصد و جهل و نه هحری قمری 0 


مطابق چهار 2 اون ۱۳۰۹ هحری شمسی 1 


۳۱۳۸ لست مش له 


مط و عات حل رده 69 
فهر ست کتب کتا بجا نه 7ستانة قدس رضوی على مشرفها 
7 فالسلام ء تالیف ] قای او کتائی رئیس کتابخانة مز بور» 
حلد اول سن ۱۳۴۵ مشهد مقدس ۰ ۴۲۳ صفحه بقطی 
نیم ور قی ۰ 
در این هفته باك خه از جلد اول از فهر ست کتاشانة استانة 
هقدسه رضوی (ع) برای راقم سطور رسید که فی‌الوافع چشمم ازروت 
ان کتاب مستطاب روشن‌گردید و اگر من درست بخاطر داشته باشم 
این اولن قپرست مفصلی است 3 در ابران از یک کتابخانه ای ا این 
بسط و اشباع وتحقیق جاپ وید است ف از آن فیر ستباق گفايی بطرز 
سباهةٌبقالان که فقط بشمارة اسامی کتب درعرض یکدیگر درزیر خطوط 
افقی بدون هیچ شرح و نوصیح | کتفا مینک ردد بر ای او لین بار صر فنظر 
شده اس 
مرحوم محمد حسن خان اعتمادا لسلطنه ڌر ا ۲ در اخر 
جلد دوم مطلع الشمس بگ فپرست عامی از هم کتا بخانة مبار که رضوی 
هشتمل براسامی جمیع تب خطی وچایی ومصاحف سر بف که درحدو 
سل ۰ در آن کتابخانه موحود بوده مىستار ساخته است لاس ان 
فپرست با نکه درموقع خود و در باب خود سار مفید بود فوق | نجه 
۹ب این متا له جچند سال قبل در باب جلد اول دپرست کنا بخا نه [ ستا نه 
قدس رضوی نوشته شده است ودر نظر است که در باب سابرمجلدات آن نی 


بهمین وضع ملاحظاتی پادداشت ودر موقع خود انتشار داده شود . 


فزو نی : Y۹‏ 
و مجمل و از جنس همان فپرستهای سياهه ماتند است که در 
قوق بدان اشاره شک بجر نعداد اسامی محر ده که با د کر عده پسباز 
قلیلی از مشخصات صوری مادی آ نها از قبیل جنس کاغذ و نوع تجلید 
و عده سطو ۳ وک م طا 3 اص بمخصو صبات معنو ی علمی ی از قبیل 
کر امد م مؤلف 2 تاریج ال و تاریخ ت عوضوم کات و غبرها 
9 عبرها نمرداخته افش 9 مسر ن میزانی برای تفاوت درحه بان فهرستن 
اشبت که e‏ معنو ر بات این حلد اول ازفپررست دید 5 عبارت از 
۲ ۳ شک ایتک در فهرست مطلم الشمس فمط وفقط درضمن وج 
صفیحی۵ با بطور تحقیق در ۱۳۵ سطر و بخ داده شده است 9 در حقیقت 
آن وو سباهه ای بود از ایام r‏ 2 این يك کشف‌الظنون مبسوط 
حامعی است دز فن معر ف اک متضما نک ابن خلکانی در تر اجم 
مو لفن | نها 
مؤلف این فهرست نفیس جناب آقای او کتائی چنانکه ازمطالعة 
تحقہ قات انیقه اشان پوشوحع می ییو ندد علاوه بر مراب قضل ر دانش 
و وسعت اطلاع در علوم اسلامی که آثار آن در هرصفحه‌ای ازصفحات 
این 4 کن نمابان ات حسن م سلیقه مخصو صه اشان از حسن رتب 
2 تبویبی که دز فراهم اورت این فبرست اناد" نموده آند و از سرط 
و و اشباعی که در و صف ی ۳ مواضیع ا نها 3 مو لفن نها ددست میدهنن 
و افتصار بر معلو مات خیرات مختصر قلبلالحدوی او نيك هو بداست. 
رحاء داق داریم که در سایر محلدات اه نیز همن طربقه اة 
خود را در بسط کلام واشباع قول و احتر از ازایحازمحل ادامه خواهندداد 
وتوفیق تسریع اتمام نپا را ازخداوند برای ایشان مسئلت مینمائیم . 


۳۶۰ بست ماله 


یت 





تاریخ اجمالی کتابخانة مقدسة حضرت رضا چنانکه از دیباچة 
بسیار مفیدی که مولف فاضل بر این فپرست افزوده اند معلوم میشود 
ازاینقر اراست : ابتدای ايد کتابخانه بپیحوحه معلو ۾ ليست که در 
چه‌وقت بوده است . درشرحیکه درخصوص یکی از نسخ‌تفسیر بوالفتوح 
رازی مسطوراست واقف آن شیخ‌جلالالدین ابوسعید نامی چنین‌مینویسد 
که (۱) : «چون کتایخانه مبارك همه قم کتاب داشت ولی ۳-1 اتسار 
ارد لکا یساب این کاب کسر دا یاضما جد جلد کاب دیگر 
وقف نمودم بتاریج سنه ۸۱ هحری » ۰ از این وفننامه سر تا معلوم 
میشود که درحدود ۱ آستانة مندسه دارای کتابخانه‌ای بوده است . 
در حدود ۱۰۰۹ که شاه عباس بخراسان مشرف شد چند جزوه قران 
منسوب به اکمه ( ع( ووقف و تقدیم نموده است و در همان حدود شيخ 
بهاء‌الدین عاملی رحمةالنه علیه نیز چند کتاب وقف کرده است » ولی تا 
حدود سنه ۱۱۵۰ نه فقهپرستی از کلب و نه بادداشتهاگی از متولیان ووت 
در قت کا دیده مشود . ازحدود سنه مذ کوره ببعد دریشت اغلب 
کتابها یادداشتهانی ازتولیتهای‌وقت دیده‌میشود که کتب‌را بازدید کرده‌اند 
ان ابداً فپرستی ننوشته اند با اگر هم بوده ازمبان رفته است . 

اون فپرستی که بنظر مولف فاضل رسیده است فپرستی است 
که مبرزا سعید خان موّنمن‌الملاك متولیباشی وقت درسنه ۱۲۹۲ ترتیب 
داده است . بموحب این فپرست عده کتب ( باستثنای مصاحف شریفه 





ام گو با نقل بمعنی باشد پا ترجمه از عربی نه عین عبارت واقف 


قزوینی ۳2۱ 


۰ 


ES Sa دوهز اروشصت ونه حلد بو ده‎ 0 AE 
نیز محددأ کتابخانه‌را بازدید کرده فپرنت‌حدیدی ترتیب‌دادهاند‎ ۲ 
ودر تاریخ یک ۳۱۹۸۹۲ حلد بوده یت بعنی در عرص شانزده‎ 
. حلد علاوه شده بوده است ؛ یا بطور متوسط سالی ۷۵ حلد‎ ٩۱۳ سال‎ 

در سال ۱۳۶۲ باز احصائی اک ی اه کرو E‏ 
ت داده شده کر ا تاریج کت ۶ حلد بوده است » یعنی 
درعرض سی سال فقط ۳۹۲ جاں اضافه شده بوده است یا بطور متوسط 

الی ۱۲ جلد ! 

س در سال ۱۳۶۷ در عهد تولیت آقای محمد ولی خان اسدی 
سیستانی ( مصباح السلطنه ) متولی‌باشی فعلی و برحسب امر ایشان این 
فپرست حدیدحاضر که جلد اولش ازطبع خار ج شده وفی الو اقع و 
و با تحقیق ترین و مفید ترین فپرستی است که نا کنون بزبان فارسی 
هرگ ز کسی دیده یا شنیدهاست باهتمام آقای او کتائی متعنالةٌ بطول‌بقاء 
رشب داده شت اسک یداه تل تال روما هر دورا حزای خبر 
دهاد وایشانرا بامثال این امورنافعه همواره موفق کناد . 


وه کف از دیباچه ۳ نمیشود aS‏ فعلا جه مقدار است را 





اف ا قوی فپر ستی ۳ مرحوم اعتمادا لسلطنه در سنه ۰۷ ۱۳۰ 
ور از جلد دوم مطلع | لکسشن ا بخا نه * مبار که منتشر ساخته است 
وسایق بدان اشاره شد ازروی همین فهرست مر زا سعد خان بایستی باشد 
چه عده کتب در فپرستین متقارب است و گویا علتآنکه موّ لف فاضل از 
فپرست مطلمالشمس هیچ اسمی نمیبر ند همین باشد که آن فپرست مستقلی 
ننوده است بلکه سوادی بوده از فهپر ستی که در آ نو قت در خود کتا خا زه 


موجود بوده است . 





4 ل 


چون در احصائیه سنه ۱۳۶۲ | و مان که گفته شد ۳۳۶۶ 
جلد بوده و چون تاریخ تالیف این فپرست حاضر (سنةٌ ۱۳6۵ ) فقط 
سه سال بعد از احصائية اخیر است و با ملاحظه تناسب تصاعدی مذ کور 
در فوق ( یعنی سالی ۱۲ جلد) نباید فعلا عده کتب از ۳۶۰۰ جلد 
متحاوز باشد . 

ابن فلت فد گت در کتایخا نه يك چنن سعه متعر که مقدسه که 
از هزار سال باز زبارتگاه عموم شیعیان قطار و مستودع انواع هدایا 
و تذورات و اخابردخایر بوده است در بدو امر شاید قدری بنظر غریب 
بیاید و لی | ۳1 اند در او ضاع میا یا آن صفحات نامل شود و بخاطر 
آورده کرد که لکت ار ان عسوا د ابات غر اسان وس و اسلا 
موعت حغر افبائی خود در سر جار راه ناخت و تاز أنواع امم رکاش 
از ترك ومغول و ازبك وتراکمه وافاغنه واقع بوده است وتا بحال همین 
مشپده‌قدس چذدین‌هر تبه هر بو اخری و کر 2 تا لی ازدست‌طوایف 
مذکو ره گر صه قتلو عارتو اسر و هدعو تخرب و اقع‌شده است فور ا هی له 
حل خو اهد شد که همتشدر هم که از کشت و نفایس د پک درخر أ اه 


حضرت رضا باقی مانده است فی‌الواقع جای بسی شگفتی وجای‌هزاران 


نشکر ات ۰ 


* 


ی 
ثرتیب این حلد اول ازفپرست حدید ازایشر اراست : اولا کتب 
را بتر نسب خو صو ع تفسیم نموده اند بعپار دسم ۰ س حت ر کلام 


و تصوف » بت منطق » ا سير ٠‏ 2 اخبار » (و گوبا از لا یت « 


قزوینی ۱:۳ 


بل نے ا کا اوانه شمه است 45 کی در چو ا ا هن از 
شید بطر ان ودو کتاب در تعبیر خواب و 5 در طبقات‌الارض وامثال 
وک همه دز آن کنسانه‌هده است 4 وسیس هر وک از این اقسا: 
از بعه را تقسیم 2 ۷ خطی و چابی اق کک که چابی 
ندارد» معلوم نشد بحه علت . وسیس هريك ازین اقسام سیعهرا بترتیب 
خر وف جی و بترتیب نمره خصوصی شرح اقط ات : 

ی بد‌بختانه باره نوافص جزئی درتر تیب مذ کور روی‌داده ات 
E‏ مطالعه ومر احعه‌را برای متفحصین فدری مکل کر مایت .و آن 
ایست که این اعا مد ب كه عا لد اول حا ا لفك 
میدهند هر بك حدا کانه دارای نمره صفحات مسنتقل. محز ی ی 
میباشند یعنی بعبارة اخری ازاول تا باخر کتاب هفت مرتبه نمره‌صفحات 
تجدید میشود مثل | کک هلت کتاب مستقل باشذکه دريك حلد تجلید 
شده باشد (وبا ملاحظه غلطنامه که آن نیز صفحه بندی جدا گانة دارد 
هشت کتاب) » و يك نمره عام مسلسلی برای تمام صفحات کتاب ازصفحة 
اول الی صفحٌ 4۲۲ ابداً در کار نیست . ثانیاً هر يك از این اقسام سبعة 
کتب (که مجموعاً ۱۳۲۳ نمره میباشند) بشرح ایضاً دارای نمره‌خصوصی 
مستفلی هستند ولی يك نمره مسلسل عامی برای جمیع کیت از تم ۱:۵ 
الی‌نمره ۱۳۲۳چنانکه دراغلب فهارس‌دنبا معمولست در کارنیست واينك 
جدولی برای مزید توضیح مطلب : 

تقسیمات سبعة کتب نمر ات خصوصی صفحات‌خصوصی 

کتب‌حکمت و کلامو تصوف‌خطی ا ا 
کت بحکمتو کلام و تصوف‌چابی ۹۰۱ ۲-۱ 


کتب منطق‌خطی ۱۹ ۵۲-۱ 
کتب تفسبرخطی ۹1 ۷۹ 
کوب تفسیر چایی 8۱-۱ ا 
کتب اخبار خطی A‏ ۱۰۸-۱ 
کتب اخبار چابی ۱۷۷-۱ ۳۱-٩‏ 


غلطنامه و 

از حدول قوق واضح میشو د که عده ا کش موحوده در 
کتا خانه مبار که در مو اضیع ار رس کت و منطق و اتسار و اخبار از 
همه جبت از خطی و چاپی ۱۳۲۳ جلد است که از آ نجمله ۱۰۰ جلد 
خطی و ۳۱۸ حلد چاپی است بعبار 3 اخری کتب خطی خوشبختانه بیش 
از سه مقابل کتب چاپی است ‏ و امید است که در سایر مواضیع نیز 
همن نسبت محفوظ باشد . و از روی این میزان و با ملاحظهٌ اینکه 
محمو ع کتب کتابخانه مبار که قریب ۳۶۰۰ حلد است باید دو جلددیگر 
بهمین قطع واندازه از فپرست باقی مانده باشد و مخفی نماناد که کتب 
مذ گوره درین فپرست سار ست ان کلب عر بی وفارسی که ما ومخلوط 
با سیر شرح داده شده است و((بر خلاف عموم فپارس معموله دنیا) 
هیحگو نه تفکیکی وقسیمی نه ارحیث فصول ونه ازحیث نمرات برای 
این دو نوع تب از دو زبان مختلف رعات اه آست و فقط در ديل 
هر کتابی قید شده است که عربی است با فارسی و نتیجه این اختلاط 
یکی این شده است که شخص در اول وهله نمیتواند بداند که کتب 
هشرد حه درین فهر ست حاد عدد ار آنا عر بی ات و ند عدد فار سی 


عبر 1 نکه پک یکی همه آنا ۳ ۱ حدا کا A‏ شمر د و عد ا بر نا 


to ر‎ 


و 2 مان یک لک من دار م که غل ا 9 عر بی است »- وعلاوه 
بر کتب عربی وفارسی گویا یکی دوجلد کتاب تر کی نیز درین فپرست 
مسطور باشد . 

E‏ € را نباید از نظر دور داشت که اک کتاشافه روسدة 
مقدسه رضوی از حبت ات بسابه کتابخانه های مشپور دنیا نمبرسد 
و 7 از خت کشت بعنی از خت امتهاز نسخج و 1 لحاظ ندرت با قدمت 
با صحت با ظرافت دصنعت ونحودلات تا درجه زیادی جبران آن تقایس 

زا مینماید و ارت انیت 25 بعضی نسح یک ی هحصر بر د عدیم النظیس 
در تماء دنا دز آن مخزن حواهر نفیسه موحود باشد ۰ و این مطلب 
ع1 ی‌التحقیق معلو 8 تخواهد شد هر ی از طبع تمام محلدات فپرست 
که شخص بتواند زمینه‌ای برای مقايسة نسخ اینجا با سخ کتابخانه‌های 
مشپور دنیا دردست داشته باشد . 

دیلا برای نمونه بذکر بعضی از سح قدیمهُ نادره که درین فپرست 
مسطوراست میپردازيم با تعیین سال ا نپا ا گر ممکن باشد وتعین 
عدء اوراق تا میزانی از E‏ و کوچکی نسخه بدست آید : 
تار بخ کتا بت نسخه و مق لفو ان کاب 
سال ۷۱ «حری معانی الو قران » عر بی » ۲ اف ش او سط متوقی 

دوا ۵ عدد اوراق ۱۸۷ (تفسیرخطی » 
ص 1٩‏ ) 

%* ۵۳۳ » حفاین التأو بل کی متشابه‌التنزیل » عر بی» ا 
سید رضی معروف متوفی در مسته 5 عده 


۳21 
سال 


2۱۰ هحری 


۰ ۹ 


<“ ۳۶ 


° 1 


٩ 0 


<“ ۷۰ 


٩“ 1¥ 


الیصا؟ رفی ۱ لو حود و النظائر فار سی؛ هسار محم“ 

ن محمود نیشابوری معاصر پر اماه ی ز نوی ق 
4 زد اف داش که 801 نوشته‌شده معا ۱ 
علاط اس وباد - ياء ٥‏ و نیحو دلات باشد» ۱ 


جه این سح محلد اول ار تسار مام قران 


معالمالتنز فل 8 عبر نی ۶ تسار فر ۳ ی‌معرودف 
بمحیی السنة متوفی در سنه ۰۵۱۵ عدد اوراق 
۸ > تاریخ ۹ بادداشت یکی از مالکن 
این نسخه است نه تاریخ کتات نسخه که لابد 
خیلی قدیمتر است (تفسبرخطی » ص (٥۰٤‏ 
زادالمسر » عر بی 6 تقسر ابن‌الجوری معر وف 
عدد اوراق ۳۸۹ (تفس‌رخطی > ص (٤٥‏ 
معالم التتزیل » س E‏ ۰ عدداوراق ۲۷۲ 
(نفسبرخطی » ص 22) 
کاف یکلینی » اصول تانصف آن وقدری ازفروغ » 
ی عدد اوراق 4۳۷ (اخبارخطی » ص 1۷) 
۳۷ اعر ابال ثر آن 4 رفن » تفسیر آبومحمد 
فروانی متوفی درسنه ۳۷ عدد اوراق ۲۲۶ 
( تفس ر خطی ص 1۸( 
کنز الفوائد» عر بی ازمحمدن عثمان کر احکی 
از علمای شیعه » اوابل قرن پنجم » عدد اوراق 


۲ ( حکمت خطی » ص ۷۰ ) 


۰ هو‎ 
۵۰ 
E 


سال ۷۹“ 


TAY & 


AA 5 


AYN «, 


هجر ی 


۱:۷۲ 


تحفیقالبیان ۰ عربی» ازراغب اصفهانی معرزوف 
صاحب محاضرات ۰ عده اوراق ۱26 (حکمت 
خطی » ص ۲٤‏ ) 0 
حکمةالمین ۰ عربی » از کانبی قزوینی متوفی 
درسنه ۵ عدد اوراق ٩‏ (منطق 4 ص ۵۰) 
منطق‌العن ) عربی » از همو » عدد اوراق وه 
(منطق » ص )4٩‏ 

نپج‌البلاغه بخطباقو ت‌مستعصمی )+<( عدداوراق 
۹ ( اخبار خطی » ص -۵) 

بحر الحقایو المعانی » عربی » ازشیخ‌نجم‌الدین 
داه معردف صاحب مرصاد العباد عدد اوراق 
٩‏ (تفسبرخطی » ص +) 

تسیر سیفالدین ابونصر درو اجکی » که درسنه 
۹ رد ايف مرد د ,فاوسی 1 د اورا 
۷ اگرتاریخ تألیف‌صحیح‌باشد یکی از نوادر 
ا نثرفارسی خواهد بود باین قدیمی و باین 


مبسوطی (تفسیرخطی ص ۰ (١‏ 


3 همحدن بعضی اع یگ که تاریخ کتابت ندارد دلی اذفز تون 
5 ۲ ص 
معلوم اسا ت که بسیارقدیمی ات با از احاظ دی بسیارمهم بنظر میا ید 1 


مانند يك حله ازثر حمة تفسیرطیری که ازقراروصف مؤلف فاضل بسار 


7 ‌ 7 و له 2 ۱ ۳ عِ ۳ 
۳ نس ممتاز ودیمی اشات 3 ظاهر | حلد ی از حمله همت محلل 


باشی ) عدد اوراق ۱۹۳ (تفسیرخطی ٤‏ ص ۸-۷) 


۳:۸ بسمت مقاله 

و دیگر قطعه ای از تفسبر فارسی خو اجه عبداننه انصاری معروف 
متوفی درسنه ۰۶۸۱ و باید فو ق‌العاده نسح مهمی و شاید منحصر بفرد 
باشد > عدد اوراق ۲۹ e)‏ ص 3 

دیگر باز تفسیری است فارسی که نام مو لب علوم تست وای 
هم تا لیف کتاب واسلوب عبارت و هم خو د نسخه سبارقدیمی است ودر 
جمع مخاطب همه جا رال را بتا بدل کرده میگوید « میکنیت » بجای 
«میکنید» و معلوم مبشو د که مثل فارسی طقات| لصو و فړه خواحه دا 
اتسباری د تن کر الاو لیاء شیج عطار زبان فارسی متمابل E‏ از ابحات 
ابران أست › يس این نسخه نیز 8 ار تسج سان مم نثر فارسی بأید 
باشد و خوشبختانه بسیارمفصل است ی اآیده افرای آن که ۰۹ج 
است معلوم میشود (تفسیرخطی ۱۳) . 

دیگر ترجمه چهار کتاب ازمنطقارسطو بعربی بتوسط این المقفع 

معروف جنا که ازضاوت]. خرنسخه « مت کت ا لمذطق الذلثه م ن ترحمه 


۷ 


محمد بن ۹( حقشع؟ » ( که بلاشك تحر بف » ابو محمد عہک الله د" ن‌المقفع» 
یرت واضح مهو ر گب یل کو عباوت شین ازابساعوحی و قاط,غو ریاس 
و باریرمثبای وانو لو طا و وجون اغب مورخین مایت این اد دتم وقعطی 

وابن ابی اصیبد٩‏ وفاضی بساخال فلس ی وعیرهم ای ازتألیف این المقفع 
را زر سین کلب مذ کوره شمر ده‌آند دیگر حای یکی ظاهر | | بای نمیما ند 
که ای حاضره همان کتاب یاید باشد ۱ تاریخج بر تثایت س ۸ ۱۰ عدد 
اوراق ۳17 ¢ ولی چون دردن محلد اة 2ر ی تمر ز عیر از ترحمه 


۰ 4 ع e‏ ۰ ۰ 
نشد که بتر حمه ابن‌الهقفع بخصو صه جند ورق می‌افتد : 


قزوینی _ ۲۹۹ 
+ 

ایك بعضی ملاحظات حزکیه : سک 5 درتر تیب اسامی ۳ 
بحررف تهجی فقط حروف اوایل کتب رعایت شده است نه‌جمیع‌حروف 
مثلا « اربعین » قبل از « اثبات‌الواحب » است » و « انوارالبلدیه » قبل 
از « اشعةاللمعات » » و « تبصرةالعوام » بعد از «تمهید» وهکذا وهکنا 
ازسر تا باخر کتاب » و این فثره قدری کارتفحص را مشکل عبکند . 

دیسگر انکه موّلف فاضل در بسیاری از مواقم مآخذ معلومات 
دیقیمت خودشان را که از کجا نقل کرده اند بدست نمیدهند » و این 
فقره یعنی دکر ماخذ برای مراجعهُ مطالعه کنندگان و اصلاح اغلاط 
طبعی وا سہوهائی که i‏ ات در نقل و ترحمه من غبر قصد روی 
داده باشد سیارلازم ومفید است ودرعموم فهارس دنبا معمول است . 

دیک aT‏ درضمن شر 8 ی چایی عده صفحات و قطم کتب را 
آرردلی و وزیری وغیره بدست نمیدهند خان در مورد و خطی 
این کار را کرده‌اند» والبته اهمیت کتب چاپی نیز برای متفحصین بسیار 
مفید ودر بعضی موارد دراشد درحه لروم است . 

فیکر آنکه برای مشمات کف انغ فی اه دار فد 
و یا آنجه هست مثل هیچ است ( قریب نیم سانتیمتر) و شخص مجبور 
است برای بادداشتهای خود متوسل نه اوراق حدا گانه بشود ؛ علاوه 
برآنکه فقدان حاشیه مخالف قشنگی منظر کتاب است » واین ملاحظه 
بدیہی ات گنه راجع بمطیعه است نه بمو لف محترم . 

دیگر بعضی اغلاط جزئی املائی یا صرفی و نحوی که اغلب اغلاط 


مطبعی امت ٤‏ مثالا انمورج و انموزحه بحای انمودج و انمودحه ۳ دال 


می<ه۵ که معرب «نموده؟ است بمعنی ثمو نه و آزهمان ماده (منطق e‏ 
وخارزم بای خوارزم ( تفسیرخطی 5)» مظبوط بجای مضبوط (ایضاً ۷) 
«چنین کی و وان چه‌کر د باید کار» بحای چوکر د »۰ - وهمحنین اسبتاً 
و کتاتاً وامثال داك بار هگ ر» بحای ل و کتابة . 
اما تر كيبات از قبيل « ابحاث المفيدة » ( حکمت خطی ۱۷ )۰ 
«سیام المارقة » ( ايضاًء ٤۷‏ ) » و «عروةالولفى ٠‏ (ايضأء ٩١‏ ) › 
و « فوز الاصفر» ( ایضاً» 26 ) و « نپرالماد » ( تفسير خطى )۷١‏ د هو 
«دحواهر السنية » ( اخبار خطی ۳۰) ۰ و شمس‌المنبرة ( ایض ٤۷‏ )› 
بحذف الف و لام از موصوف و اثبات آن در صفت اگر چه در عربی ار 
اغلاط ووا و مشود (مکر در دعص ی موارد سماعی که موصوف 
پوت اطبافة شنه است صل مجك الجامع و لها لحمقاء و غير ذلك که 
در کتب‌نحو بیان شده ا ولی درفارسی قطعا غلط نت چهفی | لحقرته 
اثبات الف و لام درامثال این ترا کیب فوق‌العاده برزبان ثقیل و برسمح 
گریه‌است و ازقدیم‌الایام خو اص‌و عوام وجمیع اسائبه ازشعر او نو سند گان 
بلااستثنا هميشه این نوع ث رکیبات را مطلقا بحذف الف و لام در جزو 
اول کرده و ھی گند > مثلا حجرالاسود می گوپند نه الححر الاسود ؟ 
و شیخ ال ریس نه الشیخ ال ریس » و همحنین عروةالوشی » و حبل‌المتین 
و مسحدالحر ام ومسحدالاقصی و ست‌المعمور و روحالامین و ايام ایض 
و حورالعین و غیرها وغیرها » حافظ گوید: 
در طر مت هرچه پیش مالک اة خر اوست 


در صراطالمستقيم ای دل کسی گمراه نیست 


۳ 8 
ناصر خسرو و ید : 

بپر تعویذ عقد حورالعین فرقدان چون هلیلهٌ زرین 
ی 

نه ازقبلة] دم که‌در بپشت‌خدای بدین کمال نباشدجمال‌حو رالعین 

شاعرد ۳ ۳1 ند : 

در کعبه و سخانه سنك اوشد و کنات اوش 

دسا ححر الاسو د یکسا بت و عندو شد 

و شبیه بتر کیبات مذ کور در فوق است اگرچه ء. بش نبا سوت 
وسماء و العالم ات خطی <) که حذف الف و لام از معطوف عليه 
درین کلمه درطی عبارات فارسی قطعا غاط نیست بعین دلیل متقدم یعنی 
اینکه استعمال حرف تعریف در جزه اول اکلمات هر کبه با متعاطفه در 
ژبان فارسی در نهایت درحه ثقیل است alr‏ گّ با اصالا و ایدا مسموع 
نیست وهمحنین دراوایل کلمات مفر ده پا دربعضی موارد نادرسماعی 
مثل الا ن » الحال » الساعة » البوم» البتةالتوبة » الرحیل, الصلل(السلوت) 
الفرار الامان » البشارة » الحذرء العجل ؛ و نحودك . 

قحی ای یس SRE a‏ اش تا 
۷ مر وم فر موده اند وصاحب کتاب ازمشایخ آقا سید احمدین طاوس 
ات ةمل آقا براسم سیدین طاوس متوفی در حدود سنه ۰1۷/۳ 
وحال نکه استعمال لفظ آقا باین طرز وباین معنی‌کنونی ازمستحدنات 
است واضافة آن باسامی متقدمین خالی ازغرانتی نشواهد بود» مثلا آقا 
شیخ مفید » و و آقا سید مرتضی علمالپدی» و آقا شیر | خ ابوعلی سینا» 19 
شیخ صدوق کمان نمیکن نم رد کی که يا شنیده باشد و اصل لفظ 


۲ © ۲ بیست‌مقاله 


آقا از قر از مذ گور ° است بمعنی بر ادر زو کر در ایل ابی 
بمعنی ؛ بر آقر گوس و آ قاواید نی بمعنی مجموع برادران بزر لو کوچك 
اس 5 اعا بمعنی مجموع اقارب و خویشاو ندان » و او لین مر نبه که 
uk‏ قا در کتب فارسی دبده میشود 3 در اوابل فرن هفتم است دن 
کاب مورخین آن عید مانند حها نگشای حوینی و جامع التو ار بخ ووصاف 
وغیر‌ها درخمن ذ کروقایم مغول . 

و دیگر بعضی سپوهایحز ؟ تار خی ٠‏ مثل اشک دردیل‌فو زا لاصغر 
اا خط ى (1٤‏ م روم 9 رموده‌اند : موف ابوعلی احمدین محمدبن 
بعمقوب‌بن سو به معاصر با شیم[ ریس ابوعلی سينا بوده وبواسطة 
مصاحیت با وزیر مپلبی از زبزر گان ندماء عضدالدو له دیا مین وه و س 
از آن تو سط ابن عمید وزير و سرش بو ۱ آفتح از ندماء صمصام!لدو aj‏ 
۳3 دید ... و وفات او بشتحقیق معين نشده همیتقدر بين ۵۰۰ الی ۹۰۰ 
گنته اند آنتبی » و چنانکه ملاحظه مشود با اک صاحب ترحمه را 
ازمصاحبین وزیرمپهلبی متوفی درسته ۵۲۳ واز ندماء عضدا لدو له متوفی 
درسنهٌ ۰۳۷۷۲ وصمصام‌الدو له متوفی درسنهٌ ۳۳۸ ومعاصر با شیخ‌الرئیس 
متوفی در۶۲۸ و اینالعمید وذیر متوفی در۳۹۰ و سرش ابوالفتح متوفی 
درحدود ۳٣٣‏ دانسته اند مع دالك کله وفات او را سن بانصد وششصد 
احتبال داده اند که ستلزم این میشو د که صاحب ترحمه دارای ا 
اقلا صد وهفتاد ساله‌ای باشد » واین سیم عظیم ازصاحب روضاتالحنات 
است نه ازمو اف محترم که گویا بدون تذکر سال وفات اشخاص مذ کور 
درفوقءبارت روضاتالحنات‌را قل فرموده اند (بدون تصریح بنقل) ¢ 
واما سال وفات ابو علی ا به که صاحب روضات نتوانسته است بدست 


۱ قروینی o‏ 
بباورد 92 رنه جم‌ارصد و سست و يك هحری اش بتصریح ياقوت در 
معجم‌الادباء ( ج ۲ ص ۸٩‏ ) . 
الاو دردبل «نهرالماد» (تفسیر خطی ۷١‏ ( تالف ابوحبان 
معروف که اخیر | ور مصر بطبع رس که اسف ایتدا تو لد صاحب تر حمه 
را در ۹ نوشته اند و سس میفر مایند که ۶ در حجدود منت ۳۸۵ 
وفات بافته ودررو ضاتالجنات گو ید دزشیر ارف سنه a‏ بوده" انتبی »- 
و ۱ بن فقر ۵ رانک ملاحجله هیشو 3 از محالات ات نی ۱ E‏ ۳ 
سبصد سال قبل از ولادت خود وفات یافته باشد » پس از مراجعه باصل 
روضات لحنات ص ۷۳ - ۷۶ واضح شد که مولف میحترم را در اینسا 
خلطی عجیب روی داده است باین معنی که در روضات الحنات ترحمه 
حال دو نفر موسوم بابوحیان را یکی ابوحیان تحوی معروف محل شاهد 
ماود ی ی ابوحیان توحیدی فیلسوف مشهو ر (که قرب دوستو بنجاه 
سال قبل از اولی میزیسته است) هردو را بمناسبت افر ا کنبه درتلو 
یی کت کر کر وه ای آبتدا ابو حبان نحوی را 9 سس ابو حبان 
توحیدی را و مولف محترم ملتفت تعدد شخصین و تعدد عنوانن در 
روضات‌الجنات نشده اند و مابن این دو ابوحیان خلط کرده‌اند بایتطور 
گرفته‌اند وسال وفات را ( یعنی ۳۹۰ یا ۳۸۰ را ) از ابوحبان توحیدی 
و ايندو را با شک e‏ کرده اند و در عین استغراق حواس در 
نتبع و تحص مات محال بودن این امر ۳ دم ا وفات بر ا 
ولادت تشده اند + و آمر در ان سپل است چه بدیپی است که منشاه 


اشتونه سبو‌ها سر لکا ی جر و ری هت 


Yo‏ سمت مقاله 
ر کل اک کل سو ر اد ااه را کد وین قاری 
واز مشہورات کتب تصوف و عرفان است ( حکمت خطی ۷۸-۷۷) از 
شیخ‌نجم الدین ی عارف مشپور دانسته‌اند » و حال ‏ نکه کتابمذ کو ر 
باجماع مورخین وا رباب تذکره مانند نقحات الا نس و مجالس العشاق 
و هفت اقلیم و کشف الظنون و غبرها و بتصریح خود مو لف در شا 
مرصاد العباد از شیخ نجم الدین رازی معروف بدایه است نه از شيخ 
نج‌الدین گبری » ولی چون هرده نجم‌الدین مفاصر ۳9 بوده اند 
ونه‌فقط معاصر بلکه شیخ نجم‌الدین دایه ازمریدان خاص شیخ‌نجم‌الدین 
کر بوده است و هر دو نیز از عرفای معروف اند و لقب هر دو نیز 
نج‌الدین است قطاً این تصادفات و تواردات کمک بتولید این اشتباه 
کرده ایا بلاشك . وهمحنین ناقص‌بودن سخه ازاول ۱ 
از آخر چه در خاتمةٌ کتاب است که مولف تصریح باسم و نسب خود 
کرده است چنانکه مذ کورشد - در کتایخانه مقدسه تألیف ۳ س 
از همین شیخ نجم الدین دایه باقی‌است که بمعروفی مرصادالعباد نیست 
وآن عبارت است از شسبری عربی بمذاق صوفیه موسوم به «یحر الحقایق 
و المعانی » ( تفسیر خطی ص ٩‏ ) که Fi‏ نیز عموم مورخن در حزو 
تألیفات شیخ نجم‌الدین دایه شمرده اند وم لف محترم نیز آنرا بمو لف 
اصلی شیخ نجم الدین دایه نسبت داده اند نه بسمی او شیخ نجم الدین 
کبری ودرمورد این کتاب با وجود ‏ نکه بسیارغبرمعروفتر ازمرصادالعباد 
است دوچار اشتباهی که در خصوص این اخبر گر دیده اند نشده اند 
واین نیز قرینه دیگری است که علت عمده این اشتباه الک کفتیم 
قصان نسخة مرصادالعباد بوده است از آخر . 
۷ محرم ۱۳۶۷ هحری 3مری 


ا ب 9 


مدمه کتات 


التوسل الی‌الترسل 


و آن عبارت است از مجموعه مایت بپاءالدین محمدبن مو ید 
البندادی منشی علاء الدین تکش خوارزمشاه معروف که از سنهٌ پانصد 
N E‏ الى بانصد و نود وشش درخوارزم و خراسان و قسمتی 
ازایران رزیت نمود ودولت سلحوقبة ابران بدست او اقرع کر دی 
شاک ات اال سید مق کروی لی یت ول اه بو ات 
و زا وه بانصد و هشتاد و هشت در حبات بوده است چه در این سال 
وی در حجوین باسمی خود باه الدين محمدین ي حد بدر عطا ملک 
جوینی صاحب تار بخ حبانگشای در حضور خو ارزم‌شاه E‏ مز بور 
مناظره نموده است ( رجوع کنید به تاریخ حبانگهای ج ۲ ص ۲۸ ) 
ارين آ يجه در هفت اقلیم و بتبع او در مجمع الفصحا مذ کور است 
که وفات او در سنهٌ بانصد وچهل و پنج بوده سپهوی است واضح ۰ بعصی 
ازمآخنی که تر حمفحامو لف یا ذکری اژو استطرارا با اشاره بمجموعة 
متکعات او فرب نما عسطور آست. اوّفز ارذیل است : 

لباب‌الا لباب محمد عوفی ۱ص ۱۲-۱۳۹ ۰ و حواشی راقم 
سطور برهمان جلد از آن کتاب ص ۰۳۲۹-۳۲۸ و مرزبان نامه ص 4 
و حبانگشای جوینی ج هن SINET‏ کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
در تحت عنوان : « التوسل ۳ الترسل » در باب تاء و هفت اقلیم امان 


احمدرازی دردبل «رغں‌ار» ¢ ومجمع| ۳۹ ۷ مرحوم هدایت ۲ ص۱۷۲ 


۲0۹ بست مقاله 
(دراینجا نام کتاب مانحن فیه بغلط الرسل الی‌الترسل چاپ شده است). 
در لیاب الالباب در موضوع مذ کور در خصوص کتاب حاضر کوت : 
د مجموع رسالات او که موسوم است بالتوسل الی‌الترسل بحری است 
محیط مملو بدرمعانی و سپپری بسیط مشحون بدراری غرایب و کمال 
فضل او دران پیداست که گذشت‌گاتر| درخحلت | نداخته است و آیندکن 
را درتکاپوی طلب افکنده و افاضل کتاب و اصحاب صنعت وار باب حکمت 
را سرمایۀ کامل دست داده و برای مذکران عالی سخن ذخره شگرف 
نباده . ودرمرزیان نامه ص ۶ درضمن تعداد کتب معر وفه انشاء 33 : 
و رسالات بهاء لدین بغدادی هت حضرت خورزم که پو ازسالات ایی 
معروف‌است وا گر بهائی باشد بشمن هرحوعر ثمن که سکن بود حصیاتی 
که درمجاری انپار بیانش یابند ارزان و رایگان نماید . 

نسخه حاضر ازروی نسخه کتایخانة لیدن از بلادهلند نمره ۵۸٩‏ 
که در تاریخ ششم رییع الانی سنهٌ ششصد و شصت و هشت هحری 
) یعنی‌فقط قرب هشتاد سال بعد از موف ) استنساخح شده است بخر مس 
وزارت حلیله معارف دولت عليه او ان و باهتما) ین ضعیف محمدین 
عبدا لوهاب تشن تشکس برداشته شد . صفحات نسخه‌اصل قطع‌وز یری 
بز ره است که در عکس بملاحظه صر فه باند ره تسف تصغیر شده است 
بمبارة اخری هر دو صفحه از نسح حاضره تقریباً باندازه يك صفحه از 
سخه اصل است . عده اوراق مکتوبة این نسیته کین و سی وچپار 
ورق است . محمد قزوینی 

نوردهم رمصان هز اروسیصد وپنجاه هجری قمری 


YoY قزوینی‎ 


مقدمه کتاب ین‌الاخبار 

درتاریخ و | ثارواعاد وعادات ورسوم وانساب ومعارف ملل ماضه 
تا اندازة شییه با تا رالباقية ابوریحانببرونی » تألیف ابوسعید عبدالحی‌بن 
ااضحاین محمود گردیزی ( گردیز که جردیز نیز نویسئد قصبه ووا 
بوده است از محال غزنبن بر يك منزلی آن بطرف مشرق ) ازمعاصرین 
ابوریحان مذ کور و کتاب حاضر را درسلطنت عبدالرشیدین مسعودین 
محمودین سبکتکین ( 444-44۱) ظاهراً در غزنه تألیف نموده است» 
وازین کتاب فعلاگوبا بیش ازدو نسخه موحود نیست وهیحکس U‏ کنون 
سراغ نسخه ثالنی از آن در هیچ نقطه نداده است » و دو نسخهٌ مزبور 
اتفقاً هردو درانگلستان اس کی در کمبریج و دیکری درا کسفورد ۰ 
OR‏ دوم گوبافقط سوادی است از نسخهاولی ونسخه‌مستقلی محسوب 
نمیشود » وعکس‌حاضر عکس نسخة کمبریج است که‌اصح واقدم نسختن 
است » نسخه حاضره در سنه ٩۰۳‏ استنساخ EES‏ 
فقط ٩۳‏ مرقوم‌است بدون هيچ êk‏ و نسخه | کسفورد درسنهٌ ۱۱۹۲ 
نسخۂ کتابخانۂکینگز کالم (= مدرسة همایونی) د رکمبریج نمره ۲۱۳ 
مشتمل بر ٤2۱۸‏ صفحه با ۹ ورق بقطع وزیری بخط نستعلیق خوش . 
حسبالاهر وزارت حلبله معارف دول علبه ایران و باهتمام این ضعبف 
محمدبن عبدا لوهاب قزوینی عکس برداشته شد. فی شهررحب ۱۳۵۰ 
مطایق آبان ۱۳۹۰ 


تنبیه اول - ازین کتاب سابقاً بعضی فصول متفرقه بتوسط بارتولد 


۳2۸ ست مقاله 





سار ق ارس بطبع رسبده است (رجوع کنید بداثر ةا لمعارف اسلاه » 
3 ۲ ض :۲۲ درعنوان گردیزی) و در سه چپار سال قبل نیز مقدارربع 
کتاب تشر ۳ (۱۲۰ صفحه از حملة ۸ صفحه از صفحات اصل نسخه) 
در بر لین در عطعه ایرانشهر بتوسط شخصی هندی موسوم بمحمد ناظم 
باب شنه آسبت لی خی که با احتباط تمام باید از آن استفاده نمود 
زیرا که طابم باقرارخود (ص ه ازدیباچه انگلیسی) جمیم اغلاطج تیه 

ین کتاب را بدون اینکه اصلا وابداً باصل | نها اشاره نماید که چه‌بوده 
از پیش خود و بذوق و سلقه خود تصحیح نموده است و خبال ت‌گر ده 
است که تصحیح اغلاط کتاب و سکوت ازدکراصل | نها خلاف مقتضای 
امانت و موجب ۳ اعتماد اکلیةٌ متن کتاب خواهد گردید چه اجتباد 
کسی برای کسی دیگر ححت نبست و نمتوان دوق و سلیقه شخصی 
خود را مقباس صحیح 1 برای سابرین قر ارداد و سیارشده که کلمة 
بنظ ر مصحح غلط میا بد ولی بنظر خواننده صواب فط همان است که او 
غلط بنداشته بوده لاغر» بخصوص که مصحح شخصی خارجی و اجنبی 
از زبان کتابی که تصحیح سکف و غبر با وش باصطلاحات و تعبیرات 
متنوعه 4 هک 1 ن لسان باشد مثل همین مورد مانحن فیه مثلا طایح 
در ص ۱۵ س ۱۰ «بر س م » را در سخه 4 اصلی به‌رستم نصحیح ۴۳1 ده » و در 
ص ۲۸س ۱۲-۱۰١‏ درین عبارت : «بگرمابه برسرورش 
خويش و چون غلامی سوق ان با حعد و طره و حامه ۾ سگانه سوشید 
وبر فت که ازآن مو کلان هکس اورا نشناخت» جون آ مك را کو 
نفمیده است | نرا به آ هنك تصحی حکرده وعبارت را بکلی فاسد و بیمعنی 


کر ولت . و در ص ۲ه س ٠١‏ « سنه ثمانين و ثلثمایه اصل نسخه را» 


قروینی ۳2۹ 


وی از پیش خود و بدون هیچ دی و بدون هیچ ادنی اشارء که در 
اصل سخه چه بوده به e‏ ثمان و سبعن و ثلثمامه تبدیل نموده است 
ودرص ۱ س ۷ «حسبت» اصل نسخه واک دو با معد 1 ۳ مات اتمه 
به «حسرت» تصحیح ا ا NEY‏ و در جمیع ار ن موارد 
چنانکه کا اصلا و ابداً اشاره باصل این کلمات که در نسیخه اصلی 
چه بوده ننموده است ؛» و رافم سطور ابتدا به حدس وتخمین و سیس از 
مراحعه باصل نسخه صواب 1 نها را تست ورد و اشک بعضی اغلا 
حزگیه بسیارو اضح را هیچ تصحیح ز نکر و گویا ملتفت نشده که غاا 
است اا دو ٥‏ س ۲ عبارت ثواب ایک بحای خود بنشینی اصل 
نسخه را وی همین قسم چاپ کرده است ( بجای ادا فا که الح ) 
و درص ٤٥‏ س ٩٦‏ «لشکر خیره گشتند» (صحیح‌چیره گشتند) راهمین‌قسم 
نامه‌حح گذاردهاست و درص وه س ۱۰ «سبع و مانی» ) صح : و مانین) 
را همین قسم مفلوطاً به حال خود باقی گذارده است و هکذا و هسکذا 
و گاه طابع بعضی‌تعبیر ات بسیارو اضحة زبان فارسی را چون خود خارجی 
اسر ماش کو و امت کا کتارده است مثلا در ص ۷۸ س ۱ در 
این‌عبارت : «رسول بلشکر گاه نندا ‏ مددیار ندید“ تعبیر «دیار ندید» را 
نفهمیده مقصود از آن چیست و بعد از آن علاهمت شاک [ کنا [ افز وده 
است . باری قسمت مطبوعه زین الاخبار چنانکه گفتیم فقط قریب يك 
ربع تمام کتاب است و مابقی سه ربع دبکر همحنان به حال نسخهٌ خطی 
باقی است که بعد ها شاید بیمت فضلای ایران ان‌شاءالله بطبع رسد تا 
عموم مردم ازین کتاب نقیس بتوانند استفاده نمایند . 

هھ ڈوم گفتیم که تار بخ کتابت نسخه حاضره در 0 کیان 


۰ ۳۹ اصست ماه 


فقط بصورت«۹۳ مسطور است که لابد صفری یامایین ایندو رقم يا قبل 
از ایندو رقم ساقط است و مراد از آن یا سال ٩۰۳‏ یا سال ٩۳۰‏ است 
بالاشیهه ۸ و بارتولد مستشرق روسی نیز آن را بطرز دوم یعنی ٩*۳۰‏ 
خوانده است («تر کستان» ص ۲۱ حاشه۱) 7 طابع هندی سایق‌الذ کر 
گویا بمقتضای «خالف» تعرف و برای اینکه چیزنازه نگفتنی گفته باشد 
در ص ۱ از دبباچه کر صواب آ ست که رقم مز بور بعنی ٩۳‏ را 
۰۹ بخوانیم زیر ا» که نساخج فرن بازدهم عاشت داشچه اند که عمو ۴ 
در نوشتن تاریخ عدد هزار را حذف نمایند کذا ! و این سخن چنانکه 
ملاحظه میشود کذب صریح و قبیح و بکلی ساگ است چه هر 5 
چنین عادتی برای نساخج فرن بازدهم دنه فرون قبل ونه فرون بعد نبوده 
ونیست ودرهرعصر و رمانی بعضی ساح و غبر تساج محض اختصار قود 
اغراد کیره بعنی مات والوف را حذف کر ده ET‏ اپ در محاوره 
. یا در مواردی که بقراین حالیه خوف خلط و لبسی متصورنباشد مثلا در 
طهران گویند قحطی سال ۰۸۸ یعنی قحطی سال ۱۲۸۸ و در فرانسه 
کو حنت سال ۰ عنی حك ۰ ماد ین ان لکت و آ لمان ۽ 
نه درمواردی که تار بخ تام تمام محقق مطلو ب است واحتمال خلطو لیس 
قائم » مانند اواخر کتب و اسناد و وثاثق و نحودلات » ولی این فقره اولا 
اختصاص ی بنساخج قرن باردهم ندارد زیرا چه دلیلی و دجهی برای این 

تصور میتوان کر د که فص نساخ آن فرن این کار را ۰3 و ده وتساخ فرون 
فل و بعد از آن خودداری نموده باشتد . انیا ااگر هم از راه مساهله 
و مسامحه بعضی از نساخ قرن مز کور این اختصارمخل وا مرتکب شده 
باشند ( ومن ) در عمرم بحنین چیزی بر نخورده‌ام علی ای‌حال بنحو 


قزوینی _ ١‏ 
فطع ويقين عموميٽ مابين ايشان اة طابع مدلس مبخواهد قلمداد 
کند ندارد ومن وقتی که باینجا رسیدم امتحاناً یکی ازمجلدات فپرست 
و فارسی لندن تألیف ریو را بنحواتفاق باز کردم فقط مایپن صفحات 
۱۸۷-۳ ده نسخه مختلف فارسی از قرن بازدهم یافتم مورخه سنوات 
ASN‏ ۱ ۵ ۱۰۷۰ ۰۱۰۷۹۰۱۰۷۳ ۱۰۹۰ ۰ 
۶ که نما عقود و عشر آت الوت اتا على الرس م كاملا مرقوم 
اسث پس در ۱۵۰۰ صفحاٌ آن فبرست چه مقدار نسغع دیبگر ازین‌قبیل 
میتوان یافت بقیاس معلوم است و باز طابع مزبور برای اثبات مدعای 
ی‌اساس خودکه رقم ٩۳‏ را درتاریخ این کتاب باید ۱۰۹۳ خواند گوید 
در پشت صفح اول سه رباعی نی که اسان که ماه زاس که 
رباعی از آنبا از آن خود کانب نستخه است و رباعی سوم از حکیم 

و کنا [ر کن‌الدین مسعود متخلص بمسی حکاشی] و آن دو رباعی اول را 
که بعشیده او ازخود کانب است در ص ۱ ازدیباچه تقل کرده است وآن 


در رباعی این ین 
لکا تبه 


رهرچه زاساب‌حهان دل یی حاصلغمو ر نج محنئستو نبهی 
کش دهو وار غ کک ورندهی هر گر رعم و وسو سهاو نرهی 
تکانیه 
ا که ۳ و گہی جم دار د کب لیس بپرچه‌در هم‌دار د 
عاقل باید که سینه یم دار دنباست بدو نيك‌فر اهم‌دارد(۱) 


مس ت م ما ست ما س سما ساسم م ےک صت 


کن سن د 


اب اب این ست را ظاهر نتوانسته درست و و جنین چاپ 
کرده است : عاقل باید که‌سینه‌منعم (؟۱)دارد دنیاست مدوماك‌فراه مدارد(!) 








1۲ ست مقاله 


و ی «رباعی» حکیم رکنارا معلو ۶ نیست بحه ملاحظه نقل نک ده 
است و سس گویت : «دچون حکیم رکنا در حدود ۱۰۲۲ وفات بافته 
پس معلوم هیشود ناسح این کتاب مدتی مدید بعد ازسته ۹۵۰ میزسته 
است » راقم سطور گوید رباعیہای مسطور در پشت صفحة اول کتاب 
انه هر ۳۹1 میتواند معاینه نماید بیحو جه من‌الوجوه معلوم نیست 
بخط کاب اصل نسخه باشد چه‌هیچ شباهتی 9 بطو رقدر متقین‌هیج شاهت 
کاملی که بتواند هسوغ این‌حکم باشد ) ماببن خطاصل نسخه وخطوط 
این اشعار مشهود نیست وظاهرأً این اشعار بخط یکی ازمالکین متعدده 
میک این سعه بوده است: درطي فرون عاشیه که عر یکی توت 
خود یادداشتی در بشت این نسخه نموده و انواع خطوط مختلفه خود 
را درصفحه مزبوره باد گار گذارده‌ا ند وهیچ ربطی بکاتب اصل نسخه 
ندارد و گویا طابع نه از راه مشابیت خطی بلکه ازکلمةُ « لکانبه » که 
درعنوان دورباعی مز بور مسطوراست فریب خورده و کسان کرده اميت 
که ۳ اد کا تب اصل سخه است وحال آنکه مراد از «لکاتبه > (چنانکه 
در امثال این موارد در کا و بباضها و بشت نسخه ها همیشه دبده 
میشود ) کانب خود آن اشعار است نه کاتب اصل سخه و بعد از ببت 
اخبر از رباعی دوم کلماتی با حرودفی مسطوراست که بدون شك امضای 
(صاحب) أآن دور باعی بوده است و ى بدرختانه هيج خو انا یست وظاهر ا 
به حروف مقطعه است واما « رباعی » حکیم رکنا را که طابع چنانکه 
کفتیم اشاره بدان کرده لی خود «رباعی» را چاپ گر ده اسمت چنانکه 


ات 9 ا 
کب مافخظه سود اساا داید| دبای تست که وویت ممولی است 
از بحر مضارع اخرب منمن و آن دو ست این ای 

خواهیم 1 با دوست سودای بی‌زیانی 
سارست و نیم باری م‌ائیم و نیم جانی 
ما بوی سرهن را ازحان(؛) دخبره دارم 
شابد سابده از مصر امروز کاروانی 
و کتبت واناالعبد الضعیف محمدین عبدالوهاب القزوینی فی شپر 


کتابالااسة عن‌حفاش الا دو ,۱(4) 


. ...سه چپارماه یش شروع کردم که درخصوص کتاب الا دنیه 
عن حقایق‌الادو به الق ابومنصور موفق‌بن علی‌الپروی تر تیب مقدمه 
دهم . مدتهای مدید جمیع کي را که احتمال ضعیفی میداد صحبتی 
ازو یا از کتاب او کرده باشند مانند تاریخ ابن ابی اصیبعه رتاریخ بیهقی 
و یتیمها لدهر و زین‌الاخبار کک و تاریخ دمینی و طبری و این الاثیر 
و کتب مسالك و ممالك امثال اصطخری و ابن حوقل ومقدسی وغبرهم 
و تجارب الامم ول ان و تاریخج صابی و قطی و غبره و غبره همه را 
خواندم وهرچه بیشترجستم ۳ یافتم ودرضمن شك زیادی درخصوص 
آنحه بعضی هستشرقان ( ازقبیل فلو ۳۱ موّلف فهر ست کاخاته ونه که 
خلاصه مسطو رات او را درورقه علیحده استنساخ کر کہ اشا ںیت غالی 
فر ستادم » و بتبع او مرحوم برادن رای ادییات ایران واته دراساس 
ففه‌اللغةٌ ایرانی ) در موضوع این کتاب ومولف آن وعصراو و مخدوم او 
نوشته اند عارص من شد زیرا که از ملاحظه خود کتاب‌الاشه از سر 
۲ لیر آن ابد واصلا این تفاصیل برنمیاید و ابدا معلوم نیست (تاا نسا 
که نه تتبع کرده ام ) که موف در چه عصری بوده و در چه شپری 
یار مس و بنام که این کتاب را الف نموده » فقط وفقط آنحه دردیباچه 


۱- نقل از مکتوبی که حضوت استادی بتاریخ ۲7 بان‌ماه ۱۳۰۹ 


ره ناشر این مقالات نو شنه | ید ۰ 





قزویمی و۳۹ 


کتاب در خصوص آن امبر یا پادشاهی که اين کتاب را مرف باسم او 
تألف نموده د گر شده این عبارت است (ض ۶).؛ 
هن آن هنکام کا آمدم اندر حضرة عالی مو لاناالامر 
] لمسدث المق بد المنصور ادام‌الله علوه پس او را دیدم ملکی 
بزر گوار و ذانا الح » . 
فلو 3 وسایر کر قان ارين عبار ت جنان فممیده‌اند که مقصود 
منصور بن توح ‌بن نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی (1o0۰)‏ 
است ‏ و بنظر بنده این فسئله بسیاربسیار ER‏ مبآید زیرا که ظاهر 
عبارت چنان مینماید که کامات الامیر الهسددالمق پدالمنصور همه ار 
القاب تعظیم وتفخیمی معموله باشندکه باغلب ملوك وامرا اطلاق میشده 
است نه اينکه مراد ازالمنصور اسم آن پادشاه بوده است ذیرا که این 
سه‌کلمه المسدد » الموّید » المتصور همه در عرص هم ذکر شده اند بس 
چه ترحیحی دارد که بگوئیم المخصور اسم با لب او بوده است نهالموّبد 
یا السدد ۰ وانگپی لقب رسمی منصورین نوح مذ کور بتصریح عموم 
" مورخن الامیر السدید بوده است نه الامبر المسدد » ولی معذلكت کله 
حدس فلو گل وسایر ستشرقان درا ا مراد منصورین نوح باشد بکلی 
محال وغرممکن نت بخصوص که کامة المسدد با لقبرسمی‌منصوربن 
توح السد‌ید هر دو از يك ماده اند » اين مسثله که مورت شك است › 
قله وک که انسان را در صحت مقو لات هستشر فين ( که 
چنانکه خوب مسبوقید در خصوص مشرق و علوم و فنون مشرق بسیار 
سریع الحکم اند و ييك حرکت نوله قلم يك امر بسیار میم تاریخی را 
۰ یا ادبی را اثبات یا اسقاط مینمایند بعقیده خودشان» بر خلاف‌علوموفنون 


tt‏ سمت متاله 
بونانی و لش که جون همیز درمبان است و کارها حلاحی شو است 
در آن خصوصیا نپایت دقت و احتباط را بکار میبر ند) در موضو ع عصر 
مولف بشك میاندازد اینجاست که دریشت صفحه اول نسخه این عبارن 
بپمان خط کاب اصلی مسطوراست : « کتاب‌الابنیه عن حقایق‌الادویه 
ال ابو متصور موفق بن علی او وی حرسه الله » که حمله دعائبه 
e »‏ « ۳ صریح است که زلف کاب در حین استنساخج ارو 
نسخه بتوسط اسدی بعنی درسنه ٤٤۷‏ درحیات بوده است ودرین‌صورت 
چگونه معاصر منصوربن نوح سامانی میتواند باشد ولی احتمال ضعیفی 
نیز هیر ود که اسدی تمام عبارت مذ کو ر را عینا از روش اس اصلی که 
در حیات خود مو لف نوشته شده بوده استنساخج ۳1 ده است پشس دراین 
صورت حمله « حر سه الله > راجع بعصر اسدی نخواهد بود بل متعلق 
باصل نسخه‌منمو لعنهاخو اهد بود. 

باری مسئله تا انداز چنانکه ملاحظه میفرمائید مشکول بنظر 
زان و نان وضوحی که هستنشر. قین کان کر ده‌اند نست . بنده س اد 
جمع کی دن مبلفی بادداشتها و صرف وفت طویل و ی بیفایده و بپوده 
برای بدست آو ردن اطلاعات منقحی در خصوص موف کاب و بالاخره 
هیچ بدست نباوردن حز اظپارشت درصحت عقیده‌مشهوره بین‌مستشرقین 
چىز دیگر ی نمیتو انم پنویسم . 
۰ خلاصٌا نحه درفپرست نسح فارسی رن کی کین و نله ازفلو گل 
درخصوص کتابالابنیه مسطوراست (حلددوم ازفپرست مذ کور ص0۳ 
۵۳۹۰ تحت نمره ۱465) : 

کتاب‌الابنیه عن حفای‌الادوبه تألیف ابومنصورموفق‌بن‌علی‌الهروی 


که آنا بنام سلطان [ کذا؛] المخصور نوشته ودرمقدمه اورا فةط الامر 
اعدد الموبد المنصور نامیده 3 این شخص همان منصور بن و بن 
نصربن اسمعیل سامانی است که از ۳۵۱ تا ۱۱ رجب ۳٣١‏ در خراسان 
2 ماو ر اء النپر امارت هبکرده 3 از این € عصر مو لف کاب مش خص 
مشود . 
RE,‏ بطورخلاصه] : ریب اساك رعل از خالیف این 

کک تات e‏ یبن احمدالاسدیالطوسی در ماه شوال 2۹ 2Y‏ این سک۹ را 
1 از هر حیت فوقالعاده ee‏ ا ۷ ۳ نموده اف ۰ 

سیبس قدری صحیت از خصارص املائی وعبارتی و تحوی وصرفی 
وغردلك کرده بعد میگویدکه ورق ۵4 ازین نسخه الحاقی‌است و بخطی 
حدیدتر ازخط سد اصلی اشتیت ر بعد فان رد که مجمو 2 مفر دا که 
عذوان کرده امت ۷ کم ا کد مرتبا ند به حروف ا لی ةط 
برحسب حروف اول ۱ نپا نه حروف دوم و سوم کنا »> و بعد کی 
عده اوراق نسخه ۲۱۹ ورق و در هرصفحه ۱۳ سطر است و بعد قدری 
صحبت ازطبع زلیگمان هدع :561 (دروینه سال ۱۸۵۹) و زحمات 
او نموده مقاله را ختم شفک ۱ 


۳۹۸ ست ماله 


دو سد تار یخی راجع مهن [د(۱) 


غبات! لدین خوند هیر مو اف یر گنه تاب حبیب السیر و داست صمیمی 
هز اد نقاش معروف محموعه م وسا ئل واناد رسمی تا ار لیب 
داده است بنام نامهٌ‌نامی که کتابخانة ملی پاریس بتاز کی آنرا خریدم 
و تصرف خود رده اھ 
این محمو عه که غالب اسناد و و ماپا ان ۳ ۾ خو ند مبر است 
محتوی دو قطعه نوشته 4 سار هبمی ۱ اجع سیر زاد که وات کي 
اینگونه اسناد برای معرفی حال ومعرفت تاریخ زندگانی Ba‏ 
درنهایت‌درحه اهمیت واعتباراست وجون برای‌کسانیکه بصنایم‌مستظرفه 
ابران عااقه‌مندند و شاهکارهای قلمی کمال‌الدین بپزاد را که متاسفانه 
امروز بسیار کمیاب شده است دیده اند شناختن آنپا خالی از فایده 
نخو اهد بود ما اینك عین 1 نبا را نتشر ميکنيم ۱ آن دو قطعه ی 
بات ک1 خو ندعیر برمر9عی که بہزادازمجالس تقاشی خو دجمع کر ده 
بوده نوشته 4 دیگر ی نشان و فرمان تقویصض کلانتر ی کتابخانه همایونی 


ست ۳ :اد که ان * نگاشته قا م خوند هیر است و آن دو قطعه 


مه دم مه میس ی ای اھ تھ ت دد مم سم مت کت ی یه سما ممم مھ کاس مس سے ا س مس استاج متته تة نه م اک ع مسا م ق کا ا ی د سے ا ته تت تیک 


پس این "0 حضرت استاوه "۳3 ۱۹۱ مبلادی هر انسه برای 
«محله عا لم اسلامی € نکاشته‌اند و ود کا ن ہز مر شده انك ناش 


این سلسله مقالات مقاله مز بور را باچازة ایشان بفادسی ترجمه میکند . 


۹ فزوینی ۲-۵ 


0 در توصیف موقع مر قع ۹5 جامعآن مظیهر رشد ورشاد 
استاد بهز ادست نوشته‌شد 
قاش ازل کشادجون‌جهر:مپر اراست مرقعی ز اوراق‌سیپر 
تصوبردر ا د بار نكو قم جندین صنم جلو ۳ روشنجهر 
چون ارادت کاملهٌ مصور بیجون رمشیت شاملهٌ صان ع کن‌فیکون 
بایجاد صور کارخانه بوقلمون متعلق شد حبره کشای عنایت ازلی بقلم 
سک ت لمیزلی ا را برطبق آیت وصور کم فاحسن صور کم 
بخو بترین دحپی تصویر نمود و حمال حال این طایفه سندیده خصال را 
بزیوراصناف علوم غریبه وزینت انواع فنون عجیبه آرایش داده بمقتضای 
کلم کر یمه : وفضلنا هم علی کثر ممن خلقنا» جانب ایشان‌را براکثر 
راد سای قات ق ا ۱ 
موی ؛ 


دریی‌اظارهنر جون شتافت 
گاه بنوك قلم مشك سای 
گاه رت بهم | بر نك 
گاه تکار ار سخن از هنر 
گاه بر افراخت درخت بلند 
کرد بتذهیب‌سخن‌جون‌شتاب 
تحسن خطو صورت مر دمفر یب 
دبده‌شد ازصورت‌خطبهر ور 


گرد رقم خط فلت فرای 
ساخت‌عیان ماه رخی بیدر نك 
کرد روان جویجهُ اب زر 
موه او قوت دل سمل 
گلبن پر گل بربا سخن 
شد خجل ازشمسۀةاو | فتاب 
میبرد از خاطر دانا شکیب 


دل بود از معنی اد بی‌خبر 


۳۷۰ سست ماله 


صورتدمعنیش بسندیده است نورده مردھهك د رکه ست 
ن والقلم وما سطرون کیال شرف خط ی ات وایت علم 
ال اڑوک رفشلت کات کنات + بت : 
پالعلم اروفورفص یی » ده 
حط خط نمات سزد حر د بیش بو دزا A‏ کا د 
و التذاد شی نی گنه از نقش و تصوبر بروجپی که صورت حال امیر 
۳ ۳۳ & وه و 
و دزیر و غنی و فقبرست قابل تحریر نیست و بیان شمه ار ریب و رينت 
و فریح ردم ان صقت غرابت | بت بامداد قام وتان تیسیر بذیر نی ه 
لاحرم از بدءظهور عالم فضااء او لاد امحاد | دم لی تفا وعلبه [السلام] 
مادام‌الخط مصورا بالمداد والقلم بدین دو امر شربف اشتفال فر موده‌اند 
و در میدان کمل و تفوق و ساحت مبارت و فضل قصب‌السبق از امثال 
وافران ربوده حنانحه اسامی سامی بعضی ارين طقه درمقدمة این مرقع 
مذ کوراست و خطوط کرامی و تصویرآت نامی که نکاشته قلم پیج شیم 
ك“ ۰ .۰ یی e ۰ ۰ 9 f‏ 
ایشا تست دردن اوراق مصو رو مسطور وازحمله مصوران کامل وهنروران 
۰ 2 ۶ 
فاضل جامع ومر نب ین اوراق موقم (مرقم؛) مظهر بدایع صور ومظهر ۴ 
نوادر هنر نادرا لعصر صافی اعتناد سالك سالک محبت و وداد استاد 


مانی قام خحسته آثار اک شیم حمنده آطوار 


استأد هر وران عالم 
ا اد بکانة زمانه 


دردقت‌طبع موشکافست 


کا س در یں قن 


در فن هنروری مسلم 
مانی بزمان او فسانه 
حان‌داده بصورت حمادی 
حرف به‌اژسر گو اشمت 


باور اگرت تباید از من 


فزوینی ۷۱ 


۳ ۰ ۰ و 
بگشای نظر رروی انصاف 6 e‏ اوصاف 
کاراست حال اشا افزود کمال این ظرایف 
درصو رت خط و حسن‌تصویر رسانو رقی‌نیافت تحریر 


و بی‌شایبهُ تکلف وغایلة تصلف تا صفحهٌ خو بان گلعذار ازربحان خط 
مشاث آ ثار ۳1 اش بافته مشابه خطوط که درین مر فع مرقوم است قلم 
برصفحه کاغذ ننهاده و تا مرقع سپیر بصورت نورافشان ماه و مپر مصور 
کشته پرتو شعور هیچ مپندس مبصر بر امثال صوری که این اوراق را 
مزین دارد نیفتاده هرقطرة که غواص قلم کوهر بار از لجهُ دوات بساحل 
این‌اوراق رسانیده دریست کرانبپا وهرصورت که مصورخاطرغرابت‌ما ثر 
از لوح دل بر صحاف این کتاب تقل نموده حوریست روح افزا» 

قطعه 
هر وهی مراد که در بحر خوشدلی 
ر ورده اند حمله دراین بحر حاصلست 
همحون حمال مشعله‌افروز دیده‌هاست 
همحون وصال خرمی اندوز هر دلست 
وجون عرش لطافت آن‌در رثمن وتوصف ا صوربدا یع 
بان یاه هر سمایه و بیشه هر بی‌توشه نسست قلم مشکان رقم بایر اد 
رباعبی که در مدح جناب استادی گفته شده اختصار مینماید وهی هذم » 
رباعی : 
موی‌قلمت‌تابجهان‌جپره کشاد برجهره‌مانی رقم‌نسخ نهاد 


بس‌طب که صورت‌نکوزادازو طبع توو لی‌ازهمها نپابه‌زاد 


۳۷۳ بست مقاله 
فا دالا ال رفو اساد الیل و السالام علی‌سیدنامیحمد 
مادامالخط مصورابالقام والمداد ءا لھ مظاھر صورالہدابة والرشادوعتر ته 


الذين هم شر فعاء نا و بوم التناد 


۲ نشان کلانتری کتابحانه همیون 


حون ارادت مصور کارخانه ایجاد وتکوین ومشیت محررنکارخانة 
آسمان وزمین که برطب ق کلم وصور کم نقش وجود غرابت نمود بنی‌نوع 
بشر دراحسن صور برصفحه امکان برداخته قلم قدرت اوست » و تصویر 
صورت تضیل (ن: تفضل) افراد انسان برسایر مخلوقات ربانی بمقتضای 
و فضلنا هم علی کثبر ممن خلقنا تحریر کردة انامل حکمت او منشور 
انا حعلناك خليفة" فی‌الارض‌را برصحیفةٌ حل کاری خورشید بخامه عطارد 
بنام همایون اتساء ما امضاء نموده واوراق سپپر لاجوردی را جهت کتابت 
روز نامجه آ تارفتح و نصرت ما بافشان نقره کوب کوا کب وجدول شنجرف 
کو ن شفق منقش و مزین گر موده ۳۶ آن و مناسب حنان متماید که 
لوح ضمیر الپاء پذیر همایون که مطرح اشعهٌ انوارالهی ومظپرصور آ نار 
رواش است بقین شورت سور باقه که عرض از کرام سعات 
سر کار کامرانی وهرامر ازعظایم امور کارخانه حهانبانی بپرمندی[ی] دانا 
و کاردانی فضیلت انتما که بطراحی ذهن باريك بین و رنكآمیزی طبع 
ظرافت آیبن طرح ابداع انواع کفایت و نقش اختراع اصناف فراست 
بر تخته وحود ظاهر تواند نمود و قاب ححاب ازحپره مطلوب ومقصود 
تواند کشود مفرض و متعلق باشد بناء على هذا در این ولا نادرالعصر 


ری ۳۷۳ 
قدوخ المصورین و اسوةالمذهبن اتاد کمال‌الدین زا5 را aS‏ از قلم 
جپره کشایش جان مانی خجل شده واز كلك صورت | رایش لوح ارتنك 
(ن-ار سك) مغل کد و دیو ممت قلمو ار سر بر خط گر مان و احب‌الادعان 
نہادہ و پر کار مثال پائ در مر کز ملازمت | ستان خاافت | شیان استوار 
کر مشمول الطاف خسروانه و اعطاف یادشاهانه ساخته حکم فرمودیم 
aS‏ مرصب استیفا 9 کلانتری مردم ان همایون 9 کاتبان 2 تقاشان 
ومدهبان وحدول کشان وحل کاران وزرکوبان و لاجورد شویان و سایر 
حماعتی که بامو رمذ کو ره مسو ب ا درممالكمحر و سه مقو ضه متعلق 
بدو باشد » سبیل امراء روشن ضمیر و وزرای بی‌شبه و نظیر و نو اب‌در کاه 
عالم يناه و ابلحبان (ن ج ایحکیان) بار کاه سیر اشتتناه 9 مباشران امور 
سلطا ی ومتصدبان مپام دیوا نی هبو شا اهالی کا بخانه همایون وحماعه 
مذ کو ره خصو صا آنکه استاد مشارالبه را مستوفی و متعید کلانتر ی 
دا ست کارهای کتابخانه را باستیفا و بر اورد او رسانند وأ نجه بر اورد 
ی بمپروثمت او معتبردانند واز سخن و صوابدید او که در باب ضبط 
و ربط امور کتابخانة همابون کب عدول و تحاوز ننماند و نجه از 
لوازم امور کې سوت مخصوص بک و اش 9 مشار اله تىز بابك که 
صورت امانت رحهره دیانت برلوح خاطر و صفحه ضمیر هیر خصورومر سم 
کردا بطر بقَه راستی درین امر شروع نماید و ازمیلو مداهنه محتثب 
ومحترز بوده ازجادُ صدق وصواب انحراف واجتناب نکند » ازجوانب 
برین حمله بروند وحون این حکم همان بنقش توقع وقیع («) ( کذا؛) 
اشرف اعلی منقش ومشرف ومحلی کردد اعتماد نمایند 


تحریراً فی ۲۷ جمادی‌الاولی سنٌ ٩۲۸‏ 


۳۷۳۶ ست ماله 


دوره تار بخ عمومی برای سال اول متوسطه ؛ شامل دوره 

هل زار بخ و نار بج مصر و کلده و 1 شور و فسقیه وایر ان و بونان » موافق 
گر ام رسمی ورارت معارف تالش میر را عساسخان آقہال 1 شم ا معلم 
‌ و حغر افیا وادسات ثارسی درمدارس دارا لمعلمین وسیاسی ونظام ¢ 
چاپ‌دوم برلن مطبعة کلویانی سن۱۳۳4: ۲۶۰ صفحه بقطعو زیری کو چكث 

PY 

اکر کف بخو اهد نمونه کاملی از روانی انشاء و سلاست عبارت 

و روشنی مطاب و وضو ۴ معنی و حسن ترئیب و تمویب ماتا کن باك 
بلاشت این کتاب را مطالعه نماید. نمیدانم کجااندا تکسایکه مب‌خو ینت 
زبان فارسی حالبه تک است واستعداد ندوین کتب علمی و ادبی مطابق 
احتاحات عصر حدید را ندارد » خو ست سایئد و در | بن کا نظر ی 
افکنند تا ستند مو لف هثرمند آن با چه استادی ومپار ت ازعمدة اینکار 
بر آمده و یکی از مواضیع بسیار دلکش یعنی تاریخ ملل قدیمه بوضع 
ارویا را گرفته و با ببترین اسلوبی و سهل ترین انشائی بهمین فارسی 
متداول حالبه خودمان دون استعانت نه ار کلمات ارو یی ¢ Ai‏ از لقات 
«قلنره» ع 


۴7 »> نه از تعسر ان و اصطلاحان : شر کی » نه ازفارسبهای منسوخج 


قدیمی 4 کا ور عناق نمهاست ومطبوعیت از 1 5 ساخته است پطور که 


یچ انج E‏ حم تت تت اتتهه 


۱ مت قل از محله 0۳ شماره ۸ e‏ سوم زع ۳۳0 71 
۰٤‏ شمسی ) 








فزوینی _ _ ۳۷۵ 


عوام و اطفال در نپایت سپوأت | نرا مفمند وخواص تیا یت انماءآن 
لذت‌میبر ند (چنانکه‌در تعر یف بالاغت گفته | ندماتفپمها لعامقو ترضاه لخاصف) 
۳ کک نبست که مو لف‌فاضل ازعهده چنن‌امر خطیری بر نیامده‌است 9 
بو اسطة سرمایة بسیاروسیعی که ازادبیات فارسی‌وعربی (علاوه بر اطلاعات 
انت ( داشته ا ¢ 3 این و سوت اطلاعات ادبی مو اف هم از سر ناسر 
خود این کتاب استنباط میشود و هم از مقالات فاضلانة او که در حرابد 
ابران و محله کاوه و ایرانشهر هتشر نموده و ما اش | نپا را خوانده 
و از وعود بل چنیب فاضل بکانة دز ایران پا کمال امیکواری گاه‌شنه 
بودیم . و بدیپی است که اگراطلاعات مولف منحصر باطلاعات اروپائی 
او نود ور از ادات فارسی دعر بی مانند قالت هموطنان محر » خود 
تہی‌دست میبود | نوقت عبارات وانشاء او بکلی طور مگ هیشد » یعنی 
از جنس عبارات و أنشاء » ادبای « حجل رد مسشد 1 هر روزه ستونهپای 
حراید طهران از مقالات ایشان باان انشاء ركيك مملو از اغلاط لغوی 
3 صر و نحوی و املائی و مشحون از کلمات و اصطلاحات خارجی 

مثا مو لف ار عر بی‌خوب نمبدانست وطعا بحای «شیوخ‌عبرآنی» 
(ص ۱۰۲) « پاتربارش» مینوشت و بجای « قو توهم » شعرا (ص۱۹۲) 
لا ید , ابماژیناسیون « با , تصور ۰ و بحای » موحود غریب « سکس 
) ص‌ ۱۹1( 2 مو نستر « را , غول « با کی محل دیک 3 بای 
اساطیرالاولین «میتولوژی »» و نهر اردن را در شام لابدنپر «ژوردان» 


می‌نوشت » و هکذا و هکذا . 


۰ 





e ۰‏ ۳ تم ۳ ۰ ۰ ِ 
از سر تا باخر کتاب نمی‌بینید که موّلف برای ه رکلمة اروپائی 


¢ 
ك تر حمه معمو ل سال لسن د لحسم بیدا ا ده باشد مور شده 


ی 
باشد که یا عین | ن‌کلمة اروپائی را بعادت عاجزانه ادبای متجدداستعمال 
کین یا ترحمه ان را از کت ر ۳ عر بی مصر و ببرزت دریوزه کند 
3 همحنین اگر مو أف دوق سلیم را توام ا عام 3 سواد كا شت ایك 
بحای کورش و دارایاوش (داریوش) و خشاباشاو اردشم تلفظات فرانسوی 
یره و ما مجبور بودیم که اساعی احداد خودما نرا بتلفظ محرف 
ارو بائیان بیامور یم ۲ 

ازاول تا | خر کتاب هر کز اصطلاحات تر کی ازقبیل اعاشه اعزام» 
دهدن ) ا ا مراضلد : محسر العقول 4 عرص اندام ٤‏ دوات محترم ¢ 
منور الفکر 5 اشغال نمو دن » سقالت : سشیل و امتال این کلمات سیخیف 
چشم خواننده را نمیزند ؛ و از همان صفحه غلاف کتاب که شخص در 
وهله اول مییخو اند که : « دوره تاریخ عمومی e‏ لبف‌میر زاعباسخان» 
نه « اثر میرزا عباسخان » استقامت سلیقه مولف حدس زده میشود چه 
کلمه « اثر » بصقة مفرد جثانكة | قای مرزبان بن دستم با و ندی در 
۴ شهق‌سرخ» حفیق کردها ند هر گز A‏ درعر بی 4 درفارسی بمعنی کتاب 
و تالیف و تصنیف استعمال نشده است واین اصطلاح خنکک نیز سوغات 
کا 1 در دا کس جبزی را شر ط هیچ جیزی نمدا نند ۲ 

وهمحنین بعضی تعبیر أت غلطی که این‌او اخر حرایدطپران اختراع 
کرده اند ازقبیل « فوق‌الذکر» بمعنی « مذ کوردرفوق » ازاول تا باخر 


کا یاقت نمیشود و همه حا مو اف در مثل اين مورد 8 سایق ا لد گر ۴ 


زو با ۲۷۷ 
ءِ 
تعبیر کرده است » وا ها تمیدانیم منشا این تعبیر «فوق‌الذکر » که غاط 
فاحش و دال بر بی‌سو ادی مطلق استعمال کننده | نست از کجاست » دبرا 
» فوق‌الذ کر « بمعنی بالای کر و مافوق ذ گر ات ۶ بمعئی » مذ کور 
درفوق ¢( نظیر فوقالعاده وفوقالتصوروفوقا لوصف وفوق‌الارض وعیر ها 
و ۳1 » قوق الذكر « بمعتی » مذ کور در فوق « درست باشد وس بايد 
# تال گر » و«ذیلالنکر» و «قبل‌الذ کر» و «بعدالذکر» (بمعنی‌مذ کور 
درا ان ا درذبل با قىل ادم بابعد ارين ( نیز همه درست باشد 96 حال 
آنکه هیحکس ك حنی رائد طهر ان ای 9 حم این عبار ات ر ۱ 
استعمال کر ده باشند و لجام را باین درحه دامنه داده باشند » 
بطو رکلی شرط دراستعمال این وع رکا عر بی در | ن معانی‌مذ کوره 
آ نس E‏ اک مثل : شابق‌الذ کره»مارالذ کر کیاد کر . 
و از همه ان تسام اف تسین که ازقو اعد عرد ی اطلاع ندارد 1 ست که 
از استعمال تر کیبات عربی مهما امکن اجتناب ورزد تا در اين چاله ها 
نمفتد» مثلابحایتر کب N‏ لد صاف: ساده ند «من کور» 
یا » مز بور“ یا م ر قفوم درفوق» با کته و نحود لک » <4 لازم‌استکسیکه 


2 نمدا نک از خودش رل مش عر بی من‌در آوری اختراع نمایده عر بی 


ری 

ندانستن ت ل لی غربی غاط Î‏ دن یټ ازز ۳1 اسیت 6 

یا ہمان فارسی متداول شبرین سهل 9 ساده خودمان راید افتصار ۳ 

یا اگر ۳ مبل باستعمال تعییرات عر بی دارد راید فلا تحصیل سواد 
عر نی کرده باشد و 

SANS BECI‏ ا ا 

ود ر از اسالیب ۶ ی ا ہی 1 ر دهاسب 

و این اواخر مابن ادبای نوظپور » یعنی کلاغهای رفتار کبک نیازموده 


۷۸ سست مقاله 
ورفتارخود را هم فراموش کرده ۰ بتقلید اروپائیما و ترجمة تحت‌اللفظی 
تعبرات | نبا شایع شده‌است استعمال مطرد صيفة جمم‌است درافعال مسند 
بفردوی‌الر قح . درزبان فارسی اة همه کس (باستدای | قابان‌مز بور) 
میداند وقتی که فاعل جمم غبردوی‌الروح باشد یعنی از اشیاء مادی یا 
معانی مجرده باشد غالبا ( حز درموارد معینه که اینحا مو قح شرح آن 
ساھلا ا و افا فة »> خواه فاعل بصیغهٌُ جمم 
باشد با مفردات متعاطنه » مثال‌قسم اول درین کتاب : «باد های خشك 
و سحخت هم در غالب اوقات سال بلامانع در سطح آن (میوزد) و فةط 
سواحل دربا تا حدی مستئنی و برای رشد نباتات مستعد (میباشد)» ص 
۹~ «رآیپای مختلفه اظهار (میشد)» ص ۰۱۸۵ - « | ثاری‌شببه با ثار 
میسنی بدست (آمد) که اژيك اسل ہودنا نپارا ثابت (کرد) و(فهماند) 
که تقلید آثار شرقی ست ا شبيه بودن آنبا را با ثار مصری 
و اضح ساعت )» ص ۸-«آلات و ادوات و حربه های مسین پس از 
یکی دومرتبه تصادم بااجسام سخت بکلی از کار (می‌افتاده است) ص۱۸ 
- مثال قسم دوم: «تولید آتش هس راسا و کی کا کان 
چندان بسپولت‌حاصل(نشده است)» ص ۱۵ ۰- « ارتفاع وضخامت این 
کوه در نزدیکی خلیج کمتر(میگردد) > ص ۱۷۷ - و منال‌فسم اول ار 
حافظ که زماناً نزدیکترین شعرای بزرك است بما : 

نکته‌ها(رفت)و شکایت کس‌ندید جانب حرمت فرو نگذاشتيم 

کرچوفرهادم بتلخی‌جان بر آ ید a‏ 

بس حکایتهای شیرین ( بازمیماند ) ز من 
این‌قصررسلطنت که‌تواش‌ماه‌منظری سرها بر آستانهاوخاكدر(شود) 


فزوینی ۳۷۳۹ 
جامی‌وخون‌دلهر اتک دادند دردایر قسمت او ضاع‌چنین( باشد) 
و مثال سم دوم باز ازهمو: 
مقام امن و می‌ببخش ورفیق شفیق  .‏ کر ت‌عدامهنسر (شود) زهی‌توفیق 
تسبیحو خر وه لذت‌هستی ) نبخشدت) همت‌در | بنعمل‌طلب از میفر و ش کن 
رقصدن سرو و بی صوت هزار خوش( اشد ) 
باغ وگلومل‌خوش(است) لیکن بی صحبت یار خوش (نباشد) 
ودرحقیقت این مسئله در زبان فارسی از بدیهیات است وهرروز 
در ضمن محاورة بومیه هر کس صد ها همين استعمال را میکند ولی 
آقابان متحدد بر خالاف روح ریات فار سی و بر خلاف استعمال جمیع 
فارسیز مان بل که بر خلاف استعمال لابشعر هر روزی‌خودشان که مت یلد 
«پولها خرج (شد)؛ اندوخته ها بباد رفت » کار و بارها خراب ( است) » 
ازشیراز اخبارخوب (نمیرسد) » اوضاع اصفهان مغشوش (است) : ادازات 
امروز تمطیل (است) » باز وقتبکه قام دست‌گرفته درفشانی آغازمیکنند 
مسو سند (۱) : « راهپهای عمدهٌ که بوشپر را به طپران و رشت مربوط 
(میسازند) ازقر ارذیل (میباشند)» - « این‌مخلوقات‌غالباً ناقص (بوده‌اند) 
وعبارت (بودند) از اشعاریگه ۰.۰۰ -« اخباریکه ازاصیفانمبرسید (۲) 


چندان حالب توحه ( نبودند )» - «اشعاری که در قرّن هشتم سروده 





SENS‏ تمیدا ازذ فا امثلةٌ ذیل صرف نظر ميکنیم تا اسم اشخاص 
بمیان نیاید . 

۲- ملاحظهٌ فرمائید که اول بالفطره و بسوق طبیعت فعل را مفرد 
آورده است ولی باز در آ خرجمله حس تقلید اروپائی بیدار شده و فعل را 


سم اسا کرد ست ۰ 





۳۸۹۰ سست ماله 


[خساند) ‏ .. ۸ فهکدا سدسا متال که از ترت پیبرزکی ضرف نی 
ارگ آنها اولتر اسکه: 

دیگر اگرصحت املای کلمات مثل حقيقة و كلية و نظایر آنها 
(نه ا و کلت الح ( وزندگان ورد کان ن (زنده گانو مرده گان) 
و بارند ا و عملگی (نه بار نده ۳1 وعمله 1 ( و عبر ه حر ون بز نیم سا 
توهبنی در حق مو لف فاضل وارد آوردهايم جه صحت املا شرط جیز 


E‏ پلک درتمام دنبا بحه‌های ده دو ازده ساله همنکه امتعحان 


3 سے 


ی 
سار ك ایند گی را دادند وک املای علط ندارند و فقط در بایتشت 


ممالك م حر«سة ابران است که ادبای جدید با ریش وسبیل ویالو کوبال 
هرروزه در هر روزنامه بلااستثنا بقول آقای مرزبان باوندی پنجاه غلط 
اعلائی متفق عليه قطعی ازقلمشان صادرمیشود . 

باری درس عبرتی که قبل از همه چیز از انشاء این کتاب برای ما 
حاصل مسشود شمیت که ر ای هر نتوسنده حدبدی علاو ۵ بو اطلاعات 
اروباگی که امرور حزو لاتفگ حبات علمی وادیی وریا از ضروریات 
چیز نوسی است اطلاعات وسیعی از ادیبات فارسی و عربی توأماً لازم 
است تا نویسنده بتواند نتیحه معلو مات ارو یائی خود را درعبارتی سپبل 
وساده و بی‌علط وخالی ازتکلف و تعسف به هموطنان خود بشهماند وطباع 
موزون ایشان را از استع‌مال کلماتوحشی‌خارحی و لغات غلط واصطلاحات 
علط و املای غلط و انشای علط منز حر ومتتفر نسازد و بو اه يگ‌مهارت 
واستادی غر هخسو سی طوری نماید که خواننده از معنی ادا ملت خا 
نشو ۲ و در هر قدم کلمات و اصطلاحات خار جی با غلط بار گرگ شاخی 


بپلوی او نز ند ووس ازخواندن ب فصل خسته ومانده وعرق برپیشانی 


نشسته خود را برای استراحت يدح e‏ که E‏ و شد لعنتو فحش 
وسو ی ار خو اندن شهُ کا صرف نظر نکند و ا و اضح ا 
اینطور چیز نویسی کار هر بافنده و حلاج نیست » مقدمات لازم دارد » 
زحمت زیاد در تحصیل آن مقدمات لازم دارد » دوق سلیم و سلیقه 
مستفیم لازم دارد » تحر به و گر و مشق زیاد لازم دارد» یعنی 
امور کا فان هد مدر ا ا ی طح یی و رازه 
اززیر کارخالی کردن بتمام | نها پشت‌پا زده‌اند وفقط بيك مشت معلومات 
ناقصهٌ اروپانی خود که خیال میکنند در تحصیل آن ( اگر فی الواقم 
تحصیلی گر ده Ak‏ درخس وا ا کی رستم ر | شکسته‌اند 
اکتفا کرده غافل از اينکه اين مشت معلومات ناقصه در اروبا پیش با 
افتاده است و هرجوانی که از مدارس متوسطه خارج شده باشد اضعاف 
مضاعف آ نپا را داراست و هیچ عجبی ازین معلومات در دماغ نها پیدا 
نمیشود و علوم و ادیبات و عادات و رسوم فلت خود را مورد طعن 
و تسخر فرار نسدهند و اقل چیزی که هست ربان خود را فراموش 
ا و با قلم شکسته و زبان الکن خود مدعی ااا «مکتب» ۱ 
جدیدی برای اصلاح ادات نمیشوند » و عقب انست که بعضی آزین 
آقابان را سراغ داریم که زبان فرانسه یا انگلیسی یا لمانی را درنهایت 
خوبی مبداند ودز آن ربانپا در O‏ وسلامت چىز مینويسند و 5 
کسی‌درفرانسه مثلايك غلط املائی انحوی وصرفی‌بکندفوراً بر اوحمله 
مب‌کنندوایر ادمی‌گیر ندو ازروی گر امرلاربووفلو ری (۱ آیاغبر أ غلط بودن 
آنر اباصرارتماماثبات‌ميکنده ولی خوداین آ قایانبقول‌سعدی که‌میگوید : 
۱ من‌درهمه‌فو لا قصیحم درو صف‌شمابل‌تو آخرس 


Larive et Fleury. (۱) ۳ 





وقت ی که بای زبان فارسی یعنی زبان پدر ومادری خودشان بمیان 
ميآ ید گناك ولال واخرس ۶ الکن میشوند و درهرسطر ده غلط املائی 
3 صرفی و نحوی مہ سل و دیگر خود را وس شود و حدودی هقید 
نمید نند ET‏ پر نپا ابر اد بگرد دربای عضب ۱ قایان بتلاطم | مده 
سیلاب فحش را براو روان د و 9 بند فلان‌فلان شده میخواهی 


و اعد عرب را درر بان فار سی احرا نمائی ؟ خبر ٥ن‏ این راعلطتپدا ر 


و الا حو دان و انوین عرب ر غاط کر ده‌اند ومن از | سمان‌افتادهام 


۱) 


3 ی e:‏ ا همینطو ر ات که من نو سه ام 
باری از اس ی در دور افتادیم 4 بردیم در سر مطلب 4 روک از 
» تاریخ‌ایران ۴۳ » تاریخ ملل‌قدیمه‌مشرق» هر در لیف | قاید کاه| لملت 


3 
کاو بان نفیسی ي بعشیده ما در ایران درین او اخر تالیف 


- خوشبختانه مضی اشخاص جسته جسته مایت طبقه نو سقد کات 
جدید بیدا شده اند که از این قاعده کلبه مستثنی | ند و در کمال صحت 
و بی غلطی با انشاء سپهل و ساده شیرین مطابق اصل طبیعت زبان فارسی 
چیزمینویسند » مثلا آقای عرفان که «ایلیاد» را در پاورقی «شفق‌سرخ» 
ترجمه کرده است فا نپا ت دردستی واستادی از عهده این کار بر آمده است 
وهموطنان خود دا بیکی از شاهکارهای ادبیات غربی آشنا ساخته و آزین 
راه خدمت بزرگی بادبیات ايران نموده است دیگر آقایان سعید نفیسی 
و یاسمی و افشار و مشرف الدو له نقیسی که مقالات این آخبر در حصوص 
راه آهن ابران در جريدة « ايران > با آنکه در موضوع ادبی نیست 
سرمشق چیز نویسی در مواضیع علمبه و فنبه است و همچنین در رو ز نامه 
«قشون» غالا بامضای «غلامحسین مقتدر> مقالاتی مندرح است که بسیار 
صحیح ومتن و خوش س لهه است » و همحنن سیاری دیگر از آقایان که 


اسامی شی فشان فعلا بخاطر ىسەت . 


YAY قزویسی‎ 


نشده است و ما موّلف محترم را بتالیف این کتاب از صمیم قلب تهنیت 
ميگویيم و تکثر امثال ایشان را برای سمادت ایران و احیای آتار 
صناد ید عجم و دمیدن روح جدیدی در کالید ربان فارسی از خداو ند 
خواستاريم : 

اب سل کوز م ی بريك خی در تعرف تاریخ‌وموضوع 
و فاد آن (ص © - ۲ ( 2 در قسمٽ › وگ اول درتاریج ملل‌قدیمه 
مشرق که عبارت باشد از تاریخ مصر (ص 1۱-15)» تاریخ کلدهو آ شور 
و عیلام ( 2۲ ۹ تاریخ بنی اسرائیل ( ۱۲۲-۱۰۰ )) تاریخ فنیقیه 
(۲:۰-۱۷۵ ) یعنی تا آخر کتاب . مولف محترم تاریخ وقایع مهمه‌هر رات 
از ملل مذکو ره را با اسامی ملوك عمده ایشان و وصف اجمالی تمدن 
وصنایع ومذاهب آنا درین صفحات کم بطوری با حسن ترتس‌وسهولت 
ادا و رافظ انداگ ومعنی بسیار تیافک اور که خواننده هت کسید 
ال با متا شروع بخواندن کرد دننگر مانند يك «رمان» ارت 
قوهُ این‌را در خود نمی بیند که کتاب‌را بزمن‌بگذارد تا تاء تمت نخواند 
29ط عیبی که سس از تمام و کتاب بنظر خواننده مبرسد کوچکی 
کات است باین معنی که از بس شخص از خواندن ان لذت میبرد یس 
از اتمام مثل این میماند که چیزی‌گم کرده است و افسوس مخورد که 
چراکتاب دو با سه یابلکه ده مقابل حجم حالیه نیست تا او بهمان‌تناسب 
دور یا سه با ده مقابل بیشتر حظ برد . 

۰ ۰ حصم ۰ 
,پس از وک محاسن تا کوج حالاادیگر ما رم که معصضی 


۳۸۶ یس مقاله 
ملاحظات اشادی سطحی که اغلب UT‏ با راجع بعبارات و سر ر صورت 
ك تب است نه باصل مطا و 4 سرداز؛ 8 

او ۷ ۳ خیلی حای ا ات 3 مو أف محر ) بطرزاره بائیان 
و کا بطرز موّلفات سنيو بوس؟ » (۱) که کو اساس ا لیف این 
کیان بوده نه چ زه جغرافی برای ناریح هر يت از ل مذکوره در 

این کتاب افز وده‌است و A‏ هیچ صورتی ا کی از | ثار و اه قد مه 

و E‏ وغردلا ک که در رسوخ دادن مطالب در دذهن کا ان 
مک و9 نمیدانیم این ۳ 1 با تعاقل را بر 4 حمل کنیم 4 شایدسله 
افتصادی بمبان دو ده ات 

ا نبا بقع افسوس ميخوریم که برای این کتاب نیس مولف محر ؟ 
یگ فپرشتی از اسا می رجال و امکنه بثرتیب حردف تهجی نیفزدده 
| ۳ اک عذر ابشان این ان که این کتاب کتاب مدرسه است و 
در کر مدرسه‌ای لازم باین‌ طول 3 #صبلات تست لااقل جر | يك فہر ست 
مختصر ی ١‏ ر ایا بو اب وفصول کتاب که در نمام دنیا جر ی پیش خونسار سا 
ما رسم است بآن الحاق نکر ده است تا خواننده برای‌اطلاع ازمندرجات 
کتاب هر بار که محتاج مشود مجحبو ر بورق ردڻ سر تاسر کتاب نباشد ۰ 
وشاید این کو اھ ی #صبر مطیعه امعت A‏ تقصمر مو لف ¢ زیر | مطعه ام 
که ین از ختم کتاب مدان که هر فصلی در کدام صفحه شروع مشود 
و تکلیف مطیعه ات که پر کا که طبع شبن ك فپ مدب مدر حات 


مزاید 4 3 کین | لحشر2ه يك 5 تاب باین مپمی را ردول چ فبرصتی مانند 


ماق کرد و رموز حجمره چاپ کردن و از علاو ۳ ردن بك صح 


ت مما ا ت ی 


Ch. Seignobos (1) 





قزونی ۳۸۵ 
فپرست بملاحظهُ صر فة کاغذ با بملاحظات e‏ مضابقه ك ردن سال 
جای تعحب است . 

الما بدبختانه بمضی غلط ها درطبع روی داده است که قرینه 
است براینکه یا مولف خود بشخصه مباشر تصحیح نمونه ها نبوده است 
با آنکه مطیعه مصحح ندارد و درهرصورت سیار جای افسوس است ؛ 
اينك چند مثال از این اغلاط که بیشتر آنها اغلاط طبع اس فش 
0 نپا تست بلکه ۱۳۳ تمو نه بدست دادن است ؛ 

صفحه ۲۳ سطر۸ : ا آن» با دومد بجای « اسوان » بدون 
هیچ مدکه مملکت جذوبی‌مصر باشد - ایضاً س ۰۱۱و ص ۲۷ س۱7» 
و ص ۳۳ س ۱۱ همه جا «اسوان» با مد . 

ی ی ۲و۳ : Rêa ly‏ < که باید « را » نوشته شود 
اعد معروف کتابت همزه » مثل لئام جمیع لشیم و دئاب جمع دئب . 

ص ٤٦‏ س ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ موّلف در خصوص عقيدة مصر بین ببقاء 
چیزی از انسان بعد از مرگ و فناه بدن مکرر از آن چیز باقی مانده 
به «شبه» تعبیر کرده است » و ما درست ندانستيم رن از این کلمه 
چیست » اگرچنانکه مظنون است ترحمهٌ ۵01۵6 است که آن قطعاً 
«شبح» بفتحین وحاء حطی است ؛ واگر «شبه» ازشاهت‌مقصود است این 
وه ار این مورد مصطلح نیست و بایستی «قالب مثالی» کفته شود . 
باری مقصود را درست نفهمیدیم »- ایض عین همین کلمه در ض ۶۷ س۱۷ 
وص ٥٦‏ س ۱٦ ۰۱٤‏ 

ص ۷٤‏ س ۰۱۰-۲ جمیم افعال باید بصیفة حال باشند یعنی 


YA‏ ۱ ست مقاله 
«میرود؟ و «ور اردارد» الخ بحای «میرفت» و«قرارداشت» الح ۵ و ابنطور 
که فعلا هست با سپو قام لست با تر حمه‌تحت اللفظی ازاروباگی که مطابق 
شوه فارسی نیست » - کی ۲ باخر «می‌مبرد > 4 صواب «می‌مرد » کب 
ماضی است چنانکه از مابعد عبارت معلوم میشود . 

ص ۵۱ س ۰۱۰ ۱۲ حر کات کلم مسله درهردومورد بکلی مغلوط 
و سل چاب که آسیت وصواب ا بکسرهيم وفتح سان و لام‌مشددة 
هفتوحه امت ۰ 

ص ۷۰ ۰ تمام سطر هم درین صفحه بکلی زیادی و عبن سطردوم 
ات که بو اسطه خلت حروف چان تکرار سه اس 9 

ص ۷۲س ۳ بآخر: «حمورابی درحدود ۱4۰۰ قبل ازمیلاد . . . 
سلسلهٌ تشکیل داد > رقم ۱۳۰ بلاشك غاط است و باید Es‏ 8 
۰ باشد چنانکه از پیش و پس عبارت واضح میشود . 

ص ۷ س ۱۱۰ : دفانونی برای انتظام > اة «فانونی> ظاهر | 
زیادی اسضت َة 

ص ہ۸ س۲ : «شامیہا> › صواب گویا «سامیہا> بسین‌مهمله‌است ۰ 
س ۳ باخر صانده «فشار شوش € از حنوب 1 ظاهراً صواب مشرق ات 
بجای جنوب . 

ص ۸۱ س ه باخر : «بنو کدنصر > » در تما این کتاب باستثنای 
بسیارقلیلی همه جا این کلمه غاط چاپ شده است یعنی بجای نبو کدنصر 
(بتقدیم نون‌بر باه موحده) یی همه حا «بلو کدنصر > (بتقدیم باموحده 
برنون) طبع شده است» واینجاست که شخص تقریباً بقینش میشود که 
هطیعه مصحح ندارد . 


AY  ینیوزق‎ 

ص ۸۲ س ۳: «بواسطه شورشی که در بپودا برخاسته بود» » 
گمان میکنم که بجای "بپودا؟ بمعنی لکت اسباط بودا بنيامن پتر 
استعمال «بپودیه» است 4 مسر کش عر بی قدیم و حجدید است 
تا بخود «یپودا» که اسم یکی از اسیاط ائنا عشر است هشتبه نشود. ودر 
اقلب مواضع این کتاب در خصوص این کلمه همین ملاحظه وارد است 
دیگرتکرارنخواهيم کرد . 

یبن ۵۵ ما الب کرد ار ای بش اسراییل را که تاد 

سل OD SU ODS‏ ارات بلالن»آزاد تمد ایرد 
مطلب وسار صحیح و همه همینطو ر گنته | ند ۵ و ل خود مو لف جند سطر 
قبل تاریخ فتح بابل را بدست کورش درسنه ۵۳۸ قبل ازمیلاد مینویسده 
ودرص ۲۸ تاریخ اسبری بپود را بدست یچ تج در سنه ۷ پس 
جمع بين این تواریخ 3 همکن است ؟ چه بنا براین مدت اسارت 
بپود قریب ۳۰ سال میشود نه ۷۰ سال» «سنیوبوس» تاریخ اسبری ,بود 
را قاس نبو کدنصر در سنه ۸ می‌نویسد و تاریج آزادی بپود را 
بتوسط کورش درسنه ٥۳۹‏ ۰ وتفاوت بین این‌دوتاریخ باز ۲ سال میشود 
نه ۷۰ سال باری عرص فقط اشارء بمبایشت بسن این تواریخ بود نه‌تحقیق 
این مطلب که ازعهده و مجال نگارنده عجالة برون است . 

اص ٩۲‏ س 4 : «عازم میشدند» » «بیتر لشک رکشی میکردند » 
است . 

ص ۱۰۱ س ۱۳: «شمال م صر“ › صو اب ظاهراً «مشرق مصر» با 
* شمال‌شرقی مصر» است . 


ص ۱۰۶ س ۲۱-۱۸ : «رئیس قراولان خاصهٌ فرعون که «بوتیفار» 


نام داشت اورا (ینی حصرت بوسف را) بغلامی خرید . .. زو حهُفرعون 
که اورا در روایات اسلامی زلیخا و شوهرش را عزیز نام برده اند پیش 
عزیز او سحایت کرد و یوسف را بمحبس انداخت» » درین عبارت چند 
ملاحظه است » اول آنکه زلیخا بمقتضای روابات اسالامی ( که درین 
خصوص مطابق با تورية وروایات‌بپود وعیسویان است) زوحه‌خودفرعون 
نبود بلکه زوجة رئیس خزاین فرعون بود که در کتب تواریخ وتفاسیر 
ما از قبیل تفسیرطبری و تاریخ طبری و تاریخ این‌الاثیر و غیره نام اورا 
«قطفیر » نوشته اند» وقطفیر بلاشك مصحف «فطفیر » است (بتصحیف فاه 
اول بقاف) که همان هیثت عربی «پوتیفار» باشدبی کم و زیاد» و »عزیز» 
که در قران مک گور الست تام اق تیست بلکه صفت اوست یعنی قوی 
و مقتدر و ملك (رجوع بتفسیرطبری) » چه پوتیفار در دستگاه فرعون 
مسیارمقتدر و با نود بوده است » دیگرانکه کلم «رلیخا» معلوع یست 
از کحا ا است » نام زن بوتیفار درتورية مذ کورنست > ودرروایات 
قدیمٌ اسلامی هم ( بدون اينکه نگارنده ادعای تتبم نماید) نام زلیضا 
ل اید دگر شده باهد + سالقاً بناستی. با فاعل دانسته آقاق 
تقی تاه الب کب معتبره قدیمهُ اسلامی را ارتواریج و شاسیر و احادیت 
درین خصوص‌مدتمانفتیش کرد, بم»درهیج کتاب‌قدیمی قبل‌ازجها رصدهحری 
نام زلیشا شظر فر سید + و دو تفسیر طبری و تاریخ این‌الاثیر نام این زن 
«راعیل» مسطوراست؛ و قدیمترین جائکه عجالة بنظر میاید نام زلیخا 
در آن برده باشد بوسف زلیخای فردوسی است » و از آ نطرف دی 


است که فردوسی ای ن‌کلمه را ازخود اختراع نک ده سیت دیق متك 


فزوینی . ۳۸۹ 
ای وه ی SR E‏ از گ رشن 
# اي انش * کل ۳3 از 1 متقدمین از تواریخ با شاسیر با احادیث 
واخبار شیعه یا سنی بشرط آ نکه تاریخ تألیف آن کتب موخر از 4۰۰ 
شرع اس دة رها طرش سما اش مستدعی است لطفا باداره 
این محله اطلاع بدعد که خیلی محل احتیاج است . 

ص ۱۰۸ س ۳ بأخر: « اسباط اثنی تشره * » صواب «اننی‌عشر» 
با الف و بده ون تاه تأنیث ار انیت 

ا ۱۱ س ۲۰ : « ناجی بنی اسر ائیل است »۰ استعمال 
«ناجی» که بمعنی نجات بابنده است بجای «منجی» که بمعنی نجات‌دهنده 
است گویا درست نباشد و عین همین استعمال مجدداً در ص ۱۲۱ س۲۱ 
کر ارشده‌است » - واين او اخردر جر ایدطهران این کلمه‌فوقلعاده‌شیوع 
پید| کردهاست‌ولاینقطم‌میخوانيم که « ناجی ایران» ۰ گویا این‌تعبیر هم 
از صادرات اسالامبول باشد . 

ص ۱۱۲ س ۲ : « فلسطیان » » تقریباً درجمیع مواضع این کتاب 
باستثنای بسیارقلیلی همه جابجای « فلسطینیان » بواسطهٌُ سپو حروفحین 
الان اپ شو انت : 

ص ۱۲۰ س ۸ - ٩‏ : «ششه که هر هفت روز بت روزمرسد» 
علاوه گر ون ۳ حمله توضیحیه برای شنبه آیا بر معلومات خواننده 
چیزی میافزاید ؟ . 

۱ ص ۱۲۰ س ۱۵ : : « کین که رئیس بزرگ مذهب است *» چون 


و س کدی 


۱ مد افو خن که بو مدق ژ لییغایا بوالمو ید بلغی و ختباری‌اهوازی دوسلف 
فردوسی بدست نیست تا ببینیم آنپا درین خصو ص چه گفته اند . 


۹۰ ۱ سست مقاله 
معادل این 7 عبری در عر بی « کاهن» ۱ ا کت ( اش تن و جون 
مو لف همه حا در تم این کلم۵ « کېنه « أستغمال 7 امعت س اهدر 
ان بود که مفرد ۱ نرا نیز همان «کاهن» عر ی ات نماید زره «کپن» 
عری 5 مو لفان عرب نیز از حمله ابوریدان در ۷۱ ثارالباقة ۴ مسعودی 
در مروج الذهب در مورد ناریح بپود هميشه باین معنی « کاهن * تعبیر 
کا کت عن همان ملاحظه درموازد متعدده دیگر وارداست» تم 
تکرار نخواهیم کرد ۰ 

ص ۱۳۲ س #۶ چنانکه میدانیم 1 ود 1 خود ۱ تحضر ت را 
[ عنی حضرت عیسی را ]هم بدار او بختند ۴ » خوب بود که برای 
احتر ام عشبدة مسلمین علاوه گر دنك که « بعمیده عيسو يان »> » زیر ۱ 
چنانکهمعلوم‌است کا مسلمان بئص ‌صر بح قر آن این‌مطلب‌را منکر ند. 

ص ۱۲ س ۲ باخر : سر صدا در تحت فراعنه مصر دود » 
لابدکلمه «استبلاء» با نتحوان قبل از فر اعنه ساقط شده است . 

ص و۱۲ س‌ ٦1‏ باخر 7 از مدیتر انه شرقی بعتی اسیانیا ۴ صو اب 

ص ۱۲۲ س ۷ 5 8 فرن دهم مبلادی ۲ » صواب » فقيل از مبالاد ۹ 
است . 

ص ۱۶۹ ی اس D0?‏ فر ار میداد . ۳۳۹ دد یکره €« صواب 
ظاهر | « قرار دهد » و « تجدید کند» است » چه استعمال ماضی ناقص 
( امپارفه ) در زبان فارسی فقط در موارد استمرار و عادت يا شرطیه با 
معی فا 3 درامئال ما تحن قیه بی مورد ر ترحمه تحت اللفظی اروپائۍ 


است » و مولف محترم را گویا بواسطهٌ شدت انس بتعبیرات ارو پائی و 


فزوینی ۳۹۱ 
استغر اق درترحمه دو سه مرتبه این غفلت دست داده است وماضی‌ناقضص 
را در فارسی بطرز ارو بائی انل که اما ب 


ن 151 س‌‌ 5 :« پسردارپوش سیم » 4 E A E‏ زبادی 


ص ۱٦١‏ س ۱۵ : « صاحب سا لار » گویا غاط با شد و معلوم 
نیت اصل ان چه بوده هش 

ص ۱۸۶ س ۱۰ : « ناچار بدامن حیله و تزور زدند "۰ کلم 
«دست» بعد از ناجار افتاکه. او 

ص ۲۳۵ س ۷ ي داز دریای سیاه تا سبر دریا » 1 نمیدانیم چرا 
پاق کل معمول‌فارسی زبانان یعنی » سیحون « مو لف محنر ) اصطلاح 
تر کستانی این کلمه یعنی « سیر دریا » را استعمال فرموده‌اند . 


۲۳۹ ست اه 


وفات استاد آدو ارد براو ی 0 


از شمار دوچشم ك ترچ کم 
وزحساب خرد هزاران بیش 

[دود کی] 
پنگی از تلفات سیار عظیم حبران نا بذیر برای زبان و ادببات 
فارسی وفات هش 3 بز رگ مشم‌ور استاد ادو ارد براون معلم ربا ن 
فارسی دعر ی دردارالفنون کمبریج از بالاد انگلستان است که در سب 
جمادی‌الاخرة سنهٌ ۱۳۵6 ( پنجم ژانویه ۱۹۲۰ ) درسن شصت و چپار 
مالک شمسی این حهان فانی را بدرژد نمود ر حم4 | لله علبه رحمهو اسعةه. 
۱ گمان اھ کم کسی از ایرانیان باتد که استاد براون‌رانشناسد 
یا اقلا اسم او را نهنیده باشد زبرا که خدمات حلیلهٌ او نسبت بایران 
و ایرانیان منحصر با ثار اد بی او مود ی معر وقیت او معحصر بحوزه ادبا 
و فصضللاباشد بلکه جنا که همه کس بحو بی مسبوق ست أ3 مر جوم در 
عالم سیاست نیز خدمات بسیار بزر گک شایان نمایان بوطن ما نمود و از 
ابتدای ظهور مشروطیت درایران ازسنهع۱۳۲ الی شروع‌جنکعالمگید 
نی تا سنه ۱۳۳۲ زحماتی که او در طرفداری از ايران در اروبا کشید 
و محاهدات فوق العاد که در اثبات حقانیت ایران و اعتراض بر ضد 


سباست حابر انەدولت ا دع | نی انگلیس 2 دو ات تزاری ا درا بران 


۱- نقل از مجلة اسای خائ کات و ۳و ET‏ 





فزوینی ‏ ۱ ۷۹۳ 
نمود از نشرمقالات درحراید و تالیفات کتب و رسائل و دادن دی اسا 
و ملاقات با رجال و وزرای انگلیس و تشکیل مجامع سیاسی ‏ غبره 
وغیره فی‌الواقم باور کردنی نیست‌وجز برای کسانی که ازنزديك پشت کار 
<برت آوراورا درین راه دیده بودند برای تین دیگر ی مشکل 
است » وجون نتایج زحمات او وترحمه مقالات او غالبا درعموم حراید 
ابران منتشر هیشدا تفس کات میکنم صیت شهر ت‌آن وچ ۾ حدر 
افاصی فری وفصبات ایران هم بابد رسیده باشد وحتی دردهان‌دوردست 
کرمان و بلوچستان هم گویا کسی نباشدکه از آن بی‌اطلاع مانده‌باشده 
و بمقیده من از ابتدای افتتاح روابط منظم مایین ایران و اروپا از يك 
قرن باینطرف هیحکس ازاروپائیپا مطلقا و اصلا این اندازه شپرت ونام 
نیک در ایران ببم نرسانیده و این درجه اخلاص و محبت قلبی عموم 
ایرانیان‌را بخودحلب ننموده است. وچون‌خدمات سیاسی او به ایران در 
جمیع اذهانوخواطر مر کوزاست واغلب رجال‌سیاسیایرانو آزادیخواهان 
ومشر وطه‌طلبان وا با او سر کار و مر ابطه ومکائبه داشتند و بسبار ی 
از آنبا نیز ی با او مدتی ءحشور بوده اند واغلب چون مدت رمانی 
ازین وقایع نگفشته اکنون حی وحاضرند لپذا اطناب درین موضوع را 
بکلی بی‌فاتده میدانم . ۱ 
اما خدعات ادبی و علمی ان مرحوم را بحرات میتوانم یو وق 
بخورم که مابن جمیع هستشرفین اروبا و امریکا چه از گذشتگان وچه 
ازم‌عاصرین مطلقا واصلا و بلااستثنا هیجکس این همه زحمت درین راه 
نکشیده است . و هیخکس بك عمر تمام را از سن هیجده سالگی تا 


۹ ا » ئ 1 با ۰ 3 5 ۰۰ 2 
حر ین 93 مه یات سصت و چہارساله حود دون سستی ژ بر لس ی 


ِ۳۹ بیست مقاله 
با تمام قوای معنوی و مادی خود صرف احیایآ تارادبی ایران یکر دة 
است و هیجکس این همت بلند و این فداکاری و این ازخود کذشتگی 
را از خود بروز نداده و اين همه مساعدات مالی و مخارج‌گزاف برای 
طبع و تصحیح کتب تسه فار سی از 3 شخصی خود بخودهمو ار ننموده 
است ومخصو 2 هیحعکس باد سات ودوقیات ومعنویات ایران یعنی بافکار 
ا وشعرا وعرفا وارباب مذاهب آن a F‏ این اندازه محیت‌خاص 
خالص صمیمی از اعماق قلب و زوابا و خفابای روح عاری از هر گونه 
شوایب و اغراص سیاسی و حاهی و مالی بلکه این درحه تعصب مفرط 
و عشق شدید در تمام عصر خود نورزیده است ؛ از مطالعهُ موّ لفات آن 
مرحوم این‌فتره در کمال وضوح هویداست ولی ایرانیانی که از نزديك با 
اوحشر کر ده‌اندو در صحت شفاهی آن مر حوع‌رآنموده اند این نکته‌را 
بنحو اکمل و اشد و هزار درحه سشتر از آنحه از نوشتحات او برای 
خوانندة دور استنباط میشود برای العین حس میکردند و از مشاهدة 
این همه آثار و علائم محبت خالس از يك شخص اجنبی نسبت به‌ایران 
فی‌الواقع متأثر می‌شدند . 

محبت او بعالم الام عموماً وبایران وایرانیان خصوصاً فى الحقيقة 
حدی نداشت و هیچ غرض مادی عملی از قبیل جاه یا مال یا سیاست با 
خدمت بوطن خود و امثالدلك که در آن ملحوظنبود بلکه جزاحساسات 
قلبی وانجذاب هسانی یعنی عشق بپرچه خوب وظر یف و حمیل دحق و 
راست است و تفر از هرچه کیا رات محمل دیگری ناشت 

بسیاری از مستشرقن حقیقی اروپا که فی‌الواقم عالم وفاضل‌اند 


و بتاریخج ۶ زبان ایران حدمت ریاد نمو ده اند وقتی که خوب از نردیت 


قرو نی ۰ ۱۹۵ 
ات محشور شوبد با بدقت ۷ آنبا را مطالعه ی هی بیشد که 
تمایلی قلبی نسیت بایر ان ندارند واین تعمق ایشان درعلوم وفنون راجع 
۵ ایران و تالیفات و تصنفات در آن موضوع نه از راه محبت به ایران 
و ایرانیان است بلکه بگمان من معلل بیکی از اغراض ذبل اطت: با 
از برای محبت بعلم من حیث هو هواست (و این نادراست) یا از برای 
خدمت بتار بخ وزبان عموم نژاد «ا ریائی» است » یعنی مقصداصلی ایشان 
درحقیات خدمت بارویاست کک لک خو د آنپاست و و چون اران 
هم جزو نژاد آریائی است لهذا بالتبع ودرضمن و بطوراستطر اد و برای 
تکمیل نقایس مقصد اصلی مقدار ی ازعمرخود را نیز صرف تاریخ وزبان 
و آ ثار قدیمة ا. وال کک ده اند تا بتوانند شان کل نزاد آریائی را در 
مقابل نژاد «سامی» و مخصوصا بپود بالا ببرند و براهمیت آ نپا افزوده 
ازاهمیت‌اینها بکاهند » يا برای بعضی اغراض شخصی ازقبیلاحر از کرسی 
قدریسی در دارالفنون یا تهیهُ زمینه برای منتخب شدن بعضویت فلان 
| کادمی ؛ با مطلق حب حاه و طلب شهرت و امثال دلك که همه هگ 
غرضی محر کی ور ان متصوراست جز محبت بایران که جای این یکی 
بکلی خالی است . 
محبت ندارند سل است بساری ازایشان ۳1 دلشان را شکافید 
ی کد ات حس عداوت مانندی وتحقیر واستخفافی انیت باق سات 
گویا درنهادشان مر کوزاست » زیرا بواسطهٌُ تربیت اروپائی که یافته‌اند 
و ای برعلوم وفنون و تاریج و ادیبات قدیم بونان و روم است واز 
آنطرف بواسطهٌ جنگهائی که درقديم ماين ایران و یونان و روم واقم 


شده و مورخن این کو ارات بالطبع با ایران عداوت داشته اند و سعی 


۲۹ سست ماله 
مبکرده اند که آن جنگها را برای تشفی قلب ازقبیل تاخت وتازهای 
امم وحشیه بر ملل متمدنه قلمداد کنند وتمدن ایران را نسبت به تمدن 
بو نان و روم بست‌تر بشمارند لپذا بالطبیعه اثری از این حالت روحیه 
بونانیان ورومبان درارو بائیان حالیه هرچند بسیار تربیت شده و متمدن 
و بی‌غرض هم بخواهند خود را قلم دهند باقی مانده است . 

و این حس عداوت گونه و استخفاف نسبت بایر آن هر چند از اظپار 
ان خودداری هم بخواهند بنمایند باژازفلتات‌لسان ووجنات بیان ایشان 
حسته حسته میثر آود ۱ در کب تواریج ابشان که در مدارس درس داده 
میشود در مورد کات کک بای مذ کور تعبیرات تحقبر | هىر از سل 

« هر دهای آس, ئی “ (۱) « بر بونان حمله کردند « ونحوذلكمکرر د رده 
میشود » ۳ ۱ لمان ۳ تاریخ ساسانبان درشرح‌حال 
یزدجزد اثیم پس از ترجمه عبارت طبری که میگوید : « یزدجر نسبت 
بعموم ناس سوء ظن مفرطی داشت ۳ E e‏ در 2 حصوص اعتمادی 
نمی‌نمود 5 هر گاه ۳ نرد او برای کس دیگر از بپر کاری توسطی 
مینمود بزدحرد باو میگ مت ا کی 45 برای او نزد من توسط ۳ 
جفدر و سو داده ات ا جقدر پول از او 5 رفته ای » 1۹ 


Hides asiatiques —\‏ هرد بضم هاء بمعنی er‏ و تحر بف 


همان کلمه است و لی درالسنه ارو پائی ا: ۰ کلمه را فقط درمقام تحقبر و آوهین 


:ی 
و در مورد صحبت از قبایل چريك غير منظم غارتگر ملل وحشيه استعمال 
کزان و س ۰ درمقا بل سیاه وفشون منظم ملل متمد نه بخیال خود ۰ 
۲ « و کان دهره للناس متهما و م یکن ای اا على شىء 
من‌الاشیاء و وید گ ان چسر علی کلامه فی امر کلمه فيه رجل (خبر ه قال له ما 
قدرجعا لتك فی هذاالامرالذی کلمتنا فیه وما اخذت علیه> (طبری۱: ۸4۸) 





قزویمی ۹۷ 
بلافاصله بعد اژین حمله هستشر ق مذ کو ر حاشبه در بائین صفحه ازخود 
علاوه کر ده گوید : «یزدجرد ایرانیپارا خوب میشناخته است + * (علامت 
تعحب از خو او مسبت رو حاشیه هیچ مطلب ق مطلقا خر رن 
۷ که از زدن آن نتو انسته است خودداری نماید ندارد و حاشبه را 
فقط برای همین ose‏ 1 ھا این مطلب مهم را ی » باز 
همو در مانس شان کاب ی از دکر ماخذ خود وه + « از کتاب 
حاجی بابا تألیف موریر نیز شخص بسیارچیزها درخصوص ایرانیان قدیم 
هم میتواند بفهمد ! » (علامت تعحب باز از خود اوست ) . باز همو در 
موضع دیگر بس ازذکر بعضی از مآخذ قدیم ایرانی ازقبیل خدای‌نامه 
و غبره در خصوص تاریخ ساسانیان O ASE SS‏ 
کو + « دراین ساخ هیحکدا ام مقصد اصلی نقل حقبقت نبوده است 
راستگوتی ایرانبان که ازقدیم تا بحال این همه بطورمبالغه ازآن تمجید 
کر ده‌اند در حششت جندان علاقه ریادی بان نداشته اند » )١(‏ : 

باری امثال این نیشها و گوشه‌ها نسبت‌بایران درطیتألیف و تصانیف 
مستشرقین براست ومقصود فقط بدست دادن نمونهٌ بود تاحالت روحية 
ایقان بت E‏ ت ما معلوم گردد 2 ر موّلشات این اشخاص 
را بحکم تعرف‌الاشیاء باضداد ها با مؤلفات مرحوم مبرور استاد براون 
افا علبه شا بسبالففر ان که ازسر ناسر آنها محبت خالس و دو 





صادق نسبت بایران و هرچه راجع ارا کو ا ک 
ا حص 

¢ برای احترام این شعص که با وجود همه ین جراحات لان‎ ١ 

حقوق زیادی رد زبان وتاریخ ابران دارد متعم داً ازذ کر اسم او کتاب 


۹4۸ ببست مقاله 
مشحون ولبریزومالامال از آن است مقایسه کنید آنوقت قدر آن‌مرحوم 
را و تماوت فاحش او را با سابرین خواهید دانست خواهید دید که 
هیحکس از مستشر ین درین حالات شباهتی نیز باو از دوز و در خرو 
بيست و نهم بلکه هزارم هم ندارد و ارقت خواهید قپمید که بو اسطه 
مرك او چه پشت و پناه بزرگی برای ایران در اروبا از دست ایرانیان 
رفت و گرك اجل در پنجم ژانوبه چه حامی بزر گواری ازملیت ومعنوبت 
ایرانی شکارنمود و فوت او چه ثلمه عظیمی درارکان فصل و ادب وارد 
1 رد که هیچ چیز و هیعکس بان رودبپا حای آثر | ۳ ایک و جه 
جراخت عمیفی در قلوب دوستان ایرانی او احداث نمود که مدة الحياة 
مندمل نخو اهد گر دید خداو ند طقهای نور بر قبر او نثار کناد و رحمت 
واسعه خود را شامل حال او فرماباد و روح باك او را #رعلیت با ارو اح 
شعر ۱ دعر فا که در نمام عمر حو د! :ن درحه ا تعشق ميو رر بد محشور 
نمایاد . 

د فی الواقم وجود مرحوم برادن برای ايران يك نعمت خداداد 
و يك گنج باد آورد و یکی از آن ,تفافات حسنه نادره طبیعت بود که 
اه و بطورتصادف و گوئی لطا و ۳۳ اردست او رون می‌افتد ۰ 
آخر چه عجب‌تر ازینکه يك مردی از بك ملت اجنبی آن هم از اعاظم 
علما و تویستد گان آن ملت. در تمام ععر طر فعاری ازسلکت ما تمان 
و در تمامء عمر محض خاطر مملکت ما با ملت و فا یکت خودش طرف 
باشد و بر اعمال آنا انتقاد و اعتراص کند ؟ همحو چیزی lf‏ از اندر 
نوادراتفاقات وسپوها وغلطهای طبیعت (یعنی این طبیعت احتماعی حالیه 
که اسای ان برظلم وحور وعدوان وتعدی وغصب است ( سست ؟ اما 


۱ فزوشی ۳۹۹ 
جه غاطی که برای ماو برآی خوشبختی ما محض صواب وصواب محصض 
وک یری ت رای افر کہ ای کک کی یا کا ار چت 
ما رون روت . ۱ 

در این مقاله مقصود ر اقم سطو ر فط اشاره بسبار مختصری است 
بیعضی از خصایل حمیده و برخی از هنرها و فنون و فضایل آن مرحوم 


ھ ی 


زه شرح حال ان مر<وم بمعخی متعارفی ان جه او لا ترجه حال 


فی الو افع درست ترحمه ا وحود فوق‌العاده را بنویسد و تفصیل 
حزئیات و فایع حبات و منائب و فصایل عدیده او ر کی هو حقه شر ج 
دهد نمیکوم مدّل امیدی طهرانی که 
کتاب سل وزرا بپیر کف فنست. ۰ کهعر کت سر اکت وده هارف 
زرا که دږ اکن اغر اقات حقیقت امر مستپلک شود ولی 
میگویم ,که بدون «مالغه یك کتاب دویست سیصد صفحه ای اقلا درین 
خصوص یاید بنویسد تا درست جنا ل جوم را ادا کند ودرست فصیل 
جمیع حنبه‌های مختلف حیات عجیب فعال اورا ازجنبهٌادبی وجنبه‌سیاسی 
وحنبه تحقبقات‌او درخصوص‌مذاهب باییه که هر کدام باب حجدا کانة یبای 
مفصل مبسوطی لازم دارد بمر دم بشناساند » و من خود او 8 ۱ 
خاطر و سوختکی دماغ که از روز شنیدن این خبر فجیع دست و پا 
و خبال وعزم واراده مرا بکلی فلج کرده است نبود برای ادای- یکی از 
هزارن هزار ا م بگردن من خودم اینکاررا بعېده میگرفتم 
استبلای هم وعم و یاس از دنبا و مافیپا ولس ا جمیع کار ها 


سا 


نه بجدی ات که حال کار کردن برای من ا گذاشته باشد 2 1 


¢ ۳۰ : : سس هه له 
سطور بر یشان درهمر برهم‌را نہر باشازه‌دوست محترم خود | وای کاظمز اده 
حز اءالنه خبرا که مرا متذکر ورظفهة وحدانی خود ساخت و تا حدی که 
سوم تین مرا دلگرمی و ت داد و تقر با دعذف 2 رور مرا بادای 
جزءبسیارضعیعی ازفر یضهسپاسگزاری و اداشت مینویسم» وازخوانندگان 
محترم خواهشمندم که ازاختلال الفاظ و اضطراب معانی که قطعا درین 
سطور بان بر خواهند خورد برهن حرده کرد و این عدر موحه مرا 
ددر زد که عظمت مصسعت بالاتر ازاینہاست 4 
E ۳۷‏ )۱ دوع شود بمة مه کتاب » سل مابین ایرانیان ۰ )۲ 
تألیف خود او که درا نجا جمیع سوانح حیات خود و اتفاقات حسنۀ که 
او را وادار تحصیل السنه شر قیه و تاا این حرفه در شیب عمر نمود 
سی ازانکه ابتدا بخواهش پدر مشغول تحصیل طب بود و بایستی حر فه 
بمتن همانکتاب که از نفایس کتب سیار دلکش جذاب است و متضمن 
جمیم گذارشات سفر اوست در ابران درهدت تکاله صفر ِ۳۰- صفر 
وبرای تصوراحمالی ازجنبة ادبی حیات | نمرحوم که حنبه اساسی 


وشغل اصلی وستغرق هید مین عمر او بو د ازسن همحده سالکی که 


ا چه تود اروم چنانکه سایق گفته شد درهفتم فوریه ۱۸۹۲ 
(هفتم شعبان ۱۲۷۸ هحری) است . 
A Year amongst the Perians, London 893. -Y‏ 


| قزوینی ۳ 


شروع بتعلم زبان فارسی نمود تا ا بن دقىقه حیات باید نظر ی افکند 
بمو لفات حلبله عدیده 1 حوم درین رشته که عد؛ٌ آنبا دوازده کتاب 
زوك و ست ووو رساله است (۱) و شاهکار آ نبا کتاب « ناریح اد پیات 
ایران» است درچهار جلدبزرک که آنها را ازسنوات ۱۹۰۲ الی ۱۹۲۶ 
(۱۳۶۳-۱۳۲۰ هجری ) بطبع رسانیده است و عدد صفحات قرب 
دوهزاروسیسد صفحه است . واین کتاب مپم درخصوص ادییات زبان ما 
هخا ا وات خر کا کی کرو اتام مک از 
A CNRS A kOe ol SA E e‏ 
خود فارسی زبانان چنانکه همه کس میداند تا کنون هیچ چنین کتابی 
پا اين نظم وتر تیب عجیب وبا این سط وتفصیل حاوی این همه اطلاعات 
مہمۂ نادرہ که نتیجۂ سی وچہل‌سال زحمت وتتبع آ نېم ازمثل يكچنان 
علامة ذوفنون عالم بالسنةٌ مختلفه ايست اصلا وابداً بعرصة ظہور نيامده 
است » واصلا این نوع تألیفات متنوع محیط که در آن واحد هم تاریخ 
اسنت هم رحال و هم ادات و هم تذ کر الشعراء و هم معج الادبا و هم 
منتخب‌الاشمار و هم جامع‌الحکایات وهزارمزایا ومحاسن دیگر مابین ما 
تا کنون مرسوم نبوده ای له بش اک این کتاب با ند ۷/1 


جرح وتعدیل (۲) بفارسی ترجمه شود و در میان ایرانیان منتشر گردد 


هم 





۱- مولفات سیاسی او و مولفات راجم ببابیه و متون فارسی که 
تصحیج وطبع نموده درین حساب داخل نیست » فقط کتب ورسائل ادبی او 
مقصود است . 

۲- مقصود ازاندکی جرح و تعدیل اینست که بعضی ازمطالب و اضحه 
(قبه درذیل صفحه ۳۰۲ ) 





۳ 
۳ نمو نه از يع ناریح ادات نوسی بطرزارو با بدست مردع سید ۵ 


اما درخصوص فعالیت سیاسی | نمرحوم درمدت هتت سراله ۱۳۳۶ 


۱۳۳ که اوضاع مضطرب ایران درین مدت و مداخلات متعدیانه ررس 


نپار او را بخود مشنول داشت و باعث آ نیمه تلاش ومجاهدات وزحمات 
او درین راه کر دید چون در صدرمتاله اشاره بان شد و نیز چون این 
امو ر درجمیع خاطر ها هنوز تاژه است اینجا از کر ار آن چشم میپوشد 
درین زمینه سیاسیات حوم دو کتاب نفیس از خود بیاد کار گذار ده 
اه یکی « لاب ایران» با 42 تصویر (۳۹2-۱۹۱۰ صفحه) ؛ ودیگر 
«مطبوعات و اشعا رجدیدایران» با ۳۲ تصویر (4۹۷-۱۹۱صفحه) » بعلاوه 
چندین رسائل حدا گانه که اسامی آنا درفپرست ملاتا تسر حوم که 
خود او درسنه ۱۳۶۲ بطبع رسانیده مذ کوراست ؛ و بعلاوه مقالات زیاد 
لایعد و لایحصی که درحراید و مجلات الیش لاینقطع منتّشر مینمود 
و عحالة ضط و ا ازعمدة راقم سطور ببرون اس 


( بقیه از ذیل صفحه ۳۰۱ ) 
که فقط برای اطلاع ارو پائیان لازم است ولی برای ایرانیان از قبیل توضیح 
واضحات است در ترجمة فارسی باید از آن حذف شود مثل تفسیر سیمرغ 
با مار ضحاك با شب قدر يا گرك دهن آلوده و بوسف ندریده و امثال 
ذلك » و از [ نطرف ترجمهةٌ حال بعضی ازعلما و ادبا وشعرا که بواسطهٌ 
دسترس نداشتن مولف در ارویا به کتپ رجال حاوی شرح حال آنها با 
بدو او ینآ نها درین کتاب مك قوز سخ با ید و افزوده شود واین نوع 
سةطہا خسو صا در جلد چپارم که درخصوص فضلاء متأخرین و معاصرین 


است فراوان است ۰ 





فردینی ۳۰۳ 
اما در حصو ص اال او بنحقیقات 2 اجع به باسه و ELS‏ سرد کار 

بیدا کردن او با این طابفه برای اطلاع از این امور باید دجوع نمود 
بمو لفات مشپوره او در این ۳ و مخصو صا دمشدمه های مفصل این 
کتب که در | نجا مشر وحاً بیان که که ا نه ایتدا کنجکاوی او 
دربن راه از ااا کاب «کنت دو گوینوه (١)‏ بحر کت | مد و شوقی 
ریاد برای اطلاع از حفیقت امر این طارفه در او بیدا شد وار ان برع 
خود مشیخحصه در صدد تحقبق این مسائل بر أ مد و حدا دربن راه دامن 
بن کمرزد و را نهایت حل 3 جرد e‏ اطلاعات از هر گوشه و کنار در 
خصوص سر کف این طابفه 9 وقایع فجرعه که نسست بایشان درایران 
واقع شد و ارو با را فا کرد مشغول کو 3 انتدا در ناء سفر در 
ایران با بسیاری ازاتباع این مذهب اشنائی پیداکرد وازیشان معلومات 
زیادی بدست اورد : وسس درسال ۱۳۰۷ برای بدست | وردن اطلاعات 
تاره ازسر چشمه‌اصلی | ن خود شخصا سفری ر وقبرس نمو ۵ و بملاقات 
مبرزا یی معر وف ره نوت ازل » ومیرزا حسینعلی معروف ر4 بہاءالله» 
باییه در | نوقت ابل امد ,. و علاوه بر اینها با خواص و مطلعین 


دورس 
این طایفه که در هر یکی از نقاط ایران یا عثمانی با مصر و شام سراغ 
میکرد بای مکانبه گذارد و بخواهش و تمنا و نوید و بول و بپر وسیلة 
دیگر که من بود a‏ و رسایل و اسناد و اوراق ایشان را بدست 
۱ آ ر دتابالاخر ه در اة همت بلند وعزعر اسخ وخسته نشدن از کاروءعقب 


۰ 
نرفتن از موانع بتالیف ا کت e?‏ مشپورخود موفق گردید و چنانکه 





any 


Comte de Gobinau (1) 


مقصد اصلی او بود دنبالهُ تحقیقات «کونت دو گوبینو» را که نشجۀ آن 
تحقیقات بسال ۱۳۹ ختم میشود نا زمان خود امتداد داد . 
کوانت‌دو گونینو ازنویسند کان بسیارمشپورفر انسه است وصاحب 
تألیفات بسیار زیاد است در اغلب مواضیم فلسفی و اجتماعی و مذعبی 
وتاریخی وغره وموسس طر بقه مخصوصی است فل تاریخی معروف 
یه «گویینیسم» که و ضا فز آلیان ببروان زیاد دارد . وی درسئوات 
۱۲۷۶-۷۸ بسمت ناب اول سفارت فرانسه در طهران و در سنوات 
۸ ۱۲۸۰ سمت وزیر مختاری همان دولت در همان شهر اقامت 
داشته‌است » باین‌مناسبت عدة ازتألیفات او راجم‌بایر ان و اوضاع‌اجتماعی 
وتاریخی آن مملکت است» ازجملةٌ کتاب مشپور او « مذاهب وفلسفه 
در آسیای وسطی » (۱) است که هکرر بطبع رسیده است و طبع اول 
آن دز سنه ۱۸۰۵ (۱۲۸۲) است ؛ درین کتاب يك فصل بزرگی قریب 
سرصد سرد وزیری مخصوص ببحث از تاریخ ومذهب بانبه است ‏ واو 
چون خود بنفسه اندکی بعد از قتل باب و قبل از ظهور اختلاف مذهبی 
من این طاشه در طهران بوده و ا شوق زیادی بتحقیق مذاهب 
مختلفه داشته است اطلاعات فوق‌العاده مہمی درین کتاب در خصو ص‌بابیه 
جمع کر ده است. وتألیفات مرحوم استادبراون درخصوص بابیه چنانکه 
گنتم دنباله غات کوپ ودیل ومتمم آنست وال د جمیعوفایع 
راجم باین طایفه را که متأخر از عصر گویینو ( یعتی از تاربخم تألیف 
کتاب او ) است و مخصوصاً اختلافانی که بعد از باب مابین ایشان پیدا 


Les religions et les philosophies dans (1) 
[۳ ۸:۱6 6 


شد از انقسام بازلی و بهاگی و «ناقضین» و «ثابتین» و مخاصمات این فرق 
۳ ۳ و روا٫ط‏ نا ا و دولت ابران و عثمانی و غردلاث همه را 
در من ۳ نمود ۾ و اصل خود تقر مات ۳ را که با ھم4 قدر 
و قیمت باز سیاز ناقص نود بطو ر شافی بان A‏ د » و بدینطربق 
وفایع هفتاد ساله اول این مذعب حدید را از بدوظهور ان EE‏ 
الی حجدود رد ۱۳۳۰ هدفح e‏ 3 بیع رضاأنه درمقا بل انظارعالمیان 
ناد دفصلی حی رد بر تاریج این دنبای کېن افز ود وعالم تاریخ را الی‌الابد 
رهن منت خود گر داتنک ۱ 

مو لفات او راجع یا4 که فی‌الواقع هر کدام ار آنا در 
باب خود شاهکاری اش ازفر اردبل ات 

« ترجمهٌ مقالةُ سیاح » تألیف عباس افندی معروف به عبدالیها با 
حواشی بسیار مفصل مبسوط در آخران ( ته _ جع صفحه ) . 
» ترحمهٌ تاریج حدید > ا( مبرزا حسین همدانی :۱ آن + با حواشی 
مفصلةٌ مبسوطه در آخر (سنهٌ ۵۳۷-۱۸۹۳ صفحه) . * بعضی اسناد راجعه 
مهب باببه « سا ۰2-۸ ۶ صفحه) 7 وعلاوه براین تألیفات دومتن 
از منون باپیه را نمر ا A‏ فارسی طبع نموده اشیت ¢ 2 متن همان 
«مقالسياح» سایق الذ کر (سنه۱ ۲۱۱-۱۸۹ صفحه)» ودیگری«نقطةا لکاف» 
تا لیف حاحی مبرزا جانی کا شانی از قدماء باییه و ازمعاصرین باب (سنه 
e ۷۰‏ .و کاک ران کلت اشا هه وطالب 
این نوع اطلاعات باشند باید رجوع کنند مدمه فارسى « نقطةالكاف » 


که ۷/۸ صفیح4 اش 9 خود تالف مستقلی ات درین ردو ۶ 


Î‏ ست متا له 


ب 





ا کت استاد بر او ن درموضوع يانه و هعلو مات صحیحهٌ کي 
باسناد و وثایق وعکسهای خطوط و اشخاص روژسای این طایفه وغبردلك 
که وو ات مندرج است بانداژه در ارو یا مهم است و باندارء طرف ولوق 
و اعتماد علما وافع رده سکن که اون ۳1 مقام بر او نر | در ارویا مابن 
علمای فن تحقیق مذاهب وادیان باون درحه ارقا داده است و بالاجماع 
اقو ال او را درین موضوع حجت میدانند و موؤلفات او را درین رشته ار 
امپات و اصول کتب این فن محسوب میدار ند . 

و بطو رحتم مبتوان کت که | ۳1 تصادفات عالم کنجکاو ۳ بن دو 
فراره پائی (یعنیگو نو و براون) را اتفاقاً درین راه نیداخته بود واین 
تألیفا ت گرانبهای ایشان بوجود نیامده بود وقایع تاریخی این طایفه بکلی 
از صفحة دنیا محومیشد واطلاع برحقیقت | نوقایع برای اعقاب واخلاف 
a‏ کی پر ای معاصر بن ازحمله محالات شخ تفر | که در ضمن 
غوغا ومناقشات فرق مختافه این مذهب وتعصبات مغرضانه ایشان نسبت 
For ۴‏ وا کادب ومفتر بات هر ۳ در حق دیگری وائلاف هر فر قه 
کب فرقه دیگر راو عش و تدلیس هرحز بی وفایع تاریخی حزب دیگر 
a‏ نیب ۳ باسطلاح فرنگیها « اجماع سکوتی * ۰ (۱) هر يت 


Complot de silence -\‏ عو ااا اها خو شمزه 
ازین نوع غش وتدلیسات وتجاهلات عمدی میز ند که شخص مبهوت میشود ؛ 
حیف که ضیق مکان اجازه ذ کر چند مثال ازین قضیه عجیپ «حالت روحية 
ار باب مذاهت > نمندهد که حمعی متدینین بدینی که همه در امور عادبه 
درغایت ورع و تقوی میباشند با وجود این 6 همه متفقا وعالما عامداً 
تواطوٌ بر کذب صریح مینمایند » و این فقره مخصوص بهذهب باییه نیست 
و در سایر مذاهب نیز نظایردارد » و یکی از جنہه های دک فن فلسفه 
مذاهب وادیان همین جنب « پسیکو لوژی» آ نست . 


7 کرد ی 0 ۳۰۷ 
از فر دقان سرت باموز راحعه بطرف مقابل ( که همه أبن امور از همان 
7 م زم اما ره و او شده نتم خو | بر 
ابتدای ظہوراتقسام دائما مابین ایشان قع شده و میشود وخواهد د( 
اصل مطلب واضح ات بی ار ميان مبرفت و ابد الدهر در درده خا 

مرماند ۰ 

ومخفی تما ناد که اهمیت‌اطلاع براحو ال و او ضاع این طافه بخصوص 
در اروپا فقط از نطهٌ نظر فن تحقیق مذاهب و ادیان ( و باصطللاح ما 
ملل و نحل ( و نیز از تفظا نظر مطلق ن تاریخ است و بس » وازهمن 
وو لحاظ مذ کوراست اهمست قوق‌العاده که بمو لفات مر حوم براون درین 
موضوع میدهند » و الا اصل مذهب بابیه ص حد داته و از لحاظ E‏ 
فکری و فلسنهٌ ادیان در نظر اروپائیان چندان اهمیتی ندارد و بعقیدة 
ایشان جزمشتی تخیلات ساده لوحانه چیز س ب 

TEE 

که اگرچه سعادت درین دنیا امری موهومی است و وحودخارجی ندارد 
ولی اگر درین عمر کوتاه چند روزه سعادتی اضافی و نسبی برای کسی 
بتوان فرض نمود میتوان گفت که ۱ نمر حوم سیرک بود 2 E‏ ا غا 
قوی داشت واگر حادئهُ غبرمتر قبة وفات زوحه اش درمیان نمیأمد شاید 
ی ۲ مر r‏ ۶ 
آ نمرحوم سی چبل سال دیگر عمر می‌کرد » دیگر آنکه هم شخصا 
متمول و ا ثروت بود رهم حقوقی که ازوظفه ندر یس دارالفنون کمبر یج 
عاید او میشد اگر هم متمول نمیبود برای زند گانی امثال او کافی بلکه 
فوق کفایت نود » دیگرا که در تمام عمر خود کارمیکرد ومشغول بود 


۳۰۸ سست مفاله 
وعباش و بطال وتیل نود و کاری را هم که برای خود اتاب کر ذه بود 
آکاری نمو د که ۳ خالاف تمایل طبیعی خود برای اکسب معاش بر خود تحمیل 
گو ده باشد اه کاری بود که منتهای أ مال وامانی او و درست مطایق 
با مشرب ودوق‌او بود بعنی اشتغال بادسات اسه اساد ی عموما و ادسات 
پان فار سی موا + ول اشتغال بسایرالسنه یعنی بعربی وتر کی برای 
او بطورتفننی بود و بز بان فارسی بطور اساسی و اصلی و دائمی چنانکه 
ازمو لفات او که ۳ درین رشته است این معنی واضح میشود» وچون 
شا چنانکه گفته شد متمول بود انا هیج عانق ومانعی برای او در 
بسطدادن این مقصود بمنتپی‌درج رزوی خود ازتحصیل انواع واقسام 
کتب نفیسهٌ نادره و نستم خطی نایاب با نویسانیدن نسخه ای ازهر کدام 
ازآ نپا درهرجا که سراغ میکرد وطبع ونشرمولفات خود بمخارج خود 
(اگرضر ور بودو الا کتابفرو شهابمنت‌طبع کتب‌او راشبل‌میکردند)وغیردلك 
غبر ذلك دران برد واز بدل اموال فرش کیت امور چون منتهای لنش 
درهمین بود دقیقه 2 تامل تک د وه رطور کهدل: ش ارزو اس وطیعتش 
بدان مایل بود تا آخرین نقطه متصوره مبرفت و در وسط راه بو اسطه 
E‏ وسائل مادی معطل نمیماند 

ودیگر آنکه یکین ازیزو گتر ید آسال او این بود که تاليف« تاريخ 
ادیبات‌ابر ان» که در نظراو (ودر نظر همه کس) مهمترین کارهای او بود در 
حبات خودش باتمام بر سد و حمله نا 3" احل ر | نانمام و نیمه کاره 
نگذار د» و درنمام عمر مطمح نظر ش وتقر 8 کل کا رهم واحدش 
همان بود و از همه کارها سشتر با نکار اهمیت میداد آزرا اصل و سایر 


کارها را نسبت بان فرع میدانست » وچون یکی ازسعادات انسان تحقق 


زوینی . . ۱ ۳9 
ال اوست ومقدر شده و کر ره ازهمه بابت درین دنیا مصداق 
عاش یا و مات سین باشد لپذا این خوش بختی را نیز خداو ند 
و افاقات مساعد ازو در بغ تک دزد و | و ای مهم که یر تالف ان 
سی سال )٩(‏ بلکة بیفتر طول کشید درخیات او بائمام رسیدء بارژوی ۰ 
دیر شه مدةالعمر خو د که همیشه تر و 1وافت. که عمرش بانحام آن 
و فا نکند بالاخر ه تابل شد » وعحب شک که حلد آخیر آنکتاب وط 
کال ونیم قبل از وفات او از طبع خارج شد عثل اینکه خداو ند اورا 
درست همان مقدار مدت و برای همین نگاه ان این وظيفهُ میم 
را انحام دهد وسہس او را سوی خود باز طلبید 

ونیز چون یکی دیگر ازاسباب سعادت انسان بلکه ازبزر کترین 
آن اسیاب مپر ومحبت بابعبارت صریح‌تر عشق‌است این سعادت را نیز 


خداوند برای او فراهم ا و در سنه ۱۳۲۶ A)‏ دختری از 





1 فاصلة ېن طبع جلد اول و جلد آخر این کتاب بیست ودو سال 
است )۱۹۲٤-۱۹۰۲(‏ یعنی بعبارة اخری برای تا لیف و طبع هر يك از 
سه جلد آخبر قر بب هشت سال مدت لازم وده است س ازروی این ميزان 
تألیف مجموع هرچپارجلد اقلا مدت سی سال مدت لازم بوده است » واین 
ميزان و اضح است که حدسی و تقریبی است چه بدیپی است که کارهای 
دماغی را در تعیین مدت انجام آن بکارهای مادی [ مثل اینکه فلان عمله 
فلان کار را درفلان مدت مفروض انجام میدهد پس همان عمله سه برایرآن 
کار وا دز سه برایر آن مدت انجام خواهد داد قیاس نمیتوان نمود و لی 
مدت سی سال قطعا حداقل و قدرمتقین این کار است وچنا نکه‌خود آن‌مر حوم 
در دیباچهٌ جلد اخبر گوید تألیف این کتاب نتیجهٌ زحمات تمام عمر اوست 
از آغازجوانی که شروع بهآموختن زبان فارسی کرد تا سال ماقبل خر 


یات او ۰ 


خانو اده‌های نب کا ج را که مدتپا قل ازازدو اج طرف تعلق خاطر 
او بود بحباله نکاح در اورد و از 1 ن تاریخ عك موحیات خوشبختش 
من جمیع‌الوجوه کل شه بو د و ازسرایای رحود او خوشی و انبساط 
مسرت هیار رک زعا این عالم عشق بزو حه خود را همه حاو و مه 
کس ی کات و م ی‌نوشت 4 وض که این مپربانی هر دور سر بو د 
و زن و شوهر هردو در منتهبی درحه گر زا دواست داشتند لک 
مببر سید ند ۰ 

از صفات اة | نمرحوم پک بشت کارفوقالعاده عب او بود 
عم 
گویا خد او ند حس کک در نہاد او خلق کرد بود » بر کارترین 
ویرشور تردن حوا ناثر | ازمبدان مرک 3 4 وکسیکه ند روزی ا او 
محشورميشد و وضع کار کردن او را میدید ولواینکه خودش هم خیلی 
کار کن بود و هیچ نپا درخود حس ۳ فی‌الوافع ازخودش خحل 
مسشد عمو ما | نمر حوم يا اعت بك بعك از نصف شب کار م دو صمح 
نمیدانم ۴1 بر میخاست لی همه رب هشت سر ور سسسته و لباس 

رم هه 

بو شیده و بعادت اقگلسباڻ ریش 9 سیل ثر اشیده و ناهارقلیان خورده 
سر ی بود و مشغول کار و ندرس و عیره مد ۰ 2 من یچ تفہ معدم که 
شخص هرندد عم قوی بنبه و سالم‌المز اج باشد و ه رقدر هم شوق بکار 
داشته باشد کر لور مراد این هة کر کزان و این همه چیز بنویسد 
و این همه آثار از خود بیادگار بگذارد وندانستم که اين افراط در کار 
ایا نتبحه قوت بشبه و استحکام مزاج او بود که از کار های دماعی مثل 
ماشین هیچ خسته نميشد یا | آنکه از شدت نظم ثر سب در امور خود 


و شیم دقیق اوقات شبانر وزی بین کارهای معمولی و شروریات زند کی 


فزونی ۳۹ 
ِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 درس ر حت وتالیف و تصدیف 2عبره بود ) درهرصورت کافی امت که 
شخص نظری فهر ست مو لفات او که خو دا نمرحوم 3 دوسال قبل از 
وفات خود در رساله حدا گانه بطبع رسانیده است EF‏ تا از و 
n‏ ¢ 2 
| ار قلمی او <برت نش » عده تا لفات وف او جه تالیف مستقل جه 
حلد ا چپار کتاب رحس اب اورده شده ات تیا که خود | نمرحوم 
در قرست مو لفات خود همان کار را کرده ت بلحاظ اینکه محلدات 
ار بعه این کناب کر کی حدا گانه فروخته میشود) 4 وعده رسائل متو سط 
رم 
باصغيرة الحجم او سیر در ءدد )۱ ( وعده دیباچه‌هائی که زات ي 
بر کی فارسی ا عر نی aS‏ باهتمام تن بطبع زرسیده الحاق نموده 
است سیزده عدد است » و عده مجموع صفحات ١‏ کش موّلفات و نشریات 
روی هم رفته بیش از نه هز اروسیصد صفحه است ازینقر ار: 
مو لفات ارا ۸ عدد ۵ صء<ه4 


NTA » ۳ با‎ 


۱ - خود مرحوم در فپرست مو لفات خود منطیعه ۴ 
عدد رسائل خود را ۲۵ میشمرد و هفت رساله 9۹ که کار یه ۱۵ 
در حبت تحر ار این سطور در پیش چشم خود حاضر دارم در آن فهر ست 
کو اس ۰ وازین هفت رساله یکی خود ن ور ست است » و دیک 
رساله ایست دروصف «تجاربالسلف»> که بعداز تاریخ کر کے الف 
لیوده است » و پنح ‏ رساله و را که اغلب سیاسی است نمیدا نم چرا در 
عداد مو لفات خود نشمرده است ) 4 ازروی سپوو سیان ساشد احتہال 
دارد بلاحظهٌ این بوده است که این رسائل شاید مقالات مندرجه درچراید 


بوده است که علحده هم GF‏ را چاپ TEE‏ اند 4 








۳ ست قال 

دیباچه بر ۳ سابرین ۳ عدد ۲ صفحه 

مجموع ۸ « 

نه هز اروسصد وهحده صفحه !که بالتمام ازا ار قلم شخص اوست 
مستقما و بدون معاو نت دیارالیشری نه در جمع و واف که حای خود 
را دارد و نه در مسوده ونه در ا کوش و نه در تصحیح نمونه ها ونه 
درسایرچیزها که جمیع این امور را ازجزئیات و کلبات شخصا و يتسه 
خود متکنل‌مسشد واعتماد باحدی حتی در کارهایغیر دماعی مثل استنساخج 
فصلی از کتابی مثلا نمیکرد ؛ فقط درین سنوات اخبره از قرار مذکور 
زو جه مرحو ماش در تصحیح نمونه‌های چابی موّلفات او قدری باو کمكث 
میکرد و چون مشرب شوهر خود را بطول مدت بدست آورده بود از 
عپدژ این کار گویا تا افدازة ر سام . 

وچنانکه ازاحصائيةٌ فوق ملاحظه میشود مقالات لابعد و لابحصای 
سیاسی او که درمدت هشت نه سال اخبر قبل ازجنك درمجلات وحر ابد 
انکلیسی نشر نموده است چون ضبطوحصر آ نها برای من ممکن‌نیست 
بپیحوحه در حساب فوق منظور نشده است . 

اما 1 فارسی که خود بنقسه آنہا را تصحیح دطبع من کم ابیت 
(و آنپایکه اهل این نوع کارهااند میدانند که زحمت‌اینگونه تصحیحات 
وطبعهای انتقادی | گ یشتر اززحمت تالف اسل کاب لف کم سا 
دو عدد است یکی « تذکرة الشعراء » دولتشاه سمرقندی (16۸ صفحه) ‏ 
ودیگر جلد دوم « لباب‌الالیاب » عوفی ( ۵۶۸ صفحه ) . اما جلد اول 
لباب‌الالباب چون تصحیح‌راقم این سطور است درین حساب آورده‌نشد» 


قروینی TIT‏ 
و همحنن متن « مقاله سیاح ۴ و هنن * نار بخ ۳3 بده " که هر دو جاب 
3 ی و تصحیحی درآ نپا واضح است عمل و فتاه ات 
وهمحنین کات « تقطةالكاف » زيرا طبع و تصحیح آن باهتمام E‏ از 
E‏ ا ات 29 بملاحظا: ی ازور خواهش نمود که از اسم 
مصحح ی ت ورز يده شود و بنام همان مرحوم تمام شود » و همحنین 
۳ که باهتمام و تصحیح بعضی ارقا 3 ردان با دوستان او بطبع رسبده 
واوفقط يك دیباچه انگلیسی برای شناسانیدن آن‌کتب باروبائیها بررآن 
افز وده واضح اتک E‏ 4 | نپا نیز درحساب ا دة ات 
٠‏ زیرا که آن مرحوم در طبع و تصحیح آنا هیحگو نه مداخله نداشته 
است جزاینکه از فرط ولع باحیای | ار قدیمة ایران مخارج طبم آن 
کتب را بعضی را خود بعېده گرفته است و بعضی را بمخارج « اوقاف 
ره و او رئیس امنای آن اوقاف بود بطبع رسانیده است. 
دیگر از مختصات آن مرحوم حافظه فوق‌العاده عحیب او بود ‏ 

بعلاوه یونانی و لائینی و بعلاوه الستهُ معروفةٌ اروپائی از قبیل فرانسه 
و آلمانی‌وغبره که هرارویائی تر بيت‌شدء اینها را معمولا میداند سهزبان 
ر اسالامی بعنی فارسی و عربی و ۳ زا در تیایت خوبی مبدانست 
ته فقط علماً مثل غالب مستشرقین بالکه هم علماً ( که واضح است فنش 
بود ) و هم عملا آن سه زبان را در کمال خوبی و تسلط حرف میزد 
و میئوشت و با اهل آن سه ربان بز بان خود ی تکام مینمود و مکانبه 
شک 25 ومکررشد ند راقم سطور مهمان او بودم ودرم‌حلس هم عرب 
مصری بود و هم ترك اسلامبولی و هم ایرانی و میدیدم که با هر یکی 
ارما همان زبان خو دمان در کمال صحت‌ورو انیم صحبت‌های‌طو بل ی د 


۳۹۶ سست متاله 
و هر ازماها خبال میکردیم که اوفقط درزبان مخصوص ما مهارت 
دارد و 8 نکس ازحضار که این میا پان پا مکی دوتای از آ نها را 
یا ان 9 با کمال تعجب ملتفت میشد که او درهمة آنزبانها 
ا بپمان درحه مسلط است » (اینکه «نقر یبا ۳ :م برای اشست 
که با وحود اشک دی و عر بی را در نپایت خوبی مبدانست را 
بو اسطه تمایل مخصو ص او به زبان فارسی و کثرت معاشرت با ایرانیان 
و اقامت « ساله درایران درزبان فارسی بالطبیعه بمراتب ازتر کی عربی 
مسلطتر و عمسق‌ثر ودقق‌تر بود و تفر ط مثل زبان مادرش شده بو د 
و آ در اشعار و امثال و کلمات قصار اذین سد زاق رظ دات و کو 
اثنای مفاوضه و مکانیات خو د بکارهسر د که کک کی ادیب ار ای 
7 با قرب درین فقره ببای او میرسید » و این کته سنجی و اعمال 
مضأمین مناسب بصحست و نو شتحات او لعف مخصوصی میداد ۵ و آ ةدر 
مفتول ان نکات دود که حتی درنو شتحات ار ی خو د نیز ۱ ن ۰ اشعار 
وسال ر د | اغلب استعمال مینمود چنانکه ازمطالمةمولفات‌اد بخوبی 
مشود 2 
و ۳ آنکه بو اس ر تفر اقت تب در السنه‌مختلفه وسفر های 
ریاد ومعاشرت با فضالا وعلمای ملل مختلفه حکایات و قصص نادرة سار 
دلکش در ا هجو لام شارت میق ملک آعبا یا شل 
یگ د و شخص بی لیامت ازمحالست او محظوظ میشد وهر قدر محلس 
بدگه ر طو ل م باز شخص سبر نمسشد وبا حسر ت با او و داع کرد 
واصاا آم مرحوم دوق مخصوصی بالتقات قصص وحکایات حذاب شیرین 


3 طعت مسیعدی برای ای ن کار واشت وازهر کتابی و تاریخی 3 لگ 


قزومی و۳۹ 


ونحودا الك که ميخو اند وی بدون تعمد و م ن غبرآراده طبیعتش فصول 
بسیارجذابآ نرا التقاط میکرد و باقی فصول a‏ 
را بدورمی‌افکند» اظپرصفات بارزه مولفات او بدون تردید همین ففره 
اک که دو شرح حال هر شاعری یا ادیبی ا با در ذکر وفایم 
تاریخی هرعصر ی ف2ط حکابات وحو ادت سار ممثع را که 1 ازانحاء 
تضم ن‌یکنو عجنبه دا 4دلکه ی بامضمو ن بدبعی بانادرء با الطمفة باحادثه‌عرسی 
و نحودلك است متعرصض ۳ مرف ات وبافی حکابات ووقایع کان‌یکون 
راستاحسینیمعمولی‌را اگرچه ازقطه نظر تاریخی‌شایداهمیت داشته‌است 
صاف وساده حت ی کردء انتث» وا یکی ازاسراراینتکه کتب او درارد با 
ایتقدرشهرت ۳ ده ومطبو ع طباع و اقع فة ات ۳۹ نا همین 9 ره باشد. 
و بعضی از قضایائی که باو اثرعجیبی کرده نود و کک 1 نپارا 
تقل میکرد اینطور بود که اصل و اقعه فی‌حدداته جندان غرابتی بشت 
و نظر بساین مشرب دو نقری که موضوع آن حکابت بودند ) بعنی 
رد اوه با سکظر ابرائر: ملا با با يك عرب با با يك ترك) آن قضیه در 
نظر او بسیارعجیب جلوه میکرد » و فی‌الواقم هم ازین نطه نظر بسیار 
حوشمز هر نادره میشد » حکا ت دیل را من باب‌مثال 53 ا م تأمقصودم 
واضح شود . 
میگفت وقتی از یکی از ایرانیان مقیم اسلامبول خواهش کردم 
که یکی ازنسخ خطی فلان کتابخانة اسلاعبول را برای من استنساخ کند 
(واو اسم آن شخس وکتاب و کتابخانه را همه را میبرد ولی من حالا 


فر اموش کردهام و اهمیتی هم ندارد) 6 سن از اتمام عمل وفرستادن نسخه 


۳ سست مقاله 
برای من ازو کا سوال 3 دم که ق العمل شما چفدر میشود تا برای 
ا بعر ستم ¢ او در حواب ەن کاعدذی نو شت ۵ داز اول ان کاغن بالای 
‌ 

ص۵ بخط سم حلی | سْ a‏ را نو سته بود که » ول ۷" اتسا لکم عله 
اجراً آن هو y1‏ کر للعالمین « ¢ و دع در خود کاعن م شرح مفصلی 
نو شته بود که ی ن اینکار را محص حدمت بعلم 9 اخلاص شما 7 ام 
نه برای اجرت وهیج اجرتی ازشما توقع ندارم» مرحوم براون میگفت 
هن تعجب کردم که جرا لین شخص احرت عمل خود را نمیخو اهد بگرد 
زیر ۱ سمش ما ) انکلسا ( این امر طبیعی تردن جیز هاست که هر کس 

کاری کن اجر ی لاز مه کار اء ست ر 1 م۵ پوت ات که کس محانا 

بر ای 5 دسی کار کند ق اخلاص پک و مت ا م هییکدام مانع اخ 
احرت مشود 4 وخواستم دو باره بار بنویسم و اصر اری ددین خصوص 
بک لی جون رمع بخ حلی درصدر کاغن ا قر | ن را نوشته ای 
درصدق فول او تردیدی نکردم و بیش خود گفتم که من هيچ منتى براو 
ندارم دهیج کاری برای او انحام نداده ام که او برای اشكر از ان کار 
این عمل را بر ای من مجانی شماید س بان چ 7 دیگری برای 
مضارقة او از اخذ اجرت جز همین خدمت بعلم ومحبت بمن که خودش 
نو شته ات نسمت خصو ص 5 از طرف یلگ مسلمانی 2 | به قر ۱ 5 
استشیاد سشله ات ¢ یگنت راستی اشست که 3 ار مك دو باره از رون 
مقو له جمزی باو پو سدم که مبادا اا نرا نو هیمی ازطرف من تست باه 
قران فرض نماد و باو کاعدی نوشتم در <صوص امور دیگر لین از 

رم ۰ * تز 

ابت احرت یکر E‏ حرقی سمبان نباوردم > س از پک دو ماه دیگر 


دیدم که یکی از | شنایان دیگر من ازایرانیان مقیم اسلاعبول بمن کاغذی 


قزوینی . ۳۷ 
نوشته است وبمن E‏ ید که فلان‌شخص پیش من ازشما Ea‏ د 
که او برای شما فلان کتاب را استنساخ کرده است و شما احرت او را 
نداده‌ابد ) کت من فوق | نحه نورا ف تعجب کردم وفوراً مقداری 
بول که خبال میکردم معادل احرت اوست بتوسط آن دوست برای او 
فرستادم و باو نوشتم که آقا آخرشما ی قر آن را دراول کاغذ خودتان 
بخط جلی نوشته بودید که من اجر ت نمیخواهم ۸ اسألکم عليه اجر ( 
ومن باور دم من چه میدانستم که درمقابل نبی صریح خودتان مو کد 
بای قر آن من باید ضد آنرا عمل‌کنم » و آن مرحوم این واقعه را نه 
از بابت عیب‌جوئی از آن ایرانی حکایت میکرد » حاشا و کلا» اصلا آن 
مرحوم عیب جو و بد زبان و غیبت کن نبود » بلکه فقط و فقط از فرط 
تعجب واستفراب خود ازتناقض آن‌مرد که این عمل او را هیچ نمیتوانست 
بفیمد و هیچ محمل برایش فرض نمیتوانست بکند . 

حالا غرض‌اینست که برای ما ای انبان که معتاد بای‌گونه«تعارفات» 
هستیم و نبض ابناه وطنمان بدستمان است رفتار آ نمرداسلامبولی چندان 
غرابتی ندارد و هرایرانی اگر بجای مرحوم برادن میبود شاید از همان 
اول امر با وجود اصرار آن مرد درمضابقه ازاخذ اجرت و با وجود نصس 
1 شریفه و با وجود اينکه آیه را بخط نستخ جلی نوشته بود درکمال 
سپولت مطلب را حدس میزد و حان کلام را که بول است فورا بر ای 
۳ د میفرستاد » ولی مرحوم براون چون معتاد ا نه تعارفات نبود 

این قَضیهٌ معمولی درنظر او از اعجب عجایب حلوه کرده بود . 

و باز در همین زمینه حکایت میکرد که وقتی با یکی از علمای 


فراموش کرده‌اع) صحبت میکرد . در ضمن از کلمةٌ «زندیق» حرف بمیان 
اسر که در ۳1 ات اشتقاقات بی‌اساس بر ای آن دکر رت مثل ا بنکه 
مب‌گویکد سرب ازن دیو ۷ اس ی ساحب ذین فانه کته مر 
به آن شخص عالم گفتم که بر حسب تحقیقات پروفسور بوان (۱) کلمة 
زندیق اصلاا رامی (۷) است واسل آن « سدیق * است (شعدید دال) : 
وصدیق‌در اصطلاح‌ما نو به بشپادت صاحب کتابا لفپرست و ابوریحان ببرو نی 
درالا ثارالباقیه (۳) یکی ازدرجات خمسهٌ مذهبی ایشان بوده است باین 
ترتیب از بالا بیائن :_ معلمین » مشمسین » قسیسین ۰ صدیقین » سماعین 
( بتشدید میم وگلا سین ظاهر ] درز بای فاوسی که | هد (ست کین 
شده است لب دال اول بنون» و نظبر این عمل در فارسی کلمه شنبد 
(هیئت قدیمی شنبه) است وشنبد مفرس « شبت » عبری است بتشدید باه 
مفتوحه که همان سبت عربی باشد» و کلم زندیق که ظاهرا ازراه فارسی 
داخل عربی شده است نه مستقیماً ازاصل آرامیآن ابتدا درعرف عریبها 
برعموم مائو یه چه از آن درحدٌ مخصوصه باشند یا نباشند اطلاق هیشده 
اس و ی بعک ها متدر جا بمعنی مطلق ملحد و بی‌دین که مفہوم فعلی 
آ یت استعمال شده‌است » مرحوم براون کت وقتی که من ازتفریر 


این مطلب فار غ شدم دیدم | نمرد عالم بناکر د قاه‌قاه صدای‌بلند خندیدن 


A.A.Bevan -\‏ مستشرق انگلیسی معاصر . 

ramen‏ آرامی کلہهایست که برعموم اقوام وقبایلی که در 
بینالنهر ین وعراق قبل ازاسلام سکو نت داشته اند وهمچنین برالسنهآ نها 
بطور عموم که سریانی و نبطی از شعب آ نست اطلاق میشود ۲ و عضی از 
مورخین قدیم ازجمله مسعودی ازایشان بلفظ «ارمانییین > تعبیر کرده‌اند. 

۳- کتاب‌الفهپرست ص ۳۳۳ والاثارالباقیه ص ۲۰۸-۲۰۷ . 





قروینی ۳۹۹ 


ق زق يحص ار مڃلس کرده گفت سید عحجب مر خر فا: نی فر فرنگپا از خود 
اختر اع کر ده‌اند ! م بند ژندیق ازصدیق ساید ! ! حضارنیز بناگردند 
بخندیدن ومن ارين صحمت بشیمان وخیحل شده تا صحبتهاید ۳ بمبان 
| و در این مطلب بسته شد . 

راقم‌سطو رگوید این هثال خوبی‌است ازنباین ببن مسلك‌مستشرقان 
فر تک وعلمای مسلمین » مستشرقن فرنك بواسطة اطلاع برالسنه مختلفه 
که اساس تعلیم وتعام و نتيجه اوضاع مدار امن مپارت فوق‌العاده 
و بد سار طو در تحقیق اصول لغات و مقاسهٌ کلمات السنه محاوره 
با یکدیگر وتوجیه اشتفاقات حقیقی | نها و کشف قناع از اسامی مصحفة 
تاریخی یا جر افیائی که هز ارسال‌است در کتب ما همانطورمغلوطومحرف 
وممسوخ نوشته شده ومیشود و هیحکس تا کنو ن بواسطه ندانستن السنة 
اصلی آن‌کلمات بتصحیح نا قادر نبوده است دارند و این فقره یکی از 
هنر های مخصو ا آ OR‏ ) مابن صد ها هنرهای د ( که شرقیان 
اه ۳ د آنبا درین باب نمیتو اند بر سمّد . 

کک علمای هم لمین بو اة عدم اعتناه بپیچ ر زبانی 

حز ز بان عر بی که Ef‏ نبا اشرفاللغات واساس دین وعلم وادب وهمه 
چىز 1 نا بالطیع ا نه مزایا محر ووتو ٤.د‏ صت اسان د رد کات 
باصول 1 ن و بیان سیرتاریخی و تحودلك مش ابشان بسبار ضعیف است ؛ 
و اشتقافانی کت ۳ کت بخصو ص درمورد کلمات خارحی 
اغلب مضحاك است وغالاً کلمات خارجه را با اینکه خود تصریح‌میکنند 


که خارحی است و معرب است معذلك باز توجیه اشتقاقات آنا را از 


ید 


Ye‏ ست ماه 





فة کامات عریی معاد کل ایتک میکویند انط ااي عاکو د از 
«سطره‌لاب » است یعنی لاب او را نوشت ( لاب اسم مخترع اين آلت 
بوده است بزعم ایشان ) » والفیوم شهرمعروف مصر مر کب است ازهالف 
بوم» زیراکه فرعون بنای آن شهر را درهز ارروز بانمام رسانیت وطلسم 
مقلوب مسلط عربی است » وشطرنج از شطرعربی مشتق است زیرا که 
شطر ها بعنی احزاء مختافه دارد » و اصبهان اصلش « اصت بپان » بوده 
است یعنی سمنت‌المليسة یعنی فربه شد ژن خوشگل ۱؛ و هزارها امتال 
ایشیا که در کتب لفت ومعاجم پراست . 

ولی از قط ف همین علمای مسلمین بو اسطه تخصص و کثرت 
تعمق در زبان خودشان یعنی عربی و صرف تمام عمر در یک ربان نها 
و نهایت مپارت وحذاقتشان درنحو وصرف و لفت آن زبان از اشتباهات 
مضحك خطاهای فاحش بسیاری ازمستشرقین که تقریباً هیچ کتابی از کتب 
شرقی که ایشان چاپ کرده‌اند از آنها خالی نیست مصون‌اند» و کتب 
مهم که در بولاق باهتماع علمای متبحر مصر چاپ شده است بخصوص 
۳1 لت وادب وشعرو نحودلكت مثل لسانالعرب وتاج‌العروس و مخصص 
ابن سیده واغانی و تفس‌طبری و امثال ذلك از شاهکارهای صحت وضط 
وانقان‌عمل است و گمان نمیکنم هر گز هیچ مستشرق‌ارو بائی و لوهر قدر 
عالم و فاضل باشد بتواند از عهدهٌ چنین کارهای خطبر و تصحیح این نوع 
کات ری اسلامی‌بر آید اتک می‌بينيم که بسیاری از کتب عربی 
و فارسی و ۳ که در ارویا چاپ شده است ره | یا از حبث صحت 
ومطابقه با قو اعد نحو وصرف ولغت سیار خراب ومملو از اغلاط فاحشه 
لست اشارا ھا اقل سر ودست شکسه و تاموژون است. 


قزوینی " ۳۱ 

ونکنه قصور مستشرقین غالبا درانقان السنهُ شرقی و ضعف نمایان 
ایشان درین فقره نسبت بعلمای مسلمین نیز هعلوم 7 زیرا پر و اضح 
است کسی که اوقات خود را مابین تحصیل چندین زبان و چندین فن 
مختلف تو دبع ۳ چگو نه میتواند با ی که تمام عمر خود را 
منبحصر ۱ بتحضيل يك زبان و يك فن تنها وقف کرده است برابری نماید » 
بدیپی است که مبارت وتعمق و احاطه دومی بجمیع قر دع وشعت مسائل 
آن فن با آن زبان بمراتب از اولی بیشتر خواهد بود » گر چه تنوع 
معلومات اولی و وسعت اطلاعاتش از دومی افزونتراست » غرض اینست 
که ما بين اين دو طر یه شرفی ۶ غربی در تحصیل السنه هیحکدام را 
نمیتو انت خوب مطلق با بد مطلق است ودرهر کدام معایبیو محاحنی 
است که در RE 4T‏ 

از موضوع دور افتادیم برویم بر سر اصل مطلب » مرحوم براون 
قطع نظر اژمپارت درالسنةشرقيه وجنبهة مستشرقی شود درذبانان‌گلیسی 
نیز از نوبسندگان بسیار خوب محسوب میشد و کتب او هروقت که از 
چاپ درمیامد عموم مر دم (نه مستگرقین فقط) | نبار | سرعت هیخر بدند 
و کتابفروشان بمنت قبلا مخارج طبع کتب او را تقبل میکردند و نفعپای 
خوب از آن راه میبردند » زیرا که وحبه اصلی آن مرحوم و میلک 
و مشرب او در تما عمرش این بود که علوم و ادبیات ایرانی را بعموم 
اروبائیان بشناساند نه منحصراً به زمر محدود علماء و ادباء با زمره 
محدودتر مستشر ین ٩‏ انشت که هيجو وت تألیفات وتصنیفات خود را در 


دابره واگ علمیه قنیه خالص محصور نميدمود و طر یه 4 علم ی خالص 


۳۳ يسمت مقاله 
را باآن اصطلاحان‌مشکله علوموفنون که فهمیدن آ نبا بر ای طبقه‌عتوسطه 
ازمر دم که خصص دران فنون ندارند دشوار است در 7 خود بکار 
تمیبرد » واز طر زتالیفات کسیالت اد اغلب سر قیین ات که کس 
ایشان از کثرت استعمال اصطللاحات مخصوصه و افر اطدراختصاراتورموز 
و اشارات وارقام غالا در حکم الغازومعمیات شده است وانتفاع از آ نا 
برای احدی از عموم ناس بلکه حتی برای بسیاری از فضللا و علما جز 

برای چند نقر سسارمحدود معدود باصابع که در < ر که کوجث ی آن فن 
مخصوص داخل باشند مسر ثیست احتر ازشدید داشت › و ھمىشەمیگفت 
اسان تایه از ثمر ه رحمات خود عموم نوع مشر را یا بو اند ۳ ر ه‌مند‌نمایت 
وز ز کو ة عام ۳ بمستحقین 1 ن 5اه طقه متو له ناس‌انه بر سیانت والا علما 
وفضاا که خود درعلم اغنیاءاند ومحتاج بز كوة نیستند » باری بطورعموم 
روی سخن او در کتب خود هم سلماست و هم بطیقه متوسطه ازناس که 
از در حه عو ام بحعث بیط بالاتر ند و از در جه عالم متخعصص 1 ابن 
€ لش قطعا پگ از اسر ار اشتهاز ۳ حوم است در انگلستان 
خصوصاً و در اقطاراروا عموماً . 

وعلاوه بر اینکه دو نتر ااا نوسنده خوب بود طبع شعرعالی 

پر داشت چنانکه بسیاری ازاشمارفارسی را عیناً بشعر انگلیسی ترجمه 
کرده است و بشپادت خودانگلیسها (رجوع کنید بمقالة «تایمس» مورخه 
7 ژانوبه ۱۹۲۹ درشرح حال او) در کمال خوبی ازعهدة این کار برآ مده 
و سار مطبو ع طباع و افع ۱ 


فا که ا مر حوم خیلی دست ودل بار بو د ودراعانت بفقر ! 


گزوامی FY‏ 
ومستحقین از هرملت ومذهب خودداری اک2 و بهر و سبله که بر ای 
او همکن بود از بول با بیدا کردن کاری ا و اسطه شدن سمش ی 5 
۰ ص ۶ 
بر تسم اعانت رمس اءعدت گر هیچ کوتاهی نمسمود 9 مخصوصا در 
اغات علما و اهل فضل کاب ضرب‌المثّل دو د ۶ از هر کات که تازه 
چاپ میشد چه کتاببای خودش چه از کتابباتی که در تحت مراقبت او 
حاں ا از ۵ھ کن Cs‏ را شش ف ما ۳ تس ل ای 
ا چ ر ۱۰۰ 1 2 بر 
عموم مستشرقین ارویا وفضلای مسلمین و ایرانی که میشناخت با کسي 
۰ جح ۰ ۰ 
باو ر اهذمائی قرع د میفرستاد » وهمیشه گت عرض اصلی ار نشر یب 
رسندن | نباست بدست اهل فصل و انتفاع محتاحین بان چ است نه 
چبز دیگر ۱ 
اما دردذوق وحساسیت طبع ولطف مشر ب وعشق بمعنویات و | ثار 
ادبی اين فقره واضح است که اظهر صفات او و یگانه تمایل طبیعی او 
دود ودر تمام عمر وروی همین عرض 9 عابت را مینمو د 6 همین تمابل 
طبیعی او باین وجبه بود که او را چنانکه گفتيم ازاشتفال بطب که در 
تدو امر بخو اهش ددر | مشغو ل بود محصر ف نمو ده باشتغال باد یات در 
یه عمر و ادارنمود » سرابای وحودش مفتون شعرودوقیات و درین باب 
بکلی محذوب 2 بی‌اختبار نود 3 اعلب اشعارخوب و شاهکارهای شعر ای 
ایرانی (وعرب) را از حفظ بود » تمام حافظ را من‌البد والی‌الختم ازبر 
سم میم 
اشاره بان شد در کتاب « تاریخ ادییات ایران » بانگلیسی ترجمه کرده 
ء 
است و اغلب را بشعر انگلیسی» و ازینراه بواسطهٌُ شناسانیدن معنویات 


اران و اطافت ردح ایرانی بارو با حدمت ا بایران نموده‌است 


۳۳ سعت ماله 


وشأن ایران را دراروپا بسیار بالا برده است وبزرگی روح ابرانی ودقت 
افکارو احساسان | یر انبان و خدمانی ر اکه شعر او RA‏ وعلماو مک ۳ 
آن لکت بمعنویات نوع بشر کرده اند همه را در ارویا با آن زان 
شبرین و قلم سحار خود منتشر کرده است » خداو ند او را از جانب ما 
ایرانیان حزای خر دهاد که هیعکس مطلفاً و اصلا ازاروپائیان درین 
خصوص این همه حق بگردن ایرانیان ندارد » و چه خوب میبود اگر 
اتضین | قار لی با مولت اران با غود ار اتان ماس آین خبه خدمات 
حلبله عظیمه او ایز ان ۳ ای تخلید ی او یگ سسس ار ای طبع 1" 
تفه ذارسي شبیه ماش کت ( که آن مرحوم خود رس بلکه هو حد 
آن بود) درایران تشکیل نمایند واسم آ نرا پیادگاراو * موس ادو ارد 
بر اون» بگذار ند ؛ وقطعا هیچ چیز روح او را درقیر اینشدرشاد نخواهد 
۴ د و هیچ‌چیز ایتقدر مناسیت با مقصدی که در تمام عمر غابت امال 
ژامانی او بود نخواهد ات تفیل این نوع موسسه چیزی › این کمتری 
پاداشی است که يك ملت نجیب حق شناسی مثل ایران بتواند در حق 
بك چنان استاد علامة بز ر گی که تمام عمرخود را ازاول‌جوانی تا آخرین 
قِقَهُ حیات خالصاً مخلصاً درراه ایران صرف نمود بدهد» وانگهی نفع 
این هه تماما رز کل عایت خود ابر ان خواعد شد د کتب ردا پات 
که باین وسیله احیا خواهد شد فقط اسمی از آن مرحوم بر روی آن 
موّسسه خواهد بود و س . 

باری کات میکنم همين هتله عنی فرط حساسیت و رقت طبع 


او بو د که بالاخره باعث لب او شد 6 زیر ا آن مرحوم جا سایق 


۳۵ TE 
۰ ۰ e ك‎ 1 8 
گنه شد زوحه خود را بحد افر اط دوست مبداشت ودوعدد ارت لیفات‎ 
بار هده نمو ده است » در بشت حلد. دوم در ضمن چند شعر ی‎ 
دراشازه قرط محہت خود نسہت بار و مشت حلد سوم عبارت دبل را‎ 
وان لس نو شته اش » من این کتاب را یز وحهٌ خود که عمده بو اسطهۀ‎ 


ين 
یکر وز بودعید پیکسال‌بیکبار . همواره‌مر اعیدزدیدارتوهموار 

وان مرحوم همشه ور همه حا شدت تعلق خود را عت بزوحهۀ 

" خود اظپارم‌کرد و جمیع دوستان و غردوستان او ارين عالم عشق بن 
زن وشوهر بخوبی مسبوق بودند› الغرض مدت نوزده سال این زندگی 
سرعرد خانواد گی در وال خوشی و آرامی و بدون کدورت و ۳ 
دوام کرد تاآنکه تة روز کارغدارمکارحفا کار که در کمن نشسته بود 
وانتظار وقت فرصت کک سپام زمر | لود خود را بعادت دیرینه خود 
بی‌خبر دو وحود ناز نن کشاد داد . آبتدا زوحه اش در زمستان 
سال گذشته ناخوش شد و ۳3 را میتلی بمرط سینه 1 دید و هیچ علاجی 
عفید نیامد 7ا دراوایل تابستان گذ شته یعنی شش هفت ماه قبل از وفات 
خود او وفات نمود » و این ا جنان لطمهُ و بان مرحوم زد 
و جچنان سرا بای وحود او را e‏ و تیدا درهم کت :5 و از 
همانوقت ارين دنبا و ماقا و از جمیع تعلقات این عالم و درس و بحت 
و لیف و تصنیف وعره بکلی منقطع شد و رشته بو ند او ازجمیع علابق 


سم ص ۰ ۰ ۰ 
این جہانی گسیخت و دنیا بردلش ناخ کف وازهمان تاریخ روز برود 


۳۳۹ ی مقاله 


جما و ریا سس کت داچ و روی بزوال مبرفت ورک پک 
از ایرانبان که یکی دوماه بل از وقات او اورا دیده بود همان اوقات 
برای من حکایت میکرد که خدا شاهد است پروفسور براون را وقتی 
که دیدم ابتدا نشناختم از بس که شکستهو خمیده و فانی شده بو د تا انکه 
بیسازه آخز تتواست سال را پس از موق قلبی شود بسر برد و فط 
ساصله شش هفت ماه بعد از وقات زوحه اش خود نیز در پنجم زانوبه 
از دنال او ناد نف 
دوست بر دوست رفت وار بریار خوشترازین درجهان بگوچه‌بود کار 
آری پروفسور براون با ما وداع ابدی کرد و رفت ولی نام نيك 
اوهر گ ز ازخاطر ها نمبرود » خود او اسیر نجه مرك شد وا ی د کرخراو 
رندۂ حاوید است » شخص او از ابصار غایب شد ی باد او همیشه در 
دلپا حاضر است ؛ 1 او درزیرخاك مستورشد ین روح ياك او درحنات 
نعیم را ارواح طیبة سعدی و مولوی و حافظ محشوراست » خود حام تللح 
مذاق اجل را چشید ولی کام جانها را تا روز باز پسین از نتایج افکار 
شعرای ایران شبرینی شهد وشکر خواهد بخشید » قلم او آزحر کت باز 
ایستاد ولی آ ثارقلمی او تا دنیا باقی است طباع را بمپر ومحبت ایران 
همواره تحر يت کل > صورت موب او از انظار مححجوب شید لین 
سبرت مرغوب او در اذهان مرکوز است و نیکوئیهای او در حق ایران 
وفدا کاربپای اوومحاهدت او وخدمات غر قابل تقدیر او وحقوق را ان 
او را ایرانیان هرگز فراموش نخواهند کرد ۵ و وظفه حق شناسی و 
سیاسگذاری سبت پار را مرا پا خو در مان ااال که خاد 
نپاد » ۳ و ثنای آن راد مرد بزر گوار خبر تیکو فطرت باك قلب 


قزوینی _ ۳۳۷ 
ابران دوست مخلس ازخود گذشته را الی‌الابد برزبانها مذکور وبرلوح 
حانها مسطور خواهند داشت . رحمهالنه علیه راحمة و اسعة . 

پس از ختم مقاله راجم بترجمهٌ حال مرحوم براون راقم سطور 
خان یسب که که فراع ایک ب الا دای وان کسی 
ازمظالمة تألیفات گرانبهای او بی‌بهره‌اند یکی دوففره از پاره کاغذ های 
فارسی | نمرحوم که بیعضی از دوستان اپرانی خود نوشته است التفاط 
نموده در تجا ھل کی هم نمو di‏ احجمالی ازمشرب وعقاید ادبی‌وسیاسی 
او بدست ]ین و هم درحه تسلط او بزبان فارسی معلوم شود چه این 
فر ات عین عبارات است بخط و زبان فارسی بدون شثطهُ کم وزیاد . 

درمکتوبی مورخه 7 مازس ۱ ازحمله میئوسد : « درینحا 
مو قم‌آن نیست که فلسفه حبات وعماید روحانبه خود را بیان نمایم و ۴ 
ا م که چون خدای تعالی مالی فوق‌لیاقت و احتیاحات خود 
بمن ارزانی داشته است برخود دوقم ز کوة فرض میدانم e‏ دینی از 
فہہ۔ل اعانت قرا وغی‌دیدگان ازهرقیل وهرملت ومذهب» و پک علمی 
از بر ای ترویج | ن‌علوم که مطمح نظ من است بعنی علوم اسلامبه و تاریخیه 
و اده هیوست علومی که راجع بایر ان باشد » در همه قرآن هیچ 1 
بهتر از قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولکن‌البر. . . الی آخرالا ية ندیده ام که این‌حیات فاني سريعالذهاب 
است و برصاحب همت واحب‌است که قبل‌الانتقال از برای ابقاء نام خود 
وترغیب خلف باصطلاح رومیان اد گاری «ابقی من‌النحاس(۱)» بنا کند 
نا نام RF‏ از او بماند » و چه خوب نقشی انت 3ة بک بر قبر خود 


Aere prennuis (1) 








۳۸ ست مقاله 


تویسانند : « آنحه خرج کردم داشتم ۰ آنبحه نگاه داشتم گ کردم 
]تیوه دادم دارم» » ودرین طریق بخبال‌خودم افتدا بصنادیدا لعجم میکنم 
و شاید مثل ایشان بیش دانش پژوهان رمان آ ده مذ کو ر باشم > . 
پس از طبع چیار تال ودی که ناقر آنکتاپ در مدمه آن 
ارو نموده بو د مکو بی باونو شت که ازحمله سک يد : « خو استم فل 
ازاین بنویسم و اظپارتشکرات خودرا بکنم از | نحه در حى مخلص در 
مقدمهٌ چپارمقاله مرقوم فرموده بودید اگرچه خیلی بالاتر از استحقاق 
من است وخودم را بپیحوجه لایق چنین تعریفات نمیبینم منتهی اینست 
که علم را دوست دارم و علما و افاضل را مکرم ومعزز میشمارم و زبان 
فارسی را و ادییات ایرانرا درمرتبهٌ بزرگی میدانم و آزادی د بیبودی 
ایرانر | خواهانم که این همه ا و جبلی است وارایام شاب در 
+ دل مخاص بیج وق ارت وحزوی از وحود من نة اس لب 
درمکتوبی e‏ مورخه ۳۷ قوربه ۱ مینو سد : « دراین 
اواخر بعضی ازا کابر ومشاهبرایر ان بمناسیت داخل شدن مخلص در سال 
شصتمین عمرخود [در۷ فوریه ]۱٩۲۱‏ یعنی گذشتن ازینجاه ونه سالکی 
تبريكنامة با مدیحه بخط بسیارقشنك یعنی بخط عمادالکتاب که بیجاره 
از قراری که نوشته است چپار سال در حبس بوده است در قوطی نقرة 
با کتابت مناسبی و دیگر یک قالی بسیار خوب کاشانی بطریق ارمفان 
و یادگار بمخاص فرستاده بودند» این لطف ومپربانی ازطرف اشخاصی 
که بعضی ازایشانرا شخصاً هیچ نمیشناسم‌خیلی برمن اثر کرد و خجالت 
میک که این خدمتهای جزئی را که بایر ان کر ده‌ام بان درحه دير 


بفرمایند» ولی حقيقة ازهیچ شرفی که در مدةالعمر حاصل شد اینقدر 


قزو نی TI‏ 


تفاخر و ابتهاج و ده‌ام که ازین و نمیدا م بحه زبان یا بحه و بتوانم 
را که بای ی ارم ETE‏ 

دزیکتوب و درخصوص طبع راحهةالصدور منود : 

«آیا برای آقای ... ممکن است مشفول استنساخ راحةالصدود. 
شو ند که مدتی است درصدد چاپ 3 دن‌آن هستم » احبای أ تار صناد بد 
عجم حالا بیش ازیبش اهمیت دارد تا روح ایران قوت ۳ ی 
ابران بر همه عالم واضح گردد ۰ حنابعالی بابد مخلص را از | نحه کردنی 
است مطلع فرمائید و چه خوب میبود اگر میتوانستید دراوقات فراغت 
راك دستورالعملی بنوب سید مشتمل براسماه کتب فارسی که نشر و چاپ 
با 1 س انداختن آنها فنگلیو اهمیت دارد وکا واوو یه ها 
و حجم El‏ تا بعد از ملاحظه کار و بول و مخار ج آنحه لازمتر باشد 
در دست بگیر م ٤‏ 

باز در مکتوب دیگری قبل از طبع زادالمسافرین بهمان شخص 
مینویسد : « خواهش دارم از طرف ملس از آقای .۰. خواهش کنید 
که 1 هگ ا کتاب زاد المسافرین ناضصر خسرو را از روی 
آن سیخ قدیمه که علامت آن بنقد درنظرم نیست استدساخج بفر مایند » 
اما در خصوص طبع کلبات عبید زا کانی که قدری تنقید از عقیده مخلص 
فرموده بودید مقصد مخلص این نبود که هزلیات عبید زا کا نی را دو باره 
چاپ ۳1 حاشال ولی وقتیکه نسخة پاریس را سابقا مطالعه میکردم 
ملاحظه ٍ ردم که خیلی غزلیات نغز باکیزه دارد که ناشر هزلیات بکای 
ازا انا قطع نظر کرده بپزابات و خبات اکتا کرده | eae‏ أن 


ها سست مفقاله 
ی با شينح سعدی یا انوری با قاآنی همانکاررا بکد : ودلم میخو است 
که کسی کتاب مطبوع زا در بش داشته باشد ۶ آثرا با فست باریس 
نطسق 0 وفقط نو اقصض 1 ترا استنساخج شش و گمان میکنم که هر 
۳۹ تیاب مطبوع درج نبود حتما 7 هم نبود » 8 موسیو 
فرنه ناشر آن چاپ اسلامبول میل بپز لیات دارد متل سایر. . . فط آنا 
را چاپ کرده است » این تفصیل را نوشتم ٿا کمان نکد که طالب رو اج 
این‌نوع هز لیات میباشم که بغر از ةناد یر ارد اعود با مرن کے لت *. 
درمکتوبی درخصوص حفظ املاهای قدیم‌فارسی ازجمله‌مینویسد 
« عقیدۂٌ مخلص اینست که اصل املا را حتی درغرایب باید حفظ کرد 
بعنی مثلا ج و ب و ر عوض ج ر اپا ی و کذا آ نج و آنك و هرج 
و بلك و کجون 4 همانطور که مخلص کردم در رساله « بك تسیر قدیم 
فارسی » (۱) حتی در غرایب مثل « عصا موسی » و غبره » بهمانقرار که 
ما خودمان معمول‌ميداريم درچاپ منتهای قدیم انگلیسی که ابداً متعرض 
تصرف درا ينطو ر املا های قدیم نمیشویم چر اک هر گاه شا باشد دست 
زدن بمتنی قدیم خیلی‌مشکل است پیشروی نک تشر بجای اشخاصی 
هیر سیم که هتن این کتابای‌قديم را بکلی تغییرو تجدید کر ده‌اند؛ امیدو ارم 
که این رای مطایق رأی جنابعالی باشد * . 
در ا بی درخصوص ادبیات دورة صفویه میخویسد : 

«حالا شروع کر ده‌ام بتالیف یه تاریخ ادیبات ایر آن وخیلی‌اشکالات 
دارم که کداء شعرا و هحررین را کر کنم ۰ چیزی که نمیتوانم بفحم 
اپسست که با وحود | آ که در هیچ دک بعد از اتا 1 ران میتی 


An old persian commestary (0) 





قزدینی _ 19 
مقتدرتر و بتر از ملو 4 صفویه نداشته است چطور است که تقر 8 هیچ 
شاءعری هشپو ر که درحه اول باشد در آنمدت بظ‌ور نرسید ؟ يا شاید این 
بود که برحسب النای علی دین ملوکم همه صرف همت درمسائل دين 
ومذهب بود وظهور | کابر علما درا نوقت بود . 
و بازدرهمانموضو ع در مک ی دریگن میئویسد : « بیشترشعرای 
ایر ا: ۳ در آن دور ا دوره صفو به ] شهر نی ee‏ رسانیده اند مثل 
عوفی وصائب و غبرهما جلاء وطن کرده بهندوستان رفتند و آنجا صلات 
حمه بافتند و ۳ در خود ایران متاع ۲ نپا تا درحه اه قاشت + او 
شعرای ایرانی‌الاصل را نسبت باکابرشعرا» قرون سابقه ازفردوسیگرفته 
تا جامی چطور تقدیرمی‌کنید ؛ و چقدر اصلیت داشتند ؛ چه معلوم است 
که ترازوی اهل‌هند (مثل مولوی شبلی که کتابی مفصل مسمیبشعر العجم 
توشته استت) غیر ترازوی اهل ايران است . 
در مکتوبی دیگر مورخه سلخ مارس ۱۹۲۳ مینویسد : « درین 
روزها کتاب قصص العلماء را خوانده ام ولی با وجود مطالب مفید خیلی 
بی‌ترتیب و پر از مزخرفات است که تعحب میک ی که خودش را 
از زمره م علما بداند چنین چیبزها بئو سد :5 ماب ۳ هم که الان 
نرا ميخو انم نجوعالسماءاست که مشمتل است بر چپارصد پانصد ترحمه 
حال ازعلماء قرون اخیره ( ازاوایل‌صفویه ببعد) ولی چون هریك ازا نېا 
را « فرید عصر» و «فاضل بگانه» وغیر ا تمیز دادن مایین آ ای 
که خیلی ۳ بودند مثل میرداماد وملاصدرا و مالامیحمد تقی مجلسی 
وملا محمد باقر مجلسی از کسانیکه ا هیچ آهمیتی نداشته‌اند برای 


ك اجنبی مثل مخلص بسباز دشواراست 


درمکتوبی مورخه ۱۹ ۳ ۰ ۱۹۱ در بحبو حه اعتشاش ارضاع 
سیاسی ابران مسد ورسك ¢ ازین خبر 5ھ اکر نهدیدنامه انگلیس : 
بحکومت ایران یاس بر یاس افزود ۰ یک طریقی مانده بود از برای 
خلاصی ایران از چنگ حریصان» و بنیان آن اولا بر اتحاد کامل بود 
وفداکاری از برای وطن » و قرض‌گرفتن از زرتشتیان بمبتئی که حاضر 
بود زک بش روط مقو له و ںارک یش بپر زودی که کو باد ¢ اة 
باذیال مجتهدین کبار خصوصا جناب ملا محمد کاظم خراسانی که از 
مثل فشةائی لک اف کنند که چون اغتشاش بهانه باحنبی میدهد وحتما 
باعث مداخله ی میشود بعنی که یك بلای تازه بر بلای‌سابق افزوده 
میشود انا درین مو فع هر ۲۳ دزدی وراهز لی کد و سبباغتشاش‌شود 
کافر ودشمن اسلام واستقلال ایران است » افسوس که ازقراری که میرزا 
اسداشخان میگوید انقلابیون برخلاف مشتهدین کارمیکنند وارمنیهای 
دشناك درامور داخل شده‌اند وحرف‌سوسیالیزم وغیره درمیان | ورده‌اند 
و تفت 13 ۱ 3 خو دا بر ان نباشد نه سو سال م میشود ونه چیزد پگ 
بغیر ازدلت وخواری وبندگی وتحمل طوق احانب 1 ر تا ره ی اتحاد 
کلام نست و جاره تا تفه ای ۶ 
e‏ 
فلت من | لتعحب لیت شعر ی | اقاظ امه ام نیام 
از کرت حزن حالتی ندارم بش ازین بو یسم ومخلص خود خبال 
داشتم حرات نمو ده شحف اشرف بحتاب Ya‏ محمد کاظم عر بضه بو يسم 
ومراتب اموررا معر وض دارم 2 باس بطوری غالب شده است که عزم 


من برچیزی قرار نمیگیرد › . 


قز ينی ۳۳۳ 

باز در همان زسنه در همان ارقات مینوسد : « کی یی که 
قلوب مردم از رفتار مبپم وزارت خارجه در اینجا خیلی مضطرب است 
و قان دارم که بعد از نه روز اه که بارلمان جمع خواهد شد خیلی 
قبل و قال وسوّال دجواب خواهد بود » ولی قوت ظلم درین دنیا خیلی 
ا گاهی میرم که عدل وژ حب حریت کم کم نادر تر از یت احمر 
شده‌است و کک ی بیشتر این تعدیات ازتحریکات «مالیون» (۱) 
E‏ همیشه حاضرند زرسرخ بخون مردم بخرند ونه ازخدا میترسند 
ونه از آه مظلومان » ای کاش که میتوانستم ازین عالم سیاسیات رهائی یا 


یا ۳۰ 


و در عالم معانی وافکار و روحانبات آرام بکرم حالا دو سه سال است 


بو اسطه اوضاع ایران مل حالت 2 از برای من حاصل ا 


سنا ت دت ت ن و ی 


Financiers (1) 


rs‏ ست ماله 


فکتویی با قای بورداود(۱) 
هار باب ر ی حجاد أو 1 سشتها ار سی 


دوستءز یز معظم‌محترم مر قومهُشر یفه جندروزقیل ریات گر قوف 
-١‏ نقل از مقدمة جلد دوم ترجمةه شا بقلم آقای بورداود چاپ 
بمیتّی سال ۱۳۰۹ . آقای بورداود در باپ این مکتوب چنين میئو بسد : 
« نامه ایست از بارس که استاد بزر گوار حضرت میرزا محمدخان 
قزو بنی از برای بنده بیر لین فرستاده بودند . عقیده ایشان را در خصوص 
جلد اول شتا از ین رو خواستار شده بودم ی ۳ کار سته در جلد دوم 
شتا خطاهای پیش خود را اصلاح کنم و تفسیر محلدات دیگر اوستا را 
بطرزی خوشتر بمطالعه هموطنان رسانم . پس ازچندی ازدانشمند پارسی 
حضرت دینشاه جی‌جی باهای ایرانی از بمبتی کاغذی با قای میرزا محمدخان 
قزوینی رسیده انتقادی راجع بحلد اول درخواست نمودند تا آ ترا درجلد 
دوم درج کرده باد گاری از دانشمند بزر گ معاصر در تفس نامه آسمانی 
ایا تیان که از 7 ثارعهدفر خنده پپلوی است بجای ماند وضمنا مایهٌشادما نی 
مفس ر آن باشد . استاد بزرگوار از برای اینکه دیگر باره بمطالعه یشتہا 
وقت گرانبپای خویش را صرف نکنند مکتوب سابق خود را از بنده باز 
خواسته بپند فرستاد ند . اينك که این مکتوب بامر دوست دانشمندم آقای 
دشقاه ایر اتی درسرایم کتاب جای داده شده و نمونهٌآن از برای تصحیح 
از چاپخانۀ بمبئی راه دور پیموده دربر این دو باره بنظر بنده رسیده برخود 
واجب دانستم که از باب سیاسگذاری خوشی دوستان و تسناد خود را که 
توت ناچیز بنده را بدیدة مهر بانی لکرس ومایه شادمانی بنده شد ها ند 
ازدر گاه اهورمزدا دادارمپر بان پژوهش کنم 5 


بر لت ۱۰ بپمن ۱۳۰۹ پور داود 





۰ قزوینی E‏ ی 
درخصوص ترحمهُ پشتها عفیده این ضعیف را خواسته بودید » بلی 
این کتاب E2‏ دوماه قىل برای پنده رسید و بنده با کمال لذت بك‌دور 
۳ مطالعه کردم و خواستم همانوقت مکتوبی خدمت سر کار در این 
خصوص عرص کنم وسرکاررا باین خدمت بسیارمهم بادبیات فارسی معنی 
ترجمه‌اوستا بفارسی‌سلیس معمولی‌عوام فهم خواص پسند که شایداین او لن 
مر تیه باشد بعد از اسلام که چنان کاری انجام داده شده است RÎ‏ م 
ولی حقیفتش ا ا مول سعدی خحجل شد چو پنای دریا بدید 
خودم و معلومات نافقصهُ خودم در جنب این کیان عظیم القدرحليلا لمأن 
کبیرالحجم ۸ صفحۀ کوچك ديدم و مداخله خودم را درین موضوع 
که مطلقأً بنده از آن بی‌اطلاعم و سررکار تقریباً تمام عمر خود را در آن 
صرف کر ده‌اید بکلی بی‌محل دانستم . سر کار خوب میدانید که اطلاعات 
صعیف بنده ازحدود لفظیات و بعض ی معلو مات مختصر تاریخ و ۳ تار بخ 
بعد از اسلاع تجاوز نمیکند در صورتیکه این کتاب نفیس مهم از ابتدا 
7 انتهای آن راجع بيك عصری است که اقلا یکی دو هزار سال قبل از 
اسالام است و بنا برین بقدر سر سوزنی دایره تنك اطلاعات بنده به آن 
تماس نمیکند » رلی معذلک کله برای امتثال فرمایش عالی بذکر چند 
فقره ازملاحظات خودم که عمده راجع بانشا و عبارات کتابست نه باصل 
موضو ع و مندرحات آن افتصار نمودم تا بدانید که خواندن این کتاب 
در وهله اول برای یك ایرانی معمولی یعنی برای کسیکه هیچ تعصبی 
این موضوع ندارد مثل بنده چه قسل آثراتی دارد . اولن فکری ّ 
از يك دوره مطالعهٌ این کتاب عارض انسان میشود اینست که خوشبختانه 


از این سعل عمو ایرانیان می توا نند ا بدون انت از کت 


۳۳۹ سست مقاله 
هستشر قن ارو بائی کا ا | که فر نبای ساز ۳ ظهو ر اسالام در سر ناسر 
ایران بگانه کتاب آسمانی آ با واجداد همین ایرانیان حالیه بشمارمیرفت 
وعلاو » برین با تو ريه وانحیل و مپابپار | U‏ ی ازقدیمتر بن ت مدو 7 
نوع بشر اس (وز سابل کلب منقوره بر احجارو الواح و نحودلت) که از 
ازمنة بسیار قدیم بیاد گار باقیمانده و بدست مردم امروزی رسیده است 
یعنی کتاب اوستا را امروزه بهمین فارسی معمولی حالیه مطالعه کنند واز 
اوضاع ورسوم واخلاق ومواعظ وحکم ودستورالعملهای کر وقاسفه 
عالی ومعتقدات دینی وروا بات تاریخی وق ص اساطہری نیا کان قد :م خود 
و برادران زردشتی حالیه خود کما هوحقه بم رسانند و در نتیحه این 
قوم نجیب بیادگار عنصر خالس ابرانی را بپتر بشناسند . و شاید نیز 
یکی از نتایج حسنهٌ این شناسائی این باشد که این دوخاندان يك عائلة 
بزرك آر یائی ( بعنی ابرأنیان مسلمان و پارسیان زردشتی ) که قرنهای 
طو ل دز مقابل طو فانبای عظیم تار یخی مقاومت ورز بده و خصابص همیزة 
نژاد خود را ازدست نداده اند ودرضمن اقوام دیگر مستملك نشده اند 
از این ببعد بواسطة شناسائی کاملتر از حال یکدیگر بیشتر از سابق 
سک نز ديك ۲ دیده بقوت اتحاد بیش ار پیش در حفظ ملیت. خود 
بایدار باشند . 

ازخصایص انشاء سر کار درین ترجمه و درسایرمسطورات خودتان 
درین سنوات اخیره ایجازانشاء است یعنی خلوازحشو وزواید ومکررات 
و ءملف متر ادفات و سحعهای خذدات زود کی و ايراد اشعار و امثال «عنف 
کشا با سر یشم چسبانیده است . انشاء سر کار حد وسط است بین 


اطناب محل 9 ایجاز مخل دی متمایل بابحاز است از جنس انشاء ناریح 


۰ زی ۳۳۷ 
گزیده وتذکرةالاولیاه شیخ عطار نه متمایل باطناب از جنس انشاء تاریخ 
بیهقی درفارسی با موّ لفات حاحظ در عربی گرچه هر دوطر ةه مذ کوره 
( یعنی ایجازغیرمخل و اطناب غبرمحل ) مستحسن ومقبول و رایج است 
و #۷ سایق نوسند کان درین باب AES‏ کل عمل علی شاکلته 
وس از فا ارده ن کر کم ن ی کے ات 
که خاص‌عام | نر امیف‌مند وتمایلی بطرف‌یکی ا ای و ا 
مصنوعی در آن م د نیست » له تمایلی بوضع چیزنوسی فر ی نا 
تازه وولوع باستعمال عبن کلمات اروپائیان وتفلید ازطرزتعپیرات واسالیب 
تا کلام ایشان و نه تمایلی بغارسی خالس و اخراج عنصر عربی که 
شیو مصنوعی دستهٌ از وطن پرستان کم اطلاع ازاوضاع فه‌اله دنیاست 
ونه تمایلی بانشاء فاضللانه عالمانة متعر بن که کامات و اصطلاحات عربی 
در ان عالب باشد. باری انشاء سر کار حد وسط بین این‌افر اطبات و مطابق 
دوق سلیم و نزديك بفهم جمپور تا اس کر مق بر ای آ نکه بکلی 
حاق مطلب را گفته باشم بار در جزو بيست د نېم ] تار تمایل بفارسی 
تا اندازه بسیارقلیلی از آن لایح است برای کسیکه مکرر 2 بخواند 
و 9 A5 E kb‏ اسباب مالاحت اا کو ات کک کا خی که a‏ 
تکاف و سای 9 آن ظاهر ۳1 3 4 از کارهای سار خوبی که 
درین کتاب کرده اید اینست که همه جا در تضاعیف کتاب اعلام را هم 
بحروف فارسی نوشته‌اید و هم بحروف تشن که باین طریق تلفظ صحیح 
اپارا هر خواننده که اول < روف قرف را شناسد اگر جه زبان‌دان 
نباشد (وا کنون اغلب مردم از همین ی میتواند مسبوق شود و الا 


۰ ۰ ۰ ۰ 
اگر بحروف فارسی تنها اقتصار میکردید تلفظ صحیح اغلب اعلام مبهم 


۳۳۸ بیست‌مقاله 


میماند وخط حالیه ما ازعهده ان فروق وتفاوتات دققهُ اصو ات روستائی 
مسحوحه من‌الوحوه برون لما هف " 

حواشی وتوضیحانی که برین کتاب افز وده‌ابد فوقالعاده مفبداست 

کمان سکف ملک شن ارہ لے چ جا خد رعا اسل کاو 

دون | 3 خود شما و توضیحات و تسیر ات و متقدمات مفصله مشروحه 

بو اسطه بعك عہک اصل متن وخهاء ودوت اشارات ۱ ن برای حمپورایر انیان 


حالبه تقر سا از محالات مسود و بکلی اصل مصلد ِ 


۰ یب ین‎ A u 
میماند‎ E یی مع< و‎ 


مخصو میا مقدمات مبسوطه که در ابتدای اغلب یشتها افزوده ابید فوق 
| نجه بتصور ید مفید و ممتع و دلکش و برای هم اصل متن بکلی 
ضر وری ولابدمنه‌است مثا فصل راجع «مپر شاسکر رامیت از نظمو تر تیب 
و وضوح مطلب کرت فوائد تاریخی و همحنین استه کا بیش حال 
سایر فصول . 

افسوس که در مسئلهٌ سجاوندی (۱) درین کتاب اندکی اهمال 
ورزیده ده ات مثلا حمال و کلمات مسرتقله ازدیگر بو اسطه مه با 
دار ک ا با خم افقی یا قدر ی فاصله از م یل ماز دانه نشکه است 
وباین حبت سباری اوقات مطالب دربکدیگر داخل شده برای‌خواننده 
اشکالات فراهم می آورد و فیم عبارات ا اندازةٌ در وهله اول قبل از 
مر احعهُ انویو ثالث تار یلك کر ه‌است مثا در صفحه ۰ ۲مرقومفرموده‌اید 
« مرت مرد انسان مردنی کو کا 


ا خواننده در وهل او لی خواهد 


ی ے ۰ ۰ 
خواند مر د اسان مردنی در گذشتنی» بتتابع اضافایت و با خود خواهد 


و ۰ ۰ 
کت مرد انسان بعحی ج4 ؟ و دعك از اند کی مر ا<ءه و فکر مقصود 





i onctuations (1) 


سر کاررا درخواهد بافت که اه : « مرده اسان » مردنی» فر » 

یعنی کلامات ار ۳ متغار بةالمعنى ساف ھن ند ودرعن! ER‏ هر کدام 
ازا نپا ۳ مستفلی سیت بر ای کلم « مرت » ازاجتماع آ نا 97 و روی 
هم رفته اصل حاق معمی "مرت» اتکی رنه میشود . درفر هنات 
ا همه جا درمراعات این نکته حزگی فلت ورزیده شده‌است . 
دز فر هنگای متقدمین که آنو قت نقطه و وير ۳-۹ ل و تحودلك رسم نبوده 
در کک نه مو ارد همیشه و بلااستثنا يت و اوعاطفه مبافز وا 4٩‏ ذزست 
آن وافعاطنه کار ویر گول امروژی را انجام میداده است ۶ میگفته اند 
e‏ « مرت مرد وانسان و مردنی و کیت * و باین طریق مطلب 

بکلی روشن میشده است . 

د ۳4 سیار حیف که يك فهر ست اعلام ا لر جال و الاماكن کا 
الحاق نفرمو فانک قایعت | رخ ام باشد وشاید در ۳ جلد دوم بتو انید 
فهرست عامی ازین قبیل که شامل هردوحلد باشد بیفزائید که فوق‌العاده 
مفید خواهد بود . 

فرهنگی که در آخر این ترجمه افزوده ايد از کارهای بسیار مفید 
است ولکدسته ازلقای فارسی ام فژه ریش | پا باین طریق پدست‌میا یف 
با ص که هم فرهنك است وهم فپرست زیرا که بیان کلمات‌را بصفحاتی 
که شتا ستفصیل صحیت از آن‌کلمات شده است حواله داده‌اید ایکاش 
در خصوص اعلام نیز همین شیوه مرضیه را اختبار نموده بودید . 


مطلب بسیار صحیحی فر موده اید در Î E‏ درخصوص e‏ 


۳:۰ بست مقاله 
هسمتگر قین که وا آن ۳ بر ای استفاده حمپورناس )۱( ست بلکه 
برای ت‌گفستة از متیخصصین است و بابد برین اضافه کرد که مخصو ا 
ی هستگی ان آلمان که ۳1 ایشان از بس حاوی اشارات و رموز 
و اختصارات است که فی‌الواقع برای خود متخصصین هم استفاده از آ نبا 
همیشه آسان ثیست کناب « اساس اشتقاق فارسی جدین (۲) » الف 
و ل‌هورده نمو له ارين کب است » سس از تسیر هر لغتی عده ۳ ی ارين 
TT‏ مانند 1,۱۲ و ۸۷۲ و72 6[ و نحوداك ایراد نموده است 
که بعضی از آنها را میتوان از پیش ۶ پس عبارات و ازسایرقرائن حدس 
زد ولی ۲ | بپیچ رمل واسطرلابی مطلقا واصلا نمیتوان دانست 
مقصود ازا نپا چیست واشاره بحه جبزهاست . ودراول با خر کتاب یز 
ای تفسبر این اختصارات بدست نداده است باکه 


بپیجوحه حدولی بر 


فهم آنها را بذکلوت قراء باز گذاشته است مانند فیم الفاز و معمیات که 
تعمدا رقص تنشحید اذهان ( یا شاید در مورد » نحن فبه وامتّاله تا انداز 
بر ای اظپارفضل وسروصورت عالمانه دادن بمطالب متبذل) راه حل آنها 
را از عموم ناس مستورمیدارند . اوقاتی که من در بر لین بودم از بک 


دو نم و ال 1 ۱ مانبان فاضل که با من آشنا بو د ند حل عصی از این رمور 


۱ آقای بورداود EEA‏ رل شاه در ۳ بی که بعد‌ها براقم 
سطور مرقوم فر موده اند نوشته اند که خودشان نمز این خبال را کرده 
بودند و قصد دارند که در آ خر جلد دوم عین این‌کار را انجام دهند یعنی 
فهر ست عامی از اعلام رجال و اما کن که شامل هر دو جلد باشد بدا نحا 
الحاق نمایند . 
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فز یی ۱ ۳2۱ 
واشارات کتاب مزبور را که بدانها جداً محتاج بودم خواستارشدم ایشان 
س از تأمل ومراجعة زیاد در منزل خودشان بالاخره نتوانستند مقصود 
مولف را حدس بزنند واشکالات من همانطورلاینحل ماند . 
انتقادی که ازطبر ی درمقدمه کتاب ص -ح فر موده‌اید ومسطورات 
اورا « موهومات شرم انگیژ و ا شعصب ٩‏ فرص کر ده‌اید 1 ادن 
بدهید عر‌ميکنم که تا اندازه بی‌اساس است زیرا که طبری این‌مطالب 
را وجمیع مطالب تاریخ کرو تفسیر کبیر خود را بطرزرو ات سماعی که 
در صدر اسلام تا قرن چپارم و پنجم ماببن علمای مسلمین معمول بوده 
است از رواة مختلفه تلقی نموده است و يك‌کلمه بلکه بك حرف در آن 
روابات منقولهُمسموعه ازخودش تصرفی یا جر حوتعدیلی یا زیاده‌و نقصانی 
A‏ ات وجون ن باین عباس وفتاده وعکرمه و وهب‌بن مسه واعمش 
وسایررواة ومحدئن معروف آن عصر معتقد بوده است 


وشعیی و مدا ۳ 


و حسن ظن بلیغ در حق آ نها داشته است ( مانند اعتقاد عموم عیسویان 
وعموع ود وعموم هنود وعبرهم بروسای روحانی خود له پیشتر و نه کمتر) 
هر روایتی را که از آنها بلاواسطه یا مع‌الوسایط تلقی مینموده | نرا 
ین کم و زیاد ومپماامکن با همان الفاظ و کلمات وح رکات وسکنات 
انك «گراموفون « برای مستمعین اعاده میئمو ده و املا میکرده واشان 
مینو شته اند . الا رک سر کار ر توقع دار ید که در مورد شت وخشور 
زرشت بخصوصه او میبایستی طر رمه ۾ روات معنعن ۰ ادای عن مسموعات 
و مرویات خود را ان گذاشته 339 از چب و واست حویای صحت 
و سقم این کوک و که موضوع آن ھت و کور رر کات رده 


اس شود وازمو بدان ودانابان رردشتی اتسار کته 45 یا این روات 


۳:۲ بست مقاله 
هشابن محمد کلبی ( که راوی اصل روابات زردشت اوست چنانکه در 
اس طبر ی عر بی ست که دده رجوع ۳ وھ ق هشابن محمد کلبی 
جنانکه معلوم است ازاشهر مشاهررواة قرن دوم بوده است) درخصوص 
شت وخشورزرتشت راست است ومطابق با تواریخ ومتقولات زردشتیان 
است با دردغ و موهوم است ونا کجای آن ز است است و۳۶ کحای آن 
موهوم اگر فی‌الواقع سر کار این توقع را ازطبری دارید باید عرض‌کنم 
که ازاوضاع ومجاری امور آن عصر وطریقة روایت وشدت ورع وتتوای 
رواة و محدئین مشاهس که عين یک مطلب را کا تا ده مر تبه تس از 
گت بو انط که گاهی بات کلمه با هم درنتیحه اختلاف دو راوی 
اختلاف دارند تصوری کما هو حقه نباید داشته باشید و الا ابداً چنین 
توقعی که بکلی خلاف عادات‌ورسوم واوضاع آن عصر بوده‌است ووقوعش 
شریبا ازمحالات است ازطبری نمنداشتید. آها مر خوانی ساح رو تفا اسفا 
وفضلالن‌قزوینی صاحب تاریخ معجم و امثال این مؤلفین متأخر که ابدا 
اسمشان را نباید برد زیرا که این اشخاص غالباً تہیدست وقلیل‌البضاعة 
ازعلم و فضل بوده‌اند وهر چه‌بزر گان‌علما مثل طبری ومسعودی و ابن‌الاثر 
و غبرهم مسطور داشته اند ایشان نها را عیناً بفارسی ترجمه کرده اند 
دیگر توقع اجتهاد از طرف ایشان در صحت وسقم اینگونه اخبار راجم 
بملل قدیمه که کو نه وسائل مقاسه وتحقیق وانتقاد درخصو ا نپا 
برای ایشان موجود نبوده است فی الواقم توقع بسیار بعید از اوضاع 
و ادات آن عصر است . محمدین عبدالوهاب قزوینی 


عره فروردین ۱۳۰۸ بارس 


۳:۳  ینیوزق‎ 


وم مت عمادی )۱( 


درخصوص ممدوح عمادی شاعر مرقوم فرموده بودید که آبا این 
عمادالدو له فرامرز از کدام سلسله‌ملوك بوده است » این فقره فی‌الواقم 
مسئله‌غاهضی اس 8 نا کی و نمیکنم کا ید فق‌شده باشده 
ریو »18:۰ مستشرق معروف انگلیسی مولف فپرست نسخ فارسی موز 
بر بطائبه که متخصص درمعرفت رحال اسلامی اک کد کتاب مزبور ج ۲ 
ص ۵۵۸ اقرار بعحز خود از تعیین هویت این شخص نموده است ولی 
معذلات کله این ضعیف هیچ هستبعد نمیدانم 7 ظن قریب بیقین دارم 
5 مر اد از «عمادالدو لد lS‏ در اشعارعمادی کرو 
با همین نعوت والقاب آمده است یکی ازدو نفرذیل باشد : یا فرامرزین 
شمس الملو لك رستم بن نجم الدو له فارن‌بن حسامالدو له شپربار قارن » از 
ملوك سلسلهٌ دوم باو ندیه ماژندران » يا فرامرزین فخرالدوله رستم‌بن 
حسام ا لدو له شهر بارمد کوره و علت تردید نه از آن بابت ا درین 
خانو اده دوف ر آمرررستم بوده‌اند و معلوم نیست که ممدوح عمادی کدام 
ك ات بل از آ نراه است که در تاریم ابن اسفندیار و سید ظپیرالدین 
در ضمن شرح ناريح خانواده مذ کوره مابین اولاد و احماد حسامالدو له 
شهر بار مذ کور ( متوفی در حدود ۵۰۳ ( دو رستم نام را میشمرد 5 
و رالدو له رستم بن شهر یار مذ کور و 9 رستم بن قارن‌بن شهر بار 
مذ 1 ره وسیس بلافاصله بعد ازاسکندر ازفر امرزین.رستم نامی (بدون 


اك قل از مک 


تو بی خطاب بآقای بدیع‌الزمان خراسا نی 





t2‏ بت ممّاله 
سوق سب او بالاتر ازرستم) وازحنگیا و نزاعهای او با علاءالدو له ا بن 
شپر بارمذ کور و اصیهد بپرام پر شیر نار عد گور اسم میبرد » بطو رنکه 
معلوم نمیشود که اين فرامرر سر کیام بك از دو رستم مذ کور بوده 
است : پسر رستم‌بن شهریار يا پسر رستم‌بن قارن‌بن شهریان والا فرامرز 
نامی جز E‏ در آن عصر ازآن خانواده بیش نبوده است ظاهر 1 

و چون عصر این فرامرزکاملا چنانکه بعد ها عرض خواهد شد 
با عصر عمادی وفق مبدهد استبعادی از این امر نباید نمود که چرا از 
سلطنت وی و حوادث شپرباری وی در کتب تواریخ سخنی نرفته است 
زیرا در تواریخ ماضیه چه بسیار واقم شده است که یکی از شعرا خود 
را یک ازشاهز ادگان سلسله میبسته که چون آن شاهز اده بعد ها در 
نتبحه بعضی اتفاقات با به سلطنت هیچ نمیرسیده يا سلطنت او متزلزل 
وقلیل‌البقا بوده و بالاخره مغلوب بادشاهی مقتدر میشده مورخین ازذ کر 
سوانح احوال او و یاد کردن او سلطئت عفلت با تغاقل مینموده اند » 
نظر سیف الدوله محمودین ابر اهیم غز نوی ممدوح مسعود سعد سلمان ۰ 
و طغانشاه‌بن الب ارسلان سلجوقی ممدوح ازرقی که فقط بواسطهٌ دکر 
این دوشاهزاده دراشعاردوشاعر مذکوراست که ما ازوجود | نبا وازاسم 
آ نها خبرداريم والا احدی ازمورخین (شاید باستثای یکی دوچهارهمقاله 
و لباب‌الالباب عوفی) اسمی از آنبا نبرده است با وحود اینکه هر کدام 
ازا نپا مدتهای مدید حکومت ممالكڭ وسیعه را نموده اند ودرعصرخود 
صاحب نام و شپرت و دولت وقدرت بوده اند » مقصود اشمیت که اغقال 
مورخین از د کر نام کسی یا از دکرسوانح اعمال کسی موجب شك در 
وحود او با در حاه وقدرت و دولت او نباید بشود ؟ بخصوص دوو سوم 


قزوبنی . to‏ 
این ملو ك حزهء نیمه مستثل که نادر ۱ اختیار تام و یط ید و ود کامل 
داشته اند که مورخین بانها اهمیتی بدهند بل غالا افر اد بت خانو اده 
از انیا هرگ اه ای ازسازطی ماه هه مرک وا 
درجنك وجدال ونراع وخصومت بوده اند و لهذا غالبا واقم میشده که 
درعصر واحد چندین بادشاه دران واحد وحود داشته‌اند که ر ود را 
ورجا ادیک و قل ھی و ا ال وك امار بت اش ات 
مورخین نام وسر و يخ کسی را مابین ایشان ضبظ ا ده‌اند 
که بالاخره غلبه با از عیشده وان دیسگری را ازمندان بدارهی‌کرفهاست 
و شاید دردربار هر کدام ازیشان شاعری يا شعرائی بوده‌اندکه هر کدام 
از نبا مخدوم خود را بصفات سلاطین کبار وملو مستقله مانند سلطان 
سلاطین عالم وشاهنشاه بر و بحر ونحو ذلك ستوده‌اند . تجر نه تاریخی 
بما میآموزد که هیچ اهمیتی باینگونه اوصاف و نموت شعرا تا از خارج 
دلیلی بر SS‏ فائم نشده ندهیم . نظامی هفت e‏ را ۳ از 

ملوك تقدیم نموده است که درحن او از حمله گوید : 


پادشاهی 5 فلك هفت‌اقلیم دخل دو لک باو کن تسلیم 


خسرو تاج بخش تاج نشان 
عمدة المملکة علا الدين 
شاه کرب‌ارسللان کشور گر 
همه عام تند و ایران دل 
زانولایت که‌سر وران‌دارند 
ھن کو وا اکان 


شاه چینی قبای ردمی تاج 


برسرتاج وتخت گنج نشان 
حافظ و ناصر زمان و زمین 
بهزالب‌ارسلان بتاج‌وسر بر 
نیست گوینده زینقیاس خجل 
بهتران جای بپتران دار ند 
ڈو شی که رة کرشادان 


جزیتش داده‌چین‌درومخر اج( کذا:) 


و اگر کسی فی‌الواقم این ایبات را بپمان معانی تحت‌اللفظی مجردا 
عن‌الاغر افاتا لشعر به تفسی کند با خود خواهد گفت آیا مقصود کدام‌يك 
از اعاظم ملوك فرن شش بوده انیت که د ملك هفت اقلیم دخل ودولت 
باو تسلیم " مینموده و چین باو جزیت میداده و روم خراج و پنجمین 
ککوز ازو آ بادان دو ده اس الح و سس از آنکه نمام اعاظم ملو کت 
وسالاطین له آن عصر را در نظر خود سان داد و دید که هيحيك از 
١‏ 3 ۳ نام و نشانهاتی که نظام ی آزین ؛ باد شاه هون اقلیم مد هد منطبق 
ا یك زیر ۱ هيحيك ازاعاظم ملوك ۳ بل موسوم اد ب‌ارسلان 
نبوده است محو رمشود که سکب مبسوطهٌ مفصلهٌ تواریج دجوع نماید 
هر چه سشتر گر دد کمتر مییابد و بالاخره میبیند که نه فقط ار این 
علاءالدین کرب‌ارسلان درهيجك از کتب تواریخ [مگر راحةالصدور در 
یکسا | نهم بدون اسم کر ب‌ارسلان | اسمی و نامی و نشانی نیست بلکه 
از ساسله اشان که نظامی ایشان را ۳1 سنقریان مینامد : 

سل | سر ملد ارو اب‌رجد با کمال‌امیجدازو 

نیز اصلا و ابدا نام و نشانی در هبحيث از کب تواریخ معر وفه 
[سگر تاریخ ترکی منجم‌باشی] نیست آنوقت کمک اورا شك درصحت 
وصدق نعوت واوصاف شعرا عارض مبشود وملتفت میشو د که صافوساده 
شاعر اورا و سایر رانید گان را ) یا على‌الاصلح مەلر ج را ( رشحمد 
کرده است , ۲ اگر کنجکاوی خود را دحل اقصی سہ مل دهد بالاخره 
س از جمدین هفند بل جنددن ماه تحص 2 سبح خواهد درك که این 
علاءالدین کرب‌ارسلان یکی ازملوك ا کم اهمیت کوچت بو ده است 
از بك لیر ره های اقسنقری احمدیلی ) نماد این اق سنقریان را 


قزوینی . EY‏ 
به أقستقربان مو صل Eas‏ معروفتری میباشند خلط نمود) که دایرء 
سلطنت ایشان ازمراغه وحول وحوش آن تجاوز نمیکرده‌است و«پنجمین 
کشور» که ازو | بادان بوده مراد از آن فقط همان شهر مر اغه و#ضافات 
ات تور اقلیم خامس درحقیقت و اقح بوده است وخواهد با لعلم و الیقین 
دید که اصلا وابدا چين وروم وهفت‌اقليم ى که باو خرا ج نمیداده‌اند 
مول ات اماو وام ورن a‏ ا حتی اسم ایشان را هم 
نشنیده بوده است 1 
اما اينکه عرض کردم که عصر عمادی با عصر این فرامرز وفق 
میدهد ازیتر اه است که اولا عمادی بتحوقطع ویقین درسنه ۵۲۸-۵۲۳ 
یعنی در عصر سلطنت طغرین محمدین ملکشاه سلجوقی در حیات بوده 
است زیرا که وی مداح طفرل‌بن محمدین ملکشاه سلجوقی بوده است 
( نه مداح طغرل‌ین ارسلان‌بن طفرل مذکور که از سنوات 0۹۰-0۸۱ 
شنت و ا صاحب هفت اقلیم وبتبع او ر یومستشر ات تا 
سابق‌الذ کر و بتبع این اخبر محمد اقبال هندی طابع راحةالصدور خطا 
فهمیده‌اند) بتصریح صریح صاحب راحةالصدور ص ۲۰۹ که خود معاصر 
اواخراین‌سلاطین بوده‌است ویکی‌دیگر ازممدوحین‌عمادیعبدا لرحمن 
طغا بر لك از کبارامراء سلطان مسعود سلجوقی است (ترجمهٌابن اسفندبار 
باتکلشتی ۹ ) دبتصریح ابن‌لا ثبر ج ۱۱ ص ۵۲ عبدالرحمن مذکور 
در سنه 0 بفرمان سلطانمسعود بشتل‌رسده‌است و وگ ازممدوحین 
أو بتصريح راحة الصدور ۲۰۹ عبادى واعظ ( ابو منصور المظفرىبن 
آبی الحسن بن اردشیوبن ابی‌منصورالعبادی‌المر وزی‌الواعظ) است وعبادی 


مذ کور در 5 oY‏ وفات نمو ده انر ( رحوع شود باین E‏ در 


«المظفر «( » مقصود اشست ده عصر عمادی وشپرت او بشاعری و بحبو مود 
RF‏ او درنیمه ادل قرن ششم بوده است » و ریو و یت بعضی قصاید او 
در و اتاك محمد‌بن ایلد‌گز حپان بپلوان ) ۸ - ۵/۸۲ ( و طغان 
نامی تا که ول او مراد طغان‌شاین موّید آیبه ( ۵7۸ مت 2۸۳۱ ( بابك 
باشد وا ۳3 فی‌الو اقع چنین باشد )+( معلو م میشود وی در مدت قریب 
۰ سال وجیزی بنی ازحدود ۵۱۵ او 0۷۰ بسر و دن‌شعر و مدح‌مشاهیر 
| ن عصر میبرداخته ات واینمدت‌طویل برای دد ره فعالیت‌شاعر نا نداره 
نادر است ولی مستبعد نيست عادة . 

تا نیا فرآمردین رستم يڏ کور بعصریح سیک ظپیرالدین درصفحات 
۹ ۳۲۷/۰ ازتاریج ماز ندران سس ازمدت شس للع 2 اصبید رسیم ان 
نجم‌الدین فارن‌بن شپربار در حدود ۵۱۵ مدتپا با عم خود علاء الدوله 
علی‌بن پر یار ( مدت سلطنت حدود ۵۳۵-۵۱۵) گاه در نراع و حدال 
3 گاه در صلح 2 وفاق بو ده ات دس بطور ودر متقین فر امرز مذ کور 
مدتی که معلوم نیست چه مقدار است از هاه ببعد درحیات بوده است . 

نتج قطعية مقدمات مذ کور این مشود که کسی ) ۶ی عمادی 
که در ۳ ۵۲۸-۲ یعشی در عہک ساطت طغرلبن اا ر 


ر راحها[صدور درحبات بو ده است عصر او کاملا وفق میدهدبا کسی 


)++( در حقیقت در لباب‌الباب ح ۲ ص ۳۵۹ در یکی از قصاید وی 
نام «خسرو گردون کمند شاه جپان‌پپلوان» آمده است ولی ندانستم علی 
وجه بطمتن اله القلب که ]یا فیا لواقع مراد همان جپان بپلوان معروف 
است ۳ که مقصود یکی از ملوك ی اس که بای تیل و تعظیم 


او را سعت جهان بپلوان سنوده اسیک: . 





زوس ۳:۹ 
( یعنی فرامردین رستم مذکور) که درسنه ۵ و سنوأت بعد درحیات 
بوده است . 

و از طرف دیگر چون فر امرد ممدوح عمادی بتصر بح خود 
عمادی در اشعار خود : 
شاه‌فر امر زراد()دو لت‌ودین‌راءماد خسرو ماز ندر ان‌مابه نيك‌اختری 

و نیز بتصریح راحةالصدور ص ۲٠۰‏ بدون هیچ AS‏ 
ملوك ماز ندران بوده‌است» وجون ازسیاق عبارت راحةا لصدور ص۲۱۰: 
« و امیر عمادی اگر چه بملك مازندران اختصاصی داشت و لقب او ار 
عماد الدوله فرامرز شاه مازندران منبی است عظمت از شاعری حضرت 
سلطان بافت » ظاهر ۱ جنان مستفاد میشو د که سوستن عمادی بدستگاه 
طفرل پس از ملازمت او درگاه فرامرز مزبور را بوده است یعنی بعبارة 
اخری ملازمت او در ان فرامرر قبل از حدود ٥۲۸-1‏ که ایام 
سلطنت طغرل است بوده مره > و بالاخره چون مقارن آن تاریخ 
بعنی قبل از۹؟٥-۲۸ه E‏ اخری دراوابل فرن ششم هیچ بادشاهی 
از بادشاهان مازندراق اژهیج سلسلٌ ظاه را موسوم به فرامرز نبوده‌است 
1 مطلب را بدون ادعای استقر اء تام عرص میکنم] لپذا ازین‌مقدمات 

خ کوره ظن قرب بیان حاصل که زاگ عمادی « عمادالدو له 


)( م اواو ET‏ ریو در فپرست قاری 2 موزه E‏ 
۸ « راد » را در این بیت با زاء معجمه ) زاد ( خوانده و بمعنی و لد . 
فهمیده ؛ و ازآنجا استنباط کرده است که شاه فرامرز تولید نموده است 
عبادا لدو لهرا و بمبارة" اخری عمادالدو له پسر قرامرز بوده است نه خوداو 
وطابم‌راحه لصدور نیز درص 6۵۷ ج ۱ از کتاب مز ور دراین غلاط مضحك 


على ا لعمياء متا بعت ردو را نموده سے : 





۳۵۰ بسست مثاله 
فر امرزخسر وماز ندران » هیحکس دیکر نبوده است جز فرام رزبن‌رستم 
مذکو ر که نواده یا بسر نوادءٌ حسام‌الدو 1 شهربار موٌسس سلسله دوم 
از ملوك باوندیه مازندران بوده است والنه تعالی اعلم بحقيقة الحال . 
بدبختانه سال وفات عمادی علی التحقیق معلوم نیست فقط کسی 
را که بنده سراغ دارم ) بنقل ریو ) که متعرصض سال وفات او شده تقی 
کاشی است درتذ ۳ خالاصفالاشعار کهآ تر | درسال ۵۷۳ مینوسد واین 
تاریج گرچه برای عصراو بعنی برای عصر 07 در حدود ۵۱۵ بعد 
ازشعراء نامی بوده‌است قدری دیر بنظرمیاید و لی عادنة چندان مستبعد 
تیسمت 4 طابع راحةّا لصدور محمد اقبال پنجابی از فضلاء هند در ص ۵۷ 
حاشیهُ ۱ وفات او را در سنةٌ ۸۲ہ نکاشته است ولی این تاریخ خطای 
فاحش است از طابع مزبور ونيا این خطا اینست که ریو در فپرست 
نسخ فارسی موْز؛بریطانیه۲ : ۷ه گفته که چون عمادی درمدح‌طغرلبن 
ارسلان سلجوقی ۱ بزعم او تفا بهفت اقلیم 1 طغرل ممدورح عمادی را 
طفرل اخبر فرض کرده برخلاف نص صریح راحةالسدور که هیجکدام 
از وجود ان خبر نداشته اند ] قصایدی سروده و چون ابتدای سلطنت 
حقیقی طفرل و آزادی او از حجر استبداد اتابکان آذربایجان از فوت 
اتابك حپان بپلوان که درسنه ۵۸۲ داقع شد شروع میشود لپذا عمادی 
در تاریخ هز بور یعنی در سنه ۲ بایستی در حبات بوده است؛ طابح 
راحةالصدور ازین عبارت چنن فهمیده که ریومیخواهد گیگ که وفات 
عمادی درسنه ۲ بوده ومن عبر تعمق ومن عغرمر احعة الىالمظان این 
غلط فاحش را مرتکب شده است . ۵ 
محش توضیح و توفیر وقت سرکارعالی که برای فیم عرایض بنده 


فزوینی ۳۱ 
و اشارات وتلویحات ببعضی ازملوكمازندران که درین مکتوب مسطور 
ا محتاج بتفعص و ورق ردن تار بخ ابن اسفندیار و سید ظهیر الدین 
نشوید نسب نامه تقریبی این خانواده بعنی سلسله دوم از ملوك باوندية 
طمرستان را که در حان مطا لعه علی وحهالتقرب والاحمال از روی کتب 
a‏ و عمده تاریخ سید ظهیرآلدین برای خودم استخراج اکرده بودم 
سوادی از ۳ نا ارسال خدمت نمودم . 


( فر وه دوم ۱ ( 
قارن‌بن سرخاب‌بن شهریاربن دارا متوفی در تم a‏ (ص ۳۹۰ 


و ۳۲۶ ). 
او ل تست لدو ر بار ,. قار ن‌مد کور ؛ مدت‌سلطنت ۳۷سال 








اس این شجره نسب عمده ازروی تاریخ ماز ندران سید ظپیرالدین 
و و اف نة اس و توادیخ مندرجه در آن تقر ببی و استنباطی است 
بعنی ااك تن دوسال اختلاف در آ نپا مرود کر 4 که ذظ «حدورد») 
در آن د کور ناک که در آ نصورت آن تاریخ تحفیقی ومصرح به درخود 
کتاب است وحاجت بتوضیح نیست گفته شود که این شجرء‌نسب کامل نیست 
یعنی شامل تمام اعضاء این‌خا نواده نیست بل اجمالی و تقریبی است استناداً فقط 
بظهیر | لدین‌و تار یخ‌جها نآ راو تار یخ‌منجم باشیو ترجمها بن اسفندیار با نگلیسی 
زبرا که فعلا باصل تار یخ‌ا ین اسفند پاردستر سی ندارم. اعدادصفحات فقطازروی 
تار یخ‌سیدظپیر | لدین است‌مگر [ نکه‌تصر یح شود بخلافآن. - بوستیآامانی 
هم جدو لی ۳ همان نحو ر قيب داده است و لی چون ماغدا او هم عمده 


همان ظپہر ا لدین و این اسفند یار اس انرا سرندی مستقل نشمردم ۰ 


یعنی ازسنفت7؟ الی حدود ۵۰۳ این سنهٌ اخبر سال وفات او نیست بلکه 
سال ختم سلطنت او و واگذارنمودن سلطنت بپسرخود نجم‌الدو له قارن 
است و قات او کوب درحدود ۵۰5 بوده است (ص ۳۲۱۵۰ و۳۲ 

ازین حسامالدوله شش بسر مذ کوراست : ۱- اصفهبد يزد گرد 
(ص ۲۲۰۰۲۱۷ ) ۲- اصفهبد بهرام که پس از وفات رستم‌بن قارن 
[ شماژه سوم ) وی برطبرستان مستولی شد و مدتپا مابن او و برادرش 
علاءالدو له‌منازعت‌قايم بودتابالاخره بتحر يك علاء لدوله بدست جمعی‌غيلة 
کشته شد ( ص ۲۲۵-۲۱۷) ۰ ۳- فخر الدو له رستم ( ص ۲۱۱ ببعد ) 
۶ دار ) (ص (Yo‏ دارای دو سر : پهمی ( ص 1( و ر ستم (o)‏ 
۵- نجم‌الدو له قارن 7- علاءالدو ل+علی که دکر اين دو نفر اخبر 
ذیلا بیاید » 

دوم- نجم الدو له قادن‌بن حساها لدو لهشهر بار: مدت‌ساطنت 
۸ سال یعنی از حدود ۵۱۰-۵۰۳ (ص ۲۱۷-۲۱۵ و ص ۳۲۶) . 

سوع- شمس الملو 2 اصفهبدر ستیم بن نجم الدو له‌قارن : مدت 
سلطنت 4 سال یعنی ازحدود 9۱۶-9۱۰ (ص ۲۲۰-۲۱۷ وع۳۲). 

چهازر م- علاءالدو له علی بن نجم الدو له قارن : مدت سلطنت 
۱ سال یعنی ازحدود ۵۳۵-۵۱۵ (ص ۲۱۳ ببعد تیا ۲۳۶۰-۵۰ 
و ۳۲۶) . 

شمس الملوك اصفیبد رستم یعنی سومین شاه از فرقه دوم ازملولك 
آل باوند طبرستان ظاهراً بسری داشته است بنام قر امرز [عمادالدو ل4] 
که ن از فوت بدرش شمس الملوك درحدود ۵۱۵ و استیلاه عمش ياعم 
پدرش اصفهید بهرام برطبرستان وی چندین سال گاه با او مخالفت و گاه 


فزدتی 


o 


هو ات بر ص علاءا لدو أ ف مینمو د ومال‌حالش علی‌التحقیق معلو م نشك 


و باحتمال سیارقوی مخدوم عمادی همین شخص است . اسم او درصفحات 


۰۶۹ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۲۷ برده شده است بلفظ فراعرزین 
رستم و بطورقطع و بیان معلوم نشد که آیا وی ر ا رستم بن قارن 
بن‌شهر یاراست بایسر فخر الدو له رستم بن‌شهر بار وهر دو احتمال‌علیالسوا: 
همکن اسف توس رق آ لباق در: کاب اعلم ایرای ص 2۳۱ 
شخ اخن را اختبار کرده است و الا مرفه غن جیزی که محقق است 
اینست که وی مدتها در طبرستان کر و فری با اعمام خود مینمود واز 
سنه ۵۱۵ ببعد درحیات بوده است . 

علاء!لدو له‌علی( شماره‌چپارم) چپار بسر داشته است: ۱-حساع لدو له 
شهربار ص ( ۲۵-۲۶۶ ) ۰ ۲- قارن ( ص ۲۳۸) ۳- تاج الملو لك 
مرداویج ( ص ۰۱۳۲ ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۶۰ ۲4۲) دارای بسری 
بنام فخر الدو له #رشاسف (ص ۲:۳ ) ۰ 4- شاه‌غازی رستم که 
دیا پیاید ؛ 

بنجم- نصرغا لد ین (۱)شاه‌غاز یر ستم ولتت ا 
یعنی از حدود ۵۳۵ الی۵۵۸ ( صرح بپذا التار بخالا خبر فی ص ۲4۶ ۰ 
ی ابنالا یر ج ۱ص ۱۶۱ وفات‌اورا درسنه»ه نگاشته) » (صس۲۱۳ 
ببعد و مخصوصاً ص ۲۲۰ ۲۳۹۰ و ۳۲6() این شاه غازی رستم سه پسر 
داشته است : ۱-اصفهبدعلی ( ص ۲۶۱ )۰ ۲- ردبازو (ص ۲۶۱) 
۳ ع<ا لدو له حسن که ذلا مذ کورمیشود 4 

ششیم- عالاءا لدو له حسی بی‌شاه‌غازیر ستم: مدت سلطنت ٩‏ سال 


۹ ترجمه این اسفندیار ( ص 1*۰ ( 2 








۳2۶ سست‌مقاله 
بعنی و تس ۸ الی حدود ۵7۷ ( ص ۲۵۱-۶ و ؛۳۲) علاءالدو له 
حسن چپار بسر داشته : ۱-علی ( ص ۲۵۱ )۰ ۲- یزد گرد گرد بازو 
(صس ۰۳۵ ۰۲۱ ۳_فخر الملو لك (ص۲:۱) 4 حسام‌الدو 4 ار دشیر 
که ذلا مذکو ر مشو ق3 ¢ 

هغنم - حسام) لدو له ار دشر بن‌علاءا لدو لهحسن : مدت سلطنت 
۰ ۶ سال و۸ ماه یعنی از حدود ۰۰۲-۵۷ صرح بپذا التاریخ الا خیر 
فی ص ۲۰۳ ( ص ۲۱۳-۲۵۱ )۰ قصيدة معروف ظریرفاریابی : سپیده‌دم 
که هوا مزده پار دهد » ور این حستاعا لدو له ات , 

ازحسامالدوله اردشیر سه پسر مذ کور است : ۱- شرفالملوك 
که متارن وفات پدر وفات یافت یعنی در سنه 1۰۲ ( ص ۲۹۳-۲۵۸ ) » 
س ر کیالدو له قارن که ددست مالاحده کشت شد در عهد سای 
پرادرش رستم شاه غازی یعنی مایین ۰۰1-۰۲ (ص ۲۹۵-۲۹۰ ۰ ۳ 
شمس | املو 2 ر ستم که ذ کرش ذبلا بمایطه 

نظشتم - شمس !املو لر ستم ملقب بشاه‌غاری ۶ هنت سلطتی 
ییا A‏ ل کی پت پک ای ریا 
خود بو رضا نام کشته شد واین طایفه یعنی طبقه دوم از باو ندبه طبرستان 


بدو منقرض شدند (ص ۲-۳ رجوع نیز بجپانگشا ۲ ۰ ۱/۷۷۳ 


Too قزویمی‎ 


راجع بر جمه احوال حسن‌قطان() 

ترجمهٌ حال حسن قطان دربفية الوعاة سیوطی ص ۲۲۶ تا از 
یافوت مسطوراست ولی این فقره درمجلدات مفقوده معج الادباه چنانکه 
سر کار خیال فرموده‌اید نبوده است زیرا حسن قطان نام ونسبش حسی بن 
علی بن محمد است ؛ ودرحلد سوم معجم‌الادباء جمیع کسانیکه نامشان 
حسی بن‌علی است مسطو راست وسیس در همان کتاب وهمانحلد بر تیب 
حروف معجم زر ما6۵ کسانسکه نامشان حسی بن‌محمد است 
و سیش کاک نامشان حسی بن مظفر است . بس نمیتواند در حلد 
بعد از این او نام ۳9 مسطور باشد که نام اد حسن‌بن علی 
باشد چه موضوع د کر حسن‌بن علی قبل ازحسن‌بن محمد است کما هو 
واضح » خواهید فرمود که سیوطی از کدام مجلد معجم‌الاد باء تر حمه حال 
حسن قطان را تقل کرده است ؛ درجواب عرض میکنم که ترحمهُ حال 
حسن‌بن قطان درهمین حلد سوم معج الادباء که چاپ شده مسطور بوده 
است وهنوز نیز قسمت دوم این ترجمه حال در همان جلد سوم مذکور 
است بتفصیل دیل : چنانکه ازمطالعة اجمالی این 7 م شایداستنباط 
و ده باشید این حلد سقطبا و بیاضهای بسیار دارد یعنی در اصل نسخه 
متقول عنها بسیارسقطها و بیاضپا بوده‌است که در بعضی مواضع جای سقط 
معلوم بوده‌است 9 دربضی مواضع حای سقط نیز اصله" ES‏ معلوم 


ھی م ی ی ی سی ق س ت کسی ی سے 


اس قل از مکتوبی که حضرت استادی بتاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۱۰ 


تاشر آين مقالات نوشته اند . 


۳9۹ بست مقاله 
نبوده و کلام لاحقی را کلام سابقی ناسح جسیانیده بو دوست کک ا 
ربطی مایین ]اسرد توق امت .و اد مبلغ عظیمی مابین عبارتین 
افتاده بوده است » از قبیل این قسم اخیر است ترجمه حال الحسن بن 
علی الاسکافی که تر جمةٌ حال او در ج ۳ معجم‌الادبا از ص ۱۸۶ الی ص 
۹ ممتد است وحال | نکه از ص۱1۹ (ازسطر ۱۲ ازعبارتی که ابتدائی 
ات کت عند کونی ارز بمر وعلی شبشختا . ۰ . السمعانى ا تخل 
علی رسائل للحسن القطان الی الرشیدالوطواط الخ) الی آخر ص ۱۷۹ 
جمعاً راجم بت مه خال حسن‌قطان‌است وابدا و اصلا و بوجه‌منالوجوه 

ربطی و جه حال حسن بن على اسکافی صاحب عنوان ندارد » واز اند 
نبا ی معلوم میشود که قبل از عبارت مذ‌کور در ص ۱۵ یعنی قبل از 
«کنت عند کونی بمروالج » مبلغ عظیمی از اخر ترحمه 4 اسکانی و اوایل 
ترحمه 4 حال حسن قطان سقط شده است وا قسمتی را که سبوطی در 
بغیها لو عاة از یاقوت ثقل کر وه انست قطما و بالبداهه ازهمین قسمت ساقطه 
مت ب قطان است»؛ وقسمت آخیر آ ن رکا حال که باقی مانده 
است چنانکه ملاحظه خواهید فرمود فقط عبارتست ازنقل چندمکتوبی 
که مان حسن قطان و رشید وطواط مبادله شده بوده است که صکتوب 
اول از آ نها درجلد دوم‌جهانگشانیز بطبع اک قیدص وت 
درمحموعةٌ معروف رسائل رشیدوطواط درمصرنیز چنانکه میدانید چاپ 
شده است »› و در همان ص ۹ در سطر ۳ باخر مانده جبزی ازعبارت 
سمّط شده است که ده بحدس و تخمان فان درحامش نسخه خودم 


قروینی ۱ ۳۷ 
ست دال عارك حا الور م ها است : «تظاق‌الر مان 
من تحصیلعا و کتبها | فلما خر جت من خر اسان منهزما امام التتر 
تر کت هذالجزء فیما تر کته بخراسان] و قلت الخ » » طابع کات 
بعنی ا درص ۱۶ بعد ازعنوان « الحسن‌بن از الاسکافی 
درحاشیه نوشته است که « بظهر مما بجثی انه المعروف بالحسن القطان » 
بعنی بعبارة اخری خیال کرده است که تمام اين ترجمهحال حسن اسکافی 
درحقیقت ترجمهٌ حال حسن قطان است ؛ واين سپو و اضح است ازطابع 
ا الا و ر بج وقات اسکافی معلو م میشود » ب 
سات و دم از ص ۱1۸۶ - ۱۹۹ سطر ۱۲ را< بتر خمه حال 
اسکافی است AEN EFS STN E‏ 
راحع بتر ج حال حسن قطان است و باز از ۳ من حمهُ حسن قطان 
بتصر بح طابع در حاشبه ص۱۷۹ قسمتی افتاده بو ده‌است » بعبارت و اضحتر 
ترجمه حال حسی قطان در معجم الاد باء فقط قسمت و سط آن باقی 
مانده است ( ج ۴ ص :۱۷۹۵-۱۱۵ ) و از طرف اول و ]خر هردو 
ناقص است و خدا میداند که ازهرطرفی چه مقدار ناقص بوده است . 
رجوع کشت نیز بدساچه ا طابع کتاب که معلوم میشود 
بدبختانه قسمت مهم سقطبا وافتاده‌های این جلد مخصوصاً در همین فصل 
راجع بترحمه حسن قطان ورسائل رشید وطواط سل وس بوده‌است 1 
اکتشاف بسیار بسیار مپمی فر موده‌اید RS AS‏ صو ان‌السکمه 
بافته اید که مو لف طیهان‌شناخت امام حسن قطان بوده است » چندی 
قبل آقای آقا ضیاء‌الدین نوری از بنده در خصوص موّلف کتاب مزبور 


استفساری فر موده بودند 2من با فحص بلیغ a‏ فہارس جمیعمکانب 


۳5۸ ببست مقاله 
اروپا که بدانها دسترسی داشتم دکری و نامی ونشانی از گیپان شناخت 
ونه ازموٌ وم نتو انستم ی رم وحالا پس از قرائت مرقو مه عالبی 
و رجوع به تمه صوانالحکمه نسخه برلن ورق ۸۸٩‏ ديدم بله واشیصا 
و صر سا تالف کتاب مز بور را بامام حسن قطان نسبت میدهد منتهی 
باسم کیهان‌سیاحت (کذا!) که مسب ازسپونساخ است بدون هیچ شکی 
فوق‌العاده ازین اکتشاف سر کار بنده هم خوشحال شدم و فوراً در تحت 
زام سر کار اين فقره را درحاشبه حاحی خلیفه ودرورقةُ علبحده بادداشت 
کردم که یادم نرود فشکر ال سعیکم و اداءال توفیقکم 





کتابخانه محبوب سراح رفیق 


قزوینی ۳۵۹ 


راجع و فات آنوری* 


ایحا موقع | ن نمست که در ترحمه حال انوری و تعبین عصر ری 
خو ص نمو ده شو د 2 ی همنقدر بطو ار احمال عر ص میکنم که تعشیده ده 
وفات انوری با زمستیعد ات کے درح دورد ا مذ کور بعنی oAY‏ واقع 
شده باشد وظاهرا باید بیست سی سال مقدم بر آن تاریخ باشد زیراکه 
در دبوان انوری ا در تفر از وزرای سر هستارج انش کa‏ مک از 

1 ۰ سے ۰ ۰ : 

ابشان دزسنۀ ۵۱۱ وفات نموده ودیگری در۲1ه ازوزارت معزول شده 
(مدح انوری راجم بزمان وزارت اوست) ونام ایشان بعدا برده خواهد 
شد » و اگر فی‌الواقع این قصاید از خود انوری باشد این ممدوحین او 
یا ۱ ن ام و نشان که او د کر 3 همان اشخاص معرو ف باشند که 
در کتب تواریخ معاصر سلجوقیه مانند تاریخ عمادکاتب وابن‌الائیی نام | نها 
بر ده ده اسات ) یععی اشخاص د نماشند که ۳۳ اراک اسمی 
ولقبی با اشخاص سابق‌الذ کرداشته‌باشند) پس عصرظپورانوزی بالضروره 
از همان حدود عشر انی بعد از خمسمایه شروع میشود » گرچه غایت 


E شهرت او 9 بوج عصر او 3 عصر مم دران معر رف او‎ a 

تسد ۰ قل از شرحی ا حصضرت استادی س از انتشار طبع جد رك 
حدابق| اسحر کار رده نو شته انت جون دك تا ده بعلت تفصيل وضصیق محال 
طبع تمام آن شرح علی العجاله مقدور نبود به التقاط این قسمت از آن 
| کتفا شد. , 





ازقراین مستفاد میشود از حدود عشرچپارم ببعد است ظاهرا (۱) و این 
جد صیده شارا لیپا لابد راجع باوابل حوانی او تابث باشد 6 و شابراین 
یعنی در شو کیت 15 ظهور انوری اک کشت از حورد عشر ثانی ہوک 
باشد مسار مسیعد خو اهد بود که وی ۳ ينمت oAY‏ بعنی 8 قر بب هشتاد 
سال دیگر باز در حیات بوده است » چه اگر فرض کنیم که انوری 
در ووت انشاء صاید مز بوره بال تقدیر آت دست اه یا سی ساله بو ده 
است باز بایستی درسنه ۵۸۷ وی قریب صد وده سال عمر کرده باشد» 
صے ۰ ۰ 
و ا نه عمرهای خار ج از معتاد 3 جه محال نست و ا قوق‌العاده 
مستبعد وار نوادراست . 
اسامی | ندو نفر از وزرای سبحر ارقر ارد یل‌است: 
-١‏ صدرالدین محمد ان فخر الملك المظةر بن نظام !لماك 
طوسی معروف » که در سنه ٥۰۰‏ بعد از قتل پدرش فخرالملك (۲) 
| عوفی درلیاب‌الا لیاب ۲ 5 ۲۲-1 سم که ی که انوری « در خر 
دوره سلطان سنجر تغمده‌الله برحمته شهرتی یافت > * وچون مدت‌سلطنت 
سلطان سنجر من حیث | لمجمو ع چه تیا به از برادرش بر کیادوق )۱ ۲سال) 
و چه با لاستقلال ۶۱۱ سال) قر یب شصیت و دو سالك ظول کد وده ست 
) ۰ — ۵۵۲ ( پس مراد او او ای دوره سنحر لاید همان حدود عشر: 
سوم وچپارم بعك خواهد بود ۶نی اس از جپل تجاه سا از سلاطنت او 
گذشتة . 
با دو نقر از سراش هر سه بتفار یق بو ارت سلطان سجر رس ده اند ا تدا 
خود فخرالملك مدت ده سال ماین سنوات ۵۰۰-28۰ بوزارت او منتصب 
بود و در سنه ۵۰۰ چنانکه گفتيم بقتل رسید » و این فخرالملث یکی از 
(قیه درذیل صفحه ۳۱ ) 





قزوینی .۳ 


بوزارت سلطان سر متصوب ی تک 6\١ E‏ هل رسید » (رجوع 


‌ 


( بقیه از ذیل صفحه ۳۰۰ ) 
ممدوحبن معزی است وکیا ۱ نوری عصر اورا در نیافته است ودرهرصورت 
مدیحهً ازو ظاهراً در دیوان انوری یافت نمیشود . پس از قتل»فخرالملث 
شرس صدر الد ان محمد ند کون درمتن مدت بازده سا مان سئوات 
۱۱-۰۰ بوزارت سنجر متسم شد و در سنهٌ ۵۱۱ بتفصیلی که در تاریخ 
عمادالدین کاتب مسطور است بقتل رسید و وی ظاهراً کی از ممدوحن 
اوایل دوره انوری است و ظاهراً یش از سه چپار قصيده در مدح او در 
دیوان انوری مندرج نیست » سر دیک خر | املک مد گو و ابو لفتح 
ناصر الدن طاهر بن فخر الماک مظفر بن نظام الماک طو سی . 
معر وف در سنه - بوز ارت سنجر منصوب شد وتا او اخردو ات‌سنحری 
در همین وظیفه باقی بود و در سنهٌ ۵6۸ در فتنة غز وفات نمود ( تاریخ 
عمادا لدین ۷۲۷۱۷۰ وا بنا لا تیر درحو ادث سنه ۵۶۸ و تار یخ | لسلجوقیه 
راو ندی ۱۳۷) ۰ این ابوالفتح ناصر الدین طاهر از ممدوحین سیارمعروف 
انوری است و بسیاری از قصایده‌شهوره وغیرمشپوره او درمدح همین خو اجه 
اپوالفتح طاهر است و محض نمونه ذيلا بمطالع بعضی ازاین‌قصاید اشاره 
میشود : یکی قصیده بمطلع ۱ 
| گرمحول‌حال‌جپانیان نقضاست چرامجاریاحوال برخلاف رضاست؛ 
و درمد بحه گو ید : ۱ 
خدایگان وزیران مشرق و مفرب که‌درو زارت صاحب‌شریعتو زراست 
سپپرفتح ابو الفتح‌طاهر آن‌صاحب که‌برسپپر کما لش‌سپهر کمزسپاست 
بپای ملت و بشت هدی و ناصر دین که‌دین‌وملت‌ازو جفت نصر نست‌و بهپاست» 
و قصیده دیگر بمطلع 
رو زمی خوردن‌وشادیو نشاطوطرب است ناف‌هفتهاست اک او س 
ودرمدیحه گوید : ۱ 
صاحب عادل | بو ا لفعح که در جنبش فتح جنیش رایت عالیش وی تر سبب‌است 
(بقیه در ذیل ص ۳۲) 





اا 


( بقیه ازذیل ص ۳۱ ) 


طاھر آنذاتمطہر کەسپہرش گو ید صدرعا لی گپروطاهرطاهر یت سب 


قزر کمن ین قصیده بمطلع : 
می بیاور که‌جشن‌دستور است 

ودرمد بحه گو مك : 
ناصر دن حن که رات دين 
طاهر بی المظفر آنکه ظفر 

و دایگر این قصرد ه بمطلع ّ 


ا ملك جپهان را مدار باشد 


جشن عا لی‌سر ای‌معمور است» 


تا که‌درفوج اوست‌منصوراست 


بر مراد هو اش مقصو راشت» 


فرما که آن شر بار باشد 


که س از مدح سلطان مدح وزير برداخته کو 


ملکی چوجهان پایدار بینی 
باقی 
روشن بوز بری که‌مملکت‌را 


و رجگ این قصیده بمطلع 5 


بدوامی که امتدادش 


جرم‌خورشید چوازحوت درآ ید بحمل 
و درمد رحه گو بد : 
هر نماز دگری برافق از قوس قزح 
بسالی که بچیزیش مثل نتوان زد 
۰ " ۰ 1 ی 
و قصیده دیگر بمطلم : 
دوش سلطان چرخ آ ینه‌فام 
و در تخاس تمد ۳3 رك : 
ديدم اندر سواد طره شب 


گفتم آن نعل خنت‌د سنو ر ۱ ست 


خودملت چنن با بدار باشد 
حون عمرابد بی کنار باشد 
از جد و پدر باد گار باشد 
از گوهر او مستعار باشد 


در گپی بینی افراشته تا اوح زحل 
مدد در ست دين شد و ار تہب دول» 
آله دستورشاهر است غلام 


قر ةالعين و فخ ر آل نظام 
( بقیه در ذیل ص ۳۰۳ ) 





ا ۳۹ 


۳ و حواشی چہارمقاله ص ۲۲۸ ۲۲۹ ) » از قصاید انوری برمیاید 

که وی ظاهرا ملقب بنظام الملك بوده است بلقب حدش نظام الملك 

طوسوه مشهور » وا در تاریخ عمادالدین و ابن‌الاثر دذکری از این لب 

برای او بنظر نرسید» انوری را در مدح او فصیده است 1 مطلع اي 

ات : 

بات طالم‌وف رخندهروز وفرخ سال سعداختر و میموززمان و خرم‌حال 

بب‌ارگاه وزارت بفرخی بنشست خدایگان وزیران و قبلهٌ اقبال 

نظ ام مملکت صدر دين صاحب‌عصر سبپر رفعت و قدرو حمان‌حاهو حلال 

محمد آ نکه باشبال‌او دهد بر اف روان آل محمد بایزد متعال 
و قصده ی که مطلع آن اوس 

شبی گذاشته ام دوش در ٤م‏ شیر بدان‌صفت که نه‌صبحش بدید بد نسحر 
و در تخلص بمدح کب 

رسم بروز و شکایت ازین فك بکنم پیش آن فلك رفعت و سپپرهنر 


نظام ملکت ساطانو صدر دیی‌خدای خدایگان وزیران وزیرخوب‌سیر 





) بقبه ازذیل ص ۳۲۲ ) 


طاهر بن | لمظفر آ نکه‌ظفر رایتش‌را ملازم است مدا» 
و قصیده دیگر بمطلع و 

باغ سرمايةٌ دگر دارد / کان‌شد از بسکه‌سیم‌و زردارد 
و در تخلص ام کو 

لاله گوئی که برز بان همه روز مدح دستور داد گر دارد 

ناصر الدبی که‌شاخ‌دو لت‌ودین از معا لیش برك و بر دارد 

طاهر بی | لمظفر آ نکه خدای همه وقتیش با ظفر دارد ‏ 


۳۶ 


مکمک ۱ ET‏ وزارت دو نظام گر قت 


سست ما له 


جا که دين محمد بدادوعدل عمر 


و قصده دیگر که مطلع آن با بعصی سات اوابل ان ا تخلص 


بمدح ممدوح آن ازور !ردیل ات : 
نمساز شام جو 1 دم بسیج راه سفر 
ر اب ی دل وز سرشك دیده شده 
ج4 کت کت نه سو 3 خورده بسرم 
هنو ز مدت يك هجر نارسده سای 
ما ا سقر و عذر ر فتن 1 ردی 
چه وقتفر قت وهنگام رفتن‌سفراست 
مرا درین عم و تبمار ودرد دل مکار 
جو ۱ بن e‏ سر در ۳ فتمش گفتم 
سقر مر بی هر ۳ آستانه حاه 
در 1 1 مان که تو در چشم خاق خو ارشوی 
درحت اگرمتح ر كشدی رحای بحای 
بش رخویش درون بی‌خطر بود مردم 
جرم خاله و فلك درنگاه پاید: کرد 
دوست نة این اران ر فغش 
همی بخحدمت آن صدر رو دک شوم 
نظام ملکت سلطانو صدر د یی خدای 
۳ یو 3 فٽماتو ملك 


he‏ ازدرم آن سر وقد سیمان در 
لب‌جو ندش خش كو ۆ خ‌چو ماهش ۳1 
که هر گز از خطعشق‌تو بر ندا »سر 
هنو ز وعده بك وصل نازسیده سر 
دلتزصحمت باران ملول کات سگر 

مر مکن که‌حهان بر دلم ۳ جوسقر 
رعید و سعتو بیمان‌خو بشتن ۳ 
که حان حان وقراردلی و نوربصر 
سفر خزانه مال است و اوسناد. هنر 
سبك سف ر کن از آ نجا برو بجای‌د گر 
ai‏ حوراره کفینی و نه حفای تبر 
بکان خویش درون بیبہا بود گوهر 
که‌این کیجاستز ‏ رامو ان کجازسفر 
ز دام عشوه این ساق دون پر دل 
که روز گارازو بافته‌است جاه وخطر 
خدایگانوزیران وزي خوب‌سمر(۱) 
lak‏ که دین ابتدابعدل‌عمر )۲ 


۱ و این یت چنا ۳ : مشود مت تحلص د از قصیده 


سایق( کی ض یکی است . 


۲- این بیت تقر ی 


7 را متا | ن از قصہدہ سا قا تن یکی| 








قزوینی و۳۹ 


۲- اصیرا لد بن‌محمودبی‌ابی تو بمروری ازوزرای ساطان‌سنحر 
که درسنه۲۱ ۵ بوزارت او منصوب شده ودوسبه معزول شد (تاریخ 
عمادالدین کانب ص ۲۷۰-۲۹۸ » (لباب‌الالباب ج ۱ ص۵ ۰۷۷-۷ ۳۰۹ 
مطلع قصده از انوری که ا در مدح ا 

چو زیر مر کز چرخ مدور نہان‌شدج ر م‌خورشیدمنور 
تا نحا که‌گو ید : 
بنات‌النعش گرد قطب! گردان 0 از جرم زیر و از از بر 
چو گرد ۳ وا خداونة تا ۱ ۳ دادار داور 
وزبر ملک "سلطان معظم نصیر دین بزدان و سر 
انو کان .اک کی کت ازا ا 
تو مخدوم قدیمی انوری را چنان‌چونبوالفرج‌رابوالمظفر(۱)» 
باری باز مکرر عرض ميکنم که از روی قرائن سابقه اگر | 
قصاید ازخود انوری باشد والحاقی دردیوان او نباشد (وتحقیق این‌فتره 
متوط است بايشکه بضی نسخ بسیار قدیمی ازدیوان آنوری مثلا ازقرن 
ششم یا هفتم بدست ساند و معلوم شو د که این فصاید مانحن‌فبه در 
a‏ نسخ مندرج است با نه) وا گر 
درتاریخ باشند نه قاس | نان تاریخ ٥۸۷‏ برای وفات انوری بسیار 


این ممدورحن همان اشخاص معروف 


دسر خو اهد بود و باید سرت سی‌سال موم بان تاریخ باشد 
و باحتمال قوی منشا اينکه بعضی از موّلفین بسیار متاخر مانند 


صاحب هفت ت اقلیم و محمل فصیحی 9 خلاصها لاشعار 7 تھی کاشی 3 قات انو ری 


۵ محمو‎ E AE 


اس ع 


غز نوی که ممدوح ابوالفرج دونی بود . 








را در سنوات oAo < oA*‏ +< ۵/۷ ( بعنی همه دراطر اف عّد هشتاد » نه 
قبل از آن ) نوشته اند شاید افسانه معروف (۱) حکم انوری بخرابی 
عمارت در اثر اجتماع سیف سبارم برده است + و کویا اول کی طة این 
قضیه را باسم و رسم بانوری نسبت داده‌است صاحب تار بخ 5 بده باشده 
و بظن‌قوی موٌ لفین مر بور جون ارقي این حکات مشېور را درخصوص 
رم 
انوری شنرده بو ده اند 9 از طرف دیگر دز ۳-1 تواریخ د رکه اند که 
ا الحشقة ك چنین احتماعی از کو ۱ کی سبعه ) باخمسه) وحکم‌منجمین 
سوب ریاح شدبده در روز ۲٩‏ حمادی‌الاخر ه سنه ۵۸۲ (۲) راقم شده 


و ی ت (۳) لہنا محتمل ست 3 ابشان در“ ن دوقضيه 4 را با مر 


ج ی «رافسانه» مد سکف نجومی‌انوری اسب 8 
قضيه که قاو سنا شوت شر مان که او چنن عکسی گررقه باشد یاا گرهم کرده 
باشدراجم باجتماع کو | کب بوده‌است ت» نه اصل اجتما ع کو | کب‌سبعه‌در بر ح‌میز ان 
که آن افسانه یست بلکه قطعی و یقینی است چنا نکه مذ کور خواهد شد. 

۲- نه درسنه ۵۸۱ چنانکه الخ یه ص ۷ ذ کرمیکند » 

۳ شپادت دو نفر ازمعاصر ین این اجتماع کوا کب که ود در آن 
موقع حی وحاضر بوده‌اند واین واقعه را با آب وتاب تمام ذکر کرده‌اند 
اکنون بدست است یکی ابنالا یر مورخ مشهور است که در آن موقع 
جوانی ۲۷ ساله‌بوده است (ولادت او در سنه ۵۵۵ است) وعین عبارت او 
اینست : در وقایع ا ۸۲ 2 کان| لمحنون قدیماً و حدیثا قد احکموا ان 
هذها لسنة فی‌التاسع و العشرین من جمادىالاخرة تجتمع الكوا كبا لخمسة 
فی برج‌المیز زان و بحدث باقترانها ریاح شدیده فلم یکن لذ لك صحه و م 
یبپب من‌ار یاج شی اة حتی ان‌| لغلال| احنطه والشعر اڅ نحازها لعدم 
الپواءالذی بذری بها لفلاحون‌فا کذب‌النه احدو تةا لمنجمین‌واخزاهم > ودیگر 
شیخ شپاب‌الدین سپروردی مقتول بحلب معروف بشیخ اشراق است که در 

(قیه در ذیل ص ۳۷) 





فرو می 1Y‏ 


ربط داده خبال کر ده‌اند که حکم انوری راجع بوزبدن بادهای سخت 
راجع بهمیق اجتماع ۲ بودہ است ولپذا بالطبع وقات او را درحدود 
همانسال یا چند سالی بعداز آن فرض کرده‌اند وحال آ نکه فی تفس الامر 
هیچ دیاش بر این ائم تن که حکم انوری بوزیدن باد ها و خرابی 
عمارات اگر فی‌الواقم چنین حکمیکرده بوده است راجم بهمین!اجتماع 
۲ بوده است چه ممکن است بکلی درم‌وقم E ED‏ 
دیگری ازانواع قضایای متکثر نجومی بوده است که بواسطهُ عدم ضبط 
ولا ESASA e O O‏ زین تا 
5 دررباعی معروف درقدح انوری بس از خطا شدن حکم او : 
کت انو ری که دراثر بادهای‌سخت ویر ان‌شو دعمارت و که نیز هر سری 


درروزحکم اونوزیدهاست e‏ باد يا مرسل‌الرپاح تو دانی و آنوری 


( بقیه از ذیل صفحه ۳۹۲ ) 
آن موقم مردی سی وسه ساله بوده اش واا درعن همن روز وهمن 
سال کتاب معروف خود <عمه‌الاشر اق را باتمام رسانیده است » و عبن 
عبارات او در آخر آ نکتاب ( طبم طهران ص ۵*۱) از قرار ذیل است : 
«فرغت من تا لیفه فی آ خر جمادی‌الاخرة من‌شپورسنة ائنتین‌و ما نان و خمسماية 
فى اليو مالذى اجتمعت [فيه] الكوا كب‌السبعة فى برج الميزان فى ٣آ‏ خرالنهار 
وذلكاليوم هو يوم الثلثا التاسع والعشرون من‌الشهرالمذ کور > و چنانکه 
ملاحظه میشود این‌الاثر E‏ خمسه نوشته است و سهروردی کا کت 
سیعه و کذلكت ار یخ باه لژ e.‏ سره نگاشته (ص ۷۶ وفقط 
بحساب نجومی دقیق معلوم لو ان کرد که کداسات صحیح و ددست کیا کے 
ضیة: با ) کوا کت خمسه » ولی اصل مسئله چه این صحیح اد چاق اا 
اهمیتی ندارد و کنجکاوی کسی وا کر ت گنه : 





س 





ابداً اسمی ازاجتماعکواکب نيسٽ بېيچوجهمن‌الوجوه» ودیگر 
aT‏ دو لاه صر ۳ 3 رک 5 لین و اقعه در عبد سلطا سنحر بود 
ارو خطای حکم او سلطان سنحر اورا طلبیده با او عتاب کرد 
چرا چنین حکم غلط 2 ی الح » پس اگرفی‌الواقع چنین اقم در 


عی۵ سر تس شده بو وھ ست با لصر ر ره باست قل از ا oo‏ ۹9 
A‏ 


باری تا از دلبل خارج تعبن سال وفات انوری بطور قطم و قن 
بدست نیامده اقرب ااا ست که هیچ حکہقطعی بتی در این خصوص 
تنموده جمیع اقوال متأخرین را که مابین عصرایشان وعصرانوری سیصد 
ا چپارصد سال فاصله داشته است وبهمین‌تناسب وثوق واعتماد بافوال 
یشان () ملاحظة اینکه مؤلفین قدمامانند عوفی وقزوپنی درآ ٹارالبلاد 
در تحت عنوان « خاوران » ابداً اسمی از سال وفات انوری نبرده اند ) 
ضعیف میمود دربوئة احمال گذارده آ نها را با نهایت درجة احتیاط تلفی 
نمود» تا شاید وقتی ازروی‌نتبم نسخ قدیمتر دیوان او با بواسطه! کتشاف 
بعضی از کتب تاریخی قدیمی معاصر با قدیم العصر با او که اشاره شرحمه 
حال او و سال وفات او نموده باشد (شاید مثلا کتاب مشارب‌التجارب 
وغوار پار أب ابو اجس ن ا معلوماتی قطعی درین خصوص بدست 
پاید . 

واين فقره‌را نیز درختام این فصل ناگفته نگذار بم که همحنانکه 
وفات آنوری درحدود عاد سساز هستمعد‌است کذلت وفات او در 


سال پانصد وچپل وهفت چنانکه دواتشاه (چاپ براون ص ۸5) وحاجی 


قزویی . ۳۹۹ 
خلیفه درتقویم‌التواریخ دذکر کرده‌اند بطورقطم و یقین باطل است چه 
دراشعارانوری را اشا درمواضع متعدده د کروفات سلطان سنجر 
که در سنه ۲ روی داده شده است » و همحنین قصیده معروف او در 
خصوص فتنة غز درسنةٌ ٤۸‏ بمطلع : بسمرقند اگر بگذری ای باد سحر 
اظپرمن‌الشمس است درهرصورت این فقوه قطعی وحتمی و بقینی است 
که انوری بعد اژوفات سلطان سنجر مدتی ( که معلوم نیست چتدزبوده) 
در حیات بوده است بس وفات او بالضروره بعد از ۲وه که سال وفات 
سنحر است واقم خواهد شد نه قبل از آن . 

نشحه مادم بطور خلاصه این شد که وقات انوری بطورحتم دقع 
و شین مقدم بر سنه پانصد و بنجاه و دو نمیتواند باشد . و بظن غالب 
واحتمال بسیارقوی جریا علی ظواهرالامورالمعتادة تاریخ 0۸۷ نیز براق 
وفات او فوق‌العاده دیر است . بنا یوان شاتد: اقب اقوزل. صواب فول 
دو لتشاه در بعضی از نسخ خطی تذ کره او )+( تاد که وفات انوری را 
در سنه بانصد و بنجاه وشش نوشته است . و الله اعلم بحقایق‌الامور. 





(۶+) نه متن چابیآن که در نجا چنانکه گذشت وفات او در سنه 
پانصد و چپل هفت مسطور است .۰ 





